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مقدم؛ استاد علامه آقای محمد قزوینی اگوی ۳ 
مقدمةه مولف کتاب ی و ی ۱۹ 
صورت ماآخذ و مدارک مهمه تألیف کتاب ی ی ۶ 
شروع کتاب و( 
سرگذشت خاندان چوپانیان ی لا 
خاندان اینجو و سلسلة آل مظفر ۱۱ 
آل مظفر ی 
افیزمیان اللایخ شعفد کی وک ی ۳ ۱ 
حمله امیرمبار زالدین محمد به فارس و مخاصره؛ شیراز . ۱۳۳ 
گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسحق ره 
گرفتاری و کور شدن امیر میاررالدین محمد یووم وا وم از ارم 2 ۱۹ 
شاه شجاع ی( اه مره وک و هیک ها مهف ۲۱۲۰۱ 
قتل خواجه قوام‌الدین محمد صاحب عیار ی و ۲۲ 
تسلط شاه محمود برادر شاه شجاع بر شیراز و عزیمت شاه شجاع 

به‌طرف ایرقوه و کرمان. ی مه ۳ ۱۳۲ 
حرکت شاه شجاع به طرف اصفهان و فتم نام اصفهان ی هه با وس ۱2 ۲۷ 
غلبه یافتن شاه شجاع بر برادر خود شاه محمود و راندن او از شیراز ۱ 
طغیان پهلوان اسد والی کرمان تن کی سر و نی و ی ی ۳ ۱۲ 
وفات شاه مجمود برادر شاه شجاع در اصفیان ی 
عزیمت شاد شجاع به طرف تبریز و تسخیر آن ایالت و اه مر ی ری 3 ۲۱۲ 
مکتوب شاد شجاع در مرض موت به امیر تیمور گورکان ۱۳ 
مکتوبات شاه شماع در مرض موت به سلطان احمد ایلکانی هت م۳ ۲۱۲۱۲ 


دیوان شاه شجاع ی 
اشعار و مدایم خواجه حافظ دربارة شاه شجاع ره ی تم یف ۱۳۶۲ 
سلطان مجاهدالدین زین‌العابدین بن شاد شجاغ ی( 
اشعار خواجه درباره تنصرءالدین شاه پحیی کی ۲۷ 
توجه امیر تیمور به طرف اصفهپان و فارس در ۷۸۹ ی و ۱۳۸۱۲ 
تسلط شادمتصور بر شیراز هی که ی ی ومع ی ۷۱ ۱۳ 
توجه امیرنیمور در مرتبه دوم به فارس در سال ۷۹۵ م حم و و میمعت وس ۲۰ ۱ 
کشته شدن عموم آل مظفر به امر امیرتیمور و انقراض آن خانواده ی ۱۳ 
خاتمه کتاب در انساب آل مظفر ی رت ۱۳۲۳۰ 
فهرست اسامی رجال یذ 
فهرست اسامی آمکنه و قبایل ی ۱۱ 
فهرست اسامی کتب وه ی ی و ی دم ۲۸۲ 
چند تو ضیح هک هی وس ای ای و و ۱۳ 


مقد مه 
جلد اول 
به قلم حضرت استاد علامه آقای محمد قژوینی 


فر یب هیجده سال قبل در اواسط سه ۲ سهجری تمسی (ژانو به ۱۹۲۴ میلادی) 
این جانب برای اولین بار با دوست فاضل ارجمند خود آقای دکتر قاسم غنی, موف کتاب 
حاضر در پارپس اشنایی پیدا کردم. اقای دکتر غنی که اکنون از اطبای بسیار مشهور طهران 
می‌باشند و کمتر کسی است از اهالی طهران و مخصوصاً از طبقه خواص که ایشان را 
نشناسد یا کماییش با ایشان حشری نداشته باشد, در آن تاریخ که من ایشان را برای اولین 
مر تبه در پاریس دیدم, جوانی بودند قریب‌العهد به فراغ از تحصیللات طبی و فقط بنج شض 
سالی بود که به اخذ تصدیق‌نامه درجذ دکتری در طب از مدرسد امریکابی‌ها در بسیروت 
نایل آمده بودند. 

در همان مجلس اول آشنایی. من از هوش سرنار و ذوق سلیم و ذهن مستقیم و 
کنحجکاوی عجیب ایشان در راه کب معلومات و مخصوصاً اطلاعات ادبی و نار بخی که 
در ظاهر آمر خارج از دایر؛ تحصیلات خصوصی ایشان یعنی طب به نظر می‌آید. بسیار 
تعجب کردم و بی‌اختیار مفتون این همه شوق و ولع و عطش ابشان در راه کسب معارف و 
تکمیل نفس گردیدم و خودم ابتدا به ساکن. بدون این که از طرف ابشان اظهاری شود. 
پیشنهاد کردم که اگر میل دارند ممکن است این حلسات مناوضه را در مدت اقامت‌شان در 
باریس متعدد و منظم نماییم. به این معنی که هفته یک بار بدون این که هر دفعه قبلاً محتاج 
به تعیین وقت باشیم. در روزهای معین و ساعات معین یکدیگر را ملاقات و از هر دری با 
هم صحبت کنیم. ایشان نیز به طیب خاطر این پيشنهاد را پذ یرفته از آن به بعد در تمام مدت 


منطو و ما و و وو جوم سس و چم منم موم ده و وم و ما و و و و قرو سس 
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تحص 


اقامت هیجده ماهه‌ایشان در پاریس, منظماًابند! هفتة یک‌بار و بعدها هفت دوباره یکی از 


ما به منزل دیگری رفته و هر دفعه چهار پنج ساعتی از هر مقوله و هر موضوعی با هم گفتگو 
می کرد بم 

تور مه قیت ها سا در ان تال غاب رام آدیی و تاز یش وهی و 
شعر و حکمت و عرفان و امثال این مباحت بود و از جمله خلاص صحبت‌های یکی دو 
مجلس از ابن جلسات را برای این که خواننده را تصوری اجمالی از نوع مفاوضات ما به 
دست آید. ذیلاً نفل می‌کنم: 

باد دارم که روژی صحبت از شعراء ام اقا دک عش از سین 
پرسیدند به عقید؛ شما بزرگ نرین شعراء فارسی زبان کیانند. گفتم چنان‌که معلوم است. 
شفر,دارای دی عتضر است یکی لفط و دیگریمشی: و شاعر تفلی و انتاد‌فاهر کسی است 
که مراعات هر دو جنبه لقظ و معنی را به حد اعتدال بنماید و در هیج ‏ یک از آن دو راه افراط 
با تفریط نبیماید. به این معنی که نه در جانب تحسین لفظ و تزیین عبارت بیش از حد لزوم 
به استعمال صنایع لفظی بدیع. از قبیل نجنبس و اشتقای و شبه اشنقاق و ترصیع و تکر بر و 
قلب و تصحیثف و توشیم و سياقة الاعداد و لزوه مالایلرم و روف عطل و منقوط و 
حروف متصل و مننصل و امثال ذلک. از اموری که به سرگرمی‌های کودکان بیشتر شباهت 
دارد تا به ثرایط فصاحت نظم و نثر اشخاص بالغ جدذی" پردازد. و نه در تصین جانب 
معنی به واسطة توغل در تخیّلات بارپک و مضامین پیجاپیج و تشبیهات بسیار دقیق و 
اشارات بعید از افهام مورت. تعنید کلام و تاربکی مطلب و اعمال فکرت مستمع برای 
حدس زدن معنی گرد (مانند اتعار شعراء معروف به «هندی»)» یا در اثر افراط در به کار 
بردن صنایع معنوی بدیع از قبیل مراعاةالنظیر و طباق و ایهام و ایهام و تفریع و استطراد و 
تلمیح و جمع و تفسیم و امثال ذلک موجبات سنگینی عبارت و خستگی و ملال طبع 
مستمع را فراهم سازد. چه پرواضح است که هر یک از ا: بن صنایع معنوی پدیع را که به 


[۱ 

فقد در روزنامه‌هایی که مخصوص اطفال و شاگردان مدارس است طرح می‌کنند و اطفال برای نیل به 

جایزدهایی که ساجبان جراید مت‌کوره برای حل آن‌ها معین کردها:د.:ا یکدیگر مسایف» نمو ده اوقات فراغ خود 

را به جواب دادن به آن سوالات می‌گذرانند و به هیچ وجه اشخاص بزرگ (یعنی از حیث سن) و حدی وقت خود 

را در اشتغال به اين, امور بچگانه. از قبیل جناس و اب و تصحیف و ترصیع و توشیح و امثال ذلک تاف. 

نمی‌کنند و اصلاً و ابداً این نوع بازیچه‌ها جزو صنابع بدیع و محسنان لفظی محسوب نمی‌شود و محال است 
که در هیج نمی یا نثری این قبیل طبع آزمایی‌ها دیده شود. 
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تنهایی یا با یکی دو صنعت دیگر با مهارت و استادی به کار برند. باعث ملاحت کلام است. 
ولی افراط و اکثار از آن‌ها و مخصوصاً تراکم ده از آن‌ها در پیت واحد پا در ابیات متقاربه 
موجب ظهور آثار نهایت تکلف و تعشف بر وجنات شعر و در نتیجه مورث کلال و ملال 
مخاطب خواهد بود. 

جمیع شعراء درجه اوّل زبان فارسی اگر نیک در آثار ایشان تأمل کرده شود. واضح 
خواهد شد که کسانی بوده‌اند که علاوه بر استعداد ذاتی و طبع خداداد. اين نکته را یعنی 
مراعات تعادل بین جنبه لفظ و معنی و عدم تجاوز به دو طرف افراط یا نفریط را در آن باب 
کاملا رعایت کرده‌اند. ولی معذلک ایشان را به دو گروه به کلی متمایز از یکدیگر می‌توان 
نقسیم نمو د: 

گروه اول آن‌هایی‌اند که انشاء ایشان به کلی ساده و طبیعی و بدون آرایش صوری و 
تزیین عبارت و دور از هر گونه تصّمی و تکلفی بوده است و پبرامون صنایع بدیع و تأنقات 
شعری معمول متوسطین و شاخ رز مطلفاً هیج نگردیده‌اند با کمتر گردیده‌اند. مگر آن 
صنایعی که به کلی طبیعی و خود به خود امده باشد. و مخصوصا صنایع لنظی بدیع را از 
قبیل جناسات و اشتقاق و شبه اشتقاق و آزوم مالایلزم و موازنه و ترصیع و قلب و تصحیف 
و نحو ذلک که می‌توان گفت مطلقاً و اصلاً در اشعار ایشان اثری از آن‌ها به هیچ وجه من - 
الوجوه یافت نمی‌شود. مگر محض به نحو اتفاق و تصادف و بدون هیچ گونه قصدی و 
تعمدی از طرف ایشان (نظیر ورود صنعت قلب در ایه شریفه کل قی فلکی که بدیهی است به 
کلی تصادفی صرف بحث است. نه از روی تعتّد به کار بردن صنعت مذکور) مثال نمایان 
این نوع از شعرا او فردوسی و خیام و ناصر خسرو و مولانا چلال‌آلدین رومی است. و 
دیگر غالب شعراء بسیار قدیم معاصر صفاریان و سامانیان و اوایل غزئویان مانند حنظله 
باد نغیسی و فپروز مشرقی و آپوالم بّد بلخی و شهید بلخی و رودکی و اپوشکور بلخی و 
دقیفی و رابعه قزداری بلخی و ابوطاهر خسروانی و شاکر بخاری و لبیبی و زینتی علوی و 
عمارة مروزی و منطقی رازی و کسابی مروزی و امتال آنان که بد بختانه پیشتر اشعار ایشان 
از میان رفته, ولی از آنچه از ايشان در کنب تذکره و فرهنگ‌ها و بعضی کتب تواریخ باقی 
مانده, در کمال وضوح حدس می‌توان زد که همه از بزرگ‌ترین شعراه فحول درجه اوّل 
زبان فارسی و همه از این قبیل شعرا يعني صاحبان انشاء بسیار ساده طبیعی و دور از هر 
گونه تصنعات و آرایش‌های متاخرین بوده‌اند و هر بیت مقردی که از ایشان در بطون 
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فرهنگ‌ها و بعضی تذکره‌ها باقی مانده و به دست ما رسیده. در کمال وضوح نمایان است 
که درّی است شاهوار و گوهری است"ابدار و ذخیره‌ای است به غایت بزرگوار که از حسن 
اتفاق از حوادث زمانه تا کنون محفوظ مانده و به روزگار ما رسیده است. 

و گروه دیگر که اکثریت عظیمه شعراء متوسطین و متأخرین را تشکیل می‌دهند. : 
کسانی‌اند که در عین این که جنبة تحسین معنی را به نحو اکمل رعابت نموده‌اند, از استعمال 
تزیینات لفظی و صنایع بدیع به حد اعتدال نیز محترز نبوده‌اند و آ ن صنایع راب بین دو طرف 
افراط و تفریط چنان با استاه‌ی و مهارت و بی‌تکلْفی به کار برده‌اند که خواننده اصلاً در 
خود حس آدنی اعمال فکرتی وسعبی و تلاشی در فهم معنی و درک مقصود نمی‌کند و بلکه 
در اغلب اوقات از غایت بی‌تکلفی شهر و استادی شاعر خوانندة معمولی حستی ملتفت 
وجود آن صنایع نیز در شعر نمی‌شود و دو نمونه بسیار بارز این نوع شعرا یکی سعدی و 
دیگری حافظ است. ۱ 

و اغلب شعراء درجد اوّل زبان فارسی از قرن پنجم و ششم به بعد الی زماننا هدا از 
قبیل فرّخی و عسجدی و عنصری و غضابری و منوچهری و مختاری و لامعی گرگانی و 
مسعود سعد سلمان و ستایی و معرّی و ادیپ صابر و ابوالفرج رونی و انوری و سید حسن 
غزنوی و عمعق بخاری و خاقانی و ظهیر فاریابی و شرف‌الد ین شفروه و جسمال‌الدیین 
محمدین عبدالرزاق اصفهانی و پسر او, کمال‌الدین اسمعیل و اثیر اخسیکتی و اثبر اومانی و 
شیخ عطار و سعدی و حافظ و جامی و امثالهم همه از همین طبقه شعراءاند. منتهی با کما 
بیش تقاوت درجات در رعایت نکات مذکوره در فوق. 

پس از این تقریر آقای دکتر غنی سوال کردند که اگر فرضاً بخواهیم ما پین این همد 
اساتید درجذ اول. از هر صنف و هر گروه از متقدمین و از متأخرین, باز اتتخاب کنیم و 
بزرگ ترین این همه بزر گان را در مقابل انظار جهانیان و ملل سایره نمایش دهیم. کدام‌ها را 
نما انتخاب می‌نمایید؟ 

گفتم جواب این سژال قرن‌هاست که ی بدا نیاق آراء داده شده و این مسئله بد 
کلی مفروغ عته است و با وجود اختلاف امیال و اهواء ناس و تباین اغراض مردم در غالب 
اموزه هه ترا وی له مر اند که یتک تروق از ء فارسی زبان بعد از اسلام 
تاکنون (هر یک در نوع خاص خود) این شش نفراند: فردوسی و خیّام و انوری و مولوی و 
سعدی و حافظ. و به عقید؛ این ضعیف می‌توان حکیم بزرگ ناصر خسرو را نیز با کمال 
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اطمینان بر این شش نفر اضافه نمود. چه جمیع خصوصیات و مزایا و هنرها و ممیزات فنی 
که آن شقن تفن را در ضت اول شرآ فارسی ژبان فراز داده. کاملاً و من جمیع الوجوه در 
شخص ناصر خسرو نیز موجود است و هیچ تفاضلی و تفاوت درج مایین او و ایشان از 
این حبثیات به نظر نمی اید وجود داشته باشد. و فقط چیزی که در طی این قرون گذشته نام 
او را بر سر زبان‌ها در عرض نام ایشان کمتر آورده و اندکی او را نسبت به ایشان در پرد؛ 
خفا و خمول نگاه می‌داشته, همانا بدون شک جنبة دعوت دینی و تبلیغ مسذهبی اشعار 
اوست نسبت به طر بقه اسمعیلیّه و امامت مستنصر باه خلیفه فاطمی مصر که از این لحاظ 
عموم مسلمین فارسی زبان خواه شیعة اثنا عشر یه که از عهد صفویّه به بعد اکتریت جمعیت 
ایران را تشکیل می‌دهند و خواء اهل سنّت و جماعت که تا عهد صفویّه مذهب رسمی غالب 
سکنه این سرزمین بوده است» از حفظ اشعار و تعاطی آثار و افکار او نا درجهة محترز و 
مجتنب می‌بوده‌اند و عموماً نسبت بدو تا اندازة به نظر سوء‌ظن می‌نگر یسته‌اند. و اگر از ابن 
نکتذ بخصوصها صرف نظر کنیم. ناصر خسرو به عفیده این ضعیف هیچ دست کمی از 
اساتید شش گانه مذکور ندارد (ولی شاید حافظ را باید استثنا نماییم). 

باز آقای دکتر شنی به کنجکاوی خود ادابه داده. گفتند اگر فرضاً یکی از مسلل 
خارجه مثلاً انگلیس به ما پيشنهاد کنند که ما می‌خواهیم از هر یک از ملل روی زمین, 
بوز بت تر اتف شا عر آن‌ها را که به اتتاق اراء خودشان دارای این سمت باشد -ولی فقط یک 
نفر را نه بیشتر اب رده م۱۵ را بريزیم و در مرکز باغ هاید پارک در تفر لندن 
تصیب تانب با تفت کم اش را امن اس خن نش مذکور کد یه عفله قدا زود 
عفیده اکثر مردم) اشعر شعراء ایرانند. تخاب خواهید کرد؟ 

جواب دادم به عقیدهٌ این جانب که باز گمان می‌کنم مطابق عقید؛ُ اکتریت عظيمة 
فضلای ایرانی و همچنین فضلای غیرایرانی که يا فارسی می‌دانسته‌اند یابه واسط؛ 
ترجمه‌های خارجی با اشعار حافظ آشنایی پیدا کرده‌اند بائد ما بین جمیع شعراء درجة 
اول زبان فارسی که اسامی عده کثيري از ایشا را خدمت سر کار عرض کردم و اسامی بقیه 
را به مطالعه کتب تذکره و طبقات شعرا محول مي‌کنم. بدون هیچ استثناء آن کسی که اشعار 
او مستجمع جمیع محاسن لفظی و معنوی شعر و جمیع مزایای صوری و حقیقی کلام بلیغ و 
خود او انصح فصحای اولین و آخرین و املح شعراء متقدمین و متاخرین است و نسبت ب 


ها پارک از هی معروف ان است وس ۱[ 


۱۰ مقدمه استاد علامه قزوینی 


كلية ستارگان قدر اول شعر در حکم آفتاب درخشان است نسبت به سایر نجوم آسمان, چنان که 
شاعر عرب گوید. 

هي . اتصتن نبا به اناد اه ز دا لته سه ی یگنت 
بدون هیچ تردید و تأمل. خواجه شمس الحق و الملة و الدین محمد حافظ شیرازی قدس سره العزیز 
است که شعر او در عذوبت و لطافت و طراوت و سلاست و ملاحت و انسجام و مطبوعی و بی‌تکلفی 
به تصریح شاعر بزرگ قریب العصر با او جامی " در بهارستان قریب به سرحد اعجاز است 7و وجود 
ت فق باعف افتضار ایراترام نلک مابه میات تیم سر اس ری اتحفقه زگره تا خاش خر 
طی قرون و ادوار و تعاقب دهور و اعصار یکی از این وجودهای خارق‌العاده که مظهر الطاف رحمانی 
و مهبط فیوضات روحانی و صفوت نوع آنسانی‌اند. از کتم عدم به عرصه وجود قدم ننهادندی و این 
دنیای تاریک زشت را به ظهور سراسر سرور و حبور خود مزین و منور نساختندی و به افکار و آثار 
و اقوال و افعال و رفتار و کردار و گفتار خود. نوع ضعیف انسان را مایة سلوتی و اسوتی فراهم 
تسا نی هر یه مره مت را فننگی شر ايش غکته راب آباه و شرت با اساخ لام ا یغاد 
این گند پیر عروس هزار داماد به کلی ننگ و عار بودی و عدم هزار بار او را از این وجود خوش‌تر 
نمودی و نوع بشر را از آلام و مصائب این دار پرمحن و کدر اصلا و ابدا دلخوشی و سلوتی به دست 
نبودی. آقای دکتر غنی يا از بابت حسن ظن بدون استحقاق نسبت به این جانب یا در اثر توافق 
مر ان تناکا ترا اوه یر سا م تارف تسا 
اتفان و محضوصا هی آنسه امه حانط عنم یفام عری رهم وف اما ود نوی ات 
کردند و در کلیه مطالب مذکوره صریحا واضحا نه از باب مجامله و مماشاة دیدم که با من به کلی 


توافق عقیده دارند . 


۱- تولد جامی در سنه ۷ و وفات حافظ در سنه ۲ بوده. پس جامی فقط بیست و پنج سال بعد از وفات حافظ متولد شده و 
بسیاری از کسانی را که حافظ را دیده بوده‌اند دیده بوده. در بهارستان در شرح احوال کمال خجندی گوید: «و بعضی عارفان که به 
صحبت شیخ کمال و حافظ هر دو رسیده بودند چنین فرموده‌اند که صحبت شیخ به از شعر وی بود و شعر حافظ به از صحبت او. 
غزلیات وی نسبت به غزلیات دیگران در سلاست و روانی حکم قصاید ظهیر دارد نسبت به قصاید دیگران و سليقه شعر وی نزدیک 
ظاهر نبود. وی را لسان الغیب لقب کرده‌اند» (بهارستان جامی در روضه ششم.) 


مقرده استاد علامه أقای محمد فرویتی ۱ 


در جلسة بعد آقای دکتر غنی باز دنبالٌ صحبت‌های جلسه قبل را گرفته فرمودند: در 
هفته گذشته صحبت‌های شما همه از شعراء درجه اول بود. حال می‌خواهم بدانم عقیده شما 
در باب شعراء درجه دوم و سوم و هکذا به پایین چیست و کدام‌ها از آبن شعرارابه عقیده 
ما شخص باید برای مطالعه و حفظ انتخاب نماند و کدام‌ها را عنار بگذارد؟ 

جواب دادم اغراض و مقاصد در مطالعة اشعار شعرا به خایت مختلف است. برای 
بسیاری از اشخاص غرض اصلی از نتبع دواوین شمرا نه جنبهةٌ ذوقی و حظ و تسم از آن 
اشعار است. بلکه مقصد عمده ایشان استفاده‌های دیگری انا مثلاً کسی که در صدد 
تألیف کتابی است در نحو و صرف زبان فارسی,. یا کسی که مشغول تألیف فرهنگ جامع با 
شواهدی است برای ها ۱ با کی کهزداست نب کاز 9 کتابی است در ناریخ 
ادبیات زبان فارسی, مقاصد این سه ثثر أز تلع و تصفح دواوین شعرا به تر تیب ذکری یکی 
استفاده از فراید نحوی و صرفی مستتبط از آن اشعار است. و دیگری جمع کردن شواهد 
برای ضبط الناظ یا تثبیت معانی کلمانی که در فرهنگ خود فراهم آورده, و سوّمی اطلاع از 
درجات تحوّل زبان فارسی و تغییرات و تبدیلات عارضه بر زنان دق طی فرون کدخته: 
از عهد طاهربان د صقاریان و سامانیان الی پومناهذاء و برای این اشخاص تفاوت درجات 
شعرایی که ابشان به اشعار ایشان استشهاد می‌کنند. فرفی نمي‌کند و همین قدر که آن اشعار 
از حیث صحّت یعنی از حیث مطابقت با فواعد صرفی و نحوی و لغوی زبان نقیصه نداشته 
باشد. یعنی آن تباعر مفروض به کلی عامی بحت بسیط جاهل یه زبان خود نباشد. استشهاد 
به اشعار ایشان برای منظوری که این مولفین تعقیب مي‌کنند. صحیح و مجاز و مصوّب است. 
خواه آن شاعر از شعراء درجه اول باشد یا از شعراء درجه دوم و سوم الخ. 

و به شرح ایشا کسی که مثلا درصدد تذکرة الشعرایی است این چنین شخصی لابد 
برای جمع آوری بعضی اطلاعات و معلومات راجع به بعضی شعرا, مجبورا به دواوین ایشان 
رجوع خواهد کرد تا بارة اشارات تاریخی راجع به اوضاع و احوال شاعر سفروض و 





۱ -. هانند دوست فاضل دانش‌ند ما آقای علی اکبر دهخدا مذظله المالی که قریب سی سال است بدون 
فتور و توانی مشغول جمع‌آوری مواد فرهنگ جامعی هستند برای زبان فارسی با شواهدی کثبره بسیار 
مفصل متنوع مبسوط. برای هر یک آز معانی حفیفی یا مجازی هر کلم و تاکنون مج اوز از یک میلیون ورةه 
یادداشت در این خصوص جمم کرده‌اند و اگر روزی ان شاءاه اسیاب مساعدت نماید و این مسودات خارج از 
حد احصا مرتب شده و به باکنویس مبدل گردد. بزرگ‌ترین و جامع‌ترین و نفیس‌ترین فرهنگی از آن عمل 
خواهد آمد که از بعد از اسلام تاکنون برای زبان فارسی فراهم آورده شده است. و گویا متجاوز از صد هزار 
بیت شعر ملتقط از اغاب «واوین شعراه مشهور و غیرمشهور برای شواهد این فرهنگ عجیب جمع کرده‌اند. 


؟ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


و مس سک چم وا سس جح وی وا و سا و مت اه او و و ۵ ی مرن نس تست 





ممدوحین او و عصر او و محل نشو و نمای او و غیر ذلک از جزییات به دست بیاورد. 
جنان‌که بسیاری از مستشرقین ازوپایی در خصوص بعضی شعراء فارسی زبان این کار را 
کر دداند, مثلاً نولد که که آلمانی راجع به فردوسی, و اه المانی راجع به رودکی و کسایی و 
ژوکوفسکی روسی راجم به انوری, و مرحوم ادوارد براون انگلیسی راجع به ناصر خسرو, 
و خانیکوف روسی راجع به خاقانی و جمع کتیری از ابشان راجم به خیّام. و خود نگارند؛ 
این سضور راجع به معود سعد سلمان و شیخ عطار و غیر آن دو, برای چنین کسان نیز 
تفاوت درجه شعراء منظور یشان در رتبه واضح است که به هیج وجه فرقی و تناوتی 
نمی کند. چه غرضص احصلی اتتان مجرد جمع اطلاعات تار بخی و رجالی ی راجع به ان 
شعراء نه خوبی و« بدي اشعار ایشان. 

و همچنین مورّخی که به بعضی از منقلو مه‌های تاریخی از قبیل منظومة شمس‌اندین 
کاشانی در تاریخ سلطان اولجایتو خدابنده یا شهنشاه نامه احمد تبریزی در تاربخ مفول 
از جنگیزخان تا ابوسعید "» پا ظفرنامة حمداله متوفی در تاریخ رب و ایران و مفول 
محتو بر ۷۵۰۰۰ بیت در بحر متقارب ", يا تیمورنامه هاتفی در تاریخ امیر تیمور گورکان. 
و سایر منظومه‌های از این قبیل رجو غ می‌نماید: واخح است که غرض او از این کار فتط 
استفاده تاریخی است و کاری به خوبی و بدی ان اشعار ندارد و برای آو نیز تفاوت رئبه 
شعراء صاحبان آن منظومه‌ها اصلاً و ابداً هیچ آهمیتی ندارد. مثل همان ظثرنامه مشارالیه 
حمدائه مستوفی که اشعار کتاب مزبور از حبث شعریت چندان قابل ملاحظه نیست. بلکه 
بسپار سست و ضعیف نیز به نظر می‌آید. ولی معذلک از حیث موضوع یعنی از لحاظ جنبه 
تاریخی کتاب مزبور تخصوض قسمت اشیر آن که عبارت است تست( بنج هزار پیت 
در تاریخ مغول. چون خود سولف معاصر ابن سلسله سلاطین پوده است, عدیم السظیر و 
حائز اهمیت فوخ‌العاددای است 

و همجتین است حال کسی که غرض او از تتبع دواوین شعراء مثلاً جمع کردن سا 
حیوانات يا نباتات پا گل‌هاست يا جمع کردن اسامی امراض. با اسامی آوازها و 
موسیقی» با اسأمی صور آسمانی و ستارگان و غیره و غیره. براء ي اصلاع از اصطلاحات 
علوم و فنون حیوان شنا سی یا گیاه شناسی با طب يا موسیقی یا نجوه و غیر ذنک در ادوار 

۱-رجوع شود به فهرست نسخ فارسی کتابخانه ملی پاریس: تألیف ادگار ءاوشه. جلد سوم. ص ۱۸۰. 


۲ -رجوع شود به ذیل فهرست شمخ فارسی موزه بریتانیه, تألیف ریو. ص ۱۳۵. 
۲ --رجوع شود به همان ذیل مذکور آن ریو: س ۰۱۷۴-۰۱۷۲ 


مقدمه استاد علامه آقای محمد قرّویتی ۱۳ 
باه تا ریخ وسا یر مقاصه واغراشنارزانن قیل‌ها کارت پدازی برای تست 
اشخاص نیز بدیهی است که خوبی و بدی آن اشعار و تفاوت درجات ان شعرا در تتص و 
کمال, اصلاً و ابدا اهمیتی ندارد و به هیچ وجه فرقی به حال ایشان نمی‌کند. 

ولی اگر غرض شخص از مطالعة دواوین شعرا. خود اشعار باشد از لحاظ شعریت 
آن‌ها یعنی غرض اصلی او حقظٌ روسائی و ذوق و حال و تمتع از حسن و لطف و زیبایی 
خود آن اشعار باشد, نه نکات فرعی ثانو ی سابق‌الذکر در این صورت عقید؛ اینجانب ابن 
است که چون عمر کوتاه است و علوم و فنون و صنایع زیبا و صنایع عملی و سایر حاجیّات 
و کمالیات انسان بسیار مفصل و با عرض و طول است و استفاده از جمیع اصول و فروع و 
شعب متکتره متنوعة آن علوم و فنون و صنایع, برای انسان معمولی در این عمرهای عادی 
امکان‌پذیر, نیست چنان‌که آن حکیم گفت العمر قصیر و الصناعة طويلة فخذ الاهم منها 
فالاهم و از طرف دیگر چون اشعار این گونه شعراء درجه دوم و سوم الخ» که محل گفتگوی 
ماست فاقد هرگونه حسن و زیبابی و طف و رونق است و به جز تزیینات لفظی و 
آرایش‌های صوری ظاهری سطحی که از وراء آن‌ها هیچ فاید؛ با حظی و لذتی و تمتعی به 
چنگ خواننده نمی آربد و جز طمطراق الفاظ فارغ از هرگونه معانی جدی و عاری از هر نوع 
اطایف معنوی و نکات فلسفی و حکمی و عرفانی و ذوقی و نضو ذلک, از مقاصد شعراء 
فحول هیچ چیز دبگری نیست چنان‌که سعدي گوبد: 
هان تا سپر نیفکنی از حمله فصیح کو را جز این مبالفه مستعار نیست 
دين ورز و معرفت که سخندان سجم‌گوی بر در سلاح دارد و کس در حشار نیست 

بس بنابراین انسان عاقل که قدر وقت را می‌داند. نباید این دقایق کو تاه عمر خود را 
که هیچ عوضی و بدلی برای آن متصور نیست. در چپزهایی صر ف نماید که حائز درجه اول 
از آهمیت با فایده با لطف و زیبایی نباشد. و اگر این اصل را مسلم داشت پس نباید در 
جایی که آثار و افکار و اشعار امتال رودکی و دقیقی و فردوسی و عنصری و فرّخی و 
منوچهری و اصرخسرو و خیام و معزی و سنایی و انوری و خاقانی و ظهیر فاریابی و 
جلال‌الدین رومی و سعدی و حافظ و نظراء ایشان از بزرگ ترین شعراء درجه اول در میان 
است. اوقات گرانبهای خود را که مثل برق خاطف گذرنده است. در مطالعه با بحث و 
تحقیق و کاوش در اشعار شعرایی مانند ازرقی و رشید وطواط و فریداندین احول و 
نجیب‌آلد ین جر پادقانی و قوامی گنج و بدر جاجرمی و مسجد همگر و امامی هروی و 


۱4 بحث در: اثار و افکار و احوال حافظ 





خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی و آمثال ایشان از شعراء درجذ دوم و سوم به پایین یا 
امعار شعراء دور؛ صفویه که بزرگ ترین دور: انحطاط ادبی ایران است از قبیل عرفی 
شیرازی و محتشم کاشی و صانب تبریزی و کلیم کاشی و طالب آملی و وحید قزوینی و 
صدها امثال ایشان که تذکره‌های متاخرین مانند ندکر؟ طاهر نصرآبادی و غیره مشحون از 
اسامی مجهول زیشان و اشعار سخیف خنک بی‌طعم و بوی بی‌حللاوت بی‌روح ایسان است. 
بیهو ده تلف نماید 

بنابرین مقدمات پس گر شخص فی‌الواقع دارای ذوق ادبی و شعری و همّنی عالی و 
شعر دوست و شعر فهم است و میل دارد که از مطالعهٌ اشعار بهتربن شعراه زبان فارسی 
متمتّم گردد. یعنی قصد او از این امر فقط حظ نفانی و لذّت روحانی و ذوق و وجد و حال 
است. نه استفاده‌های دیگر که در سابق بدان اشاره شد. این چنین کسی به عسقیده این 
ضعیف با بد بدون تردید و بدون تذبذب. فقط و منحصراً به مطالعه دواوین بزرگ‌ترین 
شعراء درجه اول زبان فارسی که حائز حسن بی‌منتهی و زیبایی و لطف درجه اعلی و 
افصی‌ازد. اتتصار نماید و از تتبع دواوبن شعراء درجه دوم و سوم انخ. سعنی از تماشای 
حسن ناتمام و زییایی‌های خام تأ چه رسد به زشتی‌های صرف و سخافت‌های محض. 
مطلقاً صر ف‌نظر نماید و به هیح‌و جه پیرامون آن‌ها نگردد و در این باب دستورالعمل مولانا 
جلال‌الدین رومی را کار پند د که فر موده: 

من بنده خوبانم هر چند بدم گویند با زشت نیامیزم هر چند کند نیکی 

تن دا گر ریمعت هی مشک زا کرو وس 
مستقیمی با مو ضوع کتاب حاضر داشت تا آنجا که در خاطر مانده بود. در اینجا ایراد کرده 
آمد تا چنان‌که در فوق گفته شد تصوری اجمالی از نوع صحبت‌های ما به دست آید. و 
نا گفته نماند که اقای دکتر غنی چون عمد؛ تحصیللات طبی ایشان در مدت نش با هت 
سال تمام در یکی از مراکز مهم بلاد عربی زبان یعنی در بیروت انجام بافته بوده. به این 
مناسیت زبان عربی را بسیار خوب می‌دانستند و از ادبیات آن زبان تا درجه کافی مستحضر 
بودند و لهذا از برکت این زبان وسیع علمی ادبی کثیرالانتشار ( که پیش از هزار و سیصد سال 
است به توسط هزارها از علماء بزرگ و نویندگان و شعرا و مولفین ورزیده, و حلاجی و 
نرم شده و قابل هر گونه تصریفی و اشتقافی و دارای هر کونه اصطلاحات علمی و ادبی و 
فنی گردیده و در تمام این مدت متمادی, بگانه زبان علمی بین‌المللی جمیع بلاد مسکونی 
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مسلمین از حدود شرقی هند الی اقاصی بلاد مغرب و آسیای مرکزی و اروپای شرقی بوده و 
هنوز یز این رتبه را در اغلب بلاد اسلام از دست نداده است) حس کنحکاوی برای مباحث 
ادبی در ایشان فوق‌الماده تحریک شده بود و گمان می‌کنم این اندازه تمایل شدیدی که 
ایشان همواره نسبت به ادبیات و ذوقیات از خودشان نشان می‌دادند. بدون شک به علاوة 
استعداد داتی و قابلیت فعری» معلول همین علت بوده است لاغیر. 

باری این حانب از مشاهده اين همه شوق و شعف و ولع مفرط ایشان به این قبیل 
مسائل از همان وقت حدس می‌زدم که در آیندهاگر اسباب مساعدت نماید و با عوایقی 
خارج از اختیار آنسان که که غالبا در طی دور زندگی برای شخص روی می‌دهد و او را از 
پیروی تمابلات فطری خود منحرف می‌نماید, معادف نشوند. ایشان با وجود اشتغال به 
صناعت طب که متن کار ایشان است. از به کار انداختن استعداد ادبی خود نیز حتما دست 
بر نخواهند داشت. و چون از همان اوقات بحبوحة جوانی انشان را به طرز خاصی مفتون 
افکار و اتعار حافظ و طرز فلسفه او و نون خبالات او و تصور او از اي دنیائی که ما همه 
در آن زندگی مي‌کنيم به جا آورده بودم تفرشا پبش‌بیلی می‌کردم که آولین قدم ایشان در 
راه مساعی ادبی. شاید اين خواهد بود که گونهة ازین برده ضخیمی را که از عصر حافظ 
تاکنون بر روی اوضاع و احوال او و محیطی که وی در آن نثو و نما کرده و تاریغ عصری 
که این چنین وجود خارق‌العاده را به عمل آورده و ملوک و حکامی که وی در عهد امارت 
ایشان ظهور نموده و شهرت عالمگیر به هم رسانیده, افکنده شده است بردارند و تحقیق 
پیشتری و تنیع عمیق‌تری در این گونه مسائل که همه کس با نهایت اشتیاقی به اطلاع از آن‌ها 
ماپل است, ولی تا کنون کسی کماینبغی و بلیق به کشف فناع آن‌ها موفق نگردیده و به اشباع 
و تفصیل در این مباحث غوری نکرده و جمیع مدارک ممکنه را درین خصوص‌ها به نحو 
استقصا تتبع ننموده ایشان ناید موفق توند که این کار را انجام دهند. 

اقای دکتر غنی در آذرماه ۱۳۰۷ هجری شمسی (نوامبر ۱۹۲۸) از سفر دوم خود به 
پاریس به ایران مراجعت کردند و به واسطه اشکالاتی که اهالی ایران به علل معلوم الحال 
در این بیست سال آخیر در مکاتبة با خارج داشتند. تقریباً مانب ما پین ما منتطع شد و جز 
ندرةٍ بعضی نامه‌های بسیار مختصر احوال پرسی و نحو ذلک ما بین ما رد و بدل نمی‌شد و 
من دیگر به طور مستقیم چندان اطلاعی از احوال و اوضاع ایشان نداشتم. تا آن که در 
اواخر شهربور ۱۳۱۸ هجری شمسی (اواخر سپتامبر ۱۹۳۹) به واسطة ظهور جسنگ در 
اروپا و صعوبت اقامت امنال ما خارجی‌ها در آن صفحات. این جانب از پاریس به وطن 
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و سینت . 





ار بعنی طهران معاودت کردم و پس از ده سال انقطاع روابط. باز به ملاقات آقای دکتر 
غنی محظوظ شدم و با تعجب به رای العین دیدم که اغلب پیش‌بینی‌هابی که من در ده 
دوازده سال قبل در پاریس در حق ایشان می‌کردم؛ به حکم النال علی ماجری صورت 
خارجی به خود گرفته و از عالم حدس و تخمین به حیْز فعلیت و یقن درآمده و تمایل 
فطری ایشان به ذوقیات» ایشان را درین مدت آسوده نگذارده و اولین شاخ و برگ و ثمر؛ 
خود را به ظهور ی است. نخستین قدمی که در ابن راه دیدم ایشان برداشتته بودند. 
ترجمه و طبع دو داستان معروف نویسندة مشهور فرانسه» آناتول فرائس بود که در کمال 
خوبی با انشا ء روان منسجم و به کلی عاری از جمیع این سخافت‌های اختراعی اپن ستوات 
اخیره. به اضافة حواشی و توضیحات بسیار مقید از عهدهُ آن برامده بودند: یکی داستان 
طایسی که از شاهکارهای مشهور نویسنده فرانسوی مزبور است و مکزّر در ابرای باریس به 
معرض نمایش گذارده شده و دیگری داستان عصیان فرشتگان. 

و دومین عمل بسیار مفید مهمی را که دیدم ایشان مدت‌هاست دست به کار تهیه آن 
شده ولی هنوز به اتمام نرسانیده‌اند. همان چیزی است که سابق نیز بدان اشساره کردم و 
سال‌ها بود امید انجام این حمل را از !یشان داشتم. یعنی تحقیق دقیق در آتار و اشعار و 
احوال حاف و تاریخ کامل مفصل مبسوط فارس و نواحی مجاوره در قرن هشتم که فرن 
حانظ است و کلیه اطلاعات و معلومات و توضیحات دیگری که در خصوص حافظ 
می‌توان به دست آورد, وقتی که وارد طهران شده, دیده آقای دکتر نی سالیان دراز است 
که در جمیع مواضیع مذکوره نتبع تام کامل دقیق نموده و کلیه مدارک خطّی و چاپی راجع 
به این مباحث را که در طهران دسترسی به آن‌ها کمابیش ممکن است, بانهایت دقت 
استقصا کرده‌اند و کوچک‌ترین مسئلة را که به نحوی از آنحا از نزدیک يا دور با حافظ 
تاسی داشته پا ممکن است تماسی داشته باشد. جستجو و تفحص کرده و به قدر مقدور 
روشن ساخته‌اند. و تاریخ مشروح مفصل ملوک و حکام معاصر حافظ را در فارس و 
مضافات از قبیل ال اینجو و ال مظفر و آمرا و وزراه ابشان که بسیاری از ایشان ممدوحین 
حافظ نیز بوده‌اند. از جمیع ماخذ ممکنه متفرقه که عد؛ کثیری از آن‌ها نسخ خطی بسیار 
تایاب می‌باشد !, در یک جا جمع آورده‌اند. و اغلب قصاید و غزلیّاتی را که حافظ در مدم 





۱ -از قبیل مجمع فصیح خوافی, و "اريخ آل مظفر از حافظ ابروء و تارء غ سربداران و تاریغ طفغا تیمور و 
ناریخ ال کرت و جغرافیای تاریخی ههه از همان مولف. و تاریخ ال مظفر موسوم به موآب الهی از معین‌الدین 


(ادامه باررقی در صاجه بعد) 
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ملوک و امرا و وزراء مذکور سروده پا در آن‌ها اشاره به بعضی از وقایع تاریخی عصر خود 
نموده, همچنین غزل‌هایی که بعضی نعراء معاصر حافظ در استقیال غزل‌های او ساخته‌اند 
یا پرعکس غزل‌هایی که خود حافظ به استقبال بعضی شعراء متقدمین يا معاصرین خضود 
انشا نموده و جمیع این اشعار و قصاید و غزلیّات را برای این که خواننده در هر قدم محتاج 
به رجوع به دواوین مختلفه شعراء متفرفه که اغلب دوأوین آن‌ها بسیار کمیاپ بلکه نایاپ 
است نشود. آقای دکتر غنی در این کناب به تمامها و کمالها نقل کرده‌اند. و همچنین تاریخ 
ظهور تصوف در ایران و اصول و منابع آن و تحولات آن و سیر تاریخی ان تا عصر حافظ و 
بالاخره شرح احوال بسپار مفصل مبسوط خود حافظ را با تمام جرئیات و تفاصیل و 
کیفیات ن تم این مواشیع را تا آنجا که وسع و مقدور ایشان بوده و از مدارک حاضره 
در طهران استفاده راجع به آن‌ها امکان داشته از مدت‌های مد بد به این طرف با نهایت صبر 
و حوصله و يشت کار تحقیق و تفنیش و تنقیب نموده و بادداشت‌ها و مسودات و مواد 
فوق‌العاده زیادی در این خصوص‌ها جمع کر ده‌اند که پا کنویس مجموع آن مواد و مسودات 
تا آنجا که من دیده‌ام و تخمین می‌توائم بزنم, گویا منجاوز از سه هزار صفحه به قطع 
صفحات کتاب حاضر خواهد شد. و مجموع این مباحت و تحقیقات را به طبق طرحی که 
قبلا برای خود تنظیم نموده‌اند. خیال دارند در تالیفی عحالةً در ضمن سه مجلد که عنوان 
عام مجموع آن‌ها بحث در آثار و افکار و احوال حافظ خواهد بود و عنوان مجلد اول از 
آن‌ها که عبارت است از همین کتاب حاضر مطبوع: تاریخ عصر حافظ با تاريخْ فارس و 
مصاغات و بالات محاوره در گرن هشتم» و عنوان مجلد دوم تاریخ اوصا ع و اسوال علمی 1 
ادا و احتماعی عصر حافظ د فارس و مضافات و ابالاات محاورد. و عنوان مجلد سوم شرح 
(ادامه باورقی از حصفحه قبل) 

یزدی. و مطلم‌السعدین نبدالرراق سمرتندی. و جامم‌التقاریخ حستی تالیف حسن بن شهاب‌الدین حسین بن 
تاج‌الاین یزدی معروف به این شهاب یزدی در سنه ۸۵۵ سخه مورخه ۰ که یگ سفضه منحصر به فردی از 
آن در کتابخانه ملی طهران محفو ظ است, و دیگر بعضی جنگ‌ها و مجامیع خدلی قدیم‌ی مندصر ٩۰‏ فرد. ماشن. 
جنگی بسیار عظیم‌الحجم متعلق به جناب آقای حاح سید نصرالث تقری مدظلّه العالی که در حدود ۳ هجری 
در شمال بین‌التهرین و ظاهراً در ماردین به توسط شخصی موسوم به غبدالحن جمع شده و گویا به خط 
مژلف است. و جنگ دیگر که به امتمام تاج‌آلاین احمد وزیر در سنه ۷۸۲ فراهم اورده شده به آين معنی که آغلب 
فضلا و علمای معاصر اوءبه خواهش او چیزی به خط خود در آن جنگ نوشته‌اند و فسخه منحصر به فرد آن 
در کتابخانه بلدیه اصفهان محفوظ است. و جنگی دیگر که عبارت است از منشأت یکی از نویسندگان معاصر 
آل اینجو موسوم به جلال‌الدین فریدون عکاشه مورخه ۷۸۶ متعلق به کتابخانه مجلس شورای ملی طهران. و 
غیره و غیره. 
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حال و زندگانی افص و بحت 2 نحو د خصوصي افکار و اشعاو او ولی ممکن است که 
واسطه علاود کردن , رعش ضمایم و اضافات و متممات که خیال دارند بر سه مجلد اصلی 
آن شاءالّه به طبع رسانند. 

و اکر موانعی خارجی قتی تا ش ی قاق ع آن تا نله تعا! لی به اتمام باقی این 
مجلدأت تألیف نفیس موفق گردند. بدون هیچ شک و نبهه خدمت بسیار شایان نماپانی به 
ادییات زبان فارسی عموما و به اثار و افکار و اشعار خواجه بز رگوار قدس ال روحسه و 
اوصل فتوحه خصوصا از خود به بادگار گذارده خواهند بود و دواخواهان روزافزون بی‌حد 
و مر این نابغ؛ نوع بضر را غریق احسان و رهین شکر و امتتان خود خواهند نمود. از خداوند 

۳۳ ۳09 ی 0 فراهم کناد به 
من و گر مد. 

و نا گفته نکذر بم که با و حود کثرت دفت و اهتمام آقای دکتر غنی در تصحیح این 

۶ ۳ 

مجلد اول باز خاه | در تتیجه کنرت آشغال و ضبق مجال و نداشتن وفت وسیع خافی را 
یا کنویس اصلی خودشان بعضی اغلاط و تحریفات و اشتباهات جزیی که : غلب اغلاط 
مطبعی است و بعضی دیگر اغلاط مدارک و ماخدی است که ایشان از آن نقل کردد‌اند در 
بعضی مواضع ین مجلد و ده 2 که آه ن شاءاله هم ا آن‌ها راد ر غلطنام اخر کتاب 
تصحیح خواهند نمود تا نفع ات ایند آن اعه گردد و حق این کتاب فیس که 
نتیجه ژحمات چند ین مدت متمادی اس ت ادا شده باشد 

بد یأزبان رسید مقدمه عبد ضعیف محمد بن عبدالرهاب قرو بنی بر مجلد اول از کتاب 
العالی در روز سه‌شنبه دهم شهر پور ماه سنه ۱۳۲۱ هجری تمسی مطابق با هیجدهم شهر 
شعبان سند ۱۳۶۱ هجری قمری در فر یه حصار بوعلی از قراي شمبران. جو مه طهران. 
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مقصود اصلی از این کناب بحت در آثار و افکار و احوال حاقظ است و به این جهت 
لازم است که از حیات فردی او و حیات اجتماعی و تاریخ اوضاع و احوال سیاسی و ادبی 
عصر او نیز بحث کنیم. زیرا افکار و اثار هر کسی ساخنه حیات فردی و حیاث اجشماعی 
عصر اوست. 

غاثباً اشخاص نزدیک‌بین و آن‌هانی که به طور سطحی به آثار ادبی می‌نگرند. چنان 
می‌پندارند که نو بسنده برحسب تصادف و اتفاق و بدون علل و شروط معین. اثر صنعتی و 
ادبی به وجود می‌آورد و پیدایش شاهکار صنعتی را یک چیز شخصی می‌دانند و همچنین 
گروش و شیفتگی مردم را به آن اثر صنعتی و ادبی, امر نابع سلیقه فردی می‌پندارند. به 
عبارة اخری امور صنعتی و ادبی را تابع قوانین ثابت نمی‌شمرند. بلکه به قول هیپولیت‌تن 
چنان می پندارند که در حکم نسیمی آست که به حکم تصادف و اتفاق وزیده است. در حالی 
که وزش نسیم هم تابع قوانین و مقرراتی است معین و محفق و باید کوشید و دقت کرد و آن 
قوانین و مقررات را بیدا کرد 

هر نویسنده و هر شاعر و به طور کلی هر فردی. در هر عصری و به هر شکلی که 
زندگانی می‌کند از تأثیر آن عصر و آن شکل زندگانی بیرون نیست بلکه خود او و ثار و 
افکار و احوال او, معلول یک سلسله علل هستند که غالبا خود انسان نفوذ و سلطه‌ئی بر آن 
علل ندارد, به طوری که می‌توان گفت که حرکت تاریخی حرکت جبری است که تأیر 
ارف اسان یواوه انم اسف کف کال هساک ماش وا 
افرادی که جامعه از آن تشکیل می‌یابد. نتیجه تأثیر علل و اسبابی است که از اختیار انسان 
خارج انتیشت: 

پاره‌ئی از اين علت‌ها مادی هستند و پاره‌ئی معنوی. مثلاً صوای لطیف شیراز و 


صفای آب رکن آباد و زیبائی گلگشت مصلی در فصل بهار. جزء علل مادی هستند که در 


پرورش قریحه و ذوق حافظ و امثال او دخالت دارند و هم چنین آشفتگی اوضاع و تحولات پیاپی و 
گرمی بازار ریا و انقطاع خیرات و مبرأت و جهل و خشونت مردم. همه این‌ها بدون شبهه در الهامات 
و طرز افکار و آثار شاعر موّثراند. 

علاوه بر این‌ها عوامل وراثتی نیز به نوبه خود بسیار مهم. بلکه بزرگترین عوامل است. به این معنی 
که صفا و لطف آب‌وهوا و مناظر زیبای شیراز. هر شیرازی را خواجه حافظ نمی‌کند و مشاهده و 
مطالعه اوضاع و احوال عصر. در هر بیننده‌ای همان تأثیر عمیقی را که در شخص حکیم روشن بین 
موهبتی است که باید از دیوان فطرت رسیده باشد. 

سک تدای عم کف نیقی مور کر که شکور ماکان کو ای 
به قول اهل علم تصادف و اتفاق محال است. هر چیزی در دنیا از جهتی نتیجه و از جهت دیگر علت 
است. به این معنی که نتیجه علت يا عللی است که مسبوق بر آن بوده و مقدمه است برای آثاری که 
بعد از آن پیدا خواهد شد و اگر چنین نبوده سبب و ربطی بین قدیم و جدید وجود نمی‌داشت. 

در هنرهای زیبا هر اثری جزئی است از یک کل که برای شناختن آن اثر اول شناختن آن کل لازم 
است. به این معنی که یک قطعه شعر یا یک پرده نقاشی پا یک مجسمه. هریک از این‌ها قسمتی 
است از یک مجموعه. یعنی مجموعة آثار آن هنرمند که مولف این اثر است: 

پدر. به طور نمایانی شبیه یکدیگرند. هر ملفی سبکی خاص خود دارد که در همة آثارش نمایان 
اتشته ای ان ایب ریک محصوض کار کتت تک دیا کمرنکی حاضمم زا ی تتاهء کینیت 
مخصوصی به رنگ‌آمیزی می‌دهد. در انتخاب سرمشق در طرز ترکیب و در طريقة اجرای کار خود. 
خصوصیاتی دارد. اگر نویسنده است در انتخاب اشخاص خود در کیفیت بندوبست‌های قصه خود. در 
طرز ختم داستان خود و همجنین در طرز انشاء و استعمال لغات. دارای سلیقة مخصوص به خود 
می‌باشد. به همین جهت انیت وه اهل خبره و بصیرت آثار بی‌امضای اساتید را تقریبا می‌توانند 
تشخیص بدهند و حتی می‌توانند بگویند این اثر متعلق به کدام دوره از ادوار حیاتی مولف است. و 
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این اولین حسابی است که درباره اثر هر موی باید به کار برده شود. 
علاوه بر این مجموعة دیگری است که اين مولف جزء آن مصسوب می‌شود. این 
موه کار کی او عضو عه عتضین. آن مز لت انست»عا رت استت ازمکتی که روز عفر 
و کشور موَلّف بوده و اين مولف فردی از آن خانواده محسوب می‌شود. مثلاً شکسپیر که در 
بادی نظر. تصور می‌شود خارقه بوده است. بی‌سابقه و مانند سنگی که از آسمان افتاده باشد 
نا گهان ظاهر شده, چنین نیست. بلکه در عصر و در کشور او درام نو پسان دیگر بوده‌اند که 
همه همان سبک و همان روش را داشته‌اند مانند وبستر و فرد و ماسینگر و مسارلو و بسن 
جونسون و امثال آن‌ها. 
روبنس را تصور مي‌کنيم که یک نفاش منحصر په فرد و بی‌سابقه بوده است. ولی 
وقتی در بلژیک تابلوهای کلیساهای بروکسل و آنورس و بروژ و گان را م‌بينيم. می‌فهميم 
که در عصر روبنس یک عده نقاش بوده‌اند که همه همین ذوق را داشته‌اند و در میان همه 
اختلافات ظاهری, یک وجه جمع و مابه‌الاشتراکی با هم دارند. بنابراین برای مطالعه و 
تحقیق در باب هنر روینس لازم است که این مجموعه بزرگ را, یعنی مکتب نقاشان عصر و 
کشور او را در نظر بگيريم. این است قدم دوم. 
کار سوّمی که باید کرد آن است که محیط عمومی, یعنی اوضاع و احوال مردم عصر 
موف ر اتحقیق کنیم. زیرا ذوق و سلیقه هر مولفی و هنرمندی با ذوق و سلیقة غمومی آن 
سنصر ار تباط تمام دارد. فیدیاس و اپیکتتوس. نمونه مردم عصر خود بوده‌اند و از جنس 
همان آزاد مردان بوده‌اند که در ورزش خانه‌ها با بدن‌های عریان به پرورش و زیبائی اندام 
می پر داخته‌اند و در میدان‌های عمومی در مصالح 5 کشور ۳1 می‌زده‌اند. 
در اسپانبا از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هفدهم دور عظمت هنرمندی بوده است و 
تتاشها و شعرای بزرگ, همه در 1 دوره بد ظهور رسیدند. زیرا در این دور هنه مر دج به 
منتهی درچه شور جنکجوئی و دلاوری و جهانگیری و حرارت مذهبی داشتند. ِ س" 
توار یخ دیده می‌شود و بسیاری از شعرای این دوره خود از جنگجویان و بهلوانان | 
جنگ‌ها بوده‌اند. 
پس بابد برای شناختن هر اثری و هر مژلفی حالت عمومی و وق و اخلاق مردم آن 
شصر را هم در نظر گرفت. 
صنایع و آداب با ظهور یک حالت روحی عمومی به ظهور میآید و با زوال آن زائل 
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می‌شود. مثلاً در بونان قن تراژدی در زمان جنگ با ایران و قتح یونانی‌ها پیدا شد و بعد بر 
اثر شکست بونانی‌ها از مقدوئیه و انحطاط روح حماسی یونان از میان رفت. 

رضم نشو و نمای صنایع و آداب مثل نشو و نمای گیاه‌هاء تابع محبط است. وقتی که 
از یک منطقه جنوبی به طرف شمال سیر مي‌کنيم. ملاحله می‌شود که بر حسب اختلاف 
مناطق چه قدر گیاه‌ها مختلف می‌شوند. اول درخت نارنج و پس از آن زیتون و تاک و پس 
از آن کاج. قدری دورتر صنوبر و سرو و بعد گیاه‌های قتلبی, هر یک در منطقه مخصوصی و 
در تحت ۳ درجه حرارت و رطوبت خاصی می‌رویند که محیط طبیعی نامیده می‌شود. 

در صنایع و ادییات نیز مناطق معنوی نیبه به این مناطق طبیعی هست که هر یک 
محصول حداگانه‌ای دارند. 

پحت در این موضوع همان است که فلسفه صنایع و آداب " نامیده می‌تود. این بحث 
مبنی بر اصول «فلسنه ثبوتی» است و در حقیقت عبارت است از به کار بردن روش تجربی 
در مسائل مربوط به صنایع ظریفه و تجزیه و تحلیل یک سلله امور واقعی برای کشب 
قوانین و روابط آن‌ها. 

حاصل آن که تار بخ نویسی یا نقد ادبی امروز ناجار با این گونه مطالب مواجه است 
و کار مورّخ و ناقد کشف همین علل و اسباب و یافتن تناسب و ارتباط بین مقدمات و نتائج 
ابنتا/ 

بنابراین افکار و آتار و احوال حافظ که موضوع بحث مااست. محصول و ننیجة یک 
سلسله مز رات و مقدمات گونا گرن است. از قبیل زمان و مکان و اوضاع و احوال سباسی و 
اجتماعی و اقتسادی و دین و مذهب و فلسفه و عرفان و علم و صنعت عصر حافظ که همه 
کم یا بیش در او موثر بوده و در پرورش فر یحه و بار آوردن ستح فکر و نظرهای خاص او 
نفوذ داشته است و تا همه این عوامل را مطالعه نکنیم و اثر هر یک رابه دقت نسنجیم, ممکن 
نیست حافظ را به خوبی بشناسیم و به فکر او آشنا شویم. 

لابراین مطالب این کتاب و سبک بحث ممکن است با آن چه ثا کنون درباره حافظ 
گفته و نوشته‌اند تفاوتی داشته باشد زیرا روش بحث ما این است که ذکر شد و هر گاه 
اختلافی مشاهده شود, به علت اختلاف در روش بحث است. 

البته معلوم است که بیدایش این روش در اعصار اخیر, نتیجه تحولاتی است که در 





۱ اقتباس از کناب قلسءفه هسایم و آداب هییولیت ش‌ ناد معروف قر انسه در فرن نو را.هج میلادی 
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شعب متنوّعه علوم از روان‌شناسی و علوم حیاتی و فلسفه و مردم‌شناسی و علوم‌اجتماعی 
و غیره حاصل شده است و در حقیقت همان روش تجربی و فلسثه ثبوتی است که در تاریخ 
نویسی و نقد ادبی هم نفود یافته است. 

نویسندگان پیشین در اين فبیل مسائل غاب قاصر بوده‌اند. برای این که آن‌ها در 
دور؛ این ترقیات علمی زندگی تکرده‌اند. این است که خبط و خطا زیاد دارند. بر اخلاف 
است که به پاس احترام علم تا جائی که می‌توانند نقطه‌های تاریک میاحث آن‌ها را روشن 

برای روشن ساختن این مطلب. مثال دیگری نمی آوریم و فقط به خود موضوم 
حافظ می‌بردازيم. می‌بينيم پا این که این مرد بزرک به طوری که بعد به تفصیل صحبت 
خواهیم کرد. از زمان حبات خود معروف و مشهور شده, جماعتی از بزر کان و فضلا و شعرا 
و امرای معاصر به انعار او تمتل جسته یا بمضی از غزل‌های او را استقبال کرده‌اند و روز به 
روز بر شهرت او افزوده می‌شده است. به طوری که به فاصله کمی بعد از مرش جمعی از 
دوستان و علاقه‌مندان, دیوان اشعار او را جمع و مرتب کرده‌اند و گویا تدکره‌ئی هم نباشد 
که کم با بیش بحثی از او نکرده باشد. شعر او را خواص و عوام خوانده, خرد و بزرگ به آن 
توجه داشته در دبستان‌ها تعلیم نموده و در خانقاه‌ها تشیر کر ده‌اند. خودش به «لسان 
الغیب» ملقب شده و دیوانش فالنامةٌ عمومی گشته و همدم و انیس هر طبقه‌ئی از طبقات 
مردم شده است. چندان که می‌توان گنت با سوادی نیست که حافظ را ننناسد یا خانو اد؛ 
باسودای که دبوان او را نداشنه باشد غالب خوشنویسان هر عهد. دیسوان او را نوشته و 
ره اف رانا وا ی اقا مان 

با وجود این شهرت عظیم ببینیم نوبسند گان ما راجع په او چه گفته و دربار؛ او چه 
تققتقی کات ار له آنا ام کدا قنسا راسسسحاقظ بای ما پاش الم سقدسان 
است که جامع دپوان حافقا که یکی از دوستان و معاشر ین او بوده. بر دپوان اشعارش نوشته 
و از این که دیوان او را جمع کرده: منتی بزرگ بر ما نهاده است. ولی چه قدر جای تأسف 
است که با وجود هم عصري و رفاقت با حافظ و اصلاع بوتان نرول اشعارش. هیج اطلاعی 
در این باب نمی‌دهد تا نسل‌های بعد مجال این همه تاویل و تقسیر نداشته باشند و حتی 
اشعاری را که ناظر به وقایع خاصی است. تأویلات عجیبه نکنند. مثلاً محمد بن مسحمد 
دارابی در کتابی که به ناء لطینه غیبینه در حل مشکلات و شرح معضلات اییات حافظ نوشته, 
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در توضیح این بیت که: 
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد وقت آن أست که بادرود کنی زندان را 
می‌نوبسد: «بعنی آی نس مسند مصر که عبارت از عالم تجرید است که جبروت و 
ملکوت و لاهوت باشد. در رف توردر آمذ.بة سیب رنطی که یه آن غالمبه هم زسانیده: 
وقت آن است که زندان تن را واگذاری که الدنیا سجن المژمن و جنة الکافر و لهذا عارف 
کامل همیشه !رزوی خلع اشیاه جسمانی دارد. چنان‌که فر مو ده‌اند: قطعه 
۱ یود است: کن نود من آی ار ی بگیرم تنگ لگ 
من از او جسانی ستانم جاودان او ز من دلقی سستاند رنگ رنگ 
و لسأن‌الغیب این معنی مکرر فرموده: نعر 
حجاب چهر؛ جان مي‌شود شبار تنم خوشادمی که از این چهره پسرده برفکنم 
چنین قفس نه‌سزای جومن خوش الحان‌است ‏ روم به گلشن رضوان که سرغ آن چمنم 
در حالی که, به طوری که در فصول آینده همین کتاب خواهیم گفت. بیت مزبور 
خواجه حافظ به ظن غالب اناره به حادئ تاریخی است که در دوره سلطنت شاه شجاع 
برای خواجه جلال‌الدین توران شاه وزیر که از جمله ممدوحین خواجه حافظ است. واقع 
شده است که جلال‌الدین توران شاه در نتیجه بدخواهی و خیانت رقیب و دشسمن خود 
آمیرسحسن سر امر محمود سیدمعین‌الدین اشرف یزدی که نیز از وزرای شاه شجاع بو دء به 
حبس افتاد. ولی چون خیاتت و جعل و تزویر آمیرحسن کشف شد. شاه شجاع او راکشته و 
جلال‌الدین توران شاه را که بی‌گناهیش روشن گردید. از حبس رها ساخته دویاره وزبر 
خود نمود و یز نویسنده رساله لطبفه غبیٌ در شرح این شعر که ناظر به اصطلاح طبی و 
اداب می خوارگی به عقیده اطبای قد یم است یعنی بیت: 
ساقی حدبت سرو و گل و لاله می‌رود ‏ وین بحث با ثلاه مساله می‌رود! 
می‌گوید: «بدانکه جمعی دل خود را یه مصقله لا اله الا انته صیقل می‌نمایند. به قدر 
صفای قلب و ترییت آن. پس اول سر مبارک نورانی به جهت ایشان ظاهر می‌شود و در 
اصطلاح این طایفه آن را گل می‌گویند و بعد از آن که تصفیه قلب زیاده شد و نورائیت دل 





۷ ولا شنک ال آن مضصضون این هن ایتت: 
شرب التبیذ صلی الطمام نلنةه پا الشفاء و صح الا بدان 
«و قیل القدح الاول یکسم المعني و الثانی بری الطعام و التالث یفرح التفسی و مازاد عل ذلک فصل» 
(محاضرات. جلد ۱: صفحه ۲۲۳) 
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ترقی نمود تا کمر آن صورت را روشن می‌بیند» آن را لاله می‌گویند و همین که سر و با 
روشن می‌بیند. آن را سرو می‌گویند و مصرع اول اشاره به این معني است. چنانچه هر کس 
تا ی ی ی ی یعنی سه 
مرتیه که در هر مرتبه فنائی روی می‌دهد که آن فنای آثاری و افعالی و فنای صفاتی و فنای 
ذاتی باشد. اول افعال و آثار خود را می‌شو بد و بندارد که فاعل در حقیقت همین یکی است. 
دوم سل صفات خود می‌دهد که در جنب صفات وجود حقیتی محو و مضمحل می‌داند. 
پس چنان می‌بیند که موجودات غیر مستقله داخل موجود حقیقی نبستند. حاصل که هر گاه 
تصفیة قلب سه مر نبه داشته باشد» در هر مر نبه چیزی شسته می‌شود. اول افعالی در مر نبه 
ارل که کل می‌بیند. توص ی ۱ می‌بیند. سوم ذاتی که سرو است و 
شرا اوه کش ایس بافه عقاو اسان ویر از ردیل عسا که که ضا یت اضار رای 
سر نزند. دوم و تطهیر که صفات ذمیمه را بشو ید که به 
غیر از صفات له صفت غیری نبیند و این مر تبه تخلقوا باخلاق اه است. بعد از آن ذوات 
اعتبار یه که وجر د اصلی فایم به ذات ندارند. لاوجودند. ذوات اعتبار را از صفحه نظر 
بشویند که به یر از مطلوب حقیقی در نظر او جلوه ظهور ننماید » 

در اینجا به همین نمونه اقتصار می‌شود. ولی در طی فصول بعد در ضمن تاریخ عصر 
خواجه و حوادث زمان و شرح حال زندگی او اشعاری را که ناظر به مواره و قعضایای 
خاصی است ذکر خواهیم کرد و یز اکر محل مناسبی در ابواب و فصول ابن کتاب بیدا 
کردیم. از تأویلات عجیبه‌ئی که از اشعار خواجه نموده‌اند. سخن خواهیم راند که چگونه به 
عادی‌ترین و روشن‌ترین صحبت‌های او, معانی و تفاسیر غریبه داده و نه فقط «آن تلخوش 
که صوفی أَم الخبانتش خواند» و یا «صوفی اریاده به اندازه خورد نوشش باد» را به می 
رحدت تعبیر کرده‌اند. بلکه تا آنجا رفته‌اند که از مصراع «اگر آن ک شم از ی تست ا رد 
دل ما را» معنی «امید بر کرم حق *» در آفرخداند: 

خلاصه ار جیامع دبوان حافظ در مقدمّه‌لی که بر آن نوشته, تاریخ صدور هر یکی أز 


۱ 





۱ -شیخ مفید شیرازی متخلص به داور در شرح ابن شعر نوشته: «اگر آن ترک شیرازی‌الغ دو طایفه از 
ترکان از قدیم در شیراز سکونت دارند و آن‌ها را ترک شیرازی مي‌کویند و این مصراع را می‌توان معمانی 
گرفت به اسم «اءرد» زیرا که عربی «دست» «ید» است و «دل ماه یعنی «قلب ما» چون «قلب ماه را که «ام» است به 
دید» آورد «امید:: حاصل شوده. 

خاشنجه وتا جان فا یرام چان بع تفه ۲ 


17۳ 


۰۰ 


غزل‌های خواجه را وئو به طور تخمین و تفربب معین می‌کرد. می‌توانستيم تحوّل فکری 
حافظ راقدم به قدم بفهمیم. همان طور که نویسند گان سایر ملل از معلوم بودن تارپخ صدور 
اشعار و سایر گفته‌های بزرگانشان و کیلیات خاصی که با آن توأم یوده استفاده بسیار 
کرده‌اند. 

گلهٌ دیگر از نویسنده مقدمه و جامع دیوان این است که چرا به جای آن مقدمه طویل 
الذیل و آن همه لفاظیهای غیر لازم, شرح حالی ولو مجمل از حافظ ننوشته است نا امروز به 
کار ما بخورد و البته نوشته او به واسطه هم عصری و آشنائی با خواجه. اگر چیزی راجع به 
زندگی خواجه حافظ مي‌نوشت. بسیار گرانبها بود. ولی متأفانه در آن سقدمذ سفصل 
عباراتی که راجع به خواجه حافظ نوشته بدون کم و زیاد این است که: 

«و بی تکلف مخلص ابن کلمات و متخصص این مقدمات ذات ملک صفات مو لانا 
الاعظم السعید المرحوم الشهید مفخرالعلماء استاد نحار بر الادباء معدن اللطائف الروحانية 
مخزن المعارف السبحانیه شمس الملة والدین محمد الحافظ الشیرازی بود طیب‌اله تربته و 
رفع فی عالم‌انقدس رتبنه که اشعار آبدارش رشک جشم؛ حیوان و بنات افکارش غیرت 
حور و ولدان است اییات دلاویزش ناسخ سخنان سحبان و متشات لطف آمیزش منسی 
احسان حشان. 

کنظم الجمان و روض الجسنان و امن راد و طیب الرقاد 

مداق عوام را به لفظ متين شیرین کرده و دهان خواص را به معنی مبین تمکین 
داشته. هم اصحاب ظاهر را یدو ابواپ آتخانن کتتهه و هم ارباب باطن را ازو مواد 
روشنائی آئزوده. در هر واقعه سخنی مناسب حال گفته و برای هر معنی اطیف ریب 
انگیخته و معانی بسیار به لفظ اندک خرج کرده و انواع اپداع در درج انشاء درج کرده. گاه 
سرخوشان گوی محبت را بر جاده معاشقت و نظر بازی داشته و شیشه صبر ایشان بر سنگ 
بی نبا نی زده: 

تشوی اوران ار همرس مان کته لیم عتیق. درد دفقر تباخند 

و گاد دردی کشان مصطبه ارادت را به ملازمت پیر دپر مغان و مجاورت بیت‌الحرام 
خرابات ترغیب کرده: 
تا ز میخانه و می نام و نتان خواهد بود سر ما خاک ره پر مغان خواهد بود 

افاضت سلسال طبع لطیفش که حکم هذا عذب فرات سائغ شرابه دارد. خاص و عام 


مقدمة دولف کتاب ۲۷ 


را شامل و شایع است و افادت آثار فضل فیاضش کمشکوة فیها مصباح اقاصی وادانی را 
لایح و ساطع سحر حلال طبعش عقده در زبان ناطقه افکنده و عتد منظوم فکر تش. وزن 
متاع بحر و کان برده» رشحات ینابیع ذهن وقادش حدائق مجلس انس را به زلال معین و 
من الماء کل شیی حی صفت نضارت بخشیده و نفحات گلزار فکرش در ریاض جان‌ها 
معنی آیت فانظر الی اثار رحمةاله کیف بحیی الارض بعد موتها فاش کرده. کلمات 
فصیحش چون انفاس مسیح دل مرده را حیات بختیده و رشحات اثلام خضر خاصیّتش بر 
سریر سخن ید بیضا نموده» گوئی هوای ربیع کب لطافت از نسیم اخلاق آو کرده و عذار 
کل و تسین ویب و ظ ارت اد شم آبذاز آو کر فته و قد تسناد وافامت تقو شزو اراد 
اعندال و اهتزاز از استقامت رأی او پذ برفته: 
حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حسافظ_ قبول خاطر و لطف سخن خدادادست 
و بی‌تکلف هر در و گوهر که در طرف دکان جوهری طبیعت موجود بود. از بهر زیب 
و زینت دوشیزگان خلوت سرای ضمیرش در سلک نظم کشیده. لاجرم چون خود را به 
لباس و کسوت عبارت و حلية استعارت آراسته دید, زبان به دعوی بر گشاد و گفت: 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی سنج روز نویت آوست 
ربا موافق و مخالف به طنازی و رعنائی در آويخته و در مجلس خواص و عوام و 
خلو اس ای دی و فرلت باهش و دا و عالم ورعامی بره‌ها ساخته و در هر مقامی 
شغب‌ها آميخته و شورها انگيخنه. 
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پبمان برفت با سر بیمانه شد 
و چون از شایب شبهت و غایله شهوت مصون و محروس بودند و دست تصرف 
بیگانه به دامن عصمتشان نرسیده و گوشه طرّه عفتشان به سر انگشت خیانت کسی فرو 
نکشیده و رخسار؛ احوالشان خجلت عار و ضجرت طعن در صون عصمت و حرز امانت 
محفوظ مانده. چنانکه گفته‌اند: 
کت لو ده دامسنم چسه عجب تاه ال نو او ختضوت اویش 
لاجرم رواحل غزل‌های جهانگیرش در ادنی مدتی به اقصای ترکتان و هندوستان 
رسیده و قوافل سخن‌های دلپذیرش در افل زمانی به اطراف و اکتاف عراقین و آذربایجان 
کشیده. قدهب هبوب الریح و دب دبیب المسیح پل سارمسیر الامتال و سری سٌری الخیال 


سماع صوفیان بی‌غزل شورانگیز ار گرم نشدی و مجلس می پرستان بی نفل سخن ذوق امیز 


۳۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 
او رونق نیافتی. 
غزل سرائی حافظ بدان رسید که چسرخ توای زره هه واش کم من هت ار شاه 
بداد داد سخن در غرل بدان وجهی که هیچ شاعر از ان گوئه داد نظم نداد 
چو شعر عذب روانش ز برکنی گوئی هزار رحمت حق بر روان حافظ باد 

اما به واسطه محافظت درس قران و ملازمت بر تقوی و احسان و بحث کشات و 
مفتتاح و مطالعه مطالع و مصیاح و تحصیل فوانین ادب و تجسس دواوین عرب. به جمع 
اشتات غزلیات تبر داخت و به تدوین و اثبات آببات مشغول نشد و مسود این ورق عفاانه 
عنه ماسیق " در درس گاه دین بناه مولانا و سیدنا استاد البشر قوام الملة و الدین عبدائه 
اعلی اه درجاته فی اعلی علییّن بکرّات و مرات که به مذاکره رفتی در اثناء محاوره گفتی 
که این فراید فواید را همه در یک عقد می‌باید کشید و این غرر درر رادر یک سلک می‌باید 
بیوست تا قلاده جید وجود اهل زمان و تمیمه وشاح عروسان دوران کر ده و آن جناب 
حوالت رفع ترفیع این بنا بر ناراستی روزگار کردی و به غدر اهل عصر عذر آوری تا در 
تاریخ سنه نی و تعین و سبعمائة ودیعت حیات به موکلان قضاو قدر سرد و رخت 
وجود از دهلیز تنگ اجل بیرون برد و روح پاکش با ساکنان عالم علوی فربن شد و 
همخوابه پا کیزدروبان حورالعین گشت. 

بسال باء و صباد و ذال ابجد._ ز روز هسجرت میمون امد 

بسوی جنت اعلی بان رید عهد شصس‌الدین محمد 

و بعد از مدتی سوابق حقوق صحبت و لوازم عهود محبت و ترغیب عزیزان با صفا و 

۱ نام این جامع دیوان به غلط مشهور به «معمد کلندام» است. ولی در نهسخ قدیهةٌ حافظ که این مقدمه را 
دارند نام این جامم دیوان که نویسنده مقدهه نیز هسبت مسطور نیست. دولت شاه سمرفندی که در حدود ۸٩۳‏ 
یعنی صد سال بعد از وفات خواجه تدکرد خود را نوة», نیز نامی ار. جوامم دیوان خواجه حافظ نعی‌برد و 
عین عبارت او در این خصوص این است که:«و بعد از وفات خواجه حافظ معتقدان و مصاحبان ار اشهار او را 
مدون ساخته‌اند» و هم چنین سودی که در سنه ۱۳۰۳ شرم ترکی «ر دیوان خواجه حافظ نوشته می‌گوید «و 
بهد الوقات بعض احباب سابق حقوق صحبت و لوازم عهد مودت و محبت. سبیله متفرق غزلیاتی ترئیب و 
تبویب ایلمش» و از آن بر می‌آید که سودی نیز در سنه ۱۳۰۲ عین این مقدمه را در دست داشته. ولی نامی از 
جامم دیوان و نویتاده مقدمه او را معلوح نبوده است. 
(رجوع شود به مقدمه استاد علامه آقای محمد قزوبنی بر دیوان حافظ. چاپ وزارت فرهنگ» صفحه «قو» و 

«قز » و «قح»). 


مقدبة هولف کناب ۳۹ 


یت هه تم مه نصا و و ون 





تحریض دوستان باوفا که صحیفة حال از فروغ روی ایشان جمال گیرد و بضاعت افضال بد 
حسن تربیت آیشان کمال پذ یرد. حامل و باعث این فقیر شد بر تر تیب این کناب و تبویب 
این اپواب امید به کرم واهب الوجود و مفیض الخیر والجود آن که قائل و ناقل و جامم و 
سامع را در خلال این احوال و اثنای اين اشتفال حیاتی تازه و مسرنی بی‌اندازه کرامت 
گرداند و عثرات را به فضل شامل و لطف کامل در گذراند. انه علی ذلک لقدیر و بالاجابة 
جد بر.»؛ 
مد ترس ۷ 

علاوه بر این دیباچه مشهور که به قلم جامع دیوان خواجه حافظ است و حاوی 
مفصل ترین و قدیمی‌ترین و بهترین اطلاعاتی است راجم به حافظ به قلم بکی از معاصرین 
و دوستان او در چند مورد دیل نیر از معاصرین حافظ يا اشخاص قریب‌العصر با او 
اشاراتي نسبت به خواجه به دست آورده‌ایم که ذیلاً به طور اجمال نام می‌بریم و در آینده در 
طی صحبت از شرح حال خواجه به تفصیل از آن سخن خواهیم راند: 

...مه ار 

۱-در یک نسخة خطی المعبجم فی معاییر اشعار العجم تألیف محمد بن نیس که در 
تاریخ ۱ عیعنی بازده سال قبل از وفات خواجه حافظ در بفداد به دست کاتبی که شاعر 
نیز بوده و آبن فقبه تخلص می‌کرده کتابت شده. در باب «نسیب و تشبیب و غزل» به جای 
غزل‌هابی که مو لف اصل کتاب برای شاهد از «عمادی» نقل کرده. کانب نسخه ابن الفقیه که 
خود نیز شاعر غزل‌سرا بوده از سید جلال‌آلدین عضد و جمال‌الدین سلمان ساوجی و 
خواجه حافظ و خودش از هر یک. یک غزل شاهد آورده. از جمله غزلی که از حافظ 
نوشته غزل ذیل است که چون اندک فرقی با سایر نسخ دارد عیناً در اینجا نقل می‌شود: 

«و مولانا شمس‌آلدین محمد حافظ گوید: 
عکس روی تو چو در آبسة جام افتاد ‏ عاشق از خند؛ می در طمع خام افتاد 
حسن روی تو به یک جلوه که در آبله کرد این همه نقش در این اوهام افتاد 
یرت عشق زبان همه خاصان ببرید کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد 
من ز مسجد به خرابات نه خود افشستادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد 
آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی کار مابارخ ساقی و لب جام افتاد 
هر دمش با من دلسوخته لطفی دگرست این کدا بین که چه شايستة انعام افتاد 


۳۰ مقدمه مولف کتاب 


چکند کز پی دوران نرود چون پرگار هر که در دایرة گردش ایام افتاد 
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ. اه کز چاه برون امد و در دام افتاد 
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی. زین میان حافظ دل‌سوخته بدنام افتاد 
بعد غزل خود را می‌نویسد : 
و کاتب ابن فقیه گوید: 
بیا بیا بت رضوان غلام حور نهاد ‏ که حق هر آنچه جمالست و حسن بر تو نهاد 
نمای رو که شود روی گل از آن بی‌رنگ گشای مو که رود بوی مشک از آن بر باد 
اگر چه باد صبا روی‌پرورست به لطف به گرد لطف تو کی می‌رسد فدای تو باد 
به گلستان رخت بلبلی چو من نبود تو آن مبین که چو بلبل نمی‌کنم فریاد 
به کوی عشق اگر خانه‌گیر هست هزار مراست عاشقی و مستی از هزار زیاد 
لطیفة ز دلم سر زدست بر رویت بیان کنم که لطیفه ز دست بتوان داد 
کمال حسن محقق ز خط ریحان شد که چون غبار رقم زد به عارضت استاد 
به حسن تو سخنی نیست شاهدند همه ولی به نکته شیرین همی‌رسد فریاه 
فقیه را خبر از عالم حقیقت شد ز خضر وقت که بر چشمهة حیوة افتاد 
آنگاه می‌گوید : 
«موّلف کتاب در سیاق الاعداد مع تکریر و تقسیم شعر ادیب صابر آورده و در تسمیط شعر لامعی و 
در غزل شعر عمادی. چون در هر سه اعتراضات ظاهر بود و از لطایف شعر خالی. این بنده در سیاق 
الاعداد بر جنب آن مثال‌ها سه بیت از قصيدة سوزنی و در تسمیط مخمس خواجو و مخمس خود و 
در حسن غزل این غزل‌ها که ما قبل این حروف نوشته اورده اگر کتاب به شرف مطالعة فاضلی رسد. 
دانت. که ایخ اشعار از ان اشعار به پسیار نمی و مطیوع تست # و 


۱- تاریخ این نسخه به کلمات صریحهه نه به ارقام هندسی ۷۸۱ است و عین عبارت کاتب در آخر نسخه این است: «تم قسم الثانی 
کتاب آکذاآفی معرفة القوافی بعد آن اتم قسم الاول کذاً فی فن العروض و هما کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم تصنیف 
الامام المتبحر شمس الدین محمد بن قیس طاب اللّه ثراه و جعل الجنة مأواه علی ید العبد عبید اللّه بن عبد الرحمن بن الفقیه عبد 
للّه الملقب به ابن فقیه التستری فی یوم الجمعة خامس رمضان سنه احدی و ثمانین و سبعمائة به مدينة السلام بغداد» . و نسخه 
مزبوره متعلق است به کتابخانه جناب آقای محمد علی فروغی. 








مقد مه مولف کتاب ۳۱ 


۲ در مجموعه‌یی که در سال ۷۸۲ بعنی ده سال قبل از وفات خواجه حافظ به 
جماعتی از فضلا مر تب شده بعنی هر یک چند صفحه در آن به خط خود نوشته‌اند, در چهار 


ف 


مورد از گفته‌های خواجه حافظ در آن نفل شده است: 
۱ - یکی از شرکت‌کنند ان مجموعه به نام شهاب‌الدین بن الصاحب المرحوم 
شمس لد ین محمد شهاب در طی نقل اشعار بزر گان غرلی از خواجه حافظ نقل کرده به این 


لمو لانا شمس لد ین محمد الحافظ دام فسشله 


خدا که صورت ابروی دلگشای تو بست 
مراو سرو چمن راز دل ببرد ارام 
چو غنجه بر دل مسکین من گره مفکن 
مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد 
هم از نسیم تو روزی گشایشی پابد 
تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال 


گشاه کار من اندر کرشمه‌های تو بست 
زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست 
چو عهد با سر زلف گره‌گنسای تو بست 
ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست 
چو غنچه هر که دل آندر پی هوأی تو بست 
دلم امید ندانست و در وفای نو بست 


ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت 
به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست 
۲ -دیگری از شرکت‌کنند گان مجموعه به نام احمد بن محمد الحسینی قطعه دیل را 
بدون تعبین نام گوینده نوشتنه است: 
«بر تو خوانم زر دفتر اخلاق 
هر که بخراشدت چگر به جفا 
کم مباش از درخت سایه فکن 
از صدف باد گپر نکته حلم هر که برد سرت گهر بخشش 
۳-شخصی دیگر از شرکت‌کنند گان مجموعه به نام مظفرالد ین ملک السلمانی غزل 
ذیل را په این شکل نقل کرده است: 
مولانا شمس‌الدین فرماید: 
روضه خلد برین خلوت درویشانست بایه مسحتشمی خدمت درویشانست 


استی در وفا و در بخشش 
همجو کان کریم زر بخشش 
هر که سنگت زد ثمر پسخششس 


۳۲ 


و تست و هو موه و موه ام موستم 


آنچه زر می‌شود از پر تو او قلب سباه 
دولشی را که نباشد غم از اسیب زوال 
کنج عزت که طلسمات عجایب دارد 
از کران نا به کران لشکر ضلمست ولی 
روی متصود که شاهان به دعا مي‌طلبند 
ای توانگر مفروش این همه نخوت که ترا 
گنج قارون که فرو سی‌رود از قهر هنوز 


بحت در: اثار و اقکار و احوال حاقط 


- میم . سس یمهس 





کیمیاییست که در صسحبت درویث انست 
بی‌تکلف بشنو دولت درویشانست 
فستح آن در نظر مت درویشانست 
اتازل تا فرع درو انیم 
سر و زر در نف هسمت درویشانست 


خوانده باشی که هم از غیرت درو بشانست 


حافظ آنجا به ادب باش که سلطانی و منک 
همه از کی سحضرت درویشانست 
شتا بتک الشلبان همه یل رآیدوی مر مهار کوشدوه اون زگ 


6 


گرده است: 

فی طلب آلو ظیفه 
به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس 
لطسینة به مسیان آر و خضوش بخندانشس 
پس آنگه از کرمش این قدر به لطف بپرس 


از 


به خلوتی که در آن اجنبی صبا باشد 
بسته نکته کول رفن ان رضا اند 
که گر وظیفه تفاضا کنم روا باشد 


2 


۳-مولانا معین‌الدین یزدی از علمای حدیث معاصر آمیر مبارزالدین و پسرش تاه 


شجاع که نار یخی به نام مواهب ای برای این سلسله نگاشته و حوادن را تا سال ۷۶۶ به 
رشته تحربر درآورده و خود او در سال ۷۸۹ یعنی سه سال قبل از وفات خواجه حافظ 
وفات کرده است. در طی کتاب دو پیت از حافظ را بدون تسمیه گوینده به استشهاد آورده 
است و آن قوابیت این اسیت: 
نه هر که چهره برافرو خت دلبری داند هر کت | تفه سازد سکندری داند 
نه هر که طرف کله کز نهاد و تند نشهست کتارودا وی و رو او 
از ترا > 


ان شجاغ بن آمیر مبار زالد ین محمد مظفر بادشاه فارس در مکتوبی که در 





۱ ره 0 تتابخانه ملی باریس که تار:.خ کتایت آن ۸۸۸ اسست. به حقل از حصضصرت استاد علامه آقای محه‌د 
زو بدی. 


مقدمه مولف کناب ۳۴ 


جواب کاغذ سلطان حسین بن اویس ایلکانی نوشته و در طی این تاریخ عين آن مکتوب 
ملاحظه خواهد شد یک مصراع از خواجه حافظ به استشهاد اورده و آن این است که: «+کس 
چه داند که پس برده که خوب است و که زشت». 
بر اد ر 
۵-روح عطار تا جابی که می‌دانيم یکی از چند نفر شاعر معاصر خواجه حافظ 

است که صر بحا نام خواجه را برده است. این شاعر که نسخه‌بی از دیوان او مورخ به تأربخ 
۵ در کتابخانه مجلس شورای ملی محفوظ است و قصیده‌یی در مدح خواجه قوام‌الدین 
ضاش عا یی اه ۷۱۶۲د ار و در ین بیی اف قشم تساو ماگنه 
نموده می‌گو بد: 

ملوک مملکت نظم و شاقدان سخن کهباد خاطرشان ایمن از حدوت زمان 

ز امل طبع گروهی مخالفت دارند ‏ پی تراجح اشعار حافظ و سلمان 

گروهی از فضلا متفق که ایین بهتر جماعتی دگر انکار می‌کنند که آن 

به نوک ضامه گوهر نثار سحر نما بیان کنید کزین دو که را بود رجحان 

زر زر ر 

رنه تن بتالگای سلیک ست. که نا تدش پا یه یبا 
به این کمینه که از پیر فکر خویش بپرس که نطق حافظ به با صاحت سلمان 
چو کردم این سخن از پیر عقل استفسار که ای خلاصه ادوار و زبسد: ارکان 
بکُو که شعر کسدامسین از ایین دو نیکوتر ‏ که برده‌اند کنون وی شهرت از میدان 
جواب داد که سلمان به دهر ممتازست به لفظ دلکش و معنی بکر و شعر روان 
در طراوت الفاظ جزل حافظ بین که شدبلاغت او رشک چشسمه حیوان 
یکی به گاه بیان طوطی است شکربار یکی به نظم روان بلبلی است خوش الحان 
زبسرج خاطر این ماه نظم رخشنده زدرج فکنسترت آن ازلو منسخن ریسوان 
درین محاسن اخلاق چون عنب بر بار در آن فنون فضابل چو دانه در رمان 
یکی به گلشن نظم است سوسن آزاد ‏ یکی به باغ لطایف چمو لالا نعمان 
یکی سوافشق طبع لطیف همچون عقل یکی مناسب جسم شریف همچون جان 


۳ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


و وی بجاو و ات ید اش ۳ ری ی ی کي را یی مرو .- 





هار روح فدای دم چو عیسی این 
هار جان کسترامتتی نثار گفتة ن 
هد مود عد 
۶ کمال خجندی که در سال ۲۸۰۳ بعنی بازده سال بعد از وفات خواجه حافظ, 
وفات یافته است. شاعر دیگری است از معاصرین خواجه حافظ که در دو مورد صریحا 
۵ 


ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد 


دل رمیده مسا را انیس و مونس شد 


کمال خجندی در استقبال از این غزل گفنه: 


شبی که روی تو ما را چراغ مجلس ند 
چو چشمت از دل و دین هرچه داشتم بردند 
به کیمیای نظر چون تو خاک زر سازی 
دگر مرا ز خسیائت ز بی‌کسی چد ملال 
کسی که عاقل و هشیار دیدمی محسوس 
بنفش آبروی تو یست در سراچه عشق 
خوش‌است مطرب و ساقی ومن به یک‌دوحریف 
به دور لعل نو پرهیز مانه از ما بود 
کمال نسخه رندی بسی مطالعه کرد 


بهاشتوختشن دل پروانه‌اشن موس شید 
توانگری که به مستان رسید مفلس شد 
تسفاوتی نکند گر وجود مامس شد 
چو نم زفیق و بلا یار و درد مونس شد 
جودید نکل تواز خوبشر فت وازحس‌شد 
که دست صنع در آن طاق‌ها مهندس شد 
درین شمار که کردم رقیب سادس شد 
درین جریمه سیب زاهد موسوس سد 
که در دقسایق علم نظر مدرس شد 


نشد به طرز غزل هیم عنان ما حتافظ 


۳ 


و نیز کمال خچندی در قطعه ذیل نام خواجه را می‌برد؛ 


مرا هست اکثر شزل هفت بپت 


۱ 


۱ نیز نه 6 کتایخانه مجلس شوراي ملی. شماره ۳۹۰ 


7 و 
و کار ستلمان نرفته ز باد 


۲ نقحات الانس. 


۲ -دیوان کمال حجندی: سقحه ۹ ره خطی متعلق به نگارنده. 
۴ کمال خجندی قطع‌یی هم در قدح اشعار سلمان دارد و آن این است: 


یکی شعر سلمان ز من سنده خواست که در دمترم زان سخن هیچ نیست 


ستاو 5 وا غنم ان گکفنه‌هاي جسصو آب 


کز ان س.ان دری در عدن هسیچ نیست 
(ادامه پاورشی در صشحه بعد) 


مقدمة مولف کناب ۳۵ 


که حافظ همی خواند اندر عراق بسلند و روانش چسو سیع شداد 

به بنیاد هر هفت چون اسمان کزین جنس بیتی ندارد عمادا 
س ر سس 

۷-نظام‌الدین شامی در طفرنامه که به تصریح خود در سنه ۸۰۴ یعنی دوازده سال 
بعد از وفات خواجه حافظ به آمر امیر تیمور شروع به نوشتن آن تاریخ نموده و تا حوادث 
۷ که سال وفات او است. حوادث را نوشته در یک مورد از خواجه حافظ استشهاد کرده 
است و آن درجایی است که از مراجعت امیرتیمور از شیراز و توجه او به عراق سخن 
می‌راند: 

و امیر صاحب قران در اوج کامگاری و اقتدار به عیش و طرب مشفول شد و سرای 
ملک خانیم و تومان آغا طوی‌های پادشاهانه کردند و به آوازهای خوش و الحان دلپذیر 
هوش خلق ربوده. در مقام نوشانوش به عشرت و کامرانی گذرانیدند و از سر فراغ بال به 
زبان حال می‌گفنند: 
یک دو روزی که دریین مسرخله مهلت داری 

خوش‌بر آسای زمانی‌که زمان ايين همه نیست؟ 
۴ ار + 

۸- جمال‌الدین ابواسحق شیرازی معروف به بسحق اطعمه متوقای در سنه ۸۱٩‏ با 
۷ با ۸۳۰ که قطعاً معاصر با اواخر عمر خواجه حانظ بوده" و بسیاری از غزل‌های 
خواجه را استقبال کرده است و یا در طی بعضی از کنته‌های نظم و نثر خود, به اییات خواجه 
تمثل جسته و تضمین کرده است, در دیباچه دیوان خود موسوم به «دپباچه سفره 
کنزالاشتها» می‌گو ید: «اما بعد چنین گوید اضعف عبادائه الرزاق ابواسحق المعروف بد 
حلاج دام نعمته در زمانی که درخت جوانی سایه کستر بود و شاخ شادمانی از میوءٌ امانی 
بارور, سخنی چند علی سبیل الار تجال مناسب هر مقال دست می‌داد. با خود اندیشه کردم 


(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 

من از بهر تسو می‌نوشتم ولی س‌تنهای او نزد مین یچ نیست 
(دیوان کمال خجندی صفحه ۱٩۰‏ نسخه متعلق به نگارندد) 
۱سدیوان کمال خجندی صفحه ۱٩۱‏ نسخه تتعلق به نگارندد. 
۲ نلفرتاه؛ شادی. چاپ بیروت» صفحه ۱۳۶. 


۳ - فهرست نس فارسی موز بربطانیه از ریو. صفحه ۶۲۳و ۱۰۹۰. 


۳۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


که عکمت آن است که سمند سخن به طریقی در میدان فصاحت رانم و شیلان سخن چنان 
در خوان عبارت کشم که غذا خوردن سفره لذت به وال هر چه تمام‌تر رسند و ارباب 
بلاغت در آن حبران مانند تا موجب زیادتی قبول و شهرت گردد و این ببت شنیده بودم که: 
سخن هر چه کويم همه گفته‌اند بروبوم او را همه رفته‌اند 
چند روز درین فکر بودم که با وجود اوصاف فردوسی که نمک کلام او چاشنی دیک 
هر طعام است و متنویات تظامی که نبات ابیات او طعمهٌ طوطیان شکر زبان است و طیبات 
سعدی که در مذاق اهل وفاق بالاتفاق چون عسل شیرین است و شزلیات خواجسه 
جمال‌الدین سلمان که در کام اهل کلام به مثابه شیر و انگبین است و با دستگاه طبع 
خواجوی کرمانی که زیره بای ببانش علاج سودا زد گان سلسله سخن است و با دقابق 
مقالات عماد فقیه که نطق شیرین او ادویه ای است خوشبوی و اشربةٌ دلجوی و با طلاقت 
القاظ وشات مات حافط کهغیری است ش خمارنو شرا استه خوشکوار و دیگر شعرا 
که هر یک شهر: شهری و اعجوبه دهری بوده‌اند. من چه خیال پزم که خلایق محظوظ 
گردند...». 
بیست و بنج غزل که مطلع هر یک ذیلا نگاشته می‌شود استقبال از غزل‌های خواجه 
حافظ است که برای مقایسة دقیق لازم است به دبوان بسحق اطعمه و دیوان خواجه حانظ 
مرأجعه شود: 
به‌پیشم چون‌خراسانی گر اری صحن‌بغرا را به بوی قلیه‌اش بخشم سمرقند و بخارا را 
4 ۲ بر 
عیب کاچی مکن ای بورک پاکیزه سرشت که خمیرش به فطیر و نخواهند سرشت 
نرب رما د 
مخلفی سنبوس؛ پر قیمد در منقار داشت در میان جوش روغن ناله‌های زار داشت 
#۷ زد ثر 
اکرچد بحث رطب پیش قند بی‌ادبی است زبان خموش ولیکن دهان پر از عربي است 
هر آن هریسه که پیش از غروب ننهادست هوای آن به دل هر که مي‌زند بادست 
#۴ برد زرد 
دل ما به دور بورک ز عدس فراع دارد که به دنبه پای بنداست و ز سرکه داغ دارد 


‌» بر اد 


مقیمة مولف کتاب 


آن که با شاهد پالوده رخ رنگین داد 
۷۴ 
دل در طلب حلوا تا چند حسزین باشد 
۹ 
سال‌ها کاس سر بر هوس کیپا بود 
زر 
متعمان کین بحث بریان و مزعفر می‌کنند 
۰ 
ف لصاوف داز 
4 
ترسم که شیردان نخودش پرده در شود 
۹ 
گییایزان سحر که سر که وا کنند 
۷ 
دیدم به خواب خوش که خمیرم زواله بود 
۷ 
تا ز گیپا و کدک نام و نشان خواهد بود 
لرما 
تا ز دیگ حبشی نام و نشان خواهد بود 
بخوان اطمعه از پیش و کم نخواهد ماند 
چه 
دوش تسرکانه مرا الیسه دلارام افستاد 
۳ 
دارم از کله و گیپا گله چسندان که مسپرس 
بر 
بسرنج زرد پر از رون و رفیق شفیق 


۳ 


۳۷ 


او بملوزینه به حکمت بدن سیمین داد 
4 

چنگال به یاد آن خوردیم و همین باشد 
۷ 

تابه مسغز قسلمم شیفته حسلواً بنود 
ن 

دست‌چون در کیسه شد با نان‌و کنگر می‌کنند 
۳ 

رن نسان چستر بسادشاه ندارد 
#۷ 

وین راز سر به مهر به عالم سیمر شود 
بر 

آیا بود که گوشد چشمی به ماکنند 
رب 

تسعبیر رفت طبخ بسیورک حواله بنود 
بر 

سر ما در قدم کله پزان خواهد بود 
در 

نقد ما صرف ره مسطبخضیان خواهد بود 

چو نان نماند عدس نیز هم نخواهد ماند 
9 

مسعد؛ سوخته‌ام در طمع خام افستاد 
#۴ 

که چنان زو شده‌ام بی‌سر و سامان که مپرس 
۹ 

اگر حلاوه بود در برش زهی توفیق 


#۷ 


۳۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


ممه ناوی سم 


ماه شسور دیدم و گفتم قدبت لک دیگر نخورده‌ایم طعامی بدین نمک 
یر ود مد 

طبق پهن فلک دیدم و کاس مه نو گفتم ای عفل به ظرف تهی از راه مرو 
مد موه 

فلک خربزه سأن دبدم و کوخ مه نو گفتم ای عسقل بشیربلیش از راه صرو 
۴ > زد 

زاتوری تست وی دز جتهان یه رها سرا اوده که آن بسته 
ما ما موه 

هر زمان که دریابی نان گرم و بورانی وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی 
رب ر بریا 

به اضافه در بعضی مقطعات و رسایل نثر خود از قبیل رسالهٌ ماحرای بغرا و پرنح و 
رسالة خوابنامه و غیر هما بعضی اشعار خواجه حافظ را به عتوان تضمین پا اقتباس وارد 
شاخته ات , 

٩‏ حافظ اپرو که در سال ۰به امر شاهرخ بن امیر تیمور حعرافای اریخی خود 
پپست و دوبم جمادی‌الاخر سنه ثلث و نلثین و سبعمائه و وفات او در ببست و دویم شعیان 
پنجاه و سه سال و دو ماه عمر یافت. مولانا شمس‌الدین حافظ شیرازی در تاریخ وفات شاه 
شجاع گفته است: 





۱ -رجوع شود به دیوان اطعمه مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی. چاپ ا..لامیول (مطبعه ایوالضیاء 
توفیق). به تصحییح حبیب اصفهانی. 

۲ - شهاب‌الدین عبدالّه معروف به جافظ ابرو اصلاً از مردم خواف خواسان است و شاد به علت طول 
اقامت در هرات, در دستگاه شاهرخ و بایستغر به هروی معروف شده باشد و زین‌الارن اف النء لقب و نام پدر 
اوست نه لقب و نام خودش و آين جهله را همشهری و معاصر او احمد بن محمد فصیع خوافی در کتاب تاریخ 
خود که مجمل نصیحی نام دارد و در سال ۸۴۵ یعنی دوازده سال پس از فوت حافظ ابرو تألیف شده, به 
صراحت تمام یادآور می‌شود. 

این خلط یعنی نامیدن حافظ ایرو را به تام نورالدین لطف اش هروی ظاهر ابتدا از مژلف مطلع‌السعدین سر 
زده و بعدها دیگران از قبیل صاحب + بیب‌السیر و بعضی از مستشرقین اروپایی آن را به اعتماد نگارنده 
مطلع‌السعدین قتباس و منتشر کرده‌اند خود حافظ ابرو مکرر خود را به نظح و تثر در ابتدای قسمت‌هایی از 
زبدة التواريخ عبدالله بن لطف الق و عید لطف‌النه (یع‌نی عبداته پسر لطف‌الته) نامیده است. 


مقدمة مژلف کناب ۳۹ 
موتش قرین رصمت خود کرد تبابود تاریخ سال واقعه رحمن لایموت» 
#۷ ترا بر 

۰ - شخصی به ام عبدالحی از مردم شمال بین‌النهر ین به تفصیلی که در صفحه 
۳ همین کتاب ذ کر شده است. دیوان شاه شجاع را که سعدالدین انسی جمع کرده به خط 
خود استنساخ نموده است عنوان دیوان شاه شجاع چنین است: 

«افتتاح دیوان السلطان الاعظم اپی الفوارس شاه شجاع تغمده الّه به رجمته» 
عبدالحی جامع و ناسخ مجموعه در هامش در مقابل اين عنوان به همان خط متن نوشته 
است: «اين شاه شجاع ممدوح خواجه حافظ شیرازی علیهماالرحمة». 

و این عبدالحی جامع و ناسخ مجموعه در سئه ۸۲۳ بعنی سی و یک سال بعد از 
وفات خواجه حافظ مجموعه مذکور را نوشته است و فائده تاریخی که استنباط می‌شود. 
این است که صیت شهرت خواجه حافظ سی و یک سال بعد از وفا تش در ماردین و شمال 
بین‌النهرین نیز شایع بوده است. 

۱ - شرف‌الدین علی بزدی در طفرنامه تیموری که در سال ۸۲۸ یعنی سی و شش 
سال بعد از وفات خواجه حاقظ تألیف شده, در چندین مورد به اشمار خواجه حافظ تمثل 
جسته است که برای نمونه چند مورد آن ذ کر می‌شود: 

در مقدمه طلفرنامه در ذکر شاهرخ بهادر بن امیر نیمور در مقام دعا می‌گوید: 

«خداوندا نگه‌دار از زوالش» 

در جلد اول طفرنامه به مناسبت عقد پیمان بین امیر حسین و امیر تیمور می‌نو بسد: 

«آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت». 

و نیز در جلد اول در طی صحبت‌های تاریخی به مصاریع و اییات ذیل بدون نام 
خواجد حافظ تمثل جسته است؛: 


«وقت را غنیمت دان آن‌قدر که بتوانی» (حلد اول صفحه ۹۵) 
«با رب مباد آن که گدا معتبر شود» (جلد اول صفحه ۱۱۰) 
«تکیه بر عهد وی و باد صبا نتوان گرد» (حلد اول صفحه ۱۲۲) 
«نه هر کسی که کله کج نهاد و تند نشست (جلد اول صفحه ۱۸۶) 


کلاه داری و آیین سروری داند» 
«دولت آنست که بی‌خون دل آید به کنار (جله اول صفعه ۴۳۷) 


ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست» 


«نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند (جلد اول صفحه ۷۲۱) 
نه هر کسی که کله کج نهاد و تند نشست کلده داری و آیین سروری داند» 


و امثال این موارد فراوان است و از مجموع بر می‌آید که در بین معاصرین و اشخاص قریب العصر با 
1 


۲۳- شخصی به نام شجاع شیرازی از بنی اعمام شاه شیخ ابو اسحاق اینجو در حدود سنة ۸۳۰ 
رسالة به نام انیس الناس برای مغیث الدین ابو الفتح ابراهیم سلطان بن شاهرخ بن امیر تیمور تألیف 
نموده است که موضوع آن حکمت عملی» یعنی اخلاق و سیاست و تدبیر منزل است از جنس کلیله 
و دمنه و قابوس‌نامه از جمله حکایت ذیل 0 دیده می‌شود که عینا نقل می کنیم. 

«حکایت در زمان نزول رایات سلطان جهانیان و پادشاه جهانبان امیر تیمور گورکان و ایام انقلاب 
دولت به سلطان زین العابدین بر اهل شیراز امانی مقرر کردند و چون حافظ شاعر یکی از ارباب َأهل 
بود و خانة داشت از محله او از آن جمله مقداری به نام او بنوشتند و به محصل حواله کردند. در اثناء 
این حال بد. پناه به امیر مذکور برد و اظهار افلاس و بی‌چیزی نمود. امیر مشارالیه فرمود نه تو گفتة 
اک ان کر که ی اف به: مت اره لها یا به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
کسی که سمرقند و بخارا را به یک خال بخشد مفلس نباشد. حافظ گفت از این بخشند گی‌ها مفلسم. 
پس آن حضرت به سبب این جواب بر بدیهه آن وجه را راجع فرمود و مشار الیه خلاص گشت *» 
۳- فصیح خوافی موف مجمل فصیحی که در ۷۷۷ متولد شده یعنی در موقع وفات خواجه حافظ 
جوان پانزده‌ساله‌ای بوده است. در حوادث سال ۷۲۹۳۲ به عبارت ذیل تاریخ وفات خواجه را ضبط 
کرده است - 


۱ -نقل از نسخه خطی که چون آخر ندارد تاریخ کتابت آن معلوم نیست. این نسخه را شخصی برای فروش به کتابخانه ملی طهران 
عرضه داشته بود. از طرف کتابخانه ملی نسخه را نزد حضرت استاد علامه آقای محمد قزوینی فرستادند که ملاحظه کنند و ری خود 


را راجع به آن به کتابخانه اظهار فرمایند. ایشان در طی مطالعه به این حکایت برخوردند و آن را استنساخ فرمودند. 


مقدمة فولف کتاب ۱ 


«وفات مولاناء اعظم افتخار الافاضل شمس الملة والدین محمد الحصافظ شیرازی 
الشاعر به شبراز مدفوناً به کت! و در تاریخ او گفته‌اند بیت: 
بسه‌سال ب و ص و ند ابجد ز روز ش‌جرت سیون احمد 
به سوی جبنت اعلی روان شد فرید عصر شمس‌الدین محمد؟ 


۴ - مولف جامع‌التواریخ حسنی موسوم به حسن بن شهاب بن حسین بن تاج‌الدین 
پزدی که در سنه ۸۵۵ تاریخ خود را تالیف کرده در موارد متعدد به اشعار خواجه حافظ 


تمتل جسته است که برای نمونه چند مورد ذیل در اینجا ذکر می‌شود: 


۱ -فصیح خوافی مدفن شیخ سعدی راهم در «کت» ضبط کرده است و عین عبارت او در حوادث سال 
۱ راجم به تاریخ وفات شیخ سعدی این است: 

«سنه "حدی و تسعین و ستمایه وفات ملک الکلام شیخ مشرف‌الدین مصلح الشیرازی المعروف به سعدی. 
نسبت ه سعد بن آتابک ابی بکر بن سعد بن زنگی در سابع عشرین ذی حجه بشراز مدفونا به ظاهر شیرآز 
دکت» 

(نقل از نسخه متعلق به فاضل محترم آقای حاج محمد نخجوانی صفحه )٩۱۰‏ 

۲ بفصیح خوافی در طی نقل وقایع سنه ۸۰۷ و مأمور شدن خواجه احمد طوسی به هرات و بد رفتاری 
او با مردم آن ناحیه. مي‌نویسد که .ید زین‌ا[عابدین جذابدی که از تبریز می‌آمد. از راه مکتوبی به خواجه احمد 
نرشت و در آن مکتوب به یک بیت تمتل جست چون این بیت از خواجه حافظ است عین عبارت فصبع خوافی در 
اینجا نقل می‌شود: 

«ست) سبع و ثمانمائه رسیدن امیر صاحب قران امیر تیمور گورکان به وقت مراجعت ان آذربایجان در غرة 
محرم به نیشابور و استقبال فرمودن حضرت اعلی خاقانی شاهرخ ساطانی خلدات تعالی سلطانه و خواجه 
شمس‌آلدین محمد سمنانی و بزرگان هرات به شرف ربباط بوس حضرت امیر صاحب قران. مقرر کردن امیر 
صاحب قران خواجه فخرالاین احمد طوسی و احمد بن شیغ حسن را به مفرد هرات و رسیدن او به هرات و آز 
ملازمت حضرت اعلی خاتانی از باغ زاغان مراجعت نموده, خواجه علی محمد شاه المعروف به علی گربه را که 
دیوان بکی حضرت اعلی خاقانی بود در دروازه ملک بردار کرد و شکنجه و خلاقت و تعذیب غمال هرأت و 
استیصال ایشان. مراجمت خواجه فخرالدین احمد طوسی مذکور و آن چنان بود که خواجه احمد به تخریب 
اهلی خراسان و مفردی که بد او فرموده بود مشفول بود و معرتضی اعظم عزالدوله والدین سید زین العابدین 
امیر سید نظام الدین الجنابدی القهستانی از تبریز می‌آمد و پیش حضرت امیر صاحب قران می‌رفت و میان 
خواجه احمد و مرتضی اعظم مشارالپه نزاع قدپمی بود. مکتوبی از راه به خواجه احمد نوشت و آپن پیت در 
آنجا ثبت کرد 

چشمت به شوه خانه مردم سیاه کرد مخموریت مباد که خسوش مست می‌روی 

و خواجه احمد مذکور چون معلوم کرد که مرتضی اعظم مشارالیه پیش بندگی امیر صاحب قران رفت. او 
نیز به تعجیل تمام برفت و این بیت بسپار نتیجا نیگو به مردم خراسان به تخصیص مردم هرأت داد» 

(نقل از مجمل فصیحی نسخه متعلق به دوست فاضل سعظم آقاي حاج محمد نخجوانی صفحه 
۱۱۰۰-۱) 








1۲ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


از جمله در قسمت دوم از تاریخ خود که تازیخ ملوک عجم است در ضمن حکایت 

خسرو و شبرین به منأسبتی به این پیت خواجه بدون ذ کر نام تمتل جسته: 
شکوه تاج سلطانی که بیم‌جان‌درودرم است 
کلا هی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد 

در ضمن نقل محاربات امیر شیخ ابواسحق با امیر مبارزالدین محمد می‌گوید: «امیر 
مبارزاندین... توکل بر حضرت اه تعالی کرد شعر 
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خد! بکند 

در طی تاریخ فتح فارس به دست امیر تیمور در سنه ۷۸٩‏ می‌گو بد: «مملکت فارس 
بی‌تکلف دفع منازع در حوزذ تسخیر آمد و در سلک دیگر ممالک محروسه انخراط یافت 
ورلّه در من قال. دولت آن است که بی خون دل اید به کنار ورنه با سعی و عمل باغ جنان 
این همه یست» در مورد دیگر با کر نام به عبارت ذیل از خواجه حافظ نام می‌پرد و آن 
درجایی است که از فتح سلطان اسکندر تیموری در قم و دست یافتن او بر خواجه محمد 
صحبت می‌کند: «مال دویست ساله آن خاندان به دست نواپ سکندری افتاد جنان‌که 
شیخ‌العار فین حافظ شیرازی فرماید: 
دل بسي خون به کفآورد ولی دیده بریخت ‏ ال اه که تلف کرد و که اندوخته بود» 

در تاریخ امیر مبارزالدین محمد و کور شدن و حبس او به دست پسرانش قطعه معروف 
خواجه حافظ را در این موضوع با تصریح به نام ذکر نموده می‌گوید: و املع شعرا حافظ 
شیرازی می‌فر ماید قطعه: 
«دل منه بر دنسسیی و اسسپاب او زان‌که از وی‌کس وفاداری‌ندید» تا آخرقطعد . 

۵ -مولف تاریخ جدید بزد موسوم به احمد بن حسین بن علی الکاتب که در حدود 
سنه ۸۶۲ تاریخ خود را تالیف کرده. در سه مورد به اشعار خواجه حافظ تمثل جسته است 

یکی در ذکر بای شهر برد که می‌گوید: «و کنه را زندان ذوالقرنین خوانده‌اند. چنانجه 
مولانای اعظم شمس الملة محمد الحافظ الشیرازی فرمود بیت. 
دلم از وحشت زنسدان سکندر بگرفت رخت بر بندم و تاملک سلیمان بروم 
تازیان را چو غم حال گرانباران نیست پارسایان مددی تا خضوش و آسان بروم 


۱-نقل از نسخه جام‌التواریخ حسنی متعلق به کتابخانه ملی که تاریخ کتابت آن سنه ۰ است. یعنی 
بیست و پنج سال بعد از تألیف کتایت شده است. 


مقدمه مولف کناب 1۳ 





۵ 


مقصود آن که بنای پزد سکندر ساخت و به جهت زندان پرداخضت» اص ۲۵). 
و نیز در طی سرگذشت اسکندر و طلب آب حیات و به اخر محروم بازگشتن او از 
ای ام وت اه تناکا یه ان دای کین کر که 
سکس ندر را نسمی‌بخشند ایتحو به‌زور و زر میسر ثیست آین‌کار (ص ۲۷). 
و همچنین در ذکر ابنیه خیر یه خواجه معین‌آلدین علی در سنه ۸۶۱و ۸۶۲ در تازیان 
یزد و فیروزآباد میبد و مسجد فو یزد بدون این که نام خواجه حافظ را پبرد به مناسبت مقام 
این بیت را ذکر می‌کند: 
روز وصسل دوستنداران یاد باد . یاد باد آن روزگاران باد باد (ص ۲۹۸). 
۶ . مولائا نظام‌الد ین محمود قاری یزدی که دیوان او را میرزا حبیب اصفهانی در 
۳۲ هجری قمری در اسلامبول در مطبعه ابوالضیاء از روی نسخه منحصر به فردي " به 
چاپ رسانیده است. 
از مطالعه اين دیوان که موسوم است به دیوان السه" و مقايسة آن با دیوان اطعمه بر 
می‌اید که مصنف قصد تفلید بسحق اطعمه را داشته است. جنان‌که مصنف خود در دیباچه 
می‌گوید: «اما بعد چنین گوید تساج این جامه رنگین و خبّاط این خلعت با تمکین از لباس 





۱ -در قهارس پرج و فلوگل و دوزی و دخویه ر بلوشه و آته, در هیچ بک نامی از آين دیون نیست. 
مرحوم میرزا حبیب اص‌فهانی در مقدم؛ دیوان البسه می‌گوید که نسخه را که در دست داشته و از روی آن به 
طبع پرداخته؛ منحصر به فرد است و اضافه می‌کند که: «با وجود دیدن آن همه کتابخانه‌ها در ایران و 
اسلامیول و مطالعا آن همه تذکرذالثعرا و سایر کتب در هیچ جا اثری و در هی کتاب ذکری از آن دیوان به 
نظرم نرسید. مگر این که وقتی در یکی از تذکره‌های هندی وصفی کامل و در حاشیه برهان جامع فردی از آن 
مستشهد دیده بو دح 

۲ - محتویات این دیوان عبارت است از مقدمة به نثر. قصیده آقاق و انفس» جنگ نامه موئینه و کتان, 
اسرار ابریشم. استقبال از اوحدی: خواجو. سعدی, سید حسن ترمدی: سنایی؛ کمال الدین اسمعیل, ظهیر 
فاریابی. عماد فقیه. خراجه حافظ, علی در دزد. کمال خجندی. محمد فیروزآبادی, یر کرمانی؛ سید نعمةانه, 
امیر خسرو: جلال‌الدین رومی, سلصان سارجی؛ سید جلال‌الدین عضد. سعدالدین نصین: صدرالدین چوهری 
امینی, امیر حسن دهلوی, جمال‌الدین شیخ فریدالدین عطار, کمال‌الدین کاتبی. ناصر بخاری, سلطان ایوسبعید. 
همام تبریزی» خسرو دهلوی درویش اشرف مد. پوش, عبید زاکانی» جلال طبیب. 

اضافه بر اشعاری به لهجه‌های مخصوص (فهلویات و شیرازیات) و مقطعات و مثنویات و رباعیات و 
فردیّات و رساله منظوم موسوم به مخیل‌نامه در جنگ صوف و کمخا رسائل نثری ذیل هم ضمیمه دیوان 
است: مناظرة طعام و لباس و صفت خواپ دیدن و حمام و رساله اوصاف شعرا و قصه دزد رخت و مکتوب 
حسوف به اطلس و نشان کلاه نوروزی و کتاب آرایش‌نامه و کتاب ده وصل و رساله صد وعظ و فرهنگ لغات 
مشکل و تهبیرات دیوان البسه. 


4 بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


رعونت عاری محمود بن امیر احمد المد عوبه‌نظام قاری کساه‌اله لیاس التقوی و حفظ اذیال 
عافیته من ترشح البلوی که چون حضرت حق جل و علا از خزانة الطاف و حامه دان اعطاف 
بنده را ثوب نواب قرائت قرآن بوشانیه و مبصر اثات علوم احادیث گردانید. . اتناقً روزی 
محفلی از اهل لباس دست داد و اهل دستار با جامه‌های ملوّن متکلف حاضر بودند. خوانی 
آراسته در مپان آمد. در آن رخت‌های رنگین و سفرة سنگین دیدم. با خود آنديشه کردم که 
چون شیخ بسحاق علیه‌الرحمه در اطعمه دیگ خیال بر آتش فکرت نهاد. من نیز در اسه 
اقمشة معانی در کارگاه دانش به بار نهم و بر ضمیر همگنان پوشیده نیست که هم چنانجه از 
ماکول تاک و اس از وی زان بت ویک آن که جون تا حداران مالک نله 
حکم الشمراء امراء الکلام او را باورچی خوان نعمت گردانیدند و مطبخ بوی سپردند. 
دعاگوی را نیز دست تصرف در رختخانه اشعار دادند... فی‌الجمله از او کشکننه و از سا 
یشمینه... بلابرین مقدمات دیوانی مشتمل بر قصاید و غزلیات و رسائل و مقطعات و 
رباعیات و فردیات درین لباس قلمی کردید». از زمان و خصوصیات زندگی نظام‌الدین 
محمود قاری یزدی اطلاعی در دست نداریم. ولی به قرینه این که از آخر شاعری که نام 
پرده آذری طوسی " متوفای سنه ۸۶۶ است و نیز به فرینه این که از جامی متوفای در سنه 
۸ با متا بزرگی که در شعر دارد, نامی نبرده و استقبالی نکرده است. ظن قریب به بقین 
حاصل می‌شود که عصر این شخص مابین این دو تاریخ بوده است یعنی در اواسط ِ 
نیمه دوم قرن نهم می‌زیسته و این کتاب را در آن سال‌ها نوشتته است. از جمله شعرايی 
نظام‌آلدین محمود قاری یزدی در دیوان المسه از آن‌ها استقبال گرده و۳ 
گنته‌های نظم و نثر خود اشعاری تضمین کرده و یا به ابیاتی تمثل جسته. خواجه حافظ 
است. 

چهل غزل که مطلع هر یک دیلاً نگاشته می‌شود. استقبال از غزل‌های خواجه حافظ 
است که برای مقايهة دقیق لازم است به دبوان اللسه و دیوان خواجه حافظ مراجعه شود: 
رونق حسن بهاری است دگر کتان را کم بازار ز شمسی شسده تتابستان را 

با ود 

ز تبریز ار کلیمی نازک آری در برع پارا به نقتش آده‌اش بخشم سسمرقند و بخارا را 

۱ - در رسال اوصاف شعرا هر شاعری را با اصطلاحات البسه و آقمشه می‌ستاید و به گفته خردش 
«بلفای چارسوی سخن را هر یک فراخور قد وی خلعتي مدح باید پوشانید» و از جمله شعرای هم عصر خود را 
مدح می‌کند که عبارتند از قاسم انوار متوفای ۸۲۷ و عصمت بخاری متوفای ۸۲۹و کاتبی نیشابوری متوفای 
۸ و خیالی بخاری متوفای ۸۵۰ و امیر شاهی متوفای ۸۵۷ و آذری متونای ۸۶۶ 


مقدمة ملق کتاب 


ه‌۰ 





+ 
2۷ 

مراک تفه نت لت کستان اتداعت 
4 

مرح مدفونی گلی از شرب در منقار داشت 
اد 

قیچجی بقچه رخت من و دستار ک‌جاست 
۳ 
ار 

زاطلس فلکم برده در طنبی است 
۷ 
#۷ 

شسسممله کین عزتم ز دولت اوست 
۳ 

یک چند پنبه دائه ببه خاکش مفر شسود 
4 

بشفند کین آن کش تویرشی مین ناهد 
۷ 

نازکان کین موزه برجسته بر پا می‌کنند 
4 

جوهر صوف و سقرلاط همان است که بود 


+ 


نشان پوشی و نقش علم نخواهد ماند 


# 

بیار صوف که بنیاد پنبه بر بادست 
۷ 

ز روی صوف نظر بر نمی‌توان انداخت 
۴ 

بر گلستانی ز کمخا ناله‌های زار داشت 
بپ 


و ان کلاه و کمر و موزه بلغار ک‌جاست 


د 
گوه ملمع رز و" و خرقه عسلی است 
#۷ 


به طاقچه مه و خور جام و کاسه حلبی است 
۷ 

تار او چون که بیود تو نخواهند نبشت 
ٍ 

گردنم زیر ب‌ار مسنت اوست 
بر 

گردد به سعی زوده و دستار سر شود 
1 

دل چون پر مکس شیفتة والا بود 
بد 

یک نکته درین دفتر گفتیم و همین باشد 
د 

چکمه را بهر تنعم زیر و بالا می‌کنند 
۴و 

حثه مهر بدان مهر و نان است که بود 
س 


نماند بندقی و ريشه هم نخواهد ماند 


۷ 


24 

تا ز قطتی و قدک نام و نشان خوآهد بود 

نا که رخ 7 پبر جامه‌بران خسواهد نود 
۴: 

در ازل پسرتو کسرباس بر اندام افتاد 
۲ 

خرم تنی که گوی شب از جامه باز کرد 
اد 

کنر این اک تن فا ی هرد 
بو 

دل مابه وصل ارمک ز قبا فراغٌ دارد 
د 

آتضین نفد آل پسافروخته ی وه 
4 

در قسباپوشی ما کج کلهان حسیرانند 

غشتندان را سر آن خانون زمانی بر نمی‌گیرد 
1 

دستار هر دو روز همان به که وا کنند 


ك 


آن که تشریف تو را حبر زنخ رنگین داد 
# 

ردنر 4 طفه:مساه تعدازد 
مد 

والا بسه باغ رخت بدیدیم و لاله بود 
5 


خازن به شید اببلق سنجاپ من بیار 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


۴ 
تنم از شوق شمط جامه دران خواهد بود 
۳ 
از پی وصله دو جشمم نگران خواهد سود 
پرب 
قافن هقه در طمع خام افتاد 
" 
پارابه تسرم دست نسهالی دراز کرد 
۳ 
هه قنیانی است که کویة بهانی دازه 
۴: 
که به دکمه پای بندست و ز درز داغ دارد 
: 
تا کجا شرب لحافی شب وی سوخته بود 
2۷ 
در لباس این سختان جامه دران می‌دانند 
ریا 
که کت وی هو زا و و عتنن نی کر 
7 
خجستداین که اه غاد نشباند رها کنتند 
۹ 
صوفکی نیز تواند به من مسکین داد 
‌ 
افسسر خور شوکت کلاه ندارد 
‌ 
بر جیب دکمه‌های درش همجو ژاله بود 


#۴ 


4 ملال را چو دم قاقسم افیکنار 


مقدده فولف کتاب ۷ 


۷ یربا بر 

دارم از بی‌سروپایی گله چندان که سپرس شده بی‌رخت چنانم من عرپان که مپرس 
ترا ۷ 2 
4 د ۷ 


قسبای ارمکه تساهترن کستان دسین. اور نود فرعی دز برش رن توفین 


بر اد 2 
داد تشریف بهار و دل از آن شد شادم که دگسر کرد ز حسمالي رخت آزادم 
در ۷ تم 


ای‌خوش آن ساعت‌که صوفی موج‌زن در برکنم . فخر بر جمله قدک پوشان بحر و بر کلم 
ور 2 زر 
نسخفیفة فراخ پسر سر فسراز مین کسوتاه کسرد قصه عسمر دراز من 
ما زد 
جرخ سنجاب شسار و دم قاقم مه نو ای دل از راد بسدین الق بی‌راه مرو 
۴ 4 2 
خزودیبا ز باغ و بوستان به نسخ وک مخاز راغ و گسلستان بسه 
4 ۷ 1 
ای فلک چند مرا بی‌سروپا می‌داری بته‌وار از همه رختم به قفا می‌داری 
زرم 4 س 
ای که ده جهت داری جامة زمستانی ‏ بر تن خودت کن بار آن قدر که بتوانی 
مد هو 
به اضافه در بعضی متطعات و فردیات و رسائل نثر خوداز قبیل «مناظره طعام و لباس» 
«رساله او صاف شعرا» و کتاب آرایش‌نامه, بعضی اشعار خواجه عافظ رابه عنوان تضمین با 
اقتباس وارد ساخته است. 
۷ عبدالرزاق بن اسحق سمرقندی صاحب تار یخ مطلع السعدین که در سال ۸۷۵ 
تاریخ خود را تألیف کرده, در موارد عدیده صراحة از خواجه حافظ نام پرده و به مناسباتی 
به اشعار او تمتل جسته است و ما در اینجا فقط دو مورد را که شان نزول دو مزل را ذکر 


1۸ یحث در: آثار و افکار و احوال حاقط 


سس 





کرده است 3 کر مي‌کنيم: ۱ 
یکی بعد از شرح تسخیر شیراز به دست امیر مبارزالدین محمد می‌گوید: «امیر 
مبارزالدین محمد در مملکت فارس رایت استقلال به اوح جلال برافراشت و سادات و علىا 
را معرّز و موفر داشت و در امر به معروف و نهی منکر په نوعی سعی نمود که کسی را پارا 
نبود که ام مناهی و ملاهی برد و مولانا شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی در آن زمان 
می‌فر ماید: 
اگرچه باده فرح‌بخش و باد گلبیز است ‏ به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است 
الی آخر غزل و مردم را به علوم شرعیه ترغیب می‌فرمود: 
علم دین فقه است و تفسیر و حدیث هر که خواند غیر از این کردد خبیث 
وشاه شجاع و ظرفاء شیراز امير مبارزالدیین محمد را به زبان ظرافت محتسب 
می‌گفتند». 
دیگر در ضمن نقل وقایع سنه ۷۸۱و فتح خوارزم به دست امیر تیمور می‌گوید: «دبه 
طرفة العینی شهر خوارزم مسخر شد و خزاین و دفاین چندین ساله اولاد امیر بایکفود به 
دست لشکر منصور افتاد و تخریب عمراتات و انواع بیداد در ان خطه روی داد و چون بلد؛ 
خوارزم موطن صنادید عالم و مسکن تحار یر بنی‌آدم بود. أَوازَة خرابی آن چنان در اطراف 
جهان اشتهار یافت که بلبل دستان سرای مولانا حافظ در گلشن شیراز به این زمزمه آواز 
دراورد کد: 
به خوبان دل مده حافظ ببین آن بی‌وفابی را که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی»" 
بر بر پر 
۸ - جامی که در سال ۸۱۷ یعنی بیست و پنج سال بعد از وفات خواجه حافظ متولد 
شده و به واسطه نزدیکی زمان حافظ و فاصله عصر او از عصر حافظ به یک واسطه بعنی 
خود. اشخاص پیرمرد معاصر خواجه حافظ را دیده بسیار چیزها می‌نوانسته راجم به 
خواجه حافظ به ما بگویه, ولی تمام چیزی که راجع به حافظ نوشته ذیلاًنقل می‌شود. 
اول شرحی است که در نفحات الانس که به تصریح خود در سال ۱ شروع به تال 
ان کرده نوشته است: 


«شمس الد ین محمد الحافظ الشی ازی رحمله ان تعالی و ی لسان الغیب و ترجمان - 


۱- دق از نسخه خطی متعلق به نگارنده. 


مقدمة مولف کناب 4 
الاسرار است. بسا اسرار غیبیّه و معانی حقیقیه که در کسوت صورت و لباس مجاز باز نموده 
است. هرچند معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته است و در تصوف به یکی از این 
طاینه نسبت درست کرده: اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه واقع شده است که هیچ 
کس را آن اتفاق نیفتاده. یکی از عزیزان سلسله خواجگان" قدس الّه تعالی اسرارهم 
فرموده است که هیج دیوان به از دیوان حافظ نیست. اگر مرد صوفی باشد و چون اشعار وی 
ار آن مشهور بر است که به آ براد احتیاج داشته باشد. لاجرم تیان قلم‌از ان مسصروف 
می‌گردد. وفات وی در سنه ائئین و تسعین و سبعمائه بوده است رحمه اه تعالی». 

جامی در بهارستان نیز در روضه ششم که به نحو اجمال ذکری از شعرا نموده راجع به 

«حافظ شیرازی رحمه‌ابله اکثر اشعار وی لطیف و مطبوع است و بعضی قریب به سر حد 
اعجاز. غزلیات وی نسبت به غزلیات دیگران در سلاست و روانی حکم قصاید ظهیر دارد 
نسبت به قصاید دیگران و سلیقه شعر وی نزدیک است به سلیقه شعر نزاری قهستانی, اما در 
شعر نزاری مت و سمین بسیار است به خلاف شعر وی و چون در اشعار وی اثر تکلف ظاهر 
نبود» وی را لسان الغیب لقب کر ده‌اند». 

«و بعضی عارفان که به صحبت شیخ کمال و حافظ هر دو رسیده پودند. چنین فرموده‌ند 
که صحبت شیخ به از شعر وی بود و شعر حافظ به از صحبت او». 

این نویسنده معروف با آن که واقعا از مولفین خوب ایران به شمار است. چقدر مطلب را 
به اجمال گذرانیده. به همین اکتنا کرده است که حافظ لسان الغیب و ترجمان الاسرار است 
و شعرش مشتمل است بر اسرار غیبیه و معانی حتیقیه و بر مشرب هل عرفان واقع شده 
است و تمام همت او این است که بداند واقعا حافظ جزو سلسله‌!ی از سلاسل تصوف بوده 
است یا خیر. بقیه را هم به معروفیت واگذار می‌کند. 
صو فیّه قرار داده بناپراین اگر مزید اهتمامی نسبت به این موضوع داشته حق دارد. در 
بهارستان هم مقصود عمدء جامی تذکره شعرا نبوده است. 





1۹- دولت شاه سمرقندی که در عصر جامی می‌زیسته و تذ کره شعرا نوشته و در سال ۸۹۲ بعنی 
درست صدسال بعد از وفات خواجه حافظ کتاب خود را به پایان رسانیده. با نزدیکی عصر خود به 
عصر خواجه حافظ و با آن که قطعا خود در دورة جوانی پیران سال‌خورده‌یی را دیده که زمان حافظ 


را درک کرده بوده‌اند» تنها شرحی که در احوال خواجه حافظ نوشته این است که ذیلا نقل می‌شود: 


«ذکر محرم راز حضرت بی‌نیاز خواجه حافظ شیراز روح اللّه روحه و ارسل الینا فتوحه نادرة زمان و 
اعجوبة جهان بوده و سخن او را حالاتی است که در حوزءة طاقت بشری در نیاید. همانا واردات غیبی 
انیت 9 از مشرب فقر چاشنی دارد 9 اکایر آو را لسان الغیب نام کرده‌اند 9 سخن او بی‌تکلف انتتت 9 
ساده. اما در حقایق 9 معارف داد معانی داده 9 فضل 9 کمال او بی‌نهایت اتتت 9 شاعری دون مرأتب 
اوست و در علم قران بی‌نظیر بوده و در علوم ظاهر و باطن مشار الیه گنجور حقایق و اسرار. سیّد 
قاسم انوار قدس اللّه سره معتقد حافظ بودی و دیوان حافظ را پیش او علی الدوام خواندندی و 
بزرگان و محققان را به سخنان حافظ ارادتی ما لا کلام است و القاب و نام خواجه حافظ شمس 
الدین محمدست. در روزگار دولت آل مظفر در ملک فارس و شیراز مشار الیه بوده. اما از غایت همت 
به دنیای دون سر فرودنیاوردی و بی‌تکلفانه معاش کردی چنان که می‌فرماید بیت: 


سرمست در قبای زرافشان چو بگذری یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن 


و همواره خواجه حافظ به درویشان و عارفان صحبت داشتی و احیانا به صحبت حکام و صدور نیز 
رسیدی و با وجود فضیلت و کمال با جوانان مستعد اختلاط کردی و با همه کس خوش بر آمدی و 
او را به اصناف سخن‌وری التفات نیست الا غزلیات و بعد از وفات خواجه حافظ معتقدان و مصاحبان 
او اشعار او را مدون ساخته‌اند و درین تذ کره سه غزل اختیار کرده از دیوان او ثبت شده. از غزل‌های 
او که بسیار مشهور نیست - 
ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می طامات تا به چند و خرافات تا به کی 
الی آخر غزل و له ایضا 
دو پار زیرک و از بادة کهن دو منی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی 


الی آخر غزل حکایت کنند که سلطان احمد پادشاه بغداد را اعتقادی عظیم در حق خواجه حافظ 
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بودی و چندان که حافظ را طلب داشتی و تفقد و رعایت کردی. حافظ از فارس به جانب 
بغداد رغبت نکردی و به خشک یاره در وطن مألوف قناعت نمودی و از شهد شسهرهای 
ریب فراغت داشتی و این غزل در ملاح بیلهلان امد به دارالبلام بداد فر ستاد. 
احمد ائّه علی معدلة السلطان ‏ احمد شیخ اویس حسن ایلخانی 
الی آخر غزل 

و خواجه حافظ بذله و لطیفه بسیار گفتی و لطایف از او منقول است و واجب نمود از 
لطایف خواجه حافظ چیزی در این تذکره نوشتن. حکایت کنند که در وقتی که سلطان 
صاحب قران اعظم امیر تیمور گورکان اناراه پرهائه فارس را مسخر ساخت در سنه خمس 
و تسعین و سبعمائه و شاه منصور را به قتل رسانید. خواجه حافظ در حیات بود. کس 
فرستاد و او را طلب کرد. چون حاضر شد. گفت من به ضرب شمشیر آبدار اکثر ربع مسکون 
را مسخر ساختم و هزاران جای و ولایت را وبران کردم تا سمرقند و بخارا که وطن مألوف 
و تختگاه من است ابادان سازم. تو مردک به یک خال هندوی ترک شیرازی سمرقند و 
بخارای ما را می‌فروشی. در این بیت که گُفنة 
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را 

خواجه حافظ زمین خدمت را برسه داد و گفت ای سلطان عالم از آن نوخ بخشندگی 
است که بدین روز افتاده‌ام. حضرت صاحب قران را این لطیفه خوش امد و پسند فرمود و با 
او عتابی نکرد. بلکه عنایت و نوازش فرمود ........ وفات خواجه حافظ در شهور سنه اربع 
و تسعین و سبعمائه بوده و در مصلای شیراز مدفون است رو الله روحه و به وقتی که 
سلطان اپوالقاسم پابر بهادر شیراز را مسخر ساخت. مولانا محمد معمایی که صدر سلطان 
پابر بود بر سر قبر خواجه حافظ عمارتی مرغوب ساخت.» ؟ 

اضافه بر این که آنچه در شرح حال خواجه حافظ نوشته بسیار مسحمل است. همین 
مقدار مطالبی هم که نقل کرده غالبا بدون سند است و معلوم نیست که از متابع صحيحي 
گرفته است یا نه و این طور حدس زده می‌شود که با مکی به یک مرور اجمالی از دیوان 
خواجه حافظ است و با از مسموعات. 

بهترین مثال برای معلوم ساختن پایه و مایه دولتشاه که تا آنجا که اطلاع داریم 
قدیم‌ترین نذکره‌نوبسانی است که از حافظ بحث نموده‌اند و او از همه بیشتر از حسافظ 


۱ -تذکره دولتشاه. چاپ لیدن. صفحه ۲۰۶-۲۰۵ 
۳ تذگره دولتشاه؛ چاپ لیدن. صفحه ۳۰۸ 


2۲ یحن در آشار و افکار و احوال حافظ 


صحبت کرده و صحبت او به واسطه قرب زمان به حافظ مورد استشهاد نویسند گان بعد, بوده 
تأمل کردن در همین شرحی است که نوشته و در اینجا نفل شد و از تناقض گویی در همین 
شرح به خوبی روشن می‌شود که تا چه اندازه می‌توان در گفته‌های دولتشاه مسمرقندی 
اطمینان حاصل کرد. زبرا از طرفی می‌گوید که خواجه حافظ در سنه ۷۹۴ وفات کرده و در 
مصلای شیراز مدفون شده است و از طرف دیگر می‌گوید در سال ۷۹۵ از تسخیر شیراز و 
کشتن شاه منصور. امیر نیمور حافظ را خواسته به او ایراد کرد که جگونه سمرقند و بخارا را 
به خال هندوی ترک شیرازی بخشیده است. 


البته این قضیه ممکن است واقع شده باشد. یعنی امیر تیمور خواجه را دیده باشد" زیرا 





۱.. علی ين الحسین الواعظ الکاشفی ااه۵.:هر بالبیهقی در کتاب لطایف الطوایف که در سال ٩۲۹٩‏ به ناج 
شاه محمد سلحطان تصنیف نموده در باب نهم («باب نهم در لطایف شمرا و بدیهه گفتن ایشان بر محل‌ها و ذکر 
بعضمی از عجایب صنایع شعری و غرایب فگری ایشان»] در قصل اول (.فصل اول در لحطایف شعرا نسبت به 
سلاملین مي‌گوید: 

«چرن امیر تپمور ولایت فارس را مسخر کرد و به شیراز آمد و شاد منصور را بکشت. خواجه حافظ 
شیرازی را طلرید و او هميشه منزری بود و به فقر و فاقه می‌گذرانید. ".ید زین‌العابدین جنابذی که نزد امیر 
تیمور فربی تمام داشت و مرید خواجه حافظ بود. او را به ملازمت امیر تیمور آورد. امیر دید که آثار فقر و 
ریاضت بر او ظاهر است. گفت. ای حافظ من به ضرب شمشیر تمام روی زمین را خراب کردم تا سمرقند و 
بذارا را مسور کردم و تو آن رابه یک خال هندی می‌بخشی. نظم: 

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سهرقند و بخارا را 
خواجه حافظ گفت از این بخشندگی‌هاست که بدین فقر و فاقه افداددام. اهمیر تیمور خندید و برای حضرت 
خواجه وظیفة لایق تعیین کرد» (نسخه خطی متعاق به دوست عزیز داتشمندم آقای عباس اقبال, مورخ ببه 
تاریخ ۱۲۶۷). 

آين نویسنده هم همان اشتباه را کرده است. بعنی او هم چنان دانسته که آمیر تیمور پس از قتل شاه 
منصور در‌سال ۷۹۵ خواجه حافظ را دلاقات کرده است. ولی اهمیت گفته ار در این است که واسطه این ملاقات 
را هم نام می‌برد و آن سید زین‌المابدین جنابذی است که در تاریغ معروة ۰ است 

نصیح خوافی که از ءعاصرین ».رد زین‌العایدین جنایذی است. در چند مررد از مجمل فصیحی نام او را 
برده است: 

أ چمله در حسوادث ستته ۸۲۶ می‌نویسد: «ولادت سید ابوال عالی بن سلطان‌الرزراه سید 
زین‌العابدین‌الجنابزی فی لیلة الخمیس خامس عشرین صفره. و نیز در حوادث سنه ۸۲۸ نوشته: :دادن وزارت 
دیوان حضرة اعلی خاقانی به مرتضی اعظم سید زین( ءابدین بن سید نظام‌الدین محمدااجنابذی و خواجه 
تضام‌الملک جعفر تبریزی به شرکت فی ثأتی عشرین رجب الاصم:. 

و همچنین در حوادث سنته ۸۲٩‏ نوشته: «دادن دیوان باز به صاحب اعظم خواجه غراتالدین پیر احمد 
خوافی فی سادس عشر ربیم‌الثانی در سرخس. عزل مرتضی اعظم عزْالدوله والدین سید زین‌العابدین‌الجنابذی 

(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 
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به طوری که در قسمت تار یخی این کتاب خواهیم گفت. امیر تیمور دو دفعه به شیراز رفته, 
یکی در اواخر سال ۷۸۹ در دوره سلطنت سلطان زین‌العابدین بسر شاه شجاع که اندکی 
بعد شیراز را ترک کرده, به ماوراء‌اللهر بر گشت و دیگری در سال ۵ در دورء سلطنت شاه 
منصور برادرزاده شاه شجاع که در آن تاریخ شاه منصور به قتل آمد و حکومت آل مظفر در 
شیراز و یزد و کرمان به پایان رسید و افراد معروف آن خانواده همه به امر امیر تیمور هلاک 
شدند. ولی به هر حال سالی را که دولتشاه ذکر می‌کند درست نیست. 

۰ -میر خوند صاحب ولا که مفص بر از سایر مورخین تاریخ آل مظفر, یعنی 
معاصرین خواجه حافظ را نوشته و مسلما به ماخذ معتبر دسترسی داشته است. در موارد 
عدیده به اشعار خواجه حافظ تمثل جسته و نیز در طی نقل حوادث تاريخي و صحیت از 
رجال و سلاطین آن دوره» به متاسبت اشعار خواجه حافظ را به استشهاد آورده است. از 
تبیل داستان شکست و گرفتاری و قتل شاه شیخ اپواسحق اینجو و شعر خواجه درباره او 
که: 

راستی خاتم فیروزه بواسحقی ‏ خوش‌درخشید ولی دولت مستعجل بود 

و ذکر مکارم حاجی قوام‌الدین حسن و مدح خواجه از او که: 

دربای اخضر فلی و کشتی هلال ستند غرق نعمت حاجی قوام ما 

و سرگذشت کور کردن شاه شجاع و شاه محمود. پدر امیر مپارزالدین محمد را و قطعه 
خو اجه حافظ در آن مو ضوع که: 

دل مسنه بسر دنیی و اسسیاب او زان که از وی کس وف‌اداری ندید 

در حوادث سال ۷۸۶ نوشته که چون شاه شجاع وفات یافت و رش سلطان 
زین‌العایدین به سلطنت فارس ر سید. بین او و پسر عمش شاه یحبی و عمش سلطان بایزید 
جنگی درگرفت. ولی قبل از آن که خونی ریخته شود هر دو طرف طالب صلح شدئد و با 
یکدپگر در مقام صفا برآمدند و سلطان زین‌لعابدین په شیراز مراجعت کرد. «اعیان فارس 
به استقبال موکب همایون شتافتنند و مراسم نثار به جای آورده, تهنیت گفتند و مسولانا 
شمس‌الد ین محمد حافظ شیرازی مقارن آن حال چند بیت انشاء فرمود: 





(ادامه پاورقی آز صفحه قبل) 
به التماس اوه و نیز به طوری که گذشت شجاع شیرازی در رساله انیس‌الناس همین حکایت را صریحاً بیان 
کرده است ولی بدون تناقض و اشتباه. 


ار 


خوش کرد باوری فلکت روز داوری 
در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند 
سافی به مژدگائی عیش از درم درأی 
سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج 
نیل مراد بر حسب فکر و همت است 
یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است 


بحت در: آثار و افکار و احوال حافظ 


تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری 
اقرار دی کت واظهار چاکری 
تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری 
درویش و امن خاطر و گنج قلندری 
از شاه ندر خیرو ز توفیق پاوری 


ای نوردیده صلح به از جنگ و داوری 


حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی 
ات ری 
۱ - خواند میر صاحب حبیب السیر که علاوه بر آن که در بسیاری از موارد به اتعار 
حافظ تمثل وک حال نسبة مفصلی هم در جزو دویم از مجلد سیم از خواجه حافظ 
نوشته است که عینا نقل می‌شود: 
«خواجه شمس‌لدین محمد حافظ شیرازی که به واسطه کمال بلاغت و فنصاحت و 
غایت شهرت بجودت لفظ و عبارت. احتیاج به تعر یف ناظمان مناظم سخنوری ندارد, به 
ماهتاب چه حاجت شب تجلی را گویند که روزی شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه 
حافظ را مخاطب ساخته گفت هیچ یک از غزلیات شما از مطلع تا مفطع بر یک منوال واقع 
نشد», بلکه از هر غزلی سه چهاز بیت در تعریف شراب است و دو سه بیت در تصوف و یک 
دو بیت در صفت محبو پ و تلوّن در یک غزل خلاف طربقت بلغاست. خواجه حافظ فرمود 
که آنچه به زبان مبارک شاه می‌گذرد عين صدق و محض صواب است. اما مع‌ذلک شعر 
حافظ در افاق اشتهار بافته و نظم دیگر حریفان پای از دروازه شیراز بیرون نمی‌نهند. 
بنابراین کنایت شاه شجاع در مقام ایذای خواجه حافظ آمده, به حسب اتفاق در آن ایام آن 
جناب غزلی در سلک نظم کشیده که مقطعش این است. بیت: 
گر مسلمانی از آن است که حافظ دارد 
اه اگر از پبی امروز بود فرداینی 
و شاه شجاع این بیت را شنیده. گفت از مضمون این نظم چتین معلوم می‌شود که حافظ 
به قیام قیامت قایل نیست و بعضی از فقیهان قصد نمودند که فتوی نویسند که شک در وقوع 
روز جزاکفراست و از این بت این معنی مستفادمی‌گرده و خواجه حافظ مضطرب گشتد, 


نرد شیخ زین‌آلدین ابویکر تایبادی که در آن اوان عازم حجاز بود و در شبراز تشر بف 
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داشت, رفت و کیفیت قصد بداندیشان را باز گفت. شیخ گفت مناسب آن است که بیت دیگر 
مقدم برین مقطع درج کنی. مشعر به این معنی که فلانی چنین می‌گفت تا به مقتضای این مثل 
که نقل کفر کفر نیست. از این تهمت نجات یابی. بنایر ان خواجه حافظ این بیت را گفته 
پیش از مقطع در آن غزل مندرج ساخت که بیت 
این حدینم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت بسر در مسیکد؛ بادف وانی ترسایی 

و به این واسطه از آن دغدغه نجات یافت و خواجه حافظ در سنه اثلی و تسعین و 
سیعمائه به ریاض رضوان شتافت». 

بر ترا رما 

این است آنچه معاصرین " یا اشخاص قریب‌العصر به خواجه حاقظ درباره او نوشته‌اند 
و نویسندگان بعد همان را گرفته و به اختلاف عبارات ذکر کرده‌اند و ا گر هم چیزی افزوده‌اند 
بسیار کم اهمیت ات 

از همه این‌ها عجیب‌تر آن که غالب مولفین معاصر او. مثل مولانا شهاب‌الذین عبداله بن 
زین‌الدین لطف‌انه معروف به حافظ ابرو و مولانا معین‌الدین بزدی صاحب تاریخ مواهب 
الهی و امثال آن‌ها به جز تمیّل یه اشعار خواجه آن هم ندرة و بدون این که نام شاعر برده 
شود هیچ یک به تفصیل ذکری از خواجه حافظ نکرده‌اند. 

واين قضیه منحصر به حافظ نیست. درباره غالب شعرای دیگر هم هست. زیرا مورخین 
قدیم بیشتر به ذکر حوادث سیاسی اهتمام داشته‌اند. حاصل ان که انچه پیشینیان راجع به 
خو اجه عاقظ رای تا یها کد افقهانت ربا هخان است که د کر شوه ور معادات تفه 
این کتاب در قسمت بحث از شرح حال خواجه حافظ بار دگر به تقصیل وارد این مبحث 
خواهیم شد. 

البته معلوم است که این مقدار صحبتی که قدما از خو اجه حافظ کرده‌اند. برای مذاق نقد 
ادبی امروز وافی و کافی نیست و به طوری که گفته شد. شابد تقصیری هم متوجه آنان 
نباشد زیرا هر عصری و زمانی اقتضایی دارد و تکامل علوم تدریجی است ولیکن همین 


۱-آنچه مرحوم ادوارد برون در تاریخ ادبیات ایران در فصل راجم به خواجه حافنظ نوشته است که از 
معاصرین خواجه جز محمد گلندام کسی از او تامي نبرده ناشی از نقصسان نتبّم بوده است به علاوة این که نام 
جامع دیوان حافظ چنان‌که سابق نیز بدان اشاره شد اصلاً معلوم نیست چه بوده و «محمد گلندام» ظاهراً غلط 
مشهوری است که در نسغ جدیده پیدا شده است (رجوع شود به مقدم؛ حضرت استاد علامه آقاي محمد 
قزوینی بر دیوان حافظ چاب وزارت قرهنگ. 


مجملات مایه‌ای می‌شود که نفد ادیی در محل خود از آن استفاده می‌کند. از این مقدمه نباید 
تصور کرد که وشته حاضر داعیه آن دارد که په کمال مطلوب این بحت رسبده است. چنین 
نیست و البته با فقدان وقت کافی و اسباب کار جای چنین توقعی هم نخواهد بود. بلکه 
منظور جمم متفرقاتی است که راجع به حافظط در دست بوده, منتهی سبک و طرز نقد علمی 
به قدر امکان در آن رعایت شده و به اندازهُ توانایی در سنجش مطالب با موازین نقد اهتمام 
شده است و بنابراین ممکن است چیزهای تازه‌ای داشته باشد يا اقلاً در بچه تازه‌ای به روی 


اهل بحث بگشاید. 

این کتاب که عنوان عامٌ آن بحث در آثار و افکار و احوال حافظ می‌باشد. دارای سه 
مقاله با سه مجلد است: 

مقاله اول: تاریخ عصر حافة يا تاریخ فارس و مضافات و ایالات مجاوره در قرن 

مقاله دوم: تاریخ اوضاع و احوال علمی و ادبی و اجتماعی عصر حافظ در فارس و 
مضافات و ابالات محاوره. 


مقاله سوم: شرح حال و زندگانی حافظ و بحث در نحوه خصوصی افکار و اشعار او. 
اگر این کتاب توانست توجه اهل بحث را به این موضوع چلب کند و بار دیگر سخن 
حافظ را در معرضش اهل تحقیق فرار دهد به مقصود خود کامیاب شده است و آمیدوارم 


چنین باشد. 


سپاسگزاری 


دیاچه ما مطابق طرحی که برای آن ریخته ده بود» در اینجا به باپان رسید و قاعدة 
می‌بایست خوانند گان محترم را رها کنیم که از اینجاء دیگر وارد موضوع کناب بشوند. یعنی 
ما را و قرن ما را بگذارند و راه قرن هشتم را پیش گیرند. ولی چه باید کرد که وظیفه 
حق‌شناسی قلم را فرمان دیگری می‌دهد و عواطف دوستی و ارادتمندی دامن سخن را به 
سوی دیگری می‌کشد و بر ماست که این فرمان مقدّس را به سمع طاعت قبول کنیم. 

هشت سال پیش بود که در طی سفری به شیراز و زارت آرامگاه خواجه بزرگوار, شبح 
این کار در خیال نگارنده بیدا شقادر آن ساعت‌های تفکر و عبرت که در کنار آن ارامگاه 
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تورانی و میان جعفرآباد و مصلی به سر می‌بردم. طبعا به فکر حافظ و عصر حافظ می‌افتادم 
و دورنماي مبهمی از قرن هشتم در نظرم مصوّر می‌شد. آن گاه به حکم غریزه کنجکاوی 
میل می‌کردم که هر قدر ممکن است. این منظره تاریک و مبهم را روشن و روشن ثر کلم. 
بلکه بشود جمال حقیقی خواجه حافظ را در دل این منظره ببینم و بلبل شیراز را در وسط 
گل و گلزارش تماشا کنم. 

داعی شوق این خیال را قوت داد. دست به کار مطالعه شدم و ساعت‌های فراغ را وقف 
این کار کردم. ولی فقط به عنوان یک کار شخصی و برای اقناع حسٌ کنجکاوی خودم. نه 
برای آن که زمینة یک کتاپ همه کس بخوان تهیه کرده باشم. 

فوسان وهای نی که فا سا این و صاقظ دراو فاندک افت 
خبر شدند و به داعی ارادتی که به خواجه بزرگوار داشتند. زبان به تشویق و تأیید نگارنده 
گشردند. صحبت حافظ در مجالس انس ما هر روز گرم‌تر می‌شد و دوستان عزیز در هر 
مجلس از این جانب شهه یی از این سخن می‌خواستند و در شنیدن, انبساطی بسیار مه رآمیز 
و شوق‌انگیز نشان می‌دادند. در چنین محیط مساعدی که عظمت خواجه آن را به وجود 
آورده بود نه لیافت این بنده, البنه شوق من نیز زیادتر می‌شد و کار مطالعه که دوستان هم 
بدان علاقه پیدا کرده بودند, گم کم صورت جدی‌تر به خود ُرفت و بدین طریق کاری که در 
آغاز خبالی بود مانند هم خیال‌ها: اندک اندک تحفّقی خارجی پیدا کرد و نخستین 
یادداشت‌های این کتاب به تشویق دوستان و برای انبساط خاطر عزیز ایشان نوشته شد. 

هیچ فرآموش نمي‌کنم آن ساعت‌های انس را که در محضر مهر پرور مرحوم محمّد علی 
فرزین, با حضور استاد هثرمند محترم آقای علینقی وزیری که خود از شیفتگان دیرین 
حافظ اند. می‌نشستیم. صحبت حافظ به میان میآمد و مرحوم فرزین يا آن سیمای ملکوتی 
که نمونة زیبا ترین تجلیات روح بشری بود. مهربانی‌ها و دلنوازی‌ها می‌کرد. خوب می‌گفت 
و خوب می‌شنید. با نگاه‌های پر از مهر و صحبت‌های دلاویز خود همه را گرم ممی‌کرد و 
داش آتمی را یک ساره یی وگ متا هت اسخاسی یه ات سعادت انز وه 
و محضر انس فرزین را درک کرده‌اند, می‌دانند که صاحبدلی که خو اجه شیرازی گفته است. 
همانا فرزین و امثال فرزین بوده‌اند و حقیقةٌ برای حافظ شنوندهة سانند فرزین و استاد 
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هنر مندی مانند اقای علینقی وزیری لازم است تا معلوم شود که آفرپنش در نهاد این 
سخنور سحر آفرین چه تعبیه ساخته بوده است. اکنون آن را مرد صفا کیش فرزین عزیز در 
گذشته وزفته انست وی خاط اتسار از ای دز ول اراد مذانین ‏ ارو ماو و 
ممکن است که ما همه این‌ها را بگذاریم و بگذریم. بنده اینک پاک ترین درود خود را به آن 
روح پاک نثار می‌کنم و از خداوند بقای استاد هنرمند محترم آقای وزیری را مسئلت 
مه 

ات کدی ی اش یراع ره وراه عفر اقا شتا ند 
ساده و بعد بر اثر تشویق و علاقهمندی دوستان قدم به مرحلٌ عمل گذاشت و زمینه برای 
تألیف کتابی میسوط فراهم آمد ولیکن نا به سر منزل نها بی برسد و به صورت کتابی در آید. 
هنوز مرحلة بسیار صعب در پیش بود که نگارنده به خودی خود جرأت اقتحام آن را 
تداشتتو آن تخل ند ور یخی خسن است که اساس کار عالیت آست بعد انا دیگر 
صحبت شور و شوق در کار نیست و فتط حساب درس و علم است. قلمروی است که 
فرمانروایی آن فقط با دانشمندان است و سر و کار نویسنده با قوانین سخت علمی خواهد 
بود و بس و بنابراین قطع این مرحله بی‌همرهی خضر خطاست. بدین جهت مطلپ را به 
حضرت استاه علامه آقای محمد قزوینی دامت بررکانه که دز ان 4قت هون دوتف نان 
بودند. عرض و بد وسبلهٌ مکتوبی از ایشان کسب تکلیف کردم و راهنمایی خواسنم. ایشان 
هم بنابر سیرت پسندید؛ خود که در تشویق و دستگیری هر طالب علمی دارند. پاسخی 
سراسر تشوبق و ملاطفت به نگارنده نوشته و راه کار را نشان دادند. از حسن اتقانق خود 
ایشان نیز پس از چندی به طهران تشریف آوردند و بدین طریق در پرتو این روشنایی 
بزرگ و در زیر نظر این ناقد بزرگوار. اقتاعته اف کیش کیک وکا تزور 
اطمینان خاطری هر چد تمام‌تر پیدا شد. دست به کار زدم و به اینجا رسید که مسلاحظه 
می‌شود. 

بزرگ‌ترین مزیّت این کتاب و شاید تنها مزیت آن, همین است که از زر نظر ناقدانة این 
استاد علامه گذشته است و ایشان با آن دقت نظر و روش محکم علمی که خاص خودنان 
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است. این کتاب را کلمه به کلمه ملاحظه و رسیدگی فرموده و با قبول این زحمت بزرگ 
نگارنده را رهین امتنان ساخته‌اند. 

نگارنده در اینجا نمی‌خواهم و حد آن ندارم که راجع به مسقامات علامة بزرگوار و 
خصوصیات روش انتقادی ایشان که حقيقة داستان شنیدنی‌ایست سخنی بگویم و تفصیلی 
بدهم. چه خوه کتاب جدا گانه‌ای لازم دارد. غرض نگارنده در اینجا فقط ادای وظیفه و 
تشکر است و هر چند ایشان هستی خود را وقف علم می‌دانند و تحمل این زحمات را در 
مورد هر کار علمی و برای هر طالب علمی بی‌هیج منت و مضایقت و بلکه با کمال 
علاقه‌مندی و میل دل انجام می‌دهند, بنده از ایشان بی‌اندازه متشکر و سپاسگزارم. 

از دوست عزیزم استاد فاضل محترم آقای عباس اقبال که در تهیه کتب لازم و نشان 
دادن مأخذ و مراجع و راهنمایی‌های سودمند. مساعدت‌ها فرموده‌اند. سیاسگزار و 
تشکرات خود را حضورشان تقدیم می‌دارم. 

و نیز از فاضل معظم و دوست ارجمند آقای سعید نفیسی که یکی زفتاری رین و 
جامع ترین کتابخانه‌های طهران که انواع کنب علمی و ادبی و تاریخی در آن مجتمع است. 
کتابخانه شخصی ایشان است و همیته با کمال محبت و لطف کتب نفیسه نادره کتابخانه 
خود را در دسترس نگارنده گذاشته‌اند. صمیمانه تشکر می‌کنم. 

دانشمند ارجمند و دوست عزیزم آقای دکتر علی اکبر فیاض که سم اطلاع و حسن 
قریحه را با دفت نظر علمی و روش بسندید: انتقادی توأم ساخته‌اند. نیز در کار این کتاب 
حق بسیار بر دم نگارنده دارند که با کمال محبت و علاقه‌مندی مساعدت‌های ذیقیمت 

تنبیه: رسم بسیاری از مولفین بر آن است که مدارک خود را در مقدمه کتاب به دست 
می‌دهند. ولی چون در آخر کتاب فهرستی از اسامی جمبع کتبی که در این تألیف مسورد 
اوه ما بو دی #خست داتها يم وغاا وی این فو خی اسی :دا عتعات کتان ها یز 
مدارک مهمه خود اشاره کرده‌ايم. ضرورتی ندیدیم که در این دیباچه مجددا رو مکرراً به 
تعیین مدارک خود پرداز پم. ولی برای رفع اشتباه اشاره به نکته دیل را در اینجا واجب 


تیه ان انن است کف ک مه نیام مکی اعلب مطالت ان امه ده کناب :دی است, 
یکی تاریخ آل مظفر از محمود گیتی که در آخر تاریخ گزیده چاپ عکسی اوقاف گیپ به طبع رسیده 
است و دوم جغرافیای تاریخی حافظ ابرو نسخه خطی متعلق به فاضل محترم آقای سید محمد تقی 
مدرس رضوی. در اغلب مطالبی که از این دو کتاب نقل کرده‌ايم. به مدرک اشاره نکرده‌ايم و در هر 
مورد که نقل قول مخالفی با روایت متن لازم دیده‌ایم. در متن یا حاشیه به اسم و رسم به مأخذ 
خود اشاره کرده‌ايم پس به طور خلاصه می‌توان گفت که هر کجا در متن اشاره بقره که خود 
نکرده‌ایم» معمولا (مگر در موارد نادر) مأخوذ است از دو کتاب مذ‌کور محمود گیتی و حافظ ابرو ولی 
اقوال مخالف را مدرک به دست داده‌ایم. 

طهران شهریور ۱۳۲۱ هجری شمسی مطابق 

شعبان ۱۳۶۱ هجری قمری 








صورت ماّخذ و مدارک مهمه‌ای که مولف این کتاب در تألیف آن از آن‌ها استفاده 
نموده است: 


تاریخ آل مظنر تألیف حافظ ابرو, نسخه خطی بسیار ممتاز متعلق به آقای عباس اقبال 
استاد معظم دانشگاه طهران و عکس نسخه خطی کتابخانه ملی باریس متعلق به آقای دکتر 
بیانی. 

تاریخ آل مظفر تألیف محمود گیتی " که در ذیل تاریخ گزمده حمدائ مستوفی چاپ شده 


اشتحا: 

تاریخ جدید یزد تألیف احمد بن حسین بن علی الکاتب در اواخر قرن نهم هجری چاپ 
یزد. 

تاریخ مفول تألیف آقای عباس اقبال استاد دانشگاه طهران. 

تاریخ مواعب الهی تألیف معین‌الدین یزدی, نسخه خطی متعلق په همان . آقای معظم له. 

جام التواریخ حستی تألیف حسن بن شهاب‌الدین حسین بن تاج‌الدین بزدی معروف به 
اين شهاب که در محرم ۸۵۵ به نام سلطا و ات و نت 
شده است. نسخه خطی متعلق به کتابخانه ملی طهرا ن که تاریخ کتابت | ن ۸۸۰ است. 

جغرافیای تاریفی حافظ ابرو, نسخه خطی متعلق به آقای سید محمد تقی مدرس 
رضوی از فضلای محترم خراسان. ۱ 

بمنگ ناج‌الدین احمد وزیر متعلق به کتابخانه شهرداری اصنهان که تاریخ کتابت آن 
۲۳ است و سوادی از آن نزد نگارنده است. 

جنگ خطی که جامع و کاتب آن شخصی است به نام عبدالحی از مردم ماردین (شمال 

بین‌النهرین) و تاریخ کتابت آن ال ۲۲ات اه هنک بسا نمقیداو فیس متغلی است 
به جانب آقای حاج سید نصراْ تقوی مدظله المالی. 

جیت: ات قالش هتشر تعاب مه ان 


۱ - در تاریغ گزیده چاپ ارقاف گیپ اپن کلمه بدون نقطه چاپ شده است و چون نسخه دیگری از اين 
تاریخ تاکنون به نظر نگارنده نرسیده اطمینانی به تنقیط برای نگارنده حاصل نیست. 


1 بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 

دستور الوزرا تأئیف خوند میر صاحب حبیب السیر. چاپ طهران, به اهتمام فاضل معظم 
اقای سعید ثفیسی. 

دیل جامم‌لتوارسخ رشیدالدین فضل‌انه تألیف حافظ ابرو, چاپ آقای دکتر بیانی در 
طهران. ۱ 

روضة الصفا نالیف مر خوند. چاپ طهران. 

سفرنامه این هو طه , چاب مصر. 

سفرنامه شیراسیاح بر تغالی ی ی 

شیرازنامه تألیف ابوالعباس احمد ین ابی‌الخیر زرکوب شیرازی» چاپ طهران 

طذر نامه شرف‌الدین علی بزدی: جاب هد 

طفرنامه نظاع‌الدین شامی, چاب کمپانی اشعودا وروت 

عحاب المتدور ی اخار یمور ۳ شاه چاپ مصر. 

فارسنامه ناصری تألیف مرحوم حاج میرزا حسن فسایی» چاپ طهران. ۱ 

ات کت ات نشنمد آقای 
حاج محمد آقا نخجوانی 

مطلم السعدیین 2 بن تألیف عبدالرزاق بن اسحق سبرقندی نسخه خضطی. 
کامل گتاب مزبور متعلق به نگارند. 

منشأت فربدون عکاشه از منشیان ملوک آل ابنجو. مجموعه متعلق به کتابخانه مجلس 
شورای ملی که تاریخ کتابت آن ۷۸۲ است. 





مقاله اول 
تاریخ عصر حافظ با تاریخ فارس و مضافات و ابالات مجاوره 
در قرن هشتم 


از اواخر قرن هفتم تا سال ۸۷۲۵ حکومت فا رده با شخ خانواد؛ شیوخ 
قرو اداره می‌شد. با این تفصیل که در سال ۲ شیخ‌الاسلام جمال‌الد ین ابراهیم 
شیخ محمد طیبی عرب که از مالداران و معتبرین فارس بود و به تقوی و پا کدامنی اشتهار 
داشت. به کمک و مساعدت صدر جهان خواجه صدرالدین احمد خالدی زنحانی وزیر 
کیخاتو, از جانب ایلخان کیخانوخان به لقب «ملک السلام» ملقب شده. اجاز؛ نوبت 

ر 

ایلخان بت و بهرابه اونشوش گردیق. بعش ابالت فازش وزاثم را از ابتدای تال 
۲ به مبلغ هزار تومان مغولی " به مدت چهار سال به او متاطعه دادند و او وجه مقاطعة 
سال اول را نقد برداخت, که دیگر نواب و عمّالی از طرف ایلخان به اطراف فارس نفرستند. 

در امارت ملک اسلام مرده فارس از زحمت مغول و ترکمانان راحت شدند و رواسط 





۱ -یاقوت در معجم البلدان و حافظ ابرو در جغرافیای تاریضی, خود در جلد اول. در ذکر شهرهای 
خوزستان و تستر گفته‌اند که «طیب شهری است میان واسط و اهواز». 

این حجر عسقلانی در کناب «الدررالکامتة فی اعیان المائة الئامنه» در جلداول این کتاب صفحه ۵۹-۶۰ در 
شرح حال صاحب ترجمه می‌نویسد: «ابراهیم بن محمد بن سفدی الطیبی‌السفار الشهیر بابن المسواملی و 
السوامل اوعية من خزف کان جقه من بلدة‌الطیب فانتقل الی الواسط ثم تحرّل ابنه محمد الی بفداد زمن‌الناصر 
فتعلم جمال‌الدین ثقب‌اللولز و جمم دراهماً و دخل فی تجارة الی الصین فتوغل و تمول نغ تقیل بلاداً بالعراق 
قکان یِترَفق بالزعية و بودی ما علیه و کان ینطوی علی دین و کرم و بر و اعتقاد في اهل الخیر حتي کان یحمل 
للغر القارونی الف متقال خخ ان التتار حطوا علیه فی اخذ امواله الي ان تزعزع حاله و مات سنة ۷۰۶ وله ۷۶سن». 

۲ - مصنف شیراز نامه نوشته است از ابتدای 2۶٩۱‏ ۷۲۵ 

۳ -هر یک تومان مغولی ده هزار مسکوک زر بوده است. 


1 بحث در آثار و افکار و احوال حافظط 


ی 








تجار تی بین سواحل فارس و تقد و دوشن غرنی ترسته بحساز بافت زرا دبک 
مأمورین و حکام مغول در فارس پراکنده نبودند و اگرچه از طرف ایلخان صورة حاکمی 
پرای فارس معین می‌شد. ولی مداخلهة زباد در کارها نمی‌کرد و متعرض مردم نمی‌شد و 
حکومت واقعی با ملک اسلام بود. 

ملک اسلام در سلطنت باید وخان نیز صحرا و دریای فارس را به همان مقاطعة زمان 
کیضاتو قبول نموده. در قسمتی از دوره غازان نیز فرمانفرمای جزایر و مملکت فارس بود. 
ملک اسلام چندی تغییر یافت و فقط جزیر؛ کیش به مقاطعة او بود ولی مختصری بعد 
ی در کار امور فارس شده در اوائل سلطتت اولجایتر هم به شغل خوه مشغول 
بود. خلاصه آن که تا موقع وفات خویش که در سال ۷۰۶ اتفاق افتاد. در عمل مقاطعة 
ابالت فارس و جزاثر باقی بود. 

در دور؛ اولجایتو ملک عبدالسلام که داماد ملک اسلام جمال‌آلدپن ابراهیم بود به آردو 
رفت و به حکومت بعضی از تواحی فارس منصوب گشت. 

بعد از وفات ملک اسلا اولجایتو پادشاه مغول که یس از تشرف به اسلام و نشستع. 
سلطان محمد خدابنده نامیده شده است, عمل و شغل ملک اسلام را به پسرش ملک اعدل 
شیخ عزالدین عبدالعز یز واگذاشت و او به دست خواهر خود عبدالسلام را زهر خورانیده 
هلاک کرد. چون ایلخان استحضار یافت, ملک عزآلدین را به اردو طلبید و او در اردو 
مبالغی به خسارت افتاده, بعد از مدتی نجات بافنه, به شیراز برگشت و دست به تعدی 
گشود. بالاخره از ثیراز به طرف سواحل فرار کرد. بعد از فرار او زین‌الدین علی بن 
عبداللام را از اردو به حکومت نارس فرستادند و او مدت دو سال در فارس حکومت 
کرد 

ملک اعدل شبخ عزالدین عبدالعزیز تا آخر دور اولجایتو و اوائل دور؛ سلطان ابوسعید 
بهادرخان. متصدّی کار بود. ولی او استعداد و کارداتی پدر را نداشت و بالاخره در اخر 
ذی‌القعده سال ۷۲۵ در تبریز به سعایت دمشق خواجه بن‌امیر چو پان به قتل آمد و در شیراز 
به جوار پدرش شیخ جمال‌الدین ابراهیم مدفون شد ". 

اپوسعید پس از جلوس به تخت, شاهراده خانم کسردوجین دختر, ابش‌خاتون و 


۱- نقل از جغرافیای تاریخی حافظ ابرو. جله اول صفد1 ۱۶٩‏ نسذفة خطی متعلق به آقای مدرس 
رضوی. ۲ - نقل از همان کتاب. 


شروع کناب ۹ 


منگوتیمور بن هلاکو " یعنی زن سیورغتمش قراختائی را منظور نظر مرحمت قرار داد. زیر 
این شاهزاده خانم پس از فوت اولجایتو تا ورود ابوسعید به سلطانیه. مقر سلطنت. 
دولتخواهی نشان داده. آمور را بر وفق مصالح ابوسعید اداره کرده بود. این بود که ابو سعید در 
سال سوم سلطنت خود, بعنی در سال ۷۱٩‏ کردوجین را به حکومت فارس منصوب 
ساخت. 

بعد از فوت آبتش خانون ۲ در ۶۸۵ تا این تاریخ, هر روز حکومت فارس با کسی بود و 

تیب منظمی نداشت. کردوجین که زنی عاقل و با تدییر و نیک فطرت و عادل بود. در 

0 شیراز کوشید. ابنیه خیر یه بسیار از قبیل مدرسه و رباط و بیمارستان و مساجد و 
سدها ساخت. موقوفات بسیار برای اداره اين ابنیه قرار داده, بذل و بخشش‌های بسیار 
نمود. 

به طوری که فصیح خوافی در حوادت سال ۷۳۸ نوشته, کردوچین در این سال وفات" 
کرده است. با آن که از سال‌های آخر زندگانی او اطلاعات بسیار در دست نداریم. ولی 
این‌قدر معلوم است که در سال ۷۲۹ هنوز در شیراز حکومت داشته است. چه در همین سال 
آمیر مبارزالد ین محمد بن مظفر, از یزد به شبراژ: پیش او و پسر شوهر قدیمش جادل الدین 
سیورغتمش یعنی قطب‌الدین شاه جهان پسر سیورغتمش که ( پادشاه قراختانی 
کرمان است و پس از معزولی به شیراز نزد زن پدر خود کردوجین رفته. تا موقع مرگ در 
شیراز می‌زیسته است. آمده و دختر قطب‌الدین شاه جهان را که مخدومشاه قتلغ ترکان نام 
داشت. ازدواج نموده, به یزد پرد و این زن مادر شاه شجاع است. 


۱-شاهراده کردوجین دختر منگوتیمور بن هولاکو بن تولی بن چنگیزخان و مادرش ابش‌خاتون بنت 
سعد پن آبی بکر بن سعدبن زنگی اسست آز سلاطلین سلغریان فارس. این شاهراده از زنان بسیار کاردان و کافیه 
بوده و آثار خيريه او در فارس مدت‌ها برپا بوده است. وی لبتدا در حباله نکاع سلطان جلال الدین سیور غتمش 
درآمد و چون سیورغتمش نماند. به امپر ساتالمش پسر بورالقی دادند و بعد از او به پسر عمش طفای دادند 
(جامع التواریخ رشیدالدین فضل اند چاپ کاترمر. صفحا ۱۰۸) ظاهراً بعد از این شوهر اخیر است که به عقد 
ش ده مفوای شمیراز در آمده و بلاغام.!ه بهد از او زن اءیر چرپان شده است 

۲ - نام این آتابک ابش است نه «آبش» به مد الف. به قرينة مرثیه‌ای که صاحب تاریخ وصاف در بار ار 
سروده و می‌گوید: 

دخت را گر بخت بودی کی شدی شه زو جدا چرخ را گر دیده بودی برب‌ابش» بگریستی 

۳ -عین شبارت مجمل فصیحی این است: «هفتصد و سی و هشت وفات کردوجین خضاتون, حرم 

جلال‌لدین سیورغتمش, والی کرمان, به سلطانبه و دفنت به شیراز به مدرسه که خود ساخته». 


11 بحث در: آثار و افکار و احوال حافند 


خانواده شیوخ طیبی که مقاطعه کار ایلخانان مفول بودند. قلمرو فارس و شبانکاره و لار 
تا سواحل و بعضی جزایر خلیج از قبیل هرموز و کیش و حتی عراق عرب و بصره و واسط 
را تحت اداره خو یش داشته‌اند. 

در اواخر سال ۰۷۲۴ عزابدین عبدالعزیز طیبی اخرین حاکم این خاندان به تبر یز به 
دربار ایلخان ابوسعید رفت. ابوسعید در سال ۷۲۵ به سعایت امیر دمشق خواجه بسر امپر 
چوپان سلدوز که در ابن وقت نهایت درجه نفوذ را در دربار اپلخان داشت و او و پدر و 

مه ۱ 39 ۰1 ۰ ۰۰ ۸ ۰ 
راکشت و حکومت فارس و کرمان و عراق رابه امپرنسالش بن امسیرحسن جوپانی. 
پرادر زاده دمشق خواجه سبرد. امیر تالش سرکشی از عراق و فارس و کرمان نمود و در هر 
جا جماعتی از کُردنکشان رابه قتل رسانید. مخصوصا در کر مان جماعنی از ترکمانان را که 
راه می‌زدند, کشت. خلاصه رعبی از او در دل مردم جای گرفت. ولی به طوری که خواهیم 
دید, طو لی نکشید که چو پانیان برافتادند. 

امیر تالش از طرف خود. در سال ۷۲۵ حعومت فارس رابه ملک شرف‌الدین شاه 
مجم د اینجو داد. که در راهان حکو مت شیوج طت شم در آمور فارس دخل و تصرف 
داشته, به این معنی که در دوره ملک اعدل شیخ عرالد ین عبد العز بز طیبی. متصّدی کار های 
خالصه شاهی بودد و به همین منأسیت به ابتجو معروف شلد ه آنتتت: از ابر دز زمان ابلخانان 
مقول «اینجو» به معنی خالصه دبوآنی و املای مخصو ص ابلخان بوده اش بتابه کفته 
تبدا کرده اشتن؟ 

تصدی خالصه خود شغل بهناور و پردخلی بوده و شر ف‌اندین محمود آینجو, در ضمن 

۳3 

این کار و حکومت فارس و مضافات که بعد به او مفوض شده: شمخصا تیان ترو تمند سل ۵ 
است به طوری که در اواخر سلطنت ابوسعید بهادرخان, در سال صد تومان "مفولی عایدی 

۱- ملک شمسلدین برادر ملک عزالدین که به لقب ملک اعلم بوده است. چندی بعد در تبریز وفات بافت 
نصیع خوافی در مجمل غصیحی در حوادث ۷۲۴ می‌نویسد: ۷۲۴۶ وفات ملک شمس‌آلدین بن شیخ جمال‌الدین 
حاکم شیراز برایر ملک عزالدین الکیشی و قیل سنه خمس و تین و سبعمانه:. 

۲ -شاه محمود اینجو در سال ۷۲۵ به شیراز آمده به نیابت امیر تالش چویانی به کار حکومت پرداخت و 
از جمله به مزمت و تجدید باروی شهر شیراز پرداخت (قارسنامه ناصری جل اول). 

۳ - تومان در مغولی یعنی ددشرار. در بعضی تواریخ از جمله فار‌سنامه ناصری عایدات شاه شرف‌لدین 

(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 


شروع کتاب ی 





الاک ی واه اس 

شرف‌الدین محمود بن محمد بن فضل اه ملقب به آق خواجه" بن عبدالّه بل اسعد بن 
نصراله بن محمد بن عبدالّه انصاری است. به این معنی که نست او به ضواجه عبداله 
انصاری هروی معروف می‌رسد. 

شرف‌الدین محمود اینجو چهار " پسر داشت که به ترتیب سن عبار تند از: 

ملک جلال‌الدین مسعود شاه. 

ملک غیاث‌الدین کیخسرو. 

امیر شمس لد ین محمد. 

ترشمال لین قاه فد اب رآسهی. 

این چهار پسر در تحت سرپرستی پدر در نواحی مختلفه فارس و کرمان. متصدی 
کارهای مالیاتی و حکومتی بودند. محمود شاه اینجو در عهد حکومت کردوجین به عنوان 
وزارت فارس و کرمان و یزد و کیش و بحرین به فارس آمد و از اصفهان تا جزایر خلیج 
فارس را در وزارت خود داشت. بعد از چندی در این نواحی استقلال تمام یافت و چون 
مردی کافی و مدّبر و توانگر بود, در نزد ابوسعید بهادرخان اعتبار بسیار پیدا کرد. به طوری 
که با ایلخان به آزادی و چسارت صحبت می‌کرد. خواجه غیات‌الدین محمد وزیر پسسر 
خواجه رشیدالدین فضل‌الّه با او وصلت کرد " و به این خانواده محبت بسیار داشت و دست 


سممهه. 





(ادامه پاورتي از صفحه تبل) 

محمود اینجو را در سال صدهزار تومان نوشتهاند و قطعاً اين میلغ اشتباه لست. زیرا در آن صورت هر سال 
یک میلیارد یعنی فزارمیلیون مسکوک طلا یا نقره (بر حسسب این که مراد از تومان مسکوک طلا باشد با نقره) 
عایدی‌او بوده است واین فوق‌العاده مستبعد بلکه محال است. ظاهراً صحیح آن صدتومان بوده است که عبارت 
بوده است از یک میلیون سکوک طلا یا نقره و بعضی از ناسخین متاخر. خیال مي‌کرده‌اند که مقصود از 
تومان. تومان غیر مفولی این اواحر است که عبارت‌بوده از یک مسکوک طلا یا ده مسکوک نقره و اين مقدار را 
برای عایدی املاک شخصی مشهور کم دانسته کلم هزار به آن اقزودماند. صاحب فارسنامه تاصری در 
حوادث ۷۲۵ :وشنه: «و چون سال‌ها ملک شرف‌الاین محمود اینجر. به جمایت و نیابت از امير تالش پسر امیر 
چوپان سلدوز نوئین, در تمامت فارس حاکم بود و چندان املاک به هم رسانید که در سالی چندین هزار تومان 
ان منأفع آن‌ها دریافت مي :مود 

۱-و کان ساکناً بقربة سوهقان من ضیاع قزوین صفحه ۶۲۲ ذیل تاریغ گزیده. 

۲ -احمد بن ایی الخیر زرکوب شیرازی پسر دیگری از شاه محمود نام می‌برد به تام بامیر علی بن الملک 
الاعظم المرحوم محمود شاد علیه الرجه» «که بعد از قتل مسعود شاه ایتجو آز بند ولعه بیقید به در آمده و با 
باغی‌باستی جنگیده استه شیراز نامه ص ۸۸ 

۲ -ختر پا خواهر خواجه غیاث‌الاین محمد وزیر زن ملک جلال‌الدین صسعود شاه شد. 


۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


او و پسرانش را در کارهای دیوانی باز گذاشت. مخصوصاً خود محمود شاه غالبا در آردو 
مقیم و مشاور خواجه شمرده می‌شد. 

در سال ۷۳۴ ابوسعید محمود اپنجو را به اردوی شاهی طلبیده و از شغل خود معزول 
نمود و اندکی بعد از عزل او در سال ۷۳۵ ابوسعید یکی از امرای مغول. موسوم به امیر مسافر 
اپناق را به حکومت فارس منصوب نمود. شاه محمود اینجو که در این وقت در اردوی 
شاهی بود. بر مال و منال خود در فارس بیمناک شده. به همدستی امیر محمود بیک فوشجی 
و امیر محمود ایسن قتلغ و امیر محمد پیلتن و امیرسلطان شاه بن نیک روز به قصد کشنن امیر 
مسافر ایناق به خانه او هجوم کرد. 

امیر مسافر انتاق چون خبزداز شد که شاه تعمود اینجو و امرآی همدست آوه با یاف 
تمام خانه او را محاصره نموده‌اند از راه نهانی به هزار حیله فرار نموده, خود را ببه قصر 
ابلخان رسانیده, در آنجا پناهنده شد. شاه محمود اینجو و همد ستان خود جارت ورزیده 
قصر ابوسعید را محاصره نموده, مسافر ایناق را می‌طلبیدند. کار به جائی رسید که چند تیر 
بر دیوار خانه سلطان ابوسعید انداختند وابرسعید مستاصل مانده و نزدیک بود امیر مساقر 
ایناق را به دشمنان آو تسلیم کند که خواجه لو و جماعتی از امرای ابوسعید و غلامان او به 
محافظت قصر رسیدند و جماعت متجاسرین را دستگیر کردند. ابوسعید حکم به قتل همه 
آن‌ها کرد. ولی خواجه غیاث‌الدین محمد وزیر و خواجه لزلو شفاعت کردند. ابوسعید از 
قتل آن‌ها صرف نظر کرد. ولی هر یک را به قلعه‌ نی فرستاد که محبوس باشند. به این طریق 
که امیر محمود ایسن قتلغ را به خراسان فرستاد. سلطان‌شاه بن نیکروز رابه قلعه سسیرجان 
و امیر محمد پیلتن را به قلعه بم و آمیرمحمد قوشجی را بقلعه نطنز و امیر شرف‌الدین محمود 
شاه اینجو را به قلعه طبرک اصفهان و امیرزاده مسعودشاه بن محمود شاه اینجو را به روم 
پیش امیرشیخ حسن ایلکانی حکمران آن بلاد فرستادند و تا سلطان اپوسعید در حیات بود, 
این جماعت محبوس بودند. جز شاه بحمود اینجو که کمی بعد خواجه غیاث‌الدین محمد 
وزیر» ابوسعید را با او بر سر لطف آورده از حبس نجاتش داد و مقیم اردو شد. و نیز امر شد 
که پسر شاه محمود اینجو بعنی جلال‌الدین مسعود در روم آزاد باشد. ولی در همان جا به 
عنوان نیابت نزد امیرشیخ حسن ایلکانی بماند و او تا فوت ابوسعید در آن حدود به سر 
می‌برد و در حقیقت نایب آمیرشیخ حسن بود. 

وتف انا ی افو ال ۷۲۵ عا رما کم یی قاری ورن سای 


شروع کتاب ۹۹ 


سسوم مب م 





غیاث‌الدین کیخسرو پسر دوم شاه محمود اینجو به آو اعتتائی ننموده, ببوسته مزاجمت 
می‌داد و چنان بر می‌اید که در خارج شیراز بوده, نافرمانی می‌کرده است. در ۲ ربیع‌الثانی 
۶ که ایلخان ابوسعید مر د. آمیر غیاث‌الدین کیخسرو به شهر شیراز آمده آمیر مساثر 
ایناق را گرفته, پس از چند روز حبس به تبریز تبعیدش نمود. 

در همین سال ار باخان با ارباگاون" یکی از نواد گان اریق بو کا برادر هولاکو که از 
طرف ابوسعید به علت نداشتن پسر نامزد جانشینی شده بود. با لقب معزالدین ایلخان شد و 
ای ایبی:3 در اولجایتورا به عقد ازدواج در اخ ای در یمه رهب ات سال؛ آمستر 
شرف‌الدین محمود شاه أینجو را ره اتهام این که ۳ از اعقاب هو لا کو را در خانه خود 
بنهان کرده و خیال دارد او را به سلطنت پر دارد. در تبر یز کشت و آن ساهزاده را با دو 
شاهراد؛ دیگر که نیز از نسل هولاکو بودند. به قتل آورد و پسران شاه محمود ایتجو از تبریز 
فرار کر دند. جلال‌الدین مسعود که پس از مرگ اپوسعید به ایران آمده بود. دوباره به روم نزد 

‌ . ۳۹ ۰ بر ‌ ۳ ۴ 4 ۰ ۳ 
نزد امیر علی پادشاه " پناهنده شدند. 

سال بعد پس از کشته شدن ارپا گاون. پسران شاه محمود اینجو جنازه پدر را به شیراز 
برده, در جوار مقبره شبخ کبیر ابو عبداثه محمدین خقیف شیرازی دفن کردند. 

به مناسبت فقوت شاه محمود اینجو فائده ذیل را که و یت توأریخ فتتتطم و تست نکن 
اینجا می اوریم: 
شده است" و در آخر مجموعه یا همان خط کاتب این عبارت مسطور است. «و قد فرخ من 

۱- نام این شدخص به اشکال مخقلف در تواریغ دیده می‌شود از قبیل آربه, آرپا. آرپای گاو. 

۲ - ولادت امیر شمس‌الدین محمد را فصیح خوافی در مجمل فصیحی در حوادث ۷۱۷ نوشته به این 
عیارت: ۷۱۷۰ ولادت امیرمحمد بن آمیررمحمود شاه اینجو به شیرازه بنابراین چهار سال از امپر شیخ ابولسحق 
که کو چک‌ترین برادران است بزرگتر بوده است. 

۳ در کتب تواریغ عربی و فارسی نام این شخص به اختلاف, امیرعلی بادشاه و امیرعلی پاشا هر دو 
نوشته شده است و صحیح آن درست معلوم نیست و ظاهرا قدیم‌ترین موضعی که کلمه «پاشاه در کتب تاریخ 
دیده شده است در مورد همین شخص است. 

۴ این مجموعه دارای ۲۲۶ صفحه است. طول صفحات ده سانتی‌متر و عرض آن قریب شش سانتی‌متر 


و هر صفحه دارای هشت سطر است. هر آخر چنگ با مرکب سرخ و خطی ریزتر لز خط مجموعه این عبارت 
دیده می‌شود؛ «کتبه حاجی محمد الدافظ.» 


۳۹ شروع کتاب 


عبارت است از رسائل و منشئاتی به قلم جلال الدین فریدون معروف به عکاشه که از مترسلان و 


منشیان جلال الدین مسعود شاه اینجو و برادرش شاه شیخ ابو اسحاق بوده است. 


اگر چه در مجموعه کتابخانه مجلس. نامی از جلال الدین فریدون عکاشه برده نشده است. ولی غالب 
همان مکاتیب در جنگ دیگری که متعلق به جناب آقای حاج سید نصر اللّه تقوی است و در حدود 
سنوات هشتصد و اندی جمع شده است. نام نویسنده جلال الدین فریدون عکاشه *صریحا برده شده 
است.و این مجموعه از اول تا به آخرش راجع به منشآت است از نظم و نثر بلغا و کتاب و مخصوصا 
نثر از مکاتیب و رسائل اخوانیات و سلطانیات و غیره که جامع و ناسخ آن شخصی است به نام عبد 
الحی *. از جمله مکاتیبی که در این دو مجموعه دیده می‌شود» مکتوبی است به انشای جلال الدین 


فریدون عکاشه خطاب به شیخ امین الدین کازرونی. عارف معروف. از طرف مسعود شاه اینجو. 


عین آن مکتوب از روی مجموعه جناب آقای حاج سید نصر اللّه تقوی "پس از مقابله با نسخه مجلس 


شفرای ملی فر ایتضا تقل می شوه «به‌شیع امین لین کارروتی تیشیه است ار زبان مسعوه شام » 


۱ - در این مجموعه از صفحه ۳۱۸ الف تا آخر صفحة ۳۳۷ ب» یعنی ده ورق تمام که بیست صفحه بزرگ وزیری ات :فتشانت 
المشتهر به عکاشه» و نیز در جنگ تاج الدین احمد وزیر منشأّت جلال الدین فریدون عکاشه از جمله قصيدهة ربیعیه در مدح مسعود 


شاه اینجو نقل شده است. 


۲ - تقریبا نصف اخیر این مجموعه منشأت فارسی است و نصف اول منشأت عربی. در صفحه ۲۴۴ ب شرح نسبةّ مفصلی از وفات 
قرایوسف و اولاد او و بعضی کارهای او و مخصوصا بعضی غزوات و لشک رکشی‌های او, در بین النهرین و ماردین و غیره می‌دهد. از این 
تفاصیل و یادداشت‌های مکرر راجع به نواحی شمالی بین النهرین و از بسیاری از قرائن دیگر و از ذکر نسب‌نامه شیخ عدی کرد با 
تجلیل تمام و رساندن نسب او به مروان بن الحکم و سپس به عبد مناف ظن قریب به یقین حاصل می‌شود که جامع و ناسخ این 
سفینه از اهالی شمالی بین النهربن بوده که زبان فارسی هم در آن صفحات رایج بوده است. آخرین تاریخی که از این مجموعه ذکر 
شده حوادث سال ۸۲۳ است و به طوری که ذکر شد. نام جامع و ناسخ عبد الحی است در یک موضع می‌گوید: «و قد فرغ من تنمیقها 
شنت الفیاد انس ال که ناهام من اقق اف پاشسته الماج ای رحمه رب غیت وان هعرق انح قاس له من خر لیف * 


۳-صفحه ۲۲۱ الف و ۰۲۱۱ ب. 


۴ - در مجموعه مجلس صفحه ۲۱۸-۲۰۹ این مکتوب با این مقدمه دیده می‌شود: «اين مکتوب در جواب تعزیه‌نامه شیخ الاسلام 
المرحوم امین الملة 9 الدین علیه المغفره در عزا امیر مرحوم محمود شاه علیه الرحمة نوشته بود.» 


۵ - یعنی جلال الدین فریدون عکاشه. 











شروع کتاب ۳ 


انی الفی الی کتاب کریم توقبع سعادت دو جهانی و منشور حيوة جاودانی که از بارگاه 
صدر کشور کرامت و ولایت و جناب مقتدای امت روایت و درایت و سد: پیشوای سالکان 
راد هدایت مخدوم حقیقی سلطان مشایخ الاسلام الموید به تأیید ملک‌العلام هادی الخلق 
بالحق الی داراللام ینبوع‌الصفا قدوة زوارالمروة والصفا متبوع‌الاصفیا سحیی ماثر 
الاولیاءالاولین معلی معالم ولایةال خرین برهان‌العرفاء الواصلین امین" الملة وال ین میین 
کلمة‌الحق‌المبین افاض ال علینا برکات ايامه و میامن شهوره و اعوامه صادر شده بود 
رسانیدند په سان مصحف مجید بر فرق تبحیل و تعظیم گرفته الحمدله‌الذی انزل علی 
عبده‌الکتاب بر زبان راند و چون ادرای عقل دراک از غوامض اسرار و دقایق مواعسظ و 
حکم که در تضاعیف آن مندرج بود قاصر آمد. مقداری که مقدور طاقت بشری باشد از 
ظاهر آن مفهوم گشت و در باطن سرایت کرد. سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم در دل. 
و ازین سرایت سرّ آیت کتاب ناه الیک مبارک لد برواه آیاته و لیتذکر اولوالالباب" به 
صمیم جان رسید تنبیهات و اشارات که از آن صدر صفه مقامات‌العارفین وارد گشته بود. 
نصب‌العین خاطر و خیال و دستور اقوال و افعال خواهد بود و من‌الله احسن التوفیق. 
تلویحاتی که در باب واقعه هایله مخدوم بنده ملک اسلام سعید شهید اثارانه برهانه و اعلی 
درجته فی‌العلیین بر زبان قلم وحی نگار سحر گذار رفته بود. بنده مصاب محزون از اندرون 
خسته و دل شکسته در آن صورت چه گوید و از آن معنی چه نویسد. 
آنچه از من کشت گم گر از سلیمان گم شدی بر سلیمان هم پری هم آهرمن بگریستی 

آری هر موجودی که سمت حدوث و وصمت امکان دارد. فنای آو واجب و بقای او 


۱ -شیخمین‌للدین محمدبن شیغ زین‌الدین‌ین آمام‌الدین یا (ضیاء‌الدین) مسعودین نجم‌الدین محمدین‌علی 
بن‌احمد [بن‌عمر بن‌اسمعیل بن) شیخ‌علی‌الدقاق که در ۷۳۵ (خمص و اربعین و سبعمانه) وفات نموده (شیران- 
نامه» ص ۱۳۷ و ریاض‌العارفین ۱۰۳-۱۰۵) ولی در فاررسنامه. «جلددو م» صمیفحه0۲۴۹» اشتباهاً ۷۴۰ نو شته‌یعنی 
رقم #را صفر خوانده است. البته این شیغ امین‌الدین عارف معروف که خواجه حافظ در تذکر به عهد سلطنت 
شاه شیغ ابواسحق نام او را با تجلبل تمام پرده و می‌فرماد: «دگر بقیه ابدال شیغ امین‌الاین که پین 
همت‌ او کارهای بسته گشاد» نباید با امین‌الذین جهرمی ندیم که دولتشاه در تذکر؛ خود نام او را برده اشتباه 
شرد. شیخ امین‌الدین عارف معروف بلیانی کازرونی است و بلیان یکی از قرای گازرون اسست) صساحب 
شیرازنامه که معامس او بوده شرع حال مفصلی آن او نوشته لست. خواجوی کرمانی مدائحی در حق او دارد و 
از مریدان او بوده است. شرح حال او در ریاض‌العارفین هم هست و اشهار فارسی از او نقل کرده است عم شیخ 
آمین‌الدین شیخ او حدالدرن بلیاتی که در نفحات الانس جامی شرح حااش هست خیلی معروف بوده و در 
شیرازنامه و ریاض‌المارفین نیز شرم حال او مسطور است و نیز شرع حال پدرش شیخ زین‌الاین علی بن 
مسعود در شیراز نامه فست. ۲-سوره حس, آیه ۲۸. 


"۷ بدث در: آشار و افکار و احوال حاففط 


هه 





ممتنع است. فسبحانه من اله وجب و جوده و بقائه و آمتنع عدمه و فنائه تفرد فی قیّومیته و 
توحد فی دیمومیه خلقا لانسان و فطره وشتی سمعه و بصره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره 
علی‌الشان عظیم‌السلطان باهر البرهان المنزه عن‌الحدوت و الامکان لابلیه تجددالحدثان و 
لایبدّده تطاول الازمان لاپشفله شأن عن شان ببقی وجهه و کل من علبها فان سیوف آجال 
اگرچه قریب فرابست رقیب رقابست لکل اجل کتاب یمحوالله مسایشاء وینبت و عنده 
امالکتاب با شدت هول و فظاظت ابن واقعه مایه تسلی خاطر این صورت است که چون 
مرقد منوران صاحب سعادت آورته‌اند آرای همکنان در تعیین مدفن مختلف بود بعد از 
تقدبم استشارت مسنون و استخارت میمون رأی چنان اقتضا نمود که سر مبارکش که به 
افر شهادت متوّج پود در پای عرش‌سای قطب فلک عرفان سید جلساءالرحمن قدوه 
اولیاءانه تخیر اب وعبد ال الشیخ الکبهر ! تدس اه روحه باشد. آری سرهای سرآندازان در 
بای تو اولی‌تر و چون این اندیشه به امضا رسید آن را خانمه دولت دنیا و فاتحه سعادت 
ی دانست, لام انمعه بالشهدا واسالین و ادحله فن وتردالطرین یه ریک با 
ارحم‌الراحمین آثار شفقت و اهتمام که از آن جناب مطهر در تغیبر لباس مشایخ عظام از 
اقارب و اولی الارحام به ظهور پیوست و اقامت برختمات کرام در حضرت سلطان اولیاء 
عظام و انعام اطعام خاص و عام به مسامع رسید و موجب منتهاء بی‌منتها گشت. آری حسن 
عهد صفتی از صفت‌های ارباپ ایمان و اصحاب ایقان است. قال‌النبی آن حسن‌العهد 
می‌الایمان و عقود اخوت دینی و عهرد مودت یقیلی که اناراله پرهانه رأبا آن جناب مقدس 





۱-صاحب شیرازنامه شرع حال را پدین نحو ضیط کرده است: «لا2., خالکبیر ابو عبداله محمد بن خفیف 
تاج تارک اریاب تصوف سلطان سر!یرده تعرف نور حدیقه تمکین نور حدیقه یقین مزین به صنوف تفضیل ر 
تشریف شیخ کببر ابو عبداله خفیف سن مپارکش به صد و ده سال رسید و جمعی گریند صد و هقده سال 
بزیست. شیخ رکن‌الدین کتکي در سیرت مبار کش ذکر فرمود که ۱۵۰۰ سال در مااعت بگذرانی.» که ۵ ساعت به 
خلاف رضای حق تعالی بر ار نگذشت. اصلش از دیالمه بود. آما در شیران مولود گشت و در آن جایگاه انتما 
یافت. »دی به تحصیل علوم و معارف مواظبت نمود و مدتي طریق مسافرت اختیار فرمود. سه نوبت حج 
گزاردد و در کرت دوم به صحبت شیغ جنید رسید و حسین منصور را دریافت. در کرت سومین چون به بفداد 
رسید شیخ جنید وفات کرده بود و ابومحمدرویم قائم مقام گشته. شیغ کبیر خرفه تصوف از دست او پوشبد 
و به مبادی حال در شهر بصره ابوالحسن اسعدی را دريافته بود و چون مراجعت فرمود روی به طریق مهارف 
آررد و هیجده پاره کتاب معتبر به اندک روزگاری تصنیف کرد و در آن عهد سلطنت فارس و خطه شیراز به 
عشسدالدوله "ختصاص داشت. عضدالدوله عظیح معتقد شبخ بودی و اکثر مهمات اهل استحقاق بدان واسطه به 
حسن اسعاف و انجام مقرون آمدی و در تاریخ لیلة الثلگ شالت و العشرین رمضان سنه احدی و سبعین و 
خلتمائه روح مبارکش از قفس قالب نزیل فردوس برین گشت». 


شروع کتاب ۳" 


مو کد بوده هر آینه مقتضی امثال این معانی باشد بنده را همگی اعتضاه و استظهار دین و دنیا 
پدان وجود مبارکست. اگر مخدوم دنیوی به عالم بقا رحلت کرد مخدوم اخروی رادر سرای 
فنا بقا باد و اگر پدر صوری به جوار رحمت پیوست پدر معلوی در کلف حیاطت ربانی 
بماناد چه بحمدابّه آن ذات قدسی صفات ذخراسلاف اولیا و فخر اخلاف اصفیاست سلام 
اه علی جنابه الاوفی و محله الاعلی مأمول که در اعقاب صلوات و اننای خلوات و مظان 
اجایت دعوات که دعاهای آن یگانه بلاریب ولا رجماً بالغیب حلیف اجابت است. تو 
مستجاب دعائی و هر که بر ره تست به اعتقاد شناسم که مستجاب دعاست به همّت سعادت 
بخش مدد فرمابند و این کمینه بند؛ُ معتقد را در زوایای ضمیر انور که مخزن اسرار الهی و 
مهبط انوار نامتتاهی است جايي دهند که اندیشه تو تمام باشد ما را جناب رفیع مورد مواد 
مواهب قدسی و مصدر صنوف کمالات انسی باد به سحمد و آلهالطیبین‌الطاهرین و 
اصحابه الغرالمحجلین». 

آرپاگاون که سلطنتش پایه و مایه‌ئی نداشت, بغداد خاتون را که به نظر حقارت به او 
قن زیر ایتک به بهانه این که ابوسعید را مسموم ساخته است در همان اوائل سلطنت در 
حمام به دست خواجه لژلژ کشت." زن دیگر ایوسعید دلشاد خاتون دختر دمشق خواجه که 
بعد از وفات ایلخان حامله بود. به علی بادشاه بناه برد و یز حاجی خاتون مادر اپوسعید و 
جماعتی از امرای هنگامه‌جو به‌تدریج گرد علی پادشاه جمع شبدند و او را به مخالفت با 
آرپا گاون برانگيختند. 

امیر علی پادشاه. موسی خان نوادهُ بایدوخان را به ایلخانی برداشته, از دیاربکر عازم 


و تن ی سر وت ی 





می‌رسیده‌اند و میدان تهمت و ابراز دشمنی وسیع بوده است. مثلأً خواجه رشیدالدین فضل‌انقه ملییب و وزیر 
معروف و پسرش به همین اتهام کشته شدند. آبن بطوطه در جلد ارل سفرنامه خود در ذکر مسافرتش به بفداد 
و صسحبت از ابوسعید می‌گوید ابوسعید زن آمیرشیغ حسن ایلکانی؛ پسر عم خود را یهنی بفداد خاتون را 
ازدواج کرد و این زن مقام بسیار شامخی پیدا کرد. :1 آن که بعد از چندی ابوسعید دلشاد خاتون را ازدواع کرد 
و او را بسیار دوست می‌داشت. بغداد خاتون به رشک آمده. بعد از مقاربتی ابوسعید را با دستمال مسمومی 
پاک کرد و آبوسعید درنتیجه اپن قسم مسموم شدن مرد و چون آمرا دانستند که مسمومیت آو به دست بفداد 
خاتون واقم شده بر قتل او اتفاق کردند و جوان رومی موسوم به خواجه لول در حالی که بخداد خاتون در 
حمام بود او را کشت. 

می‌توان احتمال داد که ابوسعید در اساقل اعضاء میتلی به باد سرخ شده با مرض حادی شبیه به آن, در آن 
قسمت پیدا کرده و درنتیجه مرده است و یک دسته جاهل و بداندیش موضوع را به این شکل درآورده. آن زن 
بینوا را نابود ساختند. 


۷ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


آذربایجان گردید و در یک جنگ که در کنار رودخانه جغاتو در تاریخ هفدهم رمسضان 
۶ روی داد. لشکریان ارپاگاون و خواجه غیاث‌الدین محمد پسر خواجه رشیدالدین 
فضل ال را که وزیر آربا گاون بود. منهزم نموده, غلبه کامل یافت. خواجه غیاث‌الدین محمد 
مانند بدر خود خواجه رشیدالدین فضل‌ائله از وزرای بزرگ ابران به شمار است و علاوه بر 
فضائل شخصی, اهل فضل و کمال را بسیار می‌پرورده است. خلاصه اين خواجه بزرگ پس 
از شکست در نزدیکی مراغد دستگیر شده در پیست و یکم رمضان ۷۳۶ به امر علی پادشاه 
به قتل رسید. 

آرپا گاون هم در همان روزها در اطراف زنجان گرفتار شد و امیرعلی پادشاه او را به 
کسان محمود شاه ابنجو تسلیم نمود که به فصاص خون بپدر او را به سزا رسانند و امیر 
جلال‌الدین مسعود ناه. آرشد فرزندان شاه شرف‌الد ین اینجو در روز چهارشنبه سوم شوال 
همان تال او را کشت: 

یقت وی ام دو تا هی موه وراه تاقت و اه اش ار کر عیال 
۶ شروخ ند. در چهاردهم ذی‌الحجه همان سال از میان رفت. به آين معنی که به‌زودی 
اشخاصی سر به نافرمانی برداشتند. مخصوصا دو نفر از آمرای مقتدر. یکی آمیر شیخ حسن 
بزرگ ایلکانی. پسر امیر حسین گورکان. حکمران بلاد روم و دیگری حاجی طغای پسر 
امیر سوئتای که از سال ۷۳۲ حکومت آرمنستان و دیاریکر را داشت. هر دو بر مسخالفت 

امیر شیخ حسن ایلکانی. محمدخان نبیر؛ منگوتیمور پسر هولاکو را به ایلخانی نامزد 
نموده عازم آذربایجان گردید. در چهاردهم ذی‌الحجه ۷۳۶ اردوی طرفین در حوالی 
آلاتاغ به هم رسبدند و ختم دعوی موکول به جنگ تن به تن بین موسی‌خان و محمدخان 
گردید. موسی‌خان زبردست تر بود. محمدخان در این جنگ تن به تن مغلوب شده. خیال 
فرار داشت. ولی امیرشیخ حسن ناگهان لین با دشام‌ارا کفت: موس ان فر آن و داز 
فرار نموده: به طرف بغداد رفت. امیر شیخ حسن, محمدخان را به تست اوه به‌نخت 
ایلخانی نشانید و در واقم خود زمام کار را قزر دست گرفت: 

امیرشیخ حسن در تبریز بازماندگان خاندان خواجه رشیدالدین فضل‌اله و پسرش 
خواجه غیاث‌آلدین محمد را مورد محبت و نوازش قرار داد. از جمله وزارت محمدخان را 


به داماد خواجه یعنی امیر جلال‌الدین مسعود شاه اینجو و دختر زاد؛ خواجه یعنی خواحه 


شروع کتاب تفا 


محمد زکریا " واگذاشت. 

در سال ۷۳۷ جمعی از امرای ابوسعید بر ضد محمدخان قسیام نموده, به تدر یج از 
آذربایجان و عراق گریخته. به خراسان رفتلد و با امیر شبخ علی قوشچی, حکمران 
عرامان شوت اشنم یکن از ماهزهگاراچنگیتی ین یکی از سرفراا ان نکی از 
برادران چنگیز موسوم به طفایمور را که در مازندران اقامت دانست. ایلخانی خوانده و در 
مقابل محمدخان و امیر شیخ حسن ایلکانی او را علم مقاصد جاه طلبانه خویش قرار دادند 
و به طرف آذربایجان حرکت نمودند. موسي‌خان هم در حدود آذربایجان به آن‌ها ملحق 
شد و قرار دادند که در صورت موفق شدن, موسی‌خان پادشاه عراق و آذربایجان باشد و 
طغاتیمور پادشاه خراسان . 








در نیمه ذی‌القعدة ۷ در نزدیکی مراغه, بین این دسته و اردوی محمّدخان و امیر شیخ 
حسن؛ جنگ درگرفت. طغاتیمور مبهرم شده, به خراسان گر یخت و در آنجا به کمک امرای 
محلی ایلخان شد و به حکومت خراسان برداخت. تا در سال ۷۵۴ که به دست ضواجه 
بحیی کرّابی» یکی از امرای سربداران سبزوار کشته شد و به این طریق سلطنت 
طفغاتیمورخان در خراسان و حرجان خانمه پافت. 

موسی‌خان هم به چنگ امیر شیخ حسن ایلکانی افتاده. در دهم ذی‌الحجه آن سال 
مقتول شد. 

به طوری که ملاحظه می‌شود. در سال ۷۳۸ در ممالک ایلخانی دو نفر مدعی تاج و 


۱ - خوند میر در دستور الوزرا می‌گوید: «چون آمیرشیخ حسن بزرگ, ممالک عراق و آذربادرجان را در 
تحت تصرف آورد. منصب وزارت به خواجه شمس‌الدین زکزّیا که خواهرزادد و داماد صاحب سعید خواجه 
غیاث‌الدین محمد بود, تفریض نمود و خراجه شمسلدین در تمامی ایام دولت آمیر.یخ حسن و پسرانش 
سلطان اویس و سلطان حسین بر آنجام مهام اشذغال داشت و در ایام اختیار. علم عدالت و انصاف برافراشت و 
به هنگام وصول اجل موعود در فراش خود فرت شده نام نیکو یادکار گذاشت. دستورالوزرا؛ چاپ طهران 
صفحه ۳۳۳/. 

۲ .سید جلال‌الدین بن عضد یزدی معروف به جلال عضد رباعی ذیل را دربارة ار سروده است: 
شساگردش نه گنید گردان باشد تاع الم و ام ترام ارکسان ب‌اشد 
تاممدن و تانبات و حسیوان باشد سلطان جهان طفی تمورخان باشد 

دیوان جلال‌الدین بن عضد نسخه خطی مورخ به تاریخ ۸۵۵ صفحه ۰۱۵۷ این دیوان که با دیوان دروع 
عطار» از شعرای قرن هشتم و از معاصربن خواجه حافظ که قطعه‌نتی هم در مقایسه بین حافظ و سلمان 
ساوجی گفته که در موقع خود ذکر خواهد شد و دیوان خواجوی کرمانی در یک مجلد به شماره ۲۹۰ (موقت) 
در کتابخانه مجلس شورای ملی است. 


۷ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


تخت بودند. یکی طغاتیمورخان که جرجان و خراسان را مالک بود و دبگری محمدخان, 
پرگزیده و الت دست امیر شیخ حسن بزرگ. 

در این سال فتنةُ دیگری بروز نمود و آن قیام شیخ حسن جوپانی پسر امیر تیمور تاش‌بن 
امبر چویان است در بلاد روم. 

امیر شیخ حسن جوپانی که برای تمیز از شبخ حسن بزرگ ایلکانی. شیخ حسن کوچک 
نامیده شده است. بعد از کشته شدن پدر خود امیر تیمورتاش به دست کسان ملک ناصر, 
پادشاه مصر در بعضی از بلاد روم مختفی میز بست. در این سال قیام نمود. 

برای روشن ساختن اوضاع تاربخی این دوره از قرن هشتم و هم از باب آین‌که تاریخ 
خاندان چوپانیان نمون‌ئی است از سرگذشت‌ها و اتقاقات آن ایام» که هر روز برای دسته‌لی 
واقع می‌شده. مناسب است که مجملی از احوال امیر چوپان و اولاد او در این جاذکر شود. 
تا ضمناً شوریدگی اوضاع و آشفتگی احوال و بی‌تباتی روزگار آن عهد و تیره روزی مردم 
دوره مغول معلوم گردد. 

آمیر چوبان سلدوز یکی از امرای مغول بسیار مهم دوره غازان‌خان است که در زمان 
سلطنت اولجایتو مقام امیر الامرائی داشت و دختر اپلخان. دو لندی را در ازدواج ارزو 
حیثیت و پایه او به مقامی بود که اولجایتو در بستر مرگ. پسر خود ایوسعید را به امسر 
چوپان سپرده بود. مورَخ معتبر حافظ ابرو در ذیل جامعواریحخ رشیدی مي‌نوبسد: «چون 
اولجایتو سلطان از شکار مراجعت نمود دو هفته در سلطانیه گذرانید. بعد از آن مرضی 
صعب روی نمود و اسهالی دموی پیدا شد و بعد از آن به کبد موذی شد و سلطان در مدت ده 
روز به غایت ضعف رسید و از امرا ایسن فتلغ حاضر بود و از وزرا خواجه رشیدالدین و 
خواجه علی‌شاه. سلطان فرمود که من از این رنج رهائی نمی‌يابم. فرزند ابوسعید را ولی‌عهد 
کرددام. می‌باید که از فرمان او نگذرند. اگر چند بس کوچک است. فامّا آثار بزرگی از او 
مشاهده کرده‌ام. او را به چوپان سپارند که چوپان از من نکوئی بسیار دیده است .» 

پس از مرگ اولجایتو در دوره ابوسعید نیز به مقام امیرالامرانی باقی ماند و پس از مرگ: 
خواهر ابوسعید دولندی خواهر دیگر ایلخان. ساتی بیگ را گرقت. 

آمیرچوپان مردی مسلمان و عادل و رشید و صادق بود و از روی کمال اخلاص خدمات 
بسیار به اولجایتو و ابوسعید نموده بود و نهایت درجه اقتدار و شوکت را داشت. به طوری 





۱ -دیل جامم‌التواریخ رشیدی صفحه ۶٩‏ 
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که ایو سعید او را پدر و «آقا» بعنی برادر بزرگ می‌خواند. 

پسران امیر چوپان مدبر کلیه آمور مملکتی بودند. از جمله امیر شبخ حسن بزرگ ترین 
فرزندان او حکومت خراسان و مازندران را داشت و یکی از سه پسر آمییر شیخ حسین؛ 
موسوم به تألش‌خان از جانب پدر فرمانفرمای عراق و فارس و کرمان بود. 

پسر دوم امیر چوپان, امیر تیمور تاش بر آسیای صغیر و آناطولی که در اصطلاح 
مورخین قدیم. بلاد روم نامیده می‌شد. حکومت می‌کرد و او حدود مملکت ایلخان را به 
سواحل مدیترانه رسانید و به طوری که صاحب مطلع‌السعدین در وقایع سنه ۲ نوشته در 
آن سال به واسطه غلبه و تسلط تام سکه و خطبه به نام خود ساخته, خود را مهدی آخر 
زمان خوانده". ایلچی‌ها به ممالک مصر و شام فرستاد و استمداد نمود که لشکر کشیده 
عراقین و خراسان را مسخر گرداند. امیر چوپان از اين حال وقوف یافته. به ابوسعید 
معروض داشت که اجازه دهید سپاهی بدان طرف برم یا خود او را یسته نزد سلطان آورم و 
یا سرش راو با آن که زمستان بود خود حرکت کرد و چون پسرش تسلیم شد. او را بند نمود 
و جماعتی را که محرک او بودند از قبیل امیر بیورکاجی و قاضی نجم‌الدین طبسی به قتل 
آورد و تیمورتاش را خدمت ابوسعید آورد. سلطان او را سعفو داسته بار دگر به روم 
برگرداند. 

این امیر که به سخت‌گیری و شدّت بطش معروف است, با رامته کیلیکیا مجاربات مکرر 
داشتا و با ملک تارب دضاه مش دوشتانه رفتاز ام کر ده اسگا یه هه اس وس از 
شوریدگی احوال آل چوپان به ملک ناصر پناهنده شد. ولی به واسطه اصرار ابوسعید په 
تسلیم او وهم باطناپه علت آن که در مدّت پناهندگی به مصر جماعتی از مردم را به پذل و 
بخشش فریفته بود و احتمال می‌رفت که بتواند رخنه‌ی در سلطنت مصر بکند. ملک ناصر 
تیمور تاش را به ایران فرستاد. ولی بهاحتیاط اپن که اگر از طرف اپوسعید که در این موقع 
خواهر آو پفداد خاتون را به عقد ازدواج دراورده بود مورد عفو واقع شود. ممکن است در 
اینده در پی انتقام و کینه جوئی براید. محرمانه دستور داد که در طی راه پنهانی او را بکشند. 

پسر سوم آمیر چوپان. دمشق خواجه است که نایب کل امور مملکتی و صاحب اختیار 
مقتدر دربار ابوسعید و همیشه ملازم ایلخان بود. 


۱-فصیح خوافی در مجمل فصیحی در حوایث ۷۲۴ از شخص دیگری نین که دعوی مهدویت داشته نام 
می‌برد. به این عبارت: ۷۲۴ وفات امیر سید محمدالمهدی‌الابیوردی و او دعوی کرد که من مهدیاح». 


۷۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


ما وی و و۵ مسصص: 





دیگر از پسران امیر چو بان. امیر محمود است که حکومت ارمنستان و گرجستان را 


4 


از سایر فرزندان و نواده‌های امیر چوپان در طی حوادئی که بعد ذکر می‌شود از هر یک 
در موقع خود. نام برده خواهد شد. 

امبر چوپان و بسرانش در دولت ایلخان آبوسعید. به‌حدی مقتدر و صاحب نفوذ بودند 
که می‌توان گفت از سلطنت جز اسمی برای ابوسعید چیزی باقی نمانده بود. ولی باید دانست 
که امیر چوپان به استحقاق و به مقتضای کاردانی به این مقام رسیبده و خادم امین و صادق و 

امیر چوبان؛ دختر زیبا و صاحب حمالی داشت به نام بغداد خاتون که در سال ۷۲۳ به 
عقد ازدواج امیر شیخ حسن پسر امیر حسین گورگان جلایر که بعدها به نام شیخ حسن 
بزرگ و شیخ حسن ایلکانی " معروف شده, درآمده بود. 

ابوسعید در ۷۲۵ که جوانی بیست ساله و اهل شور و عشق بود و به گفته صاحب 
«الدررالکامنه» عود خوب می‌نواخت عاشق بغداد خاتون شده به قسمی فربفته او شد که از 
فکر سلطنت و سیاست مملکت داری خارج شده اوقات خویش رابه غزل‌سرانی در 
وصف بغداد خاتون می‌گذرانید. از جمله این بیت از یکی از غزلیات ابوسعید. معروف است 
که 

بیاً به مصر دلم تا دمشق جان بینی که ارزویدله دز‌هنوای بتقداد ابیت 

در جنگ تاج‌الدین احمد وزیر " که تاریخ کتابت آن ۷۸۲ است, اشعار ذیل را به 
آبوسعید نسبت می‌دهد و عین عبارت این است: 

«للسلطان‌الاعظم‌العادللغفور ابوسعید بهادرخان طاب ثراه.» 

نشست حتشق تو بر تخت دل به سلطانی نشاند بر در جسان فتنه را به دربانی 

اه تاو ی اسان میت دای .نمی مالک ها کت و ی 


۱-اين شیخ حسن ایلکانی: معروف به شیخ حسن بزرگ, مزسس ساسله آل جلایر (یا ایلکانیان) است 
که فصیح خوافی در مجمل فصسیحی تاریخ توله او را در ال ۷۰۴ نی دم ان سال ولادت سلطان ایوسعید 
ضبط کرده است. 

۲ - اصل این مجموعه متعلق است به کتابخانه شهرداری اصفهان و سوادی از آن متعلق به نگارنده 
است. آن کسی که اصل این مجموعه را فضلای عصرش به استدعای ار فراهم آررده» بعنی هر یکی چیزی در 
آن نوشته‌اند تاج‌الدین احمد وزیر بوده است. 
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مس هه 


عمارتی که لبت کرد در ممالک دل خراب می‌کند ابروی تو به پیشانی 
هنوز بر سر آن نیستی که بنشینی هنوز وقت نيامد که فتنه بنشانی 
به موجب یاسای چنگیزی, هرگاه زنی مورد علاقه خان واقع شود. شوهر باید او را 
طلاق گفته به خدمت خان بفرسند. 
ابوسعید یکی از محارم خود را نزد امیر چوپان فرستاده و عشق خود را نسبت بد 
دخترش بغداد خاتون فاش ساخت. 
امیر چوپان از این پیش آمد رنجیده خاطر شد. دختر خود و شوهرش را از بغداد به 
قراباغ فرستاد و تصور می‌کرد که با دوری دختر از ابوسعید که در این مسوقم عزم بغداد 
داشت» آتشس عشق او فرو شواهد نشست. غافل که در مهر تفاوت نکند. مد مسافت آهیب 
محبت اپوسعید بیشتر زبانه کشیده و بر آن امیر خدمتگزار بیشتر متفیر و خشمناک گشت. 
حافظ ایرو در ذیل جامعالتواریخ رشیدی در این موضوع آشعاری نقل کرده که از 
گفته‌های آن دوره است. در این موضوع : 
جهاندار در کنج ایوان خضویش نمی‌کرد جز باد جانان خویش 
ز بغداد اشفته دریای داد نه بفداد و دجله ز چشمش فتاد 
تقید یاه‌ شدل کته تی دلستان.. مان وه لا لور کتلسان 
به تن گر به بغداه و آن راغ بود بسه دل در مسبان قراب ان بود 
در این موقع که سلطان ابوسعید و امیر چوپان از یکدیگر رنجیده خاطر بودند. جماعتی 
حسود و بداندیش فرصتی به دست آورده. امیر چویان و پسران او, مسخصوصا دمشسق 
خواچه را در نظر ایلخان مستبد و مستقل و خودسر و بی‌اعتنا جلوه دادند. از جمله کسانی 
که اق عت | لها ما دام یک کی امه که الصا ای روک 
نصرةالد ین عادل لقب یافته بود ! 
امیر چوپان. رکن صائن وزیر را که مزاحم دمشق خواجه بود و مرد جاه‌طلب و 
فتنه جویی بود, با خود به خراسان برد. در اين بین حادثه‌یی ائفاق افتاد که ایلخان آزرده 


۱-رکن‌الدین صاین, به گفتة فصیح خرافی پس از فوت خواجه تاج‌الدین علی‌شاه جیلان؛ در سال ۷۲۴ به 
وزارت رسیده. صاحب فارسنامه ناصری, در جلد اول» وزارت او را در ۷۲۵ نوشته به اين تفصیل: «خواجه 
رکن‌الدین صاین از اهالی فسای فارس بود. جد لو خواجه ضیاء‌الملک امیر سپاه سلطان جلال‌الدین پسر 
سلطان محمد خوارزم شاه بود. که یعد از شکست از چنگیزخان به مصاحبت سلطان جلال‌الدین به هندوستان 
رفته و بعد از مدتی به ایران بازگشت. رکن‌الدین صائن در ۷۲۵ وزیر شده و نصر‌ةالدین عادل لقب یافت.»؛ 


.۸ سرگذشت خاندان چوپانیان 


خاطر را که دنبال بهانه می گشت یکباره بر استیصال امیر چوپان و خاندان او برانگیزاند و آن اين بود 
که در سلطانیه دشمنان دمشق خواجه به ابو سعید خبر دادند که دمشق خواجه با قنقنای خاتون 
یکی از قماهای "اولحایتو که در قلعه سلطانیه است. سر و سری دارد و در شبی که دمشق خواجه 
به وصال معشوقه رفته بود سلطان را خبر کردند دمشق خواجه که مردی دلیر و چابک بود. از فلعه 
سلطانیه گریخت. ولی امرائی که به تعقیب او رفته بودند دستگیرش نموده. به فرمان ابو سعید در 
پنجم شوال ۷۲۷۲ او را کشتند و سرش را به دروازة سلطانیه آویختند و اموالش را به تاراج بردند ۳ ۰ 
ابو سعید محرمانه اوامری به امرای خراسان که در اردوی امیر چوپان و زیردست او بودند صادر نمود 
که دمشق خواجه را به واسطه حرکات ناشایست کشتم و دستور داده‌ام که چوپانیان را هر کجا باشند 
به قتل آورند» تا بعد از این بندگان نسبت به ایلخانان چنین گستاخی نکنند. شما قبل از اطلاع امیر 
چوپان بر این حوادث باید او را از میان بردارید. ضمنا یکی از معتمدین خود را هم به خراسان 
فرستاد.ولی امرا که عبارت بودند از امیر اکرنج و امیر محمود ایسن فتلغ و امیر نیک‌روز و امیر محمد 
بتک و ان مخمهبزآقر غلی. باذشان کب غان ستطای دساف یی رات التبا ی 
چوپان نداشتند و بعد از مشاوره در بین خود به خدمت آمیر چوپان رفته. عين فرامین ابو سعید را 
به او نشان داده و اظهار اطاعت و انقیاد نمودند. 


خبر قتل دمشق خواجه در بادغیس به امیر چوپان رسید و او به یاد سعایت رکن صاین وزیر فسائی 
افتاده. او را طلبید و چون چشمش بر او افتاد. گفت: «به مراد رسیدی؟» و به 


۱- قما یعنی سریه (یعنی زنی که مملوکه بوده) و در نزد مغول یعنی زنان فرعی. 
۲- به گفتة صاحب مطلع السعدین ششم شوال ۰۷۲۷ 


ب ابن بطوطه در وصف سفر اول خود به بغداد که ابو سعید را دبده می‌گوید: «سلطان ابو سعید بهادرخان ملک جوانی است و او 
یکی از زیباترین جوانانی است که من دیده‌ام. وقتی او ر دیدم هنوز صورتش موی نداشت. امیر چویان 9 پسرانش به حدی در کار 
قرض کند. روزی زن پدرش دنیا خاتون نزد او آمده گفت اگر ما مرد بودیم نمی‌گذاشتیم که رفتار چوپان و فرزندانش آن باشد که 
دمشق خواجه نزد طغی خاتون بوده و اینک به من پیغام داده که امشب می‌خواهد نزد من بخوابد. قرار بر آن شد که چون شب نزد 
و قفل کرده‌اند. یک نفر سرباز به نام حاج مصری با او بود. با شمشیر زنجیر را قطع کرد و بیرون آمد. ولی دمشق خواجه دستگیر شده. 


سرش را بریدند» (ترجمه به تلخیص). 
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جلاد امر کرد او را بکشد. رکن صائن از جلاد درخواست کرد که او را میان به دو نیم زند و 
اشارت به امیر چوپان کرده, گفت پشتی که بر اینها اعتماد کند فرجام او تیغ است. 

امپر چوپان بعد از سوگواری بر پسر مقتول با پسر دیگر خود امیر حسن در خلوت 
مشاوره کرد. او گفت دیگر راهی برای دوستی و یک جهنی با ابوسعید موجود نیست. از 
جماعت امرا هم که امروز اظهار اطاعت می‌کنند نباید ایمن بود. صلاح در ان است که همه 
این امرا و هر که را نزد ایوسعید معروف است بکشی و با ابوسعید یاغی شوی و با پادشاهان 
جفتای اتحاد کنی. چون ما در این جا یاغی شویم. برادران من امیر تسیمورتاش و امیر 
محمود هم در ممالک روم و گرجستان بهتر به حفظ ممالک خویش موفق خواهند شد. 
اسباب عصیان و نافرمانی فراهم است. زیرا خراسان در تصرف ما است. مالیات فارس و 
کرمان به ما می‌رسد. ممالگ روم و گرجستان تحت تسلط چوپانیان است. بدین طریق 
قبانی‌را کدی تصری اوه ابت اهان خراف گر شاد کاری گرد که آمونجیه 
مجبور شود به ما حمله نماید ته ما بر او.اگر او به هجوم و حمله مبادرت جوید, دفع او آسان 
است. نظر امیر شیخ حسن صائب بود ولی امیر چوپان به قوای خود و عهد و سوگند امرا 
مغرور شده, عزم عرأق کرد. 

امیر چوبان در مشهد طوس امرای خویش را سوگند وفاداری داده, حرکت نمود. در 
سمنان به خاتقاه عارف معروف شیخ رکن‌الدین علاءالدوله سمنانی " رفته, پار دگر امرا را به 
وفاداری و حنظ عهد قسم داد و از علاء‌الدوله درخواست نمود که ابوسعید را ملاقات 
نمودهء نصیحت کند و آنش غضب او را فرو نشاند. علاءالدوله خواهش او را پذیرفت. 

امیر چوپان به توسط او به ابوسعید پیغام داد که من سال‌ها به پاکی خدمت نمودهام. 
هرگاه دمشق خواجه گناهی کرده به سزای خوه رسید. من هنوز در جادة خدمتگزاری ثابت 
قدمم و پسرانم در ابن عزم با من همدل و همدم. ضمناً درخواست کرد که به قرار مسموع 
جماعتی از امرا خودسرانه و یدون امر پادشاه, دمشق خواجه را به قتل رسانیده‌اند. هرگاه 
چنین باشد آن جماعت را نزد من بفرستید تا اپن قضیه را تحقیق نموده نتبجه را به عرض 
برسانم. هر چه حکم ایلخان شود, اطاعت خواهد شد. 

علاءالدوله که از مشایخ بسبار معزز بود. ابوسعید راکه در این موقع در قزوین بوده 

۱ -شیخ رکن‌الدین علاءالاوله احمد بن محمد بن احمدالسمنانی البیابانکی متوفای سال ۷۳۶ (مجمل 
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ملاقات کرد و مورد احترام بسیار واقع شد. پس از نصایح فراوان به ابوسعید گفت که امیر 
چوپان تربیت شده پدران تو است. هرگاه چند نفری را که سبب قتل دمشقق خواجه شدهاند 
به او بسپاری. فتنه خواهد خوابید و امپر چوپان به خدمتگزاري خود ادامه خواهد داد. ولي 
نصایح علاء‌الد وله سودی نبخشید و ابوسعید امرا را به حضور طلییده, در مقابل آن‌ها به 
علاءالدوله جواب داد که ز یاده‌روی دمشق خواجه و امیر چویان از حد گذشت و کار به این 
نصا زیت آ کون بات ما لخه میهد زد ات کر امش وان براست هی گو و مد اختی: 
دارد. باید ترک لشکر نموده, تنها نزد من آید تا او ره گوشة بقرستم در آنجا عبادت کند. 
والا کار با شمشیر است. شیخ علاء‌الدوله اصرار بسیار کرد. ولی امرا به پرخاش برخاستند. 
شیخ به سمنان برگشت و امیر چوپان را نصیحت بسیار کرد که با ولی نعمت خود نجنگد و 
تسلیم شود يا کاری کند که خون مردم ر بخته نشود. 

امیر چوپان به طرف ری حرکت کرد و در سرحد ری به دیهی به ام ابراهیم زاد رسید. 
چون فاصله بین او و ابو سعید یک روز شد. جماعتی از امرای آمیر چوپان از قبیل امیر احمد 
کنجک. خال ابوسعید و امیر محمد چیجک و امیر یکروز و امیر محمد بیک و جماعتی 
دبگر و لشکریان آن‌ها شیانه کوج کردهه به ابوسعید پیوستند و در یک شب قریب سی هزار 
لشکریان او پراکنده شدند. صبح که امپر چوپان بر این حال واقف گردید. بر باقیمانده لشکر 
هم بی‌اعتماد شد. لذا زن‌ها و اطفال و خواص خود را پرداشته. از راه پیابان فرار نمود. 

در نزدیگی ساوه. سائی بیک ‏ خواهر ابوسعید با پسر کوچکی موسوم به سبورغان که ار 
ساتی بیک داشت و زن دیگر خود کردوجین را نزد ابوسعید قرسناد و خود با معدودی از 
خواص از جمله نیکتای دولندی و پسری که از خواهر دیگر ابوسعید, دولندی موسوم به 
جلاوخان داشت. با شتاب تمام از راه بیابانک روان شد. در هر منزل جماعتی از راه باز 
می‌ماندند. بالاخره با هفده نقر خود را به طبس رسانید. البته قصد ترکستان داشت. ولی بعد 
تغییر عزم داده, قصد کرد به ملوک آل کرت هرات پناهنده شود. نیکتای دولئدی مخالفت 
کرد. زیرا از پادشاه هرات که به بی‌وفایی و ناجوانمردی مسعروف بود. بیم داشت. ولی 
مخالفت او سودی نبخشبد و امیر چوپان بر عزم خود باقی ماند. قبل از خود. نیکتای 
دولندی را به هرات فرستاد و به فاصلة کمی خودش نیز به آنجا رفت, 

مختصری بعد از ورود امیر جوپان به هرات. دست‌خطی از ابوسعید به ملک غیاث‌الدین 





۱ - ساتی بیگ در ۷۰۷ متولد شده و در ۷۱۹ در سن سیزده سالگی به آمیر چوپان تزویج شد (مجمل 
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پادشاه هرات رسید که امیر چوپان را به قتل رساند تا در مقایل این خدمت. زن او 
کر دوجین را به عقد ازدواجش درآورده و نیز املاک اتابکان فارس را به او بدهد. 

ملک غیاث‌الدین بعد از مشاوره با آمرای خود امیر چوپان را گرقت و فرمان سلطان را 
نزد او فرستاد. امیر چوپان پیغام داد که من به امید مکافات احسان‌هابی که با تو کرده‌ام نزد 
تو آمده‌ام. تو با من عهد و میثاق کرده‌بی. با وجود همه این‌ها مرا به بازی از دست مده. به 
شاه اعلام کن و مرا واسطه جمیع خواهش‌های خود قرار ده و در پایان هر چه صلاح شد» 

ملک غیات‌الدین چنان اند یشید که امیر چوپان را نمی‌بایست گرفت. حالا که گرفته, 
باید ار را بکشد. زیرا اگر معفو شود برای او گران تمام خواهد شد. لذا جلادی به محیی 
فرستاد که او را بکشد. امیر جو بان درخواست کرد که ملک شیات‌الدین برای شنیدن 
وصیت نزد آو پیاید. غیاث‌آلدین ابا کرد. امیر چوپان پسر خرد سال خود جلاوخان را نزد 
خودطلیدی چن از گرنه بسیار به وله بیلام از ملک خی خالاین سذ خراهشن تون 
نخست آن که سر او را از تن جدا نکند و اگر نشاتی بخواهد نزه ابوسعید بفرستد. به فرستادن 
یکی از انگشتان او, یعنی انگشت ابهامش که دو سر داشت قناعت نماید. دوم آن که پسر او 
جلاوخان را که خواهرزاده ابوسعید است. نزد ایلخان پفرستد. شاید بر خردسالی او رحم 
آورد. سوم آن که نعش او را به مدینه بفرستد تا در مدفنی که خود آنجا ساخته است, دفن 
شود. 

خلاصه به حوی که خواهشس کرده بود, ملک غیات‌الدين, امیر چوپان را که در اين وقت 
شصت سال" از عمرش مي‌گذشت خفه نموده. انگشت او را نزد ابوسعید به قراباغ فرستاد و 
ابوسعید در محرم سال ۷۲۸ آن انگشت را در اردو بازار آویخت ". حافظ ابرو مورخ معتبر و 
معروف. از معاصرین امیر تیمور گورکان. یعنی از مردم اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم در 
جغرافیای تار بخی که در سال ۰به امر شاهرخ پسر امیر تیمور در دو مجلد تألیف و به او 





۱-دررالکامنه» جلد اول. صفحه ۵۲۲ 

۲ --سلمان سارجی به مناممیت بدبختی چوپانیان می‌کوید: 

عقل را گفتم که عمری پیش از این: چوپانیان کردن از گردون گردان از چسه می افراشتند 
این زمان آخر چرا زین صان جدا از خان و مان پشت بر کردند و روی از دشممنان پرکاشتند 
گفت ای غافل تو از صسورتگران روزگار نبستی آگه. کزین صورت بسي انگاشنند 
پیش آزین چون گله در صحرای گیتی مردمان خضوبشتن را گرگ یکدیگر همی پنداشتند 
چون نبود اين گله را از حفظ چوپانی گزیر میر چوپان را ب.» چوپانی بر او بگماشتند 
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تقد یم نموده است. در این حادئه می‌نویسد که امیر چوپان. از ساوه شاهزاده خائم 
کردوجین و ساتی بیگ وامیر سیورغان. بچه او را نزه ابوسعید فرستاده. خود با دولندی و 
پسرش جلاو از راه بیابان به خراسان رفت و دولندی (خاتون) در پناهندگی به ملک هرات؛ 
با او مخالفت‌ها نمود و سوءرفتار و بی‌وفایی و سست عهدی ملک غیاث‌الدین را یک یک 
بر شمرد. ولی امیر چوبان گوش به حرف او نداده و او را مقدم بر خود به هرات فرسناد. و نیز 
راجع به کشته شدن دولندی هم شرحی می‌نویسد به این تفصیل, که چون در ایام اقتدار و 
امارت امیر چویان همیشه دولندی راجع به نیشابور با ملک غیاث‌الدین معارضه داشت و 
وقتی در متام توهین او گفته بود که این ملک غیاث‌الدین لایق اهنگری است نه امارت. 
ملک غیات‌الدین پیوسته کینه او را در دل داشت. در این موقع بعد از قتل آمیر چوپان. امر 
کرد که دم آهنگری در اسافل او گذاشته دمیدند و به این نحو فجیع و شرم آور او را هلاک 
کردند. ۱ 

تصور نمی‌رود که حافظ ایرو با نزدیکی زمان و آشنایی کامل با این قسمت از تاریخ. 
نیکتای دولتدی, نائب امیر جوپان را با شاهراده خانم دولندی. خواهر ابوسعید و زن امیر 
چوپان اشتباه کرده باشد. مخصوصاً آن که حافظ ابرو در ذیل جامع‌لتواریخ رئیدی ! به 
صراحت نوشته که دولدی وفات یافت و پس از وفات او. امیر چوپان. خواهر دیگر 
ابوسعید. ساتی بیگ را ازدواج نمود و عبن عبارت او این است: «و سلطان اولجایتر چهار 
بسیر داشت: بسطام با یز بد. اپوسعید طینور. بسطام دوازده ساله بود که درگذشت. در موضع 
چمچال نزد یک بیستون در راه بغداد و بایزید هشت ساله به رحمت خدا رفت و طیفور در 
خردی نماند و دو دختر داشت یکی دولندی نام که به چو پان داده بود و جلاوخان که در 
هرات کشته شد ازو بود و چون دولندی وفات یافت. دختری دیگر» ساتی بیک نام بدو داد 
و سیورغان ازو بود و بعد از وفات ابوسعید. سخن او خواهد آمد»" خلاصه در همان سال 





۱- بل جاممااتواریغ رشیدی صفح ۷۱ ۱۷۰ 

۲ - صاحب هطلع (لممعدین در حوادث سته ۷۲۱ می‌نویسد: «زکر زفاف شهراده جهان. ساتی بیک بانوین 
اعظم امیر. چوپان» در زمان دولت .احلان اولجایتو. چرن امير چوپان کمال دولنخواهی و نیکوبندگی به ظهور 
!ورد. پادشاه مغفور او را به مزید عنایت »ستثنی ساخته. در تاریخ سب ۷۱۴ شهراده مففور دولندی را به ار 
داد و بدین عاطفت بر مصاعد استعلا ارتقا نمود و چون شهراده دولندی به جوار رحمت پیوست. امیر چوپان 
خواست که آن مرتب برقرار باشد. از سلطان الته اس کرد که چون پدر پادشاد جهان نره‌ای از ذراری اکلیل 
سلطنت به من ارزانی فره‌ودند» اکنون به حکم قضاء ربانی از آن دولت محروم ماندم, اگر پادشاه جهان عنایت 

(ادامه پاورانی در صفحه بعد) 
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۸ امیر محمود حا کم ارمنستان و گرجستان راهم دستگیر نموده, در تبریز به امر ابوسعید 
به قتل رسانیدند. 

به طوری که گفته شد امیر تیمورتاش " چوپالی, حاکم پلاد روم با ملک اصر. پادشاه 
مصر مناسبات دوستانه داشت. پس از پیش آمد گرفتاری‌های پدر و خانواده‌اش, چون در 








(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
فرموده بنده را به شهزاده سساتی بیک مشرف گرداند. در بندگی و اخلاص افزایم و به فراغ بال به کوچ دادن 
اشتغفال نمایم پادشاه ملتمس او مبذول داشته» شهراده جهان. ساتی بیک را به امبر چوپان داد و در این سال 
(یعتی ۷۲۱) میان ایشان زفاف بود (مطلم‌السهدین نسخه خطلی متعلق به کتابخانه این جانب). 

ملف حبیب‌السیرهم ظاهرا به تبعیت صاحب مطلم‌السعدین, زقاف امیر چوپان را با ساتی بیک در همین 
سال ۷۲۱ ذکر می‌کند. ولی تاریخ وفات دولندی را نمی‌گوید. حمداظ مستوفی مولف تاریخ گزیده که خود 
مهاصر این وقایع و از دیوانیان دولت ابوسعید بوده زقاف امیر چوپان را با ساتی بیک در بیستم رجب ۷۱۹ 
می‌نویسد (تاریخ گزیده صفحه ۶۰۶) و یقین است که این قول که +تی رون آن را هم معین می‌کند از گفته‌های 
مژلفین مطلم‌السعدین و حبیب‌السیر معتبرتر به شمار می‌رود. اما حمداث هم به هیچ وجه از مرگ دولندی 
سفن به میان نمی‌آورد. 

در واقعه پناه بردن آمير چوپان به ملک غیاث‌الاین کرت به هرات. در تاریخ گزیده (صفح )۶۰٩‏ می‌نویسد 
که غیات‌الدین او را در محرم سال ۷۲۸ با پسرش جلارخان که نواساة الجایتو سلطان بود و پسر شهزاده 
دولاوندی و جوانی نازنین, رستم شوکت. حاتم طبیعت, یرسف خلقت بود... بکشت و در دنبالة همین مطلب بر 
تاریخ گزیده مولف کتاب در جنء کسان دیکری که به دست غیاث‌الدین کشته شدند, از قل بعضی از تواپ آمیر 
چوپان هم گفتگوئی می‌کند و به عنوان مثال از شخصی به نام بکذای دولاوندی ذكري به میان می‌آورد. به این 
وصف که قارون زمان بود و نعمت او از حد و قیاس بر کران. 

بنابراین, به نحو قطع و یقین آين بکنای دولاندی یا دولاوندی غیر از دولاوندی با دولارندی مادر جلاوخان 
و خواهر ابوسعید است وگرنه یقیناً حمداته مستوفی که دو سال بعد آز این واقعه یعنی در ۷۳۰ تاريخ خود را 
نوشته قطعاً متعرض آن می‌شد وآنگهی» باور نمی‌توان کرد که ملک غیاشالدین به این نحو فجیع خواهر 
ایلخان ابوسعید را به قتل رسانیده باشد. 

صاحب مطلم‌السعدین نام کسی را که به نحو مذکور هلاک کردماند نیکی دولندی سبط کرده است. 
بنابراین به طور قطع و یقین کاتب نسخه حافنظ اپرو اشتباه کرده و بعد از کلمه «دولندی» خاتون به آن افزوده 
اسمت. 

۱-ابن حجرالسقلانی در جلد اول دالدررللکامنه» راجم به تمرتاش نوشته که خلاصه ترجمه‌اش این 
است که «امیر تمرتاش شجاع و بسیار کریم بود. ولی خفت عقلي داشت. زیرا وقتی چنان می‌پنداشت که ار 
مهدی آخر زمان است. پدرش به روم آمده آو را از این عقیده منصرف کرد. پس از گرقتاری پدر و خانواده‌اش به 
مصر نزد ناصر فرار کرد. ابوسعید که با ناصر صسلحی کرده بود تمرتاش را از او خواست. او امتناغ کرد. ولی 
امر به قنل او کرد و سر او را فرستاد و به ابرسعید پیفام داد که سر تمرتاش را فررسنادم. تو هم سر قراسنقر را 
برای من بفرست ولی قبل از وصول این کاغذ قراسنقر مرده بود. ایوسعید جواب داد که ار خود مرد. البته اگر 
من او را کشته بودم سرش را می‌فرستادم و قتل تمرتاش در رمضان ۷۲۸ بود». 
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نزدیکی سیواس این اخبار به او رسید, به ملک ناصر پناهنده شده, در نیمه اول ربیع‌الاول 
سال ۷۲۸ به مصر وارد شد. 

ابوسعید از ملک ناصر, تیمور تاش را خواست که به ایران بفرسند. ملک ناصر که باطنا از 
شوکت و نفوذ امیر تیمورتاش در مصر واهمه داشت. قبول نمود و او رابا سفیر ابران شمراه 
کرد. ضنناً چنان که سابقاً بدان اشاره شد, از ترس این که مبادا در ورود به ابران به وساطت 
خواهرش بفداد خاتون مستخلص شده, درصدد انتقام از او برآید و تولید زحمتی نماید. 
جماعتی از اکراد اتباع خود را مخفیائه در راه ایران گماشت و به آن‌ها دستور داد که او را 
بکشند و آن جماعت در تاریخ چهارم شوال ۷۲۸ او را کشته سرش را به عسنوان تسحفه. 
همراه اباجی نام نوکر سلطان ابرسعید که به رسالت به مصر رفته بود, نزد سلطان فرستادند و 
آن سر در یبلاق اوجان نزد ابوسعید رسید. 

یس از فتل دمشق خواجه. سلطان ابوسعید. خواجه غیات‌الدین محمد پسر خواجه 
رشیدالدین فضل‌اله را ید وزارت برگزید که یکی از بزرگ ترین وزرای نیک نفس این دورد 
به شمار است و از مفاخر او یکی این است که جماعتی از بزر گان علم و ادب, کتب نفیسی 
به نام او تصنیف کر ده‌اند . 

۱ س این وزیر از بزرگان فضل دوست و کریم و مانند پدر خود از موبیان اهل علم و آدپ پوده و خود نیز 


اهل فضل و از منشیان بلیغ بوده است. جماعتی از افل علم و آدب کتاب‌ها ر منظومه‌ها به ناد او نوشته‌اند که 
مشاهیر آن‌ها عبارتدد ان: حمدالله مستوفی قزوینی که کتاب کزیده را در سال ۰ به نام ار تألیف کرده سله.ان 





ساوجي که اضافه بر چند قصیده که او را ستوده قصیده «صرع ممرد» را برای او نوشته. قاضی عضدالدین 
ایجی آن متکلمین بزرگ که کناب فواند غیاثه و شرم مختصر ابن حاجب را به نام او مزین ساخته. قطیبالدین 
بویهی رازی که دو کتاب شرح مطالع و شرح شمسیه را به نام خواجه انشاء نموده, اوحدی مراغه‌تی که کتاب 
«جام چم را به اسج خواجه منظرم کرده و خواجوی کرمانی که منظر.مه همای و همایون را به او تقدیم کر ده. 
شمس منشی پسر هندو شاه صاحب تجارب‌السلف کتاب «صحام العجم» را به نام او تألیف کرده ابن توح 
فارسی که مذظلو مه ده نامه را به آر تقدیم داشته معین‌الدین جوینی در ۷۲۵ «نگارستان» را به نام او نوشته 
نسخه اول مجم‌الانساب در ۷۲۶ به نام او تألیف شده «نزةالاخبار» که ترجمة فارسی «صوان الحکمة» است 
به آن وزیر نقدبم شده. (نقل از تاریخ دورة مفول تألیف استاد فاضل سعظم عباس اقبال). حمداته مستوفی از 
خواجه غیا‌الدین به اين عبارت سخن می‌راند: «وزیر تیکونام در ضبط کار جهان همچون پدر بزرگوان, 
مساعی جمیله به تقدیم رسانید و با آن که عفو هنگام قدرت غایت کمال انسانیت است و بزرگان ماتقدم. هر 
کس این طریق سپرده‌اند به حسن سیرت و علو مرتبت و نام باقی یاقته‌اند این وزیر فرشته سرشت از غایت 
یقین بر آن مزید فرمود و هر که در حق خاندان مبارک ایشان بدی‌هایی که تقریر آن ه وجب تنفر خاطر 
مستمعان باشد کرده بود. به خلاف آن که به مکافات مشفول شود رقم عفو بر جرائد جرائم همگنان کشید ر 


(ادامه پاررقی در صفحه بعد) 


سرگذشت خاندان چوپانیان ۸ 








در خلال همه اين گیرودارها و حوادث دل‌خراش, ابوسعید سودای بغداد خاتون را از 
باد نبرده. مبارک شاه قاضی‌التضاة را نزد امیر شیخ حسن ایلکانی فرستاده. او را به طلاق 
گفتن بغداد خاتون مجبور ساخت و پس از انقضای مدت شرعی, آن زن را به ازدواج خود 
درآورد و او را به لقب خداوندگار ملقب ساخت و آن زن جسد پدر خود و جلاوخان را که 
اندکی بعد از کشته شدن امیر چوپان, به امر عیاث‌الدین نیز به قتل رسیده بود به حجاز 
فرستاد. تا در روز عید قربان در حرم کعبه طواف دادند و تمام حجاج بر او نماژ گزاردند و 
بعد در گورستان بقیع مدینه, مجاور قبر امام حسن و خلیفه سوم به خاک سپردند ا. 

بعد از گرفتاری آمیر چوپان, پسر بزرگ او آمیر حسن که حاکم خراسان بود و سال قبل 














(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 

آن بدی‌ها به نیکی مقابله قرمود و در حق هر یک از آیشان از یمن این دولت نسخة کرد به انواع اکرام ایشان رابه 
مراتب عظیم رسانید و مقلد اشغال خطیر گردانید و اکتون آنچه هر یک تمنی می‌کردند, به رای الهین مشاهده 
می‌کنند و روزگار به زبان حال می‌گوید» چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار». (تاریخ گزیده. ص ۶۱۱). 

۱-امیر چوپان نه پسر داشته: 

۱ -امیر حسن که ایالات شرقی مملکت ابوسعید. تحت اداره او بود و او سه پسر داشت یکی تالش که 
حکومت بر اصفهان و فارس و کرمان می‌کرد دو پسر دیگر او موسومند به حاجی بیگ و غوج حسین. حاجی 
بیگ را پسر عمش, شیخ حسن کوچک زهرداد و غوج حسین را سلیمان به قتل آورد. 

۲ امیر تیمورتاش که حاکم ممالگ روم بود و آو چهار پسر داشت: شیخ حسن که بعد به شیخ حسن 
کو چک معروف 2.د. ملک اشرف. ملک اشتر و ملک مصر. 

۲ دمشق خواجه که چهار دختو داشت: ۱.دل‌شاد خاتون که ابوسعید آو را ازدواج کرد و بعد از مسرگ 
ابوسعید به ازدواج امیر شیغ حسن بزرگ درآمد و آو مادر شیخ اویس ایلکانی است و سلمان ساوجی مادح این 
زن بوده است. ۲.سلطان بخت. خاتون امبر ایلکان پسر امیر شیخ حسن که بعد از وفات آمیر اپلکان به عقد 
ازدواج امیر مسعود شاه اینجو درآمد. ۲دندی شاه. خاتون امیر شیخ علی قوشجی بود که امیر مصر ملک آز 
اوست. ۴.عالم شاه. 

۴ امیر محهود که مومت ارمنستان و گرجستان داشت و پس از واقعه قتل برادرش. دمشق خواجه. 
دستگیر شد و در همان سال در تبریز به قتل رسید و آو چهار پسر داشت. دو پسر یعنی پیر حسین و شیرون 
را شیخ حسن کوچک زهر داد و دو پسر دیگر جمرغان و دواخان به تدبیر امیر ایلکان. پسر آمیر شیخ حسن 
بزرگ به فتل آمدند. 

این چهار پسر پعنی آمیر حسن ر امیر تیمورتاش و دمشق خواجه و امیر محمود و بغداد خاتون از یک 
مادر بودند. 

۵ جلاوخان که مادر او دولندی دختر آو لجایتر است و در حدود هرات به امر امیر غیا‌الدین کرت کشته 
شد. 

۶-سیورغان که مادر او: ساتی بیک دختر دیگر اولجایتو است. 

۷-سیوک‌شاه. ۸یاغی باستي. ٩.نوروز‏ که این سه پسر از یک مادر بودند. 


۸۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


از عصیان پدر. یعنی در ۷۲۶ سیستان و افغانستان را مسخر تموده. از حدوه هند غنائم 
بسپار به چنگ آورده بود. در این موقع متواری شده و با پسر خود امیر تالش کد قبلا 
حکومت فارس و کرمان داشت و چنان که گفته شد از طرف خود, شاه مخمود اینجو را به 
فارس فرستاده بود به خو ارزم گر بخته و در عداد امرای پادشاه ازیک در آمدند. آمیر حسن 
در جنگی که با دشمنان پادشاه ازبک می‌کرد. کشته شد و اندکی بعد پسرش امیر تالش هم 
در آن حدود به مرگ طبیعی مرد. 

اما ملک غیاث‌آندین کرت بس از قتل امیر چوپان عازم اردوی ایلخان شد. در ری 
داش که هداو تون هارمه فده دا فرعالم باس از تاداش تدم رای 
ایلخان انجام داده بود, مردی را به هرات فرستاد که جلاوخان را که شاهد مرگ پدر بود 
بکشند و خواهی نخواهی به اردوی ایلخان به تبریز رفت. ولی نه مالک املاک اتابکان 
فارس شد نه به همسری شاهزاده خانم کردوجین کامیاب گر دید و نه از ابوسعید نوازش و 
مرحمتی دید. بعد از مختصری که تقریباً در اردو محبوس بود. به سفارش قاضی عضدایجی 
که در دستگاه خواجه غیاث‌آندین محمد وز بر صاحب نفوذ بود و استاد او محسوب می‌شد. 
از ایلخان اجازه حاصل نموده. با کمال نومیدی به هرات برگشت و سال بعد یعنی در سال 
۹ وفات یافت و پسرش ملک شمس‌الدین به جای او نشست. 

به طوری که اشاره شد در ۷۲۶ امرای دورهٌ ابوسعید, هر یک در گوشه‌یی سر به 
مملکت‌گیری برداشته و به بهای جان و مال مردم در پی تشکیل سلطنتی می‌کوشیدند. در 
این موقع امیر شیخ حسی چوبانی ! پسر امیر تیمورتاش از زاویه اختفا به در آمده به هوس 
مملکت‌گیری افتاد و چون مشکل می‌دید که امرا زير بار او بروند. حیله‌یی اندیشید و آن 
این بود که یکی از غلامان گمنام موسوم به قراجّری " را که به پدرش شباهت بسیار داشت 
برانگیآنده شهرت داد که امیر تبمور تاش کشته نشده, بلکه کسان ملک اصر دیگری را به 
جای او کشته‌اند و تیمورتاش گریخته. تا این تاریخ پنهان می‌زبسته و چند سفر پیاده حج 
نموده و اینک خروج نموده است و برای این که اين حیله مزثر افتد مادر خود را نیز به او 
تزویج کرد و خود پیاده در رکاب قراجری با امیر تیمورتاش دروغی می‌رفت." 





۱- فصیح خوآفی در مجمل فصیحی ولادت امیر شیخ حمن چوپانی را در ۷۱۷ ضبط کرده است. 

۲ .این غلام کوسج ترک. غلام حاجی حمزه ذامی بود که او از نواب محرم امیر تیمور تاش یوده است. 

۳-فصیع خوافی در مجمل فصیحی در حوادث ۷۳۸ می‌نویسد: «خروج شیغ حسن چوپانیالمعروف به 
(اداب پاورقی در صفحه بعد) 


سرگذشت خاندان چوپانیان ۸۹ 








این حیله به حدی کارگر شد که حتی ملک ناصر به وحشت افتاد که مبادا آن‌هایی را کد 
به کشتن امیر تیمورتاش گماشته بود او را نکشته باشند و نیز امیر شیخ حسن بزرگ به توهم 
افتاده, حاجی حمزه را که سابقاً از واب و مخارم امیر تبمور تاش بوده و فراجري اژ غلامان 
او بوده است و در آن وقت. نزد آمیر اپلکانی می‌زیست. برای تفحص از حقیقت امر نرد شیح 
حسن کوچک فرستاد. ولی شیخ حسن کوچک حاجی حمزه را فریفته بازگردانید و او 
تصدیق کرد که تیمورتاش واقعی یعنی پسر امیر چوپان زنده است. خلاصه این پیش آمد 
سیب شد که امرای ناراضی از امیر شیخ حسن بزرگ ایلکانی و هواخواهان خانوادهُ چوپانی 
گرد قراجّری جمع شدند. 

دو شیخ حسن بزرگ و کوچک در بیستم ذی‌الحجة ۷۳۸ در حدود آلاتاغ نخجوان با 
یکدیگر روبرو شدند و قبل از آن که زد و خوردی روی دهد امیر پیرحسین پسر امیر 
محمود بن چوپان که از سرداران شیخ حسن ایلکانی بزرگ بود, به طرف لشکریان پسر عم 
خود. امیر شیخ حسن چوپانی رفت و شیخ حسن بزرگ به تبریز فسرار کسرد. سحمدخان 
ایلخان هم به چنگ شیخ حسن چوپانی افتاده, کشته شد. بدین طریق عراق و آذرباایجان به 
تصرف چوپائیان درامد. 

قراچری یعنی پدر دروغی امیر شیخ حسن کوچک به اين فکر افتاد که چون امیر 
چرپانی بر رقیبان خود غلبه جوید و ملک بر او مسلم شود. طبعاً او را که آلت و وسیله‌یی 
بیش نبوده خواهد کشت. بس به خبال کشتن امیر چوبانی افتاد و نا گهان کاردی بر او زد 
ولی کارگر نیفتاه. 

شیخ حسن کوچک گريخته, به گرجستان نزد ساتی بیگ. خواهر ابوسعید. و زن جذد 
خود آمیر چوپان و عموی خود امیر سیورغان, پسر امیر چوپان که از ساتي بیک بود, 
گریخت و آن سر را افشا کرد و گفت که فراجّری یک نفر ترکمان گدایی است که به واسطة 
شباهت به پدرم. او را آلت و وسیله پیشرفت مطامع خود قرار داده‌ام. 

چندی نگذشت که قراجری عزم محاربة امیر شیخ حسن گوچک را نمود و او از 
گرجستان رو به تبریز حرکت تموده, قراجری را شکست داده, وارد تبریز شد. فراجری 





(ادامه پاورقی آر صفحه قبل) 

شیخ حسن کر چک و هوشیغ حسن بن تیمورتاش بن چوپان نویان و آن چنان بود که قراجری نام غلامی که 
به شکل تیمورتاش بن چوپان می‌مانست آورد و مادر خود و قمایان پدر خضود به دو داد و گفت که این 
تیمورتاش است که از حبس مصر گریخته و بدین بهانه مردم آمیر چوپان برو جمع شدند.» 


.۹ سرگذشت خاندان چوپانیان 


شکست خورده هم به بعداد گریخت. 


در همین سال. در بین این هنگامه‌هاء پس از کشته شدن محمد خان ایلخانی به دست امیر شیخ 


حسن چوپانی. امیر جلال الدین شاه مسعود اینجو از آذربایجان به فارس رفت . 


و تیک ملک قیات ای یکی کی آومرک اسسنه و راهم اضر مساه نات شتا 
بر فارس مسلط شده و آن مملکت را حق مسلم خود می‌دانست. نمی گذاشت که برادرش شاه مسعود 


وزبر مسعود شاه ر ناگهان کشت و جنگ بین دو برادر در گرفت. 


دسا ارات ای ات نوی نکسم هه اس اک عم تا تفع 


اه اقا فان انم لش کیرن کر قاری میرن ات که ف مغی هد حاناسی خی شخ که تالف فا سایه اس هراد 
دوم صفحه ۰۱۹۶ در ذکر بلوکات فارس و بلوک خفر می‌نویسد: «و از آثار قدیمه در این بلوک بقعه قبر حضرت جاماسب حکیم است 
در پهلوی مشرقی قریه کراده یک فرسخ میانه جنوب و مغرب شهر خفر. عمارتی چهار گوشة بی‌روزنه و درگاه از سنگ‌تراش و کچ به 
رتفاع پنج ذرع یا کمتر و درازی هر ضلعی از آن شش ذرع يا بیشتر بر قبر جاماسب ساخته‌اند و معلوم می‌شود که این عمارت بی‌رخنه 
وق کاي ف فماق ماکان بر ار کین مالغ وم ستگ‌شاام موه الا ان ره خظی که سانه ی کوفن ام و شتهازی: 
تم طلبا تختیل القاب راهن آستا مق اي السخات ی عم الیاک العافل السنه تک لاسام ال بلاظیم السخ صاختب 
اسب و نی غباع الق و القتا و الدیی کنشییرن کید موه شام الک عسن الفتاذتتی یل ال بالات و رس جوم 
لسیثات العمارة التی کانت منسوبة الی الحکیم قدیم الحکماء المحققین الخسروانیین الواقعة فی قرية خاو من ولاي خفر زیاده بر اين 
ناخوانده بماند» . میرزا آقای فرصت شیرازی هم در آثار عجم این شرح را نوشته و نقشه این بقعه را هم به طبع رسانیده است. در 
خاک فریتون عکانه مصاق به کایخات ملس هراق علی رساله کل ار اتقاء خکاشه دراه عبات آلفیی کیکسرو مر فرم انج که 
در اینجا نقل می‌شود: «الرسالة الربيعية و بها یمدح الملک المرحوم غیاث الدین کیخسرو طاب ثراه. باز این چه جوانی و جمالست 
جهان را وین حال که نو گشت زمین را و زمان را هم جمره بر آورد فروبرده نفس را هم فاخته بگشاد فروبسته زبان را باز چهره گشایان 
هوای ربیعی و نقش‌بندان قوای طبیعی لعبتان بهار و نورسیدگان ازهار را چون بتان خلخ و قندهار در حله حسن حال و حلیه کمال 
جمال و اعتدال بر منصه آفرینش در نظر ارباب دانش و بینش به خوب‌تر وجهی جلوه می‌دهند فتبارک الله احسن الخالقین و دست 
افظاع باب لصو کل قفال وسعی عالی اتب شرگن را سس تفای ی هی ورتم سا و سا کیت 
پرنیان و دیبا بخشد و از جامه خامه تقدیر انک علی کل شیء قدیر بر قامت هر فردی از افراد خلعتی به تجدید مطرز بطراز 





سرگذشت خاندان چوپانیان ِ 


فصیح خوافی در محمل, قصيحي " در حوادث سال ۷۳۹ وفات او را به این عبارت ضبط 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
انالفی خلق جدید ارزانی می‌دارد. 
چسمن چه خدمت شایسته کرد گردون را که بساز در بر ار خلعت شاب انداخت 
نسیم باد در آحیا خاک مرده و شاخ پزمرده دم اعجار آحیی الموتی می‌زند و برهان ابری الا جمه در حدقه 
نرگس که نابینای مادرزاد بود روشن می‌گرداند و از زرناب شکل مستدیر مسدس اطراف او را که آذر رومان و 
نقره پاکینه بر شاخ زپرجد نازه‌تر هیئتی هر چه رعناتر و صورتي زیباتر تعلیق کردد بر دقایق صنم آفرید.گار 
شاهدی عدل می‌سازد. 
شعر 
عبیون سین ج‌فون زافرات کسان جدافسها زهب سبیک 
تا تب الر سرد مبافدات: "تلفغ دریگ 
ساحت باغ آرایش گل و رونق آب گرفته و اجزاه خاک از نگهت باد مزاع مشک ناب پذیرفته آب و گل چون 
کافور حل کرده و عود پرورده انقلس بهار. مصراع: مثلثی شد خوش بی‌تکلف عطار 
شعر 
فسالترب بسین ممسک و متیر والما؛ ین مصتدل و مگ.فر 
والروض بین سدملج و مسترع (کنا) والوشم بسسین مسدرفم و مندتر 
والارض قد لبست قمیصااخضرا ..فهه‌به طیلسان اصمر 
و... و قنابه طرایف ر لطایف فی حسن منظرها و طیب المخبر 
امداد فیض الهی و لطایف صمنم نامتناهی آمارات فانظر الی نهاية آثار رحمةاث کیف یحیی الارض بر 
صفحات و, وجنات باغ و راغ ظاهر گردانیده و مثال منشور بعش و نشور به ارباپ بصایر و ابصار نموده 
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سیر 
سیحان یحیي الارض بعد مماتها و کناک یحیی الناس یوم المحشر 
راز گریه بسیار هوا و خنده اندک تفاسیر آیه فلیضحکوا قلیلاً و لییکو کثیراً به عیان پیوسته سرر سهی 


۳ 


در مقام آزادی راست ایستاده و لاه رعنا کله از سرمستی کر نهاده طرذ ستبل سراسر پیج در پیچ و دمدمه 
صبا دم هیچ در هیچ. دست نهنگ باد قرطة لاد برغنچه پرده نشین دریده و باد نامه فریب در گوش بنفشه و 
مرزنگوش دمیده لعبت سحاب بر عرصه آب بیدق سیمین حباب رانده و نیلوقر در حیرت لقای آفتاب با 
چشم‌تر فرومانده. حجله‌گاه عروسمان باغ چون نگارخانه ارتنگ به دیبای هفت رنگ آراسته و مرغان بهار بر 
اطراف شاخسار در پرده‌های مقالف هر یک نفمه برگرفته. بیت 
بساغ مسزین چسو بارگاه تسلیمان .. مسرغ مس‌حر بسرکشیده نسفمه داود 

صتویر و شمشاد از سر ناز با سرو و نا در تحیر و اهتزاز و بلیل خوش نوا به هزارستان در توای 
چکاوک نفمه‌ساز در سراچه خلوت‌سرای بستان چرن مجلس مستان گل عیاش «انرگس جماش خوش برآمده 
و سوسن از سن.. 

الکصیده 
لاله را از ژاله درج درو گنوهر کرده‌اند حقة یاقوت گل بر خرده زر کرده‌اند 
باز سحر سامری در جعد ستیل بسته‌اند .. باز کحل جادوئی در چشم عبهر کردهاند 
(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 


کرده است: «۷۳۹ وفات امیر غیاث‌الدین کیخسرو بن امیر شرف‌الد پن محمود شاه اینجوفی 
خامس رجب‌الاصم». 

مسعود شاه که از برادر دیگر خود یعنی امیر شمس‌آندین محمد نیز مستوهم بود. او را 
ک ق۷۱۳۸ دز قلعه سفید که نییان معتوین ساخت: 


(ا.امه پاوریی از صفحه قبل) 

مگ وی اش مسانان رازه نی 
ط .. . یابتان لااه ... اف .داد 
دیگر این متصوبه بین.. بادانگیز صبعح 
لاله‌فاآب شمر را رنگ آتش داداند 
عاشقان رخت هوس وی گلستان بردهاند 
باده‌نوشان چون شقایق خرقه را شق می‌کنند 
باغ را در تنوبهار از بس خوشی و خرمی 
خسرو صاحب قسران والا غیاث دیین حتق 
داور دارا سبیاست کز شک وه هسیبتش 
پسرچم رمحش ز جعد طره شب بسته‌اند 
ذیسل شسادروان صالی بارگاه حسضرتش 
بر سچهر خسروی شکل صلال تصرت است 
عکس رای روشن او شمله گردون بشست 
فیض ابر خاطر او رشحه بر دربا فشاند 
نسقش‌بندان قسضا نسقش وجسودش در ازل 
پس پبقستوي خسرد.... ذأات ور 
وج اقسطاع جب ال او ز دی وان ازل 
برع اسباب نوال او ز دارالم لک غیب 
شهریارا عسامکار! طرطیان تطق من 
نظلم و نثرم در صفاتت هم به مفنی هم به لفظ 
نازنینان میرم کن برای چشم بسد 
گرچه بکر اندازیم انقاس قدسس جمله را 
خس روا اریاب دانش را به فضل اعزاز کن 
کار ابشان مسنتظم می‌دار کز تأبید حق 
دور دور دولت است و کار کار معدلت 
تامدار ففت گردون از پی صد مصلحت 
چار و شش را گردن آندر ربم حکمم تو باد 
جوهر ذاتت مصون باد از عروض حادثات 
رون نسورورت مباری باد عز الطاف غقیب 


حسلقه حسلق جحمام از زلف دلیر کرده‌اند 
تخت پوش سبزه از دیداه اخضر > ردها: د 
مسهره... نرکس را مششدر کرده‌اند 
بادها خاک چمن را مشک اذفر کرددان. 
شاهدان دست .رب پیوند ساغر کردهاند 
زام دان کاظهار مسالوس مزور کردداند 
چون جهان تن تعدل شاه جدل کستر گردهاند 
کز جنایش قبله خاقان و قیصر گرده‌انه 
پسیش ساجوم فتن سد سکندر کرده‌اند 
قبه چترش ن کوی ماه انور کر؛هاند 
ز اطاس گوهر نگار چرخ اخضر کرهه‌اند 
زین زرینش که در رخش تکاور کرده‌اند 
لمعة زازن مظهر انسوار اخستر کسرده‌اند 
قطره زان مسایه اصسنافت گوهر کرهده‌اند 
در خسیال عسقل کسل ز اول مصور کرده‌اند 
صقد کون نه پدر با چار مادر کرده‌اند 
تاایید ملک جهانداری سقرر کرده‌اند 
صاصل سر جسمله امگان مقدر کرده‌اند 
کاهی از شکرت مذاق جان چو شکر کردهاند. 
طعنه پسر بناد شمال و اب کوش کرده‌اند 
روی نیکو را نقاب از عنبر کر کرده‌اند 
مریم آس حسامل روح مسطهر کردداند 
یم دنل هی رون نحل مرو گر رونت 
کار و بارت هر زمانی منتظم‌تر کرده‌اند 
تا درین دوران تو را بر جمله دار کرده‌اند 
بر محیط شش جپات و چار گوهر کرده‌اند 
کز تو صد ترتیب کار هفت کشور کرده‌اند 
تا وجود هر عرض قایم به جوهر کرده‌اند 
بر تو هر روزی ز نو نوروز دیگر کردداند 
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در سال ۷۳۹ پس از فرار قراجری به بغداد و ورود امیر شیخ حسن کوچک به تبریز, 
شانرده نفر از بازماندگان خاندان چوپانی, نزد او آمده, خواستند که یکی از افراد خاندان 
هر لا کورا یه ایلخانی اتخاب کید رن مردی نامی از آن خانراده‌نافی ماه بوذ سباتی 
بیگ, دختر اولجایتو و خواهر ابوسعید. یعنی بیو؛ امیر چوپان را ایلخانی نموده, په فرمان 
شیخ حسن چوپانی, نام او را در خطبه و سکه داخل کردند. بدین طریق آذربایجان وارّان 
تحت امر ساتی بیگ و امیر شیخ حسن کوچک درآمد. ولی سایر مقاطعات ایران هر قسمتی 
در دست طائفه یی دست‌خوش حوادث و انقلابات بود و قحط و غلا و فقر و بینوایی و 
امراض گوناگون و کشتار امرای فاسد خونخوار بد کردار دست به دست یکدیگر داده, مردم 
بدبخت ایران را دسته دسته از میان می‌برد و انجه را که باقی می‌ماندند به پست‌ترین مراحل 
اخلاقی و اجتماعی که نتیجهٌ طبیعی آن اوضاع و احوال بود» می‌کشانید. به طوری که 
ستمدید گان بینوا ایام ایلخانان مفول را به خیر یاد می‌کردند و بر فرمانفرمایان آن عهد 
رحمت ی فزستا هن 

از جمله سلطانیه و عرای عجم در دست امیر شیخ حسن بزرگ ایلکانی بود و بغداد و 
عراقی عرب تحت فرمان قوم اویرات و فراجری. قسمتی از ممالک روم مطبع یکی از نواب 
شیخ حسن بزرگ ایلکانی بود و قسمت دیگر در دست ملک آشرف پسر دیگر امیر تیمور - 
تاش چوپانی. فارس مطبع خاندان اینجو بود. یزد و اطراف آن تایع امیر مبارزالدین محمد 
مظفری. هرات و قسمتی از خراسان در تصرف آل کرت و بتیه آن و جرجان در دست طفا 
تیمورخان. سبزوار و ناحیة بیهق و نیشابور نابع امرای سربداران بود و کرمان و اصفهان در 
تحت اختیار آمرای محلی. 

خلاصه آن که منسوبین به سلسله ایلخانان, بعد از ابوسعید نوعا بی‌لیاقت بودند. امرای 
مملکت هم غالبا کوتاه نظر و بی‌تدبیر و ستم پیشه و همه قوای خود را صرف خرایی حوزه 
حکومت خویش و غارت و تاراج زیر دستان و پا زدوخورد با امرای متخاصم می‌نمودند. 
به طوری که می‌توان گفت بعد از ابوسعید بهادرخان مفول, آخرین پادشاه مقتدر ایلخانان 
ایران, همة امرا زمینه را برای استیلای امیر قهار. تیمور گورگان که اتفاقا در همان سال 


۱-یکی از بهترین ما خذی که وصف منتهای فساد اخلاق و وضع حکومت و اوضاع اجتماعی آن دوره را 
ی رنه مج عه رسای ید زاکای اس اد فر لیات و غیوه ار قییل رساله کااه الا شتراف و رشتاله ین 
و رساله تعریفات مشهور به ده فصل و ترجیع بندها و تضمینات و قطعات و مثنویات و ریاعیات و حکایات 
عربیه و فارسیه و ریش‌نامه و تعریفات که در اسلامبول و طهران چاپ شده است. 


۹1 بحت در: آثار و افکار و احوال حافظط 
وفات ابوسعید یعنی در ۲۵ شعبان سنه ۷۳۶ در نواحی قبة الخضراء کش از حدود سمر قند 
متولد شد, مستعد و مهیا می‌ساختند که ریاست و دولت چند روزه آن‌ها رأبه ضرب شمشیر 
خود از میان ببرد و دفع فاسد به افسد به عمل آورده. عالی و دائی را به خاک سیاه بنشاند. 

بعد از آن که ساتی بیگ به تخت ایلخانان جلوس نمود. امپر شیخ حسن چوپانی به قصد 
جنگ با امیر شیخ حسن ابلکانی به طرف قزوین حرکت نمود. 

شبخ حسن بزرگ به ساطنت ساتی‌بیگ گردن نهاده, بدین طریق با حریف خود صلح 
نموده. ولی باطناراضی نبود. زیرا این مصالحه حکم گردن نهادن به فرمان امیر شیخ حسن 
چوپانی را داشت. این بود که طغاتیمورخان حاکم خراسان را به جنگ با ساتی‌بیگ و امیر 
شبخ حسن چوپانی برانگیزاند 

طغاتیمورخان با تداپیر و حیلی که امیر شییخ حسن چوپانی به کار برد بدون آن که 
کاری از پیش ببرد به خراسان بر گشت. امیر شیخ حسن ایلکانی هم بعد از نومیدی از یاوری 
با ابا نک سارت ادرف زارت 

در این بین قوم او برات؛ قراجری مزور را شناخته, دستگیرش نمودند و نزد ساتی بیگ 
فرستادند و در تبریز به امر سانی بیگ به قتل رسید و به طوری که در مبحمل فصیحی ضبط 
شده قتل قرآجری در سال ۷۳۹ واقع شده است. 


۱ - تفصیل تداییر و حیل امس شبخ حسن چوپانی را صناحب هءطام .هدرن بدين متولل نوشته است: 
«امیر شیخ حسن چوپانی پیغام فرستاد که مااز حضرت عرّت به دغا می‌خواهیم که سایه بر سی ما آندازی و ما 
ساتی بپگ را در نکاح تو آوریم و همه چویانیان کمر خدمت بندیم. بدان شرط که در دفع امیر شیخ جسمسن 
ايلكاني که با ما نمی‌سازد متفق باشی. طغای تیمور آن دم خورده و سخن باور کرده. گفت من :) شما اتقاق 
دارم. هر گاه این سخن استحکام یابد. شیخ حسن چویانی گفت استحکام اين و قتی شود که تو در این باب به 
خط خود کتابت فرمائی تا ه.اتی دیگ ان خط درده ده عد نو رضادهد. و قضیه مناکحت منعقد شده به مدافعت 
خصم قبام نمائیم. طفا تیمورخان نااندیشیده و عواقب امور نادیده. کتایتی کرد. قضا چون زگردون فرو هشت 
پر همه عاقلان کور گشتند و کر. مضمون کتابت آن که چوپانیان به قصد ایلکانیان اقدام نمایند و امارت الوس 
ایشان را باد تا جهانیان آسوده شوند. چون این تمسک بدست آمیر شیغ حسن چوپانی افتاد. از خرهی در 
بوست نمی‌گنجید و گفت اکنون اين لشکر را از هم فروریختم. شب هنگامی بر کنار مخیم شیغ حسن ایلکانی 
رفت و نواب او را طلب داشته مکتوب به اپشان داد و پیغام لرستاد که آن کس که آوردی و هزارتومان خرج او 
کردی» در قلم خاندانت این فکرها دارد و مرا که دشمن می‌دانی در اخلاص چنانم که اخفاه غدری چنین روا 
نمی‌دارم و ترا آگاه می‌کنم. چون امیر شیغ حسن ایلکانی اين کامات شنید و مکتوب دید متحیر گردید. از نواب 
طفا تیمورخان کسی را طلب داشنه کنابت به ار نمود و نایب انفعال یافته در ملامت و مذمت طفانیمور و فریبی 
که او را داده‌اند فصلی راند و پیش طغاتیمور آمده او را سرزنش کرده و طفاتیمور شرمسار هم در شب فرار 
اختیار کرد و تا حدود خراسان در هیچ مکان مقام و آرام ننموده. 


سرگذشت خاندان چوپانیان ۹0 


در این سال آمیر شیخ حسن کوچک به کار دیگری دست زد و آن این بود که نا گهان در 
اوجان بساط ساتی‌بیگ را غارت نموده, به اپن بهانه که سلطنت از زنی ساخته نیست یکی 
از ثییره زاد گان. یشموت پسر هولاکو را که سلیمان‌خان نام داشت ایلخانی نموده 
ساتی‌بیگ را جبراً به عقد ازدواج او در آورد. 

شیخ حسن بزرگ هم در مقابل. نواده کیخاتو. موسوم په عزالدین را با لقب شاه جهان 
تیمور خان به عنوان ایلخانی علم نموده. امیر جلال‌آلدین مسعود شاه اینجو و خواجه 
شمس‌آلدین زکریا. داماد و خواهرزاده خواجه غیاث‌الدین محمد وزیر را به وزارت او 
منصوب نموده, به عرانق عرب آمد و دیاربکر و خوزستان را هم تحت استیلای خود 
درآورد. 

از کارهائی که امیر شیخ حسن بزرگ در این ایام کرد. یکی این بود که خواجه لول را به 
علت آن که بغداد خاتون را به قتل اورده بود. کشت. 

در چهار شنبه خر ذی حسة ۰ در نزدیکی مراغه در حدود نهر جغاتو دو ایلخان تازه 
و دو حریف هنگامه‌جوء یمنی دو شیخ حسن با یکدیگر مصاف دادند. شاه جهان تیمور و 
شیخ حسن بزرگ مفلوب شدند. 

شیخ حسن بزرگ ایلکانی به بغداد مراجعت نموده. شاه جهان تیمور را معزول نموده. 
خود مستقل شد و تأسیس دولنی نمود که به نام سلسله امرای ايلکاني یا سلسلة جسلایر 
معر وف است. 

امیر شییخ حسن چوپانی هم, سلیمان خان را به نام ابلخانی آلت مطامع خود قرار داده. 
بر آذربایجان وازان و گرجستان و عراق عجم با نهایت اقتدار فرمانروائی می‌کرد و کسان 
خود را به حکومت اطراف می‌گماشت. از جمله امپر اشرف برادر خود را والی عراق عجم 
نمود و پسر عموی خوپش, بعنی آمیر پیر حسین پسر أمیر محمود شاه پسر آمیر چوپان را در 
فیک مت قاری موی کی 

در این موفع ملک جلال‌الد ین مسعود شاه اینجو در فارس حکومت می‌کرد. چون امیر 
بر حسین نزدیک به فارس شد. ملک شمس‌الدین محمد اینجو برادر جلال‌الدین مسعود 
شاه که به طوری که گفته شد. در قلعه سفید محبوس بود از قلعه فرار کرده؛ به او پیوست و 
پیشرو سپاه شد. در سروستان بین لشکریان آمیر پیر حسین و ملک جلال‌آلدین مسعود شاه 
تلاقی واقع شده. لشکر مسعود شاه مفلوب شد و خود او فرار نمود. 


۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


یا 


مسلط شد و بعد از یک ماه بدون هیچ گناهی ملک شمس‌الدین محمد اینجو را که به او 


خدمات نموده و عامل بزرگ پیشرفت وی محسوب بود کشت . اهالی شیراز به خونخواهی 
ملک شمس‌الدین محمد اینجو که مصداق «من اعان ظالماً سلطه ائّه علیه» واقع شده بود. 
قیام نموده, لشکر امیر حسین چوپانی را در هم شکسته اموالشی را به غارت بردند. امیر پیر 
سین ناگزیر در اواخر سال ۷۴۰ از شیراز فرار مود ". 

دو سه روز بعد از فرار امیر ببرحسین. ملک جلال‌الدین مسعود شاه وارد شیراز شد. به 
مناسبت ورود امیر جلال‌الدین مسعود شاه اینجو به شیراز فائده ذیل را که در کنب توار یخ 
مسطور نیست در اینجا ی او در مجموعه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی, شماره 
۱ که تاریخ کتابت آن ۷۸۶ است و به دلایلی که سابقا نوشته شده, مکاتیب و رسائل آن 


۱ در شیراز نامه که در حدود ۷۴۵ تألیف شده تاریغ این حادثه را ببست و هشتم رمضان سنه ۷۴۰ 
ضیط کردد است. 

۲ ..سیاح طنجی معروف به این‌بطوله که دو سفر به شیراز رفته. یکی در سال ۷۲۷ و سفر دیگر ۰۷۴۸ با 
آن که در نقل حوادث و نام انسناص اشتباهات بسیار کرده است,؛ در ذکر شیغ ابواسحق و آل اینجو و 
امیرحسین چوپانی می‌گوید: آمیررحسین مدتی در شیراز ماند و چون اراده عزیمت به سمت ملک عراق نمود در 
موتم حرکت خود. ابواسحق و برادران و مادرشان طاش خاتون را توقیف نمود و خواست آن‌ها را هم با خود 
ببرد. در وسط بازار شیراز تاش خاتون روی خود را که از خجالت پوشبد بود باز کرد, زیر! عادت زن‌های 
ترک این است که روی خود را نمی‌پوشند. ولی در آن حال از خجائت برای این که شناخته نشود روی پنهان 
کردد بود. چون روی باز کرد؛ به اهل فارس استغاثه نموده» گفت ای اهل شیراز آپا این‌طور از بین شما خارج 
شوم در حالی که من فلانه زوجه فلان هستم. یکی از نجاران موسوم به پهلوان محمود که من خود موقعی که 
در شیراز بودم او را در بازار شیراز دیدم. برخاسننه. گفت نمی‌گذارم اين زن را از شهر ما ببرند. مردم هم از او 
پیروی کرده هجوم کردند و دست به سلاح بردند و بسیاری از قشون آمیرحسین را کشتتد واموالی از آن‌ها 
گرقتند و آن زن و بسران او را خلاص کردند. امیر پیر حسین با همراهان خود قرار کرد. 

تور می‌کنم وافعه‌ثی را که ابن‌بطوطه ذکر می‌کند و در اینجا به طور خلاصه ترجمه آن ذکر شد. راجع 
به حوادث ۷۴۰ ر قتل ملک شمس‌الدین محمد اینجو باشد که او هشت سال بعد که به شیران رفته و در آن وقت 
امدر شیخ آبواسحق یاددشاه شبراز بوده از مردم شیراز شتیده است و اضافه بر که احیار شایع در افواه 
مردم. عادة مقرون به دقت نیست. چون به تصریح خود ابن‌بطوطه دو مرتبه نوشتجات او به دست دزدان از 
میان رفته و سال‌ها بعد یعنی در. ۷۵۶ سفرنامه خود را ان حفظ نوشته نه آز روی یادداشت‌های کتبي در دهن 
خود خلط کرده و دچار اشتباهات عجیب و غریب شده است. مثلاً در همین حادثه‌ئی که ذکر شد چندین اشتباه 
کرده است. از قبیل اين که نام پدر شیخ ابواسدق را به جای «محمود» «محمد» ضبط کرده امیرپیر حسین را 
پسر آمیر چوپان بانسته. حکو مت او را در فارس به امر سلطان اپوسعید پنداشته دو برادر امیر شیغ ابواسدق 
را رکن‌الدین و مسعودبیک قبد کرده و امثال آن با وجود همه این‌ها تصور می‌کذم نفس حادثه امری است که 
واقم شده است. 


سرگذشت خاندان چوپانبان ۷ 





مجموعه از انشاء جلال‌الدین فریدون عکاشه منشی آل اینجو است. از صفحه ۱۷۵ ۱ ۱۸۱ 
فتح نامه‌نی مسطور است که ظاهرا راجع به همین حادثه سال ۷۴۰ یعلی فرار امیر پیر 
حسین چوپانی و ورود امیر مسعود شاه اینجو است و در اینجا عیناً نقل می‌شود: 
«نسخه فتح نامه از زبان امیر مرحوم جلال‌الد ین مسعود شاه علیه الرحمه نوشته. 
نصعر من انّه و فتح قریب المده الذی احلنا دار اطقامة من فضله لا سنا فپا نصیب و لا سنا 
فمپا لغرب اطحمدثه الذی اورئنا الارض نتبوا من امحنة حیث نشاء فتعم اجرالعاملین چندان حمد و 
سیاس که به مقیاس حد و قیاس تقدیر مقدار آن مقدور ادراک عقل دراک نتواند بود حضرة 
جلت و اهب الرغایب و مبدع الفرایب تعالت اسماوه و توالت تعماوه که به میامن ملت غزّا 
احمدی زابات سلطنت محمدی را آیات انا فتضا لک فتعا مبتا سگاشت و ستعق عظیت 
و جانداری و توق نصرت و کامگاری شهنشاه اسلام زبده سلاطین هفت اقلیم را خلداله 
سلطانه به کرامت لطایف تقدیرانه علی کل شیلی قدیر وعون عظمت همت و کمال تدبیر 
دستور جهان بخش جهانگیر وزیر سلطان نشان آصف سلیمان شأن بسط ال علی الخافقین 
ظلال جلاله بر اوج علیین فراشت و ملک عقیم را مسیح مهد و آتیناه الحکم صبیاً ولی عهد 
گردانید و اعداء دولت قاهره را که دماغْ و دل ایشان بادگیر نفحه شیطانی و خیال خائه تمنی 
محال خسروی و سلطانی بود, بر دست اولیا حضرت زاهره به باد گرز گران و آب تیغ آتشس 
فشان به خاک بوار و مغاک آدبار فرو برد و از وجودایشان که مابه فتنه عالم و ماده اضطراب 
بنی آدم بود. گرد عدم برآورد. فقطع دابر ائقوم الذين ظلموا و الحمدئه رب العالمین. 
چنین نماید شمشیر خسروان آثار چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 
و به ورود آن بشارت فتح اعظم که دیباچذ ظفر نامه شاهان عالی رای عالم ارای و سر 
دفتر داستان خسروان عدویند کشور گشای است و ذکر مفاخر آن بر صحیفه روزگار و 
جرید؛ٌ سنیه سبل لیل و نهار مخلد خواهد ماند. خلایق جهان سیما طوابف اهل ایمان را 
مژده امن و امان بل منشور حیات جاودان داد و موات عدل و احسان را و من احیاها فکانما 
احیا لاس جمیعا احیاء حقیقی کرد و به نفحات باد فیروزی که از مهب عنایت ازلی وزیده 
بود که و نفخنا فیه من روحناء روحی تازه در قالب اقالیم عالم دمید. فانظر الي آثار رحمة ال 
کیف یحیی الارض بعد موتها فی الجمله محل و موقع عاطفت ربانی و موهبت یزدانی و 
عطیه اسمانی از آن رفیع‌تر است که حمد و شکر عالمیان در مقاقه آن اید و لو کان بعضهم 
بعض ظهیر باری عز شانه و عظم سلطانه ذات مقدس مخدوم جهانیان خداوند جهان مدیر 


۹۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


تحص ه. 





امور مشرقین ناظم مصالح خافقین حامی بیضه مملکت حارس مهجه سلطنت ملاذ و موئل 
اهل عالم صاحب قران اعظم جلال الحق و الدین مربی اعاظم و السلاطین قهرمان الماء و 
الطین را در تنفید اوامر و نواهی و تنظیم امور شاهنشاهی قرن‌ها نامتناهی از حوادث حدئان 
و مکاره زمین و زمان در ضمان و امان داراد و آستان حضرت آسمان رفعتش را کماهی 
علیه بوسه جای جباران و سجده گاه قهاران دهر و دوران بالبی محمد و آله البررة الکرام». 

امیر پپرحسین بعد از فرار از شیراز به اردوی شبخ حسن چویانی» پسر عم خویش 
پیوست و در جنگ او با شیخ حسن ایلکانی که در آخر ذی‌الحجه ۷۴۰ واقع شد رشادت 
فراوان بروز داد. 

در این محازبه است که جماعتی از سران و ناموران لشکر امپر شیخ حسن بزرگ به قتل 
رسیده و او منهزم شد . 

شیخ حسن کوچک بعد از غلبه بر حریف همنام خود. امیر پیر حسسین را به پاداش 
خدماتش در سال ۷۴۱ با لشکر فراوان از طرف سلیمان‌خان روانة شیراز نمود و یزد و 
کرمان را هم که در این تاریخ در دست امیر مبارزالدین محمد مظقری بود. تحت حکو مت او 
قرار داد. 

امیر مبارزالدین محمد که با امیرپیرحسین سوابق دوستی داشت و از جهت خشونت 
رفتار و نندی اخلاق. بسیار به آو شبیه بود به استقیال و کمک اردوی او حرکت کرده در 
خر ییا وس یکره طری ها سرت فاد 

در نزدیکی شیراز مسعود شاه شکست خورده, به طرف کازرون و لرستان گریخت و 
چون امیر مبارزالدین محمد در پی تعقیب او بود به بغداد رفته, به شیخ حسن بزرگ ایلکانی 
بناهنده شد. 


امیر بیرحسین به کمک امیر مبار زالد ین محمد به محاصرد شیراز برداخت که صاحب 





۱- خواجه جمال‌الدین سلمان ساوجی در اعتذار از اين انهزام می‌گوید: 


خسر وا لشکر متصور اگر رجعت کرد 
عسقل دان؛. که در ادوار فلک بی‌رجعفت 
ارن یقین ست که در عرصه ملک شطرنح 
دیده باشی که چو رخ بر طرف شاد نهد 
وقت باشد که نظر بو سبب مصلدتی 
نه‌از آن عزم بسود پسایه بیدق را قدر 
آ هنت نت نت اوق انر دولت شاه 


نیست بر دامن جاه تو از آن هیچ غبار 
استقامت ن‌پزدرند نسجوم سسیار 
برتر از شاه یکی نیست به تمکین و وقار 
بسیدقی بسی‌هنری کسم خسطری بی‌مقدار 
نزند شاهش و یکسو شود از راه گذار 
نه از این حزم بود منصب شاهی را عار 
ز نهادش به سم اسب و پی پیل دمار 


سرگذشت خاندان چوپانبان ۹ 


شیرازنامه تاریخ محاصره شیراز را با این دو بیت معین می‌کند: 
چهار شنبه بیست و ششم زماه ربیع ز هفتصدوچهل و یک به‌عز و حشمت و ناز 
رسید موگب نوئین عصر پیر هسین به انستقام دیکر بساره بر در شیراژ 

پنجاه روز محاصره شیراز طول کشید و هر روز بین او و اهالی شهر جنگ در می‌گر فت و 
در این زدو خوردها جماعتی از دو طرف هلاک مي‌شدند. عاقبت امیربیرحسین به مصالحه 
وارد شهر شیراز شد " و مدت دو سال در شیراز به استفلال حکومت کرد. بعد از استقرار در 
شیراز حکومت کرمان و یزد را به امیر مبارزالدین محمد مظفر وا گذاشت و او به کمک 
لشکربان آمیر پیرحسین در حوزه حکومت خود تسلط به هم رسانید. 

امپر ببر حسین به حکومت فارس برداختد. ظهیرالد بن ابراهیم و شمس‌الدین صاین 
قاضی سمنانی را وزیر فارس نمود. 

در سال ۷۴۲ امیر پیرحسین خواست همان‌طور که کرمان و یزد را به امیر مبارزالدین 
محمد مظفر وا گذاشته. اصفهان را هم به امیر شبخ ابواسحق اینجو. برادر مسعود شاه که در 
این وقت در بغداد بود واگذارد. 

مقصود او از این تصمیم این بود که به این وسیله خاندان اینجو رانسبت به خود دلگرم و 
جلب نماید. ضمتاً برای حفظ توازن. رقیبی هم در مقابل امرای آل مظفر و مدعیان آینده 
تراشیده باشد. ولی آمیر شیخ ابواسحق که بواسطة قتل برادرش کینه او را در دل داشت و از 
نقرت کامل مردم فارس از امیر پبرحسین مستحضر بود. به اضافه فارس را حق مسلم خود 
می‌شمرد زبر بار نرفت و با ملک اشرف پسر درم آمیر تیمورتاش چوپانی. یعنی پرادر شیخ 
حسن کوچک که به عراق آمده بود سازش نموده او را به تسخیر قارس تحریک کرد" و به 
این قصد در آخر ذی حجة ۲ ۲۷۴ وارد اصفهان شدند. 

در اوائل محرم ۷۴۳ امیر پیرحسین به جلوگیری آن‌ها شتافته. دو منزلی اصفهان بین 
دو دسته تلاقی راقع شد. 

بیشتر لشکریان امیر پیرحسین به او خیانت ورزیده. به شییغ ایواسحق پیوستند خلاصه 


یت وچ 





۱-شانزدهم جمادی الاخر ۷۳۱ (شیرارنامه) 

۲ - فصیعح خوافی در مجمل فصیحی در حوادث سال ۷۴۲ نوشته است: «رفتن آمیر شیخ جمال‌الدین 
ابواسحق بن محمود شاه به تبردز پیش ملک اشرف و او را آوردن که آمير پیرحسین بن آمیر شیخ محمود 
چوپانی که حاکم شیراز بود بگریزانید و ضیط شیراز نمود و به اصفهان رفت» 

۳ شیرازنامه. 


۱۰۰ سرگذشت خاندان چوپانیان 


در سلخ ماه صفر سال ۰۷۴۲ امیر پیر حسین شکست خورد و چون در آن ایام از طرف امیر مبارز 
الدین هم نگران بود» به وحشت افتاده. فرار نمود و نزد پسر عموی خود امیر شیخ حسن کوچک به 
طرف تبریز رفت. شیخ حسن کوچک که از غرور و خودسری او به ستوه آمده بود. او را مسموم 


ساخت. به این تفصیل که چون امیر پیر حسین به سلطانیه رسید. امیر شیخ حسن کوچک دو نفر 
از وزرای خود را به استمالت نزد او فرستاد و خود متعاقب آن‌ها رسیده. او را گرفت «و میان شربت 
زهرآمیز و شمشیر خونریز مخیر گردانید امیر پیر حسین سم قاتل اختیار کرده و رهسپار دیار عدم 
شد. پس از مرگ او غالب مخصوصین درگاه او نزد امیر مبارز الدین رفتند. از جمله مولائا رکن الدین 
هروی که از مقربان درگاه امیر پیر حسین بود و شاعر بود. ملازم آمیر محمد مظفر گشت و او را در 
مب بای مرک قصا نی را سیم تکهین ار ی مقطعات سار اد یه 


ملک اشرف چوپانی و امیر جمال الدین شیخ ابو اسحاق اینجو پس از انهزام امیر پیر حسین به اتفاق 
چون دید که بی‌خون دل دولتی به کنار آورده و به اين آسانی بر مملکتی چون فارس مسلط شده 
در صدد بر آمد که گریبان خود را از چنگ حریف رها سازد. در بین راه شبی بر لشکر رفیق خود. 
شیخ ابو اسحاق تاخته. جماعتی را کشت و اموالی را به غارت برد. ولی چون شیخ ابو اسحاق خود 
به سلامت ماند. دوباره با هم سازش نموده. به طرف شیراز رفتند. در حالی که ملک اشرف تقریبا امیر 
شیخ ابو اسحاق را تحت نظر داشت و او هم بسیار نگران و بیدار و مواظب خود بود. بالاخره روز شنبه 
آخر ربیع الثانی این سال به حدود شهر رسیدند. ملک اشرف در صحرای جعفرآباد شمالی شهر شیراز 
بیرون دروازه اصطخر که امروز دروازه اصفهان نامیده می‌شود چادر زد و تمام صحرای مصلی و 
جعفرآباد قرارگاه اردوی او شد.امیر شیخ ابو اسحاق اینجو به واسطه سوابق ممتد با شیراز که در 
خصومتی پیش آید» وارد شهر شده. جماعتی از مردم شهر را برانگیزانده همان شب بر لشکریان امیر 
اشرف حمله برده» آن‌ها را متفرق کردند. ملک اشرف با کمال نومیدی به طرف اصفهان گریخت و 


امیر شیخ ابو اسحاق. شیراز را به این آسانی به تصرف خود در آورد. 


تاریخ آل مطف عالی حافظ ابر عکنی سخه کتایخانه پاریس ملق به.آفای دکثر بیای که لطفا چتدی به:طور امانت به این 


جانب دادند. 








سر‌گذشت خاندان جویایسان ۱ 





صاحب شیرازنامه نوشته «صبح آن شب ملک اشرف در حال نومیدی با امرای خود 
مشورت کرد چنان رأی دادند که جمعی از سواران را پا شیرازیان به جنگ وادارند و در آن 
ضمن خزائن و دفائن رابه اصفهان حمل کنند و این جنگ و سرگرمی را تا شب دوام دهند و 
شب هنگام فرار کنند و همین کار را هم کر دند. 

به طوری که در فسمت شرح حال خواجه حافظ به تفصیل خواهیم گفت. دوره شاعری 
خواجه اقلا پنجاه سال یا اندکی بیشتر طول کشیده و اگر فرض کنیم که اشعار پخته و عالی 
را از غزل و قصیده که با آن همه استادی در مدح امیرشیخ ابواسحق و رجال معاصر او گفته 
از جمله قطعه‌ئی برای شاه مسعود که در ۷۴۳ کشته شده سروده است. در کنمترین سین 
ممکن یعنی در سن بین ۲۵ و ۰بوده. باز اقله ۵ سال عمر نموده است. 

هر گاه سال ۲ راتاریخ وفات او بدانیم و عمرش راهم به طوری که فرض شد اقلا ۷۵ 
ال بت یم جوسال ۷۲۲ نهر با هوان ۱۶سالاتی بر ده ونه عش هه ای من آونت را 
دیده است. طرز حکومت دو ساله امیر پیر حسین در شیراز و ظلم و تعدی و غرور و 
خونخواری و مردم آزاری او راهم به اختصار گفتیم. بنابراین مقدمات. برای هر ممارست 
کننده در دیوان خواجه حافظ این فکر پیدا می‌شود که به اقرب احتمالات غزلی که مطلع آن 
این است: 
«روز هجران و شب فرقت بار آخر شد زد این فال و گذشت اختر و کار آخر شد» 

ممکن است در آن موقع سروده باشد و اشاره به حوادث آن زمان و اظهار خشنودی از 
ازاله امیر پیرحسین و غلبه شاه شبخ ابواسحق باشد. البته اين ابراد وارد نیست که چرا در 
این غزل و یا در بعضی غزل‌های دیگر که خواجه حافظ ناظر به واقعه و حادثه خاصّی بوده 
است نصریح نکرده است. زیرا به طوری که در طی این تاریخ ملاحظه می‌شود به حدی 
اوضاع و احوال پشت سر هم تغییر می‌یافته. هر روز دسته غالب مقهور دسته دیگری 
می‌شده و یا مغلویین امروژ روز بعد مصدر امر و نهی می‌شده‌اند که هیچ گوینده‌ئی به حکم 
ملکة حفظ جان جرأت بر تصریم نداشته و ناگزیر بوده, به اشاره و در پرده احساسات 
خویش را بیان کند و به کنایه مطلب خود را به گوید و بگذرد و همین سبب شده است که 
خواجه حافظ غایاً ممدوح خود را قائم مقام معشوق قرار داده به زبان عاشق و اصطلاح 
تغزل او را می‌سناید واین خود یکی از خصوصیات سبک غزل سرائی حافظ است. 


۱-شیرازنامه؛ صفحه ۸۲-۸۴ 


۱۰۲ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


باین معنی که تصریح مقدور نبوده و از طرفی شاعر حساس سکوت کامل هم 
معشوق بستاید و اثخاص مورد کراهت خود را به عنوان رقیب. سرزنش و نکوهش کند. 


رل مذکور این است: 

روز هجران و شب فرقت يار اخر شد 
آن همه ناز و تتعم که خزان می‌فرمود 
شکر ایزد که به اقبال کله وش کل 
صبح امید که بد معتکف پرده؛ یب 
آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل 
باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز 
ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد 


زدم این فال‌و گذشت‌اختر و کار آخرشد 
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد 
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد 
گو برون آی که کار شب تار آخر تشد 
همه در سایه گیسوی نگار آخر شد 
قصه غصه که در دولت پار آخر شد 
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در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را 
شک کان میعتت نی هد و نما ز آخر فد 
اکر فرض این که این غزل ناظر به حوادث ۷۲۳ بعنی تدبیر امیرشیخ ابواسحق در اتحاد 
با آمیر اشرف چوپانی و ترغیب او به فتح فارس و متواری کردن آمیر پیرحسین و بالاخره 
راندن امیر اشرف از دروازه شیراز و غلبه بر شهر است صحیح باشد, پس مقصود از «ناز و 
تنعم خزان» «نخوت باد دی» «شوکت خار» «شب تار» «تشویش خمار» «محنت بی‌حد و 
شمار» اخلاق و اعمال و وضعیت زندگی مردم شیراز و بالاخره از میان رفتن اوست و 
اشارات «پاد بهار» «اقبال کله کوشه کل» «نکار» «یار» «ساقیا» ناظر به امیر جمال‌الدین 
حافظ و از گفته‌های دوره جوانی او است. 
در همین سال ۳ مسعود شاه اینجو پرادر, مهتر امیر نیح ابواسحق که به پناه امیرشیخ 
حسن بزرگ به بفداد رفته بود. مورد نوازش او وأقع شده. سلطان بخت, دختر دمشنق 
خواجه و خواهر دلشاد خاتون, بیوه ابوسعید را که در این وفت زن آمیررشیخ حسن ابلکانی 
چوپان که هر دو را متفقا به حکومت فارس معین نموده بود. از طرف لرستان عازم شیراز 


عمط . 


سرگذشت خاندان چوپانیان ۳ 


در شیرازنامه بدون آن که نام شاعر را ذ کر کند. این دو بیت را که ناظر به این قضیه است 
وارد ساخته است: 

سپاس و شکر خدا را که میر فرّخ بخت خدیو سملکت آرا شه غریب نواز 

به‌سال هفتصدوچهل باسه در تجمل‌وناز به تختگاه سلیمان رسید دیگر باز 

غالب مردم شیراز با وجود غلبه شیخ ابواسحق حکومت شیراز را حق برادر بزرگ او 
مسعود شاه می‌دانستند و این سبب شد که بين طرفداران دو برادر اختلاف پیدا شد. ولی امیر 
شیخ ابواسحق نسبت به پرادر مهتر تواضع داشت و بر حسب اشاره او از شیراز خارج شده. 
به طرف گرمسیر شبانکاره رفت. 

امیر باغی با سستی برخورد که مردم شیراز دو دستداند: دسته‌یی طرفدار اسیرشیخ 
آپواسحق و دسته دیگر متمایل به امیر مسعود شاه و چیزی که در بین نیست نام اوست این 
بود که از فرط حسد در نوزدهم رمضان این سال در یکی از میدان‌های شهر نا گهان شاه 
مسعود را با شمشیر کشت. 

خواجه حافظ قطعه‌یی به طور مطایبه برای شاه جلال‌الدین مسعود اینجو گفته که از آن 
چنان برمی اد که یکی از کسان مسعود شاه استری از حافظ دزدیده بوده و خواجه حافظ به 
وسیله این قطعه به طور مطایبه به او تذکر می‌دهد و آن قطعه این است: 
خسروا دادگ را شیر دلا بسحرکفا ای جلال تسو به انواغع هثر ارزانی 
شمه افتای کرفت و هه اطن اف تاو . هتیت سسطووی و آوان تا سلطاني! 
گفته باشد مگرت ملهم یب احوالم اين که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی 
در سه سال آنچه بیندوختم از شاه و وزیر همه بربود به یک دم فلک چوگانی 
دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر کذر افستاد بسر اصطبل شهم بنهانی 


۱-سلطان شاه جاندار يكي از سرداران معروف آل اینجو است و ظاهراً اشاره به او باشد. به مطوری که 
در طی همین تاریخ خواشد آمد: همین شخص است که در سال ۹ با ۰ از طرف شاه شیغ ابواسحق مأمور 
شد که پس از وصول مالیات هرمز و مکران با سپافیان تحت امر خود به حدود کرمان رفته, به مشمتان آل 
مظفر یعنی قبایل اوغانی و جرماشی که در اين وقت بر ضد امیر مبارزالاین محمد سر به شورش برداشته 
بودند مساعدت کند. او پس از ومبول مالیات به امیرشیغ ابواسدق خیانت نموده: به دشمنان او یعنی به 
مبارزآلدین محمد پیوست و نیز همین شخص است که در حدود ۷۵۶ یعنی موققنعی که شاه شیخ ابواسحق آز 
امیر مبارزالدین محمد شکست خورده و متواری شده بود. خیانت دیگری به شیخ ابراسدق نمود. به آرن معنی 
که پس از نجات از حبس سید جلال‌الدین میرمیران, کلانتر اصفهان, به دست امیرشیخ ابواسحق به آل مظفر 


پدوسب 


ربب ها 


بسته بر آخور او استر من جو می‌خورد ‏ توبره افشاند به من گفت مرا می‌دانی 
هیچ تعبیر لمی‌دانمش این خواب که چیست توبه فرمای که در فهم نداری ثانی 

به طوری که گفته شد در نوزده رمضان ۷۴۳ آمیر جلال‌الدین مسعود شاه اینجو به دست 
پاغی باستی کشته شد". بنابراین اگر اين قطعه را برای مسعود شاه اینجو بداینم خواجه 
حافظ که در ۷۹۲ وفات یافته است اقلا ۴۹ سال قبل از فوت خود گفته است و بنابراین یکی 
از قدن تین گفته‌های موم تخواجه حافظ انست: 

نظر به این که از ال اینجوء مخصوصا از امیر جلال‌الدین مسعود شاه و امیر غیاث‌الدبن 
کیخرو و امیر شمس‌لدین محمد اطلاعات اریخی مفصلی در دست نداریم. مقتضی 
دانستیم مدائحی که از معاصرین دریاره آن‌ها دیده می‌شود و يا مکائیبی که به آن‌ها نوشته 
شدء یا آن‌ها به معاصرین خود نوشته‌اند و په طور اتفاق در بعضی دیوان‌ها با مجموعه‌ها په 
آن‌ها برمی‌خوريم. در هر مورد که مناسبتی پیدا شود در این تاریخ مندرج سازیم. ولو آن که 
فوائد تاریخی آن‌ها کم باشد. ولی از نظر اوضاع و احوال اجتماعی و ادبی مفید خواهد بود و 
کم پا بیش ما را به وضعیات قرن هشتم آشنا خراهد ساخت. متلا در مسجموعه مستشات 
جلال‌الدین فریدون عکاشه. مورخ به تاریخ ۶ که یک نسخه از آن در کتابخانه مجلس 


۰ 


ت 


شورای ملی هست و نیز در مجموعه‌پی که جامع آن تاج‌الدین احمد وزیر بوده و در سال 
۲ در شیراز به اسندعای او, عد؛ از فضلای معاصر وزیر هر یک چیزی در آن نوشته‌اند و 
اصل آن مجموعه در کتابخانه شهرداری اصفهان موجود و یک نسخه سواد آن نزد نگارنده 
یت پزسالهتی الست که یلا عنی ان فتته ام شود با لااقل میتی ازنتبی طم و شیر 
نویسند گان آن عهد به دست آید و ضمنا این نکته روشن شود که ظهور حافظ در محیط قرن 
هشتم فارس تا چه اندازه باید از عجایب شمرده شود. 

رساله مذکور این است ": 

هذه رسالة ربيعية و قصيدة فی مدح‌الملک‌الشهید عقاو ال ون شوه شامب متشا یت 
المولی‌السعید جلال‌الدین فریدون بن عکاشه رحمها اه تعالی. 

افتذافه العلی الاسا مت تا رفن اه الععاه و الصلوه علی من فندی 
الشتاء محمّد وأله الا کرمین نجوم السنا والناء ما طلع نجم باهر او نجم طلع زاهر تعالی و 

۱-شبرازنایت. ۲ 

۲ -سواد مجموعه تا‌الدین آاحمد وزیر صفحه ۴۲۸-۳۲۲ متعلق به کتایخانه نگارندد. 


تقدس مسبب‌الاسبابی که عقل اول را که نخستین پرتوی از سبحات انوار جلال او است مبداً عقول 
و نفوس کلی ساخت و ایشان را به حکم حکمت ازلی در اقالیم سبعة سماوات قوت و قدرت تدبیر و 
توت ک و هو ارفا هه قاری ام و فان شش ام ای ا مرا 
عناصر که ما تحت فلک القمر است موجب تغیرات غریب و تبدلات عجیب گردانید تا توارد فصول 
وا هلق موالیی تایه ههد قاس این ما کش لاله الو الا خاک له رت 
العالمین و حرکت خاصه نیر اعظم را که شهنشاه کشور چرخ دوار و تاج‌بخش انوار هر ثابت و سیار 
است. بر مدار معدل النهار مناط مناظم امور عالم سفلی کرد و حلول او را در برج حمل که ذروه 
شرف شرف آوست عمده اعتدال فصل بهار و میزان استواء لیل و نهار و مطلع طلایع انوار و ازهار و 
مایه فیض منابع و انهار گردانید. از مهب مواهب و هو الذی پرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته از باد 
تن کی که تساه فا ی یر ای ماه موس دی اه نی هر 
به اهتزاز نمود و از مخزن غرایب رغائب آ لم تر ان اللّه یزجی سحابا ثم یولف بینه ثم یجعله رکاما 
فتری الودق یخرج من خلاله از خاک زمین بخار بارة چند دخان‌آمیز را به نوعی بر آسمان رسانید 
که چند هزار هزار در شاهوار و گوهر آبدار از جیب و دامن به نایجة فتح الباب ففتحنا ابواب السماء 
تاه هتم بر اقطار آعاهه تفا درو 

سحاب از هوا باز گوهر فشان شد مگر دست دستور سلطان‌نشان شد 

چو پیرست در عهد طفلی شکوفه. عجب سالخورده جهان چون جوان شد 

چمن شد مزین چو تخت سلیمان سر نرگس تازه تاج کیان شد 
مگر طینت از آل عباس دارد بنفشه که نیلوفری طیلسان شد 
شهنشاه گل کشورآرای بستان به آئین دارای کشور ستان شد 
چو رمح جهانگیر مسعود شاهی به بزم آندرون لاله لعلی‌سنان شد 
سپهر جلالت که صیت جلالش زمین پس سپر کرد و بر آسمان شد 


و بسعی مجاهزان جنوب و شمال از یمین و شمال در باغ و راغ انواع طرف لطایف و اصناف تحف 
ظرایف از یاقوت رمانی و بیجادة بهرمانی و عود قماری و مشک تتاری از کتم عدم به صحراء وجود 
اورد. 

از خاک بر انگیخته شد لعل و زبرجد با باد بر آميخته شد مشک و قرنفل 


ذهب خیت: ما ذهیتا هدر حیث درنا و فضهٌ فی الفضاء 








نرگس معتل العین نسخة سقیم از چشم مخموریان و بنفشه مهموز الفا سوادی مشوش از طرفه نگار 
گل عذار چمن بارگاه سلیمان و بلقیس صرح ممرد جویبار سرو خرامان. 
و السرو تحسبه العیون غوانیا قد شمرت عن سوقها اثوابها 


مرغان باغ کل مع الالف فی رضراض ساقية کل مع الزوج فی ضحضاح غناء در ابتهاج و دراج و 
چکاوک و سار بر اطراف شاخسار زخمهای موسیقار در منقار گرفته و هزار و فاخته نوای نوآئین 
ساخته. 
از دم فاخته و زمزمه بلبل مستصحن بستان همه پرنغمه چنگ است و رباب 

پاکا منزها واجب الوجودی و فایض الجودی که چنانچه عالم طبیعت را بر حسب گردش چرخ انکلیون 
و چون فرش بوقلمون به اشجار و ازهار گوناگون رونقی تازه و طراوتی بی‌اندازه بخشد. عالم ملک و 
ملکوت و جهان دین و دولت را به فر آفتاب جلال و سعد اکبر مطالع عز و اقبال مخدوم جهانیان 
خدایگان امرا و وزراء زمین و زمان حامی بیضه مملکت و حارس مهجة سلطنت جلال الدنیا و الدین 
ی اخاظم سای همه اتیاو انش التهس اط لک افای ای امه 
اه وا تا وا سای ای ناش ات سس نایک 
تس ات ناراهب وا او ما اي هی ال ار یا 
اقیتتون عاقه التاس و ای قارع ها تاه ال مم عم تصایی ای اموم فاه لاه 
تعالی احکامه و امضی فی الخافقین سیوفه و اقلامه و زین بصنوف صنایعه لیالیه و ايامه به حیئیتی 
که لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر آراسته گردانید و امداد فیض سحاب رحمت 
از کماه نتاس المسیا خاقداط به بات ارگ وافها مه هام ات مه ساخت ملک ۶ 
چون صحن صحرا جنت فردوس به ریاحین امن‌وامان و شکوفة عدل و ثمرات احسان تزبین داد و به 
ان موام ای کل دا تست کی که را ماه مایت اما 
اغلف رام ایام و سای اشاف و اقاف آطراکی ا راهان و ماه شاد و کانه نام و شا را 
و عوام نضرت و طراوات و خضرت و نداوتی یافت که دست آسیب خزان و تشبث نکباء حدثان مدی 
الشهور و الاعوام بل الی منقرض اللیالی و الایام از تعرض آذیال و اکمام آن قاصرند فالحمد لله علی 
ذلک حمدا یمتری اخلاف المزید و یستدعی الطاف الفضل الجدید به حکم آن که درین روز نوروز و 
موسم فرخندة فیروز که طراز دیباجه جشن شاهان عجم و عنوان طرب‌نامة افریذون و جم 
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است هر فردی از افراد اولیا دولت قاهره و احبا حضرءة زاهره به اقسام تحف و هدایا من الذهب و 


الفضة و الخیل المسومة و الانعام بدین درگاه گردون‌سای و بارگاه فرقدین‌آسا تقرب می‌نمودند. بر 
قضیه لا خیل عندی آهدیها و لا مال فلیسعد النطق ان لم بسعد الحال بنده کمینه و دولتخواه دیرینه 


شرطیه لزومیه هواخواهی را از رسالة مقدم و قصيدة تالی ترتیب کرده می‌گوید: 


ینت کان تست ترا نار ناخ ارت 


فاقبل هدیة خادم لم یستطع 


بده ساقیا بادة ارغوانی 
و بادر الی الروض نشرب و نطرب 
ایا لعل تو چشمهة زندگانی 
جهان شد نوآئین شرابی کهن 
انلنی من القرقف الورد صرفا 
خذ الکاس و اصفح عن الدهر صفحا 
میان گل و لاله گلگون می‌ده 
چو مغنی ز چنگ است نای چکاوک 
و بس مبسم الکاس عن غیر باس 
شب و روز مرغان باغند ناطق 
فصخب المثالث صوث الهزار 
یذ کرنی الغید عند التثنی 
دع الروح تأَخذ من الراح حظا 
هه کار ای ات تیم کار 
سحائب تسحبن اذیالهن 
فروریخت ابر از هوا در بحری 
همه کوه و دشت است لعل بدخشی 
قیامنته فکر اند که کرد. اشکارا 


هم سخن زانکه سخن نزد سخن‌دان ارند 


اهداء غیر نتایج الافکار 


فقد هز عطفی غناء الغوانی 
بسجع القماری و رجع القیان 
و یا وصل تو مای کامرانی 
ده کزو پیر یابد نواء جوانی 
مدی العمر ینسیک صرف الزمان 
اذا صافح الورد بالارجوان 
که رخ را دهد گونه ارغوانی 
مغنی همو بس می‌بی ده مغانی 
قباس الصبا مبسم الاقحوان 
به تکرار و تذکار علم اغانی 
و صدح الحمائم ضرب المثانی 
اذا اهتز فی الروض قضبان بان 
اذا الریح تاتی بروح الجنان 
فینثرن منها عقود الجمان 
برانگیخت باد از زمین زر کانی 
همه باغ و راغ است جزع یمانی 
زمین گنج‌هایی که بودش نهانی 
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بحث در : آثار و افکار حافظ 


ثیاب و من عبقری حسان 
زمین فرشی از دیبه خسروانی 
چمن شد به کردار ار تنگ مانی 

۹ چتر بیجاده بهرمانی 

سحاب از هوا کله‌های دخانی 


من السندس الخضر فی کل واه 
هوا کارگاهی است از خز ادکن 
سمن شد به دیدار بتهای آزر 
شقایق چو بر شاخ میناء اخضر 
بیاراست برخ شرف شاه انجم 
چو خورشید چرخ جلالت جهان را 
به آراء مسعود شاه استهلت 
9 یی له للمعالی قصور 
جهان شهریارا جهان می‌بنازد 
فمن ضم قتح و من جبر کسر 
ایادیک بالطول غوث البرایا 
و مرضاک مفتاح باب الاماره 
و شیدت للملک اعلی البنایا 
به شمشیر نوتین کشورگشائی 


به فر و فروغ کلاه کیانی 
به انوار دیهیم صاحب فرانی 
سعود بها اشرق المشرقان 
بها الفرقدان من الفرق دان 
به تو تا تو دارای ملک جهانی 
هر آنجه آن به و هم اندرآید توانی 
و من کف ضیم و من فک عان 
و نادیک للفضل مُلقی الجران 
و آقیاک مصباح نیل الامانی 
۵ آشستت للد بخ افوعن المبانون 
به تدبیر دستور سلطان نشانی 
اها نصا توش وان 
به شوکت فریدون رستم نشانی 
پز ای تاش سحان 
و گر جسم ملک است در وی تو جانی 
تو مطلوب تدویر هفت آسمانی 
چو روح مقدس فزون از مکانی 
ندارند ثالث نداری تو ثانی 
خلوص حقیقی است دانم که دانی 
چو طوطی است کلکم ز شکرفشانی 
خرد خاطرم را کند ترجمانی 


گر از روی رایست بوذرجمهری 
به رتبت سلیمان اصف صفاتی 
سلیمان عهدی و حکم تو نافذ 
اگر چشم عدل است در وی تو نوری 
تو مقصود ترکیب چار آخشیجی 
تو پيراية عالم خلق و امری 
چو عقل مجرد برون از زمانی 
چنان چون مه و مهر در دور گردون 
خداوندگارا مرا با جنابت 
به هندوستان سواد مدیحت 


چو رانم سخن در صفات جلالت 








فنثری له نثرة الجوّ تعنو "و شعری له تسجد الشعریان 
مخلی که اميس ماهتا 
فمن ذا الذی فی سیاق السباق یشق غباری عند الرهان 
ودائع ذهنی خد عن العقول ‏ کان تنفث السحر فیها لسانی 
بدایع طبعی بهرن العیون . کان تطلع الزهر منها بنانی 
مرا تربیت کن که در وصف ذاتت به گردون رسانم بیان معانی 
تصانیف سازم به فرخنده نامت که ماند همه در جهان جاودانی 
کیان کی مراک ترافس 
الا تا بگرید هوای بهاری و زان گربه خندد گل بوستانی 
گل دولتت در بهار سعادت مصون باد از اسیب باد خزانی 
همایون تو را روز نوروز روزت شبت روز روشن ز بس شادمانی 
چنان باد حکم قران کواکب که صدسال دیگر چنین بگذرانی 
خلاصه امیر جمال الدین شیخ ابو اسحاق. در موقع قتل برادرش» امیر جلال الدین مسعود شاه به 
دست امیر یاغی‌باستیء در شبانکاره به سر می‌برد. چون خبر قتل برادر را شنید. به شیراز برگشت و 
به همراهی جماعتی از اکابر شیرازء از قبیل خواجه فخر الدین سلمانی و خواجه جمال الدین خاصه 
و خواجه حاجی قوام و کلو فخر و اتباع او جنگ سختی بین امیر شیخ ابو اسحاق و امیر باغی‌باستی 
چوپانی درگرفت. جمعی از بزرگان شیراز هم به حمایت یاغی‌باستی قیام کردند. از قبیل کلو حسین 
و جماعتی دیگر که پاغی‌باستی در محلة ایشان منزل داشت. 
مدت بیست روز این دو گروه به جان یکدیگر افتاده بودند. تا در دهم شوال آن سال امیر یاغی‌باستی 
شکست خورده. از شیراز فرار نموده. به فسا رفت و در آنجا تهیه‌یی دیده. در سروستان با امیر شیخ 
ابو اسحاق روبرو شد. ولی اين دفعه هم شکست خورده. به اصفهان گریخت و در همان اوقات در 
ساظانیا به:ملک قرف برادرراده خود ملعی اشدرو چون:هرادو از امیر یعس کوک امین 
نداشتند» قرار دادند که متوجه بغداد شده. تحت حمایت امیر شیخ حسن ایلکانی درآیند و چون در 
همین موقع خبر یافتند که امیر شیخ حسن ایلکانی از بغداد به عزم تبریز حرکت کرده است. متوجه 


کردستان شده» به خحدمت او 











رسیده. مورد محبت و نوازش او واقع شدند. 

امیر شیخ حسن چوپانی معروف به کوچک که مرد پرمکری بود. تدبیری اندیشید و آن اين بود که 
خبری به شیخ حسن بزرگ رسانید که امیر شیخ حسن کوچک نزد ملک اشرف و یاغی‌باستی 
فرستاده. که شما به قصد دشمن من رفتید. تا به حال هیچ اثری ظاهر نشده است. اگر از شما کاری 
ساخته نیست تدبیر دیگری کنم. امیر شیخ حسن بزرگ چون این خبر را شنید آن را راست و صحیح 
کات قرو ار اس خاش ان یلک اصق ب موی آتها از عنم رالات حامل کردم 
قرار کردند. 

چند ماه بعد از این تفصیلء یعنی در اوائل رجب ۷۴۴ امیر یاغی‌باستی و ملک اشرف از طریق ابرقوه 
قصد حمله به شیراز نمودند و چون اهالی ابرقوه در مقابل آن‌ها مقاومت کردند. در بیست و سوم 
رجب آن سال, اهالی را قتل عام و آن ناحیه را به کلی خراب و ویران ساختند و با کمکی که از امیر 
مبارز الدین محمد مظفر به آن‌ها رسید و آن اينکه سلطان شاه جاندار را با سه هزار مرد به معاونت 
ایشان فرستاده بود» رو به شیراز آوردند. 

لشکریان امیر شیخ ابو اسحاق هم به جلوگیری آن‌ها شتافتند. ولی در این بین خبر قتل امیر شیخ 
حسن کوچک که سر دسته و رئیس خاندان چوپانیان بود. توسط عرب جاندار ملازم امیر شیخ حسن 
کوچک به آن‌ها رسید و صلاح چنان دیدند که از خیال تسخیر فارس منصرف شده. عازم تبریز شوند. 
به هر حال آن بلا از شیراز بگردید و یک سال بعد. ملک اشرف عموی خود یاغی‌باستی را که حریف 
و رقیب خطرناکی می‌شمرد. بکشت. 

در این موقع. مناسب است که شرح کشته شدن و يا بهتر است بگوئیم وضع ننگین و شرم‌آور مرگ 
امیر شیخ حسن چوپانی را بنگاربم. راست است که اهتمام به ذکر این حوادث که در بادی نظر جزیی 
و غیر مهم شمرده می‌شود. کتاب را مفصل و شاید خسته کننده نماید. 

با وجود این احتمال, به قصد و از روی عمد. غالبا این تفاصیل را قید می‌کنیم. زیرا با ذکر کلیات به 
واقع اوضاع اجتماعی قرن هشتم آشنا نخواهیم شد و برای اين که بتوان بهتر به احوال جامعه آن 
عصر و انحطاط اخلاقی و آشفتگی مردم آن دوره پی برد. ذکر جزئیاتی را که به این منظور کمک 
خواهد کرد لازم می‌شمریم. 

تفصیل کشته شدن امیر شیخ حسن چوپانی این است که در سال ۷۳۳ امیر مذکور قشونی به 
سرکردگی سلیمان خان و امیر یعقوب شاه از امرای روم به تسخیر آن بلاد فرستاد و ایشان شکست 
خورده برگشتند. امیر شیخ حسن چوپانی که امیر یعقوب شاه را در 
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این شکست. مسئول می‌شمرد او را گرفته. محبوس ساخت. 

عرّت ملک خاتون, زن امیرشیخ حسن چوپانی که اصلاً رومی بود و با امیر یعقوب شاه 
روابط عاشفائه داشت. خبال کرد شوهرش ام مناسیات خائاله آن دو مطلع شده و بدین 
جهت او را محبوس ساخته است. با این توهم دو سه نفر زن خدمتکار را با خود هم‌دست 
نموده, در شب سه‌شنبه بیست و هفتم رجب سنه ۷۴۴ همین که شیخ حسن کوچک وارد 
خائه شد زن‌ها به او درآویخته بیضه‌های او را گرفته, آن‌قدر فشردند که آمیر قهار چو پانی 
جان سپرد. 

سلمان ساوجی مادح یادشاهان ایلکانی در این حادثه گفته است: 
«ز هجرت نبوی رفته هفتصد و چل و چار در اخسر رجب افتاد اتسفاق حسن 
زنی چگونه زنی خیر خیرات حسان به زور بازوی خود خصیتین شسیخ حسن 
گرفت محکم و می‌داشت تا بمرد و برقت زهی خجسته زنی خایه دار و مرد افکن» 

و نیز قاضی مظفرالدین شاه قروینی در تاریخ قنل امیر شیخ حسن گفته است: 

«نویان زمان شیخ حسن چویانی از حکم قضاو قدر یردانی 
در سال ذمد در شب روز مسبعث بر دست زنش تنباه شد پنهانی» 

واقعه کشته شدن امیرشیخ حسن چوپانی. دو شبانه‌روز بنهان ماند. یعنی از ترس 
امیرشیخ حسن هیچ کس به اندرون رفت و آمد نداشت. روز سوم امرا و درباریان او آگاه 
شدند وعزت ملک خاتون را دستگیر نموده, به زاری و خواری تمام کشتند و اجزای بدن او 
را به سر کارد می‌بریدند و مي‌خوردند. 

بعد از قتل امیرشیخ حسن کوچک. سلیمان‌خان اموال فراوان او را بین امرا قسمت 
نموده. چون خود به ناتوانی خویش واقف بود از کار کناره جسته, به قراباغ رفت. 

امرای شیخ حسن چوپانی. برادر او ملک اشرف و عموي او امیر باغی باستی را که به 
طوری که گفته شد در فارس قصد زد و خورد با امیرشیخ ابواسحق اینجو داشتند. به تبریز 
طلبیدند. 

امیر سیورغان. پسر دیگر امیر جوپان هم که در روم محبوس بود خلاصی پافته. به آن‌ها 

ملک اشرف. نواد؛ آمیر چوپان با دو پسر امیر چوپان یعنی دو عموی خود نفاق نموده 


بالاخره با یکدیگر جنگیدند. 


۱۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


امیر اشرف غلبه بافت و انوشیروان نامی را که درست معلوم نیست کجابی بود. زیرا 
برخی او را ایرانی الاصل و بعضی فبجاقی دانسته‌اند. به نام یکی از اولاد هولا کی ایلخان 
نموده و به لقب «عادل» ملقبش ساخت. 

باغی باستی به چنگ برادرزاده خود. ملک اشرف افتاد و او عموی خود را پنهانی هلاک 
ساخته, شهرت داد که فرار کرده است. آمیر سیورغان هم فرار نموده. به دیاریکر به پناه امیر 
ایلکان. بسر امیر شیخ حسن بزرگ رفت. امیر ابلکان در ابندا دوستانه از او پذپرایی کرد. 
ولی چندی بعد او را کشت. 

امیر ملک اشرف از این تاریخ کاملاً مستقل شد و قریب چهارده سال ظلم و ستم بسیار 
بر مردم نمود. تا آنکه ور ال ۹ جانی بیگ: پادشاه دشت قبچاق به دعوت مردم تبر یز 
که از دست ملک اشرف و تعدی اه بودند. به ثبریز آمد. ملک اشرف ظالم 
بدکان اموال و نقائس بسیار خود را بر چهارصد استر و هزار شتر بار کرده. په طرف خوی 
فرشا دو شو یه مقابله دمن آمدءوان عکشت تقوردهه کرفعار قدو فرب دمک تشر ده 
زندگی ننگین او خاتمه دادند -یعنی سر او را پریده به تبریز آورده. در میدان بر در مسجد 
مراغیان بیاو یختند و اموال و نفائسی راکه ماحصل چهارده سال بیدادگری و خونخواری و 
تعدی او بود» غالبین به غنیمت بردند و در این باب است که گفته‌اند: 

«دیدی که جه کرد اشرف خر او مظلمه برد و جانی بیک زر» 

با قل ملک اشرف خانواده امیر جوپان به کلی منقرض شد. زرا جانی بیگ پادشاه 
دشت قبچاق پس از قتل ملک آشرف. پسر او موسوم به تیمور تاش و دختر او سلطان بخت 
را هم اسیر کرد» با خود پرد چندی بعد تیمورناش خواهر را برداشته. فرار نموده, په خوارزم 
آمده و از آنجا به شیراز رسیده. خواهر را در شیراز گذاشت و خود ولابت به ولایت گشته, 
پالاخره نزد خضر شاه. حاکم اخلاط رسید. خضر شاه تبمور تاش را نزد سلطان اویس 
ایلکانی فرستاد و او تیمور تاش را کشته, سرش رابه تبریز فرستاد. 

انوشیروان دروغی هم معلوم نیست به کجا افتاد. همین قدر مسکوکاتی تا ۷۵۶ از او 
باقی است و به زوال او دولت ابلخانان به کلی خانمه یافت. زیراسه سال قبل از این تاریخ, 
طغاتیمورخان هم به دست امیر یحبی کرابی. یکی از امرای سربداران سبزوار کشته شده 
بود. 


آل مظلفر ۱۳ 


خاندان اینجو و سلسله آل مظفر 


بعد اژ فرار ملک اشرف و امیر باغی‌باستی چوپانی در ۷۴۴ امیر شیخ اپزاستهق از جانب 
مدعیان اسوخطاط کووی رف ار شضق هلرو رما خود را بادشاه فارس خوانده. به 
کار سکه و خطبه و ترتیب اسباب پادشاهي پرداخت. ولی از این تاریخ تا پایان عمر دچار 
کشمکش و زد و خورد با حریف پر زور سمجی یعنی امیر مبارزالدین محمد مظفر متصرف 
یزد شد و بالاخره به دست او سلطنت خود را از کف داده جان خود را نیز پرسر آن کار 
گذاشت. 

چون تاریخ فارس و شرح احوال شاه شیخ ابو اسحق از این تاریخ به بعد با تاریخ 
سلسلة آل مظفر بسیار مرتبط است, بهتر آن است که به نگارش تاریخ سلسلة آل مظفر 
بپردازيم و در ضمن, حوادث فارس و دوره سلطنت شاه شیخ اپواسحق " را ذ کر کیم. 


آل مخلفر 
آل مظفر یعنی اولاد آمیر مبارزالدین محمد بن امیر شرف‌الدین مظفر بن شجاع‌الدیین 
منصور بن غیاث‌الد ین حاجی که پس از انفراض اتابکان بزد 1 ۸ متجاوز از هفتاد 
سال " در یزد و کرمان و فارس و عراق حکومت و سلطنت نموده‌اند. از نسل شخصی هستند 








- تاریخ مستقلی از خاندان اینجو و دوره سلطنت شیخ ابواسحق باقی نمانده و اگر چپزی تألیف شده 
بوده از میان رفته است. صاحب شبرازنامه اشاره به تواریخی که تصنیف خود او بوده‌می‌کند. که فعلاً اثری از 
آن‌ها نیست. عین عبارت صاحب شیراز نامه در اين موضوع اين است: 
«طبقه ششم. ذکر حضیرت سلطنت پناه شاه اکاسره جهان, پناه اهل ایمان. جمال‌الدینا والدین, آمیرشبخ 
ابولسحق بن محمود شاه و قضایای چند که در عهد دولت او ظهور یافته. هرچند در ذکر ایام سلطنت آن شاه 
دبن‌پرور و عهد جهانگیری حضرتش, در دو مجاد کتاب تاریضی اتفاق افتاده و به شرف عرض رسیده و از 
جمله تألیفات این ضعیف عمدةالتواریخ است که مشحون به ذکر سلطنت آن حضرت است و امری چند که در 
ایام دولت او از مفتضیات طالع آن حضرت اتفاق افتاده. ام! درین کتاب که به شیرازنامه مسمی گردانیده‌ام 
شطری از احوال سلطنت و امون مملکت آن حضرت لازم بود نمودن و شرح حالاتی چند که در مبادی لحوال آن 
شاه جهاندار سنوح یافته» 
-اگر میداه حکومت آل متلفر را سال ۷۱۸ بگیریم که در آن سال اتایکان یزد از میان رفته و آز طرف 
پانشاه مغول. ابوسعید بهادرخان. حکومت یزد به امير مبارزالدین محمد محول شد. تا سال ۷۹۵ که در آن 
(انرامه پاورقی در صفحه بعد) 


‌ه 





موسوم به امیر غیاث‌الدین حاجی از مردم خواف خراسان . 

اجداد امیر حاجی از قرار مذکور. ظاهرا در ضمن لشکرکشی مسلمین به خراسان از 
عربستان آمده و در خواف ساکن شدند و در موفع هجوم مغول به خراسان و فتلد چنگیزی, 
امیر حاجی از خراسان فرار کرده به بزد امد. 

در اين وقت حکومت پزد در دست شعبه‌یی از دیالمه کاکو به پود که به اتابکان بزد 
معر وفند. 

ان خیالمد از آولان انعر عاحالد له کا کرت دیا کم اسفهان هید گنه 
شبخ الرئیس ابوعلی سینا خت اهر غعر حذ 3( دو ها اف کد اه و کتاب داش نامه 
علاثی را در حکمت برای او به زیان فارسی نگاشته است. 

بعد از مرگ علاه‌الدوله, بین پسران او نزاع درگرفت تا آن که در سال ۰۴۴۳ طغرل اول 
سلجوقی بکی از پسران علاء‌الد وله ظهیرالدین متصور را به حکومت یزد و ابرقوه متصوب 
ساخت اولاد ظهیرالدین منصور از اين تاریخ تا سال ۷۱۸ به نام اتابکان یزد بر آنجا 
حکومت نموده‌اند. 

در موقع ورود امیر غیاث‌الدین حاجی خوافی» حکومت برد با انابک شاه علاء‌الدین, 
بسر اتابک قطب‌الدین محمود شاه و دخترزاده براق حاجب موّسس. سلسله فراختائیان 





(ادام» یاورقی از صفحه قبل) 
سال شاه منصور به دسست امیر تیه‌ور گورگان, مقتول و فارس و کرمان و یزد و عراق ضمیمه ممالگ او کشت 
و تقریباً همه افراد خانواده مظفری هلاک شدند. مدت حکومت و سلطنت آن‌ها هفتاد و هفت سال است. و هرگاه 
مبداء حکومت آن‌ها را سال ۰۲۲۶ های .ال وفات سلطان ایوسعید بهادرخان بگیریم که در آن سال به واسطه 
این که سلطان ابو سعید. جانشین مقتدری نداشت., در هر ناحیه‌یی کسی قیام نموده. ترتیب سلطنت و حکومت 
مستقلی داد. از جدله امیر مبارزالدین محمد. در قلمرو حگومت خوه دح از استقلال زد. تا سال ۷۹۵ که سال 
انقراض این سلسله است پنجاه و نه سال مدت حکومت سلساه آل مخلفر است. 

۱ - معین‌الدین یزدی در تاریخ مواهب الهی نوشته: غیاث‌الدین حاجی از مردم خواف خراسان بود. سای 
مورخین قریةُ مولد و منشاء او را هم ضیط کرداند. بعضی قریه «نشتفان» و بعضی قریه اسجاوشا: 

حافظ اپرو و صاحب مطلم السعدین نوشتهاند از «قریه نشتفان از ولایت خواف». 

آبن ثسهاب یزدی مولف «جامع التواریخ حسنی» و صاحب روضه الصفا نوشت‌اند ار قریه «سجاوند» بود. 

و حافظ ابر در جلد درم تاريخ جغرافیایی خود در جزو قرای خواف از «سجاوند» نام برده اسست. 

صاحب جامع‌التواریغ حمعتی می‌گوید: «جد اعلای ایشان امیر نغیات‌الدین حاجی از سجاوند خراسان بود. 
به مکارم اخلاق متحلی بود و به غایت مردی قوی هیکل و بلند قامت. چنانچه مورْذ که در پای او راست بودی به 
بزرگی یافت نمی‌شد. قالبی نو ترتیب کردند و شه‌شیر او به سنگ یزد سه و نیم من بود و سلاحاو در مدرسه 
که ایشان بنا کرده‌اند در میبد» تا زمان طلوع رایات آمیر بزرگ صاحبقران نهادد بود». 


بحث در : آثار و افکار حافظ ۱۱۵ 


ماب کف وی سنا یر انشا شک مات اه اراس با اللای خی ره 


پسر داشت: بدر الدین ابو بکر و مبارز الدین محمد و شجاع الدین منصور. بدر الدین ابو بکر و مبارز 
لوق مت باه خمیت شاه عا تفگ 


قر لد کف که اکتا یه تخیر بقفان گام موی ایک شاه هاگ ال نو لنین تک سم 
اش انا مق ار شتا قآ اظیا ااغ و که کمک رخ هلا سار را 


بدر الدین ابو بکر در فتح بغداد همراه مغولان یود و پس از تسخیر بغداد. هولاکو او و سوارانش ر در 
ضمن لشکریانی که به سرحد شام و مصر فرستاد» مأمور آن حدود نمود و او در جنگ با اعراب 


مبارز الدین محمد در یزد جزء ملازمین اتابک بود تا مرد. از این دو برادر نسلی باقی نمانده است. 


پسر سوم غیأث الدین حاجی, موسوم به شجاع الدین منصور در میبد یزد. در خدمت پدر خود 
می‌زیست و او بعد از مرگ پدر در میبد باقی ماند. 


شجاع الدین منصور بن حاجی سه پسر داشت: مبارز الدین محمد و زین الدین علی و شرف الدین 
مظفر. از زین الدین علی نسلی باقی نماند. از مبارز الدین محمد یک پسر باقی ماند. به نام امیر بدر 
الدین ابو بکر که پدر شاه سلطان است. 


فش ات ات ازنمم متام انیم مات که ای ای اه هو و 
تقو اه هی تن آنانک یس امرس نک شاه عم انیم واقع که 


اتابک یوسف شاه. بعد از فوت پدر یعنی از ۲ تا ۶۹۰ اتابک یزد بود و او حکومت میبد و ندوشن 


را به امیر شرف الدین مظفر واگذاشت .. 


۱- بنا به گفته غالب مورخین. امیر شرف الدین مظفر در این موقع خوابی دید. از جمله محمود گیتی در ذبلی که بر تاریخ گزیده در 
تاریخ آل مظفر نوشته می‌گوید: «خواب دید که آفتاب از خانه اتابک علاء الدین بر آمدی و در گریبان او رفتی امیر مظفر برخاستی 
آفتاب به چند پاره شده از دامن او بیفتادی» تأویل این خواب از یکی از بزرگان دین سوال کرد و آن بزرگ فرمود بشارت باد تو را که 
آفتاب دولت اتابکیان برآید و در خاندان تو فرورود و به عدد هر پاره آفتاب سالی در خاندان تو بماند (صفحه ۶۱۷ ذیل تاریخ گزیده) 
. صاحب حبیب السیر می‌گوید امیر مظفر خواب را به عرض شیخ دادا رسانید و آن شیخ این تعبیر را کرد. راجع به شرح حال شیخ 
تقی الدین محمد دادا به تذکره‌های عرفا مراجعه شود. 


امیر مظفر در حوزه حکومت خود مقتدرانه کار می کرد و آن ناحیه را از وجود دزدان و غارتگران پاک 
نمود.در اواخر ایام ایلخان. ارغون خان. اتابک یوسف شاه از پرداخت مالیات به مغول سر پیچیده. 
فرستادگان ارغون را کشت و چون در مقابل لشکریان مغول که به گوشمالی او مامور شدند. تاب 
مقاومت نداشت. قبل از رسیدن مغول به طرف سیستان و خراسان فرار کرد. 


مولف تاریخ جدید یزد در این واقعه می‌نویسد: «از طرف ایلخان. امیری یسعودرنام. نامزد یزد کردند 
که آتابک یوسف شاه يا مال سه‌ساله یزد بدهد يا یزد را به امیر یسعودر واگذارد و خود متوجه پایه 
سرير اعلی گردد. امیر یسعو در متوجه یزد شد و چون به یزد آمد. در باغ حاجبی که اکنون مقابر 
مسلمین است نزول کرد و آن باغی مشجر بود و در میان باغ کوشکی بود معمور و آن باغ حاجب عز 
الدین لنگر ساخت و به باغ حاجبی مشهور بود. 


امیر بسعو در در این باغ فرودآمد و یوسف شاه او را علوفه فرستاد. اما خود نیامد. امیر یسعودر مطالبه 
مال نمود. یوسف شاه مادر خود خرم ترکان را پیش او فرستاد. امیر یسعودر به شراب مشغول بود و 
مادر او را حرمت نداشت و در مجلس شراب در جامة او ریخت و او به غایت خاتونی صالحه بود. از 
مایا کت وش مس اس وال ان کشت صام یک تور آم تب ات 
مردان خود را مکمل کرد و دروازه بگشود و بیرون آمد و بر سر یسعودر شبیخون زد و او را بگرفت 
و به قتل آورد و اموال او تاراج کرد و زن و پسران او را اسیر کرد و بسعودر پسری به غایت صاحب 
جمال داشت. او را منظور نظر خود گردانید. چون خبر این واقعه به دار السلطنة تبریز رسید. غازان 
خان غضب کرد و برلیغ سلطان صادر شد که از اصفهان امیر محمد ابداجی "نام با سی هزار سوار 
متوجه یزد گردد و چون آتابک پوسف شاه خبر آمدن لشکر اصفهان بشنید. مجال مقاومت نداشت. 
کسان خود و رخت و زرینه که از یسعودر گرفته» برداشت. با شرف الدین مظفر و اسیران متوجه 
سیستان شد که سیستان با غازان خان یاغی بودند.» "یکی از شعرای یزد در آن موقع قصیده‌یی به 
مناسبت فتح یزد به دست امیر محمد ابداجی ساخته به او تقدیم داشته است. از جمله می‌گوید: 


فتح یزد از حکم یزدان شد میسر میر را چون کشید از فرط غیرت تيغ عالم‌گیر را 


۱- با باء موحده با باء حطی رتبه‌ یی بوده در ادارات مغول. 


۲- تاریخ جدید یزد تألیف احمد بن حسین بن علی الکاتب از مردم اواخر قرن نهم هجری. چاپ یزد. 





خسه عتادل مخمد آفتساب معسد لت ان که دارد روز و شب در کیش دولت تیر را 
وت ایزد را که رآی انتمان آرای او دور کرد از خانمان بدخواه بی تدبیر ر 


به طوری که گفته شد در موقعی که اتابک یوسف شاه به طرف سیستان فرار کرد. امیر مظفر هم 
ملازم او بود. در بین راه احساس کرد که نزدیکان اتابک یوسف شاه در پی آزار او هستند. یا آن که 
مصلحت خود را در مصاحبت او ندید. در هر حال از اتابک یوسف شاه جدا شده. به کرمان رفت و به 


سلظام ال المیم سیم یداع مان کت رورت که رس 
دختر منگو تیمور بن هولاکو و آتابک ابش خاتون را ازدواج نموده. او را در کار حکومت کرمان شریک 


خود داشت. 


خلاصه امیر شرف الدین مظفر در سال ۶۸۵ به کرمان رفته چندی, در آنجا مورد نوازش و رعایت 
سیورغتمش واقع شده. بعد به یزد برگشت و چون اوضاع زد را آشفته یافت به اردو نزد ارغون خان 
رفت و او به وساطت یکی از امرء موسوم به امیر محمد جوشی به او منصب یساولی داد.بعد از وفات 
ارغون خان که در ۶۹۰ واقع شد, در خدمت کیخاتو منظور نظر واقع شده. به همان منصب قدیم 
باقی ماند. 

مقارن جلوس کیخا خاتون. اتابک افراسیاب بن یوسف شاه که یکی از اتابکان لر بزرگ است و در 
عهد ارغون خان هم عاصی بود و زدوخوردها با لشکربان مغول نموده بود. مجددا در لرستان سر به 
عصیان برداشت و کیخاتو در صدد سرکوبی او بر امد. امیر شرف الدین مظفر که سوابق دوستی با 
آتابک داشت. داوطلب شد که بدون جنگ و خونریزی این مهم را انجام دهد و او را مطیع و منقاد 
سازد. کیخاتو قبول نموده او را نزد اتابک فرستاد. 

امیر شرف الدین مظفر نزد افراسیاب رفته. دوستانه پذیرفته شد و او را نصیحت نموده. با خود به 
اردو به نزد کیخاتون آورده» مورد عفو واقع شد. آنگاه اتابک برادر خود را در اردو گذاشته., به لرستان 
برگشت و بدین طریق فتنه لرستان به میانجیگری امیر مظفر خاتمه یافت. 


۱- به گفته صاحب تاریخ جدید یزد» امير شرف الدین مظفر نیم‌شب بر بار و بنه یوسف شاه حمله برده. غارت کرد و زن و فرزند 





چون در ۶۹۳ کیخاتو از میان رفت. امیر مظفر که به تدریج مرد محترم و صاحب جاهی شده بود. 
به خدمت غازان خان در آمد و پیش او و جانشینش, اولجایتو مقرب بود و غازان خان در ضمن 
اعطای خلعت و نشان‌های مرسوم عهد مغول, از قبیل شمشیر و چماق و غیره مآموریت‌ها و مناصب 
مهم هم به او محول می‌کرد.امیر شرف الدین مظفر, دختر یکی از امرای هزاره را در نکاح آورد و از 
اف تام اند آلتین مضه ماه موسر مان ۷۳۰۳ که الا شییه بع لت شیک 
متافظت مها کسام اگما شاه کت اسان ها ما اه خکوست افو 
و میبد را به او سپرد. 

هر شیکتی که ار لاو عاام کاان ف وشات ورااتت او متام قاس ما ره 
به گیلان برد. 


در سال ۷۰۷ امیر مظفر به یزد رفت. ولی از اوضاع حکام آنجا ملول شده. متوجه شیراز شد "و در 
این سفر. پسر خردسال خود امیر مبارز الدین محمد را هم با خود همراه برد. 

در سال ۷۱۱ موقعی که اولجایتو عازم بغداد بود. امیر مظفر با پسر خود امیر مبارز الدین محمد که 
در این وقت طفل بازده‌ساله‌ای بود به قصد زیارت سلطان شتافت و در خانقین به خدمت اولجایتو 
رسیده» بعد از مختصری به میبد برگشت.اندکی بعد مأمور شد که ایلات عرب گرمسیر شبانکاره» از 
جمله عرب‌های فولادی را که سر به عصیان برداشته بودند گوشمالی دهد. امیر مظفر به شبانکاره 
رفت و آن جماعت را مطیع و منقاد ساخته. تفصیل را به عرض سلطان فرستاد. ولی در همان‌جا 
بیمار شده» در سیزدهم ذی‌قعده ۷۱۳ در شبانکاره مرد و جسد او را به میبد نقل داده. در مدرسه‌یی 


که خود او بنا کرده بود و «مظفریه» نامیده می‌شد مدفون شد. 


از امیر شرف الدین مظفر یک پسر باقی ماند و دو دختر " «پسرش امیر مبارز الدین محمد 


صاخ روا لیا که ابش ال شک زا مساق از غاب موی ان ی از نی له مقای ۷۸۹۱ 
فیط که ات 


۲- محمود گیتی در دنباله تاریخ گزیده صفحه ۶۲۰ می‌گوید: «یک دختر از خاتون تاجیک و یک دختر و پسر از خاتون ترک. 
دختر کوچک ر به برادرزاده خود امیر بدر الدین ابو بکر داد 9 از ایشان شاه سلطان شد 9 امیر مبارز (برادر شاه سلطان) و دو دختره 
یک دختر والده حرم سلطان احمد بود. خاتونی صالحه عابدةٌ صائم الدهر بود و عمری طویل یافت و یک دختره والدة امیر غیاث 
الدین محمد بن خواجه قطب الدین سلیمان شاه بن محمود بن کمال بود. 








بحث در : آثار و افکار حافظ ۱۹ 


افش که مسس اه آل مظفر قاس 9 تین اژ دو دختر او را برادرزاده‌اش» امیر بدر الدین ابو بکر 
بن مبارز الدین محمد بن شجاع الدین منصور بن غیاث الدین حاجی ازدواج نمود و از اين ازدواج 
سلطان شاه به وجود آمد. 

اولادی که از این زن و امیر بدر الدین ابو بکر به وجود ۳ اضافه بر شاه سلطان يا سلطان شاه به 
طوری که در روضة الصفا که شاید جامع‌ترین و مفصل‌ترین تواریخ خانواده آل مظفر باشد. وارد شده 
عبارتند از: امیر حاجی و امیر مبارز و دخترانی. 

امیر مبارز الدین محمد در اواسط جمادی الاخر سنه ۰۷۰۰ در شهر میبد یزد متولد شد . 


در موقع مرگ پدر در ۰۷۱۲ سیزده‌ساله بود. 


ناش » به خواجه شب الدین فضل اللّه وزیر پناه برده» املاک غصب شده خود ر طلبیدند. امیر 
مبارز الدین محمد با پسر عم و شوهر خواهر خود. یعنی امیر بدر الدین ابو بکر و خواهر بزرگش برای 
چاره‌جویی و رفع مزاحمت مردم. متوجه اردوی اولجایتو شدند. در راه جماعتی از راهزنان نکودری 
راه بر ایشان بگرفتند. خواهرش» محمد را که تقریبا طفلی بود دلداده خود او و جماعتی از زنان 
همراه. مثل مردان رشید دست به اسلحه بردند و بر دزدان حمله برده» آن‌ها را متفرق ساخته جماعتی 
از آنان را به قتل رسانیدند و سرهای آن‌ها را همراه خود به اردو بردند. اولجایتو محمد را نوازش 


امیر مبارز الدین محمد مدت چهار سال در اردو ملازم بود. تا در سلخ رمضان پا غرة شوال ۰۷۱۶ 
اولجایتو مرد و پسرش, ابو سعید بهادر خان به مقام خانی رسید و او به طریقی که پدرشء اولجايتو 
مقرر نموده بود» مناصب و مشاغل سایق را به او سیرده» در سال ۷۲۱۷ او 


۱-حافظ ابرو در جغرافیای تاربخی, ابن شهاب یزدی در جامع التواریخ حسنی و فصیح خوافی در مجمل فصیحی تاریخ و محل 
تولد او را به نحو مذکور ضبط کرده‌اند. 


۳ - چون مادر مبارز الدین محمد و خواهرش دختر یکی از امرای هزاره بوده. به این مناسبت خاتون ترک گفته شده است . 


را به میبد فرستاد که به حکومت آنجا و محافظت راه‌ها مشغول شود. در این تاریخ سید عضد الدین 
یزدی» پدر جلال عضد شاعر معروف که شحنگی فارس را داشت بدون کسب اجازه از ایلخان, به یزد 
امه ایلگام از انق رقتا تیف نانک باق ساعی شاه ین پوس شام و امیر عناق الفین محمت را 
مامفر. شا که اه باس تما ستف: 


سید چون از عهدة آن‌ها بر نمی‌آمد به اردوی ابو سعید التجا برد و در آنجا کوشش بسیار کرد که 
امیر مبارز الدین محمد را در نزد ایلخان مقصر و سیه کار جلوه دهد. ولی موفق نشد و خود او مقصر 
به شمار رفت و امیر مبارز الدین در مقام خود محکم‌تر گشت. 


در این بین امیر غیاث الدین کیخسرو اینجو برادر امیر شیخ ابو اسحاق برای عقد اتحاد و دوستی با 
اتابک حاجی شاه بن اتابک یوسف شاه به یزد آمده. سپس به میبد رفت تا امیر مبارز الدین محمد 
را هم دیدن کند. ضمنا مقصودش این بود که اسب معروفی را که امیر مبارز الدین داشت از او 
بخواهد. امیر مبارز الدین محمد با کمال محبت از او پذیرایی نموده» اسب بی‌نظیری را که می‌خواست 
به او بخشید و چند روزی در آنجا ماند. 

در این وقت که امیر اینجو در میبد متوقف بود در یزد حادثة شرم‌آوری واقع شد و آن این بود که 
اتلبک حاجی شاه نوکر نایب امیر کیخسرو را که پسر خوب‌صورتی بود. خواست نزد خود ببرد. این 
کار به منازعه و زدوخورد انجامیده». نایب امیر کیخسرو کشته شد.جون خبر این حادثه به امیر 
کیخسرو رسید. بر آشفته قصد تاختن بر آتابک کرد. ولی امیر مبارز الدین محمد چنان صلاح دید 
که در ابتدا به ایلخان شکایت کند. امیر غیاث الدین کیخسرو این رآی را پسندیده. رفتار زشت اتابک 
حاجی شاه را به عرض ایلخان رسانید. ایلخان متغیر شده امیر مبارز الدین محمد را مأمور کرد که 
به اتفاق امیر غیاث الدین کیخسرو اتابک را گوشمالی به سزا دهند. بین طرفین در بازار یزد جنگی 
واقع شده. جماعتی از دو طرف کشته شدند. بالاخره اتابک فرار نموده و بدین تفصیل خاندان اتابکان 
یزد در سر این رفتار زشت در ۷۱۸ منقرض شد. 

سال ۷۱۸ را باید اولین سال حکومت مستقل و فرمانروایی امیر مبارز آلدین شمرد. چه پس از 
برانداختن اتابکان یزد. به خدمت ابو سعید شتافته "و به جانشینی آن‌ها به حکومت 


۱- صاحب جامع التواریخ حسنی و روضة الصفا تشرف او به خدمت ابو سعید را از حوادت ۷۳۹ ضبط کرده‌اند. 


آهیر هبار زالدین جهن ۱۳ 


ناحیه برد برقرار شد. 

صاحب تاریخ جدید یزد " راجع به اين مسافرت امیر مبارزالدین محمد می‌گوید: 
«محمد مظفر هیجده ساله بود و به اردو رفت و به ملازمت قیام نمود سلطان ابوسعید به او 
ارادتی تام داشت, او را بالای امرای خود بنشاند. ابومسلم خراسانی که پهلوان پای‌تخت 
بود. در غضب رفت و کمان خود به محمد مظفر داد که این را چاشنی کن. محمد مظفر کمان 
آورد و با کمان خو د بر هم نهاد و هر دو رایکشيد و کمان خود به ابوملم داد که تو نیز این را 
چاشنی کن. اپومسلم هرچند که کرد. تمام نتوانست کشید. منفعل شد. گفت فردا در میدان 
غراره پرکاه برداریم بر سر نیزه. این کمان کشیدن سهل است. 

روز دیگر سلطان ابوسعید به عزم تفرج سوار شد و غراره پر کاه در میدان انداخت. 
محمد مظفر چون آن بدید پیاده شد و رکاب سلطان ببوسید و التماس کرد که روز دیگر 
همین عمل به چاي آورد. سلطان روز دیگر سوار شد و مردم به نفرج آمدند. محمد پن مظفر 
دید که غراره پر کاه در میدان افتاده. مرکپ درانگیخت و نیزه بر کف گرفته بر آن غراره زد 
که بردارد سر نیزه‌اش بشکست. در غضب رفت و بن نیزه بر غراره زده, در ربود و تأ سر 
میدان برد و از عقب بینداخت. غریو از خلایق برخاست. محمد مظفر پیاده شد و زمین بوسه 
داد و گفت التماس آن دارم که سلطان بفرماید که غراره را در میدان خالی کنند. چسون 
بريختند. سندانی به وزن شصت من از میان آن بیرون افتاد. سلطان بر محمد مظفر آفر ین کرد 
و خلعت داد و بر امرا پایة او بیفزود و ابوسسلم منفعل گردید و سلطان مرسوم معین کرد و 
مدینه میبد اقطاع او گردانید و دویست مرد معین کرد که ملازم او باشند. محمد بن مظفر 
چون به میبد آمد در آنجا ساکن و عمارت بسیار بساخت» ". 

امیر مبارزالدین محمد پس از استقلال در حکومت یزده به دفع یاغیان و راهمزنان 
نکودری که جماعتی از مردم اطراف سیستان بودند پرداخت و قریب چهارده سال با این 
اقوام گرسئه مهاجم زد و خورد نموده غالباً فاتح بوده است و در این مدت بیست و یک 
جنگ با آن‌ها نموده» هر دفعه جماعتی از آن‌ها را مقتول ساخته. سر آنها را نزد ایلخان 


۸٩ ۱-صفحه‎ 

۲ - صاحب جاممالتواریخغ حسنی که این قصه را تقریباً به همین تفصیل در تاریخ خود ذکر کرده, ببه 
اضافه می‌گوید: و حکم شد که ار را امیرراده محمد مظفر خواننده. 

صاحب روضالصفا نیز این قصه را نقل کرده. ولی او از حوادث ۷۳۴ یعنی سن سی و چهار سالگی امیر 
مبارزالدین محمد مظفر کر کرده اسست. 


۱۳ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


فر ستاده است. 

در سال ۱۷۲۵ شاه شر ف‌الدین مظفر که بزرگ‌ترین بسران امیر مبارزالدین محمد و مادر 
او, غیر از مادرشاه شجاع و سایر برادران است متولد شد و چیزی نگذشت که مادرش مرد 
و در کرمان در مدرسة که پدرش در محله مزدکان بنا کرده؛ مشهور به مدرسه جمال عمری 
مدفون شد . 

در سال ۷۲۹ امیر مبارزالدین محمد به شیراز رفته. خان قتلغ مخدوم شاه. دختر سلطان 
قطب‌الدین شاه جهان قراختایی کرمان را ازدواج نمود و او مادر شاه شجاع و شاه محمود و 
سلطان احمد " است که به گفته حافظ ابرو در جغراقیای تاریخی خود این سه برادر که خود 
را سلطان و شاه می‌خواندند از این جااست که عرق سلطنت ایشان به‌قوم قراختای 
می‌ر سد. 

در سال ۷۳۴ امیر مبارزالدین محمد به سلطانیه به خدمت ابوسعید رفت و پسرش 
شرف‌الدین مظفر را نیز با خود پرد. ایلخان او را مورد عنایت و توجه بسیار قرار داد و به 
پاداش خدماتی که به انجام رسانیده بود. صد هزار دیتار مرسوم دربارة او برقرار نسمود. 
خلعت و سایر نشانه‌های مرحمت از قبیل کمر مخصوص و کلاه و طبل و علم به او عطا نمود 
و به تشریف لقب «امیرزاده محمد مظفر» مشرف گردانید " 

در زمستان همین سال. ابوسعید از آذربایجان عازم بغداد شد. امپر مبارزالدین هم در 
رکاپ او رفت و به زپارت نجف مشرف شده به بزد مراجعت کرد و در بزد عمارات بسیار 
عالی بساخت «و چند باره ده, خود و فرزندان و کسان او بساختند و اسامی این ده‌ها این 
ابت.میاروآباد و ترک‌آباد وشاه بات و سراباد و مشظف آباداو علی آباد و خانون‌آباد و 
مظفراباد زارج و دیلم آباد و احمدآباد و سلطان‌آباد و محمدآباد». 

در سال ۷۳۶ ابوسمید وفات کرد و با مرگ او دوره شوکت و فرمانروایی ایلخانان مغول 
در ایران به پایان رسید. چه دیگر از خاندان مفول کسی که بتواند ممالک وسیعه ایران را 


و پا و و و رد دج من متیر ی و و وس ی 


۲ صفحه ۶۲۵ ذبل تاریغ گزیده و تاریخ «جامم‌التواریغ حسنی» و جغرافیای تاریخی حافظ ایرو. 

۲ -از این زن است که در صبح چهارشنبه بیست و درم جمادی‌الثانی سنه ۷۳۲ شاه شجاع ‏ در جمادی 
الاولی سنه ۷۳۷ شاه قطب‌الدین محمود متولد شدند (جامم‌التواریخ حسنی و ذیل تاریخ گزیده صفحه ۶۲۷ و 
تاریخ جدید بزد و تاریخ مهین‌آلدین بزدی) ولادت عمادالدین احمد را عالب مورخین سنه ۷۳۲ نوشته‌اند. فقط 
فصیع خوافی در مجمل فصیحی ۷۳۶ ضبط کرده اسن. ۱ ۴ جام‌التواریخ حسنی. 

۵- تاریخ جدید یزد» چاپ یزد. 


امیر مبار زالدین محمد ۱۳۳ 


اداره کند پیدا نشد. پلکه دوره ملوک الطوایفی و هرج مرج پدپدار شد. در هر سری سودایی 
به وجود امد و در هر گوشه‌یی جاه‌طلبی سر به سلطنت و امارت برداشت. 

در این گیر و دار کد هر کس در ناهیه‌بی سهمی از ممالک مفول را برای خود ادعا 
می‌کرد. امیر مبارزالدین محمد مظفر هم که در این تاریخ همه اسباب بزرگی آماده داشت 
درصدد استقلال برامد. 

در آين تاریخ فارس در دست اولاد شاه شر ف‌الد بن محمود اینجو بود و آن‌ها به برد و 
کرمان هم چشم طمع داشتند. 

امیر حلال‌الدین مسخود شاه که ارشد فرزندان شاه محمود بو در شال ۷ امیر شیخ 

3 ی و 8 

ابراسحق کوچک‌ترین برادران خود را به بزد فرستاد و چون آمیر مبارزالدین با احسترام 
بسیار یک فرسنگ به استقبال او رفت و پذیرابی و اکرام نمود » شییخ ابواسعق به طرف 
کرمان رفت در انجا هم با بودن ملک قطب‌الدین نیکروز کاری از پیش نبرد و اندکی بعد به 
بهانه مراجعت به شیراز, عزم تسخیر یزد نمود و به حیله نو کران خود را یک یک و دو دو از 
هر دروازه‌یی به شهر می‌فرستاد که در شهر جمع شوند و موقعی که خود او حمله نماید. 
آن‌ها هم در درون شهر به جنگ بپردازند و دروازء‌ها را بکشانند. غافل که امیر مبارزالدین 
محمد آگاه‌تر از آن بود که اغفال شود و و کران او را به ترتیبی که وارد شهر می‌شدند حبس 
هن گر ق یا می‌کشت و بعد پسر خود شاه مظفر را با عده‌بی بیرون فرستاده از اطراف راه بر 

خلاصه آن‌که امیر شیخ ابواسحق, حر یف مار زالدین محمد نشد و بالاخره شیخ الاسلام 
شیح شهاب‌الد ین علی "که از علمای یزد بود واسطه شده نزد امیر شیخ ابواسحق رفت و او 

۱- فصیح خوافی در مجمل فصیحی ولادت شاد شیخ آبواسحق را در ۷۲۱ نوشته و عین عبارت او این 
است. ۷۲۱۰ ولادت شیغ جمال‌الاین ابواسحق بن محمود شاه اینجو فی رابع جمادی‌الاخر و گویند که ایشان از 
فرزندان شیخ‌الاسلام پیرهرات خواجه عیداش انصاری‌اند» تنها جایی که تاریخ ولادت امیرشیخ ابواسحق 
ضبط شده و به نظر نگارنده رسیده است. در همین مجمل فصیحی است. بنابراین در تاریخ ۷۲۳۷ که از طرف 
برادر به یزد رفته. جوافی شانزده ساله بوده اسست, 

۲ -مولانا معین‌الاین در تاريغ «مواهب الهی: مي‌گوید: «پدرم مولانا جلال‌الدین محمد ملازم رایات ظفر 
پیکر بود تقریر فرمود که هنگام ملاقات شیخ ابواسحق را استشعاری عظیم ظاهر شد و از آن حرکت انقعالی 
تمام به حال خویش متطرّق دید و گفت عزیمت بنابر اشاره آقاام امیر مسعود شاه بود وگرنه قمت بر اکتساب 
فضایل نفسانی مقصور است و داعیه بر اقتناه مواد طالب علمی محصور.» 

۲ در جامم‌التواریخ حستی, نسخه خطی کتابخانه ملی و شاید نسخه منحصر به‌فرد نام این 

(ادامه پاورقی در صفحه بهد) 


۱ بحتث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


به شیراز مراجعت کرد. 

به طوری که قبلاً اشاره شد در سال ۲۷۴۰ که امیر پیرحسین چوپانی به فارس آمد. از 
امیر مبارزالاین که با او سابقه دوستی داشت کمک طلبید. امیر مبارزالدین محمد بعد از 
تأکید عهد قدیم و سوگند اتحاد و یک جهتی, در اصطخر به او ملحق شد. امیر جلال‌الدین 
مسعود شاه اینجو فرار نموده. به کازرون رفت. امیر سبارزالدیین به عقب او شتافت. 
مسعودشاه اینجو در کازرون هم تاب نیاورده به بغداد رفت. 

امیر مبارزالدین به محاصره شیراز پرداخت. شیرازیان جد؟ پافشاری می‌کردند. ولی 
عاقبت کار بر آن‌ها سخت شد و قاضی مجدالدین که از علما و اتقیا و زهاد بزرگ بود؛ این 


بیت را نژد امیر مبار زالدین فرستاد که: 
مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند 


تو را جه شد که همه قلب دوستان شکنی 


وارد شیراز شد و حکومت کرمان را به امیر مبارزالدین محمد وا گذار کر د. 


نفر از گذشتگان را که هر یک از جهتی سبب برکت و سعمادت و رفاه مردم فارس بوده‌اند نام 


می‌برد. یکی او است و آن قطعه این است: 

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحق 
نخست پادشهی همچو او ولابت بخش 
دگر مربی اسلام شیخ مجدالدین 
دگر بسقیه ابدال شیخ امین‌الدین 
دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف 
دکر کریم چو حاجی قوام دریا دل 


به پنج شخص عجب ملک فارس بود آپاد 
که جان خویش بپرورد و داد عیش بداد 
که قاضنی به از او آسمان ندارد یاد 
که بصن همت او کارهای بسته کشاد 
بنای کار سواقف به نام شاه نهاد 
که نام نیک پیرد از جهان به بخشش و داد 
دای بویا سم اسان 


و نیز در تاريخ وفات او که در سال ۶ واقم شده. خواجه حافظ قطعه‌یی فرموده که: 


(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 


که زدی کلک زبان‌آورش از شرع نطق 


ای و مس و 


روضةالصفا «شیخ ابا علی عمران که امیر مبارزالدین به هیی و جه از اشارت او تجاوز جایز نمی‌شمرد» نوشته 


۱ به گفته حافظ ابرو در جفرافیایی تاریضی در سال ۰۷۲۲۹ 


ناف هفته بدو از ماه رجب کاف و الف که برون رفت ازین خانة بی‌نظم و نسق 
کنف رحمت حق منزل او دان وانگه یال کارت وقاشن طلب رز «رجمجه عق؟ 


قاضی مجد الدین اسماعیل بن رکن الدین یحیی. از خانواده معروف قضاءّ شیراز است که به گفته 
صاحب شیرازنامه بیش از یک‌صد و پنجاه سال منصب قضاء و امور شرعی شیرازه محول به این 
خانواده بوده است. پدرش قاضی رکن الدین بن یحیی (متوفی سال ۷۰۷) ممدوح شیخ سعدی و 
پسر یعنی قاضی مجد الدین اسماعیل ممدوح حافظ است. تولد قاضی مجد الدین اسماعیل در 
سال ۶۶۲ و وفاتش در ۰۷۵۶ به سن نود و چهار بوده است .: 


این مرد را باید یکی از خوشبخت ترین افراد روزگار دانست که هم اواخر ایام سعدی. مادح پدرش را 
دريافته. چه در حین فوت سعدی قریب سی سال داشته و هم قسمتی از عمر خواجه حافظ را و بسا 
باشد که حافظ از دهان او راجع به سعدی حرف‌ها شنیده باشد. 


ابن بطوطه. سیاح معروف قرن هشتم که دو سفر به شیراز رفته. در سفرنامه خود می‌نویسد که در 
سال ۷۲۷ به شیراز رفتم و تنها همّی که داشتم زیارت «الشیخ القاضی الامام قطب الاولیاء فرید 
التهر ی الکزلنات الظاف ة مضه آلوین اسیاعیان بن سیخ بی ,خدرداه ۲ بویت قرکی از عذربه 
مجدیه و محضر قضاوت و نواب او و احترام مردم شهر که عادت دارند صبح و شام نزد او آمده» به او 
سلام بدهند نوشته و از کرامات او قصه‌ها نقل می کند. 


دفعه دوم که ابن بطوطه قاضی مجد الدین اسماعیل را زیارت کرده. در مسافرت دوم او به شیراز 
است که در سال ۷۴۸ بعد از مراجعت از هند و جزیره هرموز به شیراز آمده است و در این مسافرت 
در محضر شیخ مجد الدین نشسته بود در حالی که دو گوش خود 


۱- رجوع شود به مقاله استاد علامه بزرگوار آقای محمد قزوینی در سعدی‌نامه راجع به ممدوحین شیخ سعدی. 

۲- این ضبط ابن بطوطه در باب نام پدر و جد قاضی مجد الدین اسماعیل صحیح نیست. نام پدر قاضی مجد یحیی و لقب او رکن 
لین اهوم خی فطاش خبط اسان یقاب تایه اتکيه اساعیان بخ شک ری ستاو شر ال بالسبه فسزظی 
است که استاد علامه قزوینی در سعدی‌نامه ذکر فرموده‌اند؛ به این تفصیل: «مجد الدین اسماعیل بن رکن الدین یحیی بن مجد 


الدین اسماعیل بن نیک‌روز بن فضل الّه بن ربیع الفالی السیرافی». 


را با دو دست گرفته بود» و این علامت نهایت در جه احترام و فروتنی ترکان و مغولان بوده اتید در 
محضر یادشاهان و بزرگان. و همچنین در ذیل حوادث همین مسافرت می‌نویسد که دفعه‌یی دیگر 


۰ 


به مدرسه مجدیه رفتم» دیدم در مدرسه بسته است. سبب پرسیدم. گفتند مادر و خواهر شیخ ابو 


انتغاق بافشاه در موضوع میراف اارفی پید کرههاند تتطاخ 


۱- نام مادر شیخ ابو اسحاق «طاش خاتون» يا «ناشی‌خاتون» و نام خواهر او به ضبط شیرازنامه «ملک خاتون» است. در موزه معارف 
شیراز: سی جزو قرآنی است به خط ثلث بسیار ممتاز که به خط پیر بحیی الجمالی الصولی (یا صوفی) در ۷۴۵ و ۷۴۶ نوشته شده 
و تاشی‌خاتون. آن سی جزو قرآن را بر مقبره احمد بن موسی الرضا وقف کرده. از جمله در جزء هفدهم بر پشت صفحه اول نوشته 
است: «وقف هذا الجزء مع اجزاء الثلئین من کلام (کذا!) رب العالمین علی المشهد الاعظم للامام بن الامام احمد بن موسی الرضا 
سلام اللّه علیه الخاتون الاعظم مالک مملکة السليمانية (کذا!) عصم الدنیا و الدین تاشی‌خاتون دامت عصمتها و عظمتها وقفا موبدا 
صحیحا تقبل اللّه منها» و بر پشت صفحه آخر همین جزء نوشته است: «کتیبه الفقیر فی ایام الدولة السلطان الاعظم مالک رقاب 
ملوک العالم جمال الملة و الدنیا و الدین الشیخ ابی اسحاق خلد اللّه ملکه العبد یحیی الجمالی الصولی غفر اللّه ذنوبه فی سنة ست و 
ربعین و سبع مائه بدار الملک شیراز» . و نیز در پشت صفحه اول نوشته شده است: «اما بعد حمد اللّه و الصلاة علی نبیه و آله فقد 
وقفت هذا الجزء من الکلام المبین علی المشهد المعظم للامام الاعظم مظهر کلمة اه ثمرة شجرة النبوة احمد بن موسی الرضا سلام 
له علیه الخاتون المعظمة سلطان الخواتین عصم الدنیا و الدین تاشی‌خاتون دامت عظمتها وقفا صحیحا تقبل الّه منها» و بر ظهر 
صفحه آخر آن نوشته شده است: «کتبه اضعف عباد اللّه تعالی و احوجهم الی عفوه فی ایام سلطنة السلطان الاعظم مولی ملوک 
لسلاطین العجم جمال الحق و الدنیا و الدین الشیخ ابو اسحاق خلد اللّه ملکه الی یوم البعث و النشور پیر یحیی الصولی الجمالی فی 
سنة ست و اربعین و سبع مائة جامدا و مضلیا و مسلما تسلیما بدار الملک شیراز حرسه اللد» عین این عبارت با اندک تغییر و تبدیل 





در اول و آخر هر جزو از سی جزء نوشته شده است. به طوری که ابن بطوطه نوشته طاش خاتون توجه بسیار به مشهد این امامزاده 
داشته است. از جمله می‌نویسد که اهل شیراز توجه بسیار به این مشهد دارند و طاش خاتونء مادر شاه شیخ ابو اسحاق. مدرسه بزرگی 
و زاویه‌یی برای اطعام وارد و صادر در آنجا ساخته. قراء دائما قرآن می‌خوانند و عادت خاتون این است که هر شب دوشنبه خود به 
آنجا می‌آید و تمام قضات و فقها و شرفا جمع می‌شوند و بعد از ختم قرآن و قرائت با آوازهای خوش و صرف طعام و میوه و حلوا؛ 
واعظ به وعظ می‌پردازد و همه این کارها بعد از نماز ظهر شروع و موقع نماز عشا ختم می‌شود. خاتون در غرفه مخصوصی است و در 
پایان بر در امامزاده طبل و نفیر و بوق زده می‌شود. مثل دربار پادشاهان. صاحب فارسنامه ناصری در جلد دوم در ذکر «بقاع و تکایای 
اا کی ی اس تست کف هو سیت انتر اخمه یی ی خاهحرات ای ایام موس اک مه بانز سع ابیت که نایک 
ابو بکر بن اتابک بن سعد بن زنگی عمارتی لایق بر آن قبر بساخت. ولی بعد از سال‌ها روی به خرابی نهاد «و پس از سال‌ها ملکه 
فورایش قاشی رالد سکره پادهاه مان ها ابو یسایس ها سمنوه انعوی خر سان ۷ هی کدی عیا رگا شوه 
مدرسة در پهلوی آن بساخت و چند قریه و مزرعه از ناحیه میمند فارس وقف بر آن بقعه و آستانه و مدرسه فرمود» . و نیز در همین 
کتاب در ذکر بلوکات فارس می‌نویسد که بلوک میمند در 








بحث در : آثار و افکار حافظ ۱۳۷ 
اه را بای متا کته قامی مه لین فرسفاهه اس و ادعطای مانون شرع فقوت ده 


در پایان می‌نوبسد اهل شیراز او را قاضی نمی‌خوانند. بلکه «مولانا اعظم» می‌گویند و در سجلات 
هم هرجا احتیاج به ذکر نام او است چنین می‌نویسند و من «آخرین دفعه‌ای که قاضی مجد الدین 
را زیارت کردم در ربیع الثانی ۷۴۸ بود.» خلاصه به طوری که گفته شد. امیر پیر حسین چوپانی 
پس از تسلط بر شیراز. حکومت کرمان را به پاداش کمکی که به او کرده بود به امیر مبارز الدین 
مضه مطق. هک ابیت آوی ای خایدان ای تساو مت کمان هساک فا 
الدین محمد بن برهان غوری نایب سابق محمد شاه قراختائی سپرد و از آن تاریخ به بعد. قریب سی 
و پنج سال او و پسرش ملک قطب الدین نیک‌روز حکومت داشتند. 


در ۷۴۱ امیر مبارز الدین محمد با لشکریان خود و کمک عمال امیر پیر حسین. کرمان را مسخر 
نمود و ملک قطب الدین غوری به طرف هرات فرار کرد. پس از فرار او مبارز الدین محمد پسر خود. 
شاه شجاع را که طفل نه‌ساله‌ای بود به حکومت کرمان گماشت.ملک قطب الدین نیک‌روز از حاکم 


هرات کمک طلبیده. با جماعتی از غوربان به کرمان آمد و چند روزی کرمان را متصرف بود. ولی 
دوباره منهزم شده. بار دگر به هرات فرار کرد. 


امیر مبارز الدین محمد جچون دوباره کرمان را به دست آورد» به تسخیر قلعه بم پرداخت و پسر خود. 
شاه مظفر را بر آن کار گماشت و بعد از دو سه سال زدوخورد با کوتوال آن قلعه که از قلاع محکم 
آن عصر بوده و به همین مناسبت به عمارت سلیمان معروف بوده ِِ اخی شجاع الدین خراسانی. 
کوتوال شکست خورده قلعه را تسلیم نمود و خود او امان یافت. اما چندی بعد به قتل رسید. 


در سال ۷۳۴ روز یکشنبه چهاردهم محرم. شاه مظفر را پسری متولد شد که برای نام 


موقوفات بقعه متبر که حضرت امامزاده واجب التعظیم سید میر احمد مشهور به شاه چراغ است که در حدود سال ۷۵۰ هجری» 
بانوی زمان تاش خاتون. والده مکرمه شاه شیخ ابو اسحاق انجوی, بقعه مبارکه را تعمیری لایق فرمود و مدرسة در قرب جوار آن 
بقعه بنا نمود و بیشتر املاک بلوک میمند را که ملک زرخرید آن مخدره بود. خالصا لوجه اللّه وقف بر آن مدرسه و بقعه فرمود. 
۱- بنای ابنیه و آثار قدیمه و عمارات و قلاع مستحکمه قدیمه را عوام ایران غالبا به سلیمان نبی که بر حسب روایات اسلامی دیوها 


مسخر او بوده‌اند. نسبت می‌دهند . 








گذاری او امیر مبارز الدین محمد از قرآن مجید تفأل کرد و چون این آیه آمد که ان ال ببشرک 
بیحیی مصدقا یکلم من اللّه و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین: «و نیز به مناسبت این که در 
این سال بر جماعتی اعراب متخاصم غلبه یافته بود و هم در این سال, شاه مظفر قلعه بم را مسخر 
ساخته و نصرتی نصیب مظفریان شده بود. او را نصرة الدین یحیی نام نهاد. 

امیر مبارز الدین محمد پس از اين پیشرفت‌هاء خواجه برهان الدین ابو نصر فتح اللّه پسر خواجه 
کمال الدین ابو المعالی "را که مرد دانشمند و صاحب شکوه و با داد و دهشی بوده و نسب به خليفة 
سوم. عثمان بن عفان می‌رسانید وزیر خود ساخت. این شخص مدت ۱۰ سال یعنی از سال ۷۴۲ تا 
۲ در یزد وزیر امیر مبارز الدین محمد بوده است. در این تاریخ خود استعفا نموده از کار وزارت 
کناره جست. ولی چندی بعد پس از انکه امیر مبارز الدین فارس را مسخر کرد در ۷۵۶ دوباره 
خواجه برهان الدین فتح ال را به وزارت خود انتخاب نمود و چون در این سال قاضی مجد الدین 
مغر هیفاق یاف فقضت اضی لماکت را هي مات آو عم شاخ ور امسر 
شیراز مستقر شد. در دیوان خواجه حافظ دو غزل در مدح این وزیر هست که بظن بسیار قوی در 
شتال‌های بیمق ۷۵۶ و ۷۶۰ بعتی,سال وقات ام سروده‌شته است: ایتک عین آن جو غرل را فر اشضا 
نقل و زینت این صفحات قرار می‌دهیم. غزل اول: 


دیدار شد میسر و بوس و کنار هم از بخت شکر دارم و از روزگار هم 


۱- سوره آل عمران. آبه ۳۲۴ 


۲- خواجه کمال الدین ابو المعالی هم از بزرگان عصر خود بوده. و محمود گیتی در ذیل تاریخ گزیده». می‌نویسد: «زمانی که خواجه 
رشید را شهید کردند. جمعی که شایسته منصب وزارت بودند چند نوبت در قلم آوردند. مقدم همه خواجه کمال الدین ابو المعالی 

بود. ولی او زیر بار مناصب نرفت تا در سنه ۷۳۸ وفات کرد و پسرش. خواجه برهان الدین عازم شیراز شد. ولی امیر مبارز الدین او 

را طلبیده. در ۷۴۲ وزیر ساخت. در ۷۵۲ خواجه برهان الدین استعفا داد تا آنکه در ۷۵۶ دوباره متقلد امور وزارت و قضا شد.» 


۳- فصیح خوافی در مجمل فصیحی وزارت او را در حوادث ۷۴۰ نوشته: «۷۴۰ وزارت دادن امیر مبارز آلدین محمد بن مظفر به 
ضاحب اعظم خواجه برهان الدین فتم الله ابن الصاحب الاعظم خوانجه کمال الدین ابو المعالی که از قبل پذر خود وزارت نماید» و 
تب قضیه تقواقی قزر دنق ۷۴۲ تشه اس لصو حیل مخه وقات کمال الذیت اي المعالی ی که فرای ی 
المژمنین عثمان بود و پیشتر از اين از وزارت استعفا طلبیده بود و حج گذارده و بعد از مراجعت از کعبه معظم در یزد» در بقاع خیر 
که خود ساخته بود به عبادت مشغول شده و پسر او برهان الدین فتح اللّه از نیابت او به کار وزارت امیر مبارز الدین محمد مظفر 
قیام می‌نمود و چون پدر او وفات کرد. امیر مبارز الدین محمد مذکور به اصالت کار وزارت به خواجه برهان الدین فتح اه سپرد. 





زاهد برو که طالع اگر طالع من است جامم به دست باشد و زلف نگار هم 
ما عیب کس به مستی و رندی نمی‌کنیم لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم 
ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند وز می جهان پرست و بت می‌گسار هم 
خاطر بددست تفرقه دادن نه زیرکیست مجموعة بخواه و صراحی بیار هم 
بر خاکیان عشق فشان جرعة لبش تا خاک لعل‌گون شود و مشکبار هم 
آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم 
چون آب روی لاله و گل فیض حسن تست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم 
ها ارف اف وتف و شاف ها 
برهان ملک و دین که ز دست وزارتش ایام کان یمین شد و دربا یسار هم 
بر یاد رای آنور او اسمان به صبح جان می‌کند فدا و کواکب نثار هم 
گوی زمین ربودة چوگان عدل اوست وین بر کشیده گنبد نیلی‌حصار هم 
عزم سبک عنان تو در جنبش آورد این پایدار مرکز عالی‌مدار هم 
تا از نتیجة فلک و طور دور اوست تبدیل ماه و سال و خزان و بهار هم 
خالی مباد کاخ جلالش ز سروران وز ساقیان سروقد گل‌عذار هم 
غزل دوم: 
یا مبسما یحاکی درجا من اللالی پا رب چه در خور آمد گردش خط هلالی 
حالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی 
می ده که گرچه گشتم نامه‌سیاه عالم ‏ نومید کی توان بود از لطف لایزالی 
ساقی بیار جامی وز خلوتم برون کش تا در به در بگردم قلاش و لابالی 


از چار چیز مگذر گر عاقلی و زبرک امن و شراب بی‌غش معشوق و جای خالی 
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت حافظ مکن شکایت تا می‌خوریم حالی 
صافیست جام خاطر در دور آصف عهد قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال 


ار ف فتاه مق ده و خده یا رب که جاودان باد این قدر و اين معالی 


مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت برهان ملک و مّت بو نصر بو المعالی 


در سال ۷۴۳۲ میانه امیر پیر حسین چویانی و امیر مبارز الدین محمد سوء تفاهم و بدگمانی 














پیدا شده» طرفین از یکدیگر وحشت ۲۹ امیر ییر حسین می‌خواست امیر مبارز الدین به شیراز 
برود و او به طفره و مسامحه می‌گذرانید. 


این بدگمانی نسبت به امیر مبارز الدین محمد. امیر پیر حسین را به آن فکر انداخت که از آل اینجو 
استمالت کند و در مقابل مظفریان رقیب و حریفی بر سر کار آورد. لذا حکومت اصفهان را به امیر 
شیخ ابو اسحاق تکلیف کرد. یعنی امیر سلطان شاه جاندار را از حکومت اصفهان معزول ساخته. امیر 
شیخ ابو اسحاق را نامزد حکومت اصفهان کرد. ولی به طوری که قبلا هم اشاره شد. امیر شیخ ابو 
اسحاق از نیت او با خبر بود و اضافه بر این که او را قاتل برادر خود می‌دانست. حق مسلم خود یعنی 


حکومت فارس و در دست او معصوب می‌شمرد . 


خلاصه تمکین نکرد و چون به تنهاتی قوه حمله به فارس را نداشت. ملک اشرف چوپانی را که در 
این وقت به عزم تسخیر عراق و فارس با سپاه فراوان به آن حدود آمده بوده تشویق و ترغیب نموده. 
با خود هم دست کرد و پس از متواری ساختن امیر پیر حسین. ملک اشرف را هم فریب داده متواری 
ساخت. ملکت اشرف حون از فقخ شیر از مایوتی نش ام به کالان و عاراعولابات داذردر ایخ ایام بت 
در محرم ۰۷۴۴ امیر مبارز آلدین محمد از کرمان متوجه یزد شد و چون شنید که ملک اشرف قصد 
ارت نامع ار شاه مظن رظان واه اوه وه مامی ‏ تافم کم اه مظان .در 
این جنگ جلادت‌ها کرد تا آنکه ملک اشرف مأّیوس شده به طرف سلطانیه و تبریز رفت. 


در مافی لول ۷۳۲ هساک اش یو آمیر تاقی پاش زامن گنه می خرااستق مه اراد 


برند. برای جلب امیر مبارز الدین محمد و هم دست تن او رسل و رسائل نزد او فرستادند. امیر 
مان الشیم متم مساعات ی ام قرط و کول داش که مات آشرت: شسی امین اوه 


۱- خوندمیر در دستور الوزراء» در ذکر وزرای امیر شیخ ابو اسحاق می‌گوید: «از وزرای امیر شیخ ابو اسحاق سه نفر به نظر در آمده 
که ۳ سه عبارتند از شمس الدین صاین قاضی. امیر ظهیر الدین ابراهیم صواب. سید غیاث الدین علی یزدی» و خلاصه آنچه 
درباره شمس الدین صاین قاضی نوشته این است که در ابتدا در شیراز از ارکان دولت امیر پیر حسین چوپانی بود. بعد از توجه شیخ 
شد. فرستاده‌یی نزد امیر مبارز الدین محمد به یزد فرستاد و التماس ملاقات کرد. امیر مبارز الدین محمد جواب داد که: «اگر آن 
مجلس اشرف زبان به غیبت ما می گشاید بدین جانب ارسال دارد. ملک اشرف بنا بر 


امیر مپارزالدین محمد ۱۳۱ 





یو 
رهایی ری زار درا هی ری حور 
که تاج‌الدین عراقی ؟ تدبیر ی اند يشید که او به فارس برود. 


(ادلمه پاورقی از صفحه قبل) 
استمالت خاطر امیر محمد مظفر, مولانا را گرفته مقید به یزد فرستاد» ولی شفعاء بین آن‌ها را التیام دادند و 
مقرر شد که مولانا قلعه سیرجان را که در تصرف پسر او بود؛ به امیر مبارزالدین واگذارد و در سال صد هزار 
دیزار کپکی بگپرد و شمس‌الدین صاین قاضي به خدمتگزاری امیر مبارزالدین پرداخت. چون تاج‌الاین عراقی 
مایل به توقف او در قلمرو حکومت مبارزالدین نبود, او را واداشتند که از امیر بارزالدین درخواست کند که او 
رابه رسم رسالت به جانب شیراز فرستند تا نقاربین او و امیرشیخ اپواسحق را برطرف ساخته, لبرقوه و 
شیانگاره را از مملکت فارس مفروز ساخته» ضمیمه ولایات آمیر مبارزالاین سبازد و نیز به وسیله وصلت. 
اساس مودت آن‌ها را مستحکم کند. مبارزالدین قبول نموده. او را به طرف قارس روانه ساخت. ولی چون 
شمس‌الدین صاین قاضی به شیراز رسید به شرکت سید غیاث‌آادین علی یزدی؛ وزارت امیرشیخ را قبول کرد. 
شمس‌الدین صاین قاضی یکی از ممدوحین خواجوی کرمانی است. آز جمله خواجو یکی از مثنویات خود 
موسوم به «روضهالانواره را که در سال ۷۴۲ در مقبره شیخ ابواسحق ابرافیم کازرونی گفته است به 
شمس‌الدین صلین تقدیم کرده است. مثنوی روضاالانوار دارای بیست مقاله و یک مقدمه و یک خاتمه است. 
مقالات همه در مواضیع صوفیانه است. از قبپل مقامات آولیا: کمال مراتب بشري, اعراض ان ما سوی اش اجوال 
نقس, شرع آبت عشق, مذمت دنیاء پاک شدن از رزائل, اکتساب فضائل, توحید. صفت انسان و امثال آن در 
مقدمه آين متنوی بعد از حمد و ثنا و مناجات و نعت پیفمبر به مدح شمس‌الدین محمد صاین پرداحت». از جمله 
می‌گوید: 





«مصحف خاطر بگشودم نخست سوره والشمس بر آمد درست 
نَقطه پسرگار زمان و زمین مطلع خورشید کرم شمس دین 
قطب فلک قدر کواکپ حشم آصف جم‌جاه فریدون علم 
مهدی دجال‌کش فتنه‌سوز هرمز کسری‌فر کشسورفروز» 
در خاتمه کتاب نیز به مدح ر دعاي شمس‌الدین محمد صاین پرداخته و هم تاج‌لاین عراقی را که وسیله 
هدایت و شناساندن او به شمس‌الدین صاین بوده, مدح می‌کند و از جمله می‌گوید: 
هم لقبش بر سر دین گشته تاج هم به شرف چشم؛ خورشید تاج 
آن که سپپرش ز نکو گوهری تاج عراقی نهد از سروری 
گشت وسیلت که صرا چرخ پیر کرد دلالت به جناب وزیر 
۱-مرتضی اعظع» در قرن هشتم و نهم ان القاب مخصوص به سادات بوده است و نیز «شریفه از القاب 
سادات بوده است. 
۲ - خوند میر در دستور الوزرا راجم به لو نوشته: که او از اکابر کرمان بود و در وقتی که در حکومت 
(ادام» پاورقی در صفحه بعد) 


۱۳۲ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


و رت یی ویدار نبیر یحاری رتست جر خی ۵ و هو 





خلاصه چون ملک آشرف شمس‌الدین صائن قاضی را نزد امیر مبارزالدین محمد 
فرستاد, او هم جماعتی را به پاوری ملک اشرف روانه ساخت. ولی به واسطه قتل امیر شیخ 
حسن کوچک و خالی ماندن تبریز که دارالملک چوپانیان شمرده می‌شد. ملک اشرف از 
جنگ با امیرشیخ ابواسحق صرف نظر نموده. با امیر یاغی‌باستی به تبریز رفت. 








(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
ملک قطب‌الدین نیک‌روز. امیر ءبارزالدین کرمان را در محاصره گرفت. خواجه تاج‌الدین خود را از حصار 
نجات داده. به خدمت آمیر مبارزالدین کرمان پیوست و وزیر او شد. پس از آن‌که شمس‌الدین صاین قاضی در 
خدمت امیر مبارزالدین روی کار آمد. خواجه تاج‌الدین از درجه اعتبار افتاد و تدبیری که کرد این بود که او را 
برانگیزاند که به فارس برود. 
تاج‌الدین عراقی از ممدوحین خواجوی کرمانی است. در مشثنوی گل و نوروز کتاب را به مدح او خاتم» داده. 
از جمله می‌گوید. ۱ 
سپهر سروری و کوه تمکین پسناه ملک تام دولت و دین 
».رای نسمسبتی نورون روزی همایون طلعتی ک..ور فروزی 
اضافه بر اين دیون خود موسوم به «صنایع الکمال» را به تام‌الدین عراقی تفدیم تموده است. در نسخه 
خطی دیران خواجو متعلق به کتابذانه مجلس شورای ملی که منضماً به دیوان «سید جلال عضد» و دیوان 
«روم عطار: و غزایات خواجو در یک مجله تحت نمره سیصد و نود مضوط است. مقدمه نثری هست که به 
این عبارت شروع می‌شود: «لطایف تحمید که به ارشاد خلق‌الانسان علمه البیان تقریر آن میسر گردد و 
صحایف تمجید که بامداد علم , القلم علم الانسان مالم یعلم تحریر آن مصور شود» تا آنجا که می‌گوید چنانچه 
مخدوم صاحب اعظم افضل صمعنادید العالم کفیل مصالم الامم دسترر هماپون رأي ملک آرای حاکم معدلت آئین 
مرحمت فرمای والی ولی سیرت. آصف صوفی سریرت خدیو تیغ و قلم. واضع قوانین لطف و کرم. نظام و 
افتخار جهان »لا و ملجاء ال ایمای مختار الحضرت الایلخانی». مین الدولة السلطانیه تاج‌الحق والدین شمس 
الاسلام و غوث المسله‌ین الموید به عناین الملک الباقی احمد بن محمد بن علی العراقی اعلی انته قدره و اجری 
امره و آید تصره و آبّد ءهسره که به علو همت ر منزلت و وفور فضل و منقبت بر وزراء عصر فایق است و در 
حلیة سیاق مکارم بر عشّمای دهر سابق. جتاب او مقصد اکایر نامدار است و آستان او ملجاء افاضل روزگان. 
همواره همت عالیش به افاضت بر و احسان مصروف و خاطر خطیرش, به اشاعت کرم و امتنان مشعوف ری 
رزینش مقدمه سب اقبال» نخلم متینش صحيفة سحر حلال. خط شریفش لفظ لطیفش نظر مبارکش بر اولیا 
تثلیث سعدین, خنجر بلارکش بر اعدا قرین قران نحسین طلعت و منظرش از روی سعادت و ابهت مشتری 
سیماء طالع و اخترش ازوجه اعتلا و ارتفاغ قرین اوج جوز آنوار تربیتش آفتاب ار بر قاصی و دانی شامل. 
انوار عابلفتش سحاب کردار بر خاطر و بادی هاطل..» 
در این دیوان در چندین جا قصایدی در مدح تاج‌الدین عراقی هست از جمله در صفحه ۷۶ و صفحه ۸۱ 
در م.فحه ٩۷‏ قصیدهیی هست دارای ۴۶ بیت که مطلع آن این است: 
سلامی چو !جسام علوی معظم سلامی چو ارواح قدسی مکزم 
سی بیت از این قصیده با لغت «سلامی» شروع می‌شود بعد می‌گوید: 
از ایسن بنده کمترین بسر وزیسری . که چرخش مطبم است و دوران مسلم 
سپهر هنر تاج دیسن کهف ملت کسریم مکسرم خدیو مهظم 


امبر هبار زالدین محمد ۱۳۳ 


سمنانی را پرای ایجاد روابط آشتی و عقد اتحاده نزد شاه شیخ ابواسحق فرستاد و از جمله 
خوآهش‌های او اين بود که ابررقوه و شبانکاره از فارس مفروز شده ضمیمه کرمان شود و 
دوستي و حسن روابط با پیوند و خویشی بین دو خاندان محکم گردد. 

شمس‌الدین صائن قاضی چون به شیراز رسید, به واسطهٌ وحشت و نفرتی که از امیر 
مپارزالدین داشت سفارت خود را فراموش نموده. وارد خدمت شیخ ابواسحق شده با 
میارزالدین محمد از اين پیش امد عضبناک شد و چون به او گفتند که تاج‌الدین عسراقی 
محرک او بودهء امر به قتل او داد. تاج‌الدین عرأقی در قتلگاه این بیت را گفت: 

بر تاج عرافی ز سر لطف ببخشس تا خسرو تاج‌بخش خوانند ترا 

امیر مبارزالدین محمد در آن موقع از سر خون او درگذشت, ولی چندی بعد او را به قتل 
رسانید. 

شاه شبخ ابراسحق که به تدر یج از همه جهت در شیراز مستقر شده بود و از امارت به 
سلطنت رسیده. سکه و خطبه به نام خود کرده بود, می‌خواست که امرای اطراف نسبت به او 
مطیع باشند و به اين منظور ایلچیان به هر طرف فرستاد. اکابر اصفهان اطاعت نموده. حا کم 
جزبره هرموز. قطب‌آلدین تهمتن مال کافی نزد او فرستاده, فرمانبردار شد. ‏ شاه سیخ 





۱ مس قطب‌لدین تهمتن بن گردانشاه از ملوک هرموز که در ۷۱۸ بر برادر خود مبارزالدین بهرامشاه بن 
گردانشاه غالب آمده» پادشاه جزیره شد و تا ۷۴۷ پادشاه جزیره بوده است. (نقل از تاریغ هرموز تألیف تیشیرا 
پرتفالی که در ۱۵۸۷ میلادی به هرموز و سایر جزایر عمان و خلیج‌فارس آمده و چند سال در جزیره هرموز 
توقف کرده و زبان فارسی آموخته و شاهنامه تورانشاه را ملخصاً ترجمه کرده است. شاهنامه تورانشاه 
کتابی بوده که تورانشاه, پادشاه جزیره هرموز پسر قطب‌الدین تهمتن که بهد از مرگ پدر از ۷۳۷ (يا به قولی 
۸ تا حدود ۷۷۸ پعنی قریب سی سال پادشاه جزیره بوده و ار از معاصرین شاه شجاع بوده و مکرر به 
شیراز آمده است) 

اين بطوطه که در سفر اول خوده به فارس و جنوب ایران, در حدود ۷۲۷ به جزیره هرموز رفشته» ایین 
قطب‌الدین تهمتن را ملاقاث کرده, درباره ار می‌نویسد: که آين پادشاه از پادشاهان کریح و متواضع و نیک 
رفتار است و آز جمله عادات پسندیده او آين است که فقها و صلحا و شرفا را که به جزیره می‌روند. دیدن می‌کند 
و نیز می‌گوید که در موقع ورود من یه جزیره پادشاه سرگرم تهیه جنگ بود. من شانزده روز در جزیره ماندم 
و مقارن حرکت. به منزل وزیر رفتم و از او خواستم که پادشاه ر؛ ببینم. با او به محضر پادشاه رفتم. تسبیحی 
از مروارید در دست داشت که کم نظیر بود. از من احوال پرسید و از اخبار ملوکی که در طی مسافرت دیده 
بودم؛ استفسار کرد. 


۱۳4 بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


ابواسحق از امیر مبارزالد ین محمد هم همین انتظار را داشت. زیرا کرمان را ملک موروئی 
پدر خود می‌دانست. پتابراین همپشه سودای تصرف کرمان را که در سال‌های گذشته جزو 
و تم ی نشف انم در مر اف اما مرها اد تفت یر 
خود این سودا را داشت و حرص جهانگیریش به درجات بیشتر بود و السته سر فرو 
نمیآورد. 

امیرشیخ ابو اسحق چند بار در راه کامیابی و غلبه بر حریف کوشیده, اما به هیچ ننیجه‌بی 
نرسیده بود. با وجود این بار دگر با سپاهی گران به عزم کرمان از شیراز حرکت کرده, پس از 
غارت سیرجان در بهرامجرد که پانزده فرسخی شهر کرمان است دریافت که امیر 
مبارزالد ین محمد تشکریان اوغانی و جرمائی و اعراب را دور خود جمع کرده و کاملا 
مهیای رزم است و تسخیر کرمان کار آسانی نیست. بنابراین صلاح در مصالحه دید و کسی 
را نزد امیر مبارزالدین به طلب صلح فرستاد و حضور امیر ظهیرالدین ابراهیم صواب را که 
اما وال ام ری و مه ی ار ال ای زیت ار زد او هرا 
نموده. به خدمت امیر مبارزالدین محمد درامده بود التماس نمود و او به سابقه معرقتی که 
داشت به نزد امیرشیخ ابواسحق رفت و در مراجعت مبالغه نمود. امیرشیخ ابواسح این 
ملتمس را قبول کرد و او را واسطه صلح قرار داد و بدون اینکه فایده‌یی ببرد, متوجه شیراز 
شد و امیر ظهیرالد ین صواب هم بنابر مواضعه که با اسیرشیخ ابواسحق داشت از اسیر 
مبار زالدین استجازه نموده, از عقب او روان شد و چون به شیراز رسید به وزارت او 
منصوب گردید.! 

امیر ظهیرالدین ابراهیم صواب, مردی زیرک و کافی و مدیر ولی بسیار پر طمع بود و بد 
اندک مدتی تمام راه‌های استفاده و منافع اعیان و مباشران را مسدود ساخت. تا ان که به 
ضرب تير یکی از اوباش که از طرف اعیان تحریک شده بود هلاک گردید ". بعد از کشته 
دی آوبار وگ سید های ن لدم دی وس لین صاین قاضی معا بو ارت 





۱ -ذیل تاریخ گزیده, صفحه ۶۳۰ 
۲-بنا به قول فصیع خوافی در مجمل فصیحی وزارت و کشته شدن امیر ظهیرالدین ابراهیم صواب هر 
دو در ۷۴۵ بوده و بنا بر این وزارت او چند ماهی بیشتر طول نکشیده اسست. 
۳ - صاحب تاریخ جدید یزد نوشته مرتضی اعظم سعید امیر علی غیاث (امیر علی بن امیر غیات‌الدین 
الحسینی) در ۷۴۶ به دست شاه شیغ ابواسحق کشته شد و مرده او را به مدرسه خود معروف ببه ءدرسه 
(ادامه پاورقی در صفحه بهد) 


بحث در : آثار و افکار حافظ ۱۳۵ 


گماشته شدند. ولی دو وزیر با یکدیگر نمی‌ساختند و نتیجه خرابی اوضاع دربار و سرگردانی مردم 
توت وزارت ارخ دو به ضبط فصیح خوافی در سال ۷۴۳۵ بوده است. 


شمس الدین صاین که مرد جاه طلب و پرشوری بود به عنوان منظم ساختن نواحی گرمسیر فارس 
و رسیدگی به سواحل حرکت نموده *. در حدود بندر جرون یعنی بندر عباس امروز در فصل زمستان 
سپاهی تهیه دیده. در فصل بهار ظاهرا به عنوان انتقال به ناحیه سردسیر کرمان و باطنا به قصد 
تسخیر آن ایالت به حرکت در آمد و قبایل سرکش هزاره و اوغان و جرما را که غالبا عاصی بودند با 
خود هم دست نمود. 


امیر مبارز الدین محمد هم که مردی کار آزموده و آگاه بود و شمس الدین صاین را که وقتی از 
بستگان و عمال او بوده. به خوبی می‌شناخت. به استقبال او شتافت و در یک جنگ آنها را منهزم 
ساخته. جماعتی را مقتول و رسای آن‌ها را دستگیر نمود و از جمله خود شمس الدین صاین کشته 
شد و سرش را به اطراف فرستادند و یا به گفتة صاحب فارسنامه ناصری سرش را به عراق عجم 
فرستادند " .شاه شیخ ابو اسحاق از این حادثه بر آشفته, 


غیائیه چهار منار» در یزد دفن کردند. عين عبارتی که صاحب تاربخ جدید یزد در علت کشتن او نوشته این است: «و امیر علی غیاث 
و تاشی‌خاتون (مادر امیر شیخ ابو اسحاق) در یک‌جا بنشستند. امیر شیخ را خبر کردند و امیر شیخ روی بدان خانه نهاد. ایشان خبردار 
شدند و راه گریز نبود. موسم گل بود و گل بسیار در آن خانه ربخته بود. سید در میان گل پنهان در آمد. امیر شیخ در آمد. سید را 
ندید. دریافت که زیر گل است. امیر شیخ فرمود که جای تو در زیر گل بهتر است که در زير گل و او را شمشیرآجین کردند و بعد از 
شواهت راید مکرمه قوش رض یره تعل کراند هر کیک من کف کرفتن وق ای در عااشکاوز رس سیسات یود 


۱- فصیح خوافی در حوادث ۷۴۵ نوشته: «رفتن شمس الدین صاین به استخراج مال هرموز به رسالت». 


۲- خواجوی کرمانی واقعه قتل او را در قطعه‌یی به نظم آورده و حافظ ابرو آن قطعه را در جغرافیای تاریخی خود نقل کرده و 
همچنین فصیح خوافی در مجمل فصیحی در ذیل حوادث سال ۷۲۴۶ با این عبارت. آن قطعه را وارد ساخته است: «۷۴۳۶ حرب 
شهریار اعظم. امیر مبارز آلدین محمد بن مظفر با مولانا شمس الدین صاین قاضی و گربختن مولانا شمس الدین مذکور و قتل او بر 
دست یکی از لشکریان امیر مبارز الدین محمد مذکور و خواجو در تاریخ او گفته: قطعه سال هجرت هفتصد و چل بود و شش کز دور 
چرخ نیم روز چارشنبه چارم ماه صفر شمس دین محمود صاين قاضی آن کز کبربا بود در اوج معالی آفتاب سایه‌ور زد علم بر وادی 
رودان و تیغ کین کشید بسته همچون کوه بر قصد شه کرمان کمر چون به پرواز آمد از هر سو عقابی جان شکار شد برون از آشیان 
چون شاه‌باز تیزپر راند رخش بادپای از مرکز خاکی برون و آمدش دور حیات از گردش گیتی به سر» 











شخصا عزیمت کرمان نمود. ولی مانند سفر پیش کاری نتوانست انجام دهد. به اضافه امیر ابو بکر 
اختاجی که پهلوان لشکر او بود» کشته شد. خلاصه رو به يزد آورد. در يزد هم پیشرفتی حاصل 
نکرده, اطراف آن شهر را خراب نمود و به غارت پرداخت. از جمله در مهرابجرد باغ بسیار مصفایی را 
که متعلق به آمیر مبارز الدین مد نود جر این کرودآهته عمار ات ان را خر اب وف قرختان سر سیز 


آن را قطع نمود و از راه با تیان کف 


در سال ۷۳۹ قبایل اوغانیان و جرمائیان بر ضد امیر مبارز الدین سر به شورش برداشتند. امیر مبارز 
الدین محمد. پسر خود شاه شجاع را که در این وقت جوان هفده‌ساله‌ای بود. به سرکوبی آن‌ها ممور 


ساخت و او قبایل یاغی مذکور را در نواحی گرمسیر کرمان مقهور و مغلوب نمود. 


قیال هرا ی ای مهرهایی کر کر آهها غر انم اش فده استه قایلی شستتو ا: 
کیال کاتقر سیسات | خیم شام به تما طاقن سس خی که ما گاه تام ارگ 


برای محافظت آن نواحی» یعنی اطراف کرمان به آن حدود آمدند و به تدریج قوتی یافته. عده آن‌ها 
زیاد شد. این قبایل با امیر مبارز الدین محمد با آن که با آنها خویشاوندی پیدا کرده بود. محاربات 


بسیار کرده‌اند و چون این قبایل از طوایف مغولند 


حسن (صحیح حسین) بن خواجه جلال بن خواجه رشید وزیر و مولانا رکن الدین عمید الملک بن مولانا شمس الدین محمود بن 
صاین قاضی به شرکت به حکم امیر جمال الدین شیخ ابو اسحاق اینجو به شیراز» رکن الدین عمید الملک از ممدوحین عبید 
ژاتاتن است که مدائح بسیاری در وصف او دارد. رکن الدین عمید الملک وزیر از اهل فضل و9 شعر و ادب بوده. در مجموعه تاج 
الدین احمد وزیر متعلق به کتابخانه شهرداری اصفهان که تاریخ کتابت ی ۳۲ است 9 سوادی از اش متعلق به نگارنده است؛ دو 
قطعه از اشعار عمید الملک را ضبط کرده است: ترسا بچه‌ای هر که در شهر سرمست می مغانة آوست خاصیت آب زندگانی در خاک 
شراب‌خانه اوست و له ساروان ر دوش گفتم ماه بی‌مهرم کجاست گفت کان محما نب دشین در کاروانی دیگر است گفتم از دورش 


۱- فصیح خوافی تاریخ این جنگ را در حوادث سال ۷۴۹ نوشته است. به این عبارت: «۷۴۹ حرب امیر شیخ جمال الدین ابو 
اسحاق اینجو در کرمان با امیر مبارز الدین محمد بن مظفر و ظفر یافتن محمد مظفر مذکور و فرار امیر جمال الدین شیخ ایو 
اسحاق که از آنجا به یزد رفت و قصری که امیر مبارز الدین محمد مظفر در یزد ساخته بود. ویران کرده به شیراز مراجعت نمود» 


و بت می بر ستیده و به اصنامی که در قبیله ذاشته تعظیم می کرده‌اند. علماء اسلام به تکشید آی‌ها 
فتوی نوشته‌اند. امیر مبارز الدین محمد هم محاربه با آن‌ها را جهاد دانسته و به این مناسبت است 
که او را «امیر غازی» و «شاه غازی»: *گفته‌اند. در یکی از جنگ‌های با اين قبایل» نزدیک بود که 
امیر مبارز الدین محمد به هلاکت برسد. به این معنی که اسبش به واسطه زخم‌های پیاپی از کار 
ماند و خودش هم زخمی شده و به جویی رسید که عبور از آن برايش ممکن نبود. در آن حال 
سرگردانی پهلوان تاج الدین علیشاه تبه او رسیده» اسب خود را به او داد و امیر مبارز الدین محمد 
که به قول خود عزت شهادت می‌طلبید " جان خود را از مهلکه به در برد و در حالی که خبر مرگش 
4 گرمان رسیدة 2. کسانش. اشفتة خاطر بودند. به کرمان برگشت و حافظ ابرو راجع به این واقعه 
نوشته: «وقتی که مبارزی مشغول جنگ با اوغانیان بود. خبر مرگ او به کرمان رسید. کسان او شاه 
شجاع و مادرش و سایرین به ناله افتادند. خواجه برهان الدین وزیر سواران برای تحقیق به اطراف 
فرستاد.روز دیگر خبر سلامتی مبارزی رسید. مکتوبی به او نوشتند که افتتاح بدین شعر بود: 

همه مرده بودیم و برگشته روز به تو زنده گشتیم گیتی‌فروز 
چون مبارز الدین محمد نزدیک کرمان رسید. شاه شجاع به استقبال پدر رفت و در آن حال بر 
لفظ جناب مبارزی رفت. شیری که اسیر سگ شود هم ز قضاست». 


قبل از آن که این شکست به امیر مبارز الدین محمد برسد. او و شاه شیخ ابو اسحاق با یکدیگر 
مصالحه نموده بودند. ولی چون امیر مبارز الدین محمد شکست خورد. شاه شیخ ابو اسحاق نقض 
عهد کرده. با قبایل اوغانی و جرمائی روابطی برقرار کرد و در حالی که جماعتی از بزرگان آن قبایل 
به شیراز وارد شده بودند. خواجه حاجی دیلم. از مخصوصین امیر مبارز آلدین محمد به سفارت از 
طرف او به شیراز واره شد و سفارت او این بود که از 


۱- خواجه حافظ در واقعه کور کردن امیر مبارز الدین محمد می‌گوید: «شاه غازی خسرو گیتی‌ستان آن که از شمشیر او خون 
می‌چکید» خواجوی کرمانی در دیوان خود در قصیده‌یی به مطلع: ای به ذیل کبریایت معتصم فتح و ظفر وی به فرط احتشامت 


- خواجوی کرمانی در مثنوی گل و نوروز مدائحی دربارةٌ «پادشاه تاج الدین علی» دارد که ظاهرا راجع به همین شخص است . 


۳- محمود گیتی در ذیل بر تاریخ گزیده. 


امیر شیخ بطلبید که بر عهد دوستی و یک‌جهتی ثابت بماند. شاه شیخ ابو اسحاق بر حسب مصلحت 
وقت و به منظور فریب دادن فرستاده امیر مبارز الدین محمد. امراء اوغانی را مقید ساخت و مقرر 
کرد که پنج هزار سوار شیرازی به یاوری امیر مبارز آلدین محمد به طرف کرمان رفته. دشمنان او را 
مقهور سازند. ولی پنهان قرار داد که در روز معرکه, به طرف قبایل جرماتی و اوغان رفته با سپاه امیر 
مبارز الدین محمد جنگ کنند. خواجه حاجی دیلم که مرد با فطانت و کار آزموده‌یی بود به حیله 
شاه شیخ آبو اسحاق پی برد و روزی در محضر اوء چون از مهیا ساختن پنج هزار سوار برای مساعدت 
به امیر مبارز . سخن راند خواجه حاجی دیلم در جواب شاه شیخ ابو اسحاق این بیت را خواند که: 


جهان. پهلوان پوردستان سام به بازی سر اندر نیارد به دام 
خلاصه چون مکتوب آمیر شیخ ابو اسحاق به کرمان رسید. امیر مبارز الدین محمد به تدبیر و تزویر 
امیر شیخ پی‌برده. در جواب او نوشت که اگر به معاونت من مایلی. پانصد سوار بس است. امیر شیخ 
و دیق که تفیل او ور تفت رکه تروق کار اشته ملسم | کتار کشت عاتا یر مشالن 
اد فام قاطا شاه رای ها سار تمه نیام مسوایان فرشفاه و خر 
به طرف یزد و میبد رفت. در این وقت پسر بزرگ امیر مبارز آلدین محمد. یعنی شاه شرف الدین 
مق مذاقع مییه بوه ور شاه شخ نو اسان با کوش فراوانی که کر تسایر اوغالب امه 
اضطرارآبا اوتضلح کری و اجه ماه آلدزن موه را که مزدتا کیاستی بوفه‌مامو. کی کهید اتفاق 
سید صدر آلدین مجتبی یزدی که از مخصوصین امیر مبارز الدین محمد بود. به کرمان رفته مجددا 
زمینه صلحی فراهم سازند. خواجه عماد الدین محمود نهایت کوشش را نمود و بالاخره عهد و پیمان 
تسف نف اشنای ام ستطاخ اه انار خازم قاری ی ان عنام یاج هم تست دی آمان 
طلیفت و اف فبارز آلدین مه آن‌ها مور غقه قراز داق: 

چندی بعد چون شاه شیخ ابو اسحاق از طغیان مجدد قبایل مذکور خبر یافت. موقع را مقتضی 


شمرده سلطان شاه جاندار به حدود مکران و هرموز فرستاد که بعد از گرفتن مالیات آن حوزه به 
کرشانرفته: به. باغباخ دشمنان ان مظفر مساغدخ نماید. ولی سلطان شاه جاندار که مرد بدعهدی 


بوده چون اوضاع شاه شیخ ابو اسحاق را درهم میدید *. مالیات را وصول 


۱- صاحب مطلع السعدین می‌گوید: «مولانا معین الدین بزدی در تاریخ آل مظفر آورده است که از امیر 


نموده عين مکتوب و دستور شاه شیخ ابو اسحاق را نزد امیر مبارز الدین محمد فرستاده به مظفربان 
پیوست. امیر مبارز الدین محمد فرزندان و خانواده او را به حسن تدبیر از شیراز به کرمان آورد. 
قضیه پیوستن سلطان شاه جاندار به مظفربان. یکی از علل مهم فوی شدن امیر مبارز الدین محمد 
و ضعف و سستی کار شاه شیخ ابو اسحاق گردید. 

در سال ۷۵۰ به طوری که فصیح خوافی در حوادث این سال نوشته. نیز شاه شیخ ابو اسحاق با آمیر 
مبارز الدین محمد جنگی نموده و باز به صلح بازگشت. 

در سال ۰۷۵۱ بار دیگر شاه شیخ ابو اسحاق برای هفتمین بار با حریف خود امیر مبارز الدین محمد. 
نقض عهد نموده یزد را محاصره نمود. ولی باز ناکام به شیراز برگشت و در این سال است که قحطی 
بسیار بزرگی در یزد بروز نمود و به حدی مردم از گرسنگی می‌مردند که کسی قادر به دفن و کفن 
نبود و به گفتةُ صاحب روضة الصفا مردم یکدیگر را می‌خوردند. فصیح خوافی در مجمل فصیحی در 
حوادث سال ۷۵۱ نوشته است: «درین سال در يزد قحط و غلاتی واقع شد. چنان که مردم مردم 
خورد و این واقعه درین سال به زمانی بود که شیخ ابو اسحاق چند زمان محاصره یزد کرده بود و 
بعد از سعی و اجتهاد بسیار ناگرفته مراجعت نمود» دیگر از حوادث شومی که در قلمرو حکومت 
امیر شیخ ابو اسحاق در اين سال واقع شد. آمدن ملک اشرف چوپانی است به اصفهان و زیان مالی 
رساندن به آن حدود که اجمال آن را فصیح خوافی در حوادث سال ۷۵۱ به این عبارت نگاشته: 
«آمدن ملک اشرف به اصفهان و در آنجا امیر نجیب الدین» برادر امیر زکریا وزیر و خواجه عماد الدین 
محمود کرمانی حاکم بودند و با ملک اشرف پنجاه هزار مرد بود. شهر را محصور کردند و دروازةٌ که 
در میان باغات بود. محصور شد و به آخر به صلح مراجعت نمود. بر آن که خطبه و سکه به نام او 
باشد و سیصد هزار دینار از نقد و جنس به خزانه او رسانند و چنان کردند.» 

دو سال بعد از این قضایا یکی از امرای روم. موسوم به امیر بیک چکاز که از ملک اشرف گريخته و 


۱- سلطان شاه جاندار شنیدم که می‌گفت اگر مرا در آن طرف جو اسبان میسر بودی» نیرنگ بدعهدی بر ضمیر نقش نبستی و اگر 
بلغه مقرر بودی» رقم حرف بی‌وفایی بر لوح خیال ننوشتی. امیر مبارز الدین او را تربیت کرده. چند روز مهمان‌داری فرمود و فرزندان 


و متعلقان او را به حسن تدبیر از شیراز به کرمان آورد.» 











مأمور تسخیر کرمان شد. امیر شیخ ابو اسحاق سپاهیان فراوانی مجهز ساخته. برادرزادة خود. امیر 
علاء الدین کنقباه "سس امیر غیاث الذین کیخسره را سر کرده ان سیاهیان نموده همراه آمیر بنک 
چکاز که در این جنگ سمت امیرالامرائی داشت روانه ساخت. ولی آن‌ها نیز در محلی موسوم به پنج 
انگشت در صبح چهار شنبه چهاردهم جمادی الاول سنة ۷۵۳ "از امیر مبارز الدین محمد شکست 
خورده. به خواری به شیراز برگشتند. در حالی که جماعتی از اکابر شیراز از جمله امیر محمد علی 
آتابک و بحیی کوچک و امیر حسام الدین جاندار و یحبی کور و چند امیر دیگر اسیر شدند و بیک 
چکاز و امیر کیقباد اینجو گریختند ". غنائم بسیار به چنگ امیر مبارز الدین محمد افتاد که به گفتة 
خودش به بهای یکی از الات مرصع متعلق به امیر کیقباد که به چنگ او افتاده بوده هفتاد مرد سوار 
ترتیب داده و مقدمات فتح شیراز را چید. محمود گیتی در ذیل تاریخ گزیده نوشته: «امیر مبارز 
الدین در شیراز در رباط شیخ ابی عبد الله محمد بن خفیف. با مولانا اعظم سید مغفور مولانا سعد 
الدین کازرونی محدث حکایت کرد که از یک چنگ مرصع کیقباد. هفتاد سوار تربیت کردم. دیگرها 
بدین قیاس غرض که فتحی چنین از مواهب آفریدکار کم میسر شود ««"صاحب روضة الصفا همین 
حکایت را نوشته و می‌گوید ناقل این حکایت از قول امیر مبارز الدین محمد. مولانا معز الدین کازرونی 


بوده یه 


در این جنگ امیر مبارز الدین محمد. در قلب سپاه جای داشت و یمین و یسار را به شاه شجاع و 
شاه شرف الدین مظفر که از یزد طلبیده بود سپرد. امیر بیک چکاز به توهم این که شاه شجاع جوان 
تایه اس اول بخ ظرق وله کرمشاه شخاع با ری که اس از بای نی آمدخ وه علب ان 
پایداری کرد تا پدر و برادر به یاوری او تاخته. جمعی از امرای شیراز از قبیل محمد علی آتابک و 
یحیی کوچک و حسام الدین جاندار را اسیر نموده» بیک چکاز و 


۱- ولادت این امیر را فصیح خوافی در ۷۲۷ نوشته به این عبارت: «۷۲۷ ولادت امیر علاء الدین کیقباد بن غیاث الدین کیخسرو 
بن آمیر محمود شاه اینجو فی تاسع عشرین رمضان». 

هه یسیع فد 

ب فصیح خوافی در حوادثت سال ۷۵۳ نوشته: «آمدن بیک چکاز که امیر الامرا بود و کیقباد. برادرزادة امیر شیخ جمال الدین ابو 
اتابک و یحبی کوچک و حسام الدین جاندار و یحیی کور و چند امیر دیگر و بیک چکاز و کیقباد بگربختند و به شیراز رفتند پیش 
امیر شیخ جمال الدین ابو اسحاق بن محمود شاه.» ۴ ذیل تاریخ گزیده صفحه ۰۶۵۲ 








امیر مبار زالدین محمد ۱ 





از این تاریخ به بعد نوبت مبارزه و مهاجمه با امیر مبارزالدبن محمد است. 

شاه شیخ ابواسحاقی که پیاپی از مبارزالدین محمد شکست خورده و از آن همه شکست 
و اتلاف نفوس و زیان مالی جز خستگی و فرسودگی و سستی اوضاع و احوال سلطنت 
خویش سودی نبرده بود, بسیار دل‌شکسته و ملول بود و اين که دولتشاه سمرقندی نوشته 
که در حالی که محمد مظفر. لشکر به طرف شیراز می‌کشید» شاه شیخ ابواسحق به عشرت و 
هو مشقول بودی و چندان‌که امرا و وزرا گفتندی 5 که اینک خصم رسبد تغافل کردی, طبعا 
نتیجه یاس فراوان و دلسردی است که بعد از اپن شکست‌ها برای او پیدا شده و برای رز از 
رنج درونی و رهایی از اند کُرات مزاحم, دست به دامن مستی و بی‌خبری زده بوده است. 

به‌طوری که در شرح حال خواجه حافظ گفته خواهد شد. از بعضی اشعار خواجه 
برمی | بد که او از مصاحبین و دوستاران شاه شیخ ابواسحق بوده است. در یکی از قصاید که 
مطلعش این است 
سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد چمن ز لطف هوانکنه بر جنان گیرد 

مضامینی هست که همه قرینه است بر این که این قصیده در همین ایام دلسردی و 
افسردگی بعد از شکست‌های فاحش پی در پی آمیر شیخ ابراسحق سروده شده باشد. زیرا 
در این قصیده بعد از مقدمات معمول در قتصاید و مدح شاه شیخ ابواسحي عللي برای 
تک رک سک زیت بش ادها راهان فان هشیش تا داوج قشم 
ریاضتی برای صفای دل می‌شمرد و او را به آینده امیدوار می‌سازد و نوید می‌دهد که پس از 
اپن ملالت سعادتی روی خواهد داد و خصم کستاخ را در آینده نزدیکی همدم خواری و 
بینوایی جلوه می‌دهد و بالا خره به شاه شیخ ابواسحق دعای خیر نموده. دوام عمر و دولت 
رکه مد 2 عطیه آسماشی ات ارزو من کنظر 

چیزی که در این قصیده هنر و زبردستی محسوب است. این است که برخلاف غالب 
قصاید که , پس از فتح و کامیابی ممدوح سروده شده و طبعا زمنة سخنوری وسیع بودهء در 
موقع دقیق و اوضاع و احوال خاصی گُفته شده است» یعنی در مسوقع شکست و 

سرافکندگی. بنابراین شاعر ناگزیر بوده معانی تازه‌یی برای تسملیل شکست و مبارز: با 
افسردگی روحی ممدوح و ایجاد روج نشاط و امیدواری خلق کند. اینک برای روشن 
ساختن موضوع بهتر آن است که عین قصیده در این‌جا نقل شود: 


۱4۲ 


سپیده" دم که صبا بوی لطف جان گیرد 
همسواز نکهت کل در چمن تتق بندد 
نوای چنگ بدانسان زند صلای صسبوح 
نگال " شب که کند در قدح سیاهی مشک 
شه سپهر چو زین سپر کشد در روی 
بسه‌رغم زاغ سیه شاهباز زژین بال 
به بزمگاه چمن رو که خوش تماشایی است 
چر شهسوار فلک بنگرد به جام صبوح 
محیط شمس کشدسوی خو یش در خوشاب 
صبا نگر که دمادم چو رند شاهد باز 
زا اد همیولا و اخستلاف صور 
من اندر آن که دم کیست این مبارک دم 
چه حالت است که کل در سحر نماید روی 
چه پرتو است که نسور چراغ صبح دهد 
چرا به صد غم و حسرت سپهر دایره شکل 
ختتفیر دل نجفتا پم ببة کس مرا آننه 
چو شمع هر که به افشای راز شد مسغول 
کجاست ساقی مه روی من که از سر مسهر 
سیامی آورد از بار و در بیش جامی 
توای مسجلس مارا چبو برکشد مطرب 
سکندری که مقیم ریم آو چون خضر 
جیمال جسهر: اسللام شیخ ابواسحق 
گهی که بر فلک سروری عروج کند 








بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


ی ز ان و | ده وتان فنیرد 
افق ز عکس شفق رنگ گلستان ؟ سیر ۰ 
که پسیر صسوفعه راد در مسفان کیرد 
در او شرار چراغ تخر گهان کیره 
به تیم صبح و عمود افق جهان گیرد 
ما ار 
چو لاله کاسة نسرین و ارغوان گیرد 
که چون به شعشعه مهر خاوران گیرد 
که تا به قبضه شمثبر زرفشان یرد 
هی لب گل و گه زلف ضیمران گسیرد 
خرد ز هر کل نو نقش صد بتان گپرد 
که وقت صبح درین تيره خاکدان گیرد 
چه آتش است که در مرخ صبح خوان گیره 
چه شعله است که در شمع آسمان گیرد 
مرا ای کار رتسا کرو 

که روزگار غپورست و ناگهان کیرد 
بسش زمانه چو مقراض دز زبان گیرد 
چو چشم مست خودش ساغر گران گیرد 
به شسادی رخ | ن بار مهربان گپرد 
هی عراق زند گاهی اصفهان کیرد 
که روضه کرمش نکته بر جنان گپرد 
شوه شاک ور شش هتاندام گذ ٩‏ 
که ملک در قدمش زیب بوستان گیرد 
شخست پایة خسود فرق فرقدان گیرد 








سح اجم به بعضی عبارات و تعبیرات این قصیده مراجعه شود به «دواشی 


اس« 
۲ - دهنی زعال (مراجعه به حوان 


, دبوان حافظط ۰ صفحه «قکو و 


شی دیوان حافظ مزکور)]. 


امیر مبارزالدین محمر 


چراغ دیده محمود آن که دشمن را 
به اوج ماه رسد موج خون چه تیغ کشد 
مررس ضاوری از شرم رای آنور او 
ایا عظیم وقاری که هر که بندهٌ تست 
رسد ز جرخ عطارد هزار تهلیتت 
مدام در پی طعن است بر حسود و عدوت 
فلک شش اوه کت وا نی دایمن ترا 
مسلدالتی که کشیدی سعادنی دهدت 
از امستحان نسو ایام را غرض آن است 
وگرنه پايةٌ عزت از آن بلندتر است 
مذاق جانش ز تلخی غم شود ایمن 
ز عمر بر خورد آن کس که در جمیع صفات 
چو جای جنگ نبیند به جام بازد دست 
ز لطف غیب به سختی رخ از امید متاب 
شکر کمال حلارت پس از رباضت بافت 
در آن مقام که سیل حوادث از چپ و راست 
چه غم بود به همه حال کوه نابت را 
اگرچه خصم نو گستاخ می‌رود حالی 
که هر چه در حق این خاندان دولت کرد 


۱۱۳ 


زر برق نیغ وی آتش به دودسان گیرد 
به تیر چرخ برد حمله چون کمان گپرد 
به جای خود بود ار راه قفیروان یرد 
زو کته تسار هراد و اسان نی 
چو فکرتت صفت امر کن فکان گیرد 
سماک رامح از آن روز و شب سنان گپرد 
کمینه بایگهش اوج کهکشان کیرد 
که معیت ینستق کار عوداز آن کرد 
که از تفای ر نات دلت نان کرد 
که روزگار برو حرف امتحان گپرد 
کسي که شکر شکر تو در دهان گیرد 
چو وقت کار بود نبغ جسان ستان گیرد 
همق قه شام اند اسضفوان گرد 
رک ییازان نیو 
چنان رسد که امان از میان کران گپرد 
که موج‌های چسنان قلزم گران یرد 
تو شاد باش که گستاخی‌اش چسنان گیرد 


جزاش در زن و فرزند و خان و مان گیرد 


زمان عمر تو باینده باد کاین نعمت 

عطیّهایست که در کار انس و جان گیرد 
امیر محمد مبارزالدبن که مردی دلیر و پخته و مدیْر بود. در این موقع که قصد تسخیر 
فارس داشت پر کرمان و یزد و ثمام حدود قلمرو خویش کاملاً مسلط بود. عاصیان و 
گردنکشان حوز؛ حکومت خود را یا به کلی از میان برده و یا رام ساخته بود. به اضافه چند 
تفر از پسرالغن همه به عرصه جوانی و دلیری رسیده مساعد او بنودند. از طرف دیگر 
امیرشیخ اپواسحق با همه اصرار و سماجتی که به تسخیر ممالک جنوبی ایران داشت. بسه 
واسطة شکست‌های پیایی نه ققط روحاً کسل و دلسرد و ومید شده بود. بلکه مادةٌ هم په 
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واه لش کت ها و تایه تانای وی عستال‌های اون نت رات داش کنر 
دیگر این است که به حکم جزر و مد اخلاقی و تحوّل حالات روحی و انفعالات قوای 
نفسی, جیزی که عکس‌العمل دلسردی و نومیدی آمیرشیخ شده و کسالت و افمردگی او را 
تعدیل نموده بود. تمایل پسیار و علاقه به حد افراط او بود به عیش و خوشگذرانی و انهماک 
در لذات و باده گساری و به این جهت روزبه‌روز از اوضاع و احوال مملکت خود غافل تر و 
از تشخیص مصالح جهانداری عاجز نر می‌شد. 

خلاصه آن که آمیر مبارزالدین محمد وقت را مناسب دید که بر حریف دیرین بتازد. به 
این نیت در اواخر سال ۷۵۳ به نواحی گرمسیر کرمان رفته, جلال‌الدین شاه شجاع. پسر 
دوم خود را به اعتبار این که از طرف مادر نسب به پادشاهان قراختایی تری کرمان 
می‌رسانید و شاید به همین جهت گاهی خواجه حافظ او را «شاه ترکان» می‌خواند. 0 مقام 
ولیعهدی خود معین نمود. به گفته تسه خوافی در غرّ؛ محرم ۷۵۴ در تهیه حمله به فارس 
برآمد و با لشکر گران به عزم تسخیر آن مملکت به صوب شیراز حرکت نمود. 

شاه شیجخ ابواسحق چون بر این قضایا اطلاع یافت, بزر گان دربار خویش را جمع نموده 
با آن‌ها به مشورت برداخت. مولانا عضدایجی" که از علمای بزرگ عصر خویش و از 
مقربان در مشاه شیخ ابو اسحق بود. چنان صلاح دید که با یکدیگر صلح نمایند. شاه شیخ 
ابواسحق رای قاضی عضد را پسندیده خود او را مامور اصلاح کرد. 

مولانا عضد بین کرمان و شیراز به موکب امیر مبارزالدین محمد رسید. یعنی در سیرجان 
با شاه شرف‌الد ین مظفر که از بزد رسیده بود, ملاقات نموده به اتفاق به جانب مبارزی روان 
شنل بک: 


آمیر مبارزالد پن محمد نسبت به مولانا عضد اخثرام بسیار به جا آورده. بنجاه هزار 


۱ - مولانا عبدالرحمن بن احمد بن عبدالففار القاضی ءضدالدین الایجی در ایج (ایک) که حاکم :۵. ین 
تاحیه شبانکاره و در محل فعلی یا نزدیک اصطهبانات فارس بوده, بعد از سنه ۷۰۰ متولد شده است. در طبقات 
الشافعیه مولد او را در ادج بعد از ۷۰۸ نگاشته است. 

از مشایغ عسر علوم ر! فرا گرفته. بیشتر اقامت او در سلطانیه بود. در زمان ابوسعید به منصب قضاه 
ممالک برقرار شد. در علوم معقول پیشوا محس‌وب می‌شد و نین در سایر علوم سرآمد بود. شرم مختصر لین 
جاچب و کتاب «مواقفه در علم کلام از تصنیفات مهم ارست و در سال ۷۵۶ مسدو:] وفات کرد (درر الکامنه: 
جلد دوم). قاضی عضد در قطعه‌یی که خواجه حافظ بزرگان عهد شاه شیخ آبواسحق را یاد می‌کند به این شعر 
مدح شده اسیت: 

«دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف بنای کار مواقف به نام شاه نهاد» 
در قسمت شرم حال خواجه حافظ و معاصرین او بار دگر از قاضی عضد صحبت خواهیم کرد. 


حمله امیر مبارزالدین محدد به فارس و محاصرة شبراز ۱1۵ 





دینار جهت مصارف او و ده هزار دینار برای ملازمانش نقدیم کرد. ولی وساطت او را در 
امر صلح نهذ یرفت و گفت امیر شیخ ابواسحق بر عهد خود بایدار نمي‌ماند. هشت بار با من 
نقض عهد کرده؛ دیگر بر میثاق و سوگند و صلح او اطمینانی نیست و مشکل ما جز به 
شمشیر حاصل نخواهد شد. 

معروف است که در مدت مختصری که مولانا عضد مقیم اردوی امیر مبارزالدین محمد 
بود پسرش شاه شجاع که عشق وافری به کسب علوم داشت. شرح مختصر این حاجپ را که 
از تالیفات مهم و معروف قاضی عضد است. نزد او اموخت. شاه شجاع کم یا بیش اشنایی 
که با علم و ادب و نظم و نثر داشت. در طي هم صحبتی با اهل فضل و ادب از قبیل قاضی 
عضد مزبور و غیر او و به برکت قوه حافظه خوبی که دارا بوده. به دست آورده بود. والا 
مدرسه و مکتب منظم ندیده بود و جنان که خواجه حافظ در غزلی او را می‌ستاید: 

«نگار من‌که‌به بکتب‌نرفت وخط تنوشت به قم۵ فتلله. آ موز هد مد رایس ها 

مکتب و مدرسه مرتبی نداشته است. خلاصه وساطت سودی نبخشید و مولانا عضد به 
شیراز برگشت. 

امیر مبارزالدین محمد هم از راه فرک و طارم و شبانکاره عز یمت نمود. در شبانکاره سه 
روز در منزل ملانا عضد به سر برد.آنگاهعزم شیرز کرد 

مولائا عضد یک‌بار دیگر به عنوان سفارت و وساطت نزد امیر مبارزالدین رفت. ولی 
امیر مبارزالد ین که به پیشرفت خود بقین داشت. ملایم نشد ! و در اوائل صفر ۷۵۴ به حدود 
قار س ر سید. 

امیر شیخ ابواسحق تا پنج فرسنگی شیراز به مقابله او پیرون رفت, ولی بدون جنگ به 
شیراز برگشت ". امیر مبارزالدین به اطراف شهر رسیده, مکرر با لشکریان امیرشیخ زد و 
خورد کرد و با چابکی دو قلعه از قلاع اطراف شهر را که استحکامي داشت و مایه نگرانی او 
بود. یعنی قلعه سربند عضدالدوله و قلعه سرخ را که در چهار فرسخی شیراز است فتح نمود. 

در طی محاصره شبراز. مجداند ین بند امبری که از امرای سپاه شاه شبخ ابواسحق و خانه 
او پر بند امیر عضدالدوله دیلمی به رودخانه کربال بود. از شیراز بیرون امده خدمت آمیر 

۱ -یل تاریخ گزیده: صفحه ۶۵۵ ۹ 

۳ - مجمل فصیحی در حوادث ۷۵۴ نوشته: «در اوایل صفر به ار شیراز نزول فرمود و شیخ ابواسحق 


در پنج فرسنگی شیراز در مرجله خان خانان پیش‌باز آمده بود و حرب ناکرده مراجعت نمود و به شیراز 
متحصن شد و حرب‌های سخت کر دند. 


۱1۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


مبارزالدین رسیده, حکومت خفرک و مرودشت را ضمیمه حکومت کربال نمود و بعد از 
ورود به قلعه بند امیر نقض عهد نمود. امپر مبارزالدین محمد با فوجی به جانب او شتافت. 
مجدالد ین گريخته, با پسر بزرگ تر خود به شیراز برگشت. اما اهل قلعه بند امیر تسلیم شده 
هر کس نسبتی به مجدالد ین داشت. به امر امر مبارزالاین محمد کشته شد. از جمله پسر 
ار یو رد کف می ی مه امه کون داب ان لد 
محمد به محاصره شیراز برگشت. محاصره شیراز بیش از هفت ماه طول کشید و کار بر هر 
دو جانب بر ۳ 
از طرف دیگر امیر مبارزالدین محمد بیمار و رنجور شد و در این انا یعنی در ماه 
جمادی‌الاخر ۷۵۴ پسر بزرگ و رشیدش شاه مظفر به مرض سختی مبتلی شده در سن 
بیست و نه سالگی زندگاتی را بدرود گفت ! و امیر مبارزالاین محمد. با حال رنجوری 
جناز؛ پسر جوانمرگ خود را به میید فرستاد که در مدرسه مظفر یه مدفون شود. 

دی وا اتمه یاپ یی ماد تب 
او به ترتیب سن عبار تند از: 

شاه نصرةالد ین یحبی -شاه شجاع‌الدین منصور -شاه حسین و شاه علی که دو نفر از 
آن‌ها یعنی شاه بحبی و شاه منصور مکرر مورد صحبت خواجه حافظ به‌صراحت یا به 
اشاره واقع شده‌اند و به همین جهت شرح زندگی و سرگذشت‌های آن‌ها جالب حس 
کنجکاوی هر متتبع در احوال خواجه حافظ است. 

باری امیر مبارزالد بن محمد در عزم خود سست نشده, پایداری نمود و روزبه‌روز کار را 
بر اهل شهر سخت‌تر می‌کرد و به قول صاحب روضة‌الصفا حرارتش در تسخیر شیراز به 
درجه‌یی بود که می‌گفت «اکر من بمیرم تابوت من پیش برید و چندان سعی و کوشش 
نمایید که شهر مسخر و مفتوح گردد.» 

در این بین مولانا عضد که اصلاً از مردم ایج (+یگ) بتصا کم تسین فانک فیوتاو اقترا 
هم پس از انجام سفارت. نزد امیر مبارزالدین محمد به شبانکاره رفته و از آن‌جا به شیراژ 
هنود . چون اوضاع و احوال شپراز را بد می‌دید. در این مو قع باریک حق نعمت شاه 
شیخ ابواسحق را فراموش نموده. بر آن , شسد که رخت از آن ورطه برون کشد. لذا از 





۱ - «ولادت شاه مظفر در مدرم سنه ۰۷۲۵ چون وفات یافت بیست و هشت سال و شش مافه بسود» 


حمله امیر میارزالدین محدد به فارس و محاصره شیراز ۱:۷۲ 


کلوفخرالدین. حاکم و کلانتر دروازه کازرون خواهش نمود که دروازه را گشوده, او را از 
شهر خارج کند. ولی چون به شبانکازه رسید ملک اردشیر آخرین امیر ملوک شبانکاره از 
در بی‌مهری درامده او را در یکی از قلاع محبوس ساخت تا دو سال بعد یعنی در سنه ۷0۶ 
وفات یافت. 

شاه شیخ ابو اسحق در این ماه‌های محاصره شیراز عوض این که هوشیپار شود و به چاره 
بپردازد. بر غفلت خویش افزوده بیشتر اوقات را به باده گساری و خوشباشی می‌گذرانید. به 
اضافه چندین اشتباه بزرگ نموده» امور خلاف سیاستی مرتکب شد که در آن موقع باریک 
که پیش از هر وقت محناج به یک‌جهتی و مساعدت مادی و معنوی شیرازیان بود. اهل شهر 
اه خر و تال ساندت: 

از جمله این اشتباهات یکی آن که بر دو نفر از وجهای شیراز پدگمان شده, به صرف 
سوءظن آنها رااکشت. یکی امیر سید حاجی ضراب از اجله سادات محله درب مسجد نو و 
دیگری حاجی شمس‌الدین قاسم؛ پیشوای محله باغ نو و نیز در نتیجة همان سوءظن قصد 
قتل رئیس ناصرالدین کلو عمر که کلوی محله موردستان و بزرگ کلویان ! شبراز بود. نمود 
و به خواص خود دستور داد که جون رئیس ناصرالدین عمر, پسر رئیس علدء‌الدین 
پیشوای محله موردستان نزد من اید, با فلان اشاره من سر او را از نن جداسازید. کلو عمر 
چون به محضر آمیرشیخ ابواسحق وازد شد مطلب را فهمیده خود را بیرون انداخت و بر 
دشملی شاه شیخ ابواسحق تصمیم گرفت و به آمیر مبارزالدین محمد پیغام فرستاد که اهل 
محله موردستان در اطاعت منند. چون به دروازه بیضا (اسم فعلی ان دروازه بان شاه است) 
که محافظت آن با اه محله موردستان است برسید. دروازه را خواهم کشود و همین کار را 
هم کرد و از همین دروازه بود که آمیر مبارزاندین محمد روز سوم شوال ۷۵۴ وارد شهر شد. 

صاحب مطلع السعدین نوشته که چون رئیس ناصرالدین عمر از محضر شیخ ابواسحق 
بیرون جسته. جان به در برد پنهان شد. کد خداپان محله موردستان اتفاق نموده, مکتوبی از 
زبان او نزد مبارزالدین فرستادند و به او وعده تسلیم شهر دادند و عجب آن که خود رئیس 
از این امر خبر نداشت. خلاصه دروازه را گشودند و یک نفر از خویشان رئیس را به نام او 
پیش مبارزالدین آوردند و گفتند این رئیس اصرالدین عمر است. مبارزالدین شک کرد و 
گفت تا رئیس ناصرالدین خود نیاید ما به شهر در نخواهیم آمد. رئیس را پپدا ساخته 





۱-کلو یعنی کلانتر بازار و ریش سفید محله. 


۱:۸ بحت در: آثار و افکار و احوال حافظ 





آوردند؛ در حالی که کمان سرخ قبضه سبز در دست و چند جوبه تیر در ميان داشت. چون 
چشم مبارزالدین به او افتاد خندیده گفت رئیس ناصرالدین عمر این است نه آن که قبلا 
آورده بودید. خلاصه امیر مبارزالدین به شهر وارد شد. کلوی محله دربندان نسبت به 
مبارزالدین خواست تعرضی بکند. رئیس ناصرالدین عمر در یافته به مبارزالدین به اشاره 
فهماند و مبارزالدین فی‌الحال کلوی محله دربندان به قتل آورد. مبارزالدین و رئیس 
ناصرالدین عمر به مزار شییخ آبوشجاع منصور رفتند و با یکدیگر سوگند خوردند که قصد 
یکدیگر نکنند. آنگاه به خانه محمود شاهی وارد شده و بیشتر امراء و بزرگان دربار شیخ 
اپواسحق را مورد عفو قرار داد که از جمله امیر بیک چکاز و کلوفخرالدین بودند. 
اما شاه شیخ ابواسحق با جماعتی از خواص و خویشان خود فرار نموده. به طرف 
شولستان رفت و از آنجا به قلعه سفید ناه جسته. متحصن شد و به حدی نا گهان و با عجله 
فرار کرد که حتی پسر ده ساله خود. موسوم به امیر علی سهل را نتوانست با خود ببرد و آن 
طفل پس از فرار پدر. در خانه سید تاج‌الدین واعظ پنهان ماند. ولی طولی نکشید که 
مفسدان محل او را په امپر مبارزالدین محمد اعلام کردند و آن طفل بی‌گناه به چنگ امیر 
قهار افتاد. نوشته‌اند که چون آن طثل را به نزد امیر مبارزالدین محمد بردند. گفت شنیددام 
خط خوب می‌نویسی یک سطر بنویس ببینم طفل این بیت را نوشت: 
سعادت به بخشایش داور است نه در چنگ و بازوی زور آورست 
صاحب جامع‌التواریخ حسنی این قصه را منصل‌تر نوشته و دو بیت ذکر کرده. عین 
عبارت او بعد از مقدمات این است: 
«علی سهل قلم پرداشت و این دو بیت را بنوشت.» 
سععادت ز بخشایش داور است نه در چنگ و بازوی زور رتیت 
چو دولت نسبخند سپهر بلند نسياید بسه مردانگی در کمند 
امیر مبارزالدین گفت مار بچه است. او را با امیر بیک چکاز و کلوفخرالدین مقید 
ساخت و مصاحب شاه شجاع. روانه کرمان گردانید و بیک چکاز را در آب کربال انداخت 
و کلوفخرالدین و علی سهل را گفتند به جانب اصفهان پیش پدر مي‌برند و دررودان 





مج نت وت سس موه 


۱-:الشیغ ابو شجاع‌الحسین بن منصور کان من کبار المشايخ فی عصر الشیخ الکبیر [ابی عبدالته محمد 
بن خفیف العارف المشهور ] قد سیق‌آلاتران کلهم فی‌الزهد والمعارف توفی سنه احدی و خمسین و تلاثمائه 
(۲۵۱) و دفن فی مزاره المعروف عند مسجد الجتازه حذاه مقبرة الشیغ الکبیر رحمهة الله علیهم» (شدالازار. نسخه 
وزارت معارف صفحه ۲۷ ب). 


حملة امیر مبارزالدین محمد به فارس و محاصرف شیراز ۱۹ 


رفسنجان آن طفل را شهید کردند و گفتند از مرضی که داشت وفات کرد. اين مقبره آن طفل 
محل و متام حاجت است و چند وبت دیده‌اند که نور از قبر تافته خلاصه امیر مبارزالدین 
محمد پس از فتح شیراز. در اول کار ارکان و امرای دولت امیرشیخ ایواسحق را مورد عفو و 
نوازش قرار داد و آن‌ها را امیدوار کرد. 

شاه شیخ ابواسحق که از چندی پیش از امیرشیخ حسن ایلکانی. حاکم بغداد کمک 
طلییده بود. انتظار ورود لشکریان او را داشت. مقارن ورود او به قلعه سفید. امیر آق بوقاء 
نواده امیر شیخ حسن به سرداری دو هزار نقر از راه شوشتر به او مطلحق شد و مسیرتیخ 
ابواسحق به آمید مواضعه‌بی که با کلو فخرالدین و بیک چکاز داشت, قصد شیراز کرد. ولی 
شاه شجاع از طر ف پدر به مقابله با آن‌ها مأمور شد و به خوبی جلو آتها راگرفت. حاصل آن 
که لشکریان آمیرشیخ ابواسحق کاری از پیش نبرده. به زودی متقرق شدند. امیرشیخ 
اپواسحق نومید به اصفهان رفت. 

امیر مبارزالدین محمد. پسر خود شاه شجاع را مأمور حکومت کرمان نموده. خود در 
شیراز متمکن شد. در همین موقع بود که کلوفخرالدین و امیر بیک جکاز و رئیس تاج‌الدین 
و امیر علی سهل. بسر شیخ ابواسحق را هم با او به کرمان فرستاد و به طوری که گفته شد. 
شاه شجاع دوموتم عز تم کرمان امیربیک چکاز را در آب کربال غرق کرد. ریس 
تاج‌الدین را در کرمان به قتل اورد. کلوفخرالدین را به یک دست اويخته و صد من بار از 
دست دیگر فرود آویخته به هلا کت رسانید. علی سهل را هم در موقعی که شاه شجاع عازم 
اصفهان بود. با خود همراه ساخت به عنوان این که نزد پدر به اصفهان می‌برند و در حدود 
رفسنجان آن طفل را به قتل رسانید و شهرت داد که به مرض طبیعی مرده است و مدت‌ها 
عقتوه اش تربار نگاه نوا ده انس 

در سال ۷۵۵ آمیر مبارزالدین محمد. خواهرزاده خود امیر جلال‌آلدین شاه سلطان را در 
شیراز به نیابت گذاشته به قصد استیصال امیرشیخ اپواسحق عزم اصفهان کرد و پسر خود 
شاه شجاع را هم از کرمان طلبید که بد او ملحق شود. 

در شهر باپک به شاه شجاح خبر دادند که ای تمور, نام از آمرای شیخ اپواسحق و از 
شجاعان معروف به همدستی آمیر غیاث‌الدین منصور شول, داماد شاه شیخ ابواسحق و 
حاکم شولستان اقدام به حمله به شیراز نموده‌اند. 

غالب لشکریان شاه شجاع که از طوایف اوغانی و جرمائی بودند. در طی راه فرار کرده 


پودند و او با معدودی قلیل به پدر ملحق شد و بعد برای جلوگیری از حمله کنند گان به 
شیراز. به طرف شولستان رفت. در آنجا دانست که بسیاری از ارکان دولت شیخ ابواسحق 
در کازرون اجثماخ نموده. از آن جا به شیراز حمله برده‌اند و چون به شیراز رسیده‌اند 
جماعتی از هواداران شاه شیخ اپواسحق ذروازه کازرون را به روی آن‌ها گشوده. آن‌ها را به 
شهر وارد کرده‌اند و سلطان شاه هم ناجار به طرف اردوی شاه شجاع فرار کرده است و به 
این طریق شیراز به تصرف هواخواهان شیخ ابواسحق افتاده است. 

شیراز بدون جنگ و جدال به تصرف هواداران شاه شیخ ابواسحق درآمد و آن‌ها به 
محشض تسلط بر شهر. خانه شاه سلطان را که عمارت شاه شرف‌الدین محمود اینجو یعنی 
پدر شاه شیخ آبواسحق بود, غارت کردند و به کشنار دوسنداران ال مظغر پرداختند. 

رئیس ناصرالدین عمرکلو, طرفدار جدی امیر مبارزالدین محمد در بیغوله یی پنهان شد. 
اهالی محله موردستان که هواخواه امیر مبارزالدین بودند و در موقع محاصره شیراز به 
امیرشیخ ابواسحق خیانت کرده بودند. مورد تعرض وافع شدند. به طوری که بسیاری از 
مردم آن محله با چادر زنانه فرار نموده, خود را به محلة دروازه کازرون که به واسطه 
دوستی آن‌ها با امیرشیخ ابواسحق از تعرض مصون بود رسانیده, نزد دوستان و خویشان 
خود مخفی شدند. 

بعد از دو سه روز شاه شجاع و شاه سلطان از طرف درواز؛ اصطخر رو به شهر آوردند. 
رئیس ناصرالد ین عمر کلو از بیفوله درآمده. خود را به آن‌ها رسانید. یعنی با ضرپ تبرزین 
قفل دروازه را شکسته آن‌ها را وارد شهر کرد و جنگ پین دو دسته درگرفت. آی نمور 
کشته شد. یعنی نا گهان تیری به او اصابت کرد که معلوم نیت از کجا بود و او بر اثر آن 
ضرب از پای درآمده. لشکر شولستانی با امیر غیات‌الدین منصور متواری شدند. 

امالی دروازه کازرون به جنگ ادامه دادند. شاه شجاع جماعت بیاری از مردم آن 
محله را به قتل رسانید رئیس ناصرالدین عمر هم په ساکنین این محله ازار بسپار رسانید و 
به طوري آن محله را خراب کرد که مدت یک سال و یم یک نفر در آن محله بود. در آن 
روز برعکس چند روز پیش محله موردستان مأمن و ملجاً محسوب می‌شد و به قول 
صاحب تاریخ مطلع‌السعدین جماعتی که صبح با چادر زئانه از محله موردستان به محله 
درواز؛ُ کازرون آمده بودند. همان چادرها را بر سر خویشان دروازة کازرون نموده, به محله 
موردستان آوردند. 


حملة امیر میارزالدین محمد به فارس و محاصرة شیراز 2۹ 


اندکی بعد از این حوادث خواجه عمادالدین محمود کرمانی که یکی از دهاة عصر 
خویش به شمار می‌رفت و از وزرای نامی شاه شیخ اپواسحق بود. با امبر سلغر شاه ترکمان» 
خواهرزاده شاه شیخ ابواسحق در حدود دارایجرد لشکری گرد کرده, به دعوت قبایل 
اوغانی و جرمائی پرداختند و پس از چند روز قصد شیراز نمودند. شاه شجاع به استقبال 
آن‌ها شتافته به آسانی ارها وا شکست اد مزاری ساخت وراز راهشانکاره ب عراز 
برگشت و در طی راه در یک منزلی شبانکاره, مولانا عضدالدین را که ظاهراً در این موقع 
ملک اردغیر آو را از حبس رهاساخته و به استقبال امده بود, ملاقات کرد. 

خواجه عمادالدین محمود کرمانی وزیر شاه شیخ ابواسحق از جمله ممدوحین حافظ 
است که در غزل ذیل او را مدس کرده است ": 


کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود 
پنوش جام صبوحی به ناله دف و جنگ 
به دور گل منشین بی‌شراب و شاهد و چنگ 
شد از خروج ریاحین چو آسمان روشین 
ز دست شاهد نازی عذار عیسی دم 
جهان چو خلد برین شدبه دور سوسن و گل 
چو کل سوار شسود بر هوا سلیمان‌وار 
به باغ تازه کن آیین دین زردشتی 
بخواه جام صبوحی به یاد اصف عهد 


بنلشه در قده او نهاد سر به سجود 
ببوس غیغب ساقی به نغمة نی و عود 
که همجو روز بقأ هفتة بود معدود 
زمین به اختر میمون و طالع مسعود 
شراب نوش و رها کن حدیث عاد و نمود 
ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود 
سحر که مر دراید به نغمة داود 
کنون که لاله برافروخت اتش نمرود 
وزبر ملک سلیمان عماد دین مسحمود 


بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش 

هر آنچه می‌طلبد جمله باشدش مسوجود 
از این خواجه عمادالدین محمود کرمانی. وزیر شاه شیخ ابواسحق و ممدوح خواجه 
حافظ که بدبختانه ترجمه احوال او به تفصیل در هیچ یک از کتب تواریخ به دست نمی‌اید, 
از یک راه دیگر هم خبر داریم و آن از کتاب معیار جمالی و مسفتاح ابواسحافی تألییف 


شمس‌|لدین بن فخرالدین اصفهانی معروف به شمس فخری است که این کتاب خود را در 





۱-فصیع خوافی این واقعه را در حوادث سال ۷۵۶ نوشته است. 

۲ -اين غزل از غزل‌های دوره جوانی خواجه حافظ است. چه در عهد وزارت عمادالدین محمود در شیران 
گفته شده. بنابراین از غزل‌های قبل لز شکست امیرشیغ ابواسحق در سال ۷۵۴ است. یعنی لااقل خواجه حافظ 
سی و هشت سال قبل از وفات خود آن غزل را سروده است. 


۱9 بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


سال ۷۴۴ یعنی در همان اوان دولت شاه شیخ ابواسحق به نام او تألیف کرده ". شمس فخری 
در این کتاب می‌گوید که: «روزی در مجلس صاحب اعظم افضل اکابر عجم افتخار بی‌نظیر 
ایران تیکو سیرت و یگاله جهان, خواجه عمادالدین محمود الکرمائی لازال عواقبه کاسمه 
محمودا بحث انواع تضمینات می‌رفت. چون بدین نوع رسیدند, فرمود که هیچ کس سه 
رباعی گفته باشد که تا رباعی آخر نخوانند معنی رباعی اول تمام نشود. اصحاب گفتند کس 
نگفته است. این بنده هم در مجلس هشت رباعی موقوف بد بهة در مدح آن حضرت بگفت و 
آن هشت رباعی موقوف این است... الخ "» 





۱ -اين کتاب مشتمل است بر چهار فن: فن اول در علم عروض, فن دوم در علم قوافی, فن سیم در علم 
بدایع الصنایم: فن چهارم در اغت فرس ان مایحتاج این عاوم و تمام ابیات و اث.عاری که برای ا--نشهاد لازم 
بوده. مولف کتاب خود ساخته و به نام یا لقب یا کنیه شیغ ابواسحق موشح ساخته است. عین عبارت ملف 
این است: «و »جموع اشعار و ابیات شواهد این چهار فن به نام یا لقب یا کنیت این پادشاه صاحب دولت خلدالته 
ملکه موشح گردانید چنان‌که در مجموع این چهار کتاب هبچ شعر ببگانه از نشعار ستقدمان و متأخران نیست 
الا بیتی چند معدود که ضرورت استشهاد را آورده شد. بلکه جمله مخترع طبع و مبندع خاطر این بنده ضعیف 
است+4. 

۲ اما هشت رباعی موقوف این است که ذیلاً نقل می‌شود تا در ضمن نمونه‌یی باشد از اشعار یک نفر 
دیگر از گویندگان اواسط رن هشتم که عصر خواجه حافظ است: 

رباعی اول 
دی بلبلکی لطیف از طرف چمن دیدم که نشسته بود بر شاخ سمن 
در وهمسف لطافت کل تردامسن می‌خواند به لطف این ریاعی بر من 
رباعی دوم 
کسای زینت نوبهار وی زیب چمن بشکست ز نکسهت تو بازار سخن 
دیسر آم_ده زود مرو از یشم ورنه ز جفای زود سیر تو من 
ریاعی سوم 
در ح‌ضرت شاه ناله و آه کنم او راز جفاو جورت آگاه کنم 
گر شاد جهان به غور حالم ثرسد.. از وصسل رخت برغم بسدخواه کنم 
ربامی چهارم 
در بسایة تو مراد خاط حاصل ‏ انس‌دیش فنسرقت تواز دل زایل 
ور زآنکه شهنشاه به حالم نرسد .از جور تو من نیز به‌ناچار این دل 
رباعی پنجم 
بر هجر تو بر سرزش حار نهم.. بر منت این جهان غدار نهم 
تا آسدن تو بان چشم و دل خویش بر طلعت سلطان جسهاندار نسهم 
رباعی ششم 
آن شاه که سرمایه فضل و کرمست خورثشید بر رأی وی از ذژه کم است 
(ادامه پاورةی در صفحه بعد) 
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از این جمله به خوبی معلوم می‌شود که خواجه عمادالدین محمود کرمانی لااقل از 
تاریخ ۷۴۴ که سال تاریخ معیار جمالی است. در وزارت شاه شیخ ابواسحق بر قرار بوده و 
شاید هم از اندکی قبل از آن سال و چون تا حوادث سال ۷۵۴ تا ۷۵۶ ذکر او به این عنوان 
در تاریخ است. پس می‌توان حدس زد که در تمام دور؛ سلطنت شاه سیخ ابواسحق, 
عمادالدین محمود کرمانی به همین سمت با آن امیر مصاحبت می‌کرده است. 

حافظ ابرو در ذیل جامعالشوارسخ و صاحب مطلع‌السعدین در وقایع سنه ۷۵۱ 
می‌نویسند, ملک اشرف در بهار آن سال با لشکر بسیار عازم اصفهان شد. امیر نجیب‌الدین. 
براذر امیرزکر با وزیر و خواجه عمادالدین مخنود کرمانی حا کم بزدند. ملک آشرف با بنجا: 
هزار مرد شهر را محاصره کرد و قریب پنجاه روز هر روز جنگ کردند و یک روز جنگ 
سلطانی انداخته مردم بسیار از طرف ملک اشرف به قتل آمدند و عساکر او منهزم شدند. 
اصفهانبان مردی را نزد اشرف فرستاده. پیغام دادند که تا ده تن که زنده باشیم شهر را تسلیم 
نخواهیم کرد اگر مقصود سکه و خطبه است کسی را بفرستید تا خطبه خوانده سکه زنند. 
اشرف مولانا شرف‌الدین نخجوانی را فرستاد. روز جمعه خطبه به نام نوشیروان خواندند و 
دو هزار دینار سکه کردند. صد هزار دینار هم از مردم شهر اجناس گرفتند. آنگاه از راه نطنز 
به طرف آذربا یجان روان شد. 

و نیز حافظ ابرو در ذیل جامع‌التوارسخ و صاحب مطلع السعدین در حوادث ۷۵۸ 
می‌نویسد که «اخی جوق بعد از رفتن جانی بیگ و پسرش در تبریز تمکن یافت و خواجه 
عمادالدین محمود کرمانی را به اتفاق امیر ابوبکر بن خواجه علبشاه جیلانی وزارت داد». 

عین عبارت حافظ ابرو در ذیل جامع التواربخ رشیدی می‌گوید: «و چون اخی جسوق 
معلوم کرد که پادشاه جانی بیگ و بیردی بیگ روانه شدند با غلیه تمام به تبریز آمد و 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
با خاطر او مهر بدان موصوف است باهمت ار چسرخ بدان متهم است 

رباعی هفتم 
کز پرتو رأی او همی گیرد تاب وز چشمه چشم ابر می‌خواهد آب 
روشسن کسنم از طسریق ایجاز ترا ور زآنکه ورا نام ندانسی والقاب 

رباعی هشتم 
آن شاه که دارر علی الاطلاق است شاهی جمهان ررا به استحقاق است 
شاهنشه کامران جمال الدین است دارای زمانه سیخ ابواسحق است 

(صفحه ۲۲-۴۱ نسخه خطی متعلق به دانشمند محترم آقای عباس اقبال)؛ 


9 بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





متمکن شد و غلبه بسیار از اشرفیان برو جمع شدند و خواجه عمادالدین کرمانی اینجا بود 
او را وزارت داد و زمستان به قراباغ رفت» صاحب مجمل فصیحی هم در حوادت ۷۵۸ 
نوشته: «وزارت دادن اخی جوق در آذریایجان به خواجه عمادالدیسن مسحموه کرمانی» 
خوندمیر در دستور الوزراء می‌گوید: «بیردی بیگ خان (پس از مرگ پدر) به حسب 
ضرورت آن مملکت (تبر بز) گذاشته متوجه تخت‌گاه پدر بزرگوار گردید و شخصی اخی 
جوق نام به مدد جمعی از امرای اشرفی به آذربایجان استیلا یافت و منتصب وزارت را به 
خواجه عمادالدین محمود کرمانی و امیر ابوبکر بن خواجه علیشاه جیلانی داد و در سنه 
تسع و خمسین و سیعمایه سلطان اویس بن امیر شیخ حسن بزرگ از بغداد لشکر به تبریز 
کشیده اخی جوق را منهزم گردانید و زمان وزارت مشارّ البهما به نهایت انجامید» بعد از این 
سال یعنی, سال ۷۵۹ دیگر خبری رأجع به او در تواریخ آن عصر به نظر نرسیده است. 

خلاصه شاه شجاع پس از خاتمه یافتن فتنه خواجه عمادالدین محمود کرمانی و منظم 
ساختن شیراز. متوجه اصفهان گردیده. به پدر ملحق شد. 

در همین ایام شاه سلطان به محاصره قلعه قهندز" که در تیم فرسخی شیراز. بر فسراز 
تیه‌ای بود و از قلاع بسیار مستحکم به شمار می‌رفت. مشغول بود. مجدالدین سربندی» 
کوتوال آن قلعه مدتی قلعه را که حاوی خزائن و دفائن شاه شیخ ابواسحق بود حفظ نمود. 
چون از دولت شاه شیخ ابواسحق مأیوس شد. تسلیم شده کلیه آن خزائن و دفائن را تسلیم 
کر 

فصبح خوافی در حوادث سال ۷ به این عبارت شرح این قضیه را ضبط کرده است: 
« ۷ فتح قلعه قهندز از حوالی شبراز بر دست شهریار شیر شکار جلال‌الد بن شاه سلطان و 
زنهار خواستن ملک مجدالدین سربندی و سپردن قلعه مذکور و خزاین و اموال شیخ 
ابواسحق که در قلمه مذکور بود و خزانه شیخ ابواسحق را که شاه سلطان متصرف شد با امیر 
مبارزالدین محمد مظفر گفتند مطلقاً ملتفت آن نشد و حساب آن نپرسید». 

در این وقت اصفهان در دست جلال‌آلدین میر میران کلانتر شهر بود که پس از فوت 
ابوسعید در این شهر نفوذ تامی داشت. شاه شیخ اب واسحق به میر میران بناهنده شده بود و هر 
دو دروازه‌ها را بسته. به مدافعه از شهر مشغول شدند. شاه شیخ ابواسحق که به هر وسیله‌ثی 


۱ - در تاریخ محهود گيتي نام این قلمه «فهندره با فاء مسطور است و در فارسنامه ناصری مطردا «پهن 
دز» مرقوم است. 
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متشبث می‌شد. سلطان شاه جاندار. سردار سابق خود را که به طوری که گفته شد قبلاأنسبت 
به او خیانت نموده, ملازم امیر مبارزالدین شده بود و یک سال پیش به چنگ میر میران 
افتاده در اصفهان محبوس بود. بدین طریق که میر میران په عنوان تسلیم اصفهان او را از 
کرمان خواسته بود و چون به اصفهان رسید او را در قلعه طبرک محبوس ساخت, در اين 
موقع شاه شیخ ابواسحق او را از حبس رها ساخت و او در یکی از جنگ‌های امیر شیخ 
ابواسحق با لشکریان امیر مبارزالدین محمد با او مواففت نموده, رشادت به ظهور رسانید. 
شاه شیخ ابواسحق از جانب او مطمئن شده. او را نزد قبایل اوغانی و جرمائی به استمداد 
فرستاد. ولی آن خائن به طرف لرستان رفت و چون شاه شجاع به وسیله فرستاد گان او را به 
جانب خویش دعوت نمود. اچابت نموده به شیراز رفت. 

خلاصه زمستان در رسید و چرن امیر مبارزالدین محمد نتوانست اصفهان را مسخر کند. 
با پسر خود شاه شجاع به نی از بر کشتجه شاه شیخ ابواسحق هم از موقع استفاده نموده» به 
لرستان رفت که از اتابکان آنجا استمداد کند. 

اتابک لرستان موسوم به نورالورد بن سلیمانشاء بن اتابک احمدء به او مدد داد و لشکری 
به سرکردگی کیومرث بن تکله, که از خویشان اتابک بود. با او همراه نمود و شاه شیخ 
ابواسحق به اصفهان مراجعت کرد. 

بار دگر شاه شجاع اصنهان را در محاصره گرفت. سیاهیان اتایک نتوانستند کاري از 
پیش بر ند و به رستان برگشتند. شاه شیخ اپواسحق هم به شوشتر رفت. 

سید جلال‌الدین میرمیران تا گزیر نسبت به آل مظفر از در اطاعت درآمده. یک پسر خود 
را به نوا پیرون فرستاده, از آن‌ها امان خواست. شاه شجاع او را بخشوده با گرفتن مبلفی به 
عنوان نعل بها به شیراز برگشت. 

از چیزهائی که در طی لشکرکشی‌های امیر مبارزالد ین محمد به طرف اصفهان واقع شده 
و ذکر آن لازم است. این است که در سال ۷۵۵ در موقعی که آمیر مبارزالدین مسحمد به 
محاصره اصفهان مشغول بود. وکیل خلیفه عباسی, المعتضد باه ابوبکر که در مصر دعوی 
خلافت داشت. در قلعه ماروانان. خدمت امیر مبارزالدین محمد رسید. امیر دعوت او را 
قبول کرد و با او به خلافت بیعت نمود و قرار شد که بعد از صد سال عاطل ماندن نام خلقای 
عباسی, سکه و خطبه به نام المعتضد با ابوبکر مستعصمی, زینت بیابد. علمای فارس و 
کرمان و یزد همه این بیعت را تصدیق کردند و همین بیعت او سبب شده که امیر مپارزالدین 
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محمد را وا قراس مائة گفته‌اند. مثلاً محمود گیتی در صفحه ۳دیل تاوین گزیده 
می‌گوید: «و از غرائب معجزات نبوی آن که به حکم حدیث ان اه تعالی ببعث لهذه الامة فی 
کل مائة سنة من یجذ دلها دینها چون اختیار تاریخ رفت در سنه ست و خمسین و ست مالنة 
که خروج لشکر هولاکو خان است و واقعه بغداد تا این زمان صد سال بود. بی‌زیادت و 
تفنصان». 

امیر مبارزالدین محمد مطامع بزرگ داشت و می‌خواست ساير ابالات ایران را هم 
تسخیر کند و طرح سلطنت بزرگی بریزد. این است که به فکر بیعت با خلفای بنی‌عباس 
افتاده. قاصدی به مصر فرستاد. تا از یکی از احفاد مستعصم موسوم به ابوبکر و ملقب به 
المعتضدبائه اجازه حاصل کند و او شخصی را به وکالت از طرف خود فرستاد و در این موقع 
که امیر مبارزالدین محمد به محاصره اصفهان مشغول بود. در قلعهُ ماروانان به او رسیده 
بیعت کرد و در خطبه‌ها امیر مبارزالدین محمد را نایب امیرالمومنین می‌گفتند و همین‌طور 
در سکه‌هاتی که از او و پسرش شاه شجاع, در دست است نام خلیفه مقذم است. از جمله در 
سکه‌ئی که متعلق به این جانب است بر یک روی سکه این عبارت منقوش است: 

«ضرب امیرالمزمنین و السلطان المطاع شاه شجاع خلدائه ملکه» 

و روا فنی سگه ای ضارات قوش انتت: 

«لا اه الاانثه حمد ر سول الله» 

و در چهار گوشه نام خلفای آربعه یعنی ابوبکر و عمر و عشمان و علی منقوش است. 

در سال ۷۵۶ يا به ضبط فصیح خوافی در ۷۵۷ امیر مبارزالدین محمد به خبال تسخیر 
شبانکاره و منقرض ساختن امرای انجا افتاده, بسر خود شاه قطب‌الدین محمود را که 
اخلاقاً شباهت بسیاری به پدر داشت و مرد سفاک و بی‌رحمی بوده مأمور این کار کرد. 

شاه قطب‌الد ین محمود شهر ایج. پایتخت ملوک شبانکاره را گرفته. به قتل و غارت 
پرداخت و ملک اردشیر آخرین بازمانده ملوک شبانکاره را منهزم نموده. آن سلسله را 
برانداخت. 

در سال ۷۵۷ شبخ ابواسحق بار دیگر به اصفهان آمده. به دستیاری میرمیران لشکری 
مرتب ساخته در آنجا مستقر شد. امیر مبارزالدین محمد هم باز به محاصره شهر پرداخت. 
ولی چون زمستان در رسید. محاصره اصفهان را به خواهرزاده خود شاه سلطان وا گذاشته, 
خود به سرکوبی اتابک‌لر به لرستان رفت. 
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امیر مبارزالدین قبل از توجه به لرستان. مولانا اصرالدین خنجی و امیر کمال‌الدیین 
حسین رشیدی و خواجه رکن‌آلدین عمید الملک و خواجه صدرالدین اناری را برای فتح 
باب دوستی به لرستان, نزد آتابک فرستاد. ولی فائده‌ئی نبخشید. 
کیومرث بن تکله با جماعتی لشکری در اطراف بهیهان جمع شده. قصد قتال دارند. امیر 
مبارزالدین محمد با آن جماعت جنگ را ساز کرده غلبه یافت. به این معنی که کیومرث بن 
تکله کشته شده, لشکر یانش پراکنده شدند. روز دیگر اتابک شمس‌الدین بشنگ بن ملک 
به در ه امیر میارزالدین آمدند. 

امیر مبارزالدین در ایذج! پایتخت لرستان فرود آمده. پسر خود شاه شجاع را به 
محاصره قلعه سوسن که اتابک نورالورد در آن متحصن شده بود. فرستاد. 
شمس‌آلدین بشنگ واگذاشت و او پسر عم خود نورالورد را دستگیر نموده, کور کرد و امیر 
مبارزالاین فاتحانه به شیراز مراجعت نمود. 

و نیز در همین سال قبائل اوغانی و جرمائی سر به عصیان برداشته بودند و شاه شجاع 
ابتدا آن‌ها را سركوبي نموده؛ بعد مورد عفو قرار داد. 

اما اهالی اصفهان در مدت زمستان دچار تنگی آذوقه و سختی شدند و بسیاری از مردم 
فرار نمودند. چندین دسته از لشکریان شاه شیخ ابواسحق هم به شاه سللان پناه بردند. در 
این بین کو توال قلعه طبرک اصفهان که قلعه محکمی در نزدیکی شهر بوده و حالا در داخل 
شهر اصفهان است. به امید انعام و پاداش قلعه را تسلیم جلال‌الدین شاه سلطان کرد. 
میرمیران هم که سخت به وحشت افتاده بود, به کاشان فرار نمود. 

خلاصه در پهار سال ۷۵۷ اصفهان به دست جلال‌الدین شاه سلطان مظفری گشوده شد و 


۱ -ایذج با ذال معجمه که به عادت ایرانیان متأًخر که اغلب نال‌های فارسی را دال مهمله تلفظ نمایند. ایدج 
نیز گفته می‌شود. شهر معروفی است در لرستان و این‌که گفته می‌شوه پای تخت لر ستان, مسامحه‌ثی است که 
ممکن است خواننده را به این گمان اندلزد که ایذج در لرستان حالیه بوده در حالی که بهتر آن است گفته شوه 
پای تخت اتابکان لر یا پای تخت لر بزرگ (کوه‌کیلویه و بختیاری) چه لرستان حالیه را در آن ایام لر کوچک 
می‌گفتند و آن غالبا ضمیمه همدان یا عراق بوده است. ابذج همان مالمیر (مال امیر) حالیه است در بختیاری چه 
«مال»در مصطلع لرها به معمی «مقز» و «خانه»ست. مال امیر یعنی مقر آمیر یا خانه امپر که مفهوم دیگر پای 
تخت و کرسی نشین باشد. 


۱0۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


امیر شیخ ابواسحق که ننوانست فرار کند. در خانه شیخ الاسلام اصفهان موسوم به مولانا 
تظام‌الدین اصیل پنهان شد. 

فصیع خوافی در مبعمل فصیحی این حادثه را در وقایم سال ۷۵۸ نوشته است و عین 
عبارت او اپن است: 

۸۷ سیردن اصنهانیان قلعه اصفهان را به امیر جلال‌الدین شاه سلطان و امیر 
جمال‌الدین شیخ ابواسحق جون معلوم کرد که قلعه سپردند التجا به خانه سولانا اعسظم 
نظام‌الدین اصیل که در این زمان شیخ و مقتدای اصفهان بود اورد و امیر جلال‌الدین شاه 
سلطان را معلوم شد و کان فرستاده امیر جمال‌الد بن شیخ ابواسحق را اورده و در قلعه 
اصنهان محبوس کرد و از امیر مبارزالدین محمد مظفر کس آمد و او را به شیراز بر‌دند و 
کان امیر حاج ضراب که از سادات بزرگ بود و امیر شیخ جمال‌الدین ابواسحق او را به 
قتل آورده بود او را از امیر مبارزالدین محمد مظفر طلب کردند و در تخت قراجه به خون 
پدر خود قتل کردند و در وقتی که او را طلب می‌کر دند که به قتل رسانند این رباعی خواند و 
برفت: 

باچرخ ستیزه‌کار مستیز و برو چون نوبت نو رسید برضیز و برو 

این جام جهان نما که نامش مرگ است ‏ خوش‌در کش وجرعه برجهان ریزو برو 

خلاصه آن که چون شاه سلطان پر شهر اصفهان تسلط یافت. جماعتی را از هر طرف 
پیرون فرستاد که شاه شیخ ابواسحق را به چنگ آورند. چون نتیجه‌نی حاصل نشد. یقین 
کرد که در شهر پنهان است. جاسوسان بسیاری در اصفهان به تفحص کماشت. حافظ اير و در 
جغرافیای تاریخی می‌نوبسد: «مولائا نظام‌الدین اعلام امیر شبخ گردانید که در تنحص و 
تجسس مبالغه می‌نمایند امیر شیخ گفت من اعتماد بر مردی شاه سلطان دارم که حق نان و 
نمک من نگاه دارد. شاید بود که از بهر مصلحتی این جد می‌تماید و این حکایت امیر شیخ 
از بهر آن می‌گفت که در شهور سنه خمس و اربعین و سبعمائه شاه سلطان در میبد یکی را بد 
ناحق کشت. خون خواهان فریاد کردند و طلب قصاص نم دند. اسیر سبارزالدین شاه 
سلطان را گرفته حکم به قصاص کرد. هر چند مادر شاه سلطان که خواهر امیر مبارزالدین 
بود و پدرش شفاعت کردند. گفت یا رضای خون‌خواهان حاصل کنند یا قصاص کنند. 
القصه خون خواهان را راضی گردانید و به ۰هزار دینار صلح کردند. شاه سلطان خلاص 
یافت اما رنجیده از امیر مبارزالدین بگر بخت و به شیراز رفت. امیر شیخ ابواسحق چنان‌که 


گرفتاری و قنل شاه شیخ ابواسحق ۱9۹ 


همت او بود او را تربیت بسیار کرد. از طبل و علم و خیمه و خرگاه اسباب سلطنت مهیا 
گردانیدند و کمر مرصع با زین طلا و سیصد هزار دینار نقد انعام فررمود و چون مدتی آنجا 
بود. از پیش آمیر مبارزالدین و پدر و مادرش مکتوبات متعاقب می‌رسید که مراجعت نماید. 
شاه سلطان از شیراز گر يخته متوجه يزد شد. امیر شیخ لشکری از عقب او به فرستاد و او را 
مقید گردانیده به شیراز آوردند. امیر شیخ همان لحظه بند او برداشت و بهتر از آن تربیت کرد 
که کرت اول و حکم فرمود که هر کس بگوید که شاه سلطان گر يخته زبان او ببرند تا او را از 
آن سخن اتقعالی روی ندهد. بعد از مدتی به اجازه متوجه یزد شد. امیر شیخ ابواسحق در 
این حال توقع می‌داشت که شاه سلطان در عون ان سوابق آن مقدار را اهمال کند که او از 
گوشه‌ئی به در رود. شاه سلطان آن نکرد. به وقتی که شاه سلطان را گرفته میل کشپدند گفت 
حق نمک امیر شیخ ایواسحق است که چشم مرا بگرفت.» 

حاصل آن که شاه سلطان به وسیله جواسپس خود اطلاع یافت که امیر شیخ اپواسحق 
در خانه مولانا نظام‌الدین اصیل است با به قول صاحب روضة الصفا «چون مولانا 
تظامالین برا صلزم فد که ما هش پر مضه خر اه بر وروی کرش کت ال 
عرض شاه سلطان رسانید و او طایفهثی را بهگرفتن امیر شیخ فرستاد تافاگاه درو با مولان 
فرو گرفتند». 

به هر تقدیر پس از اطلاع از محل اختفای او, شاه سلطان جماعتی را بی‌خبر به آنجا 
فرستاد. امیر شیخ ایواسحق به مطبخ رفته در تنوری پنهان شد. او را بیرون آوردند و از بیم 
بلوای مردم اصفهان با احتیاط لازم او را در قلعه طبرک محبوس ساختند. حافظ ابرو در 
جغرافیای تاریخی خود نوشته: «او را از تئوری که در آن پتهان شده بود. بیرون آورده و از 
بیم غوغاي اصفهانیان در غراره کرده. پر استر بار کردند و به قلعه طبرک بردند». 

پس از محبوس ساختن امیر شیخ ابواسحق در قلعه طبرک. از امیر مبارزالدین که در این 
موقع به شیراز پرگشته برد کسب تکلیف کردند. امپر مبارزالدین محمد دستور داد که او را 
مقید ساخته, با صد نفر سوار به شیراز بفرستند. 

بعضی از مردم شیراز چون این خبر را شنیدند. قصد بلوائی داشتند. امیر مبارزالدین 
محمد شهرت داد که او را در قلعه قهندز محبوس خواهند ساخت. 


۱۹۰ بحث در:آثار و افکار و احوال حافظ 


در روزی که امیر مبار زالد ین در میدان خارج دروازه سعادت آباد! شیراز که ملک شیخ 
ابواسحق بود, تخت گاهی ساخته بود و همه اعیان و علما و قضاة و اکابر شیراز در حضور او 
مجتمع بودند, بنا به دستوری که داده بود امیر شیغ ابواسحق را از راهی مجهول به حضور 
امیر مبارزالدین اوردند. 

صاحب روضة الصفا می‌گو بد: «او را از راه مجهول به میدان درواز؛ اصطخر آوردند. در 
همان موضع که شادروان عظمت می‌افراخت. افسر سلطنت به خاک مدلت انداخت». 

امیر قهار مظفری, مبارزالدین محمد از شاه شیخ ابواسحق پرسید که سیدامیر حاجی 
ضراب را توکشتی. امیر شیخ ابواسحق جواب داد به فرمان ما کشتند. البته مقصود امیر 
مبارزالدین محمد که مرد محیل متظاهر به تدین و ضمنا عوام فریب و ریاکار بود. از این 
سئوال آن بود که او را کشنده سیدی جلوه دهد و او را وادارد که اقرار به فتل نفس کند و 
شکل یک قتل نفس عادی و اجرای اوامر شرخ به موضوع بدهد و همین کار را هم کرد. ز پرا 
حکم به اجرای قصاص نموده او را تسلیم فرزندان امپر حاجی کرد که به انتقام خون پدر او 
را بکشند. پسر بزرگ امیر حاجی موسوم به امیر ناصرالدین گفت. ملک شاه شبخ ابواسحق 
وقتی امیر مابود دست به خون او آلودن سزاوار نیست. ولی پسر کوچک سید امیر حاجی 
موسوم به امپر قطب‌الدین سر او را به دو ضرب نمشیر از تن جدا ساخت. 

واقعه قتل آمیر جمال‌الد ین شیخ ابواسحق بن شاه شرف الدین اینجو در عصر روز جمعه 
۱ جمادی‌الاولی سنه ۸ ۲۷۵ در میدان سعادت شیراز که امیر شیح کاخ سلطنتی باعظمتی 
2۳ مشغول ساختن بود. واقع شد. نپا جائی‌که تاریخ ولادت امیر شیخ اپواسحق در آن 
ضبط شده و به نظر نگارنده رسیده است. در محمل فصیح خواقی است که تار یخ ولادت او 
را در حوادث ۷۲۱ ذکر کرده است, به ایین عبارت: «۷۲۱ ولادت شیخ جمال‌الدین 
ابو اسحق‌بن محمود شاه اینجو فی رابع جمادی الاخر و گویند که ایشان از فرزندان 





۱ - این میدان که ظاهراً امیر شیخ ابواسحق كاحي در آن مي‌ساخته و ابن بطرطه از آن به تفصیل 
صحبت کردد و صاحب روضتالصفا و خواجه حافظ در قطعه تاریخ وفات او نیز به آن اشاره می‌کنند. از قدیم 
معروف به میدان سعادت بوده حافظ اپرو. در جفرافیای تاریخی خود. در حرادث دوره ایش‌خاتون و آمدن سید 
عمادالدین آز طرف ارغون ایلخانی به شیراز می‌گوید: «سید عمادالدین ۲۲ ر مضان سنه ۶۸۳ به میدان سعادت 
نزول قرمود و بارگاهی ملوکات برافراشت»ه 

۲ - صاحب روضة الصفا می‌گوید: «و اين واقعه در روز پنج‌شنبه اراخر جمادی الاولی سته شمان و 
خمسین و سبعمائه اثفاق افتاد» حافظ ابرو نیز به طوری که ذکر شد این واقعه را از حوادث سال ۷۵۸ ذکر کرده 


است. 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ایواسحق ۱ 


شیخ‌الاسلام پیر هرات خواجه عبداله انصاری‌اند» بنابراین اگر سال قتل او را ۷۵۸ بدانیم 
(نه ۷۵۷) در موقع قتل جوأن ۷ ساله‌نی بوده است. 

امیر شیخ ابواسحق اهل فضل و ادب بوده و طبع شعر داشته و دو رباعی ذیل را که در 
موقع قتل خود سروده‌از با حال‌ترین و سوزناک‌ترین رباعیات زبان فارسی است: 
«افسوس که مرغ عمر را دانه نماند اسید به هیچ خویش و بیگانه نماند 
دردا و دریسفا که در این مدت عمر از هر چه بگفتيم جز افسانه نماند» 

24 ۷ 2 

(«باچرخ ستیزه‌کار مستیز و برو بساگردش دهر درمسیاویز و بسرو 
یک کاسه زهر است که مرگش خوانند خوش درکش‌وجرعه برجهان ریزوبرو» 

خواجه حافظ را در تاریخ قنل شاه شیخ ابواسحق قطعه‌نی است که بموجب آن تاریخ 
وقاتش سال ۷۵۷ است: 
«بلیل و سرو و سمن باسمن و لاله و گل هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل 
خسرو روی زمین غوث زمان بواسحق که به مه طلعت او نازد و خندد بر گل 
جمعه بیست و دوم ماه جمادی الاول در بسین بود که پیوسته شد از جزو به کل» 

عدد حروف مجموع این شش کلمه مطابق است با ۷۵۷. 

پلبل < ۶۲ سرو ۲۶۶ سمن ۱۵۰ باسمن ‏ ۱۶۱ لاله - ۶۶ کل - ۵۰دلائل تاریخی 
بسیاری هست که سال وفات شاه شیخ ابر اسحقی همین سال ۷۵۷ بوده نه سال ۷۵۸ از 
جمله محمود گیتی در ذکر عیمت امیر مبارزالدین محمد به تبریز می‌گوید: «چون ممالک 
فارس و عراق بر امیر مبارزالدین قرار گرفت و از هیچ طرف مناز عی نماند. در محرم سنذ 
۸ عازم اصفهان شد با تشکری انبوه» حافظ ابرو هم می‌گوید امیر مبارزالدین در محرم 
۸ از شیراز به طرف اصفهان رفت و شاه سلطان حاکم بود. و به این قرینه که هر دو 
نوشته‌اند. امپر مبارزالدین در محرم ۷۵۸ بعد از آسوده شدن از طرف منازخ و استقرار در 
عرای و فارس, عزیمت اصفهان و از آن‌جا فصد تبریز کرد و در آن موقع؛ یعنی اول سال 
۸ شاه سلطان حاکم اصفهان بود. قتل شاه شیخ ابواسحق در سال پیش یعنی ۷۵۷ واقع 
شده بوده است. 

امپر شیخ حسن بزرگ ایلکانی. موسس سلسله آل جلایر هم در همین سال در بفداد 
مرده است و پسر او سلطان اویس در ماه رجب همین سال, به جای پدر بر سریر سلطنت 


۱۹ 


بجث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


فعست: بان کهاسلمان سا وخی در تهنیت وم ی کواید؛ 


مبشران سعادت بر این بلند روأق 
که سال هفتصد و بنجاه و هفت ماه رجب 
نشست خسرو روی زمین به استحقاق 
خدایگان سلاطین عهد شیخ اویس 
شهنشهی که برای نثار مجلس اوست 


هتمی گنف فبدا درشیما لک افتاق 
به اتسفاق ضلایق به باری ضلاق 
فراز تخت سلاطین به دارملک عراق 
پناه و بشت ملوک جهان علی الاطلاق 
پر از جسواهر انجم سپهر را اطباق 


قطعة دیگری هم در تاریخ وفات شاه شیخ ابواسحق به خو اجه حافظ منسوب است که 
در بسیاری از دیوان‌های خطی و چاپی دبده می‌شود و به موجب آن قطعه سال وفات شاه 
شیخ ابواسحق ۷۸است ! و آن قطعه این است: 


به روز ک اف و الف از جمادی الاولی 
خدایگان سلاطین مشرق و مغرب 
سپهر حلم و حیا آفتاب جاه و جلال 


میان عرصه میدان خود به تیغ عدو 


به سال ذال و دگرنون و حاعلی الاطلاق 
خدیو کشور عفو و کرم به استحقاق 
جمال دنیی و دین شاه شیخ ابواسحق 
نسهاد بسر دل ساب خویش داغ فراق 


برای رفع اختلاف بین این دو قطعه منسوب به خواجه حاقظ بعضی به جای «حا» «زا» 
ضبط کرده‌اند به اپن نحو که «به سال ذال و دگرنون و زا علی الاطلاق» از جمله در حاشیه 
نسخه تاریخ جهان ارای غفاری «نسخه متعلق به بربتیش میوزبوم» نوشته است: «به سال 


ذال و دگرنون و زی علی الاطلاق» ". 


نظام الدین عبیدائه زا کانی معروف به عبید زاکانی که مدتی از عمر خود را در دربار امیر 


سروده " که اگرچه سال تاریخ وفات او را ممين نکرده. ولی از نظر اين‌که اجمالا صفات 
ممتازه امیر شیخ اپواسحق را نشان می‌دهد در اینجا ثبت می‌کنیم: 


«سلطان تاج بخش جهان‌دار آمیر شیخ 
ثاهی چو کی‌تباد و چه انراسسیاب گرد 
پشتی دین به قوت تدییر پبر کرد 





کاوازه سخاوت و جودش جهان گرفت 
کشور چو شاه سنجر و شاه اردوان گرفت 
روی زمین به بازوی بخت جوان گرفت 


۱ -به روایت مطلع السعدین و روضة الصفا و حبیب السیر نیز سال قتل امير شیخ ابواسحق ۷۵۸ بوده 


است. 


۲ سبه نقل دانشمند معظم آقای حمد قزوبنی. 


۲- در دیوان عبید زاکانی که اخیراً به اهتمام فاضل محترم آقای عباس اقبال در طهران به طبع رسبده, 


قصاید بسیاری در مدح شاه شیغ ابو اسحق هست. 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسحق 


در عیش ساز و عسادت خسروبتا نهاد 
ایوان و قصر چنت و فردوس برفراشت 
هر بنده‌ئی که بر در او جای‌گاه یافت 
بنگر که روزگار چه بازی پدید کرد 
جوشی بزد محیط بلائی به‌ناگهان 
تا سوز و گریة که به هم برزد آن بنا 
کان پوستان سرای که آأیین رنگ و بوی 
اکنون بدان رسید که بر جای عندلیپ 


۳ 


در عدل رسم و شوه نوشیروان گرفت 
بر وی نشسته شاد و قدح شادمان گرفت 
خود را ادیر و خسرو صاحب‌قران شرفت 
تکیت جک وه دولت او را عنان گرفت 
ملک و خزانه و پسرش در میان گرفت 
بادود ناله که در آن دودمان گرفت 
خلد برین ز روتق آن بوستان گرفت 
زاغ سیه دل امد و در وی مکان گرفت 


تصری که برد فرّخی از فرّ ار همای 
در کسار روزفار و شبات جهان عنبید عبرت هار بار از این می‌توان گرفت 
بیچاره آدسی چو ندارد به هیج ال نه بر ستاره دست و نه بر آسمان گسرفت 
خوش وقت مقبلی که دل آندر جهان نبست 
و آسوده خاطری که زدئیا کران گرفت» 
شاه شیخ ابواسحق مردی با داد و دهتی و فاضل و دانش دوست شاعر و آزادسنش 
بوده, اهل فضل و هنر را رعایت می‌نموده و پرورش می‌داده است. خوش صورت و صاحب 
اخلاق کریمه بوده. در دورة حکومت او و ساپر افراد خاندان اینجو, فارس قرین نعمت و 
ثروت بود و کم با بیس عصر اتابکان سلغری را به باد می‌آورد. 
حسن بن شهاب‌آلدین حسین پن تأج‌الدین بزدی معروف به این شهاب یزدی تاریخی به 
نام جامع التواریخ حسني در محرم ۸۵۵ تالیف کرده و به سلطان محمد بن بایسنفر بن 
شاهرخ بن میر تیمور تقدیم نموده که یک نسخه از ان مورخ به سال ۰ (زمان مز لف)در 
کتابخانه ملی تهران موجود است. 
اين شهاب یزدی در این کتاب بعد از ذ کر کشته شدن امیر شیخ آبواسحفی شرحی از کرم و 
داد و دهش او به شکل حکابت نقل می‌کند که برای مزید فائده, عینأدر اینجا نوشته 
مي‌شود: 
«و امیرشیخ ابواسحق پادشاهی باسخا و جود بود. چنان‌که در چندین قرن کسی به کرم 
او نبوده. روزی پیش او صفت کرم حاتم طی کردند. پرسید که کرم او تا به چه غایت بود. 
گفتند که از جمله قصری ساخته بود چهل دریچه داشت. سایلی جهة امتحان دریچه او را 


سگ بچه کرد در وی و جغد آشیان گرفت 


۱3 بحث در: آثار و اقکار و احوال حافظط 


شیئی له زد و او از هر دریچه قدری زر فرو ریخت آمیرشیخ گفت زیادت کرمي نداشته 
است. اگر او صاحب کرم بودی از یک دریچه چندان زر بریختی که او را دیگر اهتیاج 
گدانی نبودی و کرم را یک دو گفته شود». 
«بر سبیل تبرک آورده‌اد که روزی برف گران آمده بود و او جهت شکار سوار شد بلیل 
کیکر " در شیراز بود. این رباعی برخواند. 
شاها فلکت به خسروی تعیین کرد وز بهر تو اسب پادتاهی زین کرد 
تا در حرکت سمند زرین رخ تو بر گل ننهد پای زمین سیمین کرد 
خنجر مرصع از میان بیرون آورد و پیش او انداخت و گفت هر که سر من دوست دارد. به 
بلبل چیزی ببخشد. در زمان پنجاه هزار دینار کپکی, آمرا بدو بخشش کردند». 
«دیگر بر در مسجد عتیق دکان شاه عاشق شاعر بود و او قناد بود که شعر به زبان 
شبرازی گفتی. روز جمعه امیرشیخ ابواسحق از نمازجمعه بیرون آمد. شاه عاشق برو نا 
فل خرید. هر امیری و سرداری از رخت و کمر شمشیر و خنجرهای زر کار و نقد هر چه 
می‌دادند. امیرشیخ قدری از نبات قرصه و نقل قنادی می‌داد تا درصد هزار دبنار کیکی 
( کوپکی) از این اجناس جمع شد و به قدر ده من از این اجناس نبود که به مردم داده. بعد از 
آن سوار شد شاه عاشق بر بالای دکان برفت و گفت ای خلایق شیراز پادشاه با من انعامی 
کرده. من به خلایق شیراز به صدقه سر پادشاه بخشیدم. پیایید و تالان کنید و دکان مرا نیز 


ّ 


بغارتید. در یک زمان تمام تالان کردند. پادشاه را گفتند. گفت او از ما صاحب کرم تر است» 
بعد از اين صاحب جامع‌النواریخ حسنی مزبور می‌گوید: «اين کرم امپرشیخ ابواسحق را از 
پدر مادر حود آمیر حاجی اصفهانی شنید هام. مقصود که چنین کر می داشت. خدا بر او و 
مجموع صاحب کرمان رحمت کناد به حقی محمد و اله». 

سابر مورخین نیز که تام او را پرده‌اند همه او را به کرم و سخاوت ستوده‌اند. مولانا 
معینالدین یزدی در تاریخ مواهب ای می‌گوید امیر جلال‌الدین مسعود شاه به شیراز 
استیلا یافت. «و امیر جمال‌الدین شیخ ابواسحق که پسر کوچک‌تر بود و اگرچه به حسب 
ممتاز بود». 





۱-چنین است در اصل .)٩(‏ 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسحق ۱34 


محمود گیتی که در سال ۸۲۳ تاریخ مواهب الهی یعنی تاریخ آل مظفر تألیف معین‌الدین 
یزدی را تلخیص نموده و این خلاصه را ضمیمه تاریخ گزیده حمدائ مستوفی قرار داده, در 
حالي که خود و اجدادش از خدام و بستگان خانواد؛ مظفر بوده‌اند. در طی کتاب خود به 
این عبارت از امیرشیخ ابواسحق نام می‌برد: 

«فر زندان امير محمود شاه به واسطة تعلق ملکی و مُلکی که در شبراز داشستند بر آن 
مملکت والی شدند. امیر جلال‌الدین مسعود شاه که ارشد اولاد بود تمام ممالک فارس را 
در قبضة خود آورد و امیررجمال‌الدین شیخ ابواسحق که به سن از همه کهتر بود اما به اخلاق 
از همه مهتر بلکه از اکثر ملوک به کرم ممتاز و صیت مکارمش از آفتاب مشهور تر, همواره 
ابواب فوائد و عوائد بر شریف و دنی و فقبر و غنی گشاده داشت و در آن روزگار از وی 
گنت کی نان نداوه: 
جهان خورد و خوش خورد و بدرود کرد بسمدین پایه نام نکسو سود کرد 
تونیزار توانی همین سودکن جبهان را بسخور شساد و بسدرود کن» 

خواجه حافظ نیز در جند بیتی که اوضاع و احوال فارس را در دور شاه شیخ اپواسحق 
رصف می‌کند, او را به صفت داد و دهش و خوشگذرانی می‌ستاید. 





«نخضست بادشهی همچو او ولابت بخش که جان خویش بپرورد و داد عبش بداد» 

از آن‌جا که شاه شیخ ابواسخق اهل فضل و آدب را محترم سی‌شمرد و در تشویق و 
پرورش آن‌ها می‌کوشيد. جمعتی از علما و ادبا و شعرا در اطراف او جمع شدند. از قبیل 
نظام‌الدین غبیدانه زاکانی و شمس فخری اصفهانی صاحب کتاب معبار جمالی و مفتاح 
ابواسحاقی و قاضی عضدایجی مصنف کتاب موافف و سایر تصنیفات مهمه و شیح 
امین‌الدین کازرونی بلیانی , عارف بسیار بزرگ و معروف عصر خود که خواجوی کرمانی 
از مریدان آو بوده و خواجه حافظ در قطعه یی که قبلاً ذ کر شد در ذ کر بزر گان دوره شاه شیخ 
ابواسحق می‌فر ماید: 


۱ -شیغ امین‌الدین گازرونی بلیانی که صاحب شیرازنامه به القاب ذیل از او نام می‌برد: «الشيغ الامام 
صاحب الکشف و الالهاح ملک الطریقه عمدة هداة الطرقات قدوة مشایخ الطبقات سرانه فی الارضین امین‌الملة 
والدین محمد بن علی بن مسعود سمندالمجتهدین محیی مأثر سیدالمرسلین» و در شرح حال او می‌نوپسد که 
خرقه طریقت از دست عم بزرگوار خود. اوحدالدین عبدانته بلیانی قدس سره پوشیده است و نیز می‌نویسد که 
خود او در غره رمضان سنه ۷۱۷ در کازرون از او تلقين ذکر گرفته است. وفات او را در ۷۳۵ نوشته که در 
کازرون در خانقاه خودش به خاک سپرده شده است. 


۱۹۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


«دگر بقیه ابدال شیخ امین‌الاین" که یمن هت او کارهای بسته گشاد» 

و خواجوی کرمانی مدائح بسیار درباره او دارد. از جمله در متئوی کل و نوروز؟ بعد از 
مقدمه و نعت نبی و ذکر پیران طربفت و سنایش شبخ ابواسحق ابراهیم کازروئی در مدح 
شیخ آمین‌الدین می‌گو بد: 


چسو از آتش‌دلان می‌آوری اد 
عسسنان دل کسجا سم تابسم از تسو 
اسین سلت و دین شیح اعظم 
مسعین الخبلق سبراله فی‌الارض 
مشیم راه رو قسطب بکسانه 
امسام الواصسلین سر خیل اوتاد 
محیط نسقطة اضال و تفضیل 
مس ران وسباق او سسسروشان 
قمر قرصی سپیدست از سماطش 
روان یک قطره آب از مشسرب او 
سسیق‌های الهی بساز ران‌ده 
تزع خسامه در نقش طیعی 
الا اي یک رنسجوران مسهجور 


دلم خوش می‌شود يا رب خوشت باد 
که بوی پیر خود می‌یابم از تو 
که تعظیمش بود بر اهل دین فرض 
چسسراغ شش رواق هسفت خانه 
وجودش زبد؛ه قسانون ایسجاد 
تشه او فنیو کد ارشاد و تکمیل 
غسبار افشمان زلفش سسبزیوشان 
فسلک یک ک‌اسه سبرز از رباطش 
۳ 
خرد یک طغل خرد از مکتب او 
ورق‌های ریاضی باز خوانده 
زده خط در مستامات بسد بمی 


که چون موسی نهندت طایر طور 





۱ -البته این شیخ آمین‌الدین کازرونی بلیاتی عارف بسیار مشهور را نباید ,| خواج امین‌الدین جهرمی, 
ندیم شاه ابواسحق که عبید زاکانی اشعار شنیعی در هجو خود او و هجو زن او گفته است اشتباه تمود. در 
مقدمه منتخب لطائف عبید زاکانی راجم به این آمین‌آلدین جهرمی نوشته شده است: «آورده‌اند که در عهد 
مولینا عبید زنی بود جهان خاتون نام بسیار ظریف و حریف و با وی مناظره و »شاعره می‌نمود. خواجه 
امین‌الدین وزیر ابواسحق او را به زنی خواست و او بعد از ناز و عشوه‌های زیاد تن به زناشویی در داد. مولینا 
عبید در آن ازدواج اين قطء» بساخت و بی»حابا بخواند و از وزپر به جای سرزنش :وازش‌ها یافت: 

قطعه 
«وزیس را جسهان قحبه بی‌وفاست ترااز چنین قسدبه ننگ نسیست 
بسرو کس فسراخضی دگر را بخواه خدای جهان را جسهان نگ نسیست: 

راجع به شرع حال عبید زاکانی مراجعه شود به مقدمة محققانه‌ای نیز که دانشمند آرجمند آقای عباس 
اقبال بر کلیات عبید راکانی مرتقو م داشته‌اند و در سال هزار و سیصد و بیست و یک فجری شمسی در تهران به 
طبع رسیده است. 


۲ نسخه مثنورات خواجو متعلق به کتابخانه مدرسه سپه سالار» مورخ به تاریخ ۰۵۲« 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسعق 


تسویی آرام بسخش جان مشتاق 
گرت بر کازرون افتد گذاری 
علم ز آن حسضرث عسلیا برافراژ 
بسبین در مسلک وحصدت تاجداری 
ز پسنرج تنتتعان دسا متا 
چو گنجی رفته در کتجی شسته 
مک خن او مک‌ان بیمکاتی 
پسرآور سر ز رف خانتاهش 
که آن را تسوتیای دیسده سازم 
ولی این شسربت آن ساعت بیابی 
کتستاتین راه متام ضضر دای 
ورت بر آسستان او بود راه 
به یاد آر از من خاکی در آن دم 
ز س‌وز سینه‌ام بتمای تسابی 
چوکردی آشیان برطرف آن باغ 
که و او تاکن اي تخب کتمالان 
وگر بامرع هم پرواز گردی 
جهانی بین جهان از ملک هستی 
گروهی سر به سر گویای خاموش 
همه با قطب چون سیاره در کار 
زهی گنجی که نه چرخش طلسم است 
کسی چون شمع روی از مهر پر تافت 
دلم از چرخ سرگش دست ازیین برد 
گرم پبر فبرق بخشد پادشاهی 
وربا خضرقه او عشسق بسازم 
من آن دم سر به گردون برکشیدم 
چسو رخ بر آستان او نسهادم 


قسدومت راستی نسوروز عشاق 
بکن بهر من دلخسته کاری 
ور آن‌تنتان فا اشتیان شاز 
پبه میدان حسقیقت شسهسواری 
و سيم وان دنر 
در خلوت سرا بر خسلق بسته 
زیسب ان او زب أن بسیزبانی 
غباری در ربای از خاک راهس 
جهان را چسمله در بساي و بسازم 
که روی از چش مه حسیوان نتابی 
که سل آری یه آب زندگانی 
برافشان استین بر مسا سوی ال 
دم عسیسی بسرین خسسته روآن دم 
وز آب دیسده‌ام بفشان گلابی 
بگوبابلبلان آواز آن بساع 
بسود نسالان و بسر دل کسوه نسالان 
بسه بسوم عشق رو تاباز گردی 
فش‌انده دست بر بالا و بستی 
وی چون بحر در بسر کرده در جوش 
در آن پرگار همچون نقطه بر کار 
مستّی او و هر دو عالم اسمست 
که یک موی از سر مقراض او بسافت 
که ار را همم کلاهی هست آزیین برد 
بکرم از سپیدی تسا سیاهی 
هر نیلگون را خسرقه سازم 
که خود را خاک آن درگاه دیدم 
بسدین صسورت در مسعنی گشادم 


۱-۷ 





۱۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


روانسم شسمع خسلونگاه او بساد 

سم گکردی ز خاک راه او بباد 
دیگر از معاریف شعرا و ادبای دوره شاه شیخ ابواسحق, خواجوی کرمانی است که 
منوی کمال نامه را که به تصر پم خودش در ۴ گفته شده است به شاه شیخ ابواسحق 


تقدیم کر ده ات چنان که می‌گوید: 
چون شدم از مکونات به در بازکردم به‌ کاینات نسظر 
دیدم این هفت چنبری خرگاه همخه گر دی بر استانه تساه 


سلک ملک‌بخش ملک‌اراي 
سسرگردن‌کشان روی زمسین 
باج‌گیر شهان به‌استحقاق 
نسقطه دور همفتمین پوکار 
مسطرب بزم عشرنش ناهید 
کسان و دریا طفیل کوهر او 
اطلس چرخ فرش خرگاهش 
ای خورت یک سوار نیغ‌گذار 
قیصر هسفت قصر مینافام 


و وم و هم هم م هم مه هن مه هم هم و و و و و نم و و و و و 


خسرو دیوبند قلعه گشای 
شاه اعظم جمال دنيي و دیین 
تام‌بخش شهان ابواسحق 
کل صدبرگ هشتمین گملزار 
شمسه قصر دولنش خورشید 
دو جهان یک ورق ز دفتر او 
و اختران خاک‌روب درگاهش 
وی مهت یک لام مشعله‌دار 


4 ه هم ه و وه هم و و و ه هم و ه و وه و و و و و 


چان خواجو به بوستان نیاز در مسدیح تو مرغ نغمه‌نواز 
از شعرای معاصر شاه شیخ ابو اسحق که مدائح بسیار درباره او دارد. سید جلال‌الدین ابن 
عضد یزدی است که ذیلا نمونه‌بی از قصاید و مدائح او درج می‌شود: 
از جمله قصیده‌بی است به مطلع: 
په صحن گلشن گیتی ز اعتدال بهار 


به عاشقان کل و سنیل همی دهند نشان 


صبا بساط زمرد فکند دیگر بار 
ز رنگ چهره معشوق و بوی طرّه یار 


۱ - کمال‌نامه مثل غالب مثنویات خواجو در مواضیم صوفیانه است و در پایان این مشنوی می‌گوید: 
«شد به تاریخ هفتصد و چل و چار > ار این نقش آزری چر نگاره 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسحق 


تا آن‌جا که می‌گوید: 
بدین صفت که جهان سبز گشت و خرّم شد 
بسه دور تسربیت عدل شاه ملک آرای 
جمال چهرة آفاق شیخ ابواسحق 
یوت اه قلک یت ستاره‌حشم 
قضانفاد قدر قدرت فلک شوکت 
سماک رمح و سماناوک و هلال کمان 
ستاره شرف و کان جود و بسحر سخا 


۱3۹ 


فان تین مان استن استال تیا 
به چار سوی جهان سبز شد در و دیوار 
مه اسان مت اسف اه ات ار 
جسهان بناه متهالی‌ستان کسس داز 
زمانه حکم زسین حسلم اتفان متقداز 
زحل مکان و قمر عزم و مشتري دیدار 
سپهر لطف و جهان وفا و کوه و قار 


اه تصیده دارای‌تههل پیت استاو اهزیت بت آن این است: 


هزار قرن تو سلطان و من کمینه غلام 


هزار سال تو مخدوم و بنده خسدمتکار 


در دنبال قصیده مذکور با تجدید مطلع شصت و دو بیت دیگر است. و مطلع قصید؛ دوم 


این است: 

نیم غالیه ساگشت و صبح غالیه بار 
نا جاپی که می‌گو بد: 

می که باشد بر کف به یاد مسجلس شاه 

تال سور ال هاش 


کجاست ساقی و کو باده گو بیا و بیار 


په رنگ لعل بدخشان به بو چو مشک تتار 


سپهر رفعت خسورشید رای انجم خیل قضان فاد قدر قدرت فلک متدار 

الم شنم میاه کر کیت:. بوسا سک فلن قتور اب شهار 
قصیده به این بیت تمام می‌شود: 

فلک ستابع تسوبالفغدو والاصال ظفر م لازم تسوبالعشی والابک‌ار 
دبگر قصیده‌یی است که چند بیت از آن در اینجا ثبت می‌شود: 

درش چون‌خورشبدرخشان را زوال‌آسدپدید پر کنار اسمان شکل هلال امد پدید 

ماهلو را چون بدیدم هر زسانم توبه نو امعتی باریک‌زوفن در خیال آمتةا پندید 
تا آن‌جاکه می‌گو بد: 

چون خرد این چند معنی کرد از من استماع ۰" 

شاه عادل شیخ ابواسحق کر القاب او اب حیوان شد روان باد شمال امد پد ید 

خسرو گینی‌ستان کز نوبهار عدل او در مزاج چار عنصر اعتدال آمد پدید 


گفت واجب شدجوابت چون سوال آمد پدید 


این قصیده بپیست و هفت بیتی به این دو بیت خاتمه می یابد: 
تا نبیند کس که از مفرب براید آفتاب تانگوید کس که در چرخ اختلال آمد پدید 
سایه‌ات جون‌چرخ بر فرق‌جهان پاینده باد کافتاب عمر دشمن را زوال آصد پدید 
و قصید؛ دبگری در تبریک عید: 
دوش چون آفتاب عالم تاب رخ بسپوشیه در نسقاب حسجاب 
تا آان‌جاکه: 
داور دور شیخ اپبواسحسق آن که نسازد به نام ار القاب 
ذوالجلالش جمال دولت و دیس کرده بر دست جپرییل خطاب 
در خانمه می‌گو بد: 
مسقدم سید بم نو میمون باد وین چنین عید را هزار بیاب 
دشسمنان راز رشک ساغر تو دل پر از خون و دیده پر خوناب 
۷ بر کر 
و دیگر قصیده‌یی است به مطلع: 
پیش از اين کاین چارطاق هفت‌منظر کرده‌اند 
وز فروع هر الم را منور کسرده‌اند 
تا ان‌حابی که: 
مالک ملک و جمال دین که او رادر ازل حامی ملک حق و دین پیمبر کرده‌اند 
بر اد بر 
یکی از فضلای معاصر شاه سیخ ابواسحق, ابو العباس احمد ابی الخیر زرکوب شیرازی, 
مولف شیرازنامه است که به گفته خودش یک مجلد تواریخ مخصوص راجع به خاندان اینجو 


و امیرشیخ ابواسحق تألیف کرده بوده است که متاسفافه او بش تست 





۱ - مزلف شیرازنامه چون به حوادت زمان شاه شیخ ابواسحق می‌رسد می‌گوید: «طبقه ششم ذکر 
و قضایای چند که در عهد دولت او ظهر یافته: هر چند در ذکر ایام سلطنت آن شاه دین پرور و عهد جهانگیری 
«ضرتش در دو مجلد کتاب تاریخی اتقاق تصنیف افتاده ر به شرف عرضص رسیده و از جمله تألیفات این 
ضعیف عمدةالتواریخ است که مشحون به ذکر سلطنت آن حضرت است و امری چند که در ایام دولت او از 
مقتضیات طالع حضرت اتفاق افتاده اما در این کتاب که به شیران‌نامه مسمی گردایده‌ام سطری از احوال 
سلطنت و امور مملکت آن حضمرت لازم بود نمودن و شرح حالاتی چند که در مبادی احوال آن شاه جهاندار 
سنوح یافته:. 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسحق ۱۷۹ 





دیگر از فضلای آن عصر محمد بن محمود آملی است که کتابی به نام نفابس الفنون نی 
هرایس المیون در شعب مختلف علوم و فنون از معقول و منقول و فروع و اصول تألیف نموده 
و چنان‌که در دیباچه تصریح کرده , به شاه شیخ ابواسحق تقدیم کرده است. دیگر از 
تثر کان معاصر او عهدزاکانی است که بیشتر اشعار مدیحه‌یی که از او باقی مانده در مدح 
شاه شیخ اپواسحق است و نیز منظومه عشاق نامه عبید زاکانی به نام این پادشاه است ". 

یکی از مترسلان و دبیران معروف آن درره, جلال‌آلدین فرریدون عکاشه است که منشي 
خاندان اینچو و شاه شیخ ابواسحق بوده است و در طی این کتاب نمونه‌هایی از نظم و نثر او 
یه متاسبت تقل شده است . 

معروف ترین و بزرگ‌تر ین معاصر شاه شیخ ابواسحق, خواجه شمس‌الدین محمد حافظ 
شیرازی است که نه فقط از بزر گان درجه اول عصر اوست. بلکه یکی از بزرگان درجه اول 
جمیع اعصار ادبی ایران به شمار است. 

هرگاه سمادت هم عصری با خواجه حافظ نصیب شاه شیخ ابو اسحق و امرای آل مظفر و 
پادشاهان ال جلایر و ملوک هرمز و امثال آن‌ها نشده بود و مورد مدح و اشاره یا به تحوی 
از انحاء مورد صحیت او واقع نشده بودند. شاید این همه کنجکاوی در تاریخ این امرا که در 
هر قرنی صدها از آن‌ها در هر گوشه این مملکت مانند ستارگان سحری, اندک زمانی 
درخشيده و افول کرده‌اند, لزومی نداشت بلکه در مورد بعضی از آن‌ها اتلاف وقت و کاری 








۱-مصنف کتاب در دیباچه می‌گوید که بعد از تصنیف کتاب بر آن بودم که دیباچه آن را به القاب 
صاحب دولتی مطزّز گردانم تا سعادت مرا رهبری کرد و به نام «قاید زمام الاهام حافظ بیضهالاسلام راعی 
بلاد الشرق و الغرب والی ممالک العزل والنصب ظل ان فی الارض قهرمان الماء والطین لطف انقه علی العالمین 
جمال الدنیا والدین المریّد بنصراله ابواسحق :ن محمود شاه به توقیع رسید و خورشید رآفتش بر مشارق و 
مفارب عالم قطع :مود.. 

بنده نیز آبن نوباوه حدیقه فکرت را اگرچه بر نسبت با حضرت بضاعت مزجاتست وسیله ساخته متوجه 
بارگاه سلطنت پناه شد. مأمول از کمال عاطفت آن که چون به نظر همایون مشرّف شود به شرف قبول ممکن 
فرموده بر سایر تحف و عموم هداپا و طرف که از هر طرف آرند مرجح دارد.. ب 

۲ - در کلیات عبید زاکانی که در اين اواخر به تصدیح و اهتمام دانشمند معظم آقای اقبال به چاپ 
رسیده: در حدود بیسست قصیده و یک ترکیب بند و یک مرثئیه و سره قطعه در صفت قصر شاه شیخ ابواسحق 
هست که از اشعار بسیار ممتاز آن دوره است. 

۳ - مراجعه شود به مجموعه منشأّت اوء متعلق به کقابخانه مجلس شورای ملی و مجموعه تاج‌الدین 
احمد وزیر متعلق به کتابخانه شهرداری اصفهان و مجموعه متعلق به دانشه‌خد معظم جناب آقای حاج سید 
نصرانته تقوی. 


۱۷ 


ی ی سل 


عیث شمرده می‌شد. 
خواجه حافظ اضافه بر قصیده: 
«سییده دم که صبا بوی لطف جان گیرد 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


چمن ز لطف هوا نکته اسان کتیر5)) 


و دو قطعه راجع به ریغ وفات او قطهی که هد سلطات شاه تیغ بواسحق ‏ 


وصت نم دواد کشوم افو تاسف می‌خورده و قبلادر اي 


بن تاریخ ذ کر کردیم در غزل 


بسیار موثر و دردناکی که در واقع مرثیه یی است برای شاه شیخ ابواسحق از جور و تطاول 
روزگار و زوال دولت مستعجل او ناله می‌کند و آن غزل" این است: 


یاداناد آن که سر گوی توام غئزل بود 
راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک 
دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد 
ار آن جور و تطاول که درین دامگه است 
در دلم بود که بی‌دوست نباشم هرگز 
دوش بر یاد صربفان به خرایات شسدم 


دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود 
وه نت | اه خر وال سود 
عشق می‌گفت به شرح آنچه برو مشکل بود 
آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود 
چه نوان کرد که سعی من و دل باطل بود 
خم می‌دیدم خون درل وبا دز کل بترد 


راسستی خانم فیروزه بسواسحافی"_ خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 


دیدی آن قهتة کبک خراسان حانظ 
که ز سر پنجه شاهین قضا خافل بود 
در یک نسخه خطی غبرمورخ دیوان حافظ متعلی به آقای مسجدزاده صهباء رئیس 





۱ -به تصریح لب التواریخ و نگارستان و فارسنامه ناصری این غزل راجم به شاه شیخ ابواسحق است. 

صاحب مطلم السعدین در وقایع سنه اربع و خمسین و سبعمائه (۷۲۵۳) و لشکر کشردن امیر مبارزالدین 
.حمد به شیراز می‌نویسد: «امیر مبارزالدرن محهد مظفر چون لشکر شیراز را هزیمت فرمود عزیمت تسخیر 
تختگاه سلیمان علیه‌السلام یعنی فارس نمود و به گندن کان فیروزه ابواسحقی عزم جزم گرد» خوند مپر در 
دسترر الوزراه در پایان شرح حالی شیخ ابواسحق هی‌گوید: 

راستی خاتم فسیروزه بسواسسحقی _.. خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 

۳ - فیروزه بواسحاقی پگی از اقسام فیروزه است که در کتب لفت ذکر آن هست. در برهان در تحت کلمه 
بواسحق می‌گوید: «در نبشابور چند کان فیروزه هست که یکی از آن‌ها را بواسحاقی می‌گویند» در غیاث‌اللفات 
می‌گوید: «بواسحقی کان فیروزهیی است در تیشابور مذسوب به بواسحق و گاهی همزه مکسوره را از این لفظ 
حذف می‌کنند. 

ابوریحان بیرونی در کتاب الجماهر فی معرفة الجوآهر در «ذکر الفیروزج» می‌گوید: «والسختار منه ما کان 
من المعدن الازهری والبوسحاقی» (صفحه ۱۷۰ طبع حیدرآباد دکن). 


گرفتاری و قنل شاه شیخ ابواسخق ۱۳۳ 


محترم اداره پاستان‌شناسی اصفهان که به قرائن سبک خط و کاغذ حدس زده می‌شود که 
نسخه در حدود سنه هزار هجری نوشته شده است و در هر حال ظاهرا مور از قرن یازدهم 
هجری نیست. در غزل ذیل یک پیت صریحاً در مدح شاه شیخ ابواسحق است که در سایر 
نسخ خطی و چابی دیوان حافظ تا کنون به نظر نگارنده نرسیده است و می‌توان حدس زد که 
پس از تسلط امیر مبارزالدین محمد و سایر شاهزاد گان.مظفر بر شیراز و از میان رفتن شاه 
شیخ ابواسحق, نشاخ دیوان خواجه حافظ آن پیت را پنابر احتیاط حذف کرده باشند. 
اینک عین غزل از روی نسخه آقای صهبا نقل می‌شود: 

پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق بود 

مسهرورزی تسو بسا مسا شهره آفاق بود 
یاد باد ان صحبت شیها که با نوشین لبان 

بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود 
حسن مه‌رویان مجلس گرچه دل می‌برد و دين 

عشق ما با لطف طبع و خوبی اخلاق بود 
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکنند 

مسنظر چشمم مرا ابروی جانان طاق بوه 
از دم صسبح ازل تسا آخسر شام ابد 

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود 
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد 

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود 
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار 

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود 
در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عییم مکن 

سر خوش آمد یار و جامی بر کثار طاق بود 
پیش ازاین کاین‌نه رواق چرخ اخضر بسرکشند 

دور شاه کامگار و عهد بواسحاق بود 
بر در شاهم گدایی نکته در کار کرد 

گفت بر هر خوان که بتشستم خدا رزاق بود 


۱۷ 


بخث در: آثار و افکار و احوال حافقد 


شعر حافظ در زمان ادم اندر باغ خلد 


دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود! 
اضافه بر غزل‌های مذکور که صریحا راجع به امیرشیخ ابو اسحق است. بعضی غزل‌های 
دیگر در دیوان خواجه حافظ دیده می‌شود که به فرائن وک می‌توان راجع به او دانست. 
اینک بعضی از ان غزل‌ها در اینجا نقل می‌شود. از جمله غزل دیل است: 


یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود 
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت 
باد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس 
یاد باد آن که رخت شمع طرب می‌افروخت 
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب 
باد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی 
یاد باد آن که نگارم چسو کمر بربستی 
یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست 


رقم مهر توبر چهره ما بیدا بود 
مسعجر عیسویت در لب شکرخابود 
جز من و بار نبودیم و خدابامابود 
وین دل سوخته بروانه ناپروا یبود 
آن که او خنده مستانه زدي صهبا بود 
در میان مسن و لعل تو حکایت‌ها بود 
در رکابش مه نو پیک جهان‌پیما بود 
وانچه در مسجدم امروز کمست آنجا بود 


یاد باد آن که به اصلاح شما می‌شد زاست 
نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود 
به حدس قوی می‌توان گفت که ابن غزل هم راجم به شاه شیخ ابواسحق است زیرا از 
حبث مضامین و لحن گفتار با غزل گذشته. ۱ 
«باد باد آن که سر کسوی توام منزل بسود 
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود» 
و 
«یاد باد آن که نکارء چو کسمر بر بستی 
در رکابش مه نو بیک جهان‌پیما بود» 
و «گمر بر بستن» صفت بادشاهان است. 
و نیز حزل ذیل: 
دمی با غم به سر بردن جهان پکسر نسمی‌ارزد 
به می بفروش دلق ماکزین بهتر نمی‌ارزد 





۱-برای مقایسه رجوع شود به دیران خواجه حافظ, چاپ استاد معظم آقای محمد قزوینی و نگارنده. 


کرفتاری و قنل شاه شیخ ابواسحق ۷۵ 





به کوی می فروشانش به جامی برنمی‌گیرند 

زهی سجاده تقوی که یک سباغر نمی‌ارزد 
رقیبم سرزنش‌ها کرد کز این یاب رخ برتاب 

چه افتاد این سرما را که خاک در نمی‌ارزه 
شکوه تاج سلطانی که بیم جان درو درجست 

کلاهی دلکش است امّا به ترک سر نمی‌ارزد 
چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود 

غلط کردم که این طوفان به‌صد گوهر نمی‌ارزه ! 
ترا آن به که روی خسود ز مشستاقان بسپوشانی 

که شادی جهانگیری غم لشکر نمی‌ارزد 

چو حافظ در قناعت کوش و ز دنیی دون بگذر 
که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی‌ارزد 
و نیز غزل ذیل: 

یاری اندر کس نمي‌بينيم یاران را چسه شد 

دوستی کی اخر امد دوستداران را جه شد 
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ بی کجاست 

خون چکید از شاخ کل باد بهاران را چه شد 
کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی 

ایا راهان آنتای تا سنوت 
هلی از کان مروت بر نیامد سال‌هاست 

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شبد 





۱ سافسانه‌یی که راجع به سفر دریایی خواجه حافظ و عزم هندوستان داشتن و بعد منصرف شدن او 
نوشته‌اند (رجوع شود به تاریخ فرشته. جلد اول صفحه ۲۰۲ و فارس‌نامه ناصری. جلد ۲ صفحه ۱۴۵) از روی 
این شعر و امثال آن ساخته شدد است و به‌طوری که در قسمت شرع حال خواجه حافظ خواهیم گقت اساس 
تاریخی ندارد. 

در این غزل احتمال قوی می‌رود که بیت چهارم 
شکوه تاج مسلطانی که بیم جان درو درج است کلاهی دلکش است امابه ترک سر نمی‌ارزد 

اشاره به شاه شیخ ابواسحق باشد. زیرا ار تنها شاهی است که در زمان او در فارس گشته شده است. 
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شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار 
مهربانی کی سرامد شهریاران را چه شد 
گوی توفیق و کسرامت در سبان انکنده‌اند 
کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد 
صد هزارانگل شکفت و پانگ‌مرغی برنخاست 
عندلیبان را چه پیش امد هزاران را چه شد 
زهره‌سازی خوش‌نمی‌سازدمگرعودش بسوخت 
کس ندارد ذرق مستی می‌گساران را چه شد 
حافظ اسرار الهی کس نمی‌دانند خموش 
از که سی‌پرسی که دور روزگاران را چه شد 
و نیز غزل دیل: 
دی پیر مي فروش که ذکرش به خیرباد گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز پاد 
گفتم به بساد می‌دهم باده نام وننگ ‏ گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باه 
سود و زیان‌و مایه چو خواهد شدن زدست از بهر این معامله غمگین مسباش و شاد 
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد 
حافظ کرت ز بند حکیمان ملالت است 
کوته کنيم قصه که عمرت دراز باد 
لبته به غیر از مواردی که صریحا ممدوح نام برده شده, در ساير موارد به طور قطع 
نمی‌توان حکم کرد. بلکه حدس مویّد به قرائئی بیش نیست و وارد کردن گفته‌هایی از این 
قبیل فقط به عنوان تذکر و هم از باب اراستن صفحات به اشعار دلپذیر خواجه است. 
در متجاوز از ۱۲۵ مورد از دیوان خواجه حافظ از غزل و قصیده و مننوی و مقطعات نام 
«شاه» «پادشاه» «خسرو» «شاهنشه» «سلطان» برده شده است. به استننای مواردی که 
مها دام درم دک هیا فان مسارم گفاسر مات که اما رو گنها 
است, در ساير موارد که قرائن مخصوصی نداربم بر اين که مقصود کدام یک از سلاطین 
معاصرش بوده است» ممکن است اشاره راجم به یکی از سلاطین ذیل باشد: جلال‌الدین 
مسعود شاه اینجو -شاه غیاث‌اندبن کیخسرو اینجو-شاه شیخ ابواسحق -امیر مبارزالدین 
محمد مظفر - شاه شجاع - شاه زین لعابدین - شاه منصور ‏ شاه بحبی - سلطان عمادالد ین 
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احمد ب‌شاه محمود. ملوک آل جلایر مانند سلطان اویس یا سلطان احمد ملوک جزبرة 
هرموز مانند قطب‌الدین تهمتن یا توران شاه یا اتابکان آر. 

هر چه بشمتر خصوصیات احوال این ملوک. از قبیل حوادث دوره فرماثروایی» سسن, 
اخلاق, عادات» تمایلات و سایر چیزها به تنبع دقیق معلوم شود و از طرف دیگر در اشعار 
خواجه حافظ بیشتر دقت و ممارست به عمل آید. بهتر می‌توان حدس زد که فلان غزل که 
اشاره به پادشاهی در آن شده راجم به کیست. با وجود این البته از دایر؟ حدس و احساس 
شخصی خارج نیست و نمی‌توان آن حدس را به دیگری قبولاند. بلکه این حدس را 
می‌توان تذکر داد و بس. 

سیّاح معروف ابن بطوطه که دو سفر به شبراز رفته, یکی در سال ۷ و دیگر در سال 
۸ که بعد از مراجعت از هندوستان, از جزیر: هرمز به شیراز امده. در ضمن حوادثی که 
در این مسافرت دوم نقل می‌کند. اطلاعات بسیار مفیدی از شاه شیخ ابواسحق و دربار او و 
اوضاع و احوال آن دور؛ُ شیراز په دست می‌آید و این بطوطه خود. شاه شیخ ابواسحق را در 
محضر قاضی مجدالدین اسماعیل دیده است و می‌گوید شاه شیخ ابواسحق در محضر او دو 
گوش خود رابه دو دست گرفته بود. زیرا این علامت نهایت درجه احترام و خضوع بوده و 
قبایل ترک در حضور ملوک خود چنین می‌کرد‌اند. 

این بطوطه در جلد اول سفر نامه خود در تحت عنوان «ذکر سلطان شیراز» می‌گو بد: «در 
موقع ورود من " پادشاه شیراز ملک فاضل ابواسحاق بن محمود شاه اینجو بود که پدرش او 
را به نام «شیخ ابواسحق " کازرونی» موسوم ساخت. این پادشاه از خوبان سلاطین است. 


۱-یعتی سفر دوع او که در ۷۳۸ بودد است. 

۲ - ابواسحق ابراهیم ين شهریار کازرونی که صاحب شیرازنامه در شرح حال او نوشته: «مولد 
مبارکش از نورّد کازرون؛ پدرش شهریار در بدو حال مسلمان شد و مادرش بانویه نام داشت و دولت اسلام 
دریافته بود. محبوب همه ملتی و مقبول همه فرقتی. چن ابراهیم بود در میان هم اولیا. برکات اقدام مباررکش 
به آطراف و اصقاع جهان رسبده. مشایخ عراق و حجاز ر کرمان را دردافته شصت و چهار خانقاه را اساس 
قرموده و هر پکی را سفرةه مرتب داشته و بر سر آن شخصی گماشته بودی که به مسالح آن بقعه قیام نمودی 
و آن خوانق را جمله مرتب و معمور می‌داشتی. بیست و چهار هزار شخص از گبر و یهود به دست آی مسلمان 
گشتند. همواره در جهان با طوایف گبران و لشکر کفار مبارزت می‌فرمود. از این معنی او را شیغ غازی 
می‌خواندند. سن مبارکش به هفتاد و سه سال رسید و اکثر مشاهیر و فضلاء آن عصر به وجود مبارکش 
هفتخر بودند و به جتاب مقدسش مباهات می‌نمودند و شیخ ابو سهید بن ابی‌الخیر با او معاصر بود و میأن 
ایشان مکاتبات رفته و در آن عصر سلطنت و ایالت مملکت فارس بهد از واقعه با کالنجاد و انقضاه مملکت 

(اداه » پاورقی در صفحه بعد) 


۱۷۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 
خوش صورت و نیک سیرت و هیئت است. مرد کریم خوش اخلاق متواضع صاحب قوت 
و تروتی است. تقریباً پنجاه هزار قشون, مرکب از ترک و فارس دارد نزدیکان او اهسل 
اصفهانند. به اهل شبراز اطمینان ندارد. لذا آن‌ها را به خدمت نمی‌کمارد و به خود نزدیک و 
مقرب نمی‌سازد. به احدی از شبرازیان اجازه حمل سلاح نمی‌دهد. زیرا شیرازیان صاحب 
ات و بت به ملوک جسوراند و هرگاه در یت تفر شبرازی سلاحی بانند. 
مجازاتش می‌کنند یک دفعه خودم مردی را دیدم که گردنش را بسته‌اند و جنادره (جسمع 
جاندار است) او را می‌کشند. سیب پرسیدم. گفتند در دست آو سلاحی بافته‌ائد. خلاصه شاه 
شیح ابراسحق نسبت به اهل شیراز بدبین است و اهالی اصفهان را بر آن‌ها ترجیح و تفضیل 
دا اس ات ی وداک امق: 

پدرش محمود شاه اینجو از طرف یادشاه عراق والی فارس بود و بسیار خوش سلوک 
بود. پس از مرگ محمود شاه اینجو, سلطان ابر سعید. شیخ حسین بسر چوپان " امپرالامرا 
را والی شیراز نمود و او با عسا کری به شهراز آمده آن را ضبط و مالیات را جمع آوری کرد و 
مالیات فارس, نسیت به سار بلاد خیلی مهم است. حاح قوام‌الدین طمفجي " که ناظر و 
متصدی امر مالیات است برایم حکایت کرد که او مالیات را از قرار هر روزی ده هزار دینار 
ضمائت کر ده اسمت». 

«آپواسحقی می‌خواست اپوانی مانند ایوان کسري بسازد و به اهل شیراز امر کرد که اساس 
ان را حفر کنند و پی بیفکنند شیرازیان با مسرت بسپار دست به این کار زدند. به طوری که 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 

خسرو فیروز بن عضدالدوله به خلف نامدار او سلطان‌الدوله فنا خسرو بن خسرو فیروز قرار گرفته بود و 
تاریخ وفاتش دی قعده سنه ست و عشرین و اربعماته و مزار مبارکش چون بل اهل اقبال مقبل اب طلب 
جهانبان افتادد و همچون کهبه معظمه در عجم مطاف اسلامیان آمدده. (شررازنام». صفحه ۱۰۵). 

۱ در اینجا آبن بطوطه مرتکب چند اشتباه شده, یکی آن که مرگ محمود اینجو را قبل از ابوسعید فرض 
کرده. در حالي که بعد ان مردن آبوسعید به دست آرپاگاون کشته شده است. دح ۷۱ >» آمرر پی‌حسین 
چوپانی, نواده امیر چوپان است نه پسر او.به اضافه آمیر پیررحسین از طرفت شیخ حسن کوچک. پسر عم خود 
مامور فارس شد نه از طرف آبوسعید. اباخان مغول. سوم آن که همه جا محمد شاد نوشته به جاي محمورد 
شاه اینجو. 

علت آین اشتباهات و نظایر این‌ها راجع به اعلام و تواریخ این است که این بملوطه به تصریع خودش بعد از 
تلف شدن نوشتهها و کناب‌های او به دست دزدان. سفرنامه خود رااز حفظ نوشته است نه از روی 
یادداشت‌های کتبی. 

۲ - فقط این بطوطه او را «دلمفجی» ذکر می‌کند و تمفاچی یا طمفاچی رئیس گمرگ و مالیه است. 
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روی پوست دلوهایی که با آن خاک می‌کشیدند. پارچه‌های حریر زرکش دوختند. بعضی 
کلنگ‌هایی از نقره ساختند و با آن‌ها کار می‌کردند. شمع‌های بسیاری روشن کردند. 
کار گران بهترین لباس خود را پوشیده» فوطه حریر به کمر بسته کار می‌کردند. شیخ ابراسحق 
به کار آن‌ها نگاه می‌کرد. پس از آن که کار پی و اساس بنا انجام یافت, کارگر اجیر نموده به 
نا پرداختند. من خودم بنا را دیدم که به اندازه سه ذرع از زمین بالا آمده بودا. 

والی شهر به من می‌گفت که معظم مالبات صرف آن بنا می‌شود. موکل بنا امیر جلال‌الدین 
الفلکی التوریزی است و او یکی از بزرگان است. پدر این جلال‌الدین, نائب وزیر ابوسعید. 
موسوم به علیشاه جیلان بود. 

امیر جلال‌الدین الفلکی برادر فاضلی به نام هبةالله داشت که به لقب بهاءالملک ملقب 
پود و موقعی که من بر پادشاه هند وارد شدم " او هم بر آن پادشاه وارد شد و نیز شرف 
الملک امیربخت بر پادشاه هند وارد شد. بادشاه به هر سه محبت کرد و هر یک را به شغلی 

شت و برای هر یک ماهیانه یی معین کر د. 

شاه شیخ ابواسحق می‌خواست در بذل و بخثش به این پادشاه تشبه حاصل کند. ولی 
این الثربا من الثری, بزرگ ترین عطیّه یی که من از شاء شبخ ابواسحق خبر دارم اين است که 
وقتی به شیخ زاد؛ خراسانی که از طررف پادشاه هرات نزد او آمد. هفتاد هزار دینار بخشید. 
در حالی که پادشاه هند هر روز اضعاف آن را به اشخاص می‌بخشد ». 

دولت شاه سمرقندی در تذکرة‌الشرا درباره شاه شیخ ابواسحق می‌گوید: «رعایای 
فارس را به دور دولت او وقت خوش بوده و بعد از شاه ابواسحق مردم فارس بد حال شدند 


۱- عبید زاکانی در چند قصیده و قطعه که شاه شیخ ابواسحق را مدح گفته این ایوان را وصف کرده است 
از جمله در قصیده‌یی به مطلع: 
«نفحات سیم عستبر بسا مسي‌کند بان جلوه در گلزار 
می‌گوید: 
ذال با نسون و دال از هجرت رأی خمسرو بر آن گرفت قرار 
کز پی روز بار و بزم طرب این عمارت بناکند مهمار 
ای که آشار خسسروان زمسین در اقست‌اليم ديننده‌ای پسسیار 
و تا آن‌جا که می‌گوید: 
این عمارت نگر به دیده ء.. ءل + توتاکشف گردد این اسرار 
ان تاره تنل عم له فانظروا ف]|انظررا الی الاف‌ار 
۳ -آبی المجاهد محمد بن تفلق شاه. معروف به محمد جونه. 


و تأسف روزگار او می‌خوردند"» با همه فضایل و صفات پسندیده و مکارم اخلاقی که 
برای امیرشیخ ابواسحق ذ کر شند. از ذکر نواقص بزرگ و اشتباهات مهم او که علت واقعی 
بدبختی و اضمحلال خودش شد. نمی‌توان صرف نظر نمود. 

به طور کلی در آل اینجو یک نفر نمی‌بينيم که لایقی جهانداری باشد. همه آن‌ها از شرایط 
ملک داری که حسن تدبیر و شجاعت و قوّت عزم است عاری بوده‌اند. تقریبً در هر جنگی 
مغلوپ شده و فرار می‌کرده‌اند. گاهی حرکات خارج از حزم و احتیاط از آن‌ها سر می‌زده 
است مثلاً حرکتی که از شاه محمود. پدر شاه شیخ ابواسحق در اردوی پادشاه قهار 
شد یدالبطشی چون ابوسعید بهادرخان. نسبت به امیر مسافر ایناق سر زد و مخصوصا حمله 
به قصر ایلخان که مسافر ایناق بدانجا پناه برده بود. یا نفاق و اختلاف و رفتار سفیهانه یی که 
مکرر از برادران شیخ ابواسحق دیده می‌شد و سابقاً ذکر نمودیم. 

شاه شیخ ابواسحق که قابل‌ترین مرد این خانواده و یکی از محبوب‌ترین امرای آن عهد 
است, به غیر از همان حسن تدییر و رشادتی که برای تسلط بر شسیراز در مسقابل امیر 
بیرحسین چوپانی و ملک اشرف نشان داد. دیگر همه جنگ‌هایی که کرد بیهوده و بلهوسانه 
بود و از هیچ یک فایده‌یی نبرد. به قول خواجه حافظ که در همان قشصیده‌بی که او را 
می‌ستاید. می‌فر ما بد: 

ز عمر برخوره آن کس که در همه کاری . نخست بنگرد آنگه طریق آن گیرد 

با آن که سال‌ها پدر و برادران و خودش در فارس حکمرانی کرده بودند. به واسطه 
سوءتدییر و ندانستن راه و رسم مردم‌داری نتوانسته بود مردم فارس را مطیع و رام کرده: 
خود را مورد محبت و علاقه آن‌ها قرار دهد. برعکس به حدی نسبت به شیرازی‌هاکم 





۱-از جمله اثار خیرره اد .رخ ابواسحق تعمیراتی است که در مسجد عتیق شیراز که مسجد جمهه 
(مسجد آدینه) نیز می‌گویند به فرمان او به عمل آمده است. در آين مسجد در قسمت موسوم به «خداخانه» 
کتیبه‌یی است که اغلب کلمات آن به واسطه بعد عهد ریخته شده است. از جمله عباراتي که باقي مانده است یکی 
نام «ابواسحق جمال المله والدین» است. دیگر تاریغ تهمیر است به اين عبارت. «فی حج‌ائنتین و خمسین و 
سبعمانه الهلالیه الموافق لستة الجماليةه.. کتبه یحیی ااجمالی» هخفی نماناد که این بحیی الجمالی شمان کسی 
است که قرآنی به خط ای به خط ثلث بسیار خوب و مورخ به تاریخ ۷۴۵ و ۷۳۶ ازاو باقی مانده که در سال ۷8/۷ 
خواجه جلال‌الدین تورانشاه وزیر» آن فرآن را بر مسجد عتیق وقف نموده و به طوری که در صفحات بعد 
شرح آن خواهد آمد. فعلاً در موزه شیراز: بیست و چهار جزء از سی جزه آن در دوازده مجلد مو جود است. 
قرآن دیگری نیز که طاش خاتون,. مادر شاه شیغ ابواسحق بر امامزاده وقف نموده و شرح آن گذشت به خط 
همین یحیی‌الجمالی است که فهلاً در موزه شیراز مو جود است. 





گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسحق ۱۸۱ 


اطمینان بود که جماعتی از مردم اصفهان را به سمت قراولی خاص خود معین کرده بود و به 
قول ابن بطوطه آن‌قدر از مردم شیراز مي‌ترسید که هیچ وقت اجازه حمل سلاح به آن‌ها 
نمی‌داد. 

به طوری که در صفحات گذشته شرح دادیم از ابتای سلطنت خود دائما با آل مظفر در 
زداو خورد بود. هر سال لشکرکشی‌هایی می‌کرد و با گاهی برای جلوگیری از تسجاوزات 
آن‌ها تاچار به دفاع می‌شد. با این حال و احتیاج شدیدی که به ترییت سرباز داشت قسمت 
مهس از ماگ ترس ضرف بابرا ریس ی ات سس مان ی 
آن که آن کاخ بلند به انجام رسد دولت و روزگار او به دست آل مظفر به سر خواهد آمد و 
میان عرصه میدان خود به تبغ عدو سر خواهد سپرد. 

شاه شیخ ابواسحق مردی بود بد گمان و بی‌خیر. کم حزم و عیاش و از عجایپ آن که به 
گفته بعضی مورخین حتی در موقع هجوم دشمن و محاصره شیراژ و خطر اضمحلال نیز 
دست از عیاشی و خوشگذرانی و بی‌خبری برنمی‌داشت و دقایقی را که می‌بایست صرف 
تدبیر دفع دشمن مبرمی چون امیر مبارزالد ین محمد نماید. به لهو و لهب و عیش و طرب 
می‌گذرانید. 

دولتشاه سمر قندی در تذکرة الشعرامی‌گوید: حکایت کنند که محمد مظفر از بزد لشکر به 
شیراز کشید به قصد شاه ابواسحق و او به عشرت و لهو مشغول بودی و چندان که امرا و وزرا 
گفتندی که اینک خصم رسید تغافل کردی تا حدی که گفت که هر کس از این نوع سخن در 
مجلس من گوید او را سیاست کنم هیچ آفریده خبر دشمن بدو نمی‌رسانید تا محمد مظفر بر 
در شهر شیراز نزول کرد. این را هم بدو نمی‌گفتند. امین‌الدین جهرمی که ندیم و مقرب شاه 
بود روزی شاه را گفت ییا تا بر بام تماشای بهار و تفرج شکوفه زارها کنیم که عالم رشک 
بهشت برین و زمین غيرت کار گاه جین شده و شاه را بدین بهائه بر یام کوشک برآورده, شاه 
دید کد دربای لشکر در بیرون شهر مواج است پرسید چه می‌شود. وزیر گفت لشکر محمد 
ره سس داتس اد نطر + ری کر وا 
خود را و ما را از عیش و خوشدلی دور می‌گرداند و این بیت از شاهنامه بخواند و از پام 
فرود آمد: 

۱ -عبید زاکانی در قصیده‌یی که وصف این ایوان را نموده تاریغ بنا را ذکر می‌کند که ۷۵۴ است: 


نلل بسانسون و فال از فسجرت ‏ رأی خسسرو بر آن گرفت قرار 
کر پی روز بار و بزم طرب این هصمارت بناک ند معمار 


۱۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 





نک اقب اف کی وا رس کار فا یم 

عقلا این شفلت رااز آو بسندیده نداشتند و عنقر یب ملک از او به دشمنان او منتقل شد و 
او به دست سلاطین آل مظفر هلاک شد و کان ذلک فی شهور سئه سبع و خمسین و 
سیعمائه». 

حنی در عیاشی و بی‌خبری او نوشته‌اند که همان روزی که آمیر مبارزالدین محمد حمله 
به شهر برد و کلوعمر دروازه را گشوده. امیر مبارزالدین وارد شده و آوازه طبل و نقاره او 
شهر را فرو گرفته بوده شاه شیخ ابواسحق در اوج مستی خود پرسید چه آشوب است. گفتند 
صدای کوس امیر مبارزالدین است جواب گفت: «اين مردک گران جان سخت روی نرفته 


شنور اینجا است». 
البته به این تکلی که نوشته‌اند مبالفه آمیز است. ولی از غفلت و بی‌خبری او تا اندازه‌بی 


یکی دیگر از علل نکبت و شکست او, ووق و اعتماد او بر احکام نجوم بود که خود او 
بعد از گرفتاری, بر ضیاع عمر تاسف می‌خورده و سعد و نحس را تاثیر زهره و زحصل 
بنداشتن افسانه می‌شمرده است. 

محمود گیتی در تاریخ خاندان آل مظفر در ضمن حوادت سال ۷۵۴ ذکر وفات وزیر 
شاه شیخ ابواسحق خواجه حاجی فوام‌الدین حسن ممدوح خواجه حافظ رانموده 
می‌گوید: 

«در فتم شیراز چند فضیه واقم شد. اولا در روز جمعه ششم ربیع‌الاول! ۴ خواجه 
خصایل پسندیده در فارس کسی نشان نداده وفات کرد و امیر شیخ به غایت مضطر شد. بنده 
فقیر جامع این اوراق از پسر حاجی قوام‌الد ین شنیدم که در روز سوم بعد از وفات پدر به 


۱ ..مراجعه شود به حاشب بر دیران حافظ به قلم حضرت علامه آقای محمد قزوینی» صفحه ۲۷۰ که به 
عقیده ایشان «ربیم‌الاخر» به طوری که خواجه حافتٌ در قطعه تاریخ وقات حاجی قوام‌الاین حسن فرموده 
است: 

«سرور ال عمایم شمم جمع آنجمن صاحب صاحب‌قران خواجه قوام‌الایین حسن 

شدای پنهاه و مهار آن هحرت ختیرالشتر. ستهررا متیر مکتان و مارا خرن وف 

مسرغ روحش کوهمای اشیان قدس برد شد سوی باغ بهشت از دام این دار محن» 


گرفتاری و قنل شاه شیخ ابواسحقي ۱۸۳ 





دیدن آمیرشیخ رفتم چون مرا بدید بگریست و گفت چه ضایم عمری و بی حاصل روزگاری 
باشد که در تحصیل علم نجوم صرف شود. من در تبریز استادی داشتم که ار از خواجه 
تصیرالد ین طوسی بیشتر تبود کمتر تبود ر جدی تمام داشتم در دائستن این علم. در این 
مدت به واسطة علم نجوم هرگاه که کار من مستقیم خواست شد به توّهم آن که فلان کوکب 
ناظر به طالع است. فلان ستاره مقابله دارد. فلان نجم تربیعی دارد. کار من متزلزل بود این 
چند نوبت صلح با محمد بن مظفر جهت آن بود که کار او به اهمال. می‌گذاشتم امسال در 
نجوم مي‌نمود که در بلاد فارس کسی نماند که مثل او به کرم و بزرگی در قرن‌ها پیدا نشود و 
من جزم شدم که آن من خواهم بود. لاجرم شمشیر نرسانیده از محمد بن مظفر بگریختم. 


خود این کس حاجی قوام بوده بعد از آن این ابیات بخواند: 


بد و یک از ستاره چون آید 
گر ستاره سعادتی دادی 
کیست کز مردم ستاره شناس 
تو دهی بی‌میانجی آن را کنج 
هر چه هست از دقیقه‌های نجوم 


صممه را روی بر خدا دیدم 


که خود از نیک و بد زبون ید 
کیقباد از منجمی زادی 
ره به گنجینه یی برد به قیاس 
که ندآند ستاره هفت از پنج 
بسا یکایک نهفته‌های علوم 


وز خضدابر همه ترا دیدم» 


مرگ حاجی قوام‌الدین حسس در ۳ در موقع محاصره شیراز از ضایعات بزرگ و از 
علائم نکبت و ادبار امیرشیخ ابواسحق محسوب می‌شد. چه حاجی قوام‌الدین حسن از 
دوستان بسیار صمیمی و قدیمی این خانواده بود که در تسلط و غلیه امیرشیخ ابواسحق بر 
شیراز و محکم شدن اساس سلطنت او عامل بسیار مزثری بوده است. اضافه پر این به 
واسطه نفوذ اخلاقی در مردم شیراز و داد و دهش و جلب قلوب مردم و تجارب طولانی 


تقدیم نموده است. خود او در مقدمه پس از «ذکر بی‌عنایتی افل زمان در حق هنرمندان و یأس از این که صاحب 
همتی و هنروری از ابناه فارس را بیاید که کتاب خود را به آو تقدیم کند. ناگهان دخرد خرده بین که فارس میدان 
فراست است نقش کعبتین انديشه آز لوح تفکر بر خوانده که آنگاه می‌گوید: 


در این ایام گر دولت نیابی 
عسزیز مسصر دولت جاتم عصر 


جمهان حشمت و ضورشید رفعت 


بهایام کسدام ایام یسابی 
بسبپن بر آستان صفدر جسود 
کسريم مسلک‌پرور م‌فخر جود 
کل بان مکارم صبهر جود 


(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 


۱۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


در کارهای آن تاحیه, ۳ بود کارها و می‌جرخاند. صاحب روضت‌الصفا نوشته که در 
روزهای محاصرد ثیراز وقتی شیخ ابواسحق گفت مال کار من با محمد مظفری چیست, 
خاجی قوام‌الدین حسن " جواب داد تا من زنده باشم باکی نداشته باش». 


(ادامه پاو رقی از صفحه قبل) 


مار دولت و کسان مروت 
همای دولتآشارش چسو سیمرغ 
قسوام درلت و دین شمم اقبال 
سمابون پایه قدرش همایی است 


سپهر مهر مسایه‌گستر جود 
بگسترده به کسیتی شهپر جود 
محیط پحر کف و کوفر جود 
که افکنده است سایه بر سر جود 


صاحب اعظم انخم دستور اعدل اکرم والی خطءالجود والکرم افتخار زواز البیت والحرم ارلی البزية 
بمکارم الاخلاق و الشیم الفایز به عنايةاث بارفر کرامه و آرفی نهح. 
مهن آنعام سرامک کرم حاتم کف فضل بخشایش یحی قدم هیسی دم 
بربوده است ز حاتم به جهان گوي کرم 
حاج قواحالدولة والاین حسن سیف العتاة والمتمردین کهف العفاة والمسنخ. هقرن 
لازال لنظم الدین والدولة قواما ولواس‌طة ءقدالم ملكة نظاماً 
فاين المهلب من جوده و این معن و حاتم چه نزد جود وافر و کرم شامل او ذکر معن زائد چون الف اند 
بی‌معتی است و پیش فضل آنعامش فضل برمکی و احسان حاتم سسهن اندکی است. بذل ما پنبغی لمن پنبغی 
لالعوض و لالفرض همواره دست و زبان به عطا و صلات بر گشاده و ندای و آتاکم من کل ما سألتموه به گوش 
عالمیان آندر داده 
آن که به تدببر کار سای دولت 
همت او ممچو ضاک راه شسمرده 
بر کند آشار دوستکامی جودش ‏ از دل درویش بیخ و ریشه غسم را 
جر بسه سر سفره مکارم او کس... پ رنکند لقسمه تیان شک سم را 
تابه حدی فیض کیف مولوی در آثار سخاوت و عطا بنمود که رسمم نیاز از زمره مستحقان شپراز 
برداشت و آثار اعواز و اساس افلاس از گوشه‌نشینان محو و منقطع گشت. 


آن که در شیره رادی و کمالیت جود 


قفععده نو نهاد حودو کرم را 
حاصل کین .رو و خزانن جم را 


مرهم الط اف غمزداش ببرده خستگی آز راز سینه درویش 
کیست به مقصود نارسیده در اين دور از کرم شاملش بگوی و مپندیش 


صیت کرم و آوازه نعم او که چوی برید صبا ر جنوب. چهارگوشه و شش جهت هفت اقلیم در گرفته, از 
زبان منهیان قیب که بعد اخری و مره بعد اولی به گرش جا:م رسید و حکایات عطا و اخبار مآثر و سخاه آن 
جناب که چون خورشید گرد جوامع اصفاع رباع ربم مسکون بهره‌مند گردانیده: در سمع جانم نشست و هم 
بدان طرن و منوال بغداد نامه کتاب موعود را به اتمام رسانیدم و به القاب شریفه آن یگا:» موشم و محلی 
ساختم و ان کتاب را شیرازنامه نام نهادم». 

۱ - یک نسنه شاهنامه فردوسی در اروپا هست که مورخ است به رمضان ۷۴۱ که برای حاجی 
قوام‌الدین حسن اس:ساخ شده‌است. مالک این نسخه مستر نُوٍر ۱۷9۷۵۷ .۲۷) است تو قیع آخر این شاهنامه این 
است: «تمام شد کتاب شاهنامه به فزخی و فیروزی علی‌بد اضعف عبادانت و احوجهم حسن‌بن محمد بن‌علی 


(ادامه پاررقی در صفحه بهد) 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسحق ۱۸۵ 


چون مقصود اصلی از نگارش این تاریخ تهیه مقدمه و زمینه‌یی است برای بحث از 
خواجه حافظ. لذا در هر مورد که به نام شخصی برمی‌خور یم که مورد صحبت خواجه حافظ 
واقع شده است مناسب می‌دائيم که اشعاری را که خواجه حافظ درباه ان تفن سر ود 
در اینجا تقل کنیم که هم تهیه مقدمه یی باشد برای بحث مفصلی که در آینده از شرح حال 
خواجه حافظ و ممدوحین او و مناسبت‌های بین آن‌ها خواهیم کرد و هم از خستگی و 
ملالتی که خواندن تاریخ خشک حوادث ممکن است در خواننده ایجاد کند, بکاهد. 
خواجه حاجی قوامالدین هن در پیج مورد در دیوان خواجد حافظ صریحا وج 
واقع شده است که سه مورد آن غزل‌هابی است که در حیات حاجی قروام‌الدین حسن در 
مدح او گفته شده است. 
چون حاجی قوام‌الدین حسن در ۷۵۴ وفات کرده و خواجه در ۷۹۲ بنابراین این سه 
غزل لااقل سی و هشت سال قبل از وفات خواجه حافظ سروده شده و از غزل‌های دوره 
جوانی او ست. 
ساقی بسه سور باده برافروز جام ما 
طرب بگو که کار جهان شد به کام سا 
مادر پیاله عکس رخ ار دیسده‌اییم ۱ 
۱ ای بسی‌خبر ز لت شرب مدا مسا 
فرگز تمیرد آن که دلش زننده خند بسه عشیق 
نسبت است بر جرید: الم دوام مسا 
چسندان بسود کرشمه و نساز سهی قدان 
کاید به جلوه سرو صنئوبر خرام ما 
ای باد اگر بسه گلشن احباب بگذری 
زنهار عصرضه ده بر جانان یام مسا 
گسو نسام ما زیاد به عمدا چیه می‌پری زر 
خود ایسد آن که یاد نسیاری ز نام ما 


(ادامه پاررقی آز صفحه قبل) ۱ 
حسینی مششهر به موصلی اصلح اش عاقبته فی‌یوم الائتین عشرین ذی‌قعده سنه احدی و اربعین و سبعمائه 
الهجریه: (به نقل از حضرت استاد معظم آقای محمد قزوینی) 


۱۸۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است 
زانسرو سرده‌انسد به مستتی زمام ما 
تسرسم که صرفه نبرد روز باز خواست 
نسان حسلال شبیخ ز آب حسرام سا 
حمافظ ز دی‌ده دانه اشکی همی فشان 
بباشد که مرغ وصل کند قصد دام ما 
دربای اخضر لک و کشتی ملال 
هستند ضرق نسعمت صاجی قوام ما 
غرل دوم: 
عسشق بازی و جوانی و شراب لعل نام 
مجلس انس و خر يف همدم و شرب مدام 
ساقی شکر دهان و مطرب شیرین سخن 
۱ هسم‌نشینی نسیک‌کردار و ندیمی نسیکنام 
شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی 
دلبری در حسین و خوبی غیرت ماه تمام 
بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین 
کی پیرآامنش چسون روضه دارالسلام 
صف‌نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب 
دوسنداران‌ صاحب‌اسرارو حر فان دوستکام 
باد؛ گلرنگ تلخ تبز خوئخوار سیک 
۲ تقلس از لمل نگار و تقلش از یاقوت خام 
مره ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ 
زلف جسانان از برای صید دل کت ده دام 
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن 
بخشش اموزی جهان افرروز چون حاجی قوام 
هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بروی تباه 
و آن که این مجلس نجوید زندگی بروی حرام 
غزل سوم: 
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم 
9 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم 
صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم 
فروغ چشم و نور دل از آن ماه خستن دارم 


کرفتاری و قتل شاه شبخ ابواسحق ۸ 





به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل 

هک ی ند کاس انس داز 
مرا در خانه سروی هست کاندر سای قدش 

فراع از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم 
گرم صدلشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند 

مد له و لمنه : ببتی لشکر شکن دارم 
سرد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی 

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم 
الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه 

که من در ترک بیمانه دلی پیمان‌شکن دارم 
خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه 

که من با لمل خاموشش نهانی صد سخن دارم 
جو در خلزار اقبالش خرامانم ب‌حمداله 

نه سیل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم 

به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن 
چه غم دارم که در عالم قوام‌الدین حسن دارم 

سبادس مساه ربیع‌الاضر " اندر نیم روز 

روز ادینه بسه حکم کردگار ذوالمنن 
هفتصد و پنجاه و چار از همجرت خیرالبشسر 

مهر را جوزا مکان و ماه را خوشه وطن 
مر روحش کو همای اشیان قدس بود 

شد سوی باغ بهشت از دام این دار محن 





۱-در آغلب نسخ «ربیم‌الاخر» است و در بعضی نسغ «ربیم‌الاول» ولی استاد علامه آقای محمد قزوینی 
معتةدند که صواب ششم ربیم‌الاخر است «چه خواجه تصریع فرموده که آفتاب در جوز بوده و ششم 
ربی‌الاخر سال ۷۵۴ مطایق است با یازدهم مه رومی قدیم و بیستم پا بیست و یکم مه گریگوری سنه ۱۳۵۲ 
میلادی که تفریباً درست مطابق روز اول جوزا می‌شده. در صورتی که ششم ربیمالاول همان سال مطابق 
بوده با یازدهم آوریل رومی و بیستم با بیست و یکم آوریل گریگوری, یعنی روز خر حمل یا اول ثور از سال 
مذکون. (حاشیه دروان حافظ صفحه ۲۷۰). 


۱۸۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافخط 


هی ممسه. 





مورد پنجم در قطعه‌بی است که حافظ بزر گان عهد شاه یخ ابواسحق را به خیر باد 
می‌کند و یکی از آن‌ها حاجی قوام‌الدین حسن ‏ است که در باره او می‌فرماید: 
دکسر کریم چو حاجی قوام دریادل که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد 
اضافه بر پنج ترس کار کرد تعا راجع به حاجی قوام‌الدین حسن است. قطعه‌یی 
است که در آن نامی از حاجی قوام‌الدین حسن برده نشده, ولی به قرینه می‌توان حدس زد 
که راجع به او باشد و ان قطعه این است: 





۱ - در کتاب شیرازنامه که چنان‌که گفته شد به نام حاجی قوام‌آلدین حسن. موشع شده است در ذکر 
بزرگان گذشته شیراز در چایی که شرح حال شیخ زاهد عارف ابوبکر شبةانت بن الحسن المعروف بالعلاف را 
نوشته می‌نویسد: «قدر مبار,کش معروف و مشهور بر درب اصطفر به مزار شیخ حد.ن کیا اشتهار دارد و اين 
زمان از فواضل عارفه عمیمه صاحب اعظم دستور اعدل اکرم ولی الایادی و النهم والی خطة الجود و الکرم 
مغیض الخیرات مسس مبانی المبرات ممهد قواعد آلحسنات حاجی قوام‌الدولة والدین اعرَال انصاره بر سر 
قبر مبارکش قبه > اای «رآورده‌اند و طاق و رواقی برکشیدداند. چنانچه امروز مهبط رحال آمال زمره طالبان 
جهان افتاده و طبقات مشایخ و ائمه و سادات و علما و هنرمندان هر یکی را علی تدر هم و حفهح در آن بقع 
مدخلی پدید فرمود و رسمی و جهتی معین کرده و از جمله آثار آن جذاب در شهر شیراز یکی آن عمارت اس.ت: 
میررا محمه مفی. بافقی در «جامع مفیدی» که در اواخر قرن بازدهم هجری تألیف کرده, در مجلس چهارم از 
مقاله اول از مجلد سیم در ذکر مستوفیان و اریاب فلم یزد از یکی از نبیره‌های خواجه قوام‌الدین حسن به نام 
«مبرزا حستا تاجا متخلص به واهپ» نام می‌برد به این عبارت: «آن عندلیب خوش الحان گلاسته سخن سراپی, 
نبیره دستور اعظم خواجه نعمت‌اله مال آمپری است و آن وزیر بی‌نظیر از نبایر خواجه قوام‌الدین حسسن.. 
ممدوح خواجه شمس‌الدین محمد جافنط شیرازی است. چنانچه حضرت لسان الفیب در دیوان اث.ع«ار خود 
فرموده ک: 


دریای اخ.خس فقلک و کشتی فلال هستند غرق نعمت حادي قوام ما 

بعد شرحی راجم به خواجه نعمت‌الته مال‌امیری و وزارت طولاتی او در اصفهان در دوره شاه طهماسب 
اول پادشاد صفوی و منصب آسترفای مورزا حسنا تاجا در یزد و. یک قحلمه از اشعار و دو رقع از نثر او نقل 
می‌کند. 

صاحب فارسنامه تاصمری در مجلد دوم در ذکر علماي شیراز و شرح ال بمولانا صدرالاین محمد 
معروف به صدرالمتالهین مشهور به آخوند ملاصدرا جلف الصدق مولانا ابراهیم قوامی شیرازی» می‌نویسد: 
«و حضرت سید علی‌خان قدس سره در کتاب سلافة‌العصر فرموده است مولانا صدرالدین محمد بن ابراهیم 
شیرازی مشهور به ملاصدراء در بصره زمان توجه او برای حج در عبر خامس از ماه حادی عشر وفات یافت 
و جناب ملاصدرا را قوامی برای آن گویند که گویا از سلاله وزیر بی‌نظیر حاجی قوام‌الدین حسن شیرازی 
بوده که خواجه حافظ علیه الرحمه فرمودد است: 

دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ماه 

ولی به نسفه چاپی سلافة‌العصر و یک نسخه خطی آن ملکی جناب آقای سعید نفیسی مراجعه شد. در 

هیچ کد.ام در شرح حال ملاصدرا چنین مطلیی موجود نیست. 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ایواسحق ۸۹ 


ساقیا پیمانه پر کن زان که صاحب مجلست آرزو می‌بخشد و اسرار مسی‌دارد نگاه 
جنت نقدست اینجا عیش و عشرت تازه کین زان که در جنت خدابر بنده ننویسد گناه 
درسنداران دوستکامند و حریقان با ادب پیشکاران نیی‌نام ر صف‌شینان نیک خواه 
سازچ نگ آهنگ عشرت صحن مجلس‌جای‌رقص خال جسانان دانسة دل زلف سافی دام راء 
دور از اين بهتر نباشد ساقیا عشرت کُزین حال ازین خوشتر نباشد حافظا ساغر بسخواه 

با اندک تأملی واضح می‌شود که بین این قطعه و غزل ۳۰۹(چاپ وزارت فرهنگ به 
اهتمام آقای محمد قزوینی و نگارنده) از حیث وصف مجلس, حتی تعبیرات و کلمات 
شباهت تامی است. مخصوصاً شعر سوم اين قطعه با پیت پتجم آن غزل با اندک تقدیم و 
بای را نکن نت و وتا اشت: 
صف‌نشینان تیک‌خواه و پیشکاران باادب دوسنتداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام 

با این قرائن می‌توان مکدا حدس زد که این قطعه هم وصف مجلس حاجی قوامالدین و 
مقصود از «صاحب مجلس» شخص او باشد. 

اپنک بر گردیم به ذکر علل شکست شاه شییخ ابواسحق و اشتباهاتی که سیب انفراض 
سلطنت و فنای شخص او شد که از جمله آن‌ها یکی این است که در موقع محصور بودن در 
شیراز که بیش از هر وقتی به یک‌دلی و بک‌جهنی مردم احتیاج داشت و بایستی اهل شیراز 
را که مردم رشید و جسوری بودند نوازش نموده با خود هم‌دست کند, به دو نفر از وجها و 
محترمین شیراز بعنی, آمیر سید حاجی ضراب. از سادات محله درب نو و حاجی 
شمس‌الدین قاسم. پیشوای محله باغ نو و از خویشان کلوعمر سوءظنّ برده. آن‌ها را کشت 
و مردم شیراز را وحشت‌زده و آزرده‌خاطر ساخت و یز به طوری که ذکر شد قصد قتل 
کلوعمر. بزرگ کلوبان شیراز نمود و او چنان دل رمیده شد که لشکریان سبارزی را از 
دروازه‌یی که تحت حکم او بود وارد شهر کرد. 

دیگر از خطاهای شاه شیخ ابواسحق, اعتماد بر امیر سلطان شاه جاندار بود که چنان‌که 
گفته شد در سال ۷۴۹ به ولی نعمت خود خیانت کرده, به مبارزیان پیوست و مجیب این 
است که شاه شیخ ابواسحق پس از فرار از شیراز در اصفهان بار دگر به این مرد خائن اعتماد 
نموه اوارا از عیس رها بناشیه تمد قرو کرو 

این‌ها دلائل مهم ضعف و از میان رفتن دولت آل اینجو و فنای شاه شیخ ابواسحق و 
اندوه و دل گنت کم دوستان او از حمله خواحه حافظ است که با کمال وگن 


۱۹۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


متذکر آن ایام شده با پیانی سوزناک می‌گوبد: 
راستی خاتم فسیروزه بسواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 

با کشته شدن شاه شیخ ابواسحق, امیر مبارزالدین محمد پادشاه مستقل و بلامعارض 
فارس و عراق و بزد و کرمان شد و به تسخبر آذربایجان تصمیم گرفت. 

بهاطوری کداقیاه کفه شن ملک ارف دواد تام وبا من اه ان که سای امتر ای 
چوپانی را از میان برد و ائوشیروان نامی را به نام ائوشیروان عادل اسما به سلطنت برداشته 
الت‌دشت ود نود ازسال ۷۴۲ با انشمارل تام در ترید مسعش قنذاو و نب چها رتسا 
یعنی تا سال ۷۵۹ به ظلم و ستم بسیار در آنجا حکومت می‌کرد. تا آن که در اوائل سال 
9۹ جانی بیگ بن اوزبک, بادشاه دشت قبچاق به دعوت مردم تبریز که از مظالم ملک 
اشرف به ستوه آمده بودند, به تبریز آمد. به این معنی که جماعتی از مردم تبریز جلای وطن 
نموده پد اطراف یراکنده شدند. از جمله یکی از علما و وعاظ تبریز موسم به قاضی 
محبی‌الد بن بردعی, به طرف شهر سرای نزد چانی پیگ‌خان اوزبک پادشاه مغول مسلمان 
دنت قبچاق که بادشاهی متدین و علم دوست بود رفت و در آن شهر به موعظه مشغول شد. 
روزی که جانی بیگ هم در مجلس وعظ حاضر بود. قاضی محبی‌الدین بردعی به نحو 
تأثرانگیزی از مظالم ملک اشرف سخن راند. در بایان سخن جانی بیگ را مخاطب ساختد 
گنت. تو امروز می‌توانی مسلمانان را از جنگال این دیوسیرت تجات دهی. اگر قبام نکنی 
در پارگاه خداوند مسئول خواهی بود. سخنان او به طوری مو ثر وافع شد که جانی بیگ و 
تا سار همه از کالم وهای سک را کمن عراز ششیت ند تخت واگ مب تیوه 
تبریز شد و در اندک فاضله‌بی سیاهیالی به آذربا یجان فرستادو خوو تیز یه تبرت آمد. ند 
از کشته شدن ملک اشرف و دست یافتن بر اموال و خزائن بسیار آن بد کرداره پسرش 
تیمورتاش ثانی و دخترش سلطان بخت را با خود برداشته, به سرای برگشت و پسر خود. 
بردی بیگ را با پنجاء هزار سوار در آذربایجان به حکومت گذاشت. 

بردی بیگ آندکی بعد په مناسبت این که خبر بیماری جانی بیگ به او رسید به دشت 
قبچاق رفت و اخی جوق را از طرف خود به نیابت در تبریز گذاشت. 

امیر مبارزالدین محمد در سال ۷۵۸ به اصفهان ۲ آمد. در این وقت خواهرراده او شاه 


۱ .- صاحب جامه‌التواريخ حسنی نیز می‌گوید: «چون مملکت فارس بر امیر مبارزالدین قرار یافت و از 
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سلطان حاکم اصفهان بود و او با تمام سرداران و اکابر اصفهان استقبال نموده. امیر 
مبارزالدین را وارد کاخ سلطنتی آنجا نمود. شاه سلطان که چندین سال برای پیشرفت کار 
خال خود. امیر مبارژالدین محمد جلگ‌ها و جانفشائی‌ها کرده, اصفهان را مسخر ساخته و 
شاه شیخ اپواسحق را دستگیر نموده بود, در این موقع امید بروز مرحمت و عنایت داشت. 
برخلاف مورد خشم و سخط امیر مبارزالدین قرار گرفت. 

با وجود این شاه سلطان هدایا تقدیم کرد و سفره بیاراست. امیر مپارزالدین چون بر سر 
وان ای انیت یه تفه ای پر دوه امن یه غارت سفره تم دی نت فاد سلطا دون مخ 
عموم دشنام فتضار کفت: 

علت این بی‌التفاتی این بود که خواجه برهان‌الدین وزیر چنان به امیر مسبارزالدیسن 
میرد ک۷۳۳ توا رظرل آ رالات غرای راد عرک هه زور توا 
نمی‌گوید. اين امر باعث خشم امیر مبارزالدین که مردی تندخوی و بدنهاد بود, شده بود. 
شاه سلطان که خال خود را به خوبی می‌شناخت و از سخت گیری و قساوت او اطلاع داشت 
سخت به و حشت افناد. 

در همین ایام فرستاده‌یی با سیصد سوار از طرف جانی بیگ خان که هنوز در تبریز بود. 
رسید و به امیر مبارزالدین اعلام داشت که جانی بیگ. ملک اشرف چوپانی را کشته. در 
تبریز بر مسند خانی مستقر شده و امیر مبارزالدین را می‌طلبد که به منصب پساولی که او و 
پدرش در زمان ایلخانان مغول داشته‌اند قیام نماید. 

امیر مبارزالدین محمد که در این وقت در نهایت آقتدار بود و خود را حکمران 
بالاستقلال قسمت مهمی از ايران می‌شمرد. فرستاده جانی بیگ را سرزنش نموده, با 
سختان نخوتآمیز بررگر دانید و در چند روزی که در اصنهان مقیم بودند. مخارج آنها را به 
شاه سلطان محول داشت. 

در این بین خبر رسید که جانی بیگ به علت رنجوری مراجعت نموده و پسسر او. 
بردی‌بیگ به جای پدر نشسته. برادران خود را به قتل رسانیده و فتنه و فساد در بین آن‌ها 
آشکار شده و اخی جوق به نیابت از طرف بردی بیگ در تبریز به ستمکاری حکومت 
می‌کند. 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
هیچ طرف منازعی نماند در شهور سنه مان و خمسین و سبعمائه عازم احسفهان شد و چون نزدیک عراق 
رسند تاه سلطان با تعام اکابر و روسا عراق استقبال کر دنل. 
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امیر مبارزالدین موقع را پرای حمله به تبریز مساعد دیده, به طرف تبریز رهسپار شد. 
اخی جوق هم با سی هزار سیاهی که تقریباً از حیث عدد با عدّذ لشکریان امیر مبارزالدین 
محمد مساوی بود؛ به استقبال او شتافته, در میانج بین دو دسته تلاقی واقع شد. امیر 
مبارزآلدین محمد میمنه و میسره لشکر رأبه دو پسر خود, شاه شجاع و شاه محمود سپرده. 
خود با شاه بحیی که در این وقت طفل بانزده ساله یی بیش نبوه در قلب لشکر جای گرفت. 

لشکر اخی جوق منهزم شد. ولی شاه محمود هم شکستی خورده بار و پنه‌اش به غارت 
رفت. چندین نفر از سرداران سپاه اخی جوق مقتول یا اسیر شدند. از جمله دو نفر از امراکه 
گریخنه پیش اخی جوق رفته بودند, دستگیر شدند و نزد امیر مبار زالدین محمد آوردند و او 
به دست خود هر دو راکشت. 

امیر مبارزادین محمد دو پسر خود را به دثبال فراریان فرستاد و آن‌ها تا نخجوان رفتند. 
ولی به لشکریان فراری اخی جوق نرسیدند و سه روز در نخجوان مانده به عیش و عشرت 
بر داختند. 

چون خبر عیش و عشرت سه روزه آن‌ها به امیر مبارزالدین که مرد خشک و بدخوئی 
بود رسید» پسران را ملامت و سرزنش بسیار کرد و سهل انگار و سست و مقصّر دانست. در 
جعع به آن‌ها دشنام داد و توهین و تهدید کرد و در فتح نامه‌نی که به شهرها فرستاد. همه جا 
ذکر بهادری و شجاعت نواده خود, شاه بحیی را نمود و از دو پسر خود بعنی شاه شجاع و 
شاه محمود. هیچ اسمی نبرد. خلاصه امیر مبارزالدین محمد فاتحانه وارد تبریز شده روز 
جمعه اول خود به منبر رفت و خطبه خوانده. دعای خلیفه گفت و امامت کرد. 

در این بین خبر رسید که لشکری از بغداد به عزم تبریز حرکت نموده و سلطان اویس 
جلایر خود عازم تبریز است. 

امیر مبارزالدین محمد از منجمّان شنیده بود که از طرف جوانی ترک بلند بالاء ملالتی به 
او خواهد رسید و او این صفات را در سلطان اویس جلایر بن امیر شیخ حسن بزرگ 
ایلکانی جمع می‌دید. غافل که ا گر پیش‌بینی ملجمان مورد اعتماد باشد. پسر خودش شاه 
شجاع به حد کاملتر این صفات را واجد بود. بعنی جوانی بود ترک نژاد و بلند بالا و خوش 
سیم و بالاخره ملالت بزرگی هم که به امیر مبارزالدین محمد رسید. از طرف این جوان بود 
نه ان جوان. 

در هر حال آمیر مبازرالدین محمد با به توهم از پیش‌بینی منجتان پا نظر به مصالح 


گرفتاری و قتل شاه شیخ ابواسحق ۱۹۳ 





دیگر, به عجله از تبریز حرکت کرد و متوّجه عراق. یعنی اصفهان شد و می‌گفت در عراق 
لشکر عظیمی مر تّب ساخته, دوباره حمله خواهم کرد. 

در طی راه با دو پسر جود. مخصوصاً شاه شجاغ را تهدید می‌کره و آن‌ها را به کور 
کردن و کشتن می‌ترسانید و به فول صاحب مطلع السعدین «شاه شجاع را که روی خوب و 
منظری محبوب و شمایل مرغوب داشت و فضلاء زمان از انوار فضایل او اقتباس می‌نمودند 
و در میدان شجاعت رستم دستان و اسفندیار دورآن بود؛ ذره‌فی وقع نمی‌نهاد و گربة بی‌قدر 
می‌خواند». 

شاه شجاع و برآدرش: شاه محمود هر دو سخت ترسیده از پدر مهم شدند و ترس و 
وحشت خود را به شاه سلطان ابراز داشتند. شاه سلطان که او هم به نوبه خود سخت نگران 
بود» به شاه شجاع و شاه محمود گفت صلاح در آن است که پدر را گرفته مقید سازید. زیر 
ار در پی کشتن با کور کردن من و شما است و چنان قصد دارد که پسر خردسال خود را 
ولیعهد قرار دهد. 

خلاصه هر سه با هم عهد و پیمان بستند و قسم باد کردند که چون به اصفهان بر سند, امیر 
مبارزالد ین محمد را بگیرند و زنچیر کنند. 

روز سه‌شنبه ۱۵ رمضان سال ۷۵۹ وارد اصفهان شدند. شب پنجشنبه شاه سلطان نهانی 





۱ -در تارسخ ورود او به اصفهان بین مورخین اختلاف است. آینک اقوال مختلف نقل می‌شود: 

صاحب جامع للتراریغ حسنی می‌گوید: «روز شنبه منتصف رمضان سنه تسم و خمسین و سپعمانه در 
اصفهان اتفاق نزول افتاد در نیمه شب پنجشنبه شاه سلطان با یک کس از ملازمان نزدیک به خانه شاه شجاغ 
آمد که من می‌گریزم که عهد ما را با امیر مبارزالدین بگفته‌اند و فردا یک کس از ما جان نمی‌برد. مقزّر بر آن شد 
که بامداد پیش از طلوع آفتاب این کار آخر کنند. صباح بامداد شاه شجاع به در خانه امد شاه محمود هنوز 
«رسیده بود که در حمام بود. شاه‌سلطان به در حمام آمد و همان سخن بگفت شاه محمود در زمان .«.ا 

محمود گیتی به طوری که در متن ذکر شد تاریغ ورود او را به اصفهان «روز سه‌شنبه منتصف شهر 
رمضان سنه تسع و خمسین» ضبط کرده است. 

حافظ ابرو در ذیل جامع التواریغ توجه ءحمد مظفر را به تبریز بر ۷۶۰ نوشخه میگوید: «در بهار سنه 
ستین و سبعماثه محمد مظفر متوجه تبرین شد» و پس از شکست أخی جوق و ورود به تبریز میک هفته در 
تبریز بود جمعه نماز بگذارد. ناگاه آوازه لشکر سلطان اویس رسید. محمد مظقر را منجمان گفته بودند که 
امسال تو را از جوانی سیاه چهره بلند بالا ملالت عظیم برسد و او معلرم کرد که این صفات در سلطان اویس 
هست. بترسید و از تبریز بیرون رفت و راه عراق عجم در پیش گرفت و تا اصفهان هیچ‌جا توقف نکرد و چون 
به اصفهان رسید. پسران او را کور کردند و در آخر بکشتند». 

قصیح خوآفی در حوادث ۷۶۰ می‌نویسد: «حرب محمد مظفر در تبریز با آخی جوق و هزیمت نمودن خی 
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نزد شاه شجاع رفت و گفت به قرار معلوم امیر مبارزالدین بر عهد و پیمان ما مطلع شده و ار 
راست باشد, فرد! هیچ یک از ماها را زنده نخواهد گذاشت. بتابراین من همین امشب فرار 
می‌کنم. شما خود دانید شاه شجاع تصمیم گرفت که صبح قبل از طلوع آفتاب پدر را بگیرند. 
شاه سلطان نزد شاه محمود که در این ساعت در حمام بود رفت. با او هم صحبت کرد. شاه 
محمود از حمام بیرون آمده مائند شاه شجاع مصعم دستگیر کردن پدر شد. 

خلاصه هر سه با چند نفر از ملازمان بهادر, خود قبل از طلوع افتاب به در خانة امیر 
مبارزالدین رفتند. شاه محمود در خارج منزل توقف کرد. شاه شجاع به درون رفت. امیر 
مبارزالدین در حجره بالا قرآن می‌خواند و جز مولانا رکن‌الدین هراتی کس نزد او نبود. 
صاحب روضة الصفا در این حادثه می‌گو بد: «و به غیر از مولانا رکن‌آلدین هروی که در 
میان شعرا به رکن صائن اشتهار دارد, هیچ کس از خواص و ندما پیش او نبود: و چون فتنه 
برخاست مولانا رکن‌الدین خود را از بالا خانه ببرون انداخته و زبان به سفاهت گشاده, بر 
شاه شجاع عکتت و از غایت دهشت شاه را نشناخته هم چنان دشنام می‌داد. شاه شجاع 
شمشیری بر مولانا رکن‌الدین زد که احشای او ظاهر گشت و مولانا افتاده, چون شاه شجاع 
او را بشناخت گفت ای ناه‌زاده از برای خدا ترحمی فرمای. شاه شجاع در خنده شد گفت 
ای مولانا ندانسته اپن حرکت در وجود امد. معذوردار و به موجب فرمان جرّاحان زخم او 
را بد و ختند و در اندک زمانی صحّت بافته. ملازمت شاه شجاع اختیار کرد و در آن اوان که 
شاه شجاع به یزد می‌رفت در کمهر و فارود نزول فرموده بود. از طر یق مطایبه با مولانا گفت 
که چند سال دیگر می‌خواهی که زنده باشی. مولانا گفت ده سال دیگر و در همان لحظه حال 
ای متفر شاه ار تغر واه شاهیینون فته بها خعه عرد آمده, وفات یافت». 

خلاصه شاه شجاع در بیرون حجره توقف نموده. ملازم رشید خود پهلوان مسافر 
اوداجی را با شش نفر از شجاعان به حجره فرستاد که پدر را بگیرند. امیر مبارزالدین چون 
([ 
می‌طلبد. امیر مبار زالدین به غضب امده خواست دسثت به شمشیر ببرد. مجال نداده او را 
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جوق و در آمدن آمیر مبارزالدین به تبریز. آمدن سلحلان اویس ان بغداد به حرب امیر مبارزالدین و مراجعت 
امیر مبارزالدین پیش از ملاقات با او 

قتل اخی جوق. کرفتار شدن آمیر مبارزالاین محمد بن مظفر بر دست پسران خود شاه شجاع و شاه 
محمود و میل کشیدن او". 


گرفتاری و کور شدن امیر مبارزاندین محمد ۱۹0 








گرفتند و مقید ساختند. در پین آن‌که تعلّل می‌کرد و نمی‌گذاشت دست او را ببندند. انتظار 
ورود شاه محمود را داشت. شاه محمود هم آمده, گفت پدر قضیّه از این‌ها گذشته, باید 
تسلیم شد. 

شاه سلطان همان لحظه خارج شده, خواجه برهان‌آلدین وزیر را به قتل رسانید. 

محمود گیتی در تاریخ آل مظفر یعنی تلخیص مراب المی و نبز حافظ ابرو در 
جفرافیای تاریخی خود هر دو نوشته‌اند که پس از مقید ساختن امیر مبارزالدین میحمد, 
همان لحظه شاه سلطان بیرون رفته و خواجه برهان‌الدین وزیر را کشت. ولی صاحب 
حبیب السیر در جلد دوم تاریخ خود (جزء سوم صفحه ۲۵) اول واقعه میل کشیدن امیر 
مبارزالدین محمد را در نوزدهم رمضان سنذ ۷۶۰ نوشته و ثانیاً راجع به خواجه برهان‌الدین 
وزیر می‌گوید: «و خواجه برهان‌الدین وزیر نیز در آن ایام به حکم شاه شجاع گرفتار گشته. 
بعد از دو ماه اوراق هستی را به باد داد» پنابراین تاریخ وفات خواجه برهان‌الدین فتحاله به 
قول محمود گیتی, اواسط رمضان ۷۵۹ است و به قول صاحب حبیب السیر اواخر سال ۷۶۰ 
است و این مطابق است با این قطعه منسوب به خواجه حافظ که متضمن تاریخ وفات او 
است: 
به روز شنبه سادس ز ماه ذی‌الحجه ‏ به سال هفتصد و شصت از جهان بشد نا گاه 
ز شاه‌راه سعادت به باغ رضوان رفت وزیر کامل ابوئصر خواجه فیتحاله! 

امیر مبارزالدین محمد آن روز در خانذ خود مقید بود و به پسران خود لعن و نفرین 
می‌فرستاد. چون شب شد, توکرهای شاه شجاع و شاه محمود و شاه سلطان از در خسانة 
محمد مظفر تا پای قلعه طبرک ایستاده, او را به قلعه بردند و در شب نوزدهم ماه رمضان او 


. 
بخی مت و 


۱ - این قطعه در نسخ خطی معتبر دیده نمی‌شود؛ ولی در بسیاری از نسخ چاپی ايران و هند از جمله 
نسفضه چاپ سنگی طهران سنه ۱۲۵۴ و چاپ سنگی ۱۳۵٩‏ و چاپ مشهد ۱۲۶۷ به همین شکل مذکور در متن 
هست در چاپ‌های دیگر: «به سال ۷۸۰.. » است ر البنه این غلط فاحش است, 

و اين نکته را نیز باید افزود که از روی حساب, ششم زی‌الحجه سال ۷۶۰ ممکن نیسمت روز شنبه باشد. 
زیرا غره ذی‌الحجه آن سال پنجشنبه بوده است. پس یا «سادس» تحریف نُساخ است یا «شنبه» سهو است 
(حاشیه استاد معظم آقای محمد قزوینی دیوان حافظ جاپ وزارت فرهنگ صفحه ۲۷۲) راجع به جهات نقرب 
خواجه برهان‌الدین وزیر نزد امیر مبارزالدین محمد. مبر خوند در دستور آلوزراء می‌گوید: «در آن اوان که امپر 
مبارزالاین از مردم آوغانی و جرمائی شکست بافته به جاذب کرمان باز گشت. خواجه چند قطار شتر و استر و 
اوانی و ظروف نقره و زر را از خاصه خویش ترتیب کرده پیش‌کش نمود و این معتی موافق مزاج امیر محمد 
افتاده. در ازدیاد مرتبه خواجه افزود تا آخر ایام حیات امر وزارت را بر ار مقرر داشت.. 
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را کور کردند و اندکی بعد او را از قلعه طبرک اصفهان به قلعه سفید فارس که از قلاع 
مستحکم کوه کیلو به. بین بهبهان و شیراز است فرستاده و محبوس ساختند. 

یکی از شعرای آن عصر دز این حادنه کُفته است: 
ریک ند شکوه هئتش پیل کشید یک چند سپه ز هند تانیل کشید 
پیمانه دولتش چو شد مالامال هم روشنی چشم خضودش میل کشید 


خواجه سلمان ساوجی در همپن موضوع گفته: 


کته از کت نک خی مایا 
انکه می‌گفت شیر شرزه منم 
سوه الطیه نت اه شکست 
تا بدانی که با سعادت و بخت 


از سر خویش تابه افسر هور 
روز هیجا و دیگران همه گور 
قَرّة امین کرد چنسمشی کسور 


بر نیاید کسی به مردی و زور»؛ 


و بهتر از همه معاصرین اوء خواجه حافظ که از آن مرد سفا ک ریا کار دل خوشی نداشته, 


2 
در این باب قطعه‌نی فر موده که ضمنا اخلاق تند و سخت او را هم نان می‌دهد: 


«دل مه بسر دنسیی و اسسپاپ او 
کی عل بی‌تیش از این دگان نخورد 
هر به ایامی چراغی برفروخت 
بسی تکلف هر که دل بر وی نهاد 
ناه غازی خضسرو گیتی‌ستان 
گه به یک حمله سپاهی می‌شکست 
از نسهییش پسنجه مسی‌افکند شیر 
سسروران را بی‌سیب می‌کرد خپس 
عاقبت نیراز و تسبریز و عراق 
آنکه روشن بد جهان‌بینش بدو 


زانکه از وی کس وفاداری ندید 
کس رطب بی‌خار از این بستان نچید 
چون تمام افروخت بادش در دمید 
چون بدپدی خسصم خوه می‌پرورید 
آنکه از شمشیر او خون می‌چکید 
گه به هوئی قلب‌گاهی می‌درید 
در بیابان نام او چسون مسی‌شنید 
گسردتان را بسی‌خطر سر می‌برید 
چون مسخر کرد وقتش دررسید 
مببل در چشسم جسهان بینش کشید» 


این شهاب. صاحب جامع التوار بخ حسی بعد از تقل این حادثه می نو بسلد: «و املح 


شعرا, حافظ شیرازی می‌فرماید. 


قطعه 


دل مسنه بسر دیسنی و اسپاب او 


زانکه از وی کس وفا داری ندید 
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(الی آخر) و شاعری دیگر در مذمت شاه شجاع می‌گوید. 
آن‌چه آن ظالم تیگ کوو باله ار هیچ کبر و کافر کرد 
سیخ در چشم‌های بابا کرفت ميل در سرمه‌دان مادر کرد 
اگر به دیده بصیرت نظر کردی بر آن عمل اقدام نتمودی و خود را از سرزنش دور داشتی 
و حقوق و اشفاق پدر فرزندی از میان بر نگرفتی اذا جاء القضا می البصر. 
بیت 
قضا چون ز گردون فرو هشت پر همه زیرکان کور گشتند و کر 
و اين از اثر مشایخ بزرگوار سلطان العارفین و الزاهدین قطب الاولیاء آضاق سلطان 
حاجی محمود شاه بندرابادی بود که از پدر والده خود شنیدم که گفت خندق دارالعباده برد 
را [امپر مبارزالدین] فرموده بود که عمق او را می‌کندند و عمارت سور و بارو می‌کردند و 
خلابق بزد شهر و ولایت در مشقت و زحمت بودند و التجا به درگاه سلطان حاجی محمود 
تاه بر دند. آن حشرت بزرگوار از بندرآیاد به شهر مین آمدا و امیر مبارزالدین بر لب خندق 
ایستاده و کار به تعجیل می‌فرمود و شاه شجاع در سن هفت سالگی بود و ترک چهره بود. 
پیش پدر ایستاده چون سلطان حاجی محمود شاه برسید» امیر میارزالهبن پیش رفت و 
دست بوس کرد و شاه شجاع را به دست بوسی رسانید. سلطان حاجی محمود شاه به زبان 
روستائی گفت محمد مظفر چه کار می‌کنی که خلایق را در زحمت کشیدة. امیر مبارزالدین 
محمد گفت يا سلطان دشمنان بسیار دارم و امیر شیخ ابواسحق مي‌آید. البتّه از ععمارت 
خندق و بارو چاره نیست. سلطان دانست که فایده نمی‌کند سر بر آورد و تبسمی کرد و گفت 
روزی که ترا نکبت برسد این ترکک ترا بگیرد و کور کند. به همان نظر گرفتار آمد و فرزندان 
از قضیَةُ بدر به غایت بشیمان بودند و با شاه سلطان عتاب می‌کردند. عاقبت رسل و رسایل 
در میان آمدند و پدر و پسر را صلح دست داد. مقرر آن‌که امیر صبارزالاین باز آید و 
خان‌زادة بدیع الجمال و فرزتد کوچک سلطان بایزید را بدو دهند و ملاژمان خاص آمیر 
مبارزالدین ملازم او باشند و سکّه و خطبه و امر حکومت به اسم و صوابدید او باشد. به این 
قرار به شیراز آمدند و شاه شجاع به تدارک پدر مشغول بود و از صلاح او تجاوز نمی‌نمود. 
بعد از چند ماه مفسدین در خاطر او بنشاندند که چون شاه شجاع به دیدن پدر اید او را 
بگیرند و هلاک کنند و سلطان بایزید را بر تخت نشانند و شاه یحیی لشکرکش باشد و عهد 
کردند کسی این سخن را به شاه شجاع رسانید. حکم کرد که این طایفه را یه قتل اوردند و 
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اقیرشار لته یه قابه بر ک که ود کر شضم قاری اش خر دنور ان قلفهر خی و واه 
انجا او را به قلعه بم می‌بردند در اخر ربیع الاخر سنه خمس و ستین و سبعمائه از این عالم 
فائی به عالم بافی رحلت کرد و مرقد او را به میبد بردند و در مدرسه مظفر به مدفون است. 

دوام ملک و بقای قد یم کس رانیست خدای راست بقای قدیم و سلک دوام 

واو را پنج پسر و سه دختر بود. شاه شجاع و شاه محمود و سلطان احمد و یک دختر از 
خان قتلق مخدوم‌شاه بودند و شاه مظفر و خانزاخان از زنی دیگر و خان‌زا سلطان عمر 
پاقت و به زیارت حرمین اسعاد بافت. خاتونی صالحه متعبّده خیّره بود و سلطان باپزید از 
خان‌زادة بدیع الجمال " بود و الّه اعلم». 

صاحب تاریخ جدید یزد هم عین همین قصه را می‌نویسد. با این فرق که او راجع به 
باروی مییّد می‌گوید که «سلطان حاجی محمود شاه فرزند شیخ سعید. قطب زمان خود بود 
و پرتو جلالت پرو زیادت بود و هیچ‌کس در او نظر نتوانستی کرد از غایت هیبت و از راویان 
معتبر شنیدم که در زمان سلطان مبارزالدین محمد که باروی مّیبد می‌ساخت و حفر خندق 
می‌کرد و به تعجیل رم در کار داشته بود سلطان حاجی محمود شاه ببرسید, زماأنی در 
محمد مظفر نگاه کرد و گفت ای محمد چه کار می‌کنی در جواب گفت که خانة خود محکم 
می‌کنم تأ از دشمن ایمن باشم. شیخ چون این بشنید بخندید و نظر بر شاه شجاع انداخت و 
گنت چون تو را وقت برسد این ترکک تورا بگیرد و سخن همان بود. چون وقت در آمد شاه 
شجاع پدر را بگرفت و میل کشید». 

خلاصه امیر مبارزالدین محمد را بعد از کور کردن از قلعه طبرک اصفهان به قلعه سفید 
شولستان بردند. بعد از یکی دو ماه اظهار می‌داشت که چشمم اندکی می‌بیند. در ابن بین به 
شاه شجاع خبر رسید که با کوتوال قلعه سازش نموده او را قریفته و در قلعه آزاد است و 





۱ یه اجتمال بسیار قوی کتاب معروف «اختیارات بدیعی» در مفردات طب تألیف علی بن العسین 
الانصاری مشهور به حاجی زین‌العطار که طابیب شاه شجاع بوده است و در سسذه ۷۷۰ آن را به اسم 
«عصمتالدنیا و الدین بدیم الجمال خلدالةه ایام سلطنتها و اپذ آثار معدلتهاه تألیف نموده و به همین مناسیت آن 
را اختیارات بدیعی نامیده» باید به نام این خان‌زاده بدیع الجمال, زن امیر مبارزالدین محمد باشد که تام او در 
همه کتب تواریغ مذکور و مادر سلطان بایزید و زن محبوبه او بوده است. 

حاجی زین عطار مذکور در سنه ۷۲۰ در شیراز متولد شده و در سنه ۸۰۶ وفات نموده است. (رجوع شود 
به فهرست نسخ خطی موزه بریطاای» تألیف ریو؛ صفحه ۲۶۹) 
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شاه شجاع, آمیر شهاب‌الدین دولت‌شاه را با عده‌ئی از لشکریان به قلعه سفید فرستاد و 
توسط او پیغام‌های محبت‌آمیز به پدر داده, اظهار داشت که پنشن ام عصیان و کور کردن 
پدر به علت ترس و وعشت و بهواسطه ایمن نبودن بر جان واقع شد. حالا مقتضی آن است 
که شما ترک فکرهای غلط بنمائید. هر قسم مطلوب شما است حساضریم زندگی کنیم. 
دولت‌شاه پیغام‌های شاه شجاع را ابلاغ کرد. ولی امیر مبارزی جواب نداده امر کرد نو کران 
دولت‌شاه را با تیر جواب بگویتد و با آن‌ها بجنگند. دولت‌شاه اطرافیان و خدام امیر 
مبارزالدین را پراکنده ساخت. امیر مبارزالدین ناچار ملایم شد و دولت‌شاه را پذیرفت و 
گفت بسیاری زحمت و مشقت مرا از جاده اعتدال خارج نموده نمی‌دانم چه می تم و الا من 
جز شاه شجاع کسی ندارم. دولت‌شاه برگشت و مراتب را به عرض شاه شجاع رسانید. شاه 
شجاع قاضی بزرگ, مولانا بهاء‌الدین عثمان کوه کیلوی را نزد پدر فرستاد که او را به حسن 
نیت قسم بدهد. آن‌گاه شروط او را مورد مطالعه قرار داده, خود او رانیز به شیراز اوردند. 
«امیر مبارزالدین محمد به خدا و رسول و کتاب و استحلال محزمات و تحریم محللات 
سوگند باد کرد که با او هیج بدی در خاطر ندارم و کسی را نفرمایم و با دشمنان او موافقت 
نکنم و جاتب او را بر جمیع فرزندان ترجیح دهم» (نقل از جغرافای ناوبنی حافظ ابرو جلد 
اول). 

صلحی که بین پدر و پسر برقرار شد با این شروط بود که امیر مپارزالدین محصد را به 
شیراز بیاوردند. خانزاده بدیع الجمال و فرزند کرچک او سلطان بایژید را به او بدهند و 
خدام مخصوص او به قرار سابق ملازم او باشند و سکه و خطبه به نام او باشد و آمور سلطنتی 
و حکومت به صوابدید او انجام باید. 

امیر مبارزالدین را به شیراز اوردند و شاه شجاع به دیدن رفت و پای او را بوسید و در 
حضور پدر ایستاده. گریه بسیار کرد و گفت که تقدیر چنین بود و علت این شد که قهر و 
غضب تو به درجه‌یی است که از هر کس غباری بر خاطرت نشیند او را معدوم سازي. من از 
ترس مباشر اين عمل شدم. حالا حاضرم از طریق خدمتگذاری جبران کنم. امیر 
مبارزالدین هم عفو کرده و گفت این گونه پیش آمدها در حکومت واقع می‌شود. من خدا را 
شکر می‌کنم که جانشین من بیگانه نیست. من دیگر رغبتی به سلطنت ندارم. گوشه‌یی 
می‌خواهم که به عبادت پردازه. اما بعد از دو سه ماه برخلاف سوگندها و عهدها جماعتی را 
با خود هم‌دست نموده, به فکر کشتن پسر افتاد. ولی سوءقصد او نزد شاه شجاع روشن 
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شده, هم‌دستان او به قتل رسانید و خودش را بار دیگر تبعید کرده. سحبوس ساخت و 
بالاخره پس از چند سال حبس و تبعید مُرد. 

خواجه حافظ از امیر مبارزالدین محمد بنا بر آنچه از اشعار او به کنابه و اشاره بر می‌آید. 
کراهت بسیار داشته و از او زحمات روحی و اخلاقی دیده است. امیر مبارزالدین را قاتل 
دوست و ولی‌نعمت خود شاه شیخ ابواسحق و مفد اخلاق جامعه و رواج دهنده بازار ریا و 
خرافات می‌شمرده. او را مزاحم ارباب ذوق و حال می‌دیده این است که هر جا مناسبتی 
کاواس ین اس ات سنوی نارعاش کی ارات را 
مبارزالدین محمد را بد بدی باد کرده و شاید اگر او پدر شاه شجاع نمی‌بود و خواجه حافظ 
بیشتر آزادی گفتار 0 خود را نسبت به او ابراز داشته بود. 
غرل ذیل که به‌قرائن موجوده در ابیات آن, ظاهرا بلافاصلله بعد از سقوط و کوری امیر 
مبارزالدین محمد و به سلطنت رسیدن پسرش شاه شجاع 3 شده است. مثال خوبی 
است برای نشان دادن وجد و شور خواجه حافظ از اين که با سقوط امیر مبارز ای 
زهد فروشی از میان رفته و بار دگر اهل نظر از زاویه انزوا به در آمده و مهر خاموشی از " 


برداشته‌اند. 
غزل مدکور این است: 
سحر ز هاتف غییم رسید مژده به وش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش 
شد آن‌که اهل نظر بر کناره می‌رفتند هزارگرنه سخن در دهان و لب خاموش 


به صوت چنگ بگوییم آن حکایت‌ها 
شراب خانگی ترس محتسب خورده 
ز کوی میکده دوشش به دوش می‌بردند 
تا اش تم ات کش زارت مات 
محل نور تجلی است رأی انور شاه 
به جز نای جلالش مساز ورد ضمیر 


که از نهفتن آن دیگ سینه می‌زد جوش 
راو نان اگوشیم وکاب ترش نت 
امام شهر که سجاده مي‌کشید به دوسی 


ره شش سا هات ر ره مر ترش 
چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش 


کهاهشت کون دشن شوم ببام شرو شن 


رموز مصلحت مسلک خسسروان دانسند 

کدای گونه نشینی تو حافظا مخروش 
و نیز در همان اول سلطنت شاه شجاع در طی قصیده‌یی که در مدح خواجه قوام‌الدین 
محمد صاحب عیار اول وزیر او گفته از سپری شدن دوره سختی و تکفیر و تزویر امیر 
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مبارزالدین محمد و شیوع زهد ریایی و رواج ظاهر پرستی سخن رانده و از این‌که آن دوره 


اینک عین فصیده را در این جا نقل می‌کنیم: 


ز دلیسری" نستوان لاف زد بسه‌آسانی 
به جز شکر دهتی مسایه‌هاست خوبی را 
هزار ساطنت دلیری بدان نرسد 
چه گردها که برانگیختی ز هستی من 
به هی‌نشینی رندان سری فرود آور 
بیار بادء رنگین که یک حکایت راست 
به خاکپای صبوحی‌کنان که تأ من مست 
به هسیج زامد ظاهرپرست نگذشتم 
به‌ نام طرّء دلیند خویش خیری کن 
مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز 
وزیر شاه نشان خضواجه‌زمین و زمان 
قوام دولت و دنسیی محمد ببن علی 
زهی حمید خصالی که گاه فکر صواب 
طراز دولت بساقی ترا هنمی زیسید 
اگر نه گنج عطای سو ۱ شود 
تراکه صورت جسم ترا هیولائیست 
کدام پسایه تسظیم نصب شاید کرد 
درون خضلوت کروبیان عالم قدس 
ترا رسد شکرآویز خواجگي گه جود 
صواعق سخطت را چگونه شرح دهم 
سوابق کرمت را بیان چگونه کنم 
کنون که شاهد گل را به جلوه‌گاه چمن 


هرار نکته درین کار هست تادانی 
بهخضاتمی نستوان زد دم سلیمانی 
که در دلی به‌هنر خویش را یگنجانی 
مباد خسته سمندت که تنیز میرانی 
که گنج‌هاست درین بی‌سری و سامانی 
بگویم و نکتم رخننه در مسسلمانی 
سستاده بر در مسیخانه‌ام بسه‌دربانی 
که زیر خرقه نه زذار داشت پنهانی 
که تا خداش نگه دارد از پر‌پشانی 
رگرنه حسال بکویم به اسف ثانی 
که خرم است بدو حال انسی ر جانی 
که می‌درخشدش از چهره فرّ بردانی 
تسرارسد که کتی دعوی جسهانبانی 
که هسمتت نبرد نام عالم فانی 
همه بسیط زمین رو نهد به ویرانی 
چو جسوهر مسلکی در باس آنسانی 
که در مسالک فکرت نه برتر از انی 
صریر کلک تو باشد سماع روحانی 
که آستین به کریمان عالم افشانی 
نسعوذ باله از آن فتن‌های طسوفانی 
تسسبارک اه از آن کت ارساز ریانی 
به جز نسیم صبا نیست همدم جانی 





۱ -برای توضیح بعضی لغات و تعبیرات رجوع شود به دیوان حافظ چاپ جناب آقای محمد قزوینی و 


نکارنده صفحه تلب تا فکو. 


شسمفایق از پی سلطان کل سپارد باز 
بسدان رید ز سعی نسیم باد بهار 
سحرگهم چه خوش آمد که بلیلی گلبانگ 
که تنگدل چه نسینی ز پرده بیرون آی 
مکن که می نخوری بر جمال گل یک‌ماه 
به شکر تهمت تکفیر کر مسیان برخضاست 
جفانه شیوه دیین‌پروری بود حاشا 
رموز سر اناالحق چه داند آن غافل 
درون پردة گل غنچه بین که می‌سازد 
طرب سرای وزییر است ساقیا مگذار 
تو بودی آن‌دم صبح امید کَز سر مهر 
شنیده‌ام که ز من باد می‌کنی که که 
طلب نمی‌کنی از من سخن جفا ایین است 
ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
زار سال بقا بخشدت مدایعح من 
سخن دراز کسیدم ولی امپدم هست 
همیشه تا به بهاران هوابه صفح باغ 


بسه بادبان صبا کسله‌های نسعمانی 
که لاف می‌زند از لطف روح حیوانی 
به غنجه می‌زد و می‌گفت در سخن رانی 
کی اف ای و له رنه 
که باز ماه دگر می‌خوری پشیمانی 
پکرش کز گل و سل داد عسیشی بستانی 
همه کرامت و لطف است شرع اف دای 
که متجذب نشد از جذب‌های سبحانی 
ز بهر دید؛ خسصم تو لعل پیکانی 
که غیر جام می آنجا کند گرانجانی 
را متاخ وعتتر امن شبان ظلمانی 
ولی به مجلس خاص خودم ننمی‌خوانسی 
وگرنه با تو چه بحث است در سخندانی 
لطایف حکسمی با کتاب قسرآنی 
چنین نفیس متاعی به جون ئو ارزانی 
که ذیسل عفو بدین ماجرا بپوشانی 
همزار نقش نگارد ز خسط ریحانی 


به باغ ملک ز شاخ امل به عمر دراز 
شک نفته یناد کل دولنت بته اسانن 
انسان هر قدر بی‌طرفی و پیروی از عقل و منطق را شعار خود قرار دهد و در مباحث 
تاریخی بخوآهد خالی از حب و بغض باشد و از داخل شدن عواطف و اصاسات در احکام 
و قضاوت‌های خود جلوگیری کند. باز بدون این که خود بداند. مقهور احساسات است. 
یعنی قلب و اخساس مجالی به منطق خشک نمی‌دهد. 
به حکم همین احساسات و تمایلات قلبی است که دوستداران خواجه حافظ, دوست و 
ممدوح خواجه حافظ را دوست می‌دارند و از آن‌هایی که منفور و مبغوض و مورد کراهت 
خاطر خواجد بوده‌اند. نفرت و کراهت دارند. بهترین مثالی که در این توا زد ی اوزن: 
عاطفه شفقت و احساس محبتی است که عادة نسبت به شاه شیخ ابواسحق داریم و چون در 
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ند 


پی تحلیل و تعلیل این احساس برمی اییم می‌بینيم» جز اين که این شخص دوست و حامی 
و ممدوح خواچه است دلیلی نداریم. یعنی قبل از این که تحقیق تاریخی هم راجع به او 
کرده باشیم. به صرف خواندن غزلی که خواجه حافظ آرزوی دوره او را لموده که: 
یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود دیده را روشنی از خاک درت سحاصل بود 
آه از آن جور و تطاول که درین دامگه است آ از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود 
در دلم بود که بی‌دوست نباشم هرگز چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود 

یا قطعه یی که در آن دورء او را می‌ستاید که: 
به عهد ساطنت شاه شیخ ابواسحق به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد 
نخست پادشاهی همچو او ولایت بخش که جان خوبش بپرورد و داد عیش یداد 

محبت او در دل ما جای می‌گیرد. 

همین طور در مورد امیر مبارزالدین محمد, به محض این که دانستیم که او ممدوح و 
محبوب خواجه را به قتل رسانیده و رفتارش نسبت به ارباپ ذوق و حال شایسته نیوده و 
خواجه حافظ از آن امیر محتسب. آزرده خاطر بوده او را دشمن می‌داریم. 

وقتی هم وارد مرحله تحقیق می‌شویم و می‌خواهیم خون‌سرد و بی‌طرف بمانیم. خواهی 
نخواهی و غالبا بدون آن که خودمان واقف باشیم همان عاطفه و احساس حکم‌فر ماست. 
یعنی استدلال و منطق هم خود را خادم همان احساسات قرار می‌دهد. 

برای احتراز از بیان احساسات شخصی. شرح ذیل را عینا از کتاب جفرافای تاربنی 
مولانا شهاب‌الدین عبدالّه معروف به حافظ ابرو که در سال ۸۲۰» یعنی شصت سال بعد از 
حادثه کور کردن امیر مبارزالدین محمد و حبس او تألیف شده است. نقل می‌کنيم. 

لبته حافظ ابرو به‌واسطه نزدیکی زمان و معروف نبودن خواجه حافظ په اندازه امروز. 
کمتر مأخوذ به این گونه عواطف و تمابلات بوده است. خاصه آن که می‌بينيم که در این همه 
شعلدات پر حجم تاریخ خود و نوشتن یک دوره تاریخ مفصل و صحبت کردن از جزئیات 
وقایع فرن هشتم و نوشتن کوچک‌ترین حوادت دورء امرای آل اینجو و آل مظفر و رسم و 
عادت او, به ذکر اشعار مناسب و استشهاد تاریخی از گفته شعرا جز در یکی دو مورد از 
جمله در مورد مرگ شاه شجاع و قطعه تاریخ وفات آن پادشاه که خواجه فرموده است» 
هیچ وقت نأمی از خواجه نبرده و استشهادی از اشعار او نکرده است. 

بنابراین عین عباراتی را که حافظ ابرو راجع به اواخر ایام امیر مبارزالدین محمد نوشنه 


در این جا نقل می‌کنيم تا خواننده برای قضاوت درباره امیر مبارزالدین محمد و اخلاق و 
صفات او میزانی در دست داشته باشد. 

حافظ ابرو پس از ذکر عهد و سوکندی که در قلعه‌سفید بین امیر مبارزالدین نابینا و 
مولانا بهاءالدین قاضی‌القضات. فرستاده شاه شجاع واقع شد و صلح پدر و پسر و آوردن 
امیر مبارزالدین یه شیراز و احترام و پای بوسی و گریه و زاری و عذرخواهی شاه شجاع 
می‌نوبسد: 

«و شاه شجاع چند کس را مقزر کرد که ملازم باشند و هر چیز طلب دارد, پیش او حاضر 
گردانند. فاما پدرش را همگی همّت بر انتقام مقصور بود و طبیعت او بر اراقه خون و قساوت 
قلب و غدر مجبول. چون بر این حال روزی چند بگذشت. روزی امیر حسین جاندار پیش 
او تقریر کرد که حاجی ارغون محمد شاهی پیش من آمد و گفت به خلوت سخنی دارم. 
چون خلوت شد پرسیدم که سخن چیست. گفت اول سوگند یاد می‌باید کرد که اين سر فاش 
نکنی. گفتم بگوی. گفت امیر مبارزالدین محمد سلام می‌رساند و می‌گوید مرا بر تو اعتماد 
تمام است و از این حال که بر من گذشته است و می‌گذرد شب مرا خواب نمی آید و روز 
آرام و قرار نیست تا آن زمان که انتقام خود نکشم و جمعی کثیر را نام برد از امرای قشونات 
که اتفاق کر ده‌اند و گفت امیر فخرالدین اینجو و پسر و برادرزاده قریب دو هزار سوار هستند 
از سپاهیان قدیمی که عهد و میناق بسته‌اند که با ما موافقت کنند و بر این مقرر گردانیدهاند 
که روز جمعه در مسجد عتیق با بعضی مضایق طربق. قصد شاه شجاع کنند. چون او از میان 
برداشته شود. تربیت شما من دائم که چگونه می‌باید کرد. اکنون از تو در اين حال طلب 
موافقت کرده است. حسین جاندار می‌گوید چون این کلمات بشنیدم ارغون را دشنام دادم و 
گفتم این گمان بری که من با شاه شجاع مخالفت کنم. زهی تصور باطل, زهی خیال محال. 

چون شاه شجاع این سخن بشنید فی‌الحال به طلب امیر اخنیارالد ین حسن فرستاد و او 
را فرمود که ارغون محمّد شاهی را حاضر کن و آنجه امیر حسین تقریر کرد. از او سوال کن 
که معترف است فکر این بکنیم. والا که منگر شود به شگنجه و تعذیپ و تهدید و وعید تمام 
بپرس. چنان که به هیچ وجه هیچ چیز مخفی نماند. امیر حسین چون ارغون را حاضر 
گردانید, بی‌مبالغه اقرار کرد و گفت آری مرا بدانچه امیر مبارزالدین مأْمور گردانیده بود که با 
امیر حسین بگوی گفتم و از اصل قضیه آنچه خبر دار بود تقریر کرد. از او سال کردند که 
این محرمیت ترا با امیر مبارزالدین از کجا و چه راهگذر دست داد. گفت نام من از لشکر بان 
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خارج کرده‌اند و امسال مرا مرسوم نداده‌اند. پدان سبب من عازم سفر شده بودم و خط چواز 
می‌طلبیدم. در آن اثنا محمود ساوی فزاش گفت که کجا می‌روی و چرا می‌روی گفتم. 
لاد ال واسعة فضاها _ و ارزاق العباد بها فیح 
فقل للسقاعدین علی هوان اذا ضاقت بکم ارض فسیحوا 

محمود مرا گفت پیش امیر مبارزالدین رو که اسپاهیان را نیکو تربیت و رعایت می‌کند. 
چون پیش مبارزالدین رسیدم. مرا نیکو پرسید و گفت تو را تربیت کنم و حالا مبلغ دویست 
دینار بر رمضان حواله فرمود. چون پیش رمضان رفتم مرا به خلوت طلبید و گفت سلطان 
مبارزالدین فرموده است که تو را سوگند دهم به غلاظ و شداد که این سرّی که با تو در میان 
می‌نهم, فاش نکنی و با کسی نگویی که مخالف ما باشد. ما در این حکایت بودیم. شخصی 
درآمد عبدالهادی نام و مصحفی در آورد و گفت بدین مصحف چندین کس را که با ما 
موافقت نموده‌اند» سوگند داده‌ام و تشانی آن است که به یکدیگر رسند انگشت ابهام دست 
راست یکدیگر بگیرند. من تیز با ایشان سوگند خوردم. بعد از آن امیر مبارزالدین مرا پیش 
حسین جاندار فرستاد. رمضان همشیره را طلب داشتند و از او سوال کردند. او نیز بعد از 
تهدید و وعید موافق آرغون تقریر کرد. پس محمود فزاش را که مسلازم شبانروزی امیر 
مبارزالدین بوه طلب داشتند. او تقریر کرد که ماد؛ اين فتنه و ماأية این قضیه عبدالهادی 
است و فلان روز من در پس در اپستاده‌بودم. شنودم که عبدالهادي و آمیر مبارزالاین 
مي‌گفتند که آدینه بن طغان شرط کرده است که من از جان خود می‌گذرم و این کارد بدین 
نیّت بر میان بسته‌ام که با در مسجد عتیق یا در میان طریق البته این را کار فرماییم. 

سلطان مبارزالدین گفت آدینه رفیقی می‌طلبد که در این قضیه ممدٌ و معاون او باشد. 
اکنون تو را اختیار کرده‌ام. گفتم خداوندا مرا مفرمای. مرا به امری دلالت می‌کنی که اگر در 
ضمیر من بگذرد. از خوف هلاک شوم. این تکلیف مالا یطاق است و مثلی مشهور اذا عظم 
المطلوب قل المساعد همین که امیر مبارزالدین این سخن بشنود در غضب شده, رنگشس 
برافروخت و سخت گفت و دشنام دادن آغاز کرد و مرا به بد دلی و جین ملامت کردن گرفت 
و من به تدریج پای پس می‌نهادم تا از پیش او بیرون آمدم. روز دیگر همین که سلام کردم 
گفت تو را مرد نتوان خواند. تو در چندین جنگ با من بوده و یاغی دیده و در ورطه‌ها 
افتاده. چد شد انگار که در آن جنگ‌ها کشته شدی. چه کس باشد که او جان خود را از 
مخدوم دریغ دارد. من گفتم هر چه آمیر فرماید چنان کنم. اینک دو کارد خوب پیدا کرده‌ام و 
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کاردها از میان بر کشیدم و پیش او نهادم. امیر مبارزالدین کاردها را احتیاط کرد و گفت این 
کارد نیک نیست برو و کاردگر را بگوی تا کاردی بسازد و طول و عرض و اندام و پری ای 
همه تقربر کرد که چه نوع و گفت بگوی آن کارد به بول حمار آب دهد که جسراحت آن 
مندمل نمی‌شود و البته مهلک است. من رفتم و بدان صفت که گفته بود کارد فرمودم و چون 
تمام شد. پیش بردم و به دست خود گرفت و بسیار بسائید و گفت نیکو است. بعد از آن گفت 
چون تجاع بدیدن من آید مرا پغل خواهد گرفت. چندان که دست من به پشت او رسد او را 
محکم بگیرم و خود را بر بالای او افکنم. تو باید که فی‌الحال کار او آخر کنی و دیگر تقریر 
کرد که شخصی هست نوکر علاءالدین قصاب. او را نیز هم از این نوع حکایت‌ها گفته است 
و پهلوان خرّم را گفت که اگر پادشاه گناه آن کسان عفو فرماید انچه مرا معلوم شده است از 
این پاب عرضه دارم. پادشاه فرمود که از بعضی عفو کنم و از بعضی نیز باشد که سیاست باید 
کرد. پس شاه شجاع فرمود که این قضیه را دیوان می‌باید نهاد و سوال و جواب یک یک 
قلمی کرد. بس امیر فخرالدی اپنجو را طلب نموده, از او سوال کردند. گفت آری عبدالهادی 
را پیش فرستاد و گفت اگر در این امر با ما موافقت می‌کنی, از املاک اینجویی که از تاش 
خاتون و محمود شاهیه متتقل نده است ثللی را بد تو گذارم. چون سخن بدانجا رسید شاه 
شجاع خواجه قوام‌الدین محمد صاحب عبار را و قاضی بهاءالدین و امیر اختیارالدین 
حسن قورچی را پیش پدر فرستاد که رمضان همشیره و محمود فراش را همراه خود برند و 
مواجهه کنند. چون بدانجا رفتند و این سخن در میان آورده, همه را به تحقیق پیوست که 
امیر مبارزالدین اين معنی در خاطر داشته است. بعضی از ملازمان امیر مبارزالدین را به قتل 
آوردند و اورا په قلعه تر" که در گرمسیر شیراز است. فرستاد. بعد از آن چندگاه در آن قلعه 


۱ -محمود گیتی نام اين قلمه را تبر ضبط کرده. در صفحه ۶۸۲ ذیل تاریخ گزیده می‌گوید: «قلمه تبرکه 
در کرمسیر فارس است». صاحب جام‌التواریخ حسنی می‌گوید: «به قلفه تبرک که در گرمسبر فارس است؛ 
بردند و در آخر ربیع‌الاخر سنه ۷۶۵ مرد» 
به ضبط صاحب فارسنامه ناصری نام این قلمه شهریاری افزر است. در نزدیکی لار یعنی بین جهرم و 
لار, در گرمسیر فارس ر می‌گوید: «شاه شجاع پدر بزرگوار را به قلعه شهرپاری افزر فرستاد و چون مدتی 
گذشت از گرمی هوا و شوری ۲ب مزاج جناب مبارزی ناخوش گشته او را و را به قلعه بم کرمان بردند و در 
سال ۷۶۵ وفات یافت. جنازء او را به قصبه میبد یزد برده دنن نمودنده. 
اما افزر بلوکی است در گرمسیرات فارس در جانب جنوبی شیراز. رودخانه کارزین چون به اين باوک 
می‌رسد. رودخانه افزر نامیده می‌شود که رود شوری است. قصبه اين بلوک نیح ده است به «سافت سی و پنج 
(آدامه پاورقی در صفحه بعد) 


کرفتاری و کور شدن امیر مبارزالدین محمد ۷ 


رنجور شد و مرض متمادی گشت و هوای آن موضع به غایت گرم بود. بعد از آن فرمود که او 
را به قلعه بم بردند. در راه وفات یافت. در اواخر ربیع‌الاخر سنه خمس و ستین و سبعمائه ! 
ولادت او در اواسط جبادی الاخر سته سیعمائه بوده است و در هیجدهم رمضان سنه تسع 
و خمسین و سبعمائه مقید شد. شصت و چهار سال و دو ماه و نیم عمر داشت و پنج سال و 
ففت سناسا بودة: 

خلاصه آن که شاه مبارزالدین محمد به بینوایی مرد و جنازه او را به میبد بردند و در 
مدرسة مظفریه مدفون شد. از شصت و پنج سال عمر, چهل سال آن را به حکومت و امارت 
و سلطنت گذرانید. یعنی مدت پیست و دو سال در یزد. سیزده سال در کرمان و پنج سال در 
عراق و فارس و در تاسیس سلسله آل مظفر که به نام بدرش معروف شد. جد و جهد بسیار 
نمود. 

امیر مبارزالد ین محمد مردی بود بسیار سائس و مدبر و شجاع و متهور, پر جد و جهد و 
قوی‌الاراده خونریز و سفاک و حریص بر جهانگیری در امر دین. اهل قشر و بسیار 
ظاهرپرست و ریا کار و متظاهر به دینداری. به این معنی که زهد فروشی و ریاراکه در این 
قرن بازارش رواج کاملی داشت. یکی از وسائل پیشرفت کار خود قرار داده بود. 

امیر مبارزالدین در سن چهل سالگی توبه نمود و در طاعت و عبادت راه افراط 
می‌پیمود. برای نماز جمعه پیاده به مسجد می‌رفت و برمی‌گشت. 

به قول معین‌آلدین یزدی در مواهب الهی: «آن‌که ندای هات الرأح سی‌داد. گوش به 
منادی حی علی الفلاح کرد. چهره مبارک که افروخته جام مدام بود. سیمای متعّدان گرفت. 
خاطر شریف که بنشأٌ شراب فرحان می‌گشت نشاط للصائم فرحتان یافت... برین سنوال 
اوقات همابون به مواظبت صنوف طاعات می‌گذ شت و ساعات میمون به ادای فرابض و 


سنن استغراق می یافت.» 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
فرسخ از شیراز. علمایی منسوب به آنجا هستند مثل شیخ علی بن محمد بن عبدابته طبیب افزری که شرح 
تصریف افزری از اوست و عمیدالدین اسهد افزری از وزرای سعد ین زنگی که در ۶۲۴ در جبس قلعه اشکنوان 
وقأت یافته. در نیم فرسخی قصبه نیم ده. قریه‌یی است به تام اترو که شاید مقصود محمود گیتی و سایرین 
همان است. 

۱- صاحب روضةالصفا وفات امیر مبارزالاین محمد را «در اواخر سنه خمس و ستین و سبعمانه» 
نوشته أست. 


۳ تحت تست ::: سس 


محمود گیتی در صفقحه ۶۲۹ ذبل تاریخ کرنده می‌گوید: «امیر مبارزالدین مسحمد بن 
المظفر در سنه اریعین و سبعمائه که سن او به چهل سالگی رسیده بود و محقتّان آن را بلوغ 
حقیقی گوبند. دواعی رحمت الهی را به لبیک اجابت مقرون گردانید و به توبت و آنایت به 
درگاه احدیت رجوع کرد و در طاعات و عبادات اجتهاد تمام به جای آورد و در نتبع سّت 
مصطفوی علیه افضل الصلوات و اکمل التحیّات از خانه به مسجد پیاده تردد می‌کرد». 

قبل از عزیمت به فتح شیراز برای به دست آوردن یک تار موی حضرت ر سول آکرم که 
معروف بود در خاندان مر تضی اعظم سید شم س آلدین علی بمی تحفه است به بم رفت. سید 
شمس الدین علی موی را نمی‌داد. و لی چند روز بعد خود او حقّهپی را که حاوی آن موی 
متبرّک بود. نزد امیر آورده. مدعی بود که حضرت رسول را در خواب زیارت کرده و به او 
امر فرموده است که «موی محمد به محمد بن مظفر ده» آمیر مبارزالدین در عوض املاگ 
بسیار بر اولاد مر تضی اعظم وقف نمود و بدین وسیله همرآهان خود را به فتح و غلبه 
قوی‌دل ساخت. 

به طوری که قباً ساره شد برای استحکام امور سلطنت خود و به اضافه چون داعپ 
سلطنت ایران داشت و می‌خواست عراق و آذربایجان را هم مسخر کند, قاصدی به مسصر 
فرستاد تا از ابوبکر المعتضد بائه المستعصمی, خلیفه عباسی مصر به عنوان این که یکی از 
احفاد مستعصم آخرین خلیفه عباسی است. اجازه حاصل کند.ابوبکر عباسی وکیلی از 
طرف خود به ایران فرستاد که در موقع محاصره اصفهان به امیر مبارزالدین رسید و در قربه 
ماروانان از او بیعت گرقت و از این تاریخ به بعد شعار نیابت خلافت را زینت لباس سلطنت 
ساخته. سک و خطبه را به نام آن خلیفه تزیین داد و اسم خود را به عنوان نیابت خلیقه ! در 





۱- خلفای بنی عراس مصر عه با مساعدت امرای مصر خلافت کرده‌اند عبارتند از: ۱المستنصر بالثه 
ایوالقاسم احمد بن الظافر بامرانة ابی نصر محمد بن الناصر لدین ال احمد که در اواخر خلافت مستعصم, 
آخرین خلیقه عباسی بفداد در آن شهر محبوس بود. بعد از غلبه مغول فرار کرد و در ۱۲ رجب ۷۵۹ ملک 
بپبرس در مصر بااو بیعت نموده. نام او را بر سکه نقش زد و چند ماد بعد یعنی در سوم محرم سته ۶۶۰ در 
عراق به دست عساکر مفول کشته شد. 

۲الحاکم بامرالله ابوالعیاس احمد که نیز از کسان خلیفه بفداد بود» بعد از کشته شدن المستتصر به مصر 
رقت و ملک ظاهر در ۸ محرم ۶۶۱با و بیمت کرد. دوره خلافت الحاکم پامراقه بیش از چهل سال طول کشید و 
در ۱۸ جمادی‌الاول ۷۰۱ رفات یافت. ۲المستکفی بات ابوالربیم سلیمان بن الحاکم یامرانه در جمادی الاول ۷۰۱ 
بعد از مرگ پدرش به خلافت رسید. 


(ادامه پاورقی در صفحه یعد) 


کر فتاری و کور شدن امیر مبار زالدین محمد ۳۹ 





خطبه و سکّه وارد می‌کرد. دو نمونه از این مسکوکات را که در موزه بر یطانیه در لندن 
محفوظ است. دانشمند و محقق بزرگ معاصر آقای محمد قزوینی در مقال‌یی که در ۱۵ 
رمضان ۱۳۴۶ هجری راجع به تقریظ دیوان خواجه حافظ که از روي نسخه خطی مورخ به 





نامه پاورقی از صفحه قبل) 

۴الواثق بان ابواسحق ابراهیم بن المستعسک بالت بن الحاکم بامراث آبی العباس احمد (ذی قعده ۷۴۰) 

۵الحاکم بامرانه ایوالعباس احمد بن المستکفی (۲۱ ذی الحجه ۷۳۰). 

همالمعتضد بائله ابوالقتح ابوبکر بن المستکفی بعد از مرک برآدرش در جمادی‌التانی ۷۵۴ به خلافت رسید و 
در جمادی الاولی ۷۶۲ وفات یافت. با وکیل این خلیفه است که امیر مبارزالدین محمد در حوالی اصفهان بیعت 
کرد و در فارس و کرمان و یزد و سایر بلاد قلمرو حکمرانی خود. سکه به نام او زد و خطبه به نام او خواند. 

۷المتوکل علی اشه ابوعبداش محمد بن المعتضد که در جمادی الاولی ۷۶۳ بعد از وفأت پدرش به خلافت 
رسید و مدت چهل و پنج سال خلافت آو طول کشید. اولاد بسیاری داشت. گفته‌اند صد پر داشته که پنج نفر 
آن‌ها به خلافت رسبده‌اند. 

بااين خلیفه است که شاه شجاع بیعت کرد. امیر تیمور نیز از مفاصرین او است. در رجب ۷۸۰ پادشاه 
چرکسی مصر, او را از خلانت خلم نمرده به حبس انداخت و الواثق بات عمر بن ابرافیم رابه خلافت برداشت. 

۸الواثق با عمر بن ابراهیم که بعد از حبس المتوکل محمد بن معتضد به دست پادشاه مصر به خلاقت 
رسید و در ۱٩‏ شوال ۷۸۸ وفات ر افت. 

4المستعصم بانثه زکریا بن ابراهیم بعد از مرگ برادرش در شوال ۷۸۸ به خلافت رسد و در ۷٩۱‏ پادشاه 
مصر او را از خلافت معزول نموده, دوباره متوکل را به خلافت برداشت. متوکل از این سال به بعد دوباره به 
خلافت پرداخت تا در سال ۸۰۸ وقات یافت. 

۰المستعین باه اب والفضل للعباس بن المتوکل بعد از مرگ پدر در رجب ۸۰۸ به خلاقتِ رسید. 

۱المعتضد بانته ابرالفتم داود بن المتوکل بعد از خلم برادرش آن خلافت در ۱۶ دی العجه ۸۱۵ به خلافت 
رسید و در محرم ۸۲۳ وفات یافت. 

۲المستکفی باه ابوالربیم سلیمان بن المتوکل بعد از برادرش به خلافت رسید و در ذی‌الحجه ۸۵۳ وفات 
یافت. 

۳ القائم بامرانه ابوالبقا حمزة بن المتوکل بعد از مرگ برادر در محرم ۸۵۵ به خلافت رسید. 

۴المستنجد بالث خليفة العصر ابوالمحاسن یرسف بن المتوکل بعد از خلع برادر در رجب ۸۵۹٩‏ به خلافت 
رسید و در محرم ۸۸۴ وفات یافت. 

۵ المتوکل علي له ابوالعزعبدالعزیز بن یعقوب بن المتوکل علي آنته بعد از مرگ عم خود المستتجد در ۲۶ 
محرم ۸۸۴ به خلافت رسید و در سلخ محرم ٩۰۳‏ وفات یافت. 

۶المستمسک بان بعقوب بن المتوکل علی اه که در صفر ٩۰۳‏ بهد از مرگ پدن به خلافت رسید. 

۷المتوگل بن المستهمسک (متوگل سوم). 

بر سال ٩۲۲‏ المستمسک باه لفعه دوع به خلافت رسید. 

در سال ٩۲۳‏ المتوکل بن المستمسک (متوکل سوم) دقعه دوم به خلافت رسید و آندکی بهد خلافت از 
دودمان عباسی بر افتاد. 

(نقل از تاریغ الخلفاه سیوطی] 


ه۷۹۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





سال ۸۲۷ هجری به اهتمام فاضل محترم آقای سید عبدالرحیم خلخالی در آبان ۱۳۰۶ 
هجری شمسی در طهران به طبع رسیده مرقوم فرموده‌اند نقل کرده‌اند و ما در اینجا عين 
عبارات ابشان را ز ینت این صفحات قرار می‌دهیم ضمتا این فایده تاربخی هم نذکر داده 
می‌شود که مذهب رسمی اهالی فارس در عصر خواجه چه بوده است تا در قمت اوضاع 
اجتماعی و ادبی قرن هشتم در آینده به تقصیل راجع به مذهب و چگونگی عقاید در آن 
عهد گفتگو شود. ۱ 

ایک عین عبارت دانشمند معظم اقای قزوینی در مقاله مذکور که در سال ۱۳۰۷ 
هجری شمسی در مجله علم و هنر به طبع رسیده است: «یک کلمه نیز راجع به مذهب 
خواجه آثاره کرده مقاله را ختم می‌کنيم چنان که ناشر فاضل در صفحه «یو» از دییاچه 
مرقوم داشته‌اند. اگر قصیده معروف: 

«مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار» و غزل «ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش» از 
خواجه باشد در تشیع او تردیدی نخواهد بود و با وجود این که اين قصیده و این غزل از 
بهترین اشعار او نیست. معذلک برای نجات اخروی خواجه باید ارزو کرد که هر دو از 
خواجه باشد و الحاقی از بعضی هواخواهان خواجه در عصر صفویه برای نجات دادن مقبره 
او از نخریب متعصبین شیعه نباشد. در هر صورت کسی که مشربش این بوده که: 

کت هقتاه ور دی ملت هه تشر رز 
چون ندبدند حقیقت ره افسانه زدند 

البته مستبعد است که به مدهبی دون مدهبی نقیدی داشته با نسبت به تشیع يا تسنن 
تعصبی می‌ورزیده است و علی ای حال به غیر دو قصیده و غزل مشکوی مذکور ما دلیلی 
بر تشیع يا تسنن شخص حافظ به طور بقین در دست نداریم. ولی در خصوص مذهب 
رسمی اهالی فارس در عصر خواجه دلیل قطعی در دست داریم که مذهب سنت و جماعت 
بوده است و ان ارت آشت از امسکه کات سل طین قفا کمه ان عفر در فاوش» ی ال 
مثلفر که امروز باقی است و در روی آن‌ها صریحا اسامی خلفاء اربعه منفوش است. 

اینک یکی دو نمونه از این مسکوکات که در موزه بر یطانبه در لندن محفوظ است. 

(رجوع کنید به ففرست مسکوکات لین پول ج ۶ص ۲۲۶ 


0 ۵۱۵0 ۷۵۱۶ 10 ,ی‌مون اونا:8 قطا وا فصن اهاف۵ا۳ت اه مناوها۵۵ت ,8۵/۱۵۰0۵۵۵۵ 5 -1 
۰ ۵90 ,6 اهب 


گرفتاری و کور شدن امیر مبارزالدین محمد ۳ 


نت ۵ یتح سم 


۱. سکه مبارز الدین محمد بن المظلفرمسس 
این سلسه (۷۵۹-۷۱۸) 
نقره کاشان سنه ۷(۵۷) 


۳ 
پر _ له _ر رل 





۳ یحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


۳ شاه شجاع بن محمد بن المظفر مذ کور (۷۵۹- ۷۸۶) ضرب ایدج سنه ۷۶۲ روی: 


رسول ال 
عثمان 
با له 
المعتضد والسلطان 
مرت 
۳ المطاع شاه شجاع 


1 


رد[ مهس 


خلد | نله ملکه 
اثنی ستین ( کذا) 

و تقریباً به عیله همین طور است چند مسکوک دیگر همین شاه شجاع ضرب شیراز سند 
پن دو) سبع مایه و ضرب کازرون (بدون تاریغ) که در همه این مسکوکات پلااستثنا اسامی 
خلفا اربعه منقوش است. فقط یک سکه از شاه منصور در موزه مذکور موجود است ضرب 
شیراز بدون تاریخ یعنی تاریخ محو شده است که در روی این سکه فقط «لاله الاانه محّد 
رسول‌اله» منقوش است بدون تام خلفاء اربعه -محمد قزوينی- ۱۵ رمضان ۱۳۱۳۴۶ 





۱- نگارنده نیز سکه تقره بدون تاریخی از مسکوکات شاه شجاع دارد که در يزد به دست آمده و به 


شرح ذیل است: 
رویل پشت: 
ایوبکر ضرب 
لاله الا امیرالممنین 


(ابام پاورقی در صفحه بعد) 


گرفتاری و کور شدن امیر میارزالدین محمد ۳ 





امیر مبارزالدین محمد را غازی لقب داده‌اند و شعرایی که او را مدح گفته‌اند او را به 
صفت «شاه غازی» «خسرو غازی» «مبارز دنیا و دين » ستوده‌اند. خواجه حافظ در 
قطعه‌یی که پس از گوری او به عنوان پئد و اعتبار گرفتن از بی‌وفایی روزگار فرموده به 
طوری که دیدیم. ار هم وی را با صفت غازی نام برده می‌گو ید: 

«سا» غازی خسرو گیتی سمتان 
آن که از شمشیر او خون می‌چکید» 

و این لقب از آن جا پیدا شد که برای جنگ با قبایل اوغانی که غالباً مزاحم او بودند. 
دست آویزی پیدا کرد و آن این بود که می‌گفت آن جماعت بر ستّت مغول به بت تعظیم 
می‌نمایند و بت‌هایی در پین خود دارند. خلاصه آن‌ها را متهم به بت‌پرستی نموده. از فقها و 
علمای حوژه حکمرانی خود حکم تکفیر آن‌ها راگرفت و جنگ با آن‌ها را «غزا» و «جهاد» 
جلوه می‌داد تا آنجا که به قول صاحب تاریخ جدید یزد او را «موعود مائه سایعه گفتندی» و 
مولانا معین‌آلدین یزدی در تاریخ این خانواده. امیر مبارزالاین محمد را با القابی ذکر 





(انامه پاورقی از صفحه قبل) 
عليی لته محمد عمر والسلطان المطاع 
سول ال شاه شجاع لد 
عتمان آبته ملکه 
۱- خواجوی کرمانی در مثنوی گهرنامه که به امیر مبارزآلدین محمد تقدیم تموده. در مقلمه کتاب بعد 
ازنعت نبی و متاجات می‌گوید: 


«فروغ دیده کشور ستاتی خئیو خطا مس احب قرانی 
فریدون جهان شاه جهانگیر چو تیر چرخ کلکش آسمان گیر 
مبارز آن سکندر ملک صفدر که پیروزست و منصور و مظفر 
شه غازی پتاه دیسن احمد عليی یغ حسن سیرت مسحمده 
و نیز خواجو در قصیده‌یی می‌گوید: 
«خسرو غازی سعمد حامی ملک عجم سام کیخسروحشم دارای افریدون حشره 
و تین در تصیده‌یی که لغزی است مرای ساختن حمامی و مطلع آن لین است: 
ای پبیکر هنور معرور خوی چکان نعبان آتشین دم روئینه استخران می‌گوید: 
صاحب قران مبارز دین صفدر عجم شاه ملک نشان و امیر ملک نشان» 
در قصیده‌یی دیگر: 
تویی مبارز دنیا و دیین و رایت و رلیت نهال گلشن دیسن و چراغ دیدة دنیا 
عبید زاکانی از فضلای دربار شاه شیخ ابواسحق در ترجیم‌بندی که متأسفات به واسطه غبر سناسب 
بودن الفاظ نقل آن مقدور نیست در یک بیت که مصراع درم آن این است: 
«کم ز سنجاق شاه غاری نیست» 
ظاهراً ناظر به اوست زیرا شاه غازی» محاصر او غیر از مبارزالدین محمد کسی دیگر نمی‌تواند باشد. 


می‌کند که به القاب فقها و علمای دینی شبیه‌تر است تا به القاب ملوک و امرا. از جمله در 
مواهب ای می‌گوید: «السلطان الاعظم الطاع البحر احضم الواجب الاتباع صاحب قران اللک 
والدین مبین مناهج الق الستبین ناصب رایات التصفة بعد اندراسپا مظهر آیات العدالة عقیب 
انطیاسپا بجدد مرامم الشريعة الغزاء موطد معام اللة الژهراء آية اه بین بریته اجتهد نی اعلاء 
کلمته میارز الدنیا والدین مشید مأثر الشرع البین ناصم الومنین حیی الدولة العباسیه موطد 
امخلافة العتضدیه مرعود الانة السابعه مفیض النعم الشايعة صاحب الدولة الثانی " منحج الامال و 
الامان الوائق باللک الغفور اللک الصابر الشکور حمدبن مظفرالتصور». 

بعد از تسلط بر فارس په احترام و تشویق زهاد و فقها و متشرعین پرداخت. مردم را 
وادار به شنیدن حدیث و تفسیر و فقه می‌کرد. خم و سبو می‌شکست. در می‌خانه می‌بست و 
در خانه زهد و ربا می‌گشود. در امر به معروف و نهي از منکر مبالفه مي‌کرد. به طوری که 
ارات درو امتعابهال ق راز ابر را اسان مخسی مر تقرس مرش فتاه 
شجاع به طور طتز و تعریض درباره پدر می‌گوید: 

«در مجلس دهر ساز مستی پست است.__ ثه چگ به قانون و ند دف بر دست است 

رندان همه ترک مسی پسرستی کردند_ جز محتسب شهر که بی‌می مست است» 

خواجه حافظ از سخت‌گیری‌های خارج از اندازه و به خود بستن‌های بی‌مزه این مرد 
مزوّر و روی کار آمدن ظاهر پرستان ریا کار مکرر تالیده و به عبارات شیوا اوضاع اخلاقی و 
اجتماعی عصر را وصف نموده و به تلخی شکایت می‌نموده است. 

از جمله غزل ذیل که به قرینه مضامین و اشارات مکّر و نیز شعر مقطع غزل به احتمال 
بسیار قوی در حدود سال ۷۵۸ با ۷۵۹ سروده شده است. بعنی اندکی بعد از قتل شاه شیخ 
ابواسحق " و تحولات و تغییرات گوناگون و خونریزی‌ها و فتنه و فسادها که حافظ خود 





۱ - «صاحب الدوله» لقب ایومسلم خراسانی بوده است و گویا مقصودش این است که به واسطه اجیاه 
سنت عباسیان در ایران وی نظیر ابومسلم خراسانی بوده است. 

۴ صاحب مطلم‌السعدین در ضمن تاریخ فتع شیراز به دست آمیر مبارزالدین محمد می‌گوید: 

دامیر مبارزالدین محمد در مملکت فارس رایت استقلال به اوج جلال برافراشت و سانات و علما را معرْز و 
موقر داشت و در آمر به معروف و نهی منگر به نوی سفی نود که کسی را یارا نبود که تام مذاهی و ملاهی 
برد و مولانا شمس‌الدین محمد عافظ شیرازی در آن زمان می‌فرماید: 

اگرچه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است 
الخ و مردم رابه علرم شرعیه ترغیب می‌فرهود 
صلم دیسن فقه است و تفسیر و حدیث هر که خواند غیر از این گردد خبیث 

و شاه شجاع و ظرفا شیراز. امير مبارزالدین محمد را به زبان ظرافت محتسب می‌گفتند. شاه شجاع در 

میالفه که جناب مبارزی در باب احتساب می‌کند رباعی دارد ثبت افتاد: 
(ایامه پاورقی در صفحه بعد) 


گرفتاری و کور شدن افیر فبارزالدین محمد 


۳۱۵ 





شاهد و ناظر بوده و عزیمت امیر مبارزالدین محمد به سمت عراق و هوس تسخیر تبریز که 
متعلق به سلطان اویس ایلکانی, بادشاه جلابری بقداد بوده است؛ 


| گرچه باده فرح‌بخش و باد گل بپزست 
صراحیئی و حریفی گرت به چنگ افتد 
دز آسستین مسرئع پسیاله پسنهان کن 
به اب دیده بشویيم خضرقه‌ها از می 
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر 
سپهر بر شده پرویزنی است خون افشان 


به بانگ‌چنگ مخورمی‌که محتسب تیزست 
به عقل نوش که ایام فتته‌انگيزست 
که همچو چشم صراحی زمانه خونر یزست 
که مبوسم وزع و روزگار اسر هی رت 
که صاف این سر خم جمله دردی اميزست 
که ریزه‌اش سر کسری و تأج پرویزست 


عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ 
پپا که نوبت بغداد و وقت تبریز است 
غزل ذیل نیز که به قرینه پیت مقطع که در وصف شاه است و به قرینه رباعی منسوب به 


شاه شجاع که: 
در مجلس دهر ساز مستی پست است 
رندان همه ترک می برستی کردند 


نه چنگ به قائون و نه دف بر دست است 


و اشاره به مستی محتسب بدون این که کسی چنین گمانی درباره او ببرد. به احتمال 
فوی اژ غزل‌های دوره مبار زالدین است. بعنی مقصود از پیت ات مبارزالدین و 


مقصود از شاه. شاه شجاع است: 

چان بی‌جمال جسانان سیل جهان ندارد 
با هیچ کس نشسانی زان دلستان ندیدم 
هن قتمی دون ره خن یضرا تین انیت 
سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن 
چنگ خمیده قامت می‌خواندت به عشرت 


هر کس که این ندارد حسقّا که آن ندارد 
یامن خر ندارم یااو نشان ندارد 
دردا که ایین معمّا شرح و بیان ندارد 
ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد 
بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد 





(انامه پاورقی ان صفحه قیل) 
در مسجلس دشر ساز ممستی پست است 


نه چنگ به قانون و نه دف سر نست است 
جز محتسب شهر که بي‌می مست است 


۱ - غالب مورخین قریب العصمر با سلسله آل مظفر تصریح کردهاند که امیر مبارزالدین محمد به واسطه 


مبالغه در امر به معروف و نهی از منکر «محتسب» خوانده می‌شده است. مثلاً صاحب رروضةالصفا در مجلد 
چهارم می‌گوید «و جناب مبارزی بساط رأغت و عدالت گسترده و در امر معروف و نهي منکر و دفع فسق و 
فجور به مثابة جد و اجتهاد می‌فرمود که اولاد امجاد جناب مبارزی و ظرفاه شیراز. از وی به محتسب تعبیر 
می‌کردند. جلال‌آلدین شاه شجاع این رباعی در آن وان گفته رباعی: 

در مجلس دهر ساز مستی پست است. الغ». 


۳۹۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


اي دل طر بق رندی از مسحتسب بسیاموز مست‌است و در حق او کس این کمان ندارد 
احسوال گنج قارون ک‌ایّام داد برباد درگوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد 
3 خود رقیب شمع است اسرار آزو یپوشان . کسان شوخ سر بسریده بند زییان ندارد 
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ 
زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد 
غزل‌های ذیل نیز به ظن قوی راجع به دوره امیر مبارزالدین است. زیرا مضامین بسه 
اوضاع و احوال عهد سلطنت امیر مبارزالاین بیشتر منطبق است تا عهد ساير امرایی که 


خواجه حافظ معاصر آن‌ها و شاهد احوال عصر آن‌ها بوده است از جمله: 


دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند 
ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند 
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز 
گسوبند رمز عشق مگویید و مشنوید 
ما از پرون در شده مغرور صد فریب 
تشویش وقت پر مسغان می‌دهند باز 
صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خر ید 
قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست 
فی الجمله اعتماد مکن بر بات دهر 


بنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند 
عسیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند 
تال مین خیال ها کسیر نس 
مشکل حکایتی است که تقریر می‌کنند 
تا خود درون پرده چه تدبیر مي‌کنند 
این سالکان نگر که چه با پیر می‌کنند 
ضویان دریس معامله تقصیر می‌کنند 
قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند 
کاین کارخانه‌ایست که تغییر سی‌کنند 


می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محشسب 
چون نیک بنگری همه تسزویر می‌کنند 


غزل دیگر: 
سود آیا که در مسبکدها بکش‌ایند 
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند 
ببه صفای دل رندان صبرحی زدگان 


نامه نسعزبت دشر رز بسنوسید 
توا تخد رو باه اهر کب سین :سارت 


گره از کار فسروبستة مسا بگشایند 
دل قسوی‌دار که از بهر خدا بگشایند 
پس دربسته به سفتاح دعا بکک‌ایند 
تا همه مفچگان زلف دوتا بکشایند 
تا حریفان همه خون از مژه‌ها پگشایند 
که در خانهُ تسزویر و ریا بگشسایند 


حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا 
که چه زثار ز زیرش به دغا بگشایند 


غزل دیگر: 


گرفتاري و کور شدن آمیر مبارزالدین محمد ۹۷ 


مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد 
قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد 
رقیب آزارها فرمود و جای اشتی نگذاشت 
مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد 
مسرا روز ازل کاری به جر رندی نفرمودند 
هر آن‌قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهدشد 
خدا را محتسب با را به فریاد دف و نی سخش 
که ساز شرع ازین افسانه بی‌قانون نخواهد شد 
مجال من همین باشد که پنهان عشق او ودزم _ _ 
کنار و پوس و آغوشش چگویم چون نخواهد شد 
شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی 
دلاکی به شود کارت از اکتتون نو اد شته 
مشوی ای دیده نقش شم ز لوح سینه حافظ 
که زخم تیغ دلدارست و رنگ خون تخواهد شد 


غزل دیگر: 


وقت را غنیمت دان آن‌قدر که پتوانی 
کام بخشی کردون عمر در عوض دارد 
باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد 
زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت 
مختسب نمی‌داند این قدر که صوفی را 
با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستیز 
بند عاشقان بشنو وز در طرب بازا 
بوسف عزیزم رفت ای برادران رجمی 
پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت 
میروی و مزگانت خضسون خلی مس‌ریسزد 
دل ز ناوک چشمت کوش داشتم لیکن 
جنمع کن به اصانی حافظ پریشان را 


حاصل ازحیات‌ای‌جان ابن دم‌است تا دانی 
جپهد کن که از دولت داد عیش بستانی 
گر بجای من سروی غیر دوست بتشانی 
عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی 
جنس خانگی باشد همچو لعل رتانی 
دوب امک نسم افیا سا ای 
کاین همه نمی‌ارزد شغل عالم فانی 
کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی 
بسا طبیب نامحرم حال درد پنهانی 
نیز می‌روی جانا ترسمت فرومانی 
ابروی کماندارت می‌بر د به بيشانی 
ی میتی 


گر تو فارغی از ما ای نار سنگین دل 
حال خود بخواهم گفت پیش اصف ثانی 
غزل‌های دبگری که از حیث مضامین کم با بیش شبیه به غزل‌های مسذکور است. در 
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دیوان خواجه حافظ فراوان است که در آینده در ضمن بحث از اوضاع اجتماعی و ادبی قرن 
ی و و۳ 
تلاوت فرآن #0 هر اه ان بعش "و برای تین مولانا عفیف‌الدین. 
پسر مولائا محمد بعقوب را که از اکابر زهاد یزد بود. به کرمان خواست که در جمعه اول او 
خطیه بخواند " و نیز در کرمان, در نزدیکی فصر خویش دارالسیاده‌پی ساخت و سید 
صدرالدین اوجی و فرزندان او را که به صحت نسب و زهد و تقوی معروف بودند, از بزد به 
کرمان دعوت کرد و در جنب دارالسیاده منزل داد و از املاک میید خود که مال حلالی 
می‌پنداشت. بر این دو محل وقف کرد و برای علما و فضلا و سادات و مقدسین وظیفه و 
مستمری برقرار کرد. 

مولانا معین‌آلدین معلم بزدی را که معلم شاه شجاع بود و تاريخي به نام مواهب الهی 
برای اد بن سلسله نگاشته است, موظف نمود که در دارالسیاده کرمان ن تدریس نمأید. در یزد 
هم مسحدی 4 پرای معین‌آلدین مدکور ساخته بودند. به نام مسجد مولانا معیی‌الد ین 
معلم و در جنب آن امیر مبار زالد ین گنبدی برای مدفن خود ساخته بود که بعدها در همانجا 
مدفون شد 

در شیراز یز دارالسیاده‌یی دابر نمود و نیز به تعبیر محمود گیتی کتب محرمةالانتفاع را 
0 

آمیر مبارزالدین فوق‌العاده بدمنش و تندخو و پدزبان و فخاش و به قول حافظ آبسرو 
«دشنام‌هایی می‌گفت که استر تر بانان نیز از گفتن آن نا ۳ ۲ 

یر مرو سار کی نوش رو بو محمود گیتی تلخیص کنند؛ تاریخ 
مواهب البی که که اضافه بر تلخیص آ ن کتاب, اطلاعات شخصی خود را نیز به آ ن افزوده و 


۱ مسنر پوپ در کتابی که راجم به صنایم ایران تألیف نموده, وصسف جامهی از این مسجد کرده که 
خلاصه آن و صف این است: 

مسجد جامع کرمان ان بناهایی است که ممکن است مابه مفاخرة ملت ایران باشد. زیرا یکی از قدیمی‌ترین 
ابنیه‌یی است که از سلاطین خالص ایراتی (بعد از آل بویه) باقی مانده است. به علاوه این مسجد ازجهة زیبایی 
بناهم مورد توجه است. تاریخ بنای آن شوال ۷۵۰ هجری است که مطابق است با دسامیر ۱۳۴۹ میلادی: مستر 
پوپ این شرم را از اریک شرودر ۹6۲0۵00٩‏ 6::6) اقتباس کرده است و نیز می‌نویسد که بنای دیگری ان آل 
مظفر در کرمان هست و آن مسجد پامنار است که در سال ۷۹۲ هجری, سلطان عمادالدین احمد برادرشاه 
شجاع ساخته است. 

(جلد دوج ص ۱۰۹۹ 6۵8۵۵ فصمنا »نطاش بدا 2 صدنه:۵ظ اه رونویای ۸ 
۲ - جامع‌لتواریغ حسنی. ۲ -ذیل تاریخ گزیده. ص ۶۶۹ 
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ضمیمه تاریخ گید حمداله مستوفی قرار داده, در حال امیر مبار زالدین می‌نویسد: 

«امیر مرحوم مبارزاندین محمد شهرباری سائس و دین‌دار و شجاع و نامدار بود و در 
تقویت دین و تعظیم شرع سید المرسلین و تریبت علما و رعایت رعایا: فکری متین ورایی 
رزین داشت و در امور جهانگیری به غایت مُجِذ بود. فامّا طبیعتش برارافت خون و قساوت 
قلب و غدر مجیول بود. به حسن طالع و تدبیرات موافق عروس ممالک را در کنار مراد 
گرفت. به واسط سیاست زیادت از حد مردم از او متنفر بودند. ستوده کسی کو میانه گزید». 

ابن شهاب شاعر و منجم و مورخ یزدی مولف حامع التواریخ حسنی می‌گوید: 

«امیر جهانگیر (یعنی محمد مظفر) به غایت مُجد بود و در چستی و چالاکي و کارها 
چنان بود که بعد از فتح شیراز روزی با کوکبة سلطنت در میان بازار شیراز می‌گذشت. محلی 
تنگ بود و هیزمی چند در راه انداخته بودند. عساکر به یک بار در راه بایستادند تاراه 
بگشایند امیر مبارزالدین پرسید که به چه مانده‌اید و در غضب رفت و پیاده شد و آن 
تنگ‌های هیزم برمی‌گرفت و برد کا کین می‌نهاد تا راه گشاده شد و گفت که بدین مردی نان 
سپاهی‌گری می‌خورید. اگر لشکری بودی شما یکی بر جای خود قرار نمی‌گرفتید اما 
طبیعتش بر اراقه خون...». 

مولانا لطف الّ, پسر مولانا صدرالدین عراقی که در سفر و حضر ملازم امیر مبارزالدین 

بود گفته که بسیار دیده‌ام که امیر مبارزالدین مشفول تلاوت قرآن بود در آن بين مقصری را 
نزد او می‌آوردند قرآن زا کل اه نف دشت ‏ دا مقصر را کف دوبا رده تلاوت قر ان 
مشغول می‌شد. 

صاحب روضةالصفا از قول شاه شجاع نقل می‌کند که از بدرم پررسیدم که شما هزار نفر را 
به دست خود کشته‌اید. حواب داد به هشتصد نفر رسیده است. 

صاحب جامم‌التواریخ حسنی می‌نویسد: «و بسیار بودی که در اثناء قرائت قرآن و نظر 
در مصحف مجید جمعی را ار اوغانیان حاضر کردندی. به دست خوه ایشان را پکشتی و 
دست شستی و پاس مصحف به تلاوت مشفول شدی. ناه شجاع از پدر سوال کرد که هزار 
کس در دست شما کشته شده باشد گفت که ۷۸۰ آدمی باشد. القصه شمشیر بی‌محابا کشیده 
ر خلایق را از میان برمی‌داشت». 

امیر مبارزالدین محمد پنج پسر داشت و سه دختر: 

شاه مظفر و یک خواهر که از مادری غیر از مادر شاه شجاع بودند. شاه مظفر بزرگ ترین 
پسر او به طوری که گفته شد در موقع محاصره شیراز در سنذ ۷۵۴ وفات یافت و چهار پسر 
و دو دختر باقی گذاشت. بسران او عبارنند از شاه بحیی و شاه منصور و شاه حسین و شاه 
علی و از این میان شاه بحبی که فرزند ارشد شاه مظفر بود. نزد جد خود امیر مبارزالدین 
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بسیار عزیز بود و هميشه او را با خود همراه داشت و به طوری که گفتیم در آخرین جنگ 
خود؛ پعنی در محاربه با خی جوق او رابر پسرآن خود ترجیح می‌داد و همین مسئله یکی 
از علل قیام شاه شجاع و شاه محمود بر پدر و کور کردن او است و همین نفرت سیب شبد که 
شاه شجاع پس از رسیدن به سلطنت چندی شاه یحبی را در قلعه فهندز شیراز محبوس 
ساخت. 

و اما خواهری که از مادرشاه مظفر بوده به تصریح صاحب جامع‌التواریخ حسنی مسماة 
به خانزا سلطان بوده که: می‌گوید «عمر یافت و با زیارت حرمین اسنسعاد یافت. خاتونی 
صالحه متعیّده خیره بود». 

امیر مبارزالدین از خان قتلغ مخدومشاه دختر قطب‌الدین شاه جهان از سلسله 
قراختائیان کرمان سه پسر داشت و یک دختر بعنی شاه شجاع و شاه محمود و سلطان احمد 
که شرح حال هر یک در ضمن حوادت بعد ذکر خواهد شد. آما دختری که از این زن داشته 
به طوری که از جغرافبای تاربنی حافظ ابرو برمی‌آید, په عقد ازدواج جلال‌الدین ۲ شاه 
سلطان ن در آمده است زیرا حافظ آبرو در ضمن حوادت عصیان دولتشاه بکاول در کرمان 
می‌گو بد: (رجون دولنشاه را از هرجانپ اسباب حکومت معد و مرتب ند, داعیه سلطنت او 
را بر آن داشت که از سلاطین فراختای کر یمه دز حباله ۳ دختر حمال‌آلد ین شتاه‌سلظان 
که فرزند زاد؛ آمیر مبارزالدین بود. در سیرجان بود. ابلچی مقرر کرد با تحف و پیشکش 
بسیار روانه سبرجان گردانید. چون بدانجا رسیدند جمال‌الدین شاه سلطان ایلچیان را بار 
داد و ایشان را نیکو پرسید. چون از فحوای مکتوب مقصود ایشان معلوم کرد. ابشان را 
مجال تکلم نداد و زبان به دشنام و نصیحت بگشاد و بدانچه ممکن بود دولتشاه را توبیخ و 
سرزنش کرد و هر چه از تبرکات عرض کردند در محل قبول نیفتاد و ایلچیان را جسز 
مراجعت فائده و تدبیری نبود و پیشتر این دختر نامزد مظفرالد ین شبلی بود و چون دولنشاه 
را این داعیه در باطن منبعت شد.: دیگر بار و اب ن صورت بر رأی مخدومشاه عرض کرد. 
چجون ابشان را اختر دولت در وبال بود. در مقام تسلیم آمدئف و نتریذارد تیه تفر او رگن 
فضاة کرمان از وخامت عاقیت آ ن اند بشیده هیچ بک بدبن جسارت اقدام نمی‌نمودند. 
غیاث‌الدین. قاضی بم در کرمان بود. بدین جرأت قیام نمود در آن ولا ] ن دختر را با امیر 
دولتشاه عقد منا کحت بستند». 

پسر دیگر امیر مبارزالدین محمد مظفرالدین بایزید" است که مادر او خان‌زاده 





- حافظ ابرو لقب این شخص را در جغرافیای تاریخی خود جمال‌الدین نوشت» و در تاریخ آل مظفر 
اه لغب بایزدد ۰۰ تحص روج فصرح خوافی «مظفرالا.ین" است. 
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بدیع‌الجمال بود. 
در دیوان شمراي آن عهد که غالبا از شعرای درجه دوم و سوم محسویند. مدائحی درباره 
امیر مبارزالدین محمد دیده می‌شود. از جمله خواجوی کرمانی در مواره متعدد او را مدح 
گفته که در ضمن تاریخی که از دوره زندگی امیر مبارزالدین مبحمد پحث شد. گاهی بسه 
مناسبت بعضی اشعار او در صفحات گذشته نقل شد و در دیوان او از این قبیل اشعار در 
مدح او بسیار دیده می‌شود. مثلاً در دیوان خواجو موسوم به صنایع الکمال قصیده‌یی است 
که به طور نمونه بعضی از اشعار آن را در این جا ثبت می‌کنيم: 
چون بد بد آمد ز زیر هفت چتر مستدیر طلعت سلطان زرّین تاج زنگارین سریر 
از فراز سبز خنگ چرخ بر خاک اوفتاد وز تواضع بوسه زد بر نعل یکسران امیر 
آن‌زمین حلم فلک رفعت‌که‌هست‌ازمهر وکین در سخا اقلیم بخش و در وغا اقلیم گر 
بوالمظفر مطلع صبح ظفر (بقیه بیت ناخوانا است) ی 
در قصیده دیگری به مطلع: 
چو عنقای خورشيد را پر بلرزد سس زال زربته افسر بلرزد 
مي‌گو ید: 
چرا این دل خسته هر دم ز جورت در ایام شاه متفر بلرزد 
مسحمد جهانگیر محمود رتبت که از هپتش ملک سنجر بلرزد 
در قصیده‌یی دیگر در ضمن تهنیت عید. او را مدس می‌کند. این قصیده که دارای سی و 
هفت بیت است. با این مطلع شروع می‌شود: 
چو رخ نمود بر ایوان این حدیقه مینا ز زیر پرده کحلی عروس کله خضرا 
و قصیده به این دو بیت خانمه می‌بابد. 
هميشه تا متوالی بود لیالی و ایام همیشه تا متناسب بود جوارح و اعضا 
مقیم روز و شبت عید باد و عید همایون مدام سال و مهت عیش باد و عیش مهنا 
قصیده‌بی دیگر مرکب از پیست و هفت بیت که شعر مطلع آن ذیلاًثبت می‌شود؛ 
ترکی که بر قمر ز شبش طوق عنبریست در حسن برگزیده نه چرخ چنبریست 
و از جمله در مد یحه گوید: 
تمارک ومع کول شور «صاوش این که ربق ریت 
خرو محمد بن مظفر خدیو عهد _ میری که صیت معد لنش صیت قبصریست 
دیگر از شعرای قرن هشتم که مدائح بسیاری درباره امیر مبارزالدین محمد گفته. «میر 
کرمانی» است که در شعر «میر» تخلص می‌کرده و یک نسخه از دیوان ن او که تاریخ کتابت 
۱ ن در قرن هشتم است, متعلق به فاضل محترم آقای مرتضی نجم آبادی است. قسمت اول 
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و یه ی ای ای ۱4 
و در بایان ي مقدمه کناب می‌گو بد: 


دل چو بر گفتنش گسرفت آرام 


هفتصد رفته بود و سی و دو سال 


کردمش مجمع اللطائف نام 
که نمود اين عروس بکر جمال 
منم امروز میر ملک سخن ‏ به سخن برده آب در عدن 

قمت دوم مثتوی است به نام درج «للتالی 

قسمت سوم عبارت است از قصایدی در مدح امرا و وزرای معاصر و قسمت چهارم 
غرلیات. در قسمت سوم فصائد بسیاری در مدح امیر مبارزالدین محمد هست. از جمله 


قصیده‌بی مرکب از سی و یک بیت که جهار بیت آن چنین است 


فلک به بندگی خسرو فریدون فر 
امیر زاده لشکر شکن مبارز دین 
جهانگشای قضا قدرت ستاره حشیم 
همای سایه سیمرغ صید شیر شکار 


به اختیار و ارادت جو بسته است کمر 
بناه تاج‌وران شهریار دین پروز 
که مرغ فکر زند در هوای مدحش پر 


در تصیده دیگری که دا زا مت و شنت اش است تقو کونژ: 


تاز اما ان کهسکهادو نز نام ارست 
آن میر و میرزاده که در عسرصه جهان 
صاحب فران مبارز دین کر عسلوقدر 


جر اه سجت و هت ریم 29 


زهی شکسته فرون 1 تو رونق ماه 
مکی کت ها سر مشاه 
امپرزاده شکر نکن مبارز دیین 
سپهیدی که کند صد سوار را عاجز 
بلندمر ثبه میری که خسروان جهان 


و هم در قصیده چهل و ,یک بیثی می‌گو ید: 


زهی به چهر: کلرنگ و سنبل مشکین 
رسید کار تو در دلبری بدان پایه 
ات زاده شک شکتی متبارز داز 
محمد بسن مظفر پتاه اهل جسهان 


سلطان چار بالش دولت لام اوست 
لرزان و متهزم ز خیال حسام اوست 
اواز؛ٌ سخاوت و انعام عام اوست 
بالای نه رواق سقرنس مقام اوست 


جبه صورتمت توا لاله الا اه 
خدایگان شلک استان ملک پتاه 
که در جهان شجاعت چو او نیامد شاه 
پسیاد؛ که فرسند برون ز لشکرگاه 
بسر استانه اقبال او نسهند جسباه 


شکسته رونق خورشید و بوی نافه چین 
که گشت وصف تو با مدح شهریار قرین 
که صیت جاه و جلالش گرفت روی زمین 
که شد ز خنجر او سرفراز رایت دیین 


شاه شجاع ۱۲۳ 





مبارزی که به شمشیر تیز روز مصاف بر آرد از جر کوه ناله‌های حزین 
دعای جان تو هر گه که میر می‌گوید ملایک از سر اخلاص می‌کنند آمین 


در قصیده سی بیتی دیگری می‌گوید 
تازلف تو مشکسبار بساشد دل عاشق و بسی‌قرار باشد 


مس‌خدوم جسهان مبارز دیسن کنو رسستم روزگ‌ار باشد 


شیاه شجاع 


بعد از کور کردن امیر مبارزالدین محمد و خبس او در قلعه‌سفید پسر آرشدش, 
جلال‌الد ین ابوالفوارس " شاه شجاع که مادرش خان قتلغ مخدومشاه, دختر قطب‌الد ین شاه 
جهان از سلسله قراختائیان کرمان بود. در سال ۷۶۰ پا به گفتة صاحب جامم‌التسواریخ 
حسنی در شوال ۷۵۹ به سلطنت رسید. 

شاه شجاع حکومت عراق عجم که حاکم نسین ای در آن دوره اصفهان بوده و ابرقوه را 
به بردار خود, شاه محمود و حکومت کرمان را به برادر دیگر, سلطان احمد واگذار نمود. 

در ضمن صحبت از امیر مبارزالدین محمد شرح تولد و نشو و نما و دوره کمودکی و 
جواني شاه شجاع مدکور شید 

در سال ۷۵۰ امیر مبارزالدین محمد. خواجه قوام‌الدین محمد بن علی صاحب عیار را 
که از رجال پزرگ و صاحب کفایت آن عهد بود. به وزارت و ملازمت و تربیت مخصوص 
پسر خود, شاه شجاع که در این وقت جوان هفده ساله بی بود. معین نمود و او در سال ۷۵۲ 
به عنوان نایب شاه شجاع و در سال ۷۵۵ به عنوان تایب السلطنه معرفی شد. 

یک سال بعد پعنی در سال ۶ به سمت تالم مقامی شاه شجاع. فر مانفر مای کرمان شد 
و در واقع پیشکار شاه شجاع محسوب می‌شد. 

نکته‌بی را که باید تذکر داد این است که نباید این خواجه قواء‌الد ین محمد صاخب عیار 
را به طوری که گاهی این اشتباه برای بعضی پیش آمده با حاجی قوامالدین حسن, وزیر 
معروف شاه شیخ ابواسحق که در سال ۷۵۴ یعنی در همان اوان محاصر ؛ شیراز از طرف آمیر 

۱ - ابوالفوارس لقب جد بزرگ مادری شاه شجاع است. حافظ ابرو در جلد اول جفغرافیای تاریخی 


سلطان دراق حاجب:: 


۳۲1 بجث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


مبارزالدین محمد وفات بافته است. اشنباه نمود. 

شاه شجاع چون به سلطنت رسید. خواجه قوام‌الدین محمد صاحپ عیار را همان طور 
که در دورهُ ولیعهدی او وز برش بود به وزارت انتخاب کرد 

به طوری که قبلا ذکر شد و عین قصیده‌پی را که خواجه حافظ درباره او سروده مندرج 
ساختیم, در حدود سال ۰ ۷۶ خواجه حافظ آن قصیده راکه با این مطلع شروع می‌شود: 

«ز دلبری نتوان لاف زد به اسانی هزار نکته در این کار هست تا دانی» 

در مدح او فرموده است و اپن حدس متکی به قرائن بسیاری است که در خود قصیده 
ملاحظه می‌شود. زیرا در این قصیده از این که سخت‌گیری‌ها و تهمت تکفیر دور؛ مبارزی 
از میان رفته, شکر می‌کند و به دم اهل ظاهر و وصف زاهدان ریا کار می‌پردازد و می‌گوید 
شرع یزدانی بر اساس کرامت و لطف است. ولی ظاهر پرستان غافل دغل کاری می‌کنند و در 
پایان قصیده, خود را به وزیر معرفی می‌کند و می‌گوید شنیده‌ام گاهی صحبتي از من در 
محضر تو می‌رود ولی هیچ گاه مرا بهد مجلس انس و صحبت خاص خود نمی‌خوانی. 

اندکی بعد از کور کردن امیر مبارزالدین و تفسیم عرانق عجم و کرمان و فارس در بین 
برادران, به نحوی که گنه شد. قبایل اوغانی و جرمایی سر به عصیان و گردن‌کشی برداشته, 
خاطر شاه شجاع را مشغول داشتند. لدا در غره محرم ۷۶۰ به طرف کرمان و جیرفت حرکت 
نموده, چند ماه با آن قبایل در جنگ و جدال بود. بالاخره اوغانیان و جرمائیان شکست 
خورده خواجه شمس‌الد ین محمد زاهد را که ار معار یف عصر خود بود به شفاعت نزد شاه 
شجاع فرستاده امان طلبیدند. شاه شجاع از آن‌ها درگذشت و روسای آن‌ها را نوازش نموده 
به شیراز برگشت. 

چون مکزر در ضمن نقل حوادث ذکر اوغانیان و جرمائیان و جنگ‌های امیر 
مبار زالد ین محمد و پسران او با آن‌ها پیش آمده. برای مزید توضیح مختصری از حال آن‌ها 
نگاشته می‌شود. 

سلطان جلال‌الدین سیورغتمش. باد‌شاه فراختاپی کرمان که حد اعلای مادری شاه 
شجاع محسوب است و از سال ۶۸۱ تا ۶۹۲با اطاعت و باجگزاری نسبت به سلاطین مفول 
در کرمان سلطنت نموده است, از ایلخانان مغول خواست که لشکری برای حفظ ناحیه 
کرمان ه آن حدود بفرستند. آن‌ها هم جماعتی را از دو طائفه از طوائف تاتار موسوم به 
اوغانی و جرمائی برگزیده به کرمان فرستادند. این طوایف به مرور زباد شده و چون از ادای 


شاه شیجاع ری 





مالیات معاف بودند. به تدر یچ صاحب تروت و قوی شدند. 

سلطان قطب‌الدین شاه جهان. پسر سبورغتمش از این طوایف زن گرفت و از این 
مواصلت مادر شاه شجاع بعنی خان ‏ قتلغ مخدومشاه لاش 

بعد از وفات ابرسعید و پریشانی احوال عمومی هم این طوایف آسیبی ندیده و محفوظ 
مائدند و چون امیر مبارزالد ین محمد در تال ۱ کر مان را تحت فرمان خود درآورد. 
برای این که کمک و مددکاری داشته باشد. این قبایل را رعایت و توقیر بسیار کرد. جند 
سال بعد شاه شجاع با آن‌ها و صلت کرد. یعنی خواهر امیررسیورغتمش اوغانی را تزویج 
نمود و از آن زن که در سال ۷۵۷ وفات کرد, شاه شجاع سه پسر و یک دختر داشت. بعنی 
سلطان قطب‌الدین اویس و سلطان مظفرالدین شبلی و سلطان معزالدین جهانگیر و سلطان 
پادشاه که زن شاه بحیی شد. 

چند روز بعد از فوت این زن که در ۷ واقع شدء شاه شجاع خان‌زاده کاشی را که دو 
سال پیش در شیراز عقد کرده بود. در روز چهارشنبه دوازدهم شعبان همان سال زفاف کرد 
و آن زن " مادر سلطان زین‌العابدین است و ظاهرا دختری که بعدها به عقد شاه مستصور 
درامد نیز از اپن زن است. 
سر به طغیان برمی‌داشتند که در طي این تاریخ گفته شده است. از جمله در اول جلوس شاه 
شجاع هم سر به نافرمانی برداشتند ولی به شرحی که ذکر شد خاتمه یافت. 

۱ -«خان و «بیک» و «سلطان» در ترکی اعمْ از زن و مرد بوده است. بعدها شکل تأنیث و تذکیر یافته 
«خان» مخصوص مرد و «خانم» به زن گفته شده است و نیز «بیگ» به مرد و «بیگم» به زن تخصیص بافته 
است. «سلطان» هم ظاهراً نزد اتراک جغتای «سلطانم» شده است. 

۲ -رجوع شود به نیل تاریخ گزیده: ص ۶۶۷ 

۳ -فسب این زن سیده که مادر سلطان زین العایدین است به طوری که در کتاب «عمدة الطالب فی انساپ 
آل ابی طالب» تألپف جمال‌الدین بن نب که به سال ۸۲۸ فرت کرده است, وارد شده به قرار ذپل است: 

«.. و اما لطیف بن رکن‌آلدین محمد فکان له ابنتان خرجت احد هما الی السلطان السعید جلال الدین ابی 
الفوارس شاه شجاع بن محمد بن المظفر رحمته اه فولد له اپنه السلطان زین العابدین و کان لها من غیره قبلا 
اولاده و آما نسب لطیف پدر زن شاه شجاع به نقل از همین کتاب چنین است: 

«لطیف بن رکن‌الدین محمد ین تاج‌الدین ایوميرة بن کمال‌الدین ایی الفضل آحمد ين محمد بن ضیاءالدین 
ابوالرضا فضل‌انه الزاوندی بن علی بن عبیدانه بن محمد بن عبیدالته بن محمد بن عبیداثه بن الحسن ابن علی بن 


محمدالسیلق الحسن بن جعفر بن آلحسن بن الحسن ابن علی بن ابی طالب» عددة الطالب. طبع بمبتی ص 
۱۶۳-۶۲ 


۳۳۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافخد 


پیب 


کشمکش بین او و برادرش شاه قطب‌الدین محمود. حاکم اصنهان شروع شد و این 
کشمکش به تفصیلی که خواهم گفت تاسال ۶ که شاه محمو د وفات بافت, ادامه داشت 
و در اين مدت شاه یحیی, برادر زاده شاه شجاع و بعضی دیگر از افراد خاندان آل مظفر هم 
غالبا بر له با علیه شاه شجاع داخل در زدو خورد می‌شدهاند. 

ق سا ۷۶۶ بهانه شاه متمموه براق برافزاسته علم مخاآفت استیواه کنه برش اوق 
تقسیمی که پین دو برادز واقع شده. یعنی اصفهان و آبرقوه سهم مملکت داری محمود منظور 
گشته. مالبات ابرقوه را که حق خود می‌دانست عمال شاه شجاع ضبط کرده‌اند. 

شاه محمود در مقابل ضبط مال ابرقوه خود رابه یزد انداخته. نام شاه شجاع را از خطبه 
دنت وم ار پم مات اقا نیت 

شاه شجاع نمی‌خواست که در اول سلطنت خود با برادر بجنگد. بنابراین مکرر با وسانط 
و وسائل او را تصیحت کرد. بالاخره شاه شجاع مولاتا معین‌آلدین معلم بزدی را که از 
علمای حدیث و از فضلای معروف عهد امیر مبارزالدین محمد و پسرش شاه شجاع است و 
تاریخی از سلسله آل مظفر به نام مواحي الهی " نگاشته و تا سال ۷۶۶ یعنی یک سال بعد از 
وفوت امیر میارزالدین محمد حوادث و وقایع را ضبط نموده و خود ظاهراً در سال ۷۸۹ 


شاه شجاع بعد از خاموش کردن فتنه کرمان به شیراز بررگشت و طولی نکشید که 


یعنی سه سال بعد از وفات شاه شجاع مرده است, مأمور به رسالت نزد شاه محمود کرد ؟. 
خلاصه عهد و بیمانی بین دو برادر برقرار شد. ولی طول نکشید که ناه محمود آرام نتشسته 
به طرف یزد تاخت و یزد را به عوض ابرقوه در تحت تصرف آورده. خواجه بهاء‌اندین 
قورجی را از طرف خود به نیابت نشانده, به اصفهان برگشت. در این اثنا شاه یحبی که در 
قلعه فهندز محبوس بود. جمعی را با خود متحد نموده, کوتوال قلعه را فریفته او را دستگیر 
نمود و خود در قلعه متحصن شد شاه شجاع لشکری به محاصره قلعه گماشت و خواجه 
قوا‌الدین صاحب عیار, دیوار و خندقی گرد قلعه ساخته مدتی هر روز به جنگ مشغول 
می‌شدند. شاه یحبی چون سخت به محاصره افتاد و مال کار خود را روشن نمی‌دید, در 
آشتی کوبیده جماعتی را به وساطت برانگیزانید. شاه شجاع قبول کرد که شاه پحبی از قلعد 





۰ این تاریخ اکنون به اهتمام فاضل محترم آقای سهید نقیسی در تحت طیم است. 

۲ - فصیح خوافی تاریخ این رسالت را در حوادث ۲ نوشت: ۷۶۲۰ فرستادن شاه شجاي مولانا 
معین‌آلدین یزدی صاحب تاربغ آل مظفر را به رسالت پیش شاه محمود. برادر خود هبنی بر وداد و اتحاد و 
اتفاق و او نیز در مقام دوستی در آمد و کدورتی که در میان بود. رفم شد:. 





شاه شجاع ۳۳۷ 





بیرون بياید و په حکومت یزد برود. 

شاه نصرة‌الدین بحبی از تحصن در آمده به حضور عم خود شاه شجاع رسید و مورد 
عنابت فرار گرفته, با گرفتن خلعت و کمر و طبل و علم به سر کردگی لشکری رو به یزد نهاد. 
در اطراف یزد با خواجه بهاءالدین قورجی به جنگ پرداخت. بعد از چند روز محاصر؛ شهر 
جماعتی از چاخویان یزد شاه یحیی را با صد نفر مرد کارزار از راه کاربز به درون شهر 
بر دند. 

خواجه بهاء‌الدین قورجی, نماینده شاه محمود در یزه فرار نموده به اصفهان رفت و شاه 
بحیی در بزد متمکن شد. ولی قدر محبت و توجه شاه شجاع را نداتسته. عهد شکنی کرد و 
پیوسته در پی تهیه وسائل فساد و قیام بر ضد شاه شجاع بود. 

شاه شجاع که طبع شعر داشت و در این تاریخ مکرر به مناسبت آشعاری از او نقل خواهد 
شد. چون بر عهد شکنی برادرزاده حیله کار خود شاه بحبی واقف شد ابیات ذیل رانزد او 
فرستاد؛ 

مرا که چرخ مطیع است و دهر سازنده چسه غم ز بازی نابخردان بازنده 

به هیچ ورطه مرا بای در گلی نرود تاه داردم از حمادثات دارنده 

هزار جمع که بر هم زنند با کی نپست از ان که لطف خداوند هست پاینده 

خلاصه چون شاه یحبی ترک خیره سری نمی‌کرد. شاه شجاع عزیمت یژد نموده خود 
در اپرقوه بماند و خواجه قوام‌الدین محمد صاحب عیار را با لشکری آنبوه به محاصره يزد 
فرستاد. 

خواجه قوام‌الدین محبد صاحب عیار پزد را به سختی در محاصره گرفت. کار بر اهل 
شهر تبگ شد و نزدیک شد که خواجه قوام‌الدین محمد شهر را مسخر کند. شاه یحیی از در 
نضر ع در آمده مکتوب و فرستاده‌نی به ابرقوهء نزد عموی خود شاه شجاع فرستاد و طلب 
عفو نمود. 

در روزهائی که خواجه قوام‌الدین محمد صاحب عیار شهر یزد را در محاصره داشت: 
در اندرون شهر آوازه در انداختند که خواجه عبدالرحمن کوبنائی که از ملاژمان نزدیک 
وزیر بوده مواضعه نهاده که در شب وزیر را هلاک کنند و به شهر آید. این خبر به ببرون شهر 
رسید. خواجه صدرالدین اناری این سخن را به خواجه قوام‌الدین رسانید و به قصد ای 
همان زمان بی آن که این قضیه را تفحص کند. عبدالرحمن را قتل کردند و محاصره را به جد 


۲۲۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





پیش گرفتند . 

چون مکتو ب تضرع آمیز شاه بحبی در ابرقوه به شاه شجاع رسید. از او در گذشته و در 
جواب مکئوب ذیل را به خط خوذ وشت؛ 

«حقیقت آن که در حضرت آفربدگار عژٌ و جل سلطانه و پیش خلائق مقرر است که 
آن‌چه در جبلّت و طبیعت این پدر بود با آن فرزند به جای آورد. به واسطه سوگندی که 
اتفاق افتاده به عون‌اله تفصیر در مقسمٌ به وافع نشود چرا که لا تجعلو الّه عرضة لا یمانکم 
صورتی آسان نیست و هر آفریده‌نی که با عالم انس مکنون ضمیر آندرون و بیرون راست 
ندارد و قبح آن بدو متعلق و منوط گردد و در این کلمات همانا خرازة تصور نتوان کرد که 
الحّق ابَلحٌ چندین هزار پیغمبر علیهم اللام در اين معنی متفق اللفظاند و نیز امید به 
حضرت عزت می‌دارم که آنچه در ضمیر آن فرزند باشد از قوّه به فعل رسد و روح مخدوم 
برادرم و آغاام نگذارد که خلاف طریقه مردی و مسلمانی یکسر موی ظاهر گردد چه در آن 
وقت که آن فرزند در قلعه فهندز محبوس بود, چند نوبت در خواب مشاهده " افتاد که 
اشارت‌ها می‌فرمود و خللاص آن فرزند بدین وضع که در تصور هیچ آفریده‌ئی نمی آید از 
معاونت و تعلق روح آن دین‌دار پاک اعتقاد بود. زینهار که آنچه صلاح دین و دنیاوی خود 
بدان تعلق شناسد فرو نگذارد, به هر کیفیت که مشروع و معقول تواند بود. حقا که این 
اطناب از روی شفقت پدر فرزندی است که می‌نماید و الا التفات خاطر به جهان و مافیها 
هرگز نبوده و پیست. 

«ترا نگفتم ای روزگار بی‌حاصل که من زمهر تو و کین تو ندارم باک 

من آن نیم که به اقبال تو شوم خرّم من آن نیم که ز ادبار تو شوم حمناک 

به برو بحرو ترو خشک از چه مینازی ‏ توئیو قطره‌لی‌از آب‌شور و مشتی‌خاک 

فراعت انست که تراک کتاره شتمت‌او. تاره استرال تاطلس افار :۳ 





۱ - ذیل تاریخ گزیده, صفحه ۶۸۷و جامم التواریغ حسنی. 

۲ -تفصیل این خواب که شاه شجاع به آن اشاره کرده به طوری که صاحب رو ضةالصفا در جلد چهارم 
نوشته این است: که او شاه مخاغر برادر خود را در خواب دیده بود که می‌گفت عهد و پیمان کن که در استیصال 
خاندان من سعی ننمائی و شاه شجاع در خواب عهد کرده بود و بنابراین هر چند از اولاد شاه مظفر بی‌ادبی‌ها 
صدور می‌یافت شاه شجاع ذیل عفو و اغماض بر آن می‌پوشید و در رعایت و تربیت ایشان می‌کوشید». 

۳ - در جنگ تاج‌الدین احمد وزیر که در کتابخانه شهرداری اصفهان موجود است. این اشمار را تحت این 
عنران نقل کرده: «لواحدٍ من الافضل» و یک بیت اضافه هم در آن جنگ در دنباله اين اشعار هست و آن بیت این 


(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 


قتل خواجه قوام الدین محمد صاحب عبار ۳۹ 


صل آن که شاه شجاع فرمان داد که دست از محاصره یزد بدارند و خود به شیراز 

بر گشتد: 

خواجه فوام‌الدین محمد صاحب عیار هم دست از محاصره کشیده به شیراز مراجمث 
گرد 

شاه شجاع چند روزی به قصر زرد رفت. زیرا برادرش شاه محمود مقدمه مخالفت چیده 
بود. در انجا جماعتی حسود و بداندیش به شاه شجاع خبر دادند که خواجه قوام‌الدین 
محمد صاحب عیار در صدد طغیان است و نسبت به او حیله ورزی و نفاق می‌کند. 

شاه شجاع که از نفوذ بسیار و قدرت فراوان خواجه قوام‌الدین بیمناک بود, به شبراز 
برگشته او را دستگیر نموده, اموالش را ضبط و خود او را در نیمه ذی‌القعده سال ۷۶۴ بعد از 
عذاب و شکنجه بسیار کشت و بدنش را چندین پاره نموده. هر پاره‌نی را به ولایتی فرستاد 
و وزارت رابه امیر کمال‌الدین حسین رشیدی داد. 

خواجه سلمان ساوجی در اين حادثه گفته است:! 
«گسرفتم آن که ز دیسوان دولت ازلت نسوشته‌اند به توقیع لمیزل منشور 
بسيیط روی زمین در تصرف آمده گیر پس از تصرف آن ساز عسقل را دستور 
که جمع مظلمه و خضرج عصر بی‌حاصل چو هت در ورق روزنامه‌ات مسطور 
به حضرت ملک باتی آن مسحاسبه را چگونه عرض دهی در حساب‌گاه نشور» 

خ رنه خافط درربارم غراهد قرامالدیت منت صا عبت اعبار مد انجی از عرل و قمینه و 
ناریخ وفات و قطعه‌ئی در مرثیه سروده و بنا بر آن‌چه از مضامین این گفته‌ها بر می‌آید. 
مخصوصا اینکه بعد از مرگ او هم او را به خیر یاد کرده. واضح می‌شود که از دوستداران و 
هوا خواهان این وزبر بوده است. 
قصید» «زدلیری نتوان لاف زدبه اسانی هزار نکته در این کار هست تادانی» 

که قبلاً ذ کر شد. ظاهراً اولین شعری است که درباره او فرموده است. 

دیگر غزل شیوائی است که خواجه حافظ با شبوه مخصوص به خود که ممدوس را فائم 
مقام معشوق قرار داده, با زبان غزل او را می‌ستاید. درباره او می‌فر ماید: 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
اشتت: 
«اگر بیخشی باشم امیر خاشاکی و گر نبخشی حاشاکه جویم این خاشاک: 
۱-روضه‌الصفاء جلد چهارم. 


۳۰ 


به حسن و خلق و وفا کس بیار ما نرسد 
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمدهاند 
به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز 


ترا درین سخن انکار کار ما نترسد 
به پار یک جهت حق گزارا نرسد 


هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد 
هار نقد به بازار کاینات ارند یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد 
درینغ قافلً عمر کانچنان رفتند که گردشان به هوای دیار ما نرسد 
دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش که بد به خاطر امیدوار مانرسد 
چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را غبار خاطری از رهگذار ما نرسد 
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او 
بسمع پسادشه کامگار ما نرسد 


البته این غزل در سال‌های بین ۷۶۰ و ذی‌قعده ۷۶۴ یعنی در فاصله بین وزارت او در 
۰ و قتل او در نیمه ذی‌قعده سروده شده است و واضح است که مسقصود از: «پادشه 
کامگار» شاه شجاع پادشاه وقت است. 

غزل دیگری که به احتمال قوی " درباره این وزیر سروده شده غزل ذیل است که انصافا 
یکی از لطیف‌ترین و دلکش‌ترپن غزل‌های زیان فارسی محسموب است: 
آن که رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد صیر و آراء تواند به من مسکین داد 
و آن که گیسوی ترا رسم تطاول آموخت هم تواند کرمش داد من مگین داد 
من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم. که عنان دل شیدا به لب شیرین داد 
گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد 
خوش عروسی‌است‌جهان‌ازره‌صورت‌لیکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد 

۱- در خود این غزل بیت پنجم: 
«خوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد: 


که مرگ فجیم قوام‌الاین محمد صاحب عیار را به یاد می‌آورد و بیت مقطم که تصریح «خواجه قوام‌الدین" 
شوه آسرت. 

اگر چه در این غزل قرینه صریحی بر آين که مراد از این خواجه قوام‌الدین. خواجه قوام‌الدبن محمد صاحب 
عرار باشد. نه خواجه قوام‌الدین حسن (حاجی قوام) نیست, ولی چون صاحب عیار به طوری که در متن مذکور 
شد کشته شد (در صورتی که حاجی قوام باجل طبیعی در گذشت) و ببت پنجم غزل مزید آن است پس به 
احتمال بسیار قوی این غزل را می‌توان راجم به او دانست. 


قثل خواجه قوام الدین محمد صاحب عبار ۱۳۱ 


سم 





بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی خاصه اکنون که صبا مزدهٌ فروردین داد 
در کف غصه دوران دل حافظ خون شد 
از فراق رخت ای خواججه قوام‌اادیس داد 
قطعه‌ثی که خواجه حافظ در تاریخ وفات او فرموده و «امیذ جود» (با ذال معجمه در 
امیذ) را که مساوی با ۷۶۴ می‌شود. تاریخ وفات او قرار داده است این است: 
اعظم قوام دولت و دین آن که بر درش از بهر خاک بوس نمودی فلک سجود 
با آن وجود و آن عظمت زیر خاک رفت در تصف ماه ذی‌قعد از عرصه وجود 
با کی اه تسود ناهد سکس امه جروت تال وان امت جی: 
قطعه دیگری به خواجه محافظ منسوب است که بعد از کشته شدن خواجه قوام‌الاین 
محمد صاحب عیار گفته شده است: 
گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل بر آب نقطة شرمش مسدار بایستی 
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش ‏ چرا تهی ز مسی خوش‌گوار بایستی 
و گر سرای جهان را سر خرابی نیت اساس او به از این استوار بایستی 
زمانه گرنه زر قلب داشنی کارش بهشست امت ماع ار سامتی 
چوروزگارجزاین یک عزیزبیش‌نداشت به عمر مهلتی از روزگار بسایستی 
یکی از شعرای قرن هشتم که قصیده‌ئی در مدح خواجه قوام‌الدین صاحب عیار دارد. 
شاعری است که تخلص او «روح عطار»" است. از جمله اشعار او که بعد در موقع خود ذکر 





یک نسخه از دپوان او به خط نستعلیق تحت شماره ۳۹۰ در کتابخانه مجلس شورای ملی مو‌جود 
است که تاریخ کتابت آن ۸۵۵ است. این دیوان که دارای ۶۵ صفحه است و با دیوان جلال عضد ر دیران 
خواجوی کرمانی با یکدیگر مجاد شده و سابقاً متعلق به کتابنانه مررحوم تیمورتاش (عبدالحسین سردار 
معظم خراسانی) بوده است با این اشعار شروع می‌شود: 
الهی پرتوی از نسور اسرار تجلی کن به جان روح عسطار 
دلش را مس درم اسنتران گنسردان_ ز خواب نمس‌فلتش بیدار گردان 
از جمله محتویات آن قصیده‌ئی است در مدح آتابک افراسیاب. ۵۰ صفحه از ۵ ۶ صفحه دیران غزلیاتی است 
که به وزن و قافیه بعضی از آن‌ها غزلیاتی در دیوان خواجه حافظ دیده می‌شود و مثل این است که یکی از 
دیگری استقیال کرده باشد. تخلص این شاعر در همه جاروح عطار» است. مکر در یک غزل که «روح» تخلص 
کرده است. در قسمت مقطعات قطعه‌نی است در مقایسه بین خواجه حافظ و سلمان ساوجی که یکی از 
قدیمی‌ترین مواردی است که ذکر حافظ در آن وارد شده و در آینده در قسمت شرح حال خواجه حافظ از آن 
بحث خرافیم کرد. اینک عبن آن اشعار در آين‌جا نقل می‌شود: 


(ادامه پاورقی در صفحه بهد) 


۲۳۲ 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


خود محا کمه نموده و جهات رجحان هر یک را به نظم اورده است. 
آما قصیده‌نی که 399 عطار» در ۳ خواجه فوام‌اند بن م‌حمل صاحب سار سرودده 


کنون که موسوم نوروز برفراشت علم 
چمن ز روی سمن گشت هم چو خلد برین 
جهان پیر که پزمرده بد ز باد خزان 
چوجام می‌به چمن لاله خوش برآمد از انک 
به وصفی سنبل و نسرین وارغوان در بباغ 
چو سرو ناز به رقص آمد از نوای هزار 
مگر که ابر بیاموخت گوهر افشانی 
قسوام دین مسحتد محیئد بن علي 
پستاه سلک سایمان مدار اهل زمان 


(ادامه پاورقی از ص.؛حه قبل) 

هلو ک کته سطه و افیان سکن 

ز افل طبع گروهی مخالفت دارند 

گروهي از فضلا متفق که این بسهتر 

به نوک خامة گوهر نثار سحرنما 

درم 

نموددهاند چنین مالکان ملک سخن 
به این کمینه که آز پیر فکر خویش بپرس 
چی گززم این هن از زین طقل اسنتتاسیار 
بکو که شعر کدامسین از این دو نیکونر 
جواب داد که سلمان به دضر ممتاز است 
دگر طراوت الفاظ جسزل حافظ بین 
یکی به گاه بیان ط وطی اه.ت شکر + ار 
ز برج خاطر این باه تظم رخشنده 
در این محاسن اخلاق چون عنب بر بار 
یکی به گلشن نظم است سوسن آزاد 
یکی موافق طبم لطیف هم چون عقل 
هار روح فسدای دم چو عیسی این 


جهان چو باغْ جنان گشت تازه و خرم 
زمین ز مسقدم کل شد چو بوستان ارم 
مسبیح باد بهاریش زنده کرد به دم 
درین در روزه بقا شادمانه به که دزم 
چراست سوسن با ده زبان چسنین ابکسم 
شکوفه بر سرش آفشاند صد هرار درم 
ز دست زبد: آفاق و سسرور عسالم 
خلاصه دو جهان فخر گسوهر آده 
سیهر مجد و معالی محیط عدل و کرم 


که باد خاطرشان ایمن از حدوث زمان 

پی تراجم اشعار حانظ و سلمان 

جماعتی دگر انکار می‌کنند که آن 

بیان کنید کزین دو که را بود رجحان 

زر 

که کردداند مسخر جهان به تیغ زبان 
که نیاق مه ناخ تیاه 
ها ۱ 
که برده‌اند کنون گوی شهرت از میدان 
به لفظ دلکش و مفنی بگر و شعر روان 
کته شید سااعت :ای رک مه وان 
یکی به نخلم روآن بلبلی است خوش الحان 
ز درج فکرت آن لژلژ س‌تن ریزان 
در آن فنون فضائل چو دانه در رشان 
کی متم یال نف جر لاله مان 
یکی مناسب چشم شریف هم چون جان 
زار جان گرامسی نستار گفته آن 





قتل خواجه قوام الدین محمد صاحب عبار 


خضدایگان وزیران وزیر شاه نشان 
ستوده رأی وزیری که بی‌شریک و معین 
ز باس اوست که در خواب امن شد فتنه 
زهی فرشته سیر آصفی که آب حیوة 
تون کته اه قرف ور نت اسان درت 
چو نیزه ه رکه دلش‌نیست درهوای تو راست 
رسد ز لطف تو اباب را نعیم ابد 
تو آستین طرب بر فشان به عیش که باز 
مدبران قسضا در مسصالح مسلکوت 
به خط روزی آن کس که بی وفاق‌تر است 
اساس دولت تو ماورای طور حدوث 
مجالس تو یکایک همه نکات علوم 
اگرچه دورم از این آستان فلک قد را 
کمینه بنده خود خوان مرا که در گیتی 
امید آنک چو دل ریشم از حوادث دهر 
ز حعد گذشت جفای قلک معاونتی 


همیشه تا که بود همجو رای روشن تو 


۳۳ 


معین دین عرب حامی بلاد عجم 
جهان گشای و جهان‌دار شد به تیغ و قلم 
تلاوت که ارازه فد دهد سم 
به خاک پای شر یف تو یاد کرد قسم 
شدست قبله احرار چون خریم حسرم 
فرازه نیزه سرش بسته باد چون پرچم 
شود ز قهر توبد خواه را وجود عدم 
گرفت دامن خصم تو دست محنت و عم 
کتستد: رای رزبسن ترابه طوع حکم 
دبسیر عسالم عسلوی فرو کشند قلم 
۰ مسلکت تسومنتهای دور قسدم 
مسحافل تو سراسر همه رموز حکم 
زبان ز شکر تو خالی نکرده‌ام یکدم 
کمینه بنده‌ات از هیچ کس نباشد کم 
عنایتت دل مبچروح را شسود مبرهم 
که پای طاقت ما سست شد ز دست الم 
شعاع مهر فروزان ز نیلگون طارم 


ثبات ملک جهان بباد در کفایت و 
دوام عسمر ابد در سعادتت مسدغم 
به طوری که گفته شد شاه شجاع. پص از کشتن خواجه قوام‌الد ین محمد صاحب عبار 
در سال ۷۶۴ وزارت را به امیر کمال‌الدین حسین یت : مر + 





یتفن 


اس افو کمال‌الدین رشیدی» تواده خواجه رشیدالدرن فضل‌الته وزیر است و در سسته ۷۱۲ متولد شده و در 
سنه ۷۴۷ شاه شیخ ابواسحق وزارت فارس را به او داد به شراکت با رکن‌الدین عمیدالملک بن شمس‌الدین 


صاین قاضی. 


قصیح خوافی در حوادث سال ۲ می‌نویسد: «سنه آثنی عشر و سبعمانه ولادت آمیر کمال‌الاین حسین‌بن 
خواجه جلال آبن خواجه رشیدالدین فضل‌النه الهمدانی در ۲۸ ربی‌الاول به سلطانبه» 
«و نیز فصیح خوافی در حوادث سال ۷۳۷ نوشته: «سنه سبع و آربعین و سیعماثه دادن وزارت فارس و 


(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 





مزلف دستورالوزرا راجم به امیر کمال‌الدین حسین رشیدی نوشته که «پس از قتل 
خواجه قوام‌الدین بر مسند وزارت نسته. چون اندک زمانی به لوازم ان شغل برداخت؛ 
معزول شد و از شیراز به اصفهان گريخته, کمر ملازمت شاه محمود بر مان بست و بعد از 
فوت شاه محمود نوبت دیگر به خدمت شاه شجاع پیوست. 

در سال ۷۶۴ دوباره پین شاه شجاع و شاه محمود به سختی جنگ در گرفت. 

شاه محمود که مرد جاه‌طلبی بود به سهمی که از ممالک پدری نصیب او شده بود راضی 
نمی‌شد جماعتی از آل اینجو هم اطراف او را گرفته, تحریکش می‌کردند و شاه محمود با 
کمال جد و جهد خود را مهیای نسخیر فارس می‌کرد. 

شاه شجاع چون بر خپالات پرادر اطلاع یافت, پا لشکر فراوانی متوجه اصفهان شد. 
محمود در شهر متحصن گست. قریب دو ماه اصفهان در محاصره بود و هر روز زد و 
خوردی وأقع می‌شد. 

روزی شاه محمود با جماعتی از دلیران لشکر خود. از اصنهان بیرون آمد. اتفاقا آن روز 
شاه شجاع سوار نشد و شاه سلطان. سر عمه او با شاه محمود مقابلی نمود. 

شاه سلطان لشکر شاه محمود را در هم شکسته, در دروازه لنبان شهر آن‌ها را دنبال کرد. 
در این موقع جماعتی که قبلاً شاه محمود آن‌ها را در کوچه باغ‌های اصفهان پنهان کرده بود. 
بیرون آمده نا گهان بر شاه سلطان حمله بردند. هزیمت یافتگان نیز برگشتند. 

در این جنگ برادر کهتر شاه سلطان, موسوم به امیر مبارز کشته شد. خود شاه سلطان 
هم دستگیر شده او را به شهر اصفهان بردند. شاه محمود بدون درنگ هر دو چشم او را میل 
کشید و با این عمل اضافه بر عاجز ساختن دشمن خودء خواست به مردم معاصر خود 
بفهماند که به جرم آن که پنج سال پیش همین شاه سلطان پدر او امیر مبارزالدین محمد را 
نابینا ساخته. امروز کوری می‌سازد. 

مولانا صدرالدین عراقی که از هواخواهان امیر مبارزالدین محمد بود. پس از این وآقعه 
خطاب به امیر مبارزالدین نابینا, می‌گوید: 

« گر دست فلک جنم تو را میل کشید در ذات شریفب تو جهان نقص ندید» 


(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 

نیابت سلطنت به امیر کمال‌الاین حسن (صحیح حسین] بن خواجه جلال ین خواج» رشید وزیر و مولانا 
رکن‌لدین عمیدالملک بن مولانا شمس‌الدین محمود بن صاین قاضی به شرکت به حکم امیر جمال‌الاین 
ابواسحق اینجو به شیراز» 


قتل خواجه قوام الدین محمد صاحب عبار ۲۳ 





اکن کهیدان عم تو آستت وتان .اوه مه فافش نها 


شاه شجاع بعد از این شکست که ننیجه حیله ماهرانه شاه محمود بود, با دلی پردرد به 
شیراز بر گشت. شاه محمود هم بر جرأت و جدٌ و جهد افزوده: بیشتر به تهیه تسلط بر فارس 
پرداخت. از حمله ره فکر استمداد از سلطان آو بس ایلکانی. بادشاه بغداد و نبیر بز آفتاد و به 
همین منظور فرستادگانی نزد او به تبریز فرستاده, طرح اتحاد ریخت و به او پیغام داد آ که 
اگر شاه شجاع بر اصفهان مسلط شود, طمع در تبریز خواهد بست. به قول مورخین آن دوره 
به سلطان اوپس نوشت که «شاه شجاع 

صفاهان تور ری خویش آورد تما هر تک تشن آورق 

در حالی که اگر سلطان اویس مدد کند. فارس را برای او مسخر خواهم کرد»؛ 

سلطان او یس که مرد با فطائت و مدبری بود. از نفاق و اختلاف و ضعف دو پرادر استفاده 
نموده, موق را برای ذلیل ساختن و نابود کردن آن‌ها و تسلط بر قلمرو حکمرانی آن‌ها 
متاسب شمرد و لشکری به سر کردگی امیر شیخ علی ایناغ و امیر مبارکشاه انا دولی و 
امیر ساتی بهادر به کمک شاه قطب‌الد ین محمود مامور ساخت. 

سلمان ساوجی که مریّی و معلم و شانعر و ندیم سلطان معزالدین اویس ایلکانی بوده. 
اشاره به همین حسن تدبیر سلطان اویس که می‌خواست ممالک آل مظفر را به دست خود 
آن‌ها ضعیمه کشور خود سازد و یه دست دشمن سر مار بکوند تمرده خطاب بةه سلطان 
اویس می‌گو ید: 

شاء شجاع بار دگر مولانا معین‌الدین معلم یزدی را؟ به رسالت به اصفهان فرستاد. ولی 


۱ مه‌نقل از حبیب السیر. جزء درم ان مجلد سوم ولی حافظ ابرو گوبندد این رباغی را سعدالدین خوافی 
دانسمته است. 

۲-به گفته دافظ ابرو در ترل بر جام‌التواریخ رشیای (صفحه ۰۱۹۵ چاپ ظیران) شاه محبود خراجه 
شمس‌الدین گر مسیری را نزد سلطان اویس فرستاد. 

۳ برای ابیات سابق و لاحق این بین رجوغ شود به چند صفحه بهد. 

۴ - فصیع خوافی در مجمل فصیحی در حوادث ۷۶۵ می‌نویسد: ۷۶۵۸ وفات شهرپار اعظم امپر 
مبارزالاین محمد بن مظفر بن منصور بن حاجی الخوافی در حبس - فرستادن شاه شجاع مولانا معین‌الدین 
صاحب تاریخ آل مظفر را کرت دوم پیش برادر خود شاه محمود و طلب اتفاق نمودن و جهت او جامه فرستادن 
به دمست بشیر نام که پیشتر جامه‌دار و ملازم پدر ایشان بود. شاه محمود این بیت خواند: 

نشان یوسف گم گشته می‌دهد ب.هتوب مگر ز مصر به کنعان بشیر می‌آید» 


۲۳۹ بح در: آثار و افکار و احوال حافظ 


وساطت او سودی نبخشید. زير مقارن ورود او به اصفهان لشکربان سلطان اویس که به 
مدد شاه مجمو د می آمدند به کاشان ز سمل ۵ بو دند. 

از طرف دیگر نظر به آن که شاه محمود داماد ال اینجو بود. یعنی خان سلطان, دختر امیر 
غیات‌الدین کیخسرو اینجو را داشت. امرای اتباع امپرشیخ ابواسحق که شاه شجاع را 
غاصب مقام شیح ابواسحق می‌دانستند. در اطراف او جمع شدند. از قبیل امیر غیاث‌الدین 
منصور شول و امیر سلغر شاه ترکمان, خواهرزاده امیر شیخ ابواسحق. 

چون لشکربان بغداد و نبریز نزدیک اصفهان رسیدند. شاه محمود از آن‌ها استقبال 
نموده. به همه ائعام و اکرام نمود و قرارداد که یک ماه استراحت کنند تا موق حمله په شیراز 





در این بین یک عده از امرای تابع اطراف که طالع شاه محمود را بلند می‌دیدند. به تدریج 
ند کشک اف ادن و می‌کوشیدند که نسبت به او خدمتی از تما شت نار ملکت عزالد ین از 
طرف ُر کوچک با عده‌پی به او پپوست. سرداران ری و قم و کاشان و حاکم آوه و ساوه با او 
موافق شدند. 
شاه محمود کو شش کرد تا شاه نصرةالدین بحبی را نیز با خود موافق کرد به او وعده داد 
که ابرقوه را ضمیمه یزد نماید. شاه بحبی که جوانی هنگامه جو بود و سرپرشوری داشت. 
دعوت عم خود شاه محمود را پدیرفته. در قصر زرد به او پیوست. 
عده‌یی از اطرافیان شاه شجاع از قبیل امیر رکن‌الدین حسی یزدی که از وزرا بود نبز 
بنای نقاق و دورویی را گذاشته. با محمود مناسبات محرمانة بیدا نموده, در واقع جاسوسان 
او شدند. 
شاه شجاع روز به روز ببشتر آشفته می‌شد و خطر نابود شدن را نزدیک تر می‌دید و در 
همین ایام است که اشعار عربی ذیل را سروده است: 
اوش اتییشاحط ی صووی ...ای ناغم زسی‌ها 
فما ربسحت شسجارتهم ولکین سسمینحنی العسزیز بادخلوها 
آفا لارامت سا لضو‌هاه تسستطت: و فد کازت مستعلقة دروهبا 1 
خلاصه در سال ۷۶۵ شاء محمود و همراهان او از اصفهان به قصد فارس ببرون آمدند. شاه 
بحبی در قصر زرد به آن‌ها ملحق شد. مولانا معین‌الد ین بزدی هم نا کام به شیراز برگشت . 


اب عاقط انزن تلدارن جغرافیای تارتقی من ۱۰۴ 
۳۲ سر فا مجمل قصند ۳۹ این و انعه در حوادث سال ۷۶۶ ضیط شده است. 


قتل خواجه فوام آلدین محمد صاحب عیار ۳۷ 


شاه شجاع که خود را مستعد جنگ تمی‌دید. بعد از مشورت با خواص خود صلاح چنان 
دید که کاغذی به برادر بنویسد و او را از وخامت اتحاد با ایلکاتیان متنبه کند. دبیری را 


طلییده گفت: 


(په محمود بنویس کای ارجمند 
ه محمود بینم به خی آمدن 
تصور کن ای نامور شهریار 
که یارد کشیدن سپه پیش ما 
اویس ار بما ترکتازی کند 
ز فردوسی پاک دیین باد کن 


رسانیده بر دود؛ خود گزند 
مسراو تسرا تسیغ بر هم زدن 
که گر زانکه ما هر در باشیم یار 
که | که شون ان کتما مت تا 
مگر با سر خویش بازی کند 
نگر تا چه گوبد در این جا سخن 


که گر دو برادر به هم داد پشت 
تن کوه دای ها رکه مت ۱ 
با این مکتوب فرستاده‌یی نزد برادر فرستاد و به او پیفام داد که در هر حال تو سودي 
نخواهی برد. اگر من هم زیانی ببرم اویس ایلکانی از آن فایده خواهد پرد نه تو. 
ولي پیش آمد و گرد آمدن لشکریان بغداه‌ی و تبریزی و امرا و سر کرد گان اختیاری در 
دست محمود باقی نگذاشته بود که بر فرض تذکر و تنبه و قبول نصایح شاه شجاع, بتواند به 
آن غائله خاتمه بدهد. تُذا جوابی به برادر نوشت که این بنا را تو نهادی. تو لشکر به اصفهان 
کشیده ملک مرا خراب ساختی حاصل آن که رفتار تو به نحوی بوده که هیچ وقت از طرف 
تو ایمن نیستم نا گزیر از سلطان اوبس استمداد جسته‌ام. سحر تا چه زاید شب اپستن است. 
شاه شجاع جز اقدام به جنگ چاره‌بی ندید. با کمال شتاب لشکربانی از کرمان و بم و 
سیرجان و لر بزرگ چادرنشین قبایل ربیعه و فولادی که در علف خوار فارس و کرمان 
بودند. لشکر سنگینی جمع آوری نموده از شیراز بیرون آمد. سلطان احمد برادرش هم از 
کرمان به او پیوست. در همان ایام است که قطعه ذیل را ساخته نرد برادر فرستاد: 


سر ی ما کاس هراتس3 
منم که نوبت آوازه صسلابت من چو صیت همت من در بسیط خاک افتاه 
چو مهر تیغ گزار و جو صبح عالم یر چو عقل راهنما و چو شرع نیک نهاد 
کمال صسولتم از حیله کسان امن همای هممتم از مسنت خسان ازاد 





۱ - نقل از جغرافیای تاررخی حافظ ابرو. 


بسن ُ«آِ,(ي>ائ0 اهلد ۷.4یپ+بت»> ات نمکک+کککککککککککل ی ااري ص رب ربب 33۳۳۳ 3 ۳۳ 


توکل نهاده‌ام بنباد 





نسبرده عجز به درگاه هیچ مخلوقی 
سوت کسار جسهان روی دل نیاوردم که در دولت به روی من نگشاد 
تو رسم و خوی پدر شیر ای برادر مين . که شسوهریت نیایه ز دختر دلشاد 
مکن مکن که پشیمان شوی به آخر کار 
ز مکر روبه بی‌زور و لشکر بفداد" 
خللاصه شاه شجاع میمنه لشکر خود را به برادر کوچکش. سلطان احمد و پسر خود 
سلطان شبلی و میسره را به فرزند بزرگ خود سلطان اویس تفویض نمود. 
در طی راه وقتی شاه شجاع مجلس مشورتی با سران و سرکرد گان تر تیب داد و سلطان 
واه امس وی مشش وا موی ورام سود ارات 


۱ در جامم‌لتواریخ ختی نی این شور شم شست: 


#تو آن خری که طمم کرده بود و رفن4 به ده که هاش 2 و کوش از ایلهی بنهاده 
به اضافه شرح ذیل در جامع‌التواريغ حسنی مسطور است که عیناً در اینجا نقل می‌شود: «چرن این قدلعه 
به شاه مججود و لشکر سلطان رسید. سلهمان سارجی شاعر همراد مراد به تبریز و بغداد بود. بگفتند که ار 
زبان سلطان اویس آن قطعه را جواب گفته: 
قصلعه؛ 
ا.! شهی که به تشریف عقل موصوفی 
ز زیرکان و بسزرگان دسر و دانایان 


شسهنشی چو نو از مادر زه.انه نراد 
کسی و4 مدح و بنرحی خود زسان دکگت اد 


مق بت ۳9 یت و آیوان 


4 خواندم و ده شتیدم نه دیددام همرگز 


شاد شجاع این ابیات را در جراب نوشته: 


«صسسباز خهطه شراز کزن دبگر 
بارگاه رفسسیم خ.سلیفه دوران 
سلام من برسان و بکو پیش از من 
مرا چه طعته زنی گر که در زمان شیاب 
که گر تو 4:۶ زنی بعد از این و بد گویی 
که هم جنان که.. زن پسدر را نیز 


رسید نامه شاه جهان شجاغ زمیان 
به پای جسستم و بگرفتم و ببوسیدم 
چنه بر عبهانی و الفاظ او شدم واقفت 
در آن‌زمان خردم‌خوش دو قطعه‌یی‌می‌گفت 
چه گفت کفت که آدسته ساه را بر گو 


شراب ب لعل خررر کو که مر چه بادا باد 
ز زیرکان و بسزرگان نیک نیک شهاد 
کسی که چشم پدر کور کرد و مادر...» 


شدم برون نه و بگذر به جانب بفداد 
پناه و قدوه شاهان اوس بن دلشاد 
که چشم بد به جمال و جلال تو مرساد 
جریمة ببه خطا نی به اختیار آفتاد 
به قادری که مرا تفت و تاج ش.اهي داد 


اگر به دست من افتی ترا بخواسم.. .9 


سلطان اویس بار دیگر این قطعه ر! نزد شاه شجاع فرستاد: 


ب این برادر مسکسین رهگ‌دذاره باد 
بسان تاج مکلل به فرق پس بنهاد 
که از براي چه ارن قطعه گفت و بفرستاد 
که گشت خاطر مسکین من از آن بس شاد 
مرا مگر تو بسان کنیز خواهی. 


قتل خواجه قوام الدین فحمد صاحب عپار ۳۳۹ 





البته از همین پیش آمد می‌توان استنباط کرد که شاه شجاع اعتمادی به یک دلی و یک 
جهتی برادر خود. سلطان احمد نداشت و به همین علت او را محرع نشمرده. به مجلس 
مشورت دعوتش نگرد. در هر حال نتیجه این شه که سلطان احمد از شاه شجاع گر يخته به 
شاه محمود ملحق شد و نیز جماعت بسیاری از لشکریان شاه شجاع هر دسته‌یی به علتی از 
او جدا شده به اردوی شاه محمود پیوستند. 

با همه اين پیش آمدهای اگوار شاه شجاع پایداری نموده, در صحرای سر جاه 
خونسار" با دشمنان روبه‌رو شد. 

در این زد و خوردها میمته لشکر خود را بعد از فرار سلطان احمد به پسر خود. سلطان 
مظفرالدین ثبلی سپرد. سلطان اویس میسره را داشت و خود در قلب لشکر جای گرفت. 
میمنه لشکر محمود با شیخ علی ایناغ و امیر غیاث‌الدین شول و میسره با امیر ساتی و سلغر 
شاه ترکمان بود و خود شاه محمود در قلب. 

در این زد و خوردها که یک روز تمام طول کشید. گاهی از این دسنه و گاهی از طرف 
مقابل متفرق می‌شدند. در بایان روز لسکریان شاه محمود متفرق شدند. چون شب شد شاه 
شجاع به این واهمه افتاد که مبادا او را اغفال نموده به شیراز بروند این است که به عجله 
روی به شیراز آورد. در حالی که لشکریان شاه محمود واقعا متفرق شده بودند و سران سباه 
هر یک روی به طرفی نهاده بودند. مثلاً مرتضی اعظم سبد همام‌الدین به اصفهان برگشت. 
شاه یحیی رو به یزد آورد. پسر آمیرشیخ علی ابنان به طرف کاشان در حرکت آمد. خوه شاه 
محمود هم عزیمت اصفهان نمود. 

امیر شیخ علی ایناغ که سمت ریاست لشکریان جلایری را داشت. روز بعد به طرف 
اصفهان حرکت نمود. ولی همین لشکریان براکنده چون دانستند که شاه شجاع به شببراز 
برگشته است. سپاهیان متفرق خود را جمع آوری نموده دوباره مهیای هجوم به شیراز شدند. 

شاه شجاع پس از مراجعت به شیراز قلعه سر بند امیر را به یکی از امرا سپرده. به شهر 
رفت و پس از یک روز توقف در شیراز خود را آماده مراجعت و مبارزه با دشمنان نموده, از 


شیراز بیرون رفت. ولی به علت درد بای سختی که به او عارض شد. مجبور ند دوپاره به 


۱ - بلوک سرچاهان یکی از بلوکات سردسیر فارس است. میانه مشرق و شمال شیراز. نام قصبه این 
بلوک گلخنگان است ر خونسار نام دهی است در پنج فرسخی جنوبی گلخنگان. (فارسنامه تاصری» جلد دوم 


)۲۱٩ صفحه,‎ 
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میحیچوسی. 











شهر برگردد. لشکریان محمودی هم شهر را در محاصره گرفتند و این محاصره مدتی به طول 

در این بین مشکل دیگری برای شاه شجاع پیش آمد که به طور اجمال شرح آن ایسن 
است که در موقع کشتن خواجه قوام‌آلدین محمد صاحب عیار. یکی از سلازمان سقرب 
درگاه وزیر مقتول موسوم به دولت شاه یکاول که شیرازیان به لهجه محلی دولتشاهو 
می‌گفته‌اند. به حبس شاه شجاع افناد. پس از چند روز حبس شاه شجاع او را بخشوده از 
حبس خلاص کرد و مورد عنایت قرار داد. ۱ 

در این روزها که خبر توجه لشکریان سلطان اویس به کمک شاه محمود رسید و شاء 
شجاع مجبور بود سپاه آنبوهی نهیه کند و احتیاج شدیدی به پول داشت. دولتناه را که به 
کارهای کرمان واقف و مطلع بود. به کرمان فرستاد که خزانه کرمان را به شیراز پیاورد تا در 
۳ آن خزانه رفع احتیاج او را نموده. بتوند بهتهیه کار شاه شا مایا ند کر 
کسان خواجه قوام‌الدین محمد صاحب عیار در آن موقع از شیراز دور باشند. مبادا آن‌ها هم 
جماعتی را اغوا کرده بد شاه محمود پیوندند. این بود که دولتشاه بکاول را به انفاق ملک 
بحمد که یکی دیگر از مخوصین قوام‌الدین محمد صاحب عیار بود» مأمسور کسرمان 
ساخت. 

با ای کت ار هار طرف کرمان شاه شجاع به اشتباه خود پي برده» دانست که ممکن 
است آن‌ها در کرمان عاصی شوند. لذا خواجه مجدالدین قاقم را که معتمد او بود مامور 
ساخت که به اتفاق امیر با کور افغان " با دو هزار مرداز مرد ء گرمسیر کرمان به طرف کرمان 
بروند و ابا را ضبط کنند. ولی به طوری که خواهیم گفت این تدییر اشتباه او را جبران 
نکرد و دولتشاه بکاول پیش برد. 

دولتشاه از ثیراز رو به کرمان رفت. در سیرجان سلطان شبلی را دید که با امیر 
سیورغتمش مشغول تهیه سپاه است که به کمک پدر برود. 

دولتشاه که مرد کارآمد و مدیری بود و از شاه شجاع کیله در دل داشت, از طرفی امیر 
تور ریا توت کر وت موی افش یرفاسم کفراوی ی ارت 
وفادار را با چند سوار به شیراز به خدمت شاه شجاع بفرستد و از طرف دیکر خواجسه 
بدرالدین هلال اتایک سلطان شبلی را وادار کرد که عزیمت سلطان شبلی را فسخ نموده او 





۱-روضة الصفا: جلد چهارم. 
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ره مراجعت به کرمان ترغیب کند. اين اقدام موثر واقع شد و سلطان شبلی به کرمان 
پرکفت: 

چون دولتشاه به کرمان رسید, با آتایک محمد که یکی از اکابر و در کرمان صاحب نفوذ 
بود هم‌دست شده. جماعتی از امرای لشکریان کرمان را نیز فریفت. انگاه غیاث‌الدین امیر 
حاجی امیر آخور را که از طرف شاه شجاع والی کرمان بود و خواجه بدرالدین هلال آنابک 
سلان شبلی را به عنوان این که حکمی از شیراز رسیده, به باغْ دیوانخانه کرمان دعوت 
نمود. چون آن دو نفر حاضر شدند آن‌ها را به قتل رسانیده و سلطان شبلی را به عنوان این که 
رفتار او مخل آرامش و آسایش است در قلعه کوه محبوس گردانیده. سر به طغیان برداشته 
در کرمان به داعیه پادشاهی و سروری پرداخت. ولی به حسب ظاهر خود را به اطاعت شاه 
محمود منسوب ساخته, خطبه و سک به اسم و لقب او موشُح گردانید. 

شاه شجاع پریشان احوال که انتظار ورود خزانه می‌برد. بر این اخبار وقوف حاصل کرد 
و بیش از پیش نگران و برآشفته شد. 

در این بین شاه محمود پررسید و در اطراف شیراز فرود امد. قلع سرپند که از قلاع محکم 
اطراف شیراز بود. به واسطه تاآزمودگی محافظ آن فوری تسلیم شد. شاه محمود در اطراف 
شیراز به جنگ پرداخت و هر روز جماعتی از شهر بیرون آمده با آن‌ها می‌جنگیدند. 

در اثنای این جنگ شاه شجاع پسر دیگر خود. سلطان اویس رابه طرف تلید کیا ۵ 
فرستاد که به کمک خال خود امیر سیورغتمش و لشکر هزاره غائله دولتشاه را در کر مان 
خاتمه دهد. ۲ 

شاه شجاع چنان می‌پنداشت که امیر سیور غتمش که ظاهراً مطیع به نظر می‌آمد. حقيقة 
فرمانبردار است. ولی امیر سیورغتمش چندان اعتنایی به سلطان اویس نکرد. یعنی کمک 
درستی نلمود و جماعتی که با سلطان اویس به حوالی کرمان ر فتند. کاری از پیش نبرده و به 
پیشکش و هدیه قناعت نموده برگشتند و در واقع بر تجری دولتتاه افزودند. 

دولنشاه برای محکم ساختن اساس حکومت خود در کرمان دختر یکی از رجال متعیّن 
آنجا را ازدواج کرد" و نیز مکتوب و قاصدی نزد ملک معزالدین حسین کرت. حاکم هرات 

۱-در روضهالصفا قلعه محبس او را «کوشک سیره توشته است. ۹ 

۲-حافظ ابرو در تاریخ آل مظفر این .ختر را دختر شاه سلطلان جلال الدین نوشته و می‌گوید این دختر 


نامزد مظفرالدین شیلی بن شاه شجاع بود. چون دولتشاه خواستگاری کرد. نمی‌دادند. ولی آو بالاخره گرفت و 
(ادامه پاور قی در صفحه بعد) 
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فرستاده نسبت به او اظهار انقیاد کرد و از او کمک طلبید و هدایای بسیار نزد او فرستاد. ولی 
ملک معزالدین حسین کار دولت شاهو را بی‌اساس می‌شمرد و به خواهش او توجهی نکرد 
و ایلچیان او را مایوس برگرداند. 

شاه محمود در ایام محاصره شیراز بدان فکر افتاد که کرمان را از دست دولتشاه بکاول 
مستخلص سازد و برای انجام ابن مهم پرادر خود سلطان احمد را که به طوری که گفته شد. 
چندی قبل از شاه شجاع رو گردان شده و نزد او رقته بود. انتخاب کرد و چون سلطان احمد 
در کرمان سایقه حکومت داشت و به اوضاع و احوال و مردم آن ایالت آشنا بوده چسنان 
می‌بنداشت که به دست او این عقد گشوده خواهد شد. لهدا بدین قصد سلطان عمادالدین 
احمد را مأمور کرد که با سه هزار مرد به طرف کرمان برود. 

سلعلان احمد شبی که صبح آن بایستی به جانب کرمان حرکت کند. مجلس عیشی 
آراسته در عالم سرخوشی به سرداران کرمان و سیرجان و بم و خبیص که در مسحضر او 
بودند: گفت ما حالا سه هزار مرد می‌رویم.سه هزاز آوغان هم به ما ملحق خوآهند شد. چون 
دولتشاه مغلوب شود سپاهیان او هم تحت حکم در خواهند آمد بعد از این دبگر کسی 
نخواهد توانست کرمان را از من انتزاع کند. این گنته رابه شاه محمود خبر دادند آو متذکر 
شد که اگر سلعنان احمد به جانب کرمان برود فتنه یی برخواهد انگیخت. این بود که آن روز 
صبح چون سلطان احمد به قصد وداع نزد شاه محمود آمد. به این عنوان که هنوز قضیه 
شیراز در میان و حضور تو در این موقم در این جا مهم است, او را از حرکت مانع آمد و 
دیگر به او اعتماد و اطمینانی نداشت . 

حاصل آن که اساس کار دولتشاه بکاول در کرمان به واسطه گرفتاری شاه شجاع و شاه 
محمود روزبه‌روز محکم‌ثر می‌شد. 

۹ طوری که ملاحظه می‌شود کار از همه جهت بر شاه شجاع سخت بود و روزبه‌روز 
احوال او آشفتهتر می‌شد. توقف شاه محمود در اطراف شیراز به طول انجامید. یعنی باز ده 
ماه طول کشید و هر روز جماعتی با شاه شجاع بی‌وفایی نموده به شاه محمود می‌پپوستند. 
به طوری که په گفته صاحب روضتالصفا از امرا و مقربان غیر از معزالدین اصسفهانشاه و 
اختیارالدین حسن و شیخ دردی و علاءالدین ایناق و پهلوان طالب کسی پیش شاه شجاع 


(ارامه پاورقی از صفحه فیل] 
سید غیان‌الدین قاضی عقد بست. (عکس نسخه تاریخ ال مخلفر حافظ ابرو متعلق به آثای دکتر بیانی که اصل 
آن در پاریس است. ۱ - نقل از مطلع السعدین. 


قتل خواجه قوام الدین محند صاحب عبار ت 


نماند. بالاخره شاه شجاع جماعتی را نزد برادر فرستاد و باب گفت و شنود باز کرد. 

شاه محمود به شاه شجاع پیغام داد که به واسطه امرای بیگانه یی که از طرف آل جلایر از 
بغداد امده‌اند. زمام اختیار از دست من خارح شده صلاح در آن است که تو از شیراز بیرون 
رفته به ابرقوه بروی و یک ماه در آن جا توقف نمایی تا من به نحو خوشی امرای خارجی را 
برگردانم. آن وقت حاضرم برادروار با تو کنار آیم و ممالک موروثی را علی السویّه با 
یکدیگر قسمت کنیم و پا سوگند و عهد و میثاق به برادر اطمینان داد که در گفته خود صادق 
است. شاه شجاع که درمانده شده بود پیشنهاه پرادر را پذ برفته به خط خود این مکتوب را 
به او نوشت: 

«پرادر اعرٌ اکرم فیروز جنگ محمود که آن‌شاءاله قوةالظهر و عضدالیمین باشد 
ملتمسات که نموده بود علم الّه که مادام که در این مقام باشد به اضعاف آن از قّه به فعل 
رسد تا به حقیقت داند که ما همانیم که بودیم و محبت باقی است. نمی‌دانم که معاقد سلسله 
اخوّت را چه افتاد که چنین از هم گسته شد و جاذب خون و رگ را جه بود و العرق نرّاع را 
چه بیش امد که بدین وع دست از کار باز داشست. 

اگرچه دل به کسی داد جان ماست هنوژ به جان او که دلم بر سر وفاست هنوز 

آرغن دمص کت کان شقه یه دانی یت تست که الق قارب ما زر انا 
دیگر است تا ارادت وقت چگونه و کی باشد ان شاءالّه تعالی چنان کند که فردا در پای قلعه 
فهندز ملاقات شود و ملتمسات آنجه متوجه تواند بود و صلاح کلی در ضمن آن مندرج 
تواند. مضابقه نرود والسلام» 

شاه محمود جوابی نوشت و این بیت از همان خزل را ذ کر کرد که: 

چنایت از طرف آن شکسته پیمان است وگرنه از طرف ما همان صفاست هنوز ! 

به طوری که شاه شجاع خواهش کرده بود, روز دیگر در پای قلعه فهندز دو برادر 
یکدیگر را ملاقات نمودند و قرار شد قلعه سربند امیر تسلیم شاه شجاع شود تا از آن راه به 
ابروه رود. 

شاه شجاع عازم حرکت از شیراز شد. قبل از نهضت به زیارت مقبره شیخ کبیر " رفت و 





۱- جامع‌التواریغ حستی و روضهالصفا. 

۲ ابو عبدالته محمد بن خفیف شیرازی از عرفای بسیار مشهور فارس در قرن چهارم که در زمان خود. 
شیغ المشایخ بود و معروف است به شیخ الاسلام و شیخ کبیر. وفات او در سنه ۲۷۱ در شیراز و مقبرداش در 
آن شهر ات وی معاصر عضدالدوله دیلمی بوده است. 
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از غایت تشویش ملازمان او سلطان زین‌العابدین پسر شاه شجاع را که در این وقت طفل 
بود. در مزار فراموش کردند. چون شاه شجاع و مادر سلطان زین‌لعابدین و جماعتی از 
مخصوصین خود از شهر کوس کردند. به یاد سلطان زین‌آنعابدین افتادند. معلوم شد طفل را 
در مزار شیخ کبیر گذاشته‌اند امپر اختبارالدین حسن قورجی به ثهر مراجعت کرده طفل را 
باخود بیرون برد. 

شاه شجاع که قبل از حرکت قرار داده بود از راء شولستان پرود. به واستطه عدم اطمینان 
راه قصر زرد را انتخاب نموده و صلاح او در همین بود. زیرا امرا و سر کردگان متفق با 
محمود قصد داشتند به دتبال او رفته او را دستگیر سازئد و اگرچه شاه محمود به اين کار 
راضی نبود. ولی قدرت ممانعت آن‌ها را نداشت. 

شاه شجاع قبل از انحراف یه راه قصر زرد, در گر بوه‌یی که از آن عبور کرد آمر داد چند 
خروار خسک آهنین که دربار داشتند در آن راه بریزند که اگر دشمن به عقب او پیاید. از راه 
بازماند و اين تدییر بسیار مفید واقع شد. چه دشمنان او از قبیل برادرش سلطان احمد و 
برادر زاده‌اش شاه بحیی و شیخ علی ایناغ و امیر مبارکشاه و غیاث‌الدین شول و سلغر شاه 
ترکمان به دنبال او رفتند. چون شب به گر یوه رسبدند نتوانستند از آن عبور کنند. خلاصه 
شاه شجاع پس از عبور از گربوه راه دیگری که معهود نبود پیش گرفته, خود را به آبرقوه 
رسانید و دشمنان او تاکام رکفت 

در موقعی که شاه شجاع بد ابر قوه رسید. خواجه جلال‌الدین توران شاه که از طرف شاه 
شجاع حاکم آنجا بود, به خدمتگزاری شاه شجاع قیام نمود و تا آخر حیات شاه شجاع در 
سلک وزرای او بود" و در زمان سلطان زبن‌العابدین نیز روزی چند وزارت داشت. 





۱ -وزرای شاه شجاع مطابق ضبط صاحب حبیب السیر: «خواجه قوام‌الاین صاح.. عیار و اه-یر 
کمال‌الدین حسین رشردی و خواجه جلال‌الاین توران‌شاه و خواجه قطب‌الدبن سلیمان شاه بن خواجه مجمود 
کمال و شاه رکن‌الدین حسن بن سید معین‌الدین اشرف به نوبت بر منصه وزارتش صعود نمودند: مساحب 
+بیب‌السیر در کتاب دیگر خود موسوم به دستور الوزراه که مخصرص به و زرای هر دورد است, قحت عنوان 
وزرای آل مظقر به قرار ذیل ناح آن‌ها را ضبط کرده: 

۱-خواجه تاج‌الدین عراقی ۲ خواجه برهان‌الاین: وزرای امیر مبارزالدین محمد 

۲ خواچه قواح‌الدین صاحب یار ۴-امیر کمال‌الدین حسین رشيدي 

۵-خواجه جلال‌الدین توران شاه . ۶ خواجه قصب‌لدین سلیمان شاه ٩‏ وزرای شاه شجاع 

بن خواجه محمود کمال 
۷-شاه رکن‌الدین حسن بن معین‌الدین اشرف ۸ خواجه صدرالدین محمد اتاری 
٩‏ - خواجه تام‌الدین: وزرای شاه محمود 
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خواجه جلال‌الدین تورانشاه یکی از ممدوحین خواجه حافظ است که مکرر مورد مدح 
او وأقع شده و اضافه بر چندبن غزل و قطعه که صریحا نام او در آن‌ها برده شده است. به ظن 
قوی یک قمت از غزل‌هایی که نام «اصف عهد» «اصف دوران» «خواحه» «اصب انی» 
«اصف ملک سلیمان» و الفابی امنال آن کد مخصوص وزراست در آن‌ها وارد شده راجع به 
نت ازع اند متانع ان باس ارهز ارم کی ریت انب عاقط شعیت دنت 
و در مدت طولائی وزارت خود همیشه به او یکی نموده است. 

خلاصه در ايرقوه خواجه جلال‌الدین توران شاه با کمال صداقت کمر به خدمت شاه 
شجاع بسته و با حزم و حسن تدپیر و متانتی که داشت همه جااو را راهبری نمود. 

پهلوان خرّم هم که از شجاعان بود. در این حدود به خدمت شاه شجاع رسید. شاه 
شجاع چند روزی در ابرقوه توقلف نموده به فکر چاره‌جویی افتاد. 

زمستان بسیار سختی بود که غالب راه‌ها به واسطه پرف زیاد مسدود مانده بود. با این 
حال شاه شجاع صلاح خود را در توقّف نمي‌دید. زیرا به او خبر رسید که امرای بغداد و 
تبر یز شاه محمود را تحر یک می‌کنند که به طرف ابرقوه بتازد. 

شاه محمود اسیر میل و اراده امرای جلایری بود و از خود اختیاری نداشت. سلطان 
اویس ایلکانی هم در این خیال بود که به دست شاه محمود. برادرش شاه شجاع را از میان 
داز هیا تا کدام ای وکا مات اراد کلی تسام خرد و اردفدو 
در واقع بی‌خون دل بر دولت آل مظفر دست بیابد. 

همین طور هم شد زیرا بس از هزیمت شاه شجاع و غلبه شاه محمود بر شیراز, در 
حقیقت عراق عجم و فارس باج گزار سلطان اویس ایلکانی شد و جزیی از ممالک او یعنی 
قمالک قجت تابث آن توب شا 

سلمان ساوجی در مدائحی کد درباره سلطان اویس گفته همه جااشاره به این موضوع 
می‌کند که بعضی از آن اشعار برای روشن کردن حتیفت حال فارس در این دوره در این جا 
نقل می‌شود: 
«دولت سلطان اویس عرصه دوران گرفت 

ماه سر سنجقش سرد کیوان گرفت 
هر چه ز اطراف بحر و آنچه ز اکناف بر 
داشت به تیغ آفتاب سایه یزدان گرفت 
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ماهچه راستش سسر به فلی برفراشت 

شاه به مساهی ز روم تا در کرمان گرفت 
از طرفی دولتش کسردن دیسوان بسبست 

وز جهتی لشکرش ملک سلیمان گرفت 
گرد سپاهش که هست سرمه چشم ظفر 

رفت و ز پنجاه میل عین سپاهان گرفت 
ساحت قدسش ز قدر حور به مزگان بسرفت 

دامن قدرش ز عجز چرخ به دندان گرفت 
ای که چو خورشید چسرخ از پی آرام خسلق 

شیب و فراز جهان عزم تو یکسان شرفت 
از هن هلت بر که وود ان کنه ار 

بباد دم تسیخ را باد گلستان گرفت 
حکم تو خواهد گرفت از همه عالم خراج 

داشرف اهاط ان ان کت روت 
فستح نه امسروز کرد پیروی مسوکبت 

باتوزعهد ازل آمد و پیبان گرفت 
مملکتی را که داشت خصم به دستان به دست 

رستم حزمت فشرد پای و به پایان گرفت 
خصم تو ماری‌است کوجسته به‌صحرای موش 

مور حسامت چنین مار فراوان گرفت 
دولت تست آن که کس هیچ نیارزد از او 

لیک به دست کسان ارقم و ثعبان گرفت 
از فرح فتح پارس مسطرب عشاق دوش 

این غزل نو سواخت راه سپاهان گرفت 
گرد گل عارضش تا خط ریحان گرفت 

حسن رخش خرده‌ها بر گل بستان گرفت 
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زلف زره‌پوش او زنکنتی: کلکون سبواز 

لشکری از چین کشید سملکت جان گرفت 
عرش گر هن #تفیت ورن قمر 

کفر بسر آورد سر خطه ایمان گرفت 
رایجه سسنبلش ناه تاتار یبافت 

جساشنی شکرّش چشمه حیوان گرفت 
دیده ندارد در آن عسارض زیبا نسظر 

پیت کنتسی‌ترا پتر ان رلت پتربشان گترفت 
خسال تسو جان مرا در چبه سیمین زنخ 

کرد و به عنبر سر چاه زنخدان گرفت 
داوری از دید دل بسیش غمت برده بود 

دیده مت روی دل جائب دل زان گرفت 
مردم چشمم گریست خون و ببین جون بود 

حالت مردم در آن خانه که طوفان گرفت 
در تسو نگپرد دمسم تو سخنم اد گمیر 

ی فش تاد تا در کل شتدان کترفت 
چندی از دست نو بر سر ره چون تیار 

خواستتم :و شاسته دامن سلطان کترفت 
خان سکندر سریر آن که کمین هندوش 

تساج ز قسیصر ستد باج ز خافان گرفت 
بس که به امید بسار بر در او افتاب 

سر زد و بر خویشتن منت دربان گرفت 
بساز در ایام او طعمه گسنجشک داد 

گرگ به دوران او سپرت چوپان گرفت 
کود عت‌ادت متدشت. کول دورش قضا 
ددثه چرخ را آخر دوران گسرفت 
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یو ی سم ۲ 





ماه به دورش سپر دارد و خورشید تیغ 

ارم افلاک را هت یر ابشان کرفت 
ای ز نسسوای کسفت فسطرة و در 

آنچه ز فیض فلک یم ستد و کان گرفت 
سایه چستر تو گشت عین جهان را سواد 

آن که در او آفتاب صورت انسان گرفت 
بود به چسندین وجسوه پسیش ز دخل جهان 

خرج عطای نو را چرخ جو میزان گرفت 
شاهسواری که چون رآند سه سبدان ملک 

گوی فلک را به حکم در خم جوگان گسرفت 
چشم بدان از رخش دور که سعد فلک 

فال سعادت بدان طالع تیان کرفت 
چون ز گریبان چسرخ قدر تو بر کرد سر 

قرصا ضورشید را گوی کرییان گرفت 

صیت تو صد ساله راه زان سوی امکان گرفت 
یافت ز ان صاف تو گلین عمران بری 

کز دم روح التشدس دختر عمران گرفت 

تسه از شین غیت شا طر مان کرفت۱ 
ناه بود اف ناب تهمتن نیم روز 

ان که نخست از جهان حد خراسان گرفت 
رایت فستح و ظسفر راید خضیل تسو باد 

آن‌که به یک حمله فارس همجو خراسان گرفت"؟ 


۱ -سامان ساوجی مدعی بوده که دو بیت آتی الذکر را که پس از اتمام قصیده مذکور خواهد شد سابقاً 

در خواب گفته بوده است. 
۲ - لقل از نسخه خطی متعلق به کتابخانه مدرسه سپه‌سالار که صفحات اول و آخر کتاب افتاده است. 
(ادامه پاورقی در حصفحه بعد) 
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و نیز سلمان ساوجی می‌گوید: 

«همای چتر همایون پادشاه اوبس بیط روی زمین رابه زیر سایه گرفت 

حدود سملکت فارس ثا در هرموز ‏ به‌سال خمس‌وستینو سبعماله گرفت»! 

یکی از چیزهایی که باج‌گزاری شیراز را در سال ۷۶۵ به سلطان اویس مدلل می‌دارد و 
روشن می‌سازد که شاه محمود به طوری در شیراز مقهور آمرای جلایری بوده که دست 
نشانده و مامور اویس محسوب می‌شده است, این است که در سال ۷۶۵ مستوفیان و 
وزرای سلطان اویس که از سلمان ساوجی خوششان نميآمد. وظیفه و مستمری سلمان را 
حواله کردند از فارس بگیرد و سلمان ساوجی در این موضوع قطعه ذیل را به نحو طنز در 
خطاب به سلطان اویس می‌گوید: 

«خدایگانا چون شد اشارتت که رهی به ملک فارس به تحصیل وجه زر برود 

گمان بنده نبد آنک بعد چندین سال ‏ ز درگهت به چنین کار مختصر برود 

اگرچه رفتن او هر چه دبرتر بکشید کنون که می‌رود آن به که زودتر برود 

باز کار من امروز زان که مسي‌ترسم. که گر دو روز بمائم یکی دگر بسرود» 

خلاصه شاه شجاع از طرفی بد واسطه آن که در ابرقوه خر سال بود و ذخیره کافی در 
آنجا موجود نبود. از طرف دیگر به واسطه خطر هجوم امرای جلایری به ابرقوه و همچنین 
برای دفع دوكتشاه از کرمان و مهیا ساختن خود به مبارزه با دشمنان صلاح چنان دید که به 
طرف کرمان متوجه شود ". 

در اسفندماه ۷۶۵ با سیصد نفر سوار به طرف سیرجان حرکت کرد. جماعتی از اعراب 


(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
ولی سیک خط و کاغذ و سایر خصوصیات سکایت ان قدمت نسخضه می‌کند. حتی در حواشی بعضی از قصاید 
عباراتی نوشته شده که سبک گفتار جاکی از آن است که سلمان ساوجی خود این نسخه را دیده و آن حواشی 
رابه دست خود به آن افزوده است. مثلا در حاشیه صفحه‌یی که همین قصیده شروع می‌شود نوشته است؛ 

«اين قصیده وقتی که شاه ملک فارس و هرمز فتح کرد برای تاریخ گفته شد. شاه شش هزار دینار تشریف 
فرمود» ممکن است حدس زد که نسخه حاضر بدون کم و زیاد از روی نسخه‌یی نقل شده باشد که به نظر 
سلمان ساوجی رسیده بوده و حواشی به آن افزرده بوده است. 

۱-ظاهراً سلمان ساو جی مدعی بوده که این دو بیت را در خواب گفته است. 

۲ - صاحب مطلع‌السعدین نوشته که در نیمه بهمن آن سال (بعني سال ۷۶۵) شاه شجاع برای استمداد از 
ملک حسین کرت عزم خراسان کرد و در اثناء راه چون امرای اعراب در اطراف او گرد آمدند. به طرف کرمان 


رهسپار شد. 


۲۵۰ بحث در: انار و افکار و احوال حافط 


مس صشص مسبت 


امیر رونق وامیر هارون و قبایل فولادی و عباده که در آن حوالی بودند به او ملحق شدند. 
شاه شجاع در آن حال سرگردانی از همراهی آن قبایل بسیار خرسند شد. چون به حوالی 
سیرجان رسید, کوئوال قلعه سیرجان موسوم ید نکن شاه به استقبال آمده قلعه را تسلیم 
کرده, خود در عداد خدمتگزاران درآمد. 

شاه شجاع برای دفع دولتشاه عازم کرمان شد. دولتشاه هم از کرمان با چهار هزار تفر به 
استقبال او شتافت و در حوالی سیرجان تلاقی واقع شد. دولنشاه نکست خورده به کرمان 
کت 

شاه شجاع در ابن فتح غنائم بسیار به دست اورده رو به شهر کرمان نهاد. در شاه آباد 
یک فرسخی شهر, امیر رمضان اختاجی را به رسالت نزد دولتشاه فرستاد و به او اطمینان 
داد که در صورت اطاعت از جرائم او درگذشته او را ببخشاید. 

شاه شجاع فکر می‌کرد که اگر محاصره کرمان به طول انجامد. ممکن است از طرف شاه 
محمود با از طرف خراسان که از هر دو جا دولتشاه استمداد نموده بود, مددی به او پرسد و 
کار مشکل شود. این بود که در آشتی کوبید. از جمله از محارم خود پرسید که از بزر گان و 
اریاب عمایم کرمان کیست که در مزاج او تصرفی داشته باشد. گفتند امیر فخرالدین حسن 
که برای محافظت مال و عرض خود به طریق نفاق با او زندگانی می‌کند و روی داش با شاه 
شجاع است., این بود که ارکان دولت چون جلال‌اندین شاه سلطان و معزالد ین اصفهان‌شاه و 
امیر اختیاراندین حسن و پهلوان شرف‌الدین طالب و امیر هماءالدین و از خواجگان چون 
خواجه قطب‌الدین سلیمان شاه و امیر غبات‌الدین محمود و خواجه جلال‌الدین امیران شاه 
و مولانا سعدالدین را جمع نموده, مشورت کرد. همه رأی به صلح دادند و یک نفر رابه شهر 
برای طلب صلح فرستادند. دولتشاه امیر فخرالدین حسن را فرستاد که نزد شاه شجاع برود 
و او خود مترصد این معنی بود! 

خلاصه شاء شجاع به وسیله امیر فخرالدین حسن پيشنهاد صلح نموده گفت دولتشاه 
ثربیت شده من است, ا گر او در این ایام انقلاب محافظت کرمان نمی‌کرد. به مردم این حدود 
زیان بسیار می‌رسید. حالا هم من متوجه شیرازم. یک نفر معتمدی که صاحب اقتدار باشد, 
در این جا لازم است. دولتشاه خود باید باقی بماند. بياید تا عهدی تجدید گردد و من عازم 
جیرفت شوم. امیر فخرالدین حسن پیفام‌ها را رسانیده دولتشاه هم پذ یرفت. 


۱ - حافظ ابری جغرافیای تاریخی. 


تسلط شاه محمود برادر شاه شجاع بر شیراز و .. ۷۱۱ 


فولاهای اسان عاط ۰ طراست کدس اه شارلالوت بان فا ادا که 
دولت بود به نزد او برود. تورانشاه به شهر رفت. دولت شاه به وسیله او درخواست‌هابی 
کرد. شاه شجاع همه ر پد بر فته, جواپ ساعد داد. روز دیگر دولتشاه با اعیان گرمان به 
خدمت شاء شجاع آمد و مورد نوازش قرار گرفته. خلعت شاهانه به او عطا شد و دو دانه در 
گرانمایه در گوش او کردند. 

شاه جاع چنان به دولتشاه فهماند که پس از یک هفته عازم نواحی گرمسیر کرمان شده 
حکومت کرمان را به خود او خواهد سیرد. دولتشاه هم که هنوز بر شهر و قلاع اضراف و 
دروازه‌های شهر تسلط داشت, دلگرم بود. 

پس از تشرف به حضور شاه شجاع, دولتضاه به کرمان برگشت که شهر را بپاراید. شاه 
سلمان, برادر تاه سلطان که در رکاب شاه شجاع بود عرض کر د. اگر به شهر رود بیم آن 
است که دیگر بیرون نياید. پادشاه در زمان سوار شده در دنبال او روی به شهر نهاد و 
دولتشاه در سلک خدام درآمد. 

شاه شجاع بنا به مصلحت وقت تمام کارهای او را تصدیق و تصویب کرد و مکرر 
می‌گفت که تو در این مدت گرفتاری من کرمان را محفوظ نگاء داشتی و هر چه کرد؛ بنا بر 
مصلحتی بوده. اگر تو نبودی ممکن بود بیگانه بر کرمان دست بیابد تا آن که به تدریج در 
کرمان نفوذی بافت و جماعتی را در سر با خود همراه کرد. پسرش, سلطان مظفرالدین 
شبلی را که از طرف دولتشاه محبوس بود به نزد شاه شجاع آوردند. 

در این بین به شاه شجاع خبر دادند که دولتشاه درصدد ان است که شاه شجاع را به 
ضیافتی دعوت کند و او را به قتل برساند یا به روایت دیگر دولنشاه مواضعه نموده که شب 
در خوایگاه شاه شجاع را هلاک نما بد. 

در هر حال واقعا دولتشاه قصد ازار شاه شجاع را کرد» بود يا آن که شاه شجاع بعد این 
را بهانه قرار داد, نمی‌توان به بفین دانست. چیزی که مسلم است این است که روزی 
دولتشاه با جماعتی از کسان خود به درگاه شاه شجاع آمد. پیشکاران شاه شجاع, دولتشاه 
و برادرش, علی شاه و حسن نوذر و دولتشاه نوروزی و علی خرگوش را که از مخصوصین 
دولنشاه بودند به خلوت در اورده. همه را کشتند. 

شاه شجاع که شهرت داد دونتشاه خیال توطنه و سوءقصد داشته. این اییات را در همان 
موقع گفته است: 
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«امان چون خواست فرمودم امانش چو عجز آورد بخشیدم به جانش 

دگر جون غدر در دل داشت غدار سراندازان شد این شمشیر خونخوار 

یکی کار دون بسی‌وفا بود مکافات جفاکاران جفابود» 

شاه شجاع پس از قتل دولتشاه و کسان او و مرتب ساختن امور کرمان, قصد شیراز کر د. 
قبل از حرکت بلوک خبیص و احشام سنجری و بلوج را به سلطان مظفرالدین شبلی سپرد. 
نی مطالیی اضتیان‌هاه راختفکریت ولایت مرانک کناستابانی وهایاد رابه 
اختیارالدین حسن واگذاشت. 

امیر سیورغتمش با دو هزار سوار ملازم رکاب ناه شجاع شد. حاکم شبانکاره نیز در 
حدود نیریز به او ملحق گشت. جماعتی از اشراف ولایات هم به او منضم شدند. امرای 
اطراف مال و منالی را که بر عهده داشتند نزد او فرستادند. از جمله ملک جزیره هرموز 
توران شاه" به قاعده قدیم ایلچی فرستاده مال مقرر را په خزانه شاه شجاع رسانید و نیز 


۱ -.بهاباد دفي است بین یرد و رفسنجان. 

۳- تورآن شاد پسر قحلب‌الدین تهمتن از سال ۱۰۷۴۷ ۷۷۹ بادشاه جزیره هرموز بوده است. یعنی از درره 
سلطنت شاه شیخ ابواسحق تا هفت سال به مرگ شاه شجاع و ار مکرر به شیران آمده است. 

توران شاه مژلف کتابی بوده به نام شاهنامه که ظاهراً امروز به کلی از میان رفته است و در هیچ کتاب 
فارسی و عربی ذکر آن نیست. آما شخص پرتخالی به نام «تیشیرا» (۲8:70178) که از فزار و یک تا هزار و شش 
در حزیره هرموز بودد. آن کتاپ را تلخیص و ترجمه نموده است. به گفته تیشیرا شاهنامه توران شاهی به 
نظم و نثر بوده و مشنمل بوده است بر تاریخ عمومی دنیا از آدم انوالبشر به بعد؛ از جمله تاریخ سلسله ملوک 
هرمون بعنی اجداد و خانواده توران شاه. 

به موجب روایت این شاشنامه موسس سلسلاه سلاملرن هرموز یک نفر عربی بوده به نام محمد درم کوب 
که خود رابه خط مستقیم از فرن‌ندان ملوک سبا می‌دانسته و او پس از آن که بر تواحی اطراف مقر خود استیلا 
یافته, بر هرموز مسلط شده در آنجا به نام خود سکه زده و به همدن م:اس.دت «درم کوب لقب بافته است. 
فهرست سلاطین هرموز مطابق شاهنامه توران شاهی بدین قرار است: ۱.محمد درم کوب. ۲سلیمان بن محمد 
درم گوب. ۲.عیسی بن سلیمان بن محمد. ۴.لشکری بن عیسی. ۵.کیقباد ین عیسی. ۶عیسی بن‌کیقباد بن‌عیسی. 
۷محمود رن عیسی. ۸شاهتشاه بن محمود. ۷.میر شهاب‌الدین بعد از فوت شاهنشاه بن محمود؛ وزپرش 
میرشهاب‌الدین به جای او نشست. ۱۰.امیر سیف.‌الدین بن علی. ۱۱.شهاب‌الدین محمود بن عیسی. ۱۲.رکن‌الدین 
محمود بن احمد (محمود قلهاتی). ۱۳.سیف‌الدین نصرت. ۱۳.رکن‌الدین مسعود بن مددود. ۱۵.امیر بهاء‌الدین 
ایاز سیفین. ۱۶.گردان شاه بن سلغر. ۱۷.مبارزالدین بهرام شاه بن گردان شاه. ۱۸ .قطب‌الدین تهمتن که از ۷۱۸ 
تا سال ۷۳۷ فرمانروای جزیرد بوده و آين بطوطه در سفر اول خود او را دیده است و بعد از مرگ او پسرش 
توران شاه در ۷۳۷ به سلطنت رسیده: قریب سی سال ملک‌لبدر بوده است. 

غزل ذیل را به قرینه بیت مقطع می‌توان حدس زد که درباره توران شاه. ملک جزیره هرموز باشد البته این 


(ادامه باورقی در صفحه بعد) 
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امرای طارم ولاز به حضور شاه شجاع رسیده مالیاتی را که بر عهده ۶ تقد یم کر دند. 
شاه شجاع با دلگرمی به طرف شبراز می‌رفت. نا گهان امرای اوغانی و جرمایی نفاق 


گرده. فرار نمو ذیل. 


شاه شجاع که در اين وقن مریض هم شد و با کجاوه حرکت می‌کرد» بس از نفاق 
اوغانیان و جرمائیان نا گزبر شد به کرمان مراجعت نمابد. بعد از آن که بهبودی یافت تصمیم 


(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 





حدس هم وارد است که ممکن أست راجم به جلال‌الاین توران شاه وزیر باشد: 


آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم 
من نه آنم که ز جور تي به نالم حاشا 
بستهام در خم گیسوی تو امید دراز 
نز خاکم و در کوی توام جای خوش است 
پیر میخانه سحر جام جهان‌بینم داد 
صسوفی صومعا الم قدسم لیگکن 
با من راه‌نشین خین و سوی میکده آی 
مست بگذشتی و از حافظت انديشه شبود 
خوشم آمد که سحر خسمرو خاور می‌گفت 


غزل دیگری که به قرائن مو کده مور جوده در آن راجع 


اک یی ما ین کمن مسر توافت 
بندا معتقد و چاکم دولت خواهم 
1 مپادا که کند ودست طاپ کوتاهم 
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم 
وان دران آبنه از حمسن تو کرد آگاهم 
مالیا دیر مسفان است حسوالتگاهم 
جااتی ان حلقه بیینی که چه صاحب جاهم 
آه اگر دامن حسن تر بک‌پرد آهسم 
بسا مه پسادشهی بنده توران شاهم 


به هدن توران شاه ملک هرموز یا پدر او است. بعای 


قطب‌الدین تهمتن که تا سال ۷۴۳۷ در حیات بوده است غزل بل است: 


من که باشیم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
دلیسرا بنده سوازیت که اموخت بگو 
هسمتم بدرقه راد کنن ای طنایر قدس 
ای نسیم سحری : ندگی من برسان 
خرّم آن روز کزین مرحله بربندم سار 
حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل 
پایه نسظم بلند است و جهانگیر بگو 


در بسیاری از نسخ خطی و چاپی دیوان حافظ از جمله در نسخه بسیار قدیمی (یعنی به قرانتی که در 
مقدمه حافظ طبع وزارت فرهنگ به افتمام حضرت علامه آفای محمد قزوینی و نگارنده به طبع رسیده. مذگور 
شده است. باید در اواخر قرن نهم یا اوابل قرن دهم نوشته شده باشد) که سابق متعلق به دوست فاضل آررجمند 
آقای عباس اتدال بو و بعدهابه نگارنده هدیه دادند. قطعه ذبل دیده‌می‌شود که اگر آن را از حافظ بدانیم ظاهراً 


لطف‌ها مي‌کني ای ضاک درت تاج سرم 
که من اين غلن به رقیبان تو هرگر نبرم 
که دراز است ره مقصد و من توسفرم 
که فراموش مکن رقت دعای سحرم 
وز سر کوی نو پرسند رفیقان خبرم 
دیدد دریا کنم از اشک و درو غوطه خورم 
تاکن پادشه بسحر دهان پر گهرم 


مقصود ان «شاه هرموز» همان تو ران شاه بن قطب‌الدین تهمتن است. 


دل مبند ای مرد بخرد بر سخای عمرو و زید 
رو توکل کن نمی‌دانی که نوک کلک من 
شاه هرموزم ندید و بی‌سهن صدلطف کرد 
کار شاهان این چنین باشد تو ای حافظ مرنج 


کس نمی‌داند که کارش از کدا خواهد گشاد 
نقش هر صورت که زد رنگی دگر بیرون فتاد 
شاه یزدم دید و مدحهش کردم و هیچم نداد 
داور روزی رسان توفیق و :-سرتشان نهاد 
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گرفت. امیر سیورغتمش را گوشمالی دهد. به این قصد به طرف نواحی گرمسیر کسرمان 
حرکت کرد سیورغتمش و اوغانیان در قلعه‌های محکم خود متحصن شدند و محاصره به 
طول انجامید. 

اوغانیان از شاه محمود استمداد کردند. شاه محمود شاه بحیی را با جماعتی از امرا به 
کمک امیر سیورغتمش امد ساخت. 

شاه یحبی که در این موقع باطنا از شاه محمود آزرده خاطر بود و خود را زیر دست 
آمرای جلایری می‌دید و از همه جهت ناراضی بود. محرمانه کاغدی به عموی خود شاه 
شجاع نوشته, از رفتار خود اظهار بشیمانی کرد و طلب عفو نمود. شاه شجاع در چواب به 
خط خود این مکتوب رابه او نوشت: 

«طول اه عمره معلوم کند که مادام که آن فرزند در اخلاص و یک جهتی راسخ و راسی 
باشد و آثار و علامت آن کماهو حقّه مشاهده رود و محقق گردد که برخلاف گذشته است 
جگونه از عقل و مروت و شفقت و عصبیت معذور و مرخص توائد بود که عنایت و مرحمت 
دریغ دارد اما آن فرزند از مبدا حالی الی البوم تا غایت ما را متردد داشته و متلون زبسته 
اکنون چون می‌خواهد که عذر مافات بخواهد و تجربه مزاج اهل روزگار کرد و قصد و 
غرض هر کس بر سنجیده. 

پپوش روي مروت ز چشم بی‌بصران مده نقاب سلامت به دست برده درآن 

که در طبیعت خننی تفاوتی نکند میان خنجر پولاد و دوک بیوه زنان 

ت ریخات ویر شراه - ب یاقا که تاش بای خوزیان 

به تجدید غبار نثار از صحیفه ضمیر محو کردیم و به جز عنایت و شفقت هیچ نقشی 
نمانده 
بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت به‌شرط آن‌که نگوییم از آنجه رفته حکایت 

بدین معنی مستظهر مي‌باید بود و در این باب انديشه نیکو می‌باید کرد و التوفیق من اله 
واللام». 

شاه پحبی بر حسب مواضعه‌یی که با شاه شجاع کرده بود. چون از شیراز خارج شد 
عوض آن که به طرف کرمان رود متوجه یزد شد. مبارک شاه ایناغ و جمعی از امرای 
هم‌دست شاه محمود به تعقیب آو شتافتند و جنگی با او نموده. با گشتند. 

شاه یحیی چون به بزد رسید. جمعی را به خواستگاری سلطان پادشاه» دختر بزرگ شاه 


تسلط شاه محمود برادر شاد شجاع بر شیراز و ... ۱00۵ 


شجاع به کرمان فرستاد. شاه شجاع دختر را به عقد شاه یحبی در آورده به یزد فرستاد. 

خلاصه شاه شجاع به علّت درد پا در کار جنگ با امیر سیورغتمش سستی می‌کرد و 
اندکی عقب نشست. لشکر اوغانی و هزاره خبال کردند که شاه شجاع از جنگ ترسان و 
قصد هزبمت دارد و به او حمله بردند ولی شاه شجاع برگشت و آن‌ها را متفرق ساخت. 

سیورغتمش و سایر سرکردگان بعد از تحصیل اطمینان به خدمت شاه شجاع آمده. 
تسلیم شدند و تاه شجاع با رضایت خاطر به کرمان برگشت. 

اندکی بعد شاه شجاع به عزم حمله به فارس به طرف سردسیر حرکت کرد. در محلی 
موسوم به چهار گنبد. شاه شجاع‌آلد ین منصور بن مظفر بن محمد یعنی, برادر کهتر شاه یحیی 
و مسج رس 

در غزل 3 ذیل که به قرئن مود موجوده در خود غزل در همین اوان توجه شاه شجاع به 

شیراز سروده شده: پیت مقطع ظاهرًاشاره به ملحق شدن شاه منصور به شاه شجاح است .از 
این قبیل غزل‌ها که ظاهرا در موقع متواری شدن شاه شجاع و عزم او به بازگشت به شیراز و 
اوان ورود او به شیراز سروده شده. در دیوان خواجه حافظ بسیار است که اگر نظر به 
مقتضیات تصربحی در آن‌ها فیست. ولی په قرائن می‌توان به اشارات تاریخی آن‌ها پی برد 
وتان تاول آن‌ها زا لاش رد رل مد کزر اون انیت 

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد 

به مطربان صبوحی دهیم جامة چاک بدین نوید که باد سحر گهی آورد 

بای وی و رضوان درین جهان ز برای دل رشی آورد 

همی زویم به شیراز بدا غنایت بسخت.. زهی,رقیق که بختنم بنه همرهی آورد 

یه 

چه ناله‌ها که رسید از دلم به خرمن ماه چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد 

رسید " رایت منصور بر فلک حافظ 
که التجا به جانب شهنشی اورد 

یو و ی ی ی ین ی و 

وج تکیت اضما بر شیر از حکومت می‌کرد و در وأقع تحت اراده امرای جلایری بوه تا 


۱[ ت: «رساند رایت منصور بر فلک 
حافظ: 


0 بحت در: آثار و افکار و احوال حافظ 


آن که دوباره به تدریج مقدمات غلبه شاه شجاع فراهم شد, به این طریق که اوضاع کرمان 
که از قدیم در قلمرو حکمرانی بلکه خانه شاه شجاع محسوب می‌شد منظم شد. گردن‌کشان 
آن حوزه از میان رفتند با مطبع شدند. 

شاه شجاع که دست خالی به کرمان آمده بود, دوباره مالی به چنگ آورد. یعنی اضافه بر 
مالیات کرمان مالک اندوخته‌پی شد که دولتشاه و همدستان او یا هزار نوع ظلم و شرارت بد 
دست آورده بودند و با این مال سپاهی جمع کرد. 

از طرف دیگر شاه یحیی با شاه محمود نفاق نموده, تحت امر شاه شجاع درامد. سلطان 
احمد هم با پشیمان شده و با شاه محمود یکدل و یک جهت نبود. 

امرای بغداد و تبربز هم چون مغول و ترک بودند و با ایرانیان و مخصوصاً با اهالي فارس 
تجانس و علاقه‌یی نداشتند و اصلا عموم این طوایف دزد و سفاک بودند تا توانستند در قتل 
و غارت و ظلم به مردم شپراز کوتاهی نکردند. به طوری که عامّه طبتات از مظالم آن‌ها به 
تک امه بو دند. 

خلاصه مردم شیراز ملاحظه نمودند که تبدیل به اصن نشده پلکه شاه محمود سمّاک و 
سفیه که بدون واجد بودن تدییر و سن سیاست و مناعت و قوت عزم پدر شود امیر 
مبارزالدین محمد تمام صفات بد او از قبیل تندخویی و سفاکی و بدگمانی و بی‌رحمی و 
شقاوت را دارا بود. بر آن‌ها مسلط شده چماعتی از امرا و لشکرپان جلاپری دزد و بی‌رحم 
را که به جز به دست آوردن غنایم و آسیب رساندن به جان و مال و عرض مسردم نیتی 
نداشتند به جان آن‌ها اتداخته است. این است که اکابر و اعیان شیراز کلوحسن رابه حالب 
کرمان روان کردند. شاه شجاع جماعتی کثیر را به استقبال او فرستاده او را به احترام بسا 
بارگاه آوردند و او از طرف شیرازیان استدعای بازگشت شاه شجاع را به عرض رسانید. 
شاه شجاع اگر انسان کامل العیاری نبود. اقلا آدم عادی و معمولی په شمار می‌رفت و فرق 
بین او و برادرش محمود قرق بین زمین و آسمان بود. 

شاه شجاع فثوت و کرمی داشت. اهل ذوق و شعر بود. با اهل علم و ادب می‌نشست. 
لطف طبع و حسن سیرتی نشان می‌داد. سخت‌گیر و خشک نبود. بر اهل ذوق و نظر سخت 
نمی‌گرفت. در بین مردم جامد و خشن آن عصر مرد آزادمنشی شمرده می‌ند. بعضی اشعار 
گفته کهانا انتاز یی از بلتدیطر سا یک ام که از شمه این یه کذم رزوی نو 
در همان روزهای هزیمت به ابرقود و سرگردانی در اطراف کرمان گفته شده باشد: 


تسلط شاه محمود برایر شاه شجاع بر شیراز و .. ۱۵۷ 


فراز قاف قناعت بگسترانم پر که جز نشیمن سیمرن یستم در خور! 





۱-یکی از فرآهم کنندگان جنگ تاج‌الدین احمد وزیر که به طوری که قی لا اثماره شد اصل نسخه مورخ به 
تاریخ ۲ در کتابخانه شهرداری اسفهان مضبوط و یک نسخه سواد آن نزد نگارنده است» شخصی است به 
نام عزالدین مطهر از شعرا و فضللای معاصر شاه شجاع که چهارده صفحه از اين ج:گ فراهم آورده اوست. 
یعنی از صفحه ۳۲۲ :ا صفحه ۴۴۷ نسخه متعلق به نگارنده و قسمت معظح این چهارده صفحه اشمار خود 
عزالدین مطهر است از غزل و قصیده و رباعی. 

در ابتدای این چهارده صفحه که به دست عزاادرن ء‌طهر فراهم شده نوشخه شده است: «مما انصح عن 
اطایف المرتضی الاعظم صاحب جوامالکلم فی نوابغ الحکم عزالملة والدین مطهر اعلی ال شأنه». 

و در آخرین قسمت لین عبارت نوشته شده است: «حزّره العبد الاصفر افقر عبادال الفتی مطهر بن عبدانه 
بن علی الجسنی احسن اه حاله و حقق آماله تذکرة لصاحبه الصاحب الاعظم مستجمع مکارم الاخلاق و 
محاسن الشیم خواجه تاج الدوله و الدین احمد عظلم الته تدره فی منتصف رجب المرجب لسنه ائنی و تمانین و 
سبممائه حامذاش و مصلیاً لرسوله». 

از جمله اشعار این سید عزالدین مطهر قصید؛ مطولی است به همین وزن و قافیه. در مدح شاه شجاع که 
پنج بیت از ابیات او را هم برسم تضمین در آن قصیده آورده است. اینک عین آن قصیده را در این جا ثت 
می‌کنیم که نمونه دیگری باشد از سبک شعر گوبندگان فرن هشتم هجری و معاصرین خواجه حافظ شیرازی: 
لکاتبه احسن اش جاله: 


حذر کن ای دل از آسیب روزگارخستر 
به هیچ وجه مبین مهر ايین سپهر دو روی 
طمم مکن گهر خوشدلی و پسیروزی 
ز میج خشکتر اندر تسرازوی خرد است 
ب» دست دیو شقا خانم بقا مسپار 
چو جسان شبات ندازد ز بند جان برشیز 
مب‌تاع عسمر گران مایه رایگ‌ان مفروش 
چو یادگار بشسر نبست در جهان جز نام 
به پال و بال قسوی و قسدر غرور مکن 
چسو غرق بسهر غمی زود دست و پایی زن 
مجوی نام و نشان از فضای کون و مکان 
ز سوز سینه بسرافروز آتشسي در دل 
درون جسان خود ان ون دل م, تور کن 
مسسیار پسیش نسضر زیب و زی نت دنیا 
نشان دولت باق است مت عاليی 
چو کشت صررت مفصود جان و دل منطور 
در این مفاوضه از شعر پادشاد جهان 
سس نوده ناور دوران خسدیو دارا رأی 
جبهان پاه نلک جاه خسروی که گرنت 


که چرخ شعده بان است و ده ر + رات گر 
به هیچ باب منه بل در آین سرای دو در 
که هست طارم پسیروزه تسیک بد گسوهر 
جهان و غر چه بود در جهان چه خشک و چه تر 
به پای پسیک موس شرزه ه وا مسپر 
جهان چسر می‌گدرد از سر جهان بگذر 
پسرآی سود و زیان عشوه مسپهر مسخر 
به خیر کوش که نامت به خیر . » که یه شر 
که می‌شود ز قضا و قدر هبار هدر 
مباد بک نرد آب حسوادثت از سر 
مخواه امن و امان از سرای خوف و خطر 
که مسی ستاند ی ساقوت آپ از آذر 
که شمع مي‌شود از سوختن چنین انور 
چرا کسه هش مت شسالی است مرد را زیور 
کمال دولت باقی طسلب که اولی‌تسر 
نتظر به هر دو جهان کم کنند ال نظر 
جهان معدلت و داد و جان فضل و هنر 
خضجسته خسسرو عادل دل سکتدر در 
فشسلک ز فزش قدر و جهان ز درش فر 

(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 


۲6۸ 


همای همت خود راز بهر مرداری 


(دامه پاورقی از .فده قبل) 

به عسقل تابم کم خشداو دیسن رسول 
جسلال «نیی و دین زیب ماک شاه شجاع 
بسرسم تسضشمین ایسن سنج بسیت آوردم 
راز قاف قناعن یگ ترانم پر 
ای ه متخ ودراز بهر مرداری 
پٍ لاد مشرق و مفرب به دست آمده گیر 
همه م‌مااک لت چو تفتگاه من است 


بحث در: آثار و الکار و احوال حافظ 





ب فضل جامم علم علی و عدل عمر 
ایوالف وارس ضازی پسناه فتم و ظفر 
که هست نزد خسرد پنح گنع پر گوفر 
که جسن نشیمن سیمرغ نبستم در خضور 
ببه کرکسان زمانه چراکنم ۵ .مسر 
هت ها تون تفا کنو شکور 
کتله تست زراث فساقفی منوا سود آفن‌نتن 


کسه مغ وم خشلایق بیفکند شهیر 


دلا حسفیفقت ء رة؛‌ان همین بود بشنو 


عسلو هت این خسرو جسهان نگل 


چب مسعجرزرات ملوک الک لام اهر شند 
نب‌هام حکم کلام السلوک تنسخ سس 


ری ض‌میر تو در پبرده قسضا رصبر 
ش ده ع یبارت تواز مقاطر اقلام 
ز یک تسحرک شیرین کلک خوش سخنت 
بب» حسن صسورت لفظ تو زیت معنی 
یسیاض معنی بکسر از سسواد خط خوشت 
چسوامم الحکم هیأت تسو روح افزا 
فران مسنبر مسعنی خطیب فضل و کمال 
به دار ضسرب کرم صیرفی جاه و جلال 
به نزد رأی تسو مسهر متیر گشنه س ها 
جلال قسدر تراارج چرخ دست‌نشین 
حکایتی است ز فدرن علو نه گردون 
ز خاک پای تو در چشسم اختران سرمه 
به‌دیده حس.ن جسمال و دیده نرگس 
اساس جهل ز علم تو شد خراب و یباپ 
وجود و طبم نو ار عسقل و علم در عالم 
شمیم خساق تو گر بشنود نسیم صبا 
روایع دم جأن بسخش تست راحت روح 
به دوستکانی بزهت کسی که باده گرفت 
کمال سر و نوال سو مکرمت پرداز 


دل متیر تنواز سس یب داده یر 
ریت عتارشض دلداز و سره دلیر 
مبرار شور و شسره در نهاد نز یشکر 
به لطف ش وه خط نو زسور دفتر 
و نور ای مان تابنده از دل کافر 
نوابعالکسلم سنطق تسو جسان پسرور 
به هر کتنت تشو خطبه می‌کند از بنر 
به جنب علم توص معیط گشته بش در 
ظلال رأی تسا روی مسهر پای سیر 
ز نعل رخش تو یر نرق آسمان اقسر 
سرای ظلم ز عدل تو گشت زیر و زبر 
شدست رجسمت و فضل خدای را مسظهر 
چنان که بر ورق گل وزد سیم سحر 
‌ِ دام باشدش رت حس یود در ستتدبان 


(اداسه پاورفی در صفحه بعد) 





تسلط شاه محمود برادر شاه شجاع بر شیرار و -. 


درون کشور عزلت جو تختگاه من ی 
پلاد مشرق و مفرب به دست آمده ثیر 
به یک تسوجد مردانه مسی‌رسم جسایی 


۱6۹ 





همان ریم ز دنسیا که برد اسکندر 
که مرغ وهسم در آنجا بیفکند شضهیر 


به دارمسلک سمادت کسی نیاید راه 
مکر به یاری توفیق و بخت نیک اختر 


(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 

ز پشستی کرم و هسمت جسهانگیرت 
بشسه گت لین انا دوشگ اس 
نسیم لطف تو گر بگذرد : » رری +.جیم 
سعوم قهر تو گر بر وزد به روی بهشت 
ز تاب آتش تسیفت بسروز رزم شسود 
ز سهم تیر تو بشکسته دست چرخ کمان 
جبهان پ‌ناها در مسدح ذات طاهر تو 
ولی چجو مبهر ضمیرت شسعاع ء..لم زند 
قسم به ضالق اکبر که پیش بهر. دلت 
در ان سخن چه سخن کر وفور فضل و کمال 
مسطهرا چسو به عسبز اعستراف بستمودی 
صسهیشه 3 ] که بود مجمم ستارد سپهر 
در تسو مسطلم خورشید سلطنت بالا 


آمسید یب‌افته بسسر اشکسر نیان طفر 
ز شسبنم کرمت بشک__فد شک وفه‌تر 
میم ططعنه زند بر عذوبت کوثر 
شود ز آتش آن س‌لسبیل خاکسستر 
سپهر همچر دخان و ستاره همچو شرر 
ز تساب تسیغ تسو انکنده آق تاب سپر 
شدست شعر مطهر ز آب خضر اطهر 
ک‌ چا فسروغ دد نسور نزه اس قر 
بودهزار چو من نیم قطره اص فر 
کنند عقل و خسرد از من این سخن باور 
رخ نس یاز سنوی قسبله دعسبا آور 
مدام تساه بود مطلع ضور از خاور 
سپپهر باد ترا چساکر و ستاره حشر 


هرار سال جلالی به کام و عیش و مراد 
عم و جباه و جوانی و سلصنت بر خور 


این شاعر یعنی عزالدین مطهر در جای دیگر هم مدحی گفته که به قرینه معاصر بودن با شاه شجاع و نیز 


به قرینه قصیده فوق که در مدح شاه شجاع است. به خلن قوی می‌توان حدس زد که درباره شاه شجاع بوده 
است و آن مدح نیز در همین مجموعه تاج‌الدین احمد وزیر مورخ:» سال ۷۸۲ مسطور است که عیناً در این جا 
نقل می‌شول 


مما افصع عن اطاثف المرتضی الاعظم صاحب جوامع الکلم فی نوابغ الحکم عرالملة والدین مطهر اعلی ال 


شاأنه 


«خدا را ای صبا برضیز و از داعی پیامی بر 
قمر سیماه خور ط.غراه غم فرساء مر افزا 
مبارک روی صاحب رای کیان امل تهمتن تن 
قباد اقبال رستم زور معدن دست و دریا دل 
فضاعزم قدر قدر فلک فلک ملک مکنت 
ها زیده آدم ماب جمله عسالم 
که سلطان بن سلطان ین سلطان بن سلطانست 


بر آن شاه جهاندار کی آثار غضنفر فر 
جسهان آرای جان سای راحتآر معنت بر 
فسریدون فال قیصر قسر دارا دار حیدر در 
عسطا پاش خطا پورش خردمند هنرپرور 
عطارد جزم زهره بزم کیوان رزم مه مسنظر 
جهان عزت و دولت خسدیو ملکت و دفتر 
ستوده پادشاه در.ن خجسته شاه اسکندر 


حلبح‌الخلق حامی الخلق ماحی الجور و الشکوی 
کریم الاصل عالی نسب ذای ات والجوهر. 


۱3۰ بحث در: آثار و افکار و اجوال حافظ 


خلاصه آن که چون اهالی شیراز دور تسلط شاه محمود را یا ایام حکومت برادرش شاه 
شجاع مقایسه می‌کردند. پر زوال دولت شاه شجاع تأسف می‌خوردند و آرزوی بازگشت او 
واز میان رفتن محمود را می‌کردند. 

فصیح ترین و شیواترین زبان حال مردم شیراز در این عهد خواجه حافظ است که نه 
فقط او را نستوده و پرای مفتضیات زمان و به حکم غریزه حفظ نفس هم که باشد, حتی با 
۱1[ 
که در خواجه حافظ سراخ داریم هر وقت فررصتی به دست اورده تاثر از اوضاع بد شیراز 
سیب شده که شاه محمود را با اشاره و کنابه به بدی باد کند و «آهرمن» و «دیو سیرت» 
بخواند و سلطنت او را در مقابل شاه شجاع از قبیل خودنمایی «باز» در مقابل «مرغان قاف» 
و «زاغ وزغن» در پیشگاه «عنقاء» بشمرد. 

هر کس در دیوان خواجه حافظ ممارست بسیار کرده باشد و با طرز سخن و سبک غزل 
سرایی او و به هم آمیختن استادانه معانی مختلف با یکدیگر و ترتیب فضایا و ننایج و 
مقارنات ذهنی و انتخاب الفاظ و تعبیرات مخصوص برای ابراز معانی و قانم مقام ساختن 
«معشوق» به جای «ممدوح» و با مضامین عاشقانه غزل در پیرامون ممدوح سخن گفتن و 
شخص مورد کراهت خود را با عبارات «رقیب» و «مدعی» و تعبیرات لطیفه د یگر هدف 
طمن قرار دادن و امتال آن شمده باشد,بهمقدار زیادی غزل برمی‌خورد که از مضامین آن‌ها 
واضعا پرمی آبد که گوبنده در طی غزل‌سرایی و بیان افکار و معانی عالیه و جمع کردن 
لطایف حکمی با نکات قرآنی, ناظر به حوادث و اوضاع و احوال خاصی هم بوده گاهی بد 
اشاره از شخصی اظهار کراهت نموده و به شخص دبگر علاقه خاطر نشان داده از اوضاع و 
او ال سفن ی تالنذه تا زعکین اطیار شاومانی کرهه ات 

از طرف دیگر جون در حوادث تاریخی و اوضاع و احوال ملوک و امرا و وزراه و اکابر 
معاصر خواجه حافظ و به طور کلی در تاریخ سیاسی و اجثماعی قرن هشنم تتبع لازم به 
عمل آید, در برخی از آن غزل‌ها مضامیتی دیده می‌شود که کم با بیش بر حوادث و اوضاع 
و احوال تاریخی منطبق می‌شود. خاصه آن که نمی‌توان فرض کرد که خواجه حافظ 
شیرازی با یک دنیا دور و شوق و حساسیت و عواطف طیفه و آن همه دلبستگی به شیراز 
از اوضاع و احوال عصر خود تأثری حاصل نکرده باشد و آن تأثرات و انفعالات روحی در 
گنته‌های او منعکس نشده و تأثیری نداشته باشد. 


تسلط شاه محمود برادر شاه شجاع بر شیراز و ... 


صیصخت سل وت خطت. 


به طور قطع و بقین بر مورد معین و يا شخص خاصی منطبق نمود و هیچ وقت از داشره 
حدس و احتمال لباید بیرون رفت و به طوری که ملاحظه شده است ما هم کوشش داریم که 
از حدود اعتدال و داثرة حدس و احتمال خارج نشده, راه افراط و مبالفه نپيماييم. ضمناً 
این نکته را هم باید ملحوظ داشت که مقدمات و مقارتات. گاهی سحدس را نزدیک به یقین 
و تقریب را همسایه تحقیق می‌سازد. 

در هر حال اعم از اين که این گونه حدس‌ها و تخمین‌ها صحیح باشد یا نباشد. بهانه یی 
است برای این که بار دگر از اين فرصت استفاده نموده چند حزل خواجه را زینت این 
صفحات قرار دهیم. 

از غزل‌هایی که می‌توان حدس زد که در ایام هجرت شاه شجاع از شیراز در موقع تسلط 
شاه محمود بر شیراز بعنی در فاصله پین ۷۶۵ و اواخر ذیقعده ۷۶۷ سروده شده باشد. 


غزل‌های ذیل است: 

+ 
صبد نامه فرستادم و آن شاه سواران 
سوی من وحشی صفت عقل رمیده 
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست 
فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست 
چندان‌که زدم لاف کرامات و مقامات 


ننوشت سلامی و کلامی نسفرستاد 
پسیکی ندوانید و سلامی نفرستاد 
آهو روشی کیک خرامی نفرستاد 
وز آن خط ون مسلسله دامن نفرستاد 
دا کل سییر وان ز فتاه 
یچم خر از هیچ مقامی نفرستاد 


حافظ به ادب بای که واخواست تاش 
کی شتا پیامی بسه حلامی نفرستاد 


غزل دیگر: 
دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی 
تعییر رفت پبار سفر کرده می‌رسد 
ذکرش به خیر ساقی فرختده فال من 
خوش‌بودی‌اربه خواب بدیدی دیارخو یش 
فیضص ازل به زور و زر ار آمدی به دست 


آن عهد یناد باد که از بام و در مرا 


کر عکس روی او شب هجران سر آمدی 
ای کاج هر چه زودتر از در ی 
پر دام فانی تسروشت ار امد 
ا هت موی ارهز آسلاض 
ان هی تیه شگنر انسدی 
هر دم پسیام یسار و خط دلبر آمدی 


۲۲ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





کی باقتی رقیب تو چتدین مجال ظلم مظلومی ار شسبی به در داور آمدی 
خامان ره نرفته چه دانید ذوق عشق درب‌ادلی بسجوی دلیری سرآمدی 
رابهس ان کی هون اي کاشگی ناشن یی 
۳ ۰ زدی رقم 
مسقبول طبع شاه هنرپرور آمسدی 


بترامتای 


غزل دیگر: 


سب لام اه مسساکم اللسیالی 
علی وادی الاراک و من علیها 
دعاکوی ضریبان جهانم 
بسهر مسنزل که رو آرد خندا را 
منال ای دل که در زنجیر زلفش 
ز خطت صد جمال دیگر افزود 
تو می‌باید که باشی ورنه سهل است 
بر آن نقاش قدرت آفرین باد 
فحبک راحتی فی کل حین 
سویدای دل من تاقیامت 
کجا یابم وصال چون توشاهی 


و جس‌اربت المنانی و المتالی 
ودار ب‌اللوی فوق الرمال 
و ادع و ب‌التواتر و التوالی 
نگه دارش به اطف لایزالی 
هه یت ات ا لته نت ال 
که عمرت باد صبد سال جلالی 
زیبخن مایه جاهی و مسالی 
که کرد مه کشد خط هلالی 
وذکرک مونسی فی کل حال 
مباد از شوق و سودای تو خالی 
من بدنام رسد لااب‌الی 


خدا داند که حافظ را غرض جیست 
و عسلماله 1 من سوالی! 

غرل دیگر: 
انت روانح رند الحمی وزاد شرامی 
پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت 


تشر دوب ت بان مان کاس 
۱ 
نان تتاده افتسافی در آبگنه ان 
فسلا تسه عمن روضها این حسمامی 
رایت مس شصضیات الصمی قسیاب خسیام 


باه هام غترا نی اب دنه امن مین 
ادا نتفر ۵ تن دی اد رات ار یر 
بسی نماند که روز فراق بای اند 


۱ برای توضیح بعضی لفات و تعبیرات مراجعه شود به حواشی دیوان حافظ. صنفحه ۲۲۵ |جاپ 
وزارت فرهنگ ده افتمام حضمرت استاد معظم آقای و حمل قرویدی و تکار نده). 


تسلط شاه محمود براتر شاد شجاع بر شیرار ي ... 


آ و ستر و نو وان( نت 


قو شام کهتقر آنی از کونفیت ند سارت 
۱ 
وان دعیت بخله و صرت ناقض عهد 
امید هست که زودت به بخت نیک ببینم 


قدمت خر قدوم نزلت خیر مقام 
اگرچه روی چو ماهت ندیددام به تمامی 
فما تطیّب نی و ما استطاب منامی 
تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی 


۳ ۳ بت ما ۱ 
که گاه لطف سبق می‌برد ز نظم نظامی 


حزل دیگر: 
زهی خجسته زمانی که یار باز ید 
به پیش خیل خیالش کشیدم ابلتق چشم 
اگر نه در خم چوگان او رود سر من 
مقیم بر سر راهش نشسته‌ام چو گرد 
دل توا سر رات از فراز :۱ 
چه جورها که کشسیدند بلبلان ازدی 


به کام غمزد گان غمگسار باز آید 
بدان امید که آن شهسوار باز آید 
ز سر نگویم و سر خود چه کار باز آبد 
بدان هوس که بدین رهگذار بازاید 
کتمان: مر که تدان دل قراز بر این 
به بوی آن که دگر نو بهار باز آید 


نش بقد قنضا فست اند ان عافط 


که همچو سرو به دستم نگار باز آید 


غرل دیگر؛ 
اکیتو ان طایر قسدسی ز درم باز اید 
وت کر 
آن که تاج سر من خاک کف پایش بود 
خواهم اندر عقبش رفت به بساران عسزیز 
کر نثار قدم سار گرامی نکم 
کسوس نو دولتی از بام سعادت بزنم 
ماش غلفل چنگ‌است و شکر خواب‌صبوح 


عمر بگذشته به بیرانه سرم باز اید 
برق دولت که برفت از نظرم باز آید 
از خدا ممی‌طلبم تابه سرم باز اید 
شخصم ار بساز نیاید خبرم پاز اید 
گوهر جان به چه کار دگرم باز آید 
کسو تشم که مه زو بستفرم پناز | یه 
ورنه گر بشنود آه سحرم بساز آید 


آرزومند رخ تاه چسو ماهم حافظ 
تن با به‌شارمت دیاز ایند 





۱-.برای توضیع بعضي لفات و تعبیرات مراجمه شود به حاشیه دیون حافظ, صفحه ۲۲۹-۲۳۰ (چاپ 
وزارت فرهنگ به اهتمام حخصرت اقای قزوینی و نگارنده). 


۳۹ 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





غزل دیگر؛ 
خوش خبر باشی ای نسیم شمال 
تسهءةالعشنق لاانستصام لهسا 
عسرصه بزمگاه خالی ماند 
سسابه افکند صالیا شب شجر 
نسرک مساسوی کس نمی‌نگرد 


که به ما می‌رسد زمان وصال 
اتصیتس ‏ اهتفا اعتام اس 
ایین جیران‌نا و کف الحال 
فساسالوا ختالها عم الاطتلال 
تست 9 ال عسنک صین کمال 
مرها مسرح با تعال تعال 
از ریفان و جام مالامال 
تساچه بازند شب روان خسیال 
آه از این کیریا و جاه و جلال 


حافظا عسق و صابری تا چند 
زاله عاشقان ضوش است سه نال 


3 
یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان 
دل آزرده مسارابه نسیمی بنواز 
ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند 
دیده‌ها در طلب لعل یمانی خون شد 
پسرو ای طایر مسیمون هصمایون آثار 
سخن این است که ما بی‌تو نخواهیم حیات 


وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان 
یعنی آن جان ز تن رفته به تن بازرسان 
بار مهروی مرا نیز به من بازرسان 
با وان کر کم رتاو زد با وراد 
پیشس عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان 
بشنو ای پیک خبر گیر و سخن بازرسان 


آن که بودی وطنش دید؛ حافظ ارب 
به مرادش ز شریبی به وطن بازرسان 


غزل دیگر: 
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند 
نه هر که طرف کله کج تهاد و تند نشست 
نو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن 
لام هسمت آن رنسد عافیت سوزم 
وفاو عهد نکسو بساشد ار بیاموزی 


هه کف اریز تب زد بسک تدرع داتد 
کلاه داری و این سیروری داند 
که دوست خود روش بنده پروری داند 
کته دی کتاه ای تیا کر داند 


تسلط شاه محمود برادر شاه شجاع بر شیراز و ... نف 





تباشتم ول فک واه وانتدانست. . کنمه آااسن تسه شسیوه بشت ای داد 
هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند 
مسدار نسقطه بسیش ز خال تست مرا که قدر گوهر یکدانه جوهری داند 
ب‌قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد جسهان بگیرد اگر دادگستری داند 
ز شسعر دلکش حافظ کسی بود آگاه 
که لطف طیع و سخن گفتن دری داند 

خلاصه صحبت در این بود که یکی از علل مهم دلگرمی شاه شجاع و اطمینان او به 
پیشرفت خود. نفرت و انژجار خاطری بود که شیرازیان از شاه محمود بیدا کرده بودند و 
البته همین علت را به نوبه خود باید یکی از علل دلسردی و ترس و وحشت و بالاخره 
شکست و هزبمت یافتین شاه محمود شمرد. 

صاحب قارسنامةٌ ناصری نوشته: «و کلو حسن از شیراز به کر مان آمده په عرض پادشاه 
رسانید که مردمان فارس از تعدی و اجحاف تبریزیان به ستوه آمده استدعای تشریف 
فرمایی تما را دارند و شاه شجاع بر جناح تعجیل به شهر بابک آمده ... » 

شاه شجاع با جماعتی از ارکان دوئت خود از قبیل امیر معزالدین اصفهان شاء و امبر 
اختیارالدین حسن و پهلوان خرّم و پهلوان طالب و امیر علاء‌الد بن اناق روی به شیراز نهاد. 
امرا همه به واسطه علائقی که در فارس داشتند با نهابت وفاداری می‌کوشيدند. 

قطب‌الدین اویس و مظفرالدین شبلی, دو پسر شاه شجاع در این سفر در رکاب پدر 
بودند و دو پسر دیگر او, معزالدین جهانگیر و مجاهدالدین زین العابدین به امر پادشاه در 
کر مان متوقف شدند. 

از آن طرف شاه محمود با لشکری که از جهت عدد بیشتر از لشکر شاه شجاع بود. به 
استقبال او شتافته و به سرچاهان فرود امد. 

شاه شجاع در شهر بابک تصمیم گرفت که محمود را در عقب سر گذاشته یکسره به 
شیراژ برود. شاه محمود هم در عقب او روان شد. در نزه‌یگی شیراز یعنی نزدیی بند أمیر 
مدّت یک هفته طرفین توقف نموده نگران یکدیگر بودند. بالاخره منصور شول با هزار 
سوار از طرف شاه محمود به مبارزه در آمد. پهلوان خرّم هم که از راه مشهد مرغاب آمده 
می‌خواست به تشکر شاه شجاع ملحق شود با آو مقابل شد. خود شاه شجاع هم با دو هزار 
نفر داخل معرکه شد. لشکر منصور شول گر یختند. شاه شجاع به تعاقب آن‌ها در حرکت امد. 


۳۹۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافخظط 





در لشکر شاه محمود هزیمت افتاد و خود او با عجله به طرف شیراز فرار کرد. 

غنایم بسیار به چنگ شاه شجاع افتاد. شاه محمود در اطراف شهر شیراز تزول کر د. شاه 
شجاع هم در نزدیکی او فرود او زر روز ۱۶ ذی‌القعده ۷۶۷ در یل نسا دو بسرادر با 
یکدیگر جنگیدند و به طوری دو لشکر در هم ریختند که غالب از مغلوب شناخته نمی‌شد. 
یک بار دیگر جنگ کردند در اين جنگ محمود شکست خورده په داخل شهر رفت. شاه 
شجاع هم در میدان سعادت خارج دروازه شهر فرود آمد. 

مردم عموما از شکست محمود و غلبه شاه شجاع خوش وقت بودند سرداران و آمرا و 
بزر گان شهر و اطراف متفقاً نزد شاه شجاع فرستاده, قول اکید دادند که چون شاه شجاع عزم 
شهر کند و به باروها و دروازه‌ها برسد, دروازه‌ها را گشوده او را کمک نمایند و چون شاه 
شجاع به میدان سعادت خارج دروازه شهر فرود امد کلویان پیغام دادند که همه مسطیع 
فرمان او هستند. 

شا موه بجر تمایا اغان قق و اسان دوستانه آم‌ها را با ناه شجاع دانست» 
سخت به وحشت افتاده خود را مهیّای فرار از شیراز نمود و عساقبت روز یک‌شنبه ۲۴ 
ذی‌القعده ۷۶۷ تهیه حرکت دیده شب از شهر بیرون رفته. به عجله راه اصفهان در پیش 
وت 

در مدت غیبت شاه محمود از شبراز, زن او. خان سلطان . دختر امیر غباث‌الدین 
کیخرو اینجو شهر شیراز را اداره می‌کرد و برای سرکشی به اوضاع باروها و اطراف شهر. 
هر روز سوار می‌شد حتی یک‌روز از اسب افتاد و آ سیبی به یکی از دنده‌های او رسید. 
یحاری آزستش بیترت رمسزاو فد 

پس از شکست شاه محمود و فرار او به اصفهان. خان سلطان. صدرالدین اناری وزیر " 
شوهر خود را که به دوستی شاه شجاع متهم بود به قتل رسانده, متعاقب شاه محمود او هم به 


سب صماجب جبیب السیر. خان سلطان را بنت امپر مسعود شاه اینجو دانسته است (جزه دویم, از مجلد 
سوم) 

۲ - در دستورالوزراه در شرح حال آو نوشته: «خواجه صدرالدین محمد آتاری وزیر شاه محمود بود. 
آما بنابر آن که نسبت به شاه شجاع اخلاص بیشتر داشت در وقتی که شاد شجاع به عرم نسخیر اصفهان 
رایات نصرت نشان برافراشت خواجه صدرالدین علوفات متجنده و لشکریان را کم کرد و آین معنی را در 
صورت کفایت به عرض شاه محمود رسسانید و کیفیت این خیانت بر ضمیر .اه ه حه‌ود روشن شده. خواجه را 
معزول گردانید: و به تصریح صاحب روضة الصفا خواجه صدرالدین محمد اناری عهداً اين کارها را می‌کرد 
که لشکریان از جانب محمود مأیوس شده: روي به خدمت شاه شجاع آورند. 


تسلط شاه محمود برادر شاه شجاع بر شیرار و ... 


۳۹۷ 


بس از فرار شاه محمود, سلطان عمادالدین احمد هم دست از مرافقت او کشیيده به 


خدمت شاء شجاع نو سس . . خلاصه شاه شجاع فاتحانه وارد ز 


از شا 


می‌توان احتمال داد که جند غزل یل در همین ابام بعنی در روزهای توقف شاه شجاع 


در میدان سعادت پیرون دروازه ‏ 
از جمله غزل ذیل: 
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را 
ز رقیب دیو سیرت به خدأی خود پناهم 
مژه سیاهت ار کرد به خضون مااشارت 
دل عالمی بسوزی چو عدار بر فروزی 
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 
چه قبامت است جانا که به عاشقان نمودی 


شیراز و روزهای اول ورود او به شهر سروده شده باشد: 


که په شکر پادشاهی رز نظر مران گدا را 
مگر آن شهاپ اقب مددی دهد خدا را 
ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا 
ره مر ای که نس سس | 
بسه پسیام آشنایان بسنوازد اشنا را 
دل و جان فدای روبت بنما عذار مارا 


به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرضیز 
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را 


غزل دیگر: 

سباقیا آسدن عسید مسبارک بادت 
در شگفتم که در ین مات ایام فراق 
برسان بندگی دختر زز گو بدز آی 
شادی محلسیان در قدم و مقدم تست 
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیاقت 
چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات باز آورد 


و آن مواعید که کردی مرواد از ببادت 
بر گرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت 
که دم و همّت ما کرد ز بند آزادت 
جای غم باد مران دل که نخواهد شادت 
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت 
طالع نسامور و دولت مادر زادت 


حافظ از دست‌مده‌دولت آين کشتی توح 
ور ته طوفان حوادث بپرد بنیادت 


غزل دیگر: 
هزار شکر که دیدم به کام خسوبشت باز 
روندگان طسر یقت ره بسلا سپرند 


گفت و گوی رقیب 


غم حبیب نهان به ز 


ز روی صدق و صفا گشته با دلم داز 
رفیق عشق چه غم دارد از نشسیب و فراز 
که نیست سینه ارباب کینه محرم راز 


۳۹۸ 


اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنی است 
چه گویمت که ز سوز درون چه می‌بینم 
چه فننه بود که مشاطه قضا انگیخت 
بدین سپاس‌که مجلس منور است به دوست 
غر ض کر شمه حسن است ورنه حاجت‌نیست 


بحت در: آثار و افکار و احوال حافظط 


من آن نیم که از این عشق‌بازی آیم باز 
ز اشک برس حکایت که من نیم غماز 
که کرد ترگس مستش سیه به سرمه ناز 
گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز 
جمال دولت مود را مه زلف اباز 


در آن مستاه که حافظ بر اورد اواز 


غزل دیگر: 
ره وو لس کنیا آن تسایس این امتید 
قرحی در کش و سر خوش به نماشا بخرام 
میدکانی نده ای خلوتنی نافه گشای 
گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد 
مر دل باز هوادار کمان ابرویی است 
ساقا می‌با-ه و قم‌مخور از دشمن و دوست 
رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار 


گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد 
تاش که بکارت وخش نت اد اد 
که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد 
ناله فریاد رس عساشق مسکین آمد 
ای کسیوتن کرآنیاشن کنه کت اهین اند 
که به کام دل ما آن بشد و این آمد 


ره مش خی مت بو تصسرایت | 


چرن صبا گفته حافظ بتسنید از بلبل 
عنیر افتان به تماشای ریاحین آمد 


غزل دیگر: 
ای در رخ تسو پیدا انسوار پادشاهی 
کلک تو بارک ال بر ملک و دین گناده 
بو اهوم شعاد اشوار اه اعظ 
در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید 
باز ار چه گاء گاهی بر سر نهد کلاهی 
تیفی که آسمانش از فیض خود دهد آب 
کلک تو خوش نویسد درشان یار و اغیار 
ای عنصر تسو مخلوق از کیمیای عرّت 
ساقی بسپار اپی از چشمهة خرابات 


در فکرت تو پنهان صد حکمت الیی 
صد چشمه آب حیوان از قطره سياهی 
ملک آن تست وخاتم فرمای هر چه خواهی 
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی 
مرغان فاف دانند این پادشاهی 
تعوید جان فزایی افسون عمر کاهی 
وی دولت تسو ایمن از وصمت تباهی 
تا خرقه‌ها بلسویيم از عجب خانقاهی 


تسلط شاه محمود برادر شاه شجاع بر شیرار و ... ۲۹۹ 





عمریست پادشاها کزمی تهی است جامم اینک ز بنده دعوی و ز محتسب گواهی 
گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن آفتد یاقوت سرخرو را بخشند رنگ کاهی 
دانم دلت بیخشد بر عجر شب نشینان گر حال بنده پرسی از باد صبحگاهی 
جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد مارا چگونه زیبد دعوی بی‌کناهی 
حافظ جو پادشاهت که گاه مسی بر د نام 
رنجش ز بخت منعا بازا بعذر خواهی 

به طوری که گفته شد شاه شجاع بعد از تقر یا دو سال دوری از شیراز بار دگر مظفرانه به 
شیراز بررگشت. 

شاه شجاع طبعاً مردی آزاد متش و شاعر و خوشگذ ران و بزمی و اهل حال بود. در این 
مدت که به واسطه هجوم شاه محمود و امرای جلایری از متر سلطنت خود شیراز متواری 
شده, در کرمان دچار ابتلائات گونا گون گشته غالب ایام را به بیماری و افسردگی گذرانده 
بود. جماعتی از زهاد و اهل ظاهر که در آن عصر فراوان بوده‌اند در اطراف او جمع شده, او 
را ملامت می‌کردند که به واسطه عدم نوجه به وظایف شرعی و انحراف از جاده پدر خود. 
گرفتار آن بدبختی‌ها شده است. خلاصه آن که در این موقع که بر برادر فایق آمده بر نی از 
مسلط گردید او را وادار نمودند که زسوم عهد پدر را تجدید کند و در تعظیم و تکر یم زهاد و 
متشرعین بکوشد و در امر به معروف و نهی از منکر سستی ننماید. 

این نصایح در شاه تجاع مزثر واقع شده, او را همدم زهاد و روحانیون ساخت. گاهی به 
درس مولانا قوام‌الدین عبداله ففیه معروف حاضر می‌شد و شرح اصول این حاجب؛ 
تصنیف خواجه عضدالدین ایجی را میاحثه می‌کرد. مسند قضا را به مولانا بهاء‌الدین عثمان 
کوه کیلویی اژ بزر گان علمای شافعی واگذار کرد. 

خواجه حافظ در قطعه‌یی تاریخ وفات این بهاءالد ین را گفته که مدحی هم در بر دارد و 
قطعه مذ کور این استت: 

بهاءالحق و الدین طاب منواه اسام ستت وسیخ جماعت 

چو می‌رفت از جهان این بیت می‌خواند بر ال فسضل و ارباب براعت 

بطاعت قرب ایزد می‌توان یافت قدم در نه گرت هست استطاعت 


بسدین دستور تاریخ وفانش بسرون ار از روف قرب طاعت 


.۷ بحتث در: آثار و افکار و احوال حافظط 





«قرب طاعت» مساوی است با ۷۸۲ که سال وفات مولانا بهاءالدین عتمان کوه کیلویی ! 
است. 
وزارت را هم شاه شجاع در اين وقت به خواجه قطب‌الدین سلیمان شاه پسر خواجه 
محمود کمال تفویض کرد. 
دیگر از کارهای شاه شجاع در این وقت این بود که مولانا غیات‌الدین کیتی را" به مکد 
فرستاد و ۰ هزار دینار به او داد که در مکه خانقاهی برای مجاوران احداث کند و قطعه 
زمیتی جهت مرقد او بخزت و چون خانفاه منت کمد و مرید او ام ند خوه شاه شجاع این 
دو بیت را راجع به آن گفت: 
«به باب الصفا بیت الم به الصفا لمن هوا صفی فی الوداد من الفطر 
تباعده الا عذار بالملک و العدي و لیس بصب من تمتک بالعدر» 
شاه شجاع هم مانند پدر خود و نیز مانند شاه شیخ ابواسحق با یکی از خلقای عباسی 
معر که در این وقت المتو کل علی‌الّه محمد بن ابی‌بکر العباسی بود, بیعت کرد و علما را نیز 
بر آن داشت که راجم به این مبایعت رسالات بنویسند. این بیمت در سال ۰ هجری وأقع 
۳ 
حافظ ابرو در تاریخ آل مظفر " در حوادث همین سال که شاه شجاع بر شیراز مسلط 
شده, می‌تویسد «که درویش رکن‌الابن که خلیفه شیخ حسن جوری بود در آن ایام که 





۱ ... محهود گیتی در ذیل تاریخ گزیده فتم شبران. یعنی در حوادث همین ایام که بر حسب قاعده اواخر 
سال ۷۶۷ و یا وایل سال ۷۶۸ خواهد بود می‌نویسد: «و توبت دیگر سریر سلطنت ذارس به ذات شریف شاه 
شجاع رت گشت.. و مسند قضا را به مکانت شاقعی الزمان سلطان الفقها: فی الدوران ءولانا بهاء‌اادین عتمان 
کودکیلویی بربین فرمود.» (صفحه ۷۰۳) 

آين حجر تسقلانی در کتاب الدرر الکامنه فی اعیان لمانة التامنه (جلد دوم صفده ۲۴۲) ذکر او را نموددو 
نام و نسب آو را به نحو ذیل یاد می‌کند: «عنه‌ان بن علی بن‌ادی بکر دن علی الجبلجیوی بهاه‌الدین قاضی شیراز» 
و نیز می‌گوید که او قبل از سال ۷۰۰ متولد شده و در ۷۸۲ وفات کرده است. 

۲ - صادب جامع التواریخ حسنی می‌گوید: «و یکی از اعمال صالم !و (یعنی شاه شجاع) اين است که 
مولاناً غیاثالدین گیتی که مخدوم بنده کمینه بود به مک فرستاد تا در آنجا خانقاهی جهة مجاوران حرم 
احداث کند و قطعه زمین جهة مرقد شاه شجاع بخرد و ۲۰۰ هزار دینار زر از وجه حلال خرج آنجا کرد و او 
برفت و آن را تمام کرد و آن حظیره به مرقد شاد شجاع معروف است و آن خانقاه در جنب خانه کعبه است و 
مجاوران در آنجا ساکن و در صفت آن شاه شجاع فرموده است بیت بیاب الصفا بیت الغ». 

۳ عکس, تسفه پاریس متعلق به آقای دکتر بیانی. 


حرکت شاه شجاع به طرف اصفیان و فتع‌نامه اصفهان ۳۷۱ 


پیش شاه شجاع فرستاد و از توجه خود اعلام داد. شاه شجاع جوابی فرمود مشحون به 
عنایت درویش رکن‌الدین به قرب ۳۰۰ نفر سوار برگزیده, وارد شیراز شد. شاه شجاع 
طیلی از او وجه می‌فرمود و مخارج او را به خویی می‌داد. بعد از چندی درویش رکن‌الدین 
پیغام داد که من خود فقیرم و لی این جوانان که در اطراف منند چشم بر آن دارند که صورت 
حال به کجا ميرسد. اگر شاه شجاع بخواهد خراسان را مسخر کنم و ضمیمه عراق و فارس 
نمایم. شاه شجاع به آو کمک کرد و او به خراسان أمد و سبزوار و نبشابور را مسخر کرد و 
فارسیان باپیلا کات بسیار به فارس برگردانید» 

شاه شجاع بعد از آنکه در شیراز متمکن شد. در اواخر سال ۷۶۸ رو به اصفهان آورده. 
پس از مختصر محاربه یی در قصر زرد . شاه محمود به اصفهان بر گشت و سفیری نزد برادر 
فرستاد که من شیراز را بدون جنگ واگذار نمودم. مقتضی است که شما بزرگواری کرده 
اصفهان را به من وا گذارید. شاه شجاع قبول کرد و قرار شد که شاه محمود با ۵۰ نفر سوار نزد 
شاه شجاع پیاید و اظهار اطاعت کند و از آن به بعد سکه و خطبه به نام شاه شجاع باشد. 

شاه محمود همه این شروط را قبول کرد و بدین طریق جنگ بین دو برادر خاتمه یافت و 
عهد و پیمان دوستی برقرار شد در جنگ تاح‌الدین احمد وزیر که در تاریخ سنه ۷۸۳ 
کتابت شده نسخه «فتح نامه اصفهان» مورخه ۷ دذی‌الحجه سنه ۷۶۸ که راجع به همین فتح 
و همین سال است و از منشات جمال‌الدین حاجی منشی ملتب به منشی الممالک است. 
مسطور است و ما عین آن را پرای مزید فابدذ تاربخی در این جا ثبت می‌کنیم: 


فتع‌نامه اصفهان 
چون به عون عنایت آزلی و بمن سعادت لم یزلی ایواب فتح و نصرت بر چهر: روزگار 
همایون ما گشاده و اسباب ظفر و پیروزی ایام میمون را اماده است لاجرم روی به هر مهم 
که نهیم وفود توفیق مواکب کواکب عدد را راید و حاوی می‌شرد و عزم هر قضیه که مصمم 
می‌گردانیم جنود تأپید عساکر منصور را قاید و هادی می‌گردد و مابعلم جنود ربک الاهو 





۱ - قصر زرد یا کوشک زرد تام قریه ایست از بلوک «سر حد چهار دانگه» از بلوکات سردسیر قارس و 
این بلوک دارای ۲۱پارچ» ده و واقع است در شمال شیراز و قصبه آن موسوم است به آسپاس, به مسافت ۲۴ 
فرسخ در شمال شیراز و قصر زرد در شمال غربی اسپاس است به مسافت پنج فرسخ. [رجوع شود به ذیل 
صفحه ۱۲۰ (قک مقدمه حافظ, طبع وزارت فرشفنگ. سنه ۱۳۲۰ به قلم اسناد علامّه محمد قزوینی). 


۷۲ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 
سورصورة مصلحتی بر صحیفهٌ ضمیر مر تسم نشده که هاتف غیب اتمام آن را نداء انجاح 
می‌دهد و پیرنگ استخلاص مملکتی بر لوح خاطر منقش نگشته که ملهم صواب حصول آن 
را به قبول حسن تلقی می‌نماید و افواج دولت ادراک آن امنیّه را بر وفق بفية دو اسبه 
استقبال می‌کند و ذلک فضل‌اله یز تیه من بشاء و اه ذوالفضل العظیم و مصداق این مقال و 
برهان این حال آن که جون در کنف حباطت ربّانی و کهف کلائت یزدائی جل و جلاله و عم 
نواله عزیمت توجه بر صوب عراق مقرّر فرمودیم و به مبارکی و طالع سعد به ظاهر اصنهان 
رسیدیم و حومه آنجا مرکز رایات نصرت پیکر کشت و برادر اعر اکرم امجد ارشد اشجع 
انجد صفدر کامگار بیروز بخت دولت بار عضدالیمین محمود ابقاه اه تعالی کیفیت نزول 
مبارک معلوم کرد همانا ملفن عنایت و هدایت الهی که مفید الطاف و مسفیض عواطف 
نامتناهی است معنی آبت الم يأن للذین آمنوا ان تخشم قلوبهم ذ کرائ و مانزل من الحق به 
فهم او رسانید و به صدق فراست و وفور کیاست دقایق این موعظه حسنه دریافت و از راه 
تدیر و تفکر فواید آن برو مکشوف شد و به حقیقت دانست که الرجوع الهی الحق خیر من 
التمادی فی الباطل اصل معتبر و بابی معظم است و وقتی به کرامات دو جهانی و سعادات 
جاودانی فایز خواهد بود که تحری رضاه ما را تالی فرابض داند و متابعت اراء عالم آرای 
را از روی یکدلی نصب‌العین سازد و امر و اشارت مارا در سرا و ضرّا و شدت و رخا امام و 
مقتدی و دلیل و راهنما گرداند. بنابر وئوقی که به کمال تعطف و مهربانی و اعتمادی که بر 
قتبول اشفا وکا ات سا سا اش ردان اش ار در امت هار راشای 
در دایره استعطاف نپاد و به تجدید دست در دامن محبت اصلی که حبل متین آن به هیچ 
تأویل قطع نمی‌توان کرد. زد و به اذیال رأفت فطری که می المهد ای العهد آن عز یز برادر را 
مبذول و میسوط داشته‌ايم تشبث نمود و به حکم ان الّه لایغیّر ما به قوم حتی یغیرو اما 
بانفسهم در باطن خود تغییری کرد که آثار آن در اندرون مبارک ما ظاهر شد و سلسله 
اخوت را په سر انگشت لطایف معذرت چنان تحریک داد که آن را به مسامع استرضا اصفا 
کرده مرضی و مشکور و مسموع و مقبول فرمودیم و هر غبار وحشتی که در این مدت بر 
حواشی خاطر کیمیا خاصیت نشسته بود به کلی برخاست و سوءظن به حسن یقین مبدل 
کشت و طمائينة در مقام ریبت قرار گرفت چنانچه از طرفین هیچ کدورت نماند و موارد و 
مشارب برادری و مناهل و مشارع کهتر مهتری از ی شوایپ صافی شد و به صفاء اول 
باز رفت به نوعی که امید واتق و رجاء صادق که بعدالیوم اساس آن چون جهات‌شّت پایدار 


حرکت شاه شجاع به طرف اصفپان و فتع‌نامة اصفیان ۱۳۷۳ 





و مانند سبع شداد استوار باشد. 
ول ارابق من وصال مراجع ال الرّد من بعد القیی و التقاطع 

درین أقسام صفت وضوح و سمت ظهور پاید والحمد ‏ الای اذهب عنا الحزن آن رینا 
لفئور شکور چون ما را با وجود دیگر برادران و فرزندان صلبی هیچ آفریده عزیزتر از او 
نیست و ار را ذخیر؛ اعقاب و مایه استظهار می‌دانیم و بعد فضل‌اله تعالی مسحل اعستماد 
می‌شناسیم ملتمس آن عزیز برادر را به اسعاف مقرون داشتیم و روز جمعه سادس عشر 
ذوالحجة الحرام عمت برکاته خطبه و سکه تمام مملکت عراق و خوزستان به نام و لقب 
همایون ما مشرف گردانید و وش و گردن عروس ملک بدان زبور زیب و زینت پذپرفت و 
جمیع آوامر و نواهی را ملتزم گشت و از حفظ مراسم ادب و رعایت دقایق خدمت هیج باقي 
نگذاشت و به تازگی عهد ملاقات و مصاحبت که آمداد آن به امتداد روزگار متصل باد تازه 
گردانيديم و نوایر نزاع را به زلال شفقت تسکین دادیم و از جانیین مضی مامضی گفتیم و 
صلح و صفایی که بنیادی محکم و قاعده ثابت دارد در میان امد و از اندرون دل‌ها استماع 
می‌افتد که: 
دج الوشتاهة ماقالوا و مسافسعاوا. سین و بسسینکم م‌الیس ینفصل 
بیاکه‌نوبت صلح‌است و دوستی و عنایت ‏ به‌شرط آن‌که نگوییم ازآنچه‌رفت حکایت 

و الحمد له علی احسانه قدرجم الحق الی مکانه شکر اين نعمت که روی نمود و این انفاق 
حسنه که دست داد همگی همت و کلی نیت پر آن مقصور و مصروف فرموده‌ایم که خاص و 
عام را در سایه معدلت و سامه ‏ مرحمت جای دهیم و جناح اشتمال بر احوال همگنان 
گستریم و عموم زیر دستان را که ودایع حضرت آفربدگار عزشانه و عظم برهانه‌اند در حجر 
رأفت و عاطفت نگاه داریم چنانچه در ریاض آسایش و آرامش و ظلال امن و استقامت 
روزگار گذراند و اجر و ثواب و درجات آن دنیا و دینا و عاجلا و اجلا به حصول پیوندد و 
روزگار دولت روزافزون و ایام همایون را مدخر ماند و درین هفته عنان عزیمت مواکب 
رخ با تراجت سوب وا لالک ستو هر اعد مود این متیر تفن لد سا 
فی‌الاقطار در قلم آمد و مرتضی و ملک معظم ملک السادة نظام‌الد ین ملک محمود فر ستاده 
شد تا نواب ما و عصبه سادات و قضات و علما و موالی و ائمه و مشایخ و صدور و صواحب 
و اعیان و اکایر و اصول و پیشوایان و جمهور متوطنان دارالملک و ولایات فارس پرین 


۱-چنین است در اصل. 


۷ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 
معنی واقف شوند و این خبر به اقاصی و ادانی ممالک دور و نزدیک موأضع برسانند و یقین 
دانند مه در بدتی اسنافب فراغ بال ۵ مش ان ات رفاغ حال ایشان به همه غایتی خواهیم 
رسید و انواغ مراحم و عواطف دربار: عموم خلایق ارزانی خواشیم داشت و الله ولی العصمة 
و التوفیق و هو به تحقیق رجاء الراجین حقیق کتب بالامر العالی اعلاءانه تعالی و اجله 
فی‌الساپع عشر من ذی الحجةلسنة ثمان و ستین و سبعمائه الهجریه به اصفهان و الحمدال 
رب‌العالمین و الصلوة والسلام علی خبر خلقة محمد و آله و صحبه اجمعین رب اختم بالخیر 
و الحسنی». 

خواجه حافظ شیرازی قصیده‌یی در مدح شاه شجاع فرموده که به احتمال قوی در 


همین ایام ی اواخر ذی الحجه ۶۸ با اوابل محرم ۹ سروده شده است و قصیده ابن 


انتت: 

شد عرصة" زمین چسو بساط ارم جوان 
خاقان شرق‌وغرب که در شرق و غرب ارست 
خسورشید مسلک‌پرور و سلطان دادگر 
سلطان نلسان عرصه اقلیم سلطنت 
اعظم جلال دولت و دين آن که رفعتش 
دارای دهسر شاه شجاح آفتاب ملک 
ماهی که شد به طلعتش افروخته زمین 
سیمر وم را نبود قوت عروح 
گر در خیال چرخ فتد عکس تبغ او 
حکمش رون چر باد در اطراف بر و بسحر 
ای صورت تو ملک جمال و جمال ملک 
تخت تو رشک مسند جمشید و کیقباد 
و آفتاب سلکی و هر جاکه می‌روی 
ارکان نیرورد چو تو گوهر به هیچ قسرن 
بسی‌طلعت تو جان نگراید به کالبد 





ار سرتو سععادت شاه جسهان ستان 
صاحب قران خسرو و شاه خدایگان 
ورا داد باکترا کی شدای 
یا نت اسان لامکتان 
دارد هميشه تسوسن ایام زیسر ران 
خساقان کنامکاز روشاه دوه وان 
شاهی که شد به همتش آفراخته زمان 
انسجا که باز همت او سازد اشیان 
از یک‌دیگر جدا شود اجزاي توامان 
مهرش نهان چو روح در اعضای انس و جان 
وی طلعت تو جان جهان و جهان جان 
تاج تسو غین اسر دارا و اردوان 
جون سایه از قفای تو دولت بود دوان 
گردون نباورد چو تو اختر به صد قران 


بسی نعمت نو مغر نندد در استخوان 


علامه آقای محه‌د قزوینی بر آن مرقوم فرموده‌اند. 


غلبه بانتن شاه شجاع بر برادر خود شاه محمود و .- 





هر دانشی که در دل دقتر نیامدست 
دایتتیت سس | تسه آنن. کته سا زق یه کع.2 
کاس کال راشای ایا 
بر چرخ علم ماهی و بر فرق ملک تاج 
ای خسرو مسنیع جناب رقیع قدر 
علم از تو در حمایت و عقل از تو پاشکوه 
افنتابف ملک که ور شی هکت 
در جنب بحر جود نو از ذره کمترست 
عصمت نهفته رخ به سراپرده‌ات مسقیم 
گردون برای خیمه خضورشید فلکه‌ات 
وین اطلس مقرنس زرد وز زرنگار 
بهد از کیان ببه مسلک سلیمان نیداد کس 
بسودی درون گلشن و از پسر دلان تو 
در دشت " روم خیمه زدی و غریو کوس 
تاقصر زرد تاختی و ارزه اوفتاد 
آن کیست که به ملک کند با تو همسری 
سال دگر ز قیصرت از روم باج سر 
تو ناکری ز خالق و خلق از تو شاکرند 
اینک به طرف گلشن و بستان همی روی 
ای ملهمی که در صف کروبیان قدس 
ای آشکار پیش دلت هر چه کردگار 
داده فسلک عنان ارادت بسه دست تو 


کر کنو ششیت افته بر دادهاه یه تیر 





۷۵ 





دارد چ و آب خامهة تو بر سر زبان 
چون بدره پدره این دهد و قطره قطره آن 
وز دست بحر حود نو در دهر دانتیاخ 
شرع از تو در حمایت و دین از تو در امان 
وی داور عظیم مسثال رضیع ان 
در چشم فضل نوری و در جسم ملک جان 
چون دره صسقیر بسود گنج شایگان 
صد گنج شایگان که ببخشی به رایگان 
دولت کشساده رخت به قازیر کندلان 
از ک وه و ابر ساخته نازیر و سایه‌پان 
چتری بلند بر سر خرگاه خویش دان 
این ساز و این خزینه و این لشکر گران 
در هند بود غلغل و در زنگ بد فغان 
از دشت روم رفت به صحرای سیستان 
در قصرهای قیصر و در خانه‌های خان 
از مصر تا به روم وز چین تابه قیروان 
وز چینت آورند بدرگه خراج جان 
نو شادمان به دولت و ملک از تو شادمان 
نا فته کسان تشمتق اشستعادت یه ز سر رات 
فیضی رسد به خاطر باکت زمان زمان 
دارد همی به پرده میب آندرون نهان 
یسعنی که مرکیم به مراد خودم بران 


و نس یت سا ند وز داده‌ام به کان 





۱ -دشت روم که سابق دشت رون بانون نیز می‌گفته‌اند. مرغزاری و قریه ایست در بلوک ممسنتی حالیه 
تا شیراز قریب بیست و یک فرسخ مسافت دارد و دشت روم واقع است در شمال فهلیان به مسافت دوازده 
فرسخ و از دشت روم تا مابین هفت فررسخ است (رجوع شود به حواشی دیوان حافظ, صفجه ۰۱۱٩‏ چاپ وزارت 


۱۷۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





خصمت کجاست در کف بای خودش فکن بار تو کیست بر سر چشم سنش نشسان 
هم کام من بده خدمت تو کشته سنتظم 
هم نام من به مدعت نو گسته جاودان 
و نیز به ظرٌ فوی غزل ذیل که در غالب نسخ حافظ دیده می‌شود. بعد از فتح اصفهان و 
باز گشت به شیراز درباره شاه شجاع ممکن است سروده شده باشد: 
بسبین هسللال سحرم " بخواه ساغر راح که ماه امن و امان‌است وسال صلح و صلاح 
عسریز دار زمان وصال را کان دم مسقایل شب قسدر است و روز استفتاح 
نسزاع بسر سر دنیای دون کسی نکند ‏ به آشتی ببرای نور دبده گوی فلاح 
دلا تو فارغی از کار خضویش می‌ترسم که کس درت نگشاید چر گم کنم سفتاح 
بیار باده که روزش به خیر خواهد بود هر آن که جام صبوحش نهد چراغ صباح 
کدام طاعت شایسته اید از من مست که بانک صبح ندانم ز فالق الاصباح 
به بوی وصل چو حافظ شبی بروز آور که بشکفد گل بخنت ز جانب فتاح 
زمان شاه شجاع است و دور حکمت و شرع 
به راحت ای دل و جان کوش در مساو صیاح 
پس از بازگشت به شیراز. شاه شجاع پسر بزرگ خود سلطان قعطب‌الدین اویس را 
مأمور کرد که برای وصول مالیات به طرف جرون (بندر عباس حالی) برود و نسیز هسزاره 
اوغان گرمسیر کرمان را منقاد سازد. بر حسب امر شاه شجاع. خواجه جلال‌الدین توران 
شاه در این سفر وزیر و پیشکار او گشته و با سلطان اوبس حرکت کرد. امیر سیورغتمش 
خال سلطان اویس به استقبال او آمده ملازم و مصاحب او گر دید. 
چون سلطان اویس به حدود جرون رسید. والی هرموز که به ملک البحر ملقب بوده و 
در این وقت توران شاه بن قطب الدین تهمتن, از ممدوحین خواجه حافظ بوده است که در 
جای خود تاریخ او و سلسله ملوک هرمز بش آهد امد آموال و نفا من مستار تزد ار 
فرستاد. سلعلان اویس بن شاه شجاع پس از این پیشرفت به خیال استقلال و خودسری 
افتاد و چون اپن خبر به شاه شجاع رسید. بر آشفته سلطان شبلی, پسر دیگر خود را با 


۱-به‌طوری که از فتع‌نامه اصفهان که نقل شد برمیآید در هفدهم ذی‌حجه ۸ صلمح بین شاه‌شجاع و 
برادرش شاه‌محمود واقع شده و شاه‌تمجاع به‌شیراز برگشت و به‌حدس قوی در اول محرم ۷۶٩‏ به‌شیراز وارد 


شده است. 


غلبه یافتن شاه شجاع بر برادر خود شاه محمود و ... ۷۷ 


سس سس تا شراخ او سس و ول وی سر ری ور و رش ی و مه 


لشکری گران به طرف هرموز فرستاد. دستور داد که قطب‌الدین اویس و سیورغتمش را 
خواهی تخواهی په درگاه شاه فرستند. ولی سلطان قطب‌الدین اویس به طرف اصفهان 
حرکت نموده به عم خود شاه محمود پیوست. سبورغتمش هم در یکی از قلاع متحصن 
شده, مکتوبی ضراعت امیز به شاه شجاع نوشت. شاه شجاع از انشاء خود این رقعه به او 
نوشت: «امیر سیورغتمش را وقت آن است که آنچه کشته بدرود و آن درخت که نشانده و 
پبر آمده از ثمرد آن ذخیره سازد. این حکایات چندان اثری نداشته باشد ما قول و فعل و 
عهد و سوگند و مردی و مروّت و وفا و دوستداری او بسیار آزموده‌ايم و به کلی اعتماد از او 
برداشته. من آزمودم و دیدم تو نیز خواهی دید .اگر راست می‌گو ید صورتی ظاهر گرداند که 
مار پاور شود وال مجرد تقبل به دروغ چند توآن کرد یوم یأتی بعض آیات ریک لاینفع 
۱ 
معنی از جمع طلبه که ملازم‌اند پرسیده باشد نصیحتش کنند اگر قبول کرد و از قوه به فعل 
رساند چنا ن که خاطر قرار گیرد. این نوبت دیگر عفو کنیم والا آن افت ۱ 
غواسته باشتدیهشر ابیت نی ان تکر اقرا شتا و هو خی کم وغبی آن تخوا فا وهوعه 
لکم و الّه یعلم و انتم لا تعلمون سخن بسیار است زیادت نمی‌نو بسد». 

اندکی بعد از این حوادث شاه شجاع سفری به زد کرد. شاه یحیی که در این وقت داماد 
و مطیع او بود و در وأقع از طرف او در یزد حکومت می‌کرد. استفبال و احترام نموده. عم 
خود را با تجلیل تمام وارد شهر کرد. شاه شجاع چند روزی در بزد ماند و پس از دیدن 
دختر خود, زن شاه یحبی به شیراز مراجعت کرد و در این سفر است که امیر رکن‌الدین 
حسن, پسر سید معین‌آلدین اشرف یزدی را وزارت داده و مصاحب خود به شیراز آورد. در 
نتیجه گرفتاری‌ها و جنگ‌های سال‌های اخیر شاه شجاع و شاه محمود هر دو ضعیف شده 
بودند یعنی اوضاع مالی و مادی آن‌ها خوب نبود. 

برعکس سلطان اویس ایلکانی. پادشاه جلابری روزبه‌روز قوی‌تر می‌شد و اساس 
سلطنتش محکم تر می‌گشت. این بود که شاه شجاع و شاه محمود هر دو به فکر مواصلت با 
او برامدند تا به این وسیله خود را نیرومند سازند. 

سلطان اویس ایلکانی خواهری (یا به گفته میر خوند در دستورالوزراء دختری) داشت به 
نام دوندی که سلمان ساوجی مدام آن خانواده چند قصیده در وصف او سروده. از جمله 


۳۷۸ 





قصیددیی در مدح این بانو می‌گو ید ا: 

سایه لطف خدا سلطان دوندی آن که هست 
اه زمیش ات ها ها تیم 
اشکسوب اولت یج سموات طباق 
تا شود جاروب این در پیش فراشان تو 
خازن فردوس را رشک آمد و با حور گفت 


سایه لطف الهی دوندی سلطان " که هست 
آن که حق را بر خلایق از بی ایجاد اوست 
مهداو را مواکب خورشیدی اندر ظل چتر 
گوی‌های صدردات تسبیح خیرات حسان 
حلقه کر باه ات کوشوان ‏ واه 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 





اقات دی و قولت قو ماه ماو 
ایتهای اشفا کر تن این رین 
نقس درگاه تو طبتم فاد خلوها خالدین 
بس‌که خود را برزمین مالید زلف حور عين 
تا بدین حد نیز هم نازی مباش و نازئین 


آفتاب دولت و دین قهرمان ماء و طین 
یت انعام اتسیکم بسلطان مسبین 
عزم او را مرکب جمشیدی اندر زیر زین 
گوش‌های دامنت سجاده روح الامین 
پایه صدر رفیعت دستگاه سلک و دیسن» 


شاه شجاع فرستاده‌پی نزد سلطان اریس ایلکانی فرستاده خواهر او را خواستگاری 
نمود. این فرستاده امیر اختیارالدین حسن قورجی بود که در سال ۷۷۰ نزد سلطان آویس 
رفت و نامه بی از طرف شاه نجاع به آو داده, پیغام‌هایی ر سانش خلا صه نامه و پیغام‌ها این 








۱ -.نقل از نسخه دیوان سلمان ساوچی: متعاق ده کتایخانه مدرسه سیه سالار. 

۲ -فصیح خوافی در ءجمل فصیحی در در مورد نامی از فرستاده‌های شاه قطلب‌لدین محمود که به 
خواستگاری این دختر رفته‌اند برده و در هر دو مورد او را دختر سلعطان اویس گفته است. ایتک عین عبارت 
فصیح خوافی: اول در حوادث ۷۷۰۹ می‌گوید: 

«آمدن خواجه شمس‌الدین گوهی از پیش شاه قطب‌لدین محمود بن امیر مباررالدین محمد بن مظفر جهة 
خواستن دختر سلطان آاویس» 

دوم در حوادث سال ۷۷۱ می‌گوید: «در این سال خواجه تامج‌الدین مشیزی از پیش شاه مدموه بن امیر 
مبارزالدین محمد بن مظفر به طلب دختر سلطان اویس آمد و سلطان بفرمود که دختر را پراقی تمام کرده با 
خواجه تاج‌الاین مشیزی ررابه کرد» 

فصیح خوافی در حوادث ۲۷۵ هم نوشته است. «تزویم زین‌آلعابدین بن شاه شجاغ با سلطان دلشاه بنت 
اما اویس بن شیخ حسن چلایر که شاد محمود خواسته بود و بدو نرسیده» از این عبارت فصیم خوافی 
(اگر اشتباهی نکرده باشد) واضع می‌شود این دختر که سلطان اویس به سلطان زین‌العابدین داده است غیر آن 
دختری است که به شاه محمود داده است. چه اسم آن دوندی بوده و اسم این دلشاد و آنگهی می‌گوید که «شاد 
محمود خواسته بود و بدو نرسیده" و حال آن که دوندی را چذان 45 واضح است به اصفهان آوردند و با او 
زفاف کرده و مدت‌ها با او بوده. پس مهلوم می‌شود شاه مسحمود وقتی این دشتر اویس یعنی دلشاد را 


می‌خواب 4 و ده واد.حله موادعی به او ترسید.ه استت. 


غلبه بافتن شاه شجاع بر برادر خود شاه دحمود و ... ۱۷۹ 








که عهدنامه مودت و اتحادی بین طرفین برقرار شود شاه شجاع لشکری مقیم حوالی 
سلطانیه سازد و هرگاه دشمنی قصد آذر بایجان کند, شاخ شجاع در دفع دشمن بااویس 
متسد باشد. 
که: «چون سلطان را ایام و اوقات صرف عیش است این برادر در حوالی سلطانیه اقامت 
نماید تا آن برادر را از آسیب مخالفان دغد نه نباشد و اگر ممالک را دشمن پدید آید این 
عیش و کامرانی و عشرت و شادمانی گذراند» 

مکتوب ناه شجاع. سلطان اویس را خونس نیامد زیرا رعایت احترام و ادبي را که او 
توقع داشت. نکرده بود و به ظوری صحبت کرد: بود که دو نفر هم شان به یکدیگر 
می‌نو یسند و به همین سیب خوآهش او را اجابت نکرده, در حالی که شاه محمود خواجه 
تاج‌الدین محمد وزیر و محرم خود را مامور انجام این امر ساخت و به او اختیار داد که هر 
تدبیری را که در راه کامیابی لام بشمرد به کار برد و متقبل شد که هر چه خواجه تاج‌الدین 
محمد بنویسد, او مهر کند. خواجه تاج‌الدین محمد مکتوبی از زبان شاه محمود به سلطان 
اویس وشت به این عبارت: «العبد و ما فی بده کان لمولاء" ماز آن توییم و هر چه داریم 
بنده محمو دا مد تهاست تا به خدمتکاری آن درگاه منوت فعته :و طوق نحبت و ولا و 
حلقه عبودیت و چاکری زیب و زیور گوش و گردن خود ساخته و به شکر الطاف و اعطاف 
که متصل از آن حضرت مشاهده کرده رطب اللسان و عذب الییان است عرصه عراق را 
آنچه در تصرف است تملیک حضرت کرده تملیک نامه مشروع محکوم مسجل بسجل 
کامگار فرستاد و امیدوار که شاکر نعمت به حکم للن شکرتم لاز یدنکم به خلعت مسزید 
شرف اختصاص یابد. بعدالیوم مدعی عمره و جری دهره به اقامت لوازم نیکو بندگی قیام 
نماید و منتهی همت و نهمت آن که اگر عمر مهلت یابد عرصه افاق راب دولت آن حضرت 
مسخر گرداند»" و نیز خواجه ناج‌الدین محمد اختبار بافت که هر چه به هر کس از 


باق رف ان هنارت ملد ق ماش فده لس وه ای قیقر اس کهاز امعال شافته کیوه ارت 
ظاهراً فارسی زبانان برای آن که به اين عبارت وزن شعری بدفند فعل «؟ان» را بر آن افزوده‌اند والا در عربي 
این عبارت بدون فعل کان صحیم است ولام ملکیت در این مورد کار فمل را می‌کند. 

۲ - مطلع السعدین حوادت, سال ۷۷۰ 


۸۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حاقظ 





درباریان و صاحبان نفوذ دولت سلطان اویس صلاح بداند و بنویسد و هر هدیه‌یی که به هر 
یک مقتضی بشمرد. تقدیم کند. 

خواجه تاج‌الاین محمد که آندکی بعد از امیر اختیارالدین حسن قورجی بیه درگاه 
سلطان اویس رسید به عرض رسانید که از فحوای ملتمس شاه شجاع معلوم می‌شود که 
دفعاٌ واحده طمع در مملکت و دختر کرده, زیرا منظور او این است که چندین هزار سوار در 
اطراف سلطانبیه جمع کند و سپاهیان اذربایجان را هم به‌تدر یج دور خود جمع کند و این 
خود برای ممالک جلابری خطر بزرگی است در صورتی که شاه محمود کلیه ممانک عراق 
را تسلیم شاهزاده خانم جلایری می‌کند و پر آن است که به همراهی سلطان آریس تما 
ممالک جنوبی ایران زا مسخر نموده, در واقع ضمیمةٌ دولت آل جلایر کند و نیز به عرض 
سلطان رسانید که او متقبل می‌شود که اندکی بعد از رسیدن شاهزاده خانم به اصفهان. 
خواهر شاه بحیی و شاه منصور. یعنی دختر شاه مظفر بن امیر مبارزالدین را برای سلطان 
اویس ایلکانی خواستگاری نموده. به عقند ازدواج درآورد و با این پیوند شاه یحیی و شاه 
تور راون شلک تک ارات سلطا آوست ای اور 

حاصل آن که خواجه تاج‌الدین محمد " که مرد سخنور و زیرکی بود. خواستگاری شاه 
محمود را به شکل خو شابندی جلوه داه به این معنی که به او اظهار داشت که برای تقویت 
اساس حکمرانی خود و بستگی پیدا نمودن به آل جلایر و احراز افتخار در پی این مواصلت 


است 


سلطان اویس بعد از تامل کافی خواهش و خواستگاری شاه محمود را قول نموده در 


۱ -میر خوند در دستیرالوزراه در شرح حال او نوشته که خواجه تاج‌الاین مشیزی (مشیزی] صاحب 
تدبیر و وزیری بر نویر بود و با اختیار و اعتبار وزارت شاه محمود داشت. چون شاه شجاع به فکر و لت با 
سلطان اویس آفتاد و امیر اختیاراادین حسمن قورجی را به تبریز فرستاد. شاد محمود هم خواست به همین نبت 
خواجه تاج‌الدین را به تبریز بفرستد. تاج‌آلدین گفت ک اگر شما در مکتوب جانب فر وتنی را ر عایت کنید. صبیه 
سلطان اویس نصیب شا خواهد شد. شاه محمود به او اختیار داد که هر چه خواهد بنوده.د؛ او عهر خواهد 
کرد. مکتوب را به شرحی که ذکر شد نوشته در تبریز هم به آل جلایر فهماند که شاه شجاع با اين وصلت 
مي‌خواهد تبریز را ضمیمه حکمرانی خود کند. در حالی که محمود می خواهد با کمک پادشاه» فارس راهم 
ضمیمه تبریز نماید. از طرف دیگر امیر اختیارالدین حسن با بزرگ منشی که فطری او بود با درباریان اختلاط 
بسیاری پید! نکرد و نیز در مکتوب به اویس شمه جا شاه شجاع از خود به لفظ برادر تعبیر کرده بود خلاصه 
ویس به جهاتی محمود را ترجیح داده. به امپر اختیارالدین حسن گفت شاه شجاع از خود به «برادر» تعبیر 
کرده و محمود «به چاکر» من دختر به برادر تمی‌دهم به چاکر می‌دهم. خلاصه این تاع‌الدین محمد تا سال ۷۷۶ 
که محمود وفات پافت. وزیر او بود. 


غلبه یافتن شاه شجاع بر برادر خود شاه محمود و ... ۲۸۱ 





سال ۷۷۱ به مواصلت او رضا داد. 

البته علت مهم قبول کردن خواهش شاه محمود و رد کردن خواستگاری شاه شجاع. این 
بود که سلطان اوبس سنجید که شاه محمود در سه چهار سال اخیر مطبع و تحت‌الحماية و 
در واقع کار گذار آل جلایر بوده و اگر تقویت شود و موجبات تسلط او بر فارس فراهم 
گردد. در حقیقت فارس و عراق ضمیمه قلمرو آل جلایر شده است. در حالی که شاه شجاع 
دارای شخصیت خاصی بود و بلندی نظر او نمی گذاشت مطیح سلطان اریس شود و منظور 
او از این مواصلت این بود که به این وسیله از مساعدت و تقویتی که از طرف امرای 
جلایری نسبت به شاه محمود به عمل می‌آمد, جسلوگیری شود و بیشتر در سلطنت و 
حکومت خود پا پدار باشد. 

سلطان ویس امیر اختیارالدین حسن, نماینده شاه شجاع را طلبیده به او گفت که اگر 
شاه شجاع داعیه پیوندی داشت احتیاجی نبود که ترا با طبل و علم بفرستد. مگر در 
آذربایجان طبل و علم ندیده‌اند. په اضافه شاه شجاع در مکتوب خود از مقام تکیر و نخوت 
تنزل نکرده. اگر به زبان قلم تواضعی می‌کرد در سلطنتش منقصتی وارد نمی‌شد. شاه شجاع 
در مکتویش خود را «برادر مشتاق» خوانده. من دختر به برادر مشتاأق نمی‌دهم به بنده و 
ک ‏ ز ع صص هو تسوا رت ام 

این نکته را باید در نظر داشت که فکر مواصلت شاه محمود با سلطان اویس از موقعي 
پیدا شده بود که شیراز را از دست داده و به اصفهان فرار کرده بود. 

خان سلطان, زن شاه محمود. دختر امیر غیات‌الدین کیخسرو اینحو چون بر نیت شوهر 
خود واتف شد. به سائق غریزه حسد که در این گونه موارد فطري زن است» سخت بر 


اشفت. 


خان سلطان زنی بود بسیار زیبا و صاحب جمال و پرشور و حرارت و فعال و کار آمد. 
همیشه از سفاهت کاری‌های شوهر خود آزرده بود. از طرفی هم آل مظفر را قاتل عم خود 
ماه شیخ اپراسحق و براندازنده سلطنت خانئدان اینجو می‌دانست. با این حال نسبت به او 
وفادار مانده و به طوری که در ضمن محاصره شیراز از طرف شاه شجاع, دیدیم در غیاب 
شوهر امور حکومت را با نهایت جد و جهد شخصاً اداره می‌کرد تا آن که پس از فرار شوهر 
0 اصفهان آمد. در این موقع بر قصد زن گرفتن شاه محمود اطلاع یافت با تمام وسایل در پی 
اضمحلال او برامد. 


۱۸۲ بحث در: آثار و افکار و اجوال حافظ 


خان سلطان قاصدی با هدایا نزد شاه شجاع که از یزد به شیراز مراجعت نموده بود. 
فرستاده نسبت به او اظهار عشق و محبت کرد و او را به تسخیر اصفهان تحریک نمود و 
پیغام داد که چون به اصفهان نزدیک شود, شاه محمود را دست بسته تسلیم او نماید و 
اصفهان را به او بسپارد و نیز په او گوشزد کرد که هرگاه غفلت نماید. عنقریب شاه محمود 
خواهر سلطان اویس را ازدواج نموده, با هودج عروس خود امرا و لشکریان جلابری تبر یز 
و بغداد را په اصفهان خواهد آورد و بار دگر کار حکومت فارس رابر او سخت خواهد کرد. 

شاه شجاع نظر به این که با شاه محمود عهدی بسته بود و صورة محمود عهد شکنی 
ننموده و از جاده اطاعت منحرف نشده بود. در بی بهانه برامد و آن این بود که به محمود 
نوشت که اضافه بر آن که عالمی رو به درگاه من می‌آورند. چون امسال می‌خواهم دختر 
کوچک خود را به عقد شاه منصور درآورم. احتیاج فراوان به مال دارم, لازم است که مبلغی 
از مال اصفهان برای من بفرستی. شاه محمود که واقعا تهیدست بود. پیخام داد که من در 
مخارج خود فرو مانده‌ام. اصفهان هم بد واسطه تشک رکشی‌های متوالی خراب شده و 
فرستادن مالی ممکن نیست. 

شاه شجاع بهانه به دست آورده, گفت شاه محمود عهد کرده بود که از امر و صوابدید من 
خارج نشود. اینک عهدشکنی نموده گوشمالی او لازم است و به این بهانه عازم اصفهان شد. 

چون شاه شجاع به اغوای خان سلطان دوباره به اصفهان لشکر کشید و در اطراف شهر 
فرود آمد. خان سلطان هر روز یکی از محارم خود را با هدایا و نشاله‌های عشق و 
دلباختگی نزد او فرستاده, به نسخیر شهر تحریکش می‌کرد. 

شاه محمود که در نهایت عجز و ناتوانی بود. جماعتی از اکابر و مشایخ اصفهان را نزد 
شاه شجام فرستاده اظهار اطاعت کرد و با پیچارگی پیغام داد که هر چه امر برادر شود, 
متلیعم. اک اراده فرماید ملازم رکاب باشم افتخار دارم. اگر بخواهد منزوی شوم به گوشه‌بی 
می‌روم. ولی زیبنده بزرگی این است که این گوشه را به من واگذارد. شاء شجاع که خالی از 
مردمی و جواتمردی نبود. بر عجز و مسکنت برادر رحم آورده او را خواست و پس از 
ملاقات او را به اصفهان برگردانده. خود به شپراز مراجعت کرد. 

موقعی که شاه شجاع در اطراف اصفهان بود جماعتی از مطلعین اصفهان به شاه محمود 
خبر دادند که این فننه‌ها از ناحبه خان سلطان است. خان سلطان اولاد نداشت و برای این 
که شاید بتوآند مناسبات بین خود و شوهر را بهتر و نزدیک‌تر نماید, حیلی به کار می‌برد. از 
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جمله آن که تظاهر به حمل نموده بعد از نه ماه پسر کنیزکی را محرمانه گرفته چنان وانمود 
کرد که فرزند او است. شهر اصفهان را آیین بسته گهواره مرصع تر تیب دادند. ولی این طفل 
یک سال بعد مرد و خان سلطان به عزا نشست. 

شاه محمود با آن که نهایت تعشق و دلباختگی را نسبت به خان سلطان داشت. پس از 
اطلاع بر این قضایا امر کرد او را خبه کردند و جماعتی رابه تبریز فرستاد که زن تازه او 
خواهر سلطان اویس را از تبریز به اصفهان بیاورند و سلطان اوبس ضواهر خود را با 


لشکری آنبوه به اصفهان فرستاد. 


خواجه سلمان ساوجی در این عروسی قصیده‌یی گفته که اضافه بر این که متضمن فواید 


شاهد مثال بسیار مناسبی است و آن قصیده این است: 


اما ساخت در آفاق یکی سور و چه سور 
حبّذا سور و سروری که اگر در نگری 
اجتماعی است متور قمری رابا شمس 
مهد بسلفیس زمان داشته است ارزانسی 
حور مقصور هوس داشت که خدامه شود 
روی مسسس‌تور ک‌نیزان سسراپرده او 
قطب دین شاه فلی مر نبه محمود که اوست 
نه چنان راست نمودی تو صفاهان و عراق 
صورت دولت فتحی که ترا روی نمود 
خواجه تاج‌الصق و الایین مسحمّد الحق 
درّی از بسحر بسزرگی به کتارت آورد 
نو مهی از افق پادشهی با تو نمود 
در سرم بود که سر درگهت آیم یه شتا 
درد ماع هرسرس زاین 


که از آن سور شد اطراف ممالک مسرور 
خانه زهره بود برجی از آن عالی سور 
اتصالی اس مسقرب سلکی را با حور 
به سراپسرده جسم دولت تشریف حسضور 
در سرایش نتوانست خجل شد ز قصور 
جز که آیینه نبیند کسی از جنس ذکور 
به همه سرت مجنود و مسحامد مندگور 
که کس از راهزنان ناله ند بسز طتبور 
نشد از رده تسقدبر کی را مقدور 
سعی‌ها کرد در اين پاپ به غایت مشکور 
که چنان در نتوان یافث در اصداف دهور 
که کس آن ماه ندیده است و نبیند به شهور 
کنم ایسن کوهر مسنظوم سر آن در مستور 


چشم دارم که مرالطف تو دارد معذور 


شاه محمود پس از خبه کردن خان سلطان سخت بشیمان شد. به طوری که شب و روز 
فرباد می‌کرد و خود را می‌زد و می‌خراشید. نتیجه آبن شد که چون دوندی به اصفهان ر سید 
از فرط حسد و غضب روزی بدون اطلاع شاه محمود فرستاه مرد؛ُ خان ساطان را از خاک 


۲۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


درآورده سوخت. 

شاه شجاع بعد از مراجعت به شپراز بر وزیر خود خواجه قطب‌الدین سلیمان شاه 
بگت هه اراس 9 وزسران سس ات ی ممی هرا کر روم ربا 
فرستاد که در آنجا محبوس بماند. 

خواجه قطب‌الدین سلیمان شاه از حبس گربخته, به اصفهان به خدمت شاه محمود 
رفت. شاه محمود علی رغم برادر, او را نوازش نموده وزارت خود را به او سپرد. 

شاه شجاع هم وزارت خود را به شاه رکن‌الذ ین حسن پسر شاه محمود سید معین‌الدین 
اشرف بزدی تفویض نمود. 

شاه محمود پس از زفاف با دوندی جلایری با لشکریان جلایری. متوجه شیراز شد. 
شاه شجاع هم به استقبال او شتافته. در صحرای چاشت خوار دو لشکر به هم رسیدند. 

شاه شجاع میمنه لشکر خود را به سلطان احمد و سلطان شبلی و میسره را به شاه منصور 
و زین‌العابدین سپرده, خود با برادر دیگر سلطان ابويزید در قلب جای گرفتند. 

چون جنگ در گرفت. شاه منصور دست راست لشکر شاه محمود را درهم شکست. شاه 
محمود هم دست راست لشکر شاه شجاع را شکست داده, هر دو طرف درهم افتادند. یی 
هر دسته‌بی به تعاقب همان دسته‌یی برداخت که شکت داده بود و لشکریان هر طرف از 
بکد بگر حدا افتادند. 

لشکر شاه محمود متفرق شدند. دسته شکست خورده به اصفهان گر بخنند. دسته دیگر 
در اطراف شاه محمود باقی ماندند. شکست خوردگان شاه شجاع هم با خود او به شیراز 
بر کشتن: 

روز بعد از ورود شاه شجاع به شیراز, شاه منصور با غنايم بسیار رسید و حالت 
لشکربان شاه محمود را به عرض رسانید. شاه شجاع از بازگشت خود پشیمان شده. عزم 
کرده دوباره حمله کند. ولی شاه منصور گفت که عزیمت او شایسته نیست و داوطلب شد که 
خود به تلهایی محمود را شکست قطعی داده, از خاک فارس براند. 
۱ شاه شجاع شاه منصور را با سه هزار نقر سوار به جلوگیری و عقب راندن شاه محمود 
مامور ساخت. 

در این موقع که هنوز شاه محمود در خاک فارس بود. شاه حسن, وزیر شاه شجاع برای 
برانداختن رقیب خود خواجه جلال‌الدین توران شاه تزویری نمود. ولی به جایی نرسید, 
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ف 


بلکه برعکس چاهی را که یرای توران شاه کنده بود خود در آن افتاده» جان خویش را بر سر 
آن تزویر و بد اندیشی گذاشت. 

با این که نظایر اين گوثه تزویرها با انحطاط مقام اخلاقی در آن دوره و پستی و 
ناجوانمردی غالب مردم آن عصر از امور عادی شمرده می‌شود, با وجود این از نظر این که 
خواجه جلال‌الدین توران شاه بمدوج خواجه و مورد علاقه او بوده است و خضواجه در 
اشعار خود به همین وافعه اشاره فرموده است. دانستن تفصیل واقعه خالی از فایده نیست. 

شاه حسن وزیر مکتوبی به عرض شاه شجاع رسانید که خواجه جلال‌الدین توران شاه 
و یکی از اکابر شیراز و دوستان توران شاه موسوم به خواجه هماء‌الدین محمود به شاه 
محمود نوشته و اظهار اطاعت نموده. به عرض رسانیده‌اند که هرگاه شاه محمود توجه به 
شیراز کند و نزدیک شهر برسد, دروازه‌ها را به روی لشکریان او بگشایند و کمک و یاوری 
کنند و استدعا کرده بودند که جواب را شاه محمود به خط خود در بشت آن رقعه بنویسد. 
شاه محمود هم جواب نوشته بود که: «در روز پنجشنبه آینده در حومه شهر نزول خراهد 
افتاد. انشاءالّه تعالی "» و نیز از آن‌ها اظهار رضامندی نموده, امیدوار ساخته بود. 

شاه شجاع توران شاه و خواجه همام‌الدین محمود را طلبیده, تحقیق کرد. آن‌ها منگر 
شد زد. شاه شجاع ان رقعه را نشان داده, برسید که این خط شما هست پا نه جواب دادند 
هط مات وا ما کی تتارپور آن فان متازه حط پات که آنکا نت انب گر 
اما از این واقعه بی‌خبر یم. شاه شجاع غضب‌ناک شد توران شاه و خواجه همام‌الدین عرض 
کردند:ما را مخوس سار کفتمها امری آسان است ولی وطیفة سادشاه اشت که دقها 
تفحص نماید تا حقیقت امر روشن شود. 

شاه شجاع که مرد با هوش و کار آزموده‌یی بود. بر شاه حسن بدگمان شد. در هر حال 
توران شاه و خواجه همامالدین محمود را محبوس ساخت و کسی نزد شاه حسن وزیر که 
اتفاقا آن روز مریش و به علت درد پا در شاله خود بود فرستاده برسید, که این رقعه از کجا 
به دست تو افتاده است شاه حسن پیفام داد که دو هزار دینار به دوات دار توران شاه داده و 





۱ - خوند میر در دستور الوزراه می‌گوید: «مضمون کتابت آن که هرگاه رایات نصرت آبات پادشاه به 
نواحی شیراز رسد. ما بندگان دروازه گشاده ملازمان را به شیراز در می‌آوریم و التماس نموده بودند که 
جواب رقعه بر ظهر فلمی شود و شاه محمود بر ظهر نوشته بود که در فللان روز موکب هدایون به ظاهر 
شیراز خواهد رسید. باید که ایشان به عاطفت ما امیدوار بوده» در تمشیت آمری که وعده کردداند لوازم اهتمام 


به تقدیم رسانند.» 
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آن رقعه را گرفتهام. شاه شجاع امر کرد که دوات‌دار بیچاره را تحت شکنجه درآوردند او 
اظهار بی‌خبری و بی‌گناهی نمود. شاه شجاع دوباره نزد وزیر فرستاد. وزیر پیغام داد که 
خواجگان جلال‌الدین توران شاه را باید تحت شکنجه و عذاب دراورد تا آقرار کنند. 

شاه شجاع دانست که رقعه‌بی به این اهمیت ر؛ مرد عاقلی چون توران شاه به دست 
خواجگان نمی‌سپارد. لذا امیر اختیارالدین حسن قورچی را مأمور کرد که وزیر را عقوبت 
کتق قا تفت اما اشکار ساره 

شاه حسن وزیر در زیر شکنجه اقرار کرد که به واسطه حسدی که نسبت به توران شاه 
داشته و از ناحیه او بر مقام خود خائف بوده. محمود حاجی عمر منشی را که خط ساز و 
حعال بود, واداشته که آن ر قعه را بتویسد. 

شاه شجاع بعد از عذاپ بسیار امر کرد شاه حسن وزیر را با زه کمان خبه کردند و 
امواتش را ضبط نمود. 

پدر شاه حسن یعنی سید معین‌الدین اشرف به نماز جنازه‌اش حاضر نشد و گفت او با 
این عمل خود را از بسری من خارح ساخت. 

شاه شجاع خواجه جلال‌الدین توران شاه و خواجه همام‌الدین محمود را ازاد ساخت و 
وزارت خود را به توران شاه سپرد. در فصول آ ننده در ضمن شرح حال ممدوحین خواجه 
حافظ بار دگر از خواجه جلال‌الدین توران شاه که مرد نیک سرشتی بوده, سخن خواهیم 
رائد. 

رات انس ای وج ا یمطاف یراس در سس هرای: 
جلال‌الدین توران شاه که از مضامین آن می‌توان حدس زد که در همین ایام رهایی او از 
زندان و به وزارت رسیدن آو. سروده شده باشد. 

این قصیده اعم از آن که از خواجه حافظ باشد یا از شاعر دیگری از معاصرین خواجه 
توران شاه چون متضین فواید تاریخی است عیناً در اين جا نقل می‌شود: 
شیر مقدم مرحبا اي طایر شرخنده دم شادمان کردی مرا نازم ثرا سر تاقدم 
می‌کنم در جر تو آغاز و انجام نسیاز ز آن که شسرح آرزومندی نسياید در قسلم 
تا بدانی تو که هجران خون عاشق می‌خورد نساله سبگیر در کار است و آه صبحدم 
صحبت عشاق بدنامت کتد زاهد برو خوش‌نگه کن‌بادهدر دورست و مجلس مهم 
گر چنین در حلقه پیچد زلف افعی بند یار مهره نتوان برد آسان ای دل افسونی بدم 
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گر حریم کعبه خواهی وان جمال پی‌نقاب 
آن‌گذشت‌ای‌دل‌که خواری‌دیدی از دست رقیب 
ساقیا می ده که دیگر بار در رئدی و عشق 
خواجه توران‌شاه‌عادل‌دل‌جللال‌ملک و دین 
صورت جاه و جلال و مقصد فضل و کمال 
کان مردی و مروت معدن صدق و صفا 
دافع اوضاع بدعت ئاصب اعلام دیین 
آستانت موضع دولت نه اکنون است و بس 
بخت بیدارت چو می‌امد به صحرای وجود 
قلب بدخواهان شکست احوال پا برجای تو 
هان نپنداری که تنها می‌زنی بر قلب خصم 
زینهار ای دل مکن انکار صاحب دولتان 
شرح‌احوال توالهق بوالعجایب دفتری است 
تا لبم مهجور بود از خاکبوس درگهت 
با شمااخلاص هرکس حاجت تقریر نیست 
تا جهان باشد به نیکی در جهانت باد نام 


۱۸۷ 


لاله و گل دان همه خار بیابان حسرم 
0[ 
نوک کلک خواجه بر منشور حافظ زد رقم 
بدر آفاق علی عون الوری شوث الامسم 
مظهر انوار رجمت مبصر حسن شیم 
جوهر عدل سیاست عنصر لطف و کرم 
ساحی آنار طفیان قاطع ظلم و ستم 
دارد این قعر معلی نقش تاریخ قدم 
خفته بد گردون هنوز ائدر شبستان عدم 
هر که را دل نشکند فیروز گردد لاجرم 
قعت ریات ول فا شبت: و اضعانن کر 
کاندرین سودای کج بوجهل گردد بوالحکم 
بنده یارب کی تواند کرد شکر این نعم 
درد نوش درد بودم بآندیمان ندم 
علم اصف دیده باشد حال‌ها در جام جسم 
این دعابرانس وجان گشت ازدل‌وجان ملتزم 


دور تو با دور گردون همعنان بیادا چتان 

گر محاسب بشمرد حرفی نیاید بیش و کم 
خواجه جلال‌الدین توران شاه که مکرّر نام او در طی این تاریخ آمده و بعد نیز خواهد 
آمد. در چند مورد صریحا با ذکر نام و آقب مورد مد خواجه حافظ واقع شده و از مضامین 
این غزل‌ها بر می‌آید که طرف علاقه و محبّت خواجه حافظ بوده است. اضافه بر چسند 
موردی که به صراحت مدح شده. یک قسمت از غزل‌ها و شاید قسمت معظم غزل‌هابی که 
ذکر «اصف عهد» «اصف دوران» «اصف ثانی» «خواجه» «وزیر» «خواجه جهان» و نظایر 
آن‌ها در آن غزل‌ها هست. راجم به اوست. زیرا از رجال بسیار متین و عاقل و خیر عصر 
بوده و مدت وزارت و هم عصری او با خواجه حافظ نیز طولانی بوده است. به این معتی که 
متجاوز از پیست سال از وزرا و اکابر دربار شاه شجاع و پسرش شاه زین‌العابدین بوده 
است و کمتر در آن عصر اتفاق می‌افتاده که وزیری برای مدتی طولانی بعنی تا موقع مرگ 


و سوت ویو پوت و سس و سس و نسوس روت و هچ و سر نو نو وت و .- 
وت سر 


طبیعی در مقام وزارت و ریاست باقی بماند. 

جلال‌الدین توران شاه از سال ۷۶۶ یعنی موقعی که شاه شجاع از شبراز هجرت نموده. 
به ابرقوه رسید تا سال وفات شاه شجاع یعنی ۷۸۶ از وزرا و مقربان و 9 درگاه او بود تا 
آنجا که شاه شجاع در مرض مرگ خود به نحو اختصاص سفارش او را به پسر و ولیعهد 
خویش سلطان زبن‌العابدین می‌کرد. چند ماهی هم در دوره سلطان زین‌العابیدن از رجال 
درجه اول دربار سلطنت بود تا آن که در روز سه‌شنبه پیست و یکم صفر سنه ۷۸۷ وفات 


۳ 





بهتر ین شاهد علاقه محبت مخصوص خواجه حافظ به این و هه تشه که ود 
تاریخ وفات او سروده است که در آن صفات ممتازه و مکارم اخلاقی او را ستوده. او را به 


صفت خیرخواهی " و حق‌بینی و حق‌گوبی یاد کرده است. 


«اصف عهد زمان جان حهان توران شاه که دربن مزرعه جز دانه خیرات نکشت 
ناف هفته به دو از ماه صفر کاف و الف که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت 
آنکهشاتن بوخ حق‌بینی و حق‌گوبی بود سال تاریخ وفاتش طلب از «میل بهشت».» 


۱ - فوت نوران شاه وزیر درست شش ماه بعد از مرگ شاه شجاع واقم شده چه شاه شجاغ در ۲۲ 
شعیان ۷۸۶ وفات یافت. 

۲ -در موزه اداره فرهنگ شیراز, دوازده جلد قرانی به خط «یحیی بن جماای موفی» و مورغ به تاریخ 
۵ و ۷۴۶ موجود است که هر جلدی عبارت از دو جزو از سی جزر قرأن است که به خط ثلث بسبار خوبی 
نوشته شده و به دست اساتید هتر تذهیب ر تزیین شده است. بنابراین بپست و چهار جزو از سی جزر محفوظ 
مانده است. قبل از تأسیس موزه شیراز این جزوات در امام زاده سید میرمحمد بوده و به طوری که از نوشته 
واقق که در پشت هر جزود دیده می‌شود. معلوم می‌شود خواجه جلال‌الدین توران شاه آن‌ها را «بر مسجد 
عتیق» که همان «مسجد آدینه» یی است که شبخ سعدی از آ ن سخن رانده؛ و قف نموده بوده و بعد از آن که 
مسجد عتیق به واسطه خرابی متروک مانده: جزوات قرآن را به امامزاده منتقل ساخته‌اند. عین عبارتی که در 
پشت جزوه بدست و دوم نوشته شده آين است: 

«امزو الثانی و العش‌ون وقف الولی الصاحب قران الاعظم مفخر اعاظم الوزراء فی الما ناظم امور السلططنة 
والخلافة باسط بساط المدل و الرأفة جلال‌الدین والدولة واللک واثلة مطاع اکابر السلاطین توران شاه خلدائه 
ظلال عاطفته و ابد خلال عنایته مع کافة بریته هذالحزء من القرآن الکریم مع اجزاء ء الباقية التلائین علی ابساسم 
لتق پدينة شیر مها عن الموان وا شر هیا ایاع ولا برهب ول برجر و ضرط ان 0( 
الصاحف الواقع هناک ویتلی من ق السجد ولا یضمح الاتضبرورة دعت البه والّه یعطی چزیل الثواب وعنده 

حمن اب فن خالف الامر فد عصی اف و رسوله وا سریع ساب و ذلک ی حرم حجة سيعة و ستین و سبع 
مات 
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غزل‌هایی که به صراحت نام جلال‌الدین توران شاه در آن‌ها برده شده و بدون شک در 
مدح اوست چند غزل ذیل است: 
از جمله غزل: 
چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم کز چاکران پبیر مغان کمترین منم 
هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش ‏ ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم 
از جاه عشن و دولت رندان پاکباز پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکتم 
رشان من تفر کشوم ظتن بنق‌می. . کالوده کشت امه ولی تاک امتم 
شهباز دست پادشهم این چه حالت است کر باد برده‌اند هوای نشیمنم 
حیف است بلیلی چو من اکنون درین قفس ‏ يا این لسان عذب که خامش چو سوستم 
آب و هوای فارس عجب سفله پرورست کو همرهی که خیمه زین خاک بر کنم 
حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی در بزم خواجه پرده ز کارت برانکنم 
تورانشه خجسته که در من یزید ة 
شد منت مسواهب او طوق گسردنم 
غزل دیگر: 
گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم 
ز جام وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینم 
شراب تلخ صوفي سوز بنیادم بخواهد برد 
لبم بر لب نه‌ای ساقی و بستان جان شیرینم 
مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز 
سخن با ماه می‌گویم پری در خواب می‌بينم 
لبت شکر به مستان داد و چشمت می به می‌خواران 
منم کز غایت جرمان نه با انم نه باایستم 
چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت 
ز حسال بنده ساداور که خدمتگار دیرینم 
نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد 
تذرو طرفه می‌گیرم که چالاک است شاهینم 


سس ميس وروی و 


اگر باور نمی‌داری رو از حسورتگر چین پرس 

که مأنی نسخه می‌خواهد ز نوک کلک مشکینم 
وفاداری و حق‌گویی نه کار هر کسی ۳ 

غلام اصف ئانی جلال الصق و الایسنم 

رموز مستی و رئدی ز من بشنو نه از واعظ 
که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم 
غزل دیگر: 

ز کوی بار می آیسد نسیم بباد نوروزی 

ازین باد ار مدد خواسی چراغ دل برافروزی 
چو گل گر خرد: داری خدا را صرف عنرت کن 

کسه قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی 
ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لمل است 

که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی 
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 

ببه گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی 
چو امکان خلود ای دل درین فیروزه اپوان نیست 

مدال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی 
طربق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن 

کلاه سروری آن است کز این رک بردوزی 
سخن در پرده می‌گو یم چو گل از غنجه بیرون ای 

که پیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی 
ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست 

مکر او نیز هبچون من غمي دارد شبانروزی 
مني دارم چو جان صافی و صوفی می‌کند عیبش 

ختندایا هیچ عاقل را مبادا ببخت بد روزی 
جدا شد پار شیربنت کنون تنها نشین ای شمع 

که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی 
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اس 


به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم 

پیا ساقی که جاهل را هنی‌تر می‌رسد روزی 
می آندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش 

که بخشد جرعة جامت جهان را ساز نوروزی 
نه حافظ می‌کند تنها دعای خواجه توران شاه 


ز مدح اصفی خواهد جهان عبدی و نوروزی 
جسنابتی پارسایان راست محراب دل و دیده 


چبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی 


غزل دبگر: 
بشنو این نکته که خود را ز عم آژاده کني 
آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد 
گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است 
تکیه بر جای بزر کان ته ان رو به کسزاف 
اجرها باشدت ای خسرو شسیرین دهتان 
خاطرت کی رقم فیض پذیرد شیهات 
کار خود گر به کسرم باز گذاری حافظ 


خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی 
تین با ادمشی: تا ری زاده کی 
مک اسباب بزرگی همه آماده کنی 
گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی 
مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 
ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی 


ای صبا بندگی خواجه جلال‌الدین کن 
غزل دیگر: 


تو مگر بر لب آبی بنه هسوس بنشینی. ‏ وزرنه هر فتنه که پیتی همه از خود بینی 


به خدایی که تویی بنده بکٌزیده او 
گر امانت به سلامت ببرم بیاکی نیست 
ادپ و شرم ترا خسرو مهرویان کرد 
عجب از لطف تو ای گل که تشستی با خار 
صبر بر جور رقیبت چکنم گر نکنم 
باد صبحی به هوایت ز گلستان برخضاست 
شيشه بازی سرشکم نگری اژ جپ و راست 


که برین چاکر دیربنه کسی نگزیلی 
بی‌دلی سهل بسود گر ننبود پسی‌دینی 
آفرین بر تو که شایستٌ صد چندینی 
ظاهراً مسصلحت وقت در آن می‌بینی 
عاشقان را نبود چاره به جز مسکینی 
که تو خوشتر ز گل و تازه‌تر از نسربنی 


۱۳۹۲ بحث در: آثار و افکار و احوال حافتط 


سخنی بی‌غرض از بنده مخلص پشنو ای که منظور بزرگان حقیقت بینی 

نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد بهتر آن است که بامردم بد ننشينی 

سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد بسلغ الطاقة یسامسقلة هیلی بسیلی 
تو بدین از کی و سر کشی ای نشسمع چگل 


لاسق بندگی خضواجه جلال‌الاینی 


غزل دیگر: 
سحرم صأتف میخانه به دولت‌خواهمی 
همچو جم جرعة ما کش که ز سر دو جهان 
بسر در مسبکده رنسدان قسلندر باشند 
خشت زبر سر و بر تارک هفت اختر پای 
سیر ماو در میخانه که طرف یبامش 
قطع این مربله بی‌همرهی خضر مکن 


تو دم فقر ندانی زدن از دست مده 


گفت باز آی که دیرینه این درگاهی 
پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی 
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی 
دست قدرت‌نگر و منصب صاحب جاهی 
به فلک بر شد و دیوار بدین کورتاهی 
ات ات خرس از خر ۶ یراق 
کمترین مسلک تواز ماه بود تاماهی 
مسند خواجگی و مجلس توران شاهی 


سافط نام مرن از ازی عصته بدا 
عملت چیست که فردوس برین می‌خواهی 
غالب غزل‌هایی که در مدح خواجه جلال‌الدین توران شاه سروده شده است. متضمن 
اشارات و مضامین عارقانه است, مثلاً آخرین غزلی که در فوق ذکر شد, مسملو است از 
اشارات و تعبیرات صوفیانه تا آن که در مدح وزیر می‌گوید: 
تو دم فقر ندانبی زدن از دست مده  .‏ مسند خواجگی و مجلس توران شاهی 
حاصل آن که از مجموع صریحاً و واضحاً بر می‌آید که روی سخن با وزیر عارف 
مشربی است. زیرا ادب و حسن قربحه مقتضی است که شاعر رعایت تماپلات ممدوح را 
بکند. خاصه آن که خود شاعر هم همان تمایلات را داشته باشد. در فسمت شرح حال 
خواجه حافظ و شعر و شاعری او در این موضوع به تقصیل بحث خواهیم کرد. چیزی که در 
این جا می‌خواهیم بگوییم, این است که بعضی از غزل‌هایی را که در آن نام آصف و وزیر 
وارد شده و از حیث مضامین شبیه به غزل‌هایی است که صریحاً در آن ذکر خواجه 
جلال‌آلدین توران شاه وارد شده است. می‌توان به ظن قوی راجع به خواجه نوران شاه 
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دانست. از اين قبیل است غرل‌های ذیل: 
صسوفی از پسرتو می راز نهانی دانست 
قدر مجموعه کل مرغ سحر داند و بس 
عرضه کردم دو جهان بر دل کار افشتاده 
آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم 
دلیر اسایش ما مصلحت وقت ندید 
سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق 
ای که از دفتر عقل آیت عشسق آموزی 
می بیاور که ننازد به کل باغ جهان 


گوهر هر کس ازین لصل توانی دانست 
که ه هر کو ورقی خواند معانی دانست 
به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست 
محتسب نیز درین عیش نهانی دانست 
ورنه از جانپ سا دل نگرانی دانست 
شه که مت میا هاسمان ات 
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست 
هر که غارت گری باد خزاننی دانست 


حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت 


داتیه ریت اتف ان داننت 


غزل دیگر: 
روضه خلد بسربن خلوت درویشانست 
کنج عزلت که طلسمات عجایب دارد 
قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت 
آنجه زر می‌شود از پسرتو آن قسلب سیاه 
آنکه پیشش بنهد تاج تکبر خورشید 
دولتی را که نباشد شم از امسیب زوال 
خسسروان قبلة حساجات چهانند ولی 
روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند 
از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی 
ای توانگر مفروش این همه نخوت که ترا 
گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز 
خاظط از اب:تعیات ازلی مس خواهتی 


ماب محتشمی خدمت درویشانست 
فتح آن در نظر رحمت درویشانست 
منظری از جسمن نزهت درویشانست 
کیمیایی است که در صحبت درویشانست 
کیریایی است که در حشمت درویشانت 
بسی تکلف بشسنو دولت درویشانست 
سیبش بندگی حسضرت درویشانست 
مظهرش این طسلعت درویشانست 
از ازل تسا بسابد فرصت درویشانست 
سر و زر در کنف همّت درو یش‌انست 
خوانده‌باشی‌که هم از غیرت درویشانست 
منبعش خاک در خلوت درویشانست 


غول دیگر: 


من لدم نظر اصف عهدم کو را 
صورت خواجگی و سیرت درویشانست 


۲۹ 


باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش 
زان باده که در میکده عشق فروشند 
وخ فد هو ان ردق اف تضارفس لگ 
دلدار که کفتا بستوام دل نان ات 
خون شد دلم از حسرت آن لعل روان‌بخش 
ابر دش از عصه شباری ننشیند 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


وههویت و 





وین سوخته را محرم اسرار نهان باش 
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش 
جهدی کن و سر حلقه رندان جهان باش 
کو می‌رسم اینک به سلامت نگران باش 
ای درج محبّت به همان مهر و نشان باش 
ای سبل سرشک از عقب نامه روان باش 


حافظ که هوس میکندش جام جهان پین 
گو در نظر اصف جمشید مکان باش 


غزل دیگر: 
دردم از سارست و درمان نیز هم 
اين که می‌گوبند آن خوشتر ز حسن 
ساد بساد آن کو به قصد خون ما 
دوستان در پسرده می‌گویم سخن 
چون سر آمد دولت شب‌های وصل 
هسر دو عالم یک فروغ روی اوست 
اعتمادی نست بر کار جهان 
عاشق از فاضی نترسد می بیار 


دل فدای او شد و جان نیز هم 
بتار-متا این داردو ان ند هتم 
عهد را بشکست و سیمان نسیز هم 
گفته خواهد شد به دستان نیز هم 
بگ رد ایام مجران نسبز هم 
گس‌فتمت پسبدا و پسنهان نسیز هم 
بلکه بر کردون کسردان نسیز هم 
بلکه از یبرغوی دبوان نسپز هم 


غزل دیگر: 


دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش 

وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش 
گفت اسان کی بر خوه کارها کز روی طبع 

سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت کوش 
وانگهم درداد جامی کز فروغش بر فلک 

زهره در رقص‌آمد و بربط زنان می‌گفت نوش 
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پا دل خونین لب‌خندان بسیاور هصمچو جام 
نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش 
تا نگردی آشنا زین برده رمزی نشنوی 
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور 
گفتمت چون در حدینی گر توانی داشت هوش 
در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید 
زان‌که انجا جمله اعضا چشم‌باید بود و گوش 
بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست 
يا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش 
ساقیا می ده که رندی‌های حافظ فهم کرد 
آصف صاحب‌قران جرم پبخش عسیب پوش 
غزل دیگری در دیوان خواجه حافظ هست که با در نظر گرفتن مضامین آن و بعضی 
اشارات, می‌توان احتمال دادکه ناظر به همین موضوع تزویر شاه رکن‌الدین حسن یزدی, 
پسر سید معین‌آلدین اشرف و متهم ساختن و به حبس انداختن خواجه جلال‌الدین توران 
شاه و رهایی آو از حبس پس از کشف حقیفت تزویر و هلاک ساختن شاه رکن‌الدین حسن 
باشد. زیر در این غزل خواجه حافظ پس از اظهار مسرت از بازگشت بهار و رونق بستان و 
طعن بر آن‌هایی که ظاهر خود راء به صلاح اراسته و قران را دام تزویر کرده‌اند و اندار دنیا 
پرستانی که از روزگار چشم داشت نعمت دارند به اينکه اگر روزگار نانی هم بدهد ولی 
بالاخره مهمان کش است و اشاره به بی‌ثباتی دنیا می‌گو ید: 
ماه کنعانی من مسند مسصر آن توشد وقت آنست که بدرود کتی زندان را 
که صریحاً به خلاصی وزبری از زندان و به مسند وزارت رسیدن او اشاره کرده است و 
در دوره حافظ وزیر دیگری را سراغ نداریم که بتواند مصداق این اشارات واقع شود. 
اینک به احتمال این که ممکن است اشارات این غزل راجع به خواجه جلال‌الدین توران 
شاه باشد عین ان را در اینجا نقل می‌کنیم: 
رونق عهد شسیابست دگر بستان را می‌رسد مزد؛ گل بلیل خوش الحان را 
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را 


۱۹۹ 


گر چنین جلوه کند سفیچة باده فروش 
ای که بر مه کشی از عثبر سارا چسوکان 
ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند 
پار مردان خدا باش که در کشتی نوح 
پرو از خاة گردون بدر و نان مطلب 
هر کهرا خوابگه اخر مشننی خاک است 
ماه کتعانی من مسند سصر آن تو شد 
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خساکروب در میخانه کنم مزگان را 
مضطرب حال مگردان من سبرگردان را 
در سر کار خرابات کنند ایمان را 
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را 
کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را 
گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را 


وقت ان است که بدرود کني زندان را 


حافظامی خورورندی‌کن و خوش‌باش ولی 
دام تسزویر مکن چون دگران قرآن را 
خلاصه ناه محمود چون بر اخبار شیراز و ساختگی بودن آن رقعه که به خواجه 
جلال‌الدین توران شاه و خواجه همام‌الدین محمود نسبت دادء شده بود واقنف شد. به 
اصفهان مراجعت کرد از یاوری لشکر جلایری فایده‌یی نبرد. 
شاه شجاع بعد از این پیش آمدها از سلطان اویس جلایری بسیار آزرده خاطر شد و به 
طوری که بعضی از تذکره‌نویسان نوشته‌اند. پیوسته بین آن دو طعن و مشاجره قلمی دایر 
بود. 
ما شاه محمود بعد از ازدواج خواهر سلطان اوبس و بستگی به آل جلایر, اگر نتوانست 
شیراز را مسخر کند اقلا این فایده را برد که در حکومت اصفهان مسنقل و بلا مناز غ گردید. 
شاه شجاع گرفتار غائله تازه‌یی شد. به این تفصیل که در این موقع پهلوان اسد 
خراسانی, پسر طغان شاه که از طرف او در کرمان والی بود, سر به نافرمانی برداشت. 
تفصیل این موضوع این است که در موقعی که شاه شجاع پس از انداختن دولت شاه» از 
کرمان به عزم سرکوبی برادر خود, محمود و استرداد شیراز عازم شد. پهلوان اسد را" به 


۱- صاحب جامم‌التواریج حستي راجم به اسد مي‌تویسد: «اسد مردی دین‌دار پرهیرکار دلیر بود و در 
امور امر معروف و نهی از منکر به اقصی الفاية می‌کوشید و شاه شجاع به غایت معتقد امانت و دیانت او بود 
هرگز مرتکب گبیره نشده بود. در قصر زرد در زمدهتان در آب یغ می‌شکست. شاه شجاع سوار شد دید که در 
آن سحر پهلوان اسد یِخ می‌شکند. پرسبد که پهلوان چه کار می‌کند گفت جهت وضو ساختن یخ می‌شکند. شاه 
شجاع را اعتقادی شد. چون بنیاد عصیان کرد. مولانا صدرالدین دهقی (که حافظ ایرو صدرالدین دهوی ضیط 
کردد) گفته بود: 

از کریمی که هست شاه شجاع مهر این مرد در دلش رسته است 
زانکه در ماه دی ز هر وضو . یخ شکسته است و دست و رو شسته است 
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فکومت کرمان کفافت. 

چندی بعد به طوری که ذ کر شد شاه شجاع بر وزیر خود خواجه قصب‌الد ین سلیمان شاه 
در شبراز بدگمان شده او را حبس کرد و پسر وزیر آمیر غیاث‌الد ین محمود را کور کرده به 
کر مان فرستاد که در انجا محبوس بماند. 

امیر غیاث‌الدین محمود کور با پهلوان اسد دوستی چندین ساله داشت. چون او رابه 
کرمان آوردند. اندک اندک پهلوان اسد را به عصیان و نافرمانی تحرریک کرد و ائله عصیان 
بهلوان اسد از سال ۷۷۳ تا ۷۷۵ به طول انجامید. 

دیگر از محرکین پهلوان اسد په طغیان و نافرمانی, شاه بحیی بود که دانما از یزد او را 
اغوا می‌کرد و به نام امرای فارس, مکاتیبی مجعول به کرمان می‌فرستاد که همه از ایسمن 
نبودن از طرف شاه شجاع و مظالم و مفاسد او حکایت می‌کرد. 

در این اثتاء بین پهلوانان کشتی‌گیر کرمانی و خراسانی نزاعی واقع شد. خان قتلغ, مادر 
شاه شجاع که همیشه در کرمان متوقّف بود. از کرمانی‌ها طرفداری کرد و پهلوان اسد جانب 
خراسانی‌ها را گرفت. 

خان قتلغ از پهلوان اسد شرحی به پسر خود شاه شجاع شکایت نوشت و چون شاه 
شجاع به این شکایت ترتیب اثری نداد. خان قتلغ با حال قهر و آزردگی کرمان را ترک 
کرده؛, به سیرجان رفت. 

حافظ ابرو در جغرافیای تارینی راجم به این پیش آمد نوشت: «کشتی‌گیر خضراسانی 
یمس جکجک نام به کرمان رسید و کشتیگیر کرمانی پهلوان ریبس نام با آو كشتي گرفت. 
یمش چکجک بیفتاد. والده شاه شجاع کشتی‌گیر کرمانی را تربیت فرموده گفت او را در 
شهر بگردانند. خراسانیان اعانت یمش چکجک کرده. او را جامه‌ها بخشیده گرد شهر 
می‌گر داندند. خبر به والده شاه شجاع وتا اشاما ناو سومان مشود زا فرشتاد کته ان 
کشتی‌گیر را با متعصّبان بزدند و فتنه سخت شد, چنان که مخدوم شاه خود سوار شد و پسر 
پهلوان اسد نیز به میان غوغا درآمد». 

خلاصه چون خان قتلغ از کرمان بیرون رفت, پهلوان اسد میدان را یکسره خالی یافت و 
برج و باروی شهر را محکم ساخته لشکریانی از خراسان و اطراف گرد کرده به داعیه 
استقلال پرداخت. 





۱‌صاحب روضه‌الصفا نام آرن رهاوان را شمس چکجک ضیط کرده است. 
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شاه بحبی که از چندی پیش با مکاتیب مزوّر از قول امرای فارس به مشوش کردن 
خاطر پهلوان اسد و تحربض او پر عصیان کو شیده بود. در این موقع صد نفر سوار به مدد او 
فرستاد. 

غائله دیگری هم در این ایام برای شاه شجاع پیش آمد. به اين تفصیل که چون شاه 
شجاع با پسران خود سخت‌گیری و خشوئت می‌کرد. بین او و پسرانش بیوسته وحشت و 
بد گمانی موجود بود. در این موقع پسر بزرگ شاه شجاع. سلطان او بس که چذان که فلا 
کفته شد در اصنهان نزد عم خوبش شاه محمود می‌زیست, به طرف قبایل هزاره اوغان 
آمده, به تزویر مکتوبی از قول شاه شجاع به پهلوان اسد نوشت که کرمان را به سلطان اویس 
تسلیم نماید. نهلوان اسد نشانه طلبید. چون نشانه بی نداشت با لشکر هزاره عازم کرهان 
شد. ولی فتح کرمان را مشکل دیده از لشکر هزاره جدا شد و به اصفهان رفته به شاه محمود. 
عموی حود پیوست. 

پهلوان اسد بر جرأت و جسارت افزوده کسان مادر شاه شجاع را دستگیر نموده. با 
شکنجه دارایی آن‌ها و خزائن و دفائن فتلغ خان را گرفت و نیز جماعتی از مالداران و اکابر 
را متتول و مسموم و محبوس ساخته. اموال آن‌ها را از میان برد. 

شاه شجاع یکی از دریار بان خود. مهتر حاجی بهاءالد ین را به اصفهان فرستاده, با شاه 
محمود تجدید مصالحه نمود. شاه محمود هم که در این ابام سخت مریض بود, بسشنهاد 
صلح پرادر را بذ برفت. 

چون شاه شجاع از طر ف اصفهان مطمئن شد. به طر ف کرمان حرکت کرد و در شاه آباد 
یک فرسخی کرمان با لشکریان پهلوان اسد به جنگ پرداخت. در این جنگ شاه منصوره 
برادر زاده شاه شجاع و بایزید. برادر شاه شجاع برای تسخیر شهر کوشش بسیار کردند. 

بالاخره شاه شجاع جنان صلاح دید که شهر را در محاصره پیندازد و به این منظور برادر 
خود. سلطان عمادائدین احمد و جماعتی از امرا را به محاصرء نشانده, خود به فنیراز 
کش 

بعضی از مورخین آن دوره از جمله محمود گیتی نوشته‌اند که شاه نجاع رباعی ذیل را 
در این وقت که از کرمان برمی‌ کشت گفته است: 

«من جرعه صبر می‌کشم فرزانه وین غصه دهر می‌خورم مردانه 
نومید نیم که عساقبت دور فلک روزی بسه مراد پر کند پیمانه» 
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سلطان احمد مدتی شهر را در محاصره داشت و به گفته حافظ ابرو در اننای محاصره, 
پهلوان اسد بعضی از ملازمان خود را نزد سلطان احمد فرستاده. پیفام داد که این بنده از 
خاک برگرفته حضرت پادشاهست و به غیر اختیاراین پیش آمد وأقع شد. ثوقع دارم که شما 
شفیع شوید که از من در گذرد و من مال مقرر را هر سال به خزانه قارس می‌رسائم و خطبه و 
سکه را به نام شاه تزیین می‌دهم و در حفظ و امنیت این حدود می‌کوشم. سلطان احمد 
مرانب را به عرض شاه شجاع رسانید. شاه شجاع در جواب نوشت که: «بانی کرمان آردشیر 
بابکان بوده است و پدران ما به زخم تیغ آب‌دار و نیزه خنجر گزار در قبضه اقتدار آورده و 
مابه نفس خود کرة بعد اخری تسخیر ان کرده‌ايم و به امائت به او سپرده و او در امانت 
خیانت کرده و از نص قاطع ان الّه يأمرکم ان تودوا الامانات الی اعلها نیندیشید, رجاء واثق 
و امید صادق که بایسر وجوه از وی استرداد نموده آید و جزای کثران به حکم ولا یحیق 
المکر السبی ااباهله نه از می از زمانه باز پیند. 

اگر بد کنش مرد زنهار خوار بکسردن ردان رود زهمره‌وار 
زمانه ز تون قسرود آردش ببه دست بسدجخوش پسساردش 

وقتی اين درخواسن به اسعاف و قبول مقرون افتد که برادر و پسران را بفرستد و قلاع 
اندرون شهر به کو توالان ما یسبارد». 

چون این جواب به اسد رسید. او هنوز به ذخایر و لشکر مستظهر بود و از جانب سلطان 
اویس و اصفهان و خراسان امیدواری داشت. ولی هر روز جماععتی از سپاه کرمان به سیب 
گرسنگی به اردوی سلطان احمد می بیوستند. در این بین خبر مرگ سلطان اویس ایلکانی 
رسید. پادتاهان هرات هم کمکی به او نکر دند. 

شاه بحیی از خواجه علی مویّد سربداری. پادشاه ناحیه بیهق و سبزوار کمک خواست و 
او عده کمی به رباست پهلوان غباث توئی به مدد کرمائیان فرستاد. 

در این ایام قحط و غلای بزرگی در کرمان پیدا شد و ممکن بود شهر کرمان را به آسانی 
مسخر کرد. ولی سطان احمد میل داشت که پس از تسخیر کرمان آن مملکت به او واگذار 
شود و چون شاه شجاع با میل او موافقت نداشت. او هم در کار تسخیر مسامحه می‌کرد. 

حافظ ابرو در جلد اول حفرافبای تاریبنی خود در این موضوع نوشته که سلطان 
عمادالدین احمد باطنا می‌خواست که چون کرمان مستخلص شود. حکومت انجا بر او 
مسلّم گردد. شمه‌یی از مکنون خاطر خود را در طی مکتوبی به شاه شجاع عرض کرد. شاه 
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شجاع در جواب فرمود: 

«قضیه چلادت و مردانگی و شجاعت و فرزانگی پرادر عزیز معلوم گشت. همین می‌کن 
که جاوبدان مدد بادا ز بژدانت. صورتی که به واسطه ماده اسد فی جیدها حبل من مد 
نموده من کل اوجوه حق به جانب اخوی است. آثار سمی و جدّی که از آن برادر ۳ فیوماً 
ظاهر می‌شود. سبب ازدیاد اعنقاد و اعتنا می‌گردد و لاشک که چون از سر اهتمام امری 
خطیر به اتمام رسانیده و به خدمتی بزرگ قیام نموده خدمات او را به انعام و اکرام مقابل و 
ممائل دارد و اگر تقدیراً منصب حکومت کرمان باشد. اضافتی کرامند بر مواجب و پلوک و 
اقطاع او برود. 

نايرده رنج گنج میر نمی‌شود مزد آن گرفت جان بردار که کار کرد» 

سلطان احمد از مکتوب خود و اظهار میل به حکومت کرمان نادم شده, مکتوبی دیگر به 
شاه شجاع نوشت که «بنده را ملازمت بساط حضرت بر تمام مقاصد دارین و مارب منزلین 
مرجح است و بیش از این تحمل ان حرمان ندارد. امپدوار که اشاره عالی نفاذ پابد که بنده 
متوجه شرف بساط‌بوسی شوده. 

خلاصه چون مدت هشت ماء از محاصره کرمان گذشت, شاه شسجاع برادر خود را 
و امه هلر ان را مام زاره گرمان کرو و سای آزارای امد آتفیرن 
اویس بهادر و آمیر ابویکر بغدادی و امیر رمضان اختاجی و امیر سالبق و امیر قبلندر و 
علی‌شاه مزینانی و رییس صالح و نصراثه جرمایی را با آذوقه یک ساله و اسباب جسنگ 
همراد او فر ستاد. 

پهلوان تاج‌الدین خرم دا به محاصره شهر پرداخت و به طوری که صاحب مطلع 
السعدین و حافظ ابرو در جغرافیای تارسفی خود وشته‌اند. در موقعی که بهلوان خرّم کرمان 
را در محاصره داشت, قحط و غلای کرمان به درجه‌بی رسید که مردم مغر پنبه دائه و تخم 
سه پستان و سواران اسبانی را که از گرسنگی می‌مردند می‌خوردند. پهلوان اسد از غایت 
عجز قاصد نزد پهلوان خرّم فرستاده خواهش کرد که پهلوان علی شاه مزینانی برای مذاکره 
در شروط صلح نزد آو برود. چون پهلوآن علی شاه مزینانی نزد او رفت, قرار شد که خطبه و 
سکه به نام شاه شجاع کند و قلعه مولانا راکه در میان شهر است یه امناء شاه شجاع سپارد و 
پهلوان محمد طغان شاه پکی از پسران خود را هم به شیراز بفرسند. بهلوان اسد این شروط 
را قبول نمود از جمله قلعه را هم به خود علی شاه مزینانی تسلیم کرد. علی شاد در آن قلعه 
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نشست و پهلوان غرم با پسر پهلوان اسد به شیراژ برگشت ". 

ثبته طرفین از یکدیگر اطمینان نداشتند. زیرا پهلوان اسد پیوسته در آن فکر بود که یا 
اموال و ذخایر خود را برداشته به خراسان فرار کند. یا بر علی شاه مزینانی دست يافته, بار 
دگر کوس استقلال بکوید. 

شاه شجاع هم از طرف پهلوان اسد ایمن نبود و در آن تدبیر بود که به هر نحو ممکن شود. 
ريش فساد او را قطع نماید. 

در اين انا مولانا چلال اسلام که به گفته صاحب جامالتواریخ حسنی طبیب بوده و 
یکی از ملازمان محرم پهلوان اسد بود. در حرم او محرومیت داشت. زن پهلوان اسد را 
فریب داد که اگر در محو شوهر خود و تسلط کامل شاه شجاع بر کرمان مساعدت کنی, پس 
از اضمحلال شوهر, شاه شجاع تو را به عقد ازدواج خود در خواهد آورد. زن اظهار میل 
کرد. مولاتا جلال اسلام به عرض پادشاه رسانید. شاه شجاع به خط خود این تعهدنامه را به 
وسیله جلال اسلام نزد زن پهلوان اسد فرستاد و عين رقعه این است: «کاتب سطور شاه 
شجاع بن محمّد قول و شرط و عهد می‌کند و بر خود واجب و لازم می‌داند که چون خاتون 
معظمه زیدت رفعتها تقبلی که نموده به جای آورد و حقی چنین پر خاندان ما ثابت گرداند. 
او را به انواع کرامت و نوازش مخصوص گردانيم و در عقد رعایت و حزم حمایت خسود 
جای دهیم و از جمله خاتونان خاص معتبر باشد و هر التماس که نماید, مبذول افتد و 
خوبشان و نزدیکان و فرزندان او را عزیز دار پم و تربیت‌های بسیار به تقدیم رسانیم. چنان 
که در جهان عزیز و سرافراز باشد و خدای تعالی و روح انبیا و اولیا را بر خود گواه 
می‌گیریم. هذا خعی و عهدی». 

چون این کاغذ به وسیله جلال اسلام به زن اسد رسید. آن زّن یکی از خواص شوهر 
خود موسوم به پهلوان کرد آمیر ", اتابک فرزند اسد را که پاسبان و نگه‌دار یکی از برج‌های 


رَ (۵-اين مصالحه در رجب ۷۷۵ واقع شد. ولی به طوری که خواهیم دید در چهاردهم رمضان همین سال 
پهلران علی شاه مزینانی» جماعتی را ناگهان بر سر پهلوان اسد ريخته او و جماعتی از نزدیکانش را به قتل 
رسانید و خود پهلوان اسد را مردم قطعه قطعه کردند. ‌ 
محاصره کرمان نه ماه و بیست روز لول کشید. زیر در بیستم رمضان ۷۷۵ شهر به محاصره اقتاد و در 
عشر اول رجب ۷۷۶ محاصره مرتفع شد.۵ی 6 له 
۲ - چنان که محمود گيتي و سابرین نوشته‌اند نام اين شخص (کرد امیر) است و ظاهراً با کاف عربي 
است نه فارسي. 


حایل بین قصر پهلوان اسد و قلعه علی شاه مزینانی بود, با خود هم‌دست نمود. حاصل آن 
که این سه نفر علی شاه مزینانی را واداشتند که از قلعه به قصر بهلوان اسد نقبی بکند و 
روزی نا گهان بر سر اسد هچوم آورند. به طوری که صاحب جامع‌التوار یخ حسلی می‌گو ید: 
«آخر الامر مقرر شد که بهلوآن اسد که در روز جمعه با یک دلا ی در حمام قصر می‌باشد. از 
پشت حمام راهی قدیم در قلعه شهر بست بگشایند و جمعی بیرون آیند و او را هلاک 
گردانند. کرد امیر نایبی از ملاز مان پهلوان اسد بود که محرم و پدر کبیر فرزندان او بود, با 
بیست مرد همیشه به محافظت آن نقب نشانیده بودند. ایشان را نیز به طایف حیل با خود 
متفق کرد و در جاشت جمعه متتصف شهر رمضان ست و سیعین و سبعمائه, بهلوان علی شاه 
پنجاه شصت مرد را نشاند و نقب را بشکافتند و زن اسد چهل هاون نهاده کنیزکان را نشانده 
که آدو به می‌کوفتند. تا صدا از کندن نقپ در کوشک لیفتد. چون به کوشک در آمسدند... 
عاقبة الامر او را با دو سه کس به قتل آوردند و کرمانیان از ظلم او خلاص شدند و آو را از 
قصر در تیان کر کاهاند نی 

از این که جلال اسلام و بهلوان کرد امیر اتابک فرزندان اسد کد هر دو از محارم و 
معتمدین او بودند و زن او و سایرین همه در برانداختن بهلوان اسد می‌کوشیدند. نباید 
تعجب کرد. زبرا مورخین نو شته‌اند که بدرفتاری و سوءخلق او به درجه‌بی رسیده بوده که 
کاسه صبر مردم عموماٌ و نزدیکان او خصوصاً لبریز شده بوده است. از جمله حافظ ابرو در 
جلد اول جغرافای تاریضی خود می‌نویسد که سوءرفتار و قساوت قلب اسد. سبب شده بود 
که همه از او به تنگ آمده بودند. چه هر دو سه روز جماعتی را می‌گرفت و به قتل 
می‌رسانید. زبرا نسبت به همه سوءظن داشت. وقتی مرد حلوابی را خواست که در برابر 
چشم او حلوا بیزد. کسانش دنبال حلوایی فرستادند. در این بین به او گفتند که یکی از 
توکرهای او شراب خورده است. چون در نهی از منکر مبالغه بسیار داشت. گفت بیاورید 
سیاست کنم. در ان کی و دار حلوایی بینوارسید. بهلوان به خیال این که سراب خوار اوست 
امر کرد او را برهنه کردند و به حدی او را بزد که پبهوش افتاد. در این موقع شراب‌خوار را 
تقاضر کردنل: کفت کیت تدش آب‌تشو ار اثبت کفت بس آن کهعرن خقورهه کدیوی 
گفتند حلوایی است. خلاصه مردم جنان بودند که همه مرگ بهلوان اسد را خواهان بودند. 

زن اسد اول به خیال زهر دادن به شوهر افتاد و به اين قصد بر سبیل آزمایش مقداری از 
آن را به پهلوان علی سرخ که سپه‌سالار اسد بود, چشانیدند و او بعد از یک شبائه روز مرد. 
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پهلوان اسد برخلاف پهلوان علی سرخ مرد زردرویی بود. مولانا صدرالدین دهوی در آن 

زینسان که کل سرخ فرو ریخت زباد بارب که ۱ زره فروریخته باد 

پهلوان اسد مکرر گفته بود که هرگاه کار به جان رسد. من همه شماها را هلاک می‌کنم. 
گفنند اگر این ترکیب بخورد و بعد از یک شبانه روز بمیرد. بسیاری را در آن روز هلاک کند. 
به این جهت از فکر زهر دادن منصرف شدند. 

خلاصه پس از آن که نا گهان بر سر اسد ریختند و آو را به ضرب تبری از پای درآوردند. 
سر او را به شیراز نزد شاه شجاع فرسنادند و بدن او رااز قصر بیرون انداختند مردمان کرمان 

«رعیت که از جهت اسد به انواع بلیت مبتلی بودند. شاد شدند و گوشت او را قطعه قطعه 
بردند. چنان که گویند قصابی شوشتری مبلغ دویست دینار از بها ء گوشت آو حاصل کرد و 
این حال چهاردهم رمضان سنه ۷۷۵ واقع شد» . 
کشتی‌گاه انداختند و ریسمان در سرهای بای بسته و به خاک کشان تا بای دار اوردند و 
پردار زدند و جلاد مثل تصاب که گوشت گاو و گوسفند فروشند, گوشت اعضاء او را باره 
می‌کر دد. مر دم کر مان ر می دادند و می خر بدند). 

بعد از کشته شدن پهلوان اسد و رفع غائله او. شاه شجاع. امیر اختیارالدین حسن 
قورجی را که مرد بزرگ منش و خوش رفتاری بود و از نیکان آن دوره به شمار می‌رفت به 
حکومت کرمان فر ستاد. 

در سال ۷۷۶ دو معارض بزرگ شاه شجاع یعنی سلطان اویس ایلکانی و برادرش شاه 
محمود به فاصله اندکی. یکی بعد از دیگری مردند. 

صاحب روضذالصفا نوشته: «جون خاطر ناه شجاع از مهم کرمان فراخت یافته. دو سه 
روژی از عید فطر گذشت. سواری از جانب آذربا یجان رسیده په عرض پادشاه رسانید که 
۱ صاحي روضاالصفا «هعتصف رمضان ۷۷۶ ضبط کرده است و شاید این قول صحیع‌تر باشد و 
سابر مورخین سال محاصره کرمان را با تاریخ قتل آسد که در سال بعد واقء ۳ است. مخلوط کرده باشند. 
زیرا به طوری که قبلاً هم اشاره شد. کرمان مدت نه ماه و بیست رون در ۰.۰۰ < بوده. یعتی در پیستم 


رمضان ۷۷۵ محاصره شروع شده و در عشر اول رجب سال بعد مخاصرد ...۰ .نده است و دو ماه و چند 
روز بعد به تفصیلی که شر داده شد پهلوان اسد به فتل رسیده اسمعت. 
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سلطان اویس در تبریز وفات یافت. شاه شجاع آن سوار را متوقف گردانید تا صدق و کذب 
او معلوم شود و بعد از چند روز خبر فوت سلطان به تحقیق پیوسته, شاه شجاع به آن 
شخص ده هزار دینار و آسبی و خلعتی بخشید. در آن اوان پادشاه از شیراز بیرون آمده. در 
باغ اقبال آباد نزول فرموده برد و می‌خواست که به جانب کرمان نهضت فرماید. در این انا 
سر بر تخوت پهلوان اسد را اوردند». 

سلطان اویس در موقعی که عازم جنگ با امیر ولی. حاکم مازندران که به ساوه دست 
اندازی کر ده بود می‌شد. در تبریز », بش شده در سن سر سالگی در تبریز وفات یافت" و 
به قول غالب مورخین در مرض مرک قطعه ذیل را ساخت. 
«ز دارالملک جان روزی به تهرستان تن رفتم 

ببردم صدتی آنجا وز آنجا با وطن رفنم 

غلام خواجه‌یی بودم گریزان هُشته از صاحب 


پس آفکندم کفن بر دوش و پیشش با کفن رفتم 


قفس بشکسن ر من پرواز کردم تا چمن رفتم 
حریفان را بگو ساقی که آخر کشت دور ما 
شما را باد ابن مجلس به کام دل که من رفتم 
خواجه حافظ را درباره سلطان اوبس ایلکانی " غزلی است: 


۱ -در سال ۷۷۶ در تبرین. فصیح خوافی با استشهاد به شعر سلمان ساوجی در حوادث ۷۷۶ نوشته 
«وفات سلطان اویس بن آمیرشیخ حسن. سلطان ساوجی گفته: 
وفات شهنشاه سلطان اویس . . «به وقت سحر» بود و تاریخ نیز 
عبارت «به وقت ...-<ر» مساوی با ۷۷۶ می‌داشد. 
دو سال پیش از این تاریخ. سلطان اویس قصد مبارزه با امیر ولی را داشت. ولی به واسطه مرگ ناگهانی 
برادرش, آمیر زاهد که سلمان ساوجی در مرکش گفته: 
دریغا که باغ بهار جوانی فرو رپخت از تند باد خرانی 
متصرف شد. شاه شجاغ به واسطه کینه‌یی که از سلطان اویس در دل داشت هماره میر ولی را بر مخالفت 
سلطان آویس تحریض می‌کرد. 
۳ این که غزل را ما در مدح سلطان اویس ایلکانی فرض کرده‌ایم نه سلطان اوپس پسر شاه شجاع به 
مناد.دت این بیت غزل است که: 
«به تاج عالم آرايش که خورشید چنین زیسبندة افسسر نباشد؛ 
(ادام پاورقی در صفحه بعد) 


طفیان پپلوان اسد والی کرمان 





خوش آمد کل وزان خوش تر نباشد 
زمان خسوشدلی دراب و دراب 
غنیمت دان و مسی خسور در گملستان 
ایاپر سل کرده جسام زریسن 
ببیاای شیخ و از خمخانه مسا 
بشسوی اوراق اگر همدرس مایی 
ز من بنیوش و دل در شاهدی بسند 
شرانی بی خمارم بخش پبارب 
من از جسان بننده ستلطان اویسم 
بسه تاج عالم آرایش که خورشید 


۳۰ 





که در دستت بسه جر ساغر نباشد 
کسه دایم در صدف کسوهر نباشد 
شسرابسی خسور که در کوثر نباشد 
که علم عشق در دفستر نباشد 
که حسسنش بسته زیسور سباشد 
که باوی صیج دردسر نباشد 
اگترش هاش اسج ار تاش 
چنین زیبنده اسر نباشد 


ی ی ی یازا 
که هیچش لطف در گوهر نباشد 
سلطان اویس ایلکانی شب شنبه دوم جمادی‌الاولی وفات کرد و در همان شب امرا 
پسر او, شبخ حسن را به قتل آوردند. به طوری که پدر و پسر در یک وقت هر یک در 
قبرستانی به خاک سپرده شدند و پسر دیگر سلطان اویس, موسوم به سلطان جلال‌الدین 


شمان ساوجی مادح خانواده ایلیانی در مر نیه سلطان اوتیت می‌گو بد: 


ای سهر آسته رو کاری نه آسان کرد 
آسمانی را فسرو آورد؛ از اوح خویش 
اقتابی را که خلق عالمش در سایه بود 
بر زوال آفتابی کو فرو شد نیم شب 
زین مصیبت در زمین واقع نشد از دور تو 
بر سهي سروی که بر کندی ز بیخ سلطنت 
ئیست کاری مختصر گر با حقيقت می‌روی 


ملک ایران را به میرگ شاه وبران کرد؛ 
بر زمین افکنده و با خاک بعسان کرده 
زیر مشتی گل به صد زاربش پنهان کردة 
ماه راب از دگیر شسق گریبان کرد؛ 
آستمانا زان ستان کاغاز دفراد کنردا 
چشمه‌های سنگ را چون ابر گریان کرد؛ 
قصد خون و مال خلق و قطع ایمان کردة 


زانکه زاب دید گان روی زمین جز تر نياقت 





(ادامه پاورقی آز صقحه فبل) 


که علی الظااهر حاکی از آن است که ممدوم پادشاه است. ولی ممکن است نیز این غزل را درباره شاهزاده 
مظفری مذکور یعنی سلطان اویس پسر شاه شجاع فرض کرد. 
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سصسسضهض ضسه<۰ه سس حچقق/ راصنا ٩‏ 5 0[ 


و چون روز بعد بسرش. سلطان جلال‌الدین حسین بر تخت نتست. سلمان ساوجی در 
نیت جلوس او گوید: 


ای در پناه جترتِ خورتید پیادشاهی 
هم ملک تست ایمن از صدمه ترئزل 
رای شعت ال بات ماش 
اصلاح ف نت زا کلک: تیوه آ فیس 
تا آفتاب گردد گرد جسهان نباشد 


خورشیددر زمائت خواهد که عین باشد 


محکوم امر و تهیت از ماه تا به ماهی 
هم دور تست فارغ از وصمت تباهی 
در شان تست تارل. آبات شاف 
افساد مملکت را تیغ تو بوده ناهی 
در آفتاب گردش زین سایذ الهسی 
تا سکة جبینش سلطان حسین باشد 


چون خبر مرگ سلطان اویس به شاه محمود رسید. به قصد آذربایجان حرکت کرد. ولی 
در راه به مرض صرع مبتلی شده به اصفهان برگشت. آندگی بعد به کلپایگان رفت. در انجا 
پیماری شذت نموده, دوباره به اصفهان آمد و چون نزدیکی مرگ را احساس مي‌کرد. به 
فکر تعیین جانشین افتاد و به واسطة نداشتن فرزندی و صبت کرد که بعد از او پرادر زاده‌اش. 
سلطان اویس. پسر شاه نجاع جانشین او باشد و رقعه‌بی به برادر خود شاه شجاع توشته. 
از آنجه بين آن‌ها گذشته بود. حلیت طلبید و در نهم شوال ۷۷۶ وفات کرد. 

بعد از مرگ او به طوری مردم اصفهان به هم درآو بختند که به قول صاحب مطلع‌السعدین 
ده نفر بیشتر به نماز جنازه او حاضر نشدند. مردم دو دانگه و چهار دانگه اصفهان در تعیین 
جانشین محمود با یکدیگر اختلاف کردند مردم دو دانگه می‌خواستند سلطان او یس بسر 
شاه شجاع که پس از فرار از پدر نزد عم. خود محمود آمده و چون محمود فرزندی نداشت 
او را به جانشینی خود پرگزیده پود بر اصفهان حکومت کند. مردم چهاردانگه به حکومت او 
تن در نمی‌دادند و می‌گفتند صلاح مردم اصفهان در آن است که شاه شجاع اصسنهان را 
ضمیمه مملکت خوبش سازد. سلطان اویس مردم چهاردانگه را متقاعد ساخت که او پر 
عیشت ام تراشب ایا آمزاه کذ چون محمود که از مدت‌ها رئجور بود در گذرد, 
مملکت به دست بیگانه نبفنند. بالاخره اکتر بزر گان با او پیعمت کردند و او به حکومت اصنهان 
نشست و عریضه‌یی خدمت پدر نفرستاد. خواجه بهاء‌الدین قورجی و خواجه صلاح‌الدین 
خازن. اموال و نفایس و خزاین شاه محمود را در گر و دار به قلعه طبرک نقل کسرده. 
اختیار قلعه را در دست گرفتند و قاصدی نزد شاه شجاع فرستاده. او را از اوضاع و احوال 
مستحضر ساختند و نبز به گفتةٌ صاحب روضذالصفا: «در یک روز دونوکر امیر کمال‌الدین 


وفات شاه محمود برادر شاه شجاع در اصفیان ۳۰۷ 





حسین رشیدی و امیر مقثر سلغر به شیراز رسیده در استعجال شاه مبالعه نمودند». 

علت اصرار طرفداران شاه شجاع در این که با شتاب متوجه اصفهان شود. این بود که 
سلطان اویس درصدد برآمد که با جنگ و جدال قلعه طبرگ و خزاين محمود را په دست 
آوزه هدر ان زاه کاعش تسار کرق: 

شاه شجاع چون در شبراز خبر مرگ پرادر را شنید. به مراسم عزاداری قیام کرد و غالب 
مورخین نوشته‌اند که در آن موقع این ابیات شیخ سعدی را سرود: 

بسیار سال‌ها به سر خاک مارود کین اب چشمه اید و باد صبا رود 

این پنج روز مسهلت ایام ادمسيی بر خاک دیگران به تکبر چرا رود 

دامن کشان همی روی امروز در زمسین. فسردا شسبار قسالیت اندر هوا رود 

ای دوست بر چنازهُ دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود 

وباعي ذیل را غالب مورخین به اشتباه نسبت به شاه شجاع داده و نوشته‌اند که در آن 
موقع سروده است: 

محمود برادرم شه شیر کمین ‏ می‌کرد خصومت از پی ناج و نگین 

کردیم دو بخش تا بیاساید خلق او زیر زمین گرفت و من روی زمین! 

یکی از گوبند گان آن عصر در جواب شاه شجاع گفته است: 

ای شاه شجاع ملت و دولت و دین خودرابه عهان وارث م‌حمود هبین 

در روی رمین اگرچه هستی دو سد روز باه که به هم رسیا. در زیر رمین 

شاه محمود در سن سی و هشت سالگی مرد". هفده سال در اصفهان حکومت کرد و به 
طوری که دیدیم تقریبا دو سال از این هفده سال به کمک امرای جلابری بر فارس هم 
مسلط بود 


۱ -به‌طوری که وصاف نوشته بیت دوم این شعر را سلطان محمود نوی در مرگ برادر خود مسعود 
مسعودین محمد بن ملک شاد سلجوقی می‌داند که در وفات برادر خود سلطان محمود گفته است. 

۲ شاه محمود در ماه جمادی‌الاولی سنه ۷۳۷ متولد شده و در نهم شوال ۷۷۶ مرده. بنابراین سی و 
هشت سال و پنج ماه زندگی کرده است. 

۲-از جمله آثار عهد سلطنت شاه مجمود در اصفهان صفهة معروف به «صفهة عمر» مسجد جامع 
اصفهان است که در سال ۷۶۸«مرتهی من الحس‌ین بن عمر العیاسی الزیثبی» بنا تمو ده است. دیگر در آمامراده 
اسمعیل اصفهان بین بقهه امامزاده اسمعیل و مسجد شعیا که متصل به آن است دری است که روی آن کتیبة 


(ادامه پاورقی در صفحه بفد) 


۳۸ بح در: اثار و افکار و احوال حافظط 


شاه قطب‌الدین محمود از جهت خشونت و خشکی و تندخویی به پدر خود امیر 
مبارزالدین محمد شباهت بسیار داشت ولی قوت عرم و حسن تدییر پدر را دارا نبود. 

خواجه حافظ هی وقث شعری به صراحت دربار؛ او ؛ نگفته و به طوری که قبلاً گنته 
با اهاط که ک ور بش ریا کتابه وا وی کی به ا دهاز 7 
خاطر کرده است. خلاصه شاه شجاع که در | ین سال می‌خواست سفری به کرمان برود: 
چون اخبار مرگ برادرش محمود و آشفتگی اوضاع اصفهان را شنید. عازم اصفهان شد 

سلطان اویس پسر شاه شجاع به توهم افتاد و جز تسلیم شدن چاره‌یی ندید. با اکاپر 
اصفهان به استقبال رفت و قاصدی نزد پدر فرستاده. از رفتار خود اظهار بشیمانی کرد. شاه 
شجاع ظاهراً از او درگذشت و خواجه جلال‌الدین توران شاه را مأمور ضبط اموال و خزائن 
اصفهان کرد. اندکی بعد سلطان اویس پسر شاه شجاع د رگذشت و احتمال می‌توان داد که 
سرا به امر پدر مسموم شده باشد. صاحب جامم‌التواریخ حسنی پس از تفصیل ورود شاه 
شجاع به اصفهان و نهیه حمله به تبریز می‌گوید: «و در اثناء اين سلطان اویس پسر شاه از 
اسب خطا ند و پای او شکسته شد» و : نیز او بعد از شرح مراجعت شاه شجاع از بزد در طی 
حوادث سنه ۷۷۷ نوشته: «و در سنه سبع و سبعین و سبعمائه سلطان اوپس به جوار رحمت 
حق پیوست»: 

سلطان اویس در سال ۷۵۱ متولد شده صاحب مطلع‌السعدین در تاریخ خود آورده 
است که: مولانا عمادالدین فقیه کرمانی رحمةاله در تار یخ ولادت او گوید: 

طالع سنعد ماه اور ملک در خور پادشاهی آمده است 
چه عجب گر حروف تاریخش گهر بحر شساهی آمده است 

و او آولین فرزند شاه شجاع است و در تولد او شاه شجاع جوان هیجده ساله پوده است 

سلطان قطب‌الدین اویس در ۷۷۷ مرده است. چه عمس شاه محمرد در نهم شوال ۷۷۶ 
وفات کرده و چند ماه بعد هم او مرده است بنابراین در موقع مرگ جوان بیست و شش ساله 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
ذیل خوانده می‌شود: «امر به احدات هذاالباب احرازاًللمفخره و اللواب ی ایام دولة السلطان الاعظم سول 
سلاطین الامم تاشر العدل و الاحسان باسظ الامن و الامان ظل اه ی الارضین قطب الق والاین شاه محمود بن 
السلطان الاعظم مد بن الظفر خلدافه ملکه الهلوان الاعظم الصاحب الا کرم تاج الدولة والدین عی ترشاه 
امخراسانی من خالص ماله» از دو فاضل محترم آقای مصطفوی و آقای صهبا که صورت این کتیبه را به نگاررنده 
لطف فر موده‌اند سپاسگزارم. 
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بوده است. ۱ 

مادر سلطان اویس از قباریل اوغاني کرمان است که نخستین زن شاء شجاع است! و 
سلطان فطب‌الدین اویس و سلطان مظفرالدین شبلی و سلطان معزالدین جهانگیر و یک 
دختر بد نام سلطان بادشاه که در حباله شاه بحیی بود. هر چهار از او هستند. 

قطب‌الدین اویس را غالب مورخین به صفات پسندیده و نجابت و حسن سبرت و سخا 
و بردباری ستوده‌اند. 

شاد شجاع تربیت و پیشکاری او را به خواجه جلال‌الدین توران شاه وا گذار نموده بود. 
به طوری که قبلاً اغماره شد در سال ۷۶۹ شاه شجاع, سلطان اوپس را با گروهی از سپاهیان 
برای اداره و ضبط هزاره اوغان و وصول مالیات آن حدود مأمور ساخت. ساطان اویس 
مالیات آن حدود و هرموز راوصول کرد. امیر غیاث‌اندین سیورغتمش. خال او که هميشه با 
شاه شجاع دل بد داشت سلطان اویس را محرک شد که دعوی استقلال کند و به طوری که 
قبلاً مذکور شد. ساطان اویس در ابتدا به فکر افناد که کرمان را از چنگ پهلوان اسد بیرون 
آورد. چون به حیله نتوانست به فکر تقوبت سپاهیان خود افتاد که آن ایالت را مسخر کند. 

شاه شجاع پسر دیگر خود سلطان شبلی را با لشکری گران مأمور به سرکوبی سلطان 
اریس و سیورغتمش نمود. سلطان اویس از هر جهت مأْیوس شده یه اصفهان رفت و به شاه 
رهام کی ماو سا ماکان و وهی تا متا 
شاه شجاع مقتدر ترین امرای ایران شمرده می‌شد. زیرا غالب امرای فارس و کرمان و عراق 
و ات مطیع و ملازم رکاب او پودند. در این موقع امیر غیاث‌الدین سیورغتمش اوغانی: 
برادر زن و هم با دو هزار نفر سپاهی به خدمت او پیوست. 

سلطان حسین پر سلطان اویس جلایری که جوانی خوشگذران و کم تجربه بود. 
تاششت یه ری قلیر و معلکت او ری را ادا کته جماعسی از ازگای آدربانهاه از 
حرکات شنیع او اراضی بودند و آشفتگی و عدم انتظام آنجا را به عرض شاه شسجاع 
رسانیده او را به تسخیر آذربا یجان تشویق نمودند. 

صاحب حبیب السیر در جزو دوم از مجلد سوم تاریخ خود در حسوادث ایسن دوره 
می‌نویسد که چون شاه شجاع به تهیه حمله به تبریز پرداخت سلطان جلال‌الدین حسین 


۱ - ان زن در سنه ۷۵۷ در کرمان وفات نمود و وی خواهر امیر غیاث‌الاین سبورغتمش اوغانی بود 
(تاریغ محمود گیتی. ذیل تاریخ گزیده» صفحه ۶۶۸). 


۳۹۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


جلایری مکتوبی برای شاه شجاع فرستاد که ذیلاً آن مکترب نقل می‌شود: 
«جناب قصر جلالت بلند باد چنان که اوج ذروه افلاکش استان باشد 

رفعت و دولت تا دامن قیامت مستمر و مکنت و ملکت بر تن اشامت به رو رکار] ن‌ 
بخانه ووز کار وی کرد 6و ریک: بای ما تسام وریعتار خلي اه ظل معذ له و اس و 
متواتر باد. فضایل و کمالات که مطلوب ارباب ملک و مغبوط اهالی مسلکوت است ذات 
ملک صنات را حاصل و دست تمنی به گردن مرادات و مرامات حمایل چنین خود هست 
تا بادا چنین باد و درود و ثنا که مهب نسیم آن ریاض تفحات آفهی باشد. مصفی از کدورات 
جسمانی و معرّا از ظلمات این جهانی به جانب شجاعت پناهی ابلاغ می‌گرداندو در شرح 
لواعج اشتیاق و بیان نوایر افتراق که شیوه اریاب تکلف و عادت اصحاب تصلف است 
شروع نمی‌نماید و کان چو الطاف تو بی‌پایان است. چه محقق است که محققان اخوان صفا 
و خرده پینان خلان وفا به نظر بصیرت و عين بصارت هر رقمی که منشی تقدیر بر ناصیة 
احوال کاینات کشیده بدانند و نائوشته بخوانند. 
برون از عالم حسن است حالی خرده بینان را 

به غمزه سوی یکدیگر اشارت‌های بنهانی 

مقصود آنکه تاکی دیو را در لباس ملک آئین دادن و ماه چاه مفتّع را در معرض بدر 
فلک آراستن و چشمه خورشید را به گل تمویه و تلبیس انباشتن و در محاضر و نوادی ه 
حواضر و بوادی لاف انا خیرٌ منه زدن. چرا نباید که در خزانه حکمت و انصاف بگشاید و 
نقد خزانه را بر محک صرّاف عقل زند. آن‌چه از غل و غش و از رذایل مشوش آمیخته بود 
در بوته مصابرت گداخته شود تا عیار اهلیت آن پیدا گردد و اگر بر خلاف این رود و فرمان 
هوس را افذالحکم دارد. بر زبان قلم دو زبان نتوان راند. آن‌جد نتیجه آن باشد و العاقل 
یکفیه الاشاره مختصر آنکه امروز از حکم و زبان ما مخاطب و معاتب و فردا به عذاب و 
عقاب ابدی مواخذ فردد و سیعلم الذبن ظلموا ای منقلب پنقلبون والسلام». 

بعد صاحب حبیب السیر می‌نویسد که «چون سلطان حسین در کمال حسن و جمال! 
بودو با مردم عاشق پینه در طریق التفات سلوک می‌نمود. شاه شجاع اب بن مکتوب رابه ین 
اسلوب جواب نوشت که»: 


۱ - آين عرب شاد نین در تاریخ امپر تیمور جائی که از سلطان حسین نامی می‌برد او را «کریم آلشمائل» 
وصف می‌کاد. 
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«به خون عاشقان داری دلیری _ مکن جانا که عاشق هم شجاع است 
بنده مخلص ترین بند گان و معتقد صادق تر ین چاکران. 
کی تا مها و یات امه ین راون 
عبودیتی که منبی از خلوص طوّیت و مبنی بر صفای عقیدت باشد به معرض عرض و 
موقف آن‌ها می‌رساند. اشتیاق به مطالعه طلعت دل ارا که همه عمر سودای ان داشته و تخم 
تمنای آن کاشته و رای آن است که برید تیز گام وهم و فهم به سر حد بادیه آن رسد و یا 
شاهباز بلند پرواز فکر ارباپ عقول بر شرفات قله قاف آن تواند نشست. سعادت ملاقات 
حضرت خداوندی سلطانی که زبد؛ آمال و امانی است. میسر و مقدر باد. بالنبی الامی 
لهاشمی خیرالبشر غرض آنکه از این عتابات فتنهانگیز هیج باد غباری بر خاطر فاتر پار 
می‌ننشست. چرا که بنا بر مدعای آن حضرت و جوعا" عن الفیر دیو را در لباس ملک آئین 
دادن و ماه چاه مقنع را در معرض بدر فلک اراستن بهتر که مقنعه دخترانه پر فرق شاهانه 
انداختن و پیراهن وازار والا پوشیدن. 
نه این است آئین شاهنشهی شهنشهه نه اين است و آئین نه اين 
حمدالّه تعالی که به قوت قاف توفیق ابدی و عین سرمدی کلام سلطنت بر تارک مبارک 
و دراعه فضیلت بر دوش هوش و ثیغ بی‌دریغ شجاعت و حسام انتقام سیاست بر میان جان 
بسته و همواره به جای می سرخ کین آوريم کمان و کمند و کمین آوریم 
وش دا کت هساو ری ال ۶ 
قلم زن نگه دار و شمشیر زن ‏ نه مسطرب که مردی نیاید ز زن 
و پاشیدن مال که لاملک الابالرجال ولارجال الابالال در قبضذ اقتدار در آورده می‌گو ید: 
مرا ز حمله دشمن نرفت پای از جای که شرط کوه نباشد ز جسای جنبیدن 
آن‌چه در باب تخویف و تهویل اين جهانی فرموده‌اند. از آن روز باز که نقاشان تقدیر و 
قلم زنان تصویر, نقش نبکی و بدی به آمر ایزدی ثبت فرموده‌اند. کس چه داند که پس پرده 
که خوب است و که زشت " لابعلم الغیب الا اه جف القلم بما هو کائن. 


۱-در اصل چنین است (نسخه خطی متعلق به دوست دانشمند معظم آقای عباس اقبال) 

۲- این مصراع با اندک تحریفی مصراع دومی است از این بیت خواجه حافظ: 

ناا دم مکسن از سابقه لط ف ارل تو پس رده چه دانی که که خویست که زشت 

و بر فرض صحت روایت متّن یکی از قدیم‌ترین مواضعی که در حیات حاقظ به شعر او استشهاد شده: 
همین مورد است. آن هم از طرف پادشاه معظمی مثل شاه شجاع. 


۳۹ بح در: آثار و افکار و احوال حاقط 


مائیم کز ازل ز سموات منزل است ایات عز و علم و شجاعت نشان ما 

بر ذرو: معارج گردون کند مقام هر طایری که بر پرد از اشیان ما 

و آن‌چه در باب یاساق شاق و برلیغ هماپون و وجه لشکر میمون بر زبان خامه دو زبان 
سلطان به‌استحقاق و مخدوم علی الاطلاق رفته بود. چه حاجت است به لشکر ز پهر کشتن 

شق بیا که از صف خویان بسنده است سواری والسلام». 

شاه شجاع که از هر جهت اسباب کار را فراهم داشت. تهیه لشکر دیده در اوائل سال 
۷ با دوازده هزار نفر عازم تبریز شد. سلطان حسین جلایری با سی هزار سپاهی یا به 
گفته محمود گیتی با ببست و چهار هزار سپاهی. در چرماخو اران به شاه شجاع رسید و 
جنگی سخت در گرفت و ننیجه جنگ آنکه تبریزیان شکست خورده, فرار نمودند و سلطان 
حسین متواری شد. شاه منصور در این جنگ شجاعت بسیار بروز داد. از جمله دو نفر از 
امرای جلایری موسوم به عبد القاهر و پهلوان حاجی خربنده را اسر نمود و شاه شجاع آن‌ها 
را با فتح نامه به عرای و قارس فرستاد. شاه شجاع در تبریز به تخت سلطنت آذربایجان 
نت و شاه منصور را به ولایت دریند شماخی و شیروان و گرجستان مأمور نمود و آن 
ولایات رابه او سپرد و نیز امیر اصفهان شاه پسر سلطان شاه جاندار را په اوجان و امیر فرج 
را به نخجوان فرستاد. خو اجه جلال‌الدین توران‌شاه را مامور اصفهان کرد و سلطان شبلي را 
به سلطانیه فرستاد. شاه شجاع مدت چهار ماه در تبریز گذراند و غالباً به عیش و 
خوشگذرانی مشغول بود. 

سلمان ساوجی مادح سالخورد؛ آل جلایر در این ایام که آخرین روزهای عمر او به 
شمار است" در تبر یز بوده و بدون توجه به اینکه عمری مادح جد و جده و پدر سلطان 
حسین و خود او بوده, در آين وقت قصائدی درباره رقیب و دشمن آو شاه شجاع سروده 
است. از جمله قصیده ۲۶ پیتی است که قسمتی از آن در اینجا نثل می‌شود: 
ز هی دولت کز اقبال همای چستر سلطانی 


همایون فال شد بومی که بودش سر به ویرائی 


ی و 


۷ 


عزیمت شاه شجاع به طرف تبریز و تسخیر آن ابالت ۳۹۳ 


زر هی مت کیان امت‌ستخوای شملکت. آ نی 

ز حد تیغ سلطانی به فضل فیض یزدانمی 
مق وی من وت و کی انس 

که ايزد ملک کسری را به خسرو داشت ارزانی 
بسرای دفع یاجوج فساد و فتنه گیتی را 

۶ 
جهان سلطنت سلطان جلال‌الدین و الدنیا 

که موسومند شاهانش به داغ بنده فرمانی 
شهنناه قدر قدرت شجاع آن عالم عادل 

که عدلس بر جنهان دارد خقوق مت چتانی 
به عهد آو به قصد او کی چيزی نبرد الا 

دهبان دلبران دل‌ها ولی آن هم به پنهانی 
جز از زلف پری رویان به دورانش سر مسوئی 

کسی را در دل و خاطر نمی آید پریشانی 
تقو در ختتم آسدراز هل کرو غیل طورش 

جهانی چشم روشن گشت از آن کحل سباهانی 
الا ای خناتم حکم سلیمانی در انگشتت 

میان در بسنه چون‌موران به پشت انسی و جاني 
اگر کی گویمت زیبد که بسر تخت فریدونی 

و گر چم خوانمت شاید جم ملک سلیمانی 
ز باب فضل تو فصلی بود در نسخه حکمت 

که خواند اسکندر آن حکمت بر افلاطون یونانی 
سر خود را نمی‌دانم سرای سجده این در 

ولیکن می‌کنم حاصل من این منصب به پیشانی 
حدیث اشتیاق من بسدین درگاه و شرح آن 

نمی‌گویم چه می‌گویم چه می‌دانم که مي‌دانی 


۳1۹4 بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


یپ یمحمه مح صصن سح تصم 


تو شاه مصطفی خلقی و حبدر جود سلمان را 

درین حضرت دو منصب بخش حسّأنی و سلمانی 
بقای دولت و ملت زنست و من تراداعی 

برای دولت بساقی نه بسهر نعمت فانی 
مبارک باد و میمون باد و فزخ باد و فرخنده 

پسسر آذربایجان ظل طلیل طل یزدانی 


ى س 
نو شته‌اند که شاه شجاع این قصیده مخصوصا مطلع آن را تیسندبد. سلمان قصیده ۴۵ 





بیتی دبگری در مدح او گقت که قسمتی از آن در اینجا نقل می شود: 


سخن‌به وصف رخش چون ز خاطرم سر زد 
دلم ز درج دهانش چه کام خواهد یافت 
دلم ز عسقده زافش عجب که بکشاید 
مر ز حسلقه زلثش دمید باد بهار 
دو طست گشت پر از خون دو کاسة چشمم 
به وصف روی تو طبع چو اب و آتش من 
دل مرا که دویم نیست در هوای یکی است 
عمر صلابت و بوبکر صدق و عثمان شرم 
جلال دولت و دین انکه سایبان جلال 
خضر بقای سلیمان بساط شاه شجاع 
شهی کنه بانی ایوان ز طاق ایوانش 
چنان ز ملک برانداخت رسم دست انداز 
ایب شهی که جلال تو ماه رایت را 
مراد فرش سبرای تو بود دوران را 
اگّر عنایت تو گربه را رعایت کرد 
خدایک انا نعر رهی به دولت تو 
چو دید صبح صفای دلم به مهر شما 
حدیت بسلبل طیعم شنید کبک دری 
هميشه تادو سراسرده جلالت تو 


ز مسطلع سخنم آفتاب سر بر زد 
علی الخصوص که قفلی ز لمل بر در زد 
ز بس گره که بر آن طره معتبر زد 
که بر دما دلم دوش بوی عتبر زد 
رکه ور حلص و نی از 
پسباکه آتش غیرت پر آب کوثر زد 
که بنج وبت شاهی به هفت کشور زد 
که در ممالک دین ذوافقار حیدر زد 
ز قفدر سرتر ازیین بارگاه اخضر زد 
که قغل بر در دروازه سکندر زد 
فراز بارگه خویش طاق دیگر زد 
که ب از کس نستوانست بر کبوتر زد 
بسر آفتاب زد از اعستبار و در خور زد 
که خشت نقره و زر در حدود خاور زد 
ببه هون ثربیئت پنجه با غضلفر زد 
ز روشنی و بسلنی قفای اختر زد 
چه سرد خنده که بر آفتاب خاور زد 
هزار قشسهنهه بسر طوطی سخنور زه 
که در میان فضاش این خیام اخضر زد 


عزیمت شاه شجاع به طرف تبریز و تسخیر آن ایالت 


بهر کجا که روی در رکساب عسزم تو باه 


۳۱۵ 


تاه که تایه رای دولعت ور ۵2 


صاحب مطلع‌السعدین قوشته است که چون شاه شجاع این قصبده را دبده تحسین 
بسیار نموده گفت: «ما اواژه سه کس از مشاهیر ثبریز شنیده بودیم مختلف احوال یافنیم 
سلمان زیاده نود و بوسف شاه مساوی و خواجه شیخ متناقص» مقصود سلمان ساوچی, 


شاعر معروف و حافظ بوسف شاه. موسبقی‌دان و اوازه خوان مشهور و خواجه شیخ کجج 


کججانی یکی از علمای تبر یز است. 


به ظن قوی غزل ذیل غزل ارسالی است که در این سال ۷۷۷ در موقعی که شاه شجاع در 


ثبر یز بوده. خواجه حافظ سروده است: 
ای صبا کسر بگذری بر ساحل رود ارس 
منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام 
محمل جانان پبوس آنگه به زاری عرضه دار 
من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب 
عشرت شبگیر کن می نوش ک اندر راه عشق 
عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز 
دل به‌رغبت می‌سپارد جان به جشم مت پار 
طوطیان در شکرستان کسامرانی می‌کنند 


بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن تفس 
پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس 
کز فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس 
گوشمالی دیدم از همجران که اینم پند بس 
وان ترا اتیتانی‌هامت بت نیز عسن 
زانکه گوی عشق نتوان زد به چو گان هوس 
گرچه هشیاران ندادند اختیار خود به کس 


و تس دنت تر ضر یزان کین من 


نام حافظ گر بر آید بر زبان کلک دوست 
او اب شرت هام اس نت اتب 
عیش و کامرانی شاه شجاع در تبریز چندان طوطی نکشید. زیرا دو نفر از امرای 
صحرانشین کنار آب جغاتو, موسوم به سردار شبلی داود و عمر چوب دستی و يا به ضبط 
حبیب السییر عمر چوب کشتی و به قولی طرحوت دشتی در اوجان به امیر اصفهان شاه حمله 
رده اور دشک سا ختیوساهان قبراد او ریا توبات تمودت و بر اف ۱زا 
از طرف بغداد به مراغه آمد. ۱ 
در این پین شاه نصر:‌الدین یحیی, حاکم یزد که عم خود شاه شجاع را از مرکز مملکت 
دور و لشکریان او را پراکنده دید. به سودای تسخیر فارس و عراق برخاسته. شاه شجان را 
سر‌اسیمه ساخت. 


از طرف دیگر شاه شجاع مبتلی به درد پای سختی شد و زمستان نبریز را در پیش 


۳۹۹ بح در: آثار و افکار و احوال حافظ 


٩7‏ ۰ سس<-9ِثحثحثببصص۱ یا 





می‌دید. همه اینها سبب شد که با عجله از نیریز حرکت نمود و تا کاشان در هیچ جا توقف 
۳ 

شاه منصور و سایر آمرای شاه شجاع هم به تدر یج به آو ملحقق شدند. 

پس از حرکت شاه شجاع از تبریز, سلطان حسین جلایری که در بغداد به سر می‌برد, پا 
عجله تمام عازم مراجعت به اذربایجان شده بعد از دو ماه به ثبر یز رسید و سفیری نزد شاه 
شجاع فرستاده, تقاضای مصالحه کرد. از جمله شروط مصالحه یکی این بود که شاه شجاع 
دو نفر از آمرای تبریز را که اسیر بودند. پس بفرستد تا او هم در عوض امیر اصفهان شاه را 
برگر داند. 

شاه شجاع امیر عبدالقادر و پهلوان حاجی خربنده را خلعت داده به تبریز فرستاد. 
سلطان حسین هم در عوض امیر اصنهان شاه را بر گرداند. 

شاه شجاح که شروط سلطان حسین را قبول کرد, خواهشی نیز کرد و آن این بود که 
دختر سلطان اوبس ایلکانی" را برای پسر خود سلطان زین‌العالدین که در این وقت به 
حکومت اصنهان کماشته شده بود خواستگاری نمود. سلطان حسین موافقت کرده آن دختر 
به عقد ازدواح سلطان زین‌العابد ین درآمد و از اين زن است که سلطان معتصم بن سلطان 
زین العابد پن به وجود امد. 

شاه شجاع پس از آن که پسر خود سلطان زین‌العابدین را در اصنهان مستقر نمود. اکابر 
و سرداران عراق را که ممکن بود به واسطه نفوذ و اهمیت خود در اصفهان مزاحم سلطان 
زین‌العایدین شوند, همراه خود حرکت داده به شیراز رفت. 

شاه شجاع از رفتار و نفاق وخیره سری برادر زاده و داماد خود. شاه یحیی به غایت 
متغیّر بود. زیرا اضافه بر اينکه چندی پیش پهلوان اسد را محرک فتنه و فساد و ان همه 
زحمت و مرارت شده, جماعتی به مدد او فرستاده بود. در موقع فتح نبریز هم سر به عصیان 
برداشته, به طوری شاه شجاع را مترهم ساخت که بدون این که از فتح خود فانده مهمی ببر د 
مجبور شد به عرأق و فارس برگردد. 

خلاصه به اين دلایل بود که تاه شجاع لشکر مهمی برای گو شمالی او به پزد فرستاد و 
در آن موقع است که این اشعار را خطاب به شاه بحیی سروده است: 





۱ اسم این دختر سلطلان دلشاد بوده است چنان‌که در ح.ف‌حات گذشته نقلا از مجمل فصیح توافی 
گذشت. در کتاب مزبور اين مزاوجت سلطان زین‌العابدین با سلطان دلشاد ینت سلطان اویس ر! در جزو 
حوادث سنه ۷۷۵ ذکر کرده اد.ءت. 


عزیمت شاه شجاع به طرف تبریر و تسخیر آن ابالت ۳۷ 


اش هی کشت فا ارت هه نیو شکور اسان نی کنش اور وشات 
هرگز نکرده‌لی به جهان هیچ صورتی کان را به هیچ وجه توان گفت کان نکوست 
پسیوسته ظلم و فتنه و تزویر می‌گلی ‏ بدبخت‌این‌چه‌سیرت‌اپاک‌واین‌چه‌خوست 
صد ره شکسته عهد و به یک‌سو نهاده شرم_ هیهات چشم‌های تو از سنگ يا ز روست 
اخر ببین که قدرت بردان جه می‌کند با دوستان دشمن و بادشمنان دوست 

لشکریان شاه شجاع چون به نزدیکی یزد رسیدند. شاه یحیی آن‌ها را فریپ داده مهلت 
طلبید که به جنگ مپردازید تا من به شیراز په عم تاجدارم شاه شجاع صورت حال را در 
مکتوبی معروض دارم. هر چه امر فرماید اطاعت کنم. چون لشکریان شیرازی فریب 
خورده دست از جنگ باز داشتند بی‌خبر بر آن‌ها تاخته و آن‌ها را متفرّق ساخت. 

چون شاه شجاع خبر شکست لشکریان خود را شنید. شخصا تصمیم بر حرکت گرفت. 
ولی شاه منصور او را از حرکت مانع آمده داوطلب شد که یزد را مسخر نماید. 

شاه منصور به امر شاه شجاع متوجه بزد شده, شهر را در محاصره گرفت و به قول فصیح 
خوافی این واقعه در سال ۷۷۹٩‏ واقع شده است " که عین عبارت او این است: «۷۷۹ 
مظنر را با بعضی امرا به محاصره بزد و ناه بحبی: برادر شاه منصور در برد بو د. در حفیه 
پیش برادر فرستاد که بعد از آن که من بیرون آیم و به دست افتم صلاح تو در آن نباشد. او 
چون در این سخن تامل نمود. نخواست که با برادر حرب کند. بگریخت و بیش عادلل" آقا 
به سلطانبه رفت. عادل آقا او را حرمت بسیار داشت و بلوک همدان بدو ارزانی داشت» 
واسطه این متا رکه جنگ مادر شاه یحبی و شاه منصور بود و اوست که پسر خود شاه منصور 
را ملامت کرد و گفت اگر به جنگ بپردازی مادر و کسان خود را به اسارت به دست 
لشکریان شیرازی خواهی انداخت. خلاصه آن که منصور را رام و ملایم ساخثه, قرار داد که 
دو برادر با یکد یگر مصالحه کنند و متفقا به فتح اطراف بپردازند. فشکریان شاه منصور چون 
اوضاع را چنین دیدند فرار نموده به شیراز برگشتند چون شاه منصور تنها ماند شاه یحبی او 
را نپذیرفت و حتی نگذاشت که برای استراحت و تهیه اسپاب سفر دو سه روز به داخل شهر 





۱و نین حافظ لبرو در تاریخ آل مظفر این واقعه را در حوادت سال ۷۷۹ ضبط کرده (عکس نسخه 
پاریس). 

۲ مورخین از این شخص گاه به «عادل آقا» ر گاه به «سارو عادل» تعبیر کرده‌اند و هر دو اسح یک 
مسمی است. توهم مفایرت نرود. 


رود. شاه منصور از بزد رانده و از شیراز مانده. حیران و سرگردان اول متوجه سلطائیه شد و 
چون ار عادل آقا ایمم نبود. متو جه مازندران شد که تحت حمایت میر ولی درأید. امپر ولی 
پسر آمپر شیخ علی هندو در دوره سلطت طفا تیمورخان بر خراسان و گر گان. از امرای 
معثیر در گاه او بود. بس از کشته شدن طغا تیمورخان به دست امیر سربداری, میرولی که در 
آن وقت حکومت استراباد داشت فرار نموده به نسا رفت و در آنجا جماعتی را با خرد هم 
دست نموده, به مازندران برگشت و سر به مملکتگیری برداشت و به تدریج بر مازندران و 
بسطام و دامغان و سمنان و فیروزکوه تا حدود ری استیلا پاقت و پا لشکر پهلوان حسن 
دامعاتر نامر ناریح ها نمزاده بر آن‌ها غاب شا 

امیر ولی گاهی به قلمرو آل جلایر و حدود عراق دست اندازی می‌کرد. 

شاه متصور پس از آن که چندی از قبل عادل آقا در همدان حکومت می‌کرد. بنهان با 
امیر ولی به مکاتبه پرداخته تحت اطاعت او در آمد و قرار دادند که در فصل زمستان در ری 
یکدیگر را ملاقات کنند. امیر ولی در موعد مقرر به ری آمده, شاه منصور هم به او ملحق شد 
و ری را که در تصرف عادل آقا بود به چنگ آوردند و در قلاع شهربار و ورامین کوتوال 
گذاشتند, آن گاه رو به قزوین حرکت کردند. بالاخره امیر ولی ری را به شاه منصور سپرده 
خود به مازندران بر گست. چون شاه منصور قصد همدان کرد حاکمی که از طرف عادل آقا 
در همدان بود منهزم شد», به سلطانیه گربخت. عادل آقا خود عازم همدان شد. اما منصور 
تاب مقاومت نیاورده به طرف امتراباد رفت و به اتفاق امیر ولی عازم خراسان شدند. چه 
خواجه علی موید, امیر سربداری را اتباع درویش زرکن‌آلدین از سبزوار بپرون کرده بودند و 
او به پناه امیر ولی آمده بود. 

امیر ولی با شاه منصور و خواجه علی موّید لشکر به سبزوار کشبده. با درویشان 
جنگ‌ها کرد و عاقبت درویشان سبزوار را گذاشته, متفرق شدند. خواجه علی موّید در 
سبزوار تمکن یافت و امیر ولی به مازندران پرگشت. 

خواجه علی موّید در سبزوار و اطراف آن حگومت داشت تا موفعی که امیر تیمور قصد 
خراسان کرد و او در مقام اطاعت در آمده, تسلیم شد و تا آخر عمر مصاحب امیر تیمور بود 
تا آن که در سال ۷۸۸ در یکی از جنگ‌های امیر تیمور زخم کاری خورده در گذشت. اما 
شاه شجاع که از ثقاق و دوروئی و مزاحمت دائمی شاه بحهی به ستوه آمده ی 
لشکری انبوه رو به یزد آورد. شاه بحیی چون بر تصمیم شاه شجاع واقف شد. زن خود, 


عزیمت شاه شجاع به طرف نبریز و تسخیر آن ایالت ۳۹ 


سلطان پادشاه یعنی دختر شاه شجاع و عمه خود خواهر بزرگ شاه شجاع و طفل خردسال 
خود. سلطان جهانگیر را با جماعتی از خویشان به شفاعت نزد شاه شجاع به خارج شهر 
یزد فرستاد. 

شاه شجاع جوانمردی نموده از او در گذشت. ولی قسم یاد کرد که اگر دوباره نافرمانی از 
او سرزند, دیگر عفو نخواهد کرد و در اواخر سال ۷۷۹ به شیراز مراجعت نمود. 

در موقع مراجعت به شیراز در همین مسافرت است که در کوشک زرد میرسید شریف 
جرجانی که در آن وقت جوان بوده به‌وسیله سعدالدین انسي به خدمت شاه شجاح رسید و 
معروض داشت کذ آوازه معدلت و عاطفت پادشاه او را از مازندران به آن حدود کشانده 
است. شاه شجاع او را مصاحب خود نموده, به شیراژ آورد و در دارالشفا که از مستحدثات 
خود او بود. وی را به تدریس گماشت و ارست که شرحسی بر کستاب مراقف مولانا 
عضدالد ین ابحی نوشته است. 

به طوری که در قسمت شرس حال خواجه حافظ مفصلاً گفته خواهد شد میرسید شریف 
جرجانی در سال ۷۸۰ بعنی دوازده سال قبل از وفات خواجه حافظ به شیراز امده‌است و 
در آن تاریخ که میرسید شریف جوان بوده خواجه حافظ پیرمردی بوده که متجاوز از ۶۰ 
سال از عمر او می‌گذشته است. بنابراین بعید به نظر می‌آید که چنان که بعضی از تذکره 
نویسان نوشته‌اند. خواجه حافظ نزد او درس خوانده باشد. 

در سال ۷۸۰ که شاه شجاع به شیراز بر گشت. پرادر کوچک شاه یحبی و شاه منصور: 
یعنی شاه حسین به درگاه بادشاه آمده» مورد نوازش گردید و به قائم مقامی برادرش شاه 
منصور منصوب گشت. 

چون قوّت و نقوذ سارو عادل در حدود سلطانیه زیاد شده, علم استقلال و طغیان 
برافراشته بود. شاه شجاع به فکر جنگ با او افتاد. چه سار و عادل در ابتدا مرد راهزنی بود. 
اندک اندک کار افتدار او به جائی رسید که مایه نگرانی پادشاهان ایلکانی و آل مظفر شده 
بو د. 

در سال ۷۸۱ با به قول صاحب مطلع‌السعدین در سال ۷۸۲ شاه شجاع با لشکریانی 
مرکب از فارسی و عرأقی 2۳ روی به سلطانیه نهاد. سارو عادل هم با جماعتی به استقبال 
او شتافته. مشغول جنگ شدند. 

در این جنگ لشکریان شاه شجاع شکست خورده. متفرق شدتد و خود او نیز از اسب بر 


+۳۷ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


توص ه. 





زمین اقناده, با معدودی از خواص خود پیاده به جنگ پرداخت. یکی از امرا اسب خود را به 
شاه شجاع داد. 

شاه شجاع که انهرام خود و غلبه دشمن رابه خوبی مشاهده می‌کرد. قصد فرار نمود. در 
این ائنا یکی از امرای نامی او موسوم به اخی کو چک به کمک او رسیده متجاوز از ده هزار 
نفر سپاهی گرد او جمع شدند. 

روز بعد شاه شجاع شهر سلطانیه را که عادل و امرای او در قلعه آن متحصن شده بودئد. 
در حصار گرفت. حماعت محصور استدعای صلح کر دند. شاد شجاع هم پدیرفته با ان‌ها 
مصالحه کرد و مال بسیاری از آن‌ها گرفت. عادل آقا بعد از برقراری صلح به خدمت شاه 
شجاع آمد و خلعت گرفت و از آن تاریخ تا آخر عمر شاه شجاع بین آن‌ها مناسبات دوستی 
برقرار بود. 

شاه شجاع به شیراز بر گشت و ملاحظه نمود که بسرش سلطان زین‌العابدین به واسطه 
کمی‌سن و تجربه, نمی تواتد اصفهان را به خوبی اداره کند. ُذا او معزول ساخته چند روزی 
به حبس انداخت. ولی چند روز بعد دوباره او را منظور نظر مرحمت قرار داده, از حبس رها 
ساخت. بعد از عزل سلطان زین‌العابدین حکومت اصفهان را به بهلوان خرّم سپرد و چون او 
درگذشت. بهلوان محمد ز ین‌الدین را به ایالت اصفهان منصوب ساخت. 

در‌سال ۷۸۴ سلطان احمد: تر تاطان اویس ابلکاتی در تبریز بر برادر خود سلطان 
جلال‌الد ین حسین قیام نموده. او و بسیاری از خویشان و افراد خاندان خود را کشت و بر 
آذربایجان مستولی شد. 

در موقعی که سلطان احمد ایلکانی در تبریز به کار مستقر ساختن خود مشغول بود. 
یکی از امرای نامی اطراف همدان موسوم به امپر بیرعلی بادک یا بارک) از سلطان حسین 
روی گردان شده, به ثیراز آمده شاه شجاع او را نوازش بسیار نموده, با لشکریانی به 
شوشتر فرستاد و او شوشتر را فتح کرده. یکی از نوکرهای خود اسلام نامی را در آنجا 
نشانده خود به بغداد رفت و در بغداد سکه و خطبه به نام شاه شجاع زدند و خواندند. 

سلطان احمد از تبربز عزیمت بغداد کرد. شاه‌زاده شیخ علی و امیر پیر علی بارک با او 
جنگیدند. ولی هر دو شکست خورده کشته شدند و بغداد به تصرف سلطان احمد ایلکانی 
در امد. در این بين عادل اقا که در سلصانمه اقتداری داشت: پسر سوم سلطان اویس جلابر 
را که سلطان بایزید نام داشت به سلطنت برداشته با سلطان احمد به جنگ پرداخت. 


غزیمت شاه شجاع به طرف تبریز و تسخیر آن ایالت ۳۳۱ 


از طرفی سارو عادل چون خود را دست نشانده شاه شسجاع می‌دانست از او کمک 
می‌طلبید و از طرف دیگر سلطان احمد سفیری نزد شاه شجاع فرستاده, از رفتار عادل آقا 
شکایت کرد که برآدرم بایزید را پر ضد من برانگیزانده. در پی فتله و فساد است. 
شاه شجاع سفیر سلطان احمد را په احترام برگردانده قول داد که خود به سطانیه رفته 
شخصا غائله را رفع نماید. 
سلطان احمد مرد بی‌رحیم و خونریزی بود و اضافه بر کشتن برادر و بسیاری از کسان 
خود برای نیل به مقام سلطنت اساسا رفتار خشنی داشته است. با وجود این خالی از تدییر 
مملکت داری نبوده. صاحب ذوق و قریحه بوده و طبع شعر داشته است. صاحب 
جامع‌التواریخ حسنی غزل ذیل را در تاریخ خود به او نسبت داده است: 
باز آمدیم و باز نهادیم اساس عسیش گیریم از آفتاب قدح اقتباس عیس 
بیدار چشم بخت کسی کو زمان گسل دارد به جام باده گلرنگ پاس عیش 
هر کس قیاس کاری و باری همی کنند باری نمی‌کند دل من جز قیاس عسیش 
احمد به‌ملک دنییوعقبی زلف دوست دارد به قدر همت خود التماس یس 
پارب به فضل خویش که در کارگاه عمر 
خالی مدار از قد بختم لباس عیش 
سلطان احمه ایلکانی یکی از ممدوحین خواجه حانظ است که دو غزل درباره او در 
دیوان حافظ دیده می‌شود. در یک غزل به صراحت نام او برده شده است و آن غزل ذیل 
است: 


خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نزاد 
یلم تاد زونه افیال پم ا مان اورد 
ماه اگر بی‌تو پرآید به دو نیمش بزنند 
جلو ه بت تو ادل مي‌برة آزشاه و کندا 
برشکن کاکل ترکانه که در طالع تست 
گرچه دوریم به یاد تو قدح می‌گیر بم 
از کل پارسیم غنچه عیشی نشکفت 
سر عاشق که ه خاک در معشوق بود 


آن که می‌زیبد اگر جان جهانش خوانی 
مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی 
دولت اصمدی و مسعجزه سبحانی 
چم بد دور که هم جائی و هم جانانی 
بخشش وکوشش خاقانی و چنگز خانی 
بسعد متزل نبود در سفر روحانی 
حصسبذا دجله بغداد و می ریحانی 
کی خلاصش بود از محنت سرگردانی 
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و رصح :5 تست سس سم ی وت 





ای نسیم سحری خاک در بار بیار 

که کند حافظ ازو دید؛ دل نورانی 
در غزل دیگر اگرچه به نام او تصریح نشده ولی به قریئه «خسرو» و «شاه را به بود از 
طاعت صد ساله و ژهد» و نیز به قرینه بیت مقطع اشاره به پادشاه بغداد است و بسا باشد که 
همین سلطان احمد" باشد. رلی محتمل است نیز که در مدح پدرش سلطان اویس بوده 


و 

کلک‌ سکن نو زوزی که زاما باد کته . آپرد اج دو نید بتده که آزاد کنر 
قاصد منزل سلمی که سلامت بادش چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند 
امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند . گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند 


با رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز 
شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد 
حسالیا عشسوه ناز نو ز بنیادم رد 
گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنی است 


که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند 
قدر یک ساعنه عمری که درو داد کند 
تا دگر باره حکیمائه جه بنیاد کند 
فکر مشاطه چه با حسن خدا داد کند 


ره تبردیم به مقصود خود اندر شیراز 

خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند 
اما شاه منصور به طوری که گفته شد پس از آن که در محاصره یژد فریب برادر خود شاه 
بحیی را خورده, نشکرش پراکنده ندند. نه به بزد راه داشت و نه به شیراز روی بازگشت. 
این بود که ابندا به سلطانیه و بعد به مازندران نزد میرولی رفت. مدنی در آن تخود و دز 
ملازمت امیر ولی می‌گذرانید . بعد از چندی دوباره به سلطانیه نزد سارو عادل آمد. سارو - 
عادل که چنان که گفته شد بعد از جنگ با شاه شجاع و مصالحه با او در سال ۱ شود را 


مت 





۱ -اگر اين "حتمال درست باشد اين غزل از غزل‌های چند سال اخیر زندگی خواچه حافظ است. چه 
سلطان احمد ایلکانی در سال ۷۸۴ رادر, خود سلحلان سین را کشته» آذربایجان را .خر کرد و به سلطات 
رسید. یعنی ششت سال قبل از وفات خواجه حافظ. 

۲ - حافظ ابرو در ذیل جامع‌التواريخ رشیدی صفحه ۲۱۷ (چاپ آقای دکتر بیانی) می‌گوید که آمیر ولی 
خواهر شاه منصور رادر عقد نکاح در آورد و حکومت ری را به او واگذار کرد. منصور در ری متمکن شد و در 
تایستان آن سال به همدان تاخته, تورسن پسر خال عادل آقا را که از طرف او حکومت همدان داشت متواری 
ساخت. ولی عادل و تورد.ن معا روی به همدان آورده؛ مند.ور فرار کرد و به طرف یزد رعسپار شد و از آن جا 
به استرآباد نزد امیر ولی رفت و در آن سال امیر ولی به خراسان یورش برد. شاه متصور هم ملارم او بود و 
این واقعه از حوادت سال ۷۸۲ »ي‌باشد. 


عزیمت شاه شجاع به طرف تبریز و تسخیر آن ایالت ۳ 


٩۰۹۰۹۰۰۰‏ 24 سح 


مطیع شاه شجاع می‌شمرد. ظاهرا از نظر اطاعت په شاه شجاع ولی در باطن برای مصالح 
شخصی خود. بعنی چون از شاه منصور می‌ترسید او را محیوس ساخت. شاه منصور به 
دستیاری جماعتی خود را از حبس خلاص نموده به بغداد رفت. سلطان احمد ایلکانی او 
را مورد نوازش قرار داد. ولی از آنجا که سلطان احمد مرد خونریزی بود. شاه منصور به او 
اطمینان پیدا نمی‌کرد و اندیشناک بود و همه فکر او آن بود که موجبات تسخیر شوشتر را 
فراهم سازد که هم از سرگردانی خارج شود و هم از دست سلطان احمد ایلکانی جاني به در 
بر 2. 

اسلام که متصدی حکومت شوشتر بود. مراتب را به عرض شاه شسجاغ رسانید و او 
پهلوان علی شاه مزینانی را با جماعتی سپاهی په کمک اسلام په شوشتر گسیل داشت. 
پهلوان علی شاه در شوشتر به خیال افتاد که اسلام را از میان بردارد و خود در آن تاحیه 
مستفر شود. قضیه به عکس نتیجه بخشید. پعنی در بین گیر و دار خود او به قتل رسید. در 
بین اين پیش آمد سلطان احمد ایلکانی موقع را مقتضی شمرده. شاه منصور را به شوشتر 
فرستاد و او به کمک مشایخ شهر آن حدود و شهر شوشتر را گرفته. سرداران گر دنکش و 
مخالفین خود را از میان برداشته بر تمام خوزستان مسلط شد و مکرر به ارستان دستبردی 
می‌زد. 

اتابک شمس‌الدین پشنگ به شاه شجاع شکایت برد و از او لشکری به مدد طلیید که بد 
محاصره شوشتر برود. شاه شجاع به اتابک شمس‌الدین پشنگ چواب داد که شود او 

۲ 1 

شخصا پس از تصفیه آمور سلطانیه. از راه آر کوچک متوجه شوشتر خواهد شد. 

از حوادت قابل و کرسال ۷۸۴ یکی آنن است که فر ین سال افیر تیمور گورکاتی از 
نواحی کلات عازم ترشپز شد. در آن وقت شخصی به نام امیر علی سدیدی غوری از طرف 
ملک هرات حاکم قلعه آنجا بود. ترشیز قلعه بسیار محکمی داشت. امیر علی سدیدی 
غوری در مقابل امیر تیمور به مقاومت برخاست. امیر یمور به سختی قلعه را در محاصره 
گرفت. پادشاه هرات موسوم به ملک غمیات‌الدین کرت که مطیع امیر تیمور شده و خود در 
این موقع در اردوی امیر تیمور ملازم بود بمدافعین قلعه ترشیز که نوکرهای او بودند 
تصیحت کرد که دست از مقاومت برداشته تسلیم شوند. آن‌ها هم تسلیم شدند و به جان 
امان یافنند. در همین موقع قتح نرشیز سفبری به نام امیر عمر شاه از طرف شاه شجاع از 
شیراز به خدمت امیر تیمور رسید و تحف و هدایایی را که حامل بود. تفدیم امیر ثیمور 
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نمودهء نامه از شاه شجاع خطاب به امیر تیمور به او تسلیم کرد. مضمون مکتوب شاه شجاع 
اظهار اخلاص و هواخواهی و دوستی و یک جهنی بود. 

امیر تیمور به فرستاده شاه شجاع محبت نموده او را با هداپا به نزد شاه شجاع برگرداند و 
امیر حاجی خواجه را به خدمت شاه شجاع فرستاد و در جواب مکتوب شاه شجاع نوشت 
که برای استحکام مبانی دوستی خوب است دختری از خانواده تو به ازدواج نواده من 
امیرزاده پیر محمد پسر امیرزاده جهانگیر درآیدا. 

در سال ۷۸۶ در موقعی که امیر تیمور به عزم سرکوبی امیر ولی عزم مازندران داشت و 
چند روزی در بلخ بود. ایلچیان شیراز که برای خواستاری دختر رفته بودند برگشتند و 
دختر سلطان اویس شاه شجاع را برای امیرزاده پیر محمد بن جهانگیر بن تیمور به شهر بلخ 
رسانیدند و چند روز به سور و عیش گذرانیدند و یکی از ابلچیان موسوم به حاجی خواجد 
که در راه به وظایف ادب و احترام قیام نکرده بود. ه آمر امیر تیمور به قتل رسید . 


۱- حافثة ابرو در جلد دوم < فراقرادی ثاریخی همین قنسه را نقل کرده با این فرق که می‌گوید امیر تیمور 
دختری جهة امیرزاده عمر که خواهرزادداش بود خواستگاری کرد. 

۲ - نقل آز مطلع السعدین. سایر مورخین هم این موضوع را در تواریخ ضبط کرده‌اند. از جمله صاحب 
جامع‌التواریخ حسنی :هد از ذکر فتع ترشین به دست امیر تیور می‌نویسد «در این وفت عمر شاه که از و جوه 
امرای شاه شجاغ بود. از شبراز با مکتوبی به حدمت امیر تیمور رسید. مکتوبی حاکی از تقدیم دعا و ثنا و 
اخلاص و اظهار دولت‌خواهی و هدايايي بس گرانبها از جواهر نام دار و لاگی شاهوار و در:! و اة...ام اقمشه 
خاص و اجناس ثمین و !سبان تازی با برگستوان و استران را فوار با زین‌های زرین و سراپرده و خرگاه و 
خیمه و سایه‌بان. آمیر تیمور عه‌ر شاه را نوازش بسیار کرد و خلعت داد و چواب مشتمل بر وفور عنایت و 
عاطفت کرامت قرموده, او را امیدوار بان گردانید و کسی ربا تحف و هدایای بسیار همراد او به شیراز فرستاد 
که ضعناً مخذرد پرده عصمت را جهت فرزند ارجمند» آمیرزاده پیرمحمد پسر امیرزاده جهانگیر خواستاری 
نمای. تا اس.اس مودت به فرابت و مصاهرت مزکد گردد و نیز می‌نویسد. که در اوایل .۰۰ خمس و ثمانین و 
سبعمائه دختر را به سمرقند آوردند و شادی‌ها کردند و «چون حاجی خواجه در آن سفر پای از طراز خود 
فراتر نهاده بود و زندگانی نه به قاعد.ه کردده او را به قتل رسانید. (جامم التواریخ حسنی نسخه متعلق به 
کتاب‌خانه ملی) 

آبن عرب شاه نوشته است که چون تیور بر خراسان دست یافت و امرای آن حدود همه مطیع او شدند, 
مکتوبی به شاه شجاع نوشته او را به اطاعت و انقیاد. و ارسال »ال آمر کرد و فجوای خطایش این بود که خداوند 
مرا بر شمای سایر ملوک مسلط ساخته. اگر دعوت مرا اجابت کنی بسیار خوب والا بدان که سه چیز هم قدم و 
همراه من است. :خراپ» «قحط» «وباه» و گناه این همه به گردن تو خواهد بود. شاه شجاع جز مدارا و دوستی با 
او چاره‌ای نداشت و دختر خود را به پسر تیمور تزویج کرد و اين دوستی تا فوت شاه شجاع مستمر بود 
(عجایب المقدور فی اخبار تیمور. صفحه ۰۲۱ چاپ مصسر) نظام شامی در ظفرنامه بعد از تفصیل تسخیر قلعه 


ژاداه ‏ پأورقی در صفحه بعد) 
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به طوری که شاه شجاع به اتابک شمس‌الدین پشنگ جواب داده بود که خود او شخصا 
بعد از تصفیه امور سلطانیه متوجه شوشتر خواهد شد, در سال ۷۸۵ به قصد سلطانیه از 
شیراز حرکت گرد و در این سفر است که پسر خود سلطان شبلی را کور کرد. تفصیل فضیه 
این است که شاه شجاع نسبت به پسران خود. مخصوصا سلطان مظفرالدین شبلی بد کمان 
بود. جماعتی از بد اندیشان هم او را در اين بد گمانی راسخ‌تر می‌کردند و اعمال و اقوال 
سلطان شبلی را به نجو یدی تفیر نموده. به او معروض می‌داشتند و او را به وحشت 
مي‌انداختند. شاه شجاع که خود بر پدر عاصی شده او را نابینا و سحبوس ساخته بود, 
همیشه بر آینده خود نگران بود و هیچ وقت از ناحیه فرزندان و کسان خود مخصوصاً شبلی 


(ادامه پاورقی از صفده قبل) 
ترشین می‌گوید: «درین ولا امیر عمر شاه از طرف والی شیران شاه شجاع که به حشمت و مکنت و عقل و دانش 
از ابنای جنس خود ممتاز بود و به ارشاد استاد عقل با اين حضرت حلقة اخلاص بر در محیت می‌زد: به بساط 
بوس رسیدد با تحف و هدایای بس‌یار که از چنان ملکی نامدار به نسبت با حضرت چنین صاحب قرانی با اقتدار 
سزد. معروض گردانید و نامة رسانید مشتمل بر رعایت قواعد محبت و اخلاص و محافظت مراسم هواخواهی 
و اختصاص امپر صاحب قران او را بنواخت و احسان مغمور گردانیده. به عواطف بی‌دریغ مستظهر بان 
گردانید و جواب مکتوب مشتمل بر وفور عنایت و عاطفت ارزانی فرموده؛ ایلچی دیگری فرستاد و دختر بجهة 
بکی از فرزندان خواستاری فرمود تا بنیان آن محبت استحکام پذیرد و قواعد آن مصادقت استمرار يابده. 
شرف آلاین علی یزدی در تاریغ ظفرنامه در ذیل حوادث سال ۷۸۴ بعد از قتح قلعه ترشیز می‌گوید: درین 
ولا والی فارس جلال‌الدین شاه شجاع که غره جبین دودمان مضفری و و اسطه عقد ملوک آن دبار در آن روزگار 
او بود. ان ارشاد ملهم دولت به عرض اخلاص و هواداری بندگان پایة سریراعلی مبادرت نمود و عمر شاه که ان 
وجوه ابرا او بود با مکتوبی مضمونش بعد از دعا و ثنا عرض ضراعت و افاهار دولت خواهی و اختصاص, 
روانه درگاه عالم پناه گردانرد و ب» رسح پیشکش بسی طرایف و تحف از جوهر تامدار و لالی شافوار و قناطیر 
مقنطرهاز زر و دیتار مقرون به صتوف اقمشه فاخره و تنسوقات و اجناس ثمین و اسبان تازی با برگستوان و 
استران رافوار با زین‌های زرین و اث.تر رکاب و قطار با رخوت نفیس و آلات. گزین و سراپرده مسقرلاط و 
خرگاه و خیمه و سایبان, همه از نقایس آقمشه در غایت تکلف و تزیین مصحوب آن فرستاده بفرستاد و چون 
عمر شاه به درگاه سلطنت پناه رسمید و به شرف بساط بوس مستهد گشته: رسم الجامیشی به جای آورد و 
مکتوبی که همراه داشت به عز مطالعه تواب کامیاب رسانیده. تحف و هدایا که آ ورده بود بغد از غرض تسلیم 
بندگان حضرت کرد. صاحب قران کامکار او را ینواخت و به انراع احسان بي‌دریغ آز زر و خلعت و اسب بلند 
پایه ساخت و جواب مکتوب مشتمل بر وفور عنایت و عاطفت کرامت فرموده. او را مقتضی الاوطار و امیدرار 
باز گردانید و کمن خود را با بسی هدایا و تحف همراد او پیش والی فارس فرستاد تا او را به عواطف و مراحم 
خسروانه معتقد و مستظهر ساخته. مخدره پرد؛ عصمتش را جهة فرزند ارجمند امیر زاده پیر محمد پسر 
امیرزاده جهانگیر خواستاری نماید و اسماس مودت و مصادقت که در میان آمده به قرابت و مصافرت موکر 
گشته» استحکام پذیرد و استمرار یاید: 


محیت به بیوند چون شد قوی شود نازه شاخ امد آز نوی 
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اطمینان نداشت. از طرف دیگر سلطان شبلی هم بسیار مثکبر و خودپسند و خیره‌سر بود. 
در این ایام در بیضا تشکربان خود را در مقابل پدر نمایش داد. همین پیش آمد را نیز چنان 
به شاه شجاع جلوه دادند که سلطان شبلی در آن فصد است که بر پدر خروج کند. از جمله به 
او گفتند که در سفرهای گذشته سلطان شبلی عادة دو سه منزل بعد از از امد فلع 
که در این سفر مصاحب بادشاه حرکت کر ده است. به اضافه درین سفر همه سپاهیان و 
اسلحه خود را برداشته است و نیز به عرض شاه شجاع رسانیدند که امپر مظفرالدین سلغر 
شاه رشیدی با سلطان مظفرالدین شبلی هم عهد و هم‌دست است. 

حاصل آن که ناه شجاع در ماه ربیع‌الاول ۷۸۵ امر کرد سلطان شبلي و امیر مظفرالدین 
سلغر را پگیرند. امیر مظفرالد ین سلغر را در قلعه سفید فارس حبس کرد و پسر خود سلطان 
مظفرالد ین شبلی را به قلعه اقلید و سرمق" فرسناد. 

شب در عالم مستی خواجه جوهر کوچک و امیر رمضان اختاجی را امر کرد که به قلعه 
رفته شبلی را کور کنند. روز بعد جمعی وساطت نموده, شاه شجاع را ملامت نموده و 
پشیمان ساختند و آوامر کرد که اجرای حکم را به تعو یق پیندازند. ولی کار از کار گذشته 
مأمورین به محض وصول سلطان شبلی" را نابینا ساخته بودند. ولی سلغر شاه به شفاعت 
خواجه جلال‌اندین توران شاه "از حبس نجات بافت 

در جنگ تاح‌الدین احمد وزیر که تاریخ کتابت و جمع آوری آن ۲ می‌باشد و اصل 
آن در کتابخانه شهرداری اصنهان مضبوط و سوادی از آن در نزد نگارنده موجود است . 
قصیده ملمعی است از ناصرالدین خطیب که در اشعار نیز خطیب تخلص می‌کند در مد 
سلطان شیلی که در عنوان قصیده نوشته است: 


۱ صاحب قارب‌مداه ه «داجم.ري در جاد اول رصح 4 ۶۲ و4 ار در وهای که جیام ظفر الترام در جلگا: 
مرو دشت افراشته بود. شاه شجاع فرزند ارجمند خود را مقبد ساخته به قلغه اقلید آباده روانه نمود. 

ر صاحب جام‌التواريخ حسنی نوشنه «در جمادی الاخر سنه خمس و ثمانین و سیعمائه ساطان شیلی را 
به قلفه آقلید و سرمق فرستادند و امیر سلفر رامه تاه سپیده. 

۲ ب‌تولد سلطان شبلی را فصیح خوافی در حوادث ۷۶۰ توشته است منابراین در موقم تابینا شدن جوان 
بیست و پنج ساله‌ای بوده است. 

۲ ب صاحب جامم‌التراریغ حسنی نوشته «توران شاه در شیران بود. نگذاشت که امیر سلفر را که در 
قلعه سپید محبوس بود به قتل آورند. حافظ ابرو هم در جغرافیای تاریخی نوشته که امیر سلغر به حمایت 
توران شاد از قتل نجات بافت. 

۴ از دوست محترم جناب آقای اسکندری فرماندار اصفهان که با کمال دقت سوادی از آن نسخه 
منحصر به فرد بر داشته و به اینجاند. قدیه فرمودند. تشکر می‌کنم. 
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«وله فی مدح السلطان الاعظم مظفرالدین شبلی خلدائه سلطانه ملمعاً عن الالسنة الشلقه عرییً 
و فارسیا و شیرازیا». 
به طوری که در عنوان ذکر کرده فصیده ملمعی به این تر تیب که بیت اول عربی بیت دوم 
فارسی شایع و بیت سوم فارسی به لهجه شیرازیان است. همه قصیده سی و نه پیت است 
یعنی سیزده بیت عربی و سیزده پیت فارسی و سیزده بیت لهجه شبرازی. سه بیت اول چنین 
اشتتت: 
ادا توق بسالرا غووة ال بسدت عی ورق الورد قسطر: الطل 
بس است جان مرا در شراب‌خانة شوق به نقل از لب معشوقه نکته نقلی 
مسلمان وسد چهل هن جشن شوخش جنن ببرد دل از اصل دل و نااهسلی 
سه بیت از جمله ابیاتی که در مدح سلطان مظفرالدین شبلی است چنین است: 
موالول و لل ملک عدله وال سرا لعل و لشدین امره مملی 
خدایگان سلاطین شرق و غرب جهان مظفر حق و دنیا و ملک و دین شبلی 
یر نر لبتی فتح شاه ابوالحیرث ‏ که می‌رست انه مُردیش لاف وی مثلی 
به طوری که در آبنده خواهیم گفت. در سال ۷۹۵ یعنی ده سال بعد از نابینا کردن سلظان 
شبلی, تن از آن جه امیر تیمور شیراز را مسخر کرده, در دهم رجب آن سال در سوقع 
بازگشت از شیراز در قلعه ماهیار اصفهان شاهزاد گان آل مظفر را به قتل رسانید. سلظان 
شبلی و برادرش. سلطان زین‌العابدین را که او نیز به امر شاه منصور کور شده بود به سمرقند 
فرستاد و آن دو سال‌ها در سمرقند مي‌زیستند و در همان جا به مرض طبیعی مرده‌اند. 
خلاصه مسافرت شاه شجاع به طرف سلطائیه و شوشتر مسافرت شوم و پر اندوهی بود. 
زیرا اضاقه بر کور کردن پسر جوان و رشید خود در اين سفر است که خبر مرگ مادرش: 
ان له به او ربیه و نزهر این مسافرنتااست که برادززاد ناشن شاه سین سیر فتاه 
مظفر یعنی برادر شاه یحیی و شاه منصور درگذشت. شاه شجاع چون به قزوین رسید. 
سلطان بایزید جلایری برادر سلطان احمد بن سلطان اویی ایلکانی و سارو عادل را که به 
استقبال او آمده بودند, ملاقات کرد و از همانجا امیر بعفوب شاه علم دار را نزد سلطان احمد 
فرستاده» موجبات صلح دو برآدر را فراهم آورد. آن اه به اتفاق سارو عادل متوجه لرستان 
و شوشتر شد. چون به خرّم اباد رسید. ملک عزالدنن پسر خود رابه استقبال او فرستاد. شاه 
شجاع دختر ملک عزالاین را خواستگاری کرد. ملک عرّالدین حواب فرستاد که دختر 


۳۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


ام و هه 





نامرد سلطان احمد ایلکانی است. شاه شجاع به غضب درآمده ی او جنگ حرکت کرده 
تیه هل را رسمار کر نلک لافطا هاش تداعس و 
سعدالدین انسی" را برای عقد دختر ملک تزالدین به قلعه فرستاده» دختر را به عقد در 
آوردند و در شب دیگر دختر را برای زفاف نزد شاه شجاع آوردند. شاه شجاع بعد از چهار 
روز توقف در آنجا به طرف دزفول و شونتر حرکت کرد. به واسطه زمستان و راه‌های 
کوهستانی, به شاه شجاح و لشکریانش بسیار بد گذشت. به هر حال اتابک شمس‌الدین 
پشنگ هم به او ملحق شده به کنار رودخانه رسید. شاه منصور هم با لشکریان خود په آن 
طرف رودخانه فرود آمد. چون عبور از آب و مبارزه ممکن نبود بنای مصالحه گذاشتند و 
ملاقات شاه شجاع و برادرزاده و دامادش شاه منصور به این تحو بود که هر یک در یک 
طرف رودخانه مقابل بکدیگر ایستاد», از دور هم را دیدند. در اواخر زمستان این سال که 
شاه شجاع در حوالی شوشتر بود, امیر اختیارالدین حسن قورجی که حاکم کرمان بود. 
قاصدی نزد شاه شجاع فرستاده. معروض داشت که امیر تیمور عنقربب سیستان را مسخر 
خواهد ساخت و اکر چه نسبت به شما ابراز محبت می‌کند, ولی ممکن است که قصد کرمان 
کند. پادشاه باید در این فکر باشد. شاه شجا به خط خود این جواب را به کرمان فرستاد: 
«امیر اختبارالدین حسن قلق و اضطرابی که در باب محاصره سیستان نموده: بی‌تکلف 
معلوم داد که ملک اسلام قطب‌الد ین دی این معنی شده و ایلجیان را اذیت رسانیده. اگر 
اننقامی پذ برد جزای عمل او باشد والانوین اعظم خسرو مرز توران فطب انحقی والدین امیر 
نیمور نوبان نگذارد و نخواهد که لشکربان او متعرض ممالک دوستان و مخلصان شوند و 
ار گذارد. مع‌هذا تأیید کرد کار و دل استوار و بازوی کامکار و تیغ آبدار و لشکر جرار نیزه 
گذار در کار است. بسم‌الله اگر حریف مایی 
گر از یک نیمه جمع آید سپاه مشرق مفرب ‏ ز دیگر نیمه بس باشد تن تنپاء درویشان» 
حاصل آن که شاه شجاع از این سفر که جز زحمت و مرارت و کور کردن پسر و شنیدن 
خبر مرگ پرادر زاده و مادر و اطلاع بر فتح سیستان به دست امیر ثهار. تیمور کورکان و 
نوک امتات امرای مار ت ی از ترا اترانیگی قه او د بیقر مقایا آرتفروتی 
نبرده بود. خسته و ناتوان و دلشکسته و افسرده رو به شیراز نهاد. 


۱ - همین سعدالدین انسی است که دیران شاه شجاع و منشأًت او را جمم کرده و مقدمه‌ای بر آن نگاشته 
است که بعد. ذکر آن خواهد آمد. 


عزیمت شاه شجاع به طرف تبریز و تسخیر آن ابالت ۳۳۹ 


آنابک پشنگ به ایذج, پای تخت لرستان مراجعت کرد. ولی ضمناً قرار بین شاه شجاع و 
انابک این شد که از شیراز لشکری به سرداری سلطان بایزید فرستاده شود که به اسفاق 
انایک په شوشتر حمله نما بند. شاه شجاح از راه کوه کیلویه عازم شیراز شده, به شولستان 
ام زور ده نان عبش و عشرث و باده کساری برداخت. افراط در باده خواری 
و شهوت رانی مزاج او را علیل و رنجور کرد. لذابه طرف شیراز رفت. اما در شیراز هم افراط 
در عیش و نوش را از سر گرفته, دوباره مرریض شد و در بستر ناتوانی افتاد. چون روز به 
روز رنجوری بیشتر و حالش بدتر می‌شد نزدیکی مرگ را احساس نموده به تهیه سفر 
اغرت ‏ دات ده نفر حافظ قرآن به بالین خود حاضر نموده. مقرر داشت که روزی یک 
بار ختم قرآن کنند. بر فقرا و مساکین اموالی بخش کرد و به تهیه اسباب کفن و دفن مشغول 
شد. امرا و درباریان هم به واسطه خستکی او کمتر به حضور طلبیده می‌شدند. در بین مردم 
ولوله و اضطرابی بیدا شد. جماعتی در اطراف سلطان زین‌العابدین جمع شدند. دسته یی به 
برادرش سلطان احمد گرویدند. دسته‌یی دیگر به بایز ید یعنی برآدر دیگر او پیوستند. چون 
این اخبار به شاه شجاع رسید. امرا و ارکان را نزد خود طلییده. با آن‌ها به مشورت پرداخت. 
همه گفتند هر که را پادشاه معین کند, اطاعت خواهیم کرد. 

خود شاه شجاع می‌خواست پسرش سلطان زین العاپدین جاشین او شود. این بود که از 
سلطان معزالد پن اصفهان شاه که از هواخواهان و طرفداران سلطان زین‌العابدين بود. پرسید 
رأی تو در این باب چیست. او به عرض رسانید که ولاپت عهد حق فرزند ارشد پادشاه 
یعنی سلطان زین‌العابدین است. حق و عقل چنین حکم می‌کند. برازندگی سلطان 
زین‌لعابد ین نیز مویّد است 

شاه شجاع پسر خود ساطان زین‌العابدین را طلبیده او را نصیحت کرد ! و سایر اعضای 
خاندان ال مظفر و ارکان و امرای دولت را به او سپرد و به نحو اختصاص, سفارش امیر 
علاءالدین اناق و خواجه جلال‌الدین توران شاه را کرد. 





۱-صاحب جامم‌التواریخ حسنی این نصیحت را به این عبارت ضیط کرده «سلطان زین‌العابدین را طلب 
کرد و وحهرتی چند کرد. گفت دارا را زخم زدند و در میان سیاه بیفتاد. اسکندر قرا رسید؛ فرود آمد و سر او در 
کتار نهاد. دارا چشم باز کرد و گفت ای مرد چندان بساز که نفس برآید. تاج بردار چه این سر تا از مادر زاده با 
تاج بوده. اسکندر بگریست و گفت من سکندرم. دارا گفت ای برادر نگاه کن شاه شاهان را هچروم بر خاک افتاده 
و از باران و دوستان دور افتاده ملک از او رمیده و زمانش فرا رسبده» عبرت‌گیر به اين که می‌بینی. پیش از آن 
که عبرت گیرند از تو بینندگان.. ای فرزند ما می‌رویم و دعوت حق را لبیک اجابت مي‌گوییم.-» 


۳۳۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


آن گاه برادر خود سلطان احمد را طلبید. چون چشم دو برادر به یکدیگر افتاده گر به به 
هیچ یک مجال سخن نداد سلطان احمد بیر ون رفت. پیرشاه نوعر ساعلان احمد نزد شاه 
شجاع رفت. به او فرمود به احمد بو شیراز سرزمین فنته است» کسرمان شهر فقیران و 
موروثی پدران ماست. همین امروز متوجه کرمان شو چند وصیت هم کرد. یکی آن که 
سلطان احمد به مستی و شرب مداومت نکند. دوم آن که بسیار په شکار نرود. زیرا هم 
رعیت به تنگ آیند و هم لشکریان به عرض و ناموس مردم متعر ض شوند. به عهد و سو گند 
امرای هزاره اعتماد نکند و به سیاست رفتار کند. به کرمانیان که فقير و بینوا هستند اسیبی 
نرساند که بد یمن است. بم را معمور نگاه دارد زیرا در ایالت کرمان سه شهر است برد سیر 
سیرجان و بم. اگر آن دو شهر خراب باند و بم معمور این شهرهای دیگر معمور شود و اگر 
آن دو شهر معمور بود و بم خراب. بم را معمور نتواند کرد. چه بم سر حد سیستان و خراسان 
و کابل و هند است. خلاصه شاه شجاع مقرر داشت که برادرش سلطان عمادالدین احمد. 
والی کرمان و برادر دیگر مظفرالدین بايزید. والی اصفهان باشند. سایر افراد آل مظفر هر 
کس هر چه در دست دارد بدون تغیبر و تبدیل در دست او بماند سلطان احمد همان روز 
چنان که شاه شجاع فرموده بود. عزیمت کرمان کرد. آن گاه شاه شجاع مکتوبی به امیر 
تیمور گورکان و مکتوب دیگری به سلطان احمد به عنوان وصیت نوشت. 


مکتوب شاه شجاع در مرض مرگ به امیر تیمور گورکان 

«هرای لاله الاهو له احکم والیه ترجعرن عالی حشعرت گردون بسطت ملکت پناه معدلت 
دثار مکرمت شعار نوتین بزرگ کامگار اعتضاد سلاطین گردون اقتدار شهسوار مضیار عدل و 
احسان اعدل اکاسره زمین و زمان النظور به عناية اللک الدیّان قطب الق و الدّنبا و الدّین امبر 
تیمور گورکان خلدائه تعالی ملکه ملاذ اکاسره گیق دار و ملجاء قهارمه چرخ مقدار باد و در 
تعظم اوامر آمانی و تحزي مراضی سبحانی ابدا موفق و مریّد و حق عزٌ و جلّ و علا آن یگانه 
جهان را در مقاصد دی و دتیری یاعلی مدارج مرادات و اقصی معارح مرامات برساناد منه 
الکرٍ و جوده القدم. 

بعد از تبلیغ آد عبه صالحه و ائتیه فایحه که وسیله مخلصان حقیقی است انها می‌گرداند 
که بر رای ارباب الباب روشن و مبرهن است که دار دنیا محل حوادث و مکان مکاره است و 
اصحاب عقول به زخارف هموّه او التفات ننموده‌اند و نعیم بافی را بر جهان فانی راجح 








مکتوب شاه شجاع در مرض مرک به امیر تیمور گورکان ۳۳ 


داشته و به حقیقت دانسته‌اند که فنای هر مخلوقی از قبیل واجبات است و بقای هر 
موجودی از مقوله ممننعات. چنه روزی که از بارگاه مهیمن بی‌چون تقدس و تعالی منشور 
لهز می تضاء و تذل من تضاء بیدک الخیر انک علی کل شبی قدیر ارزانی شده و اعتّه اختبار 
جوقی از بند گان خدای تعالی به قبضه اقتدار این ضعیف نهاده بود. بر حسب قدرت و امکان 
در اعلاء اعلام دین و امضای احکام سن مجور اتباع اوامر سیدالمرسلین کوشیده. 
استقامت احوال رعایا و زیردستان را خالصاً لوجه ال تعالی مطمح نظر همت خود ساخته 
مون مایق و فیض نامتناهی آنچهمقدور یود معاش با کافهخلایق به وجهی کرده شد که 

شته‌یی به مسامع علیّه رسیده باشد. جون تیب یاجب مود ات هی جهن مضا دی و 
عقد مخالصت به روابط خلود منعقد شده بود. فتوح روزگار دانسته در ابقاء آ ن ثابت دم و 
راسخ قدم زیست و پیوسته مکنون خاطر و مکنوم ضمیر آن بود که 

به قيامت برم آن عهد که بستم باتو تادر آن روز نگویی که وفائیت نبود 

و از آن حضرت علی التعاقب و التوالی زلال الطاف و سلسال اعطاف چنانچه خلایق را 
مشکور و مستحین داشته دانسته‌اند مترشح بوده. این معنی مو جب مباهات می‌دانست و 
در این وفت که از بارگاه کبر با نسیم دعوت حق به مشام جان ي ما رسیده و متقاضی ولاتجد 
لسنتنا تحو بلا حلقه و الله وان دا رتاش تدرعل زور گفت: 


ای دل اگر از غبار قنن پاک شوی توروح مجزدی بر افلاک شوی 

عرش است نشیمن تو شرمت ناید کایی و مسقیم خطه خاک شوی 

و بحمدائه تعالی هیچ حسرتي و نگرانی بر خاطر نمانده با وجود انوا لت و تقصیر و 
اصناف اجرام و آثار که لازمه وجود انسان است» هر ارزو که در مخیله خیال بشر مرتسم 
تواند بود. از موائد احسان حضرت واهب مان فلاتعلم نفل ما اخفی لهم من قرّة اعين در 
این پنجاه و چهار سال که اتفاق نزول این منزل خاکی افتاده, در کنار مراد نهاد 

مستی زدت تسقصیراً تزدنی تفضلاً کالی بالتقصیر اسستوجب الفضلا 

باقوافل رجای عفو عمیم و رواحل امل رحمت و نعیم کریم احرام لبیک اللهم سیک 
بسته نفس مطمننه را ندای آرجعی الی ریک راضية مرضية در داد. 

بدین مزده گر جان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست 

چگونه برنبرد جان چو از جتاب جلال خطابلطف چوشکربه‌جان رسدکه تعال 





۱-در تاریخ ظفرنامه شرف‌الدین علی یزدی» چاب کلکته نوشته شده: «در این پنجاه و سه سال». 


۳۳۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


با بضاعت تحفه کلمه طیبه توحید که در سراچه دنیا بدان زیست و اثقال و احمال آمال 
روی نضرع به حضرت عزت آورده کز دوست یک اشارت و زما به سر دویدن. رجاء 
صادتي که هرچه از حضرت منیض الخیرات روی نماید اگرچه ما عين زحمت دانیم محض 
رحمت باشد. 

زهی سلام نو آسایش سکینه روح زهی کلام تو مفتاح گنج‌های فتوح 
والباقیات الصالحات خیرٌ عند ریک توب بای رو دول و دوسشکامی: وضتطت :ان 
حضرت گردون منقبت برکت باد و حق سبحانه و تعالی سایه معدلتش بر سر خلایق پاینده 
داراد به حق حقه. بنا بر خلوص نیت و بقای طویت که به نسبت با حضرت معدلت پناهی از 
آب صافی روشن‌تر است. واجب دید صورت حال نها کردن فرزند دلیندم» زین‌العابدین 
طول اه عمره فی ظل عنایتکم او را به خدا و بخداوند سپردم" و دیگر فرزندان طفل و 
برادرانم را به جتاب مالک یناهی سفارش نمودن. چه به حقیقت دولت خواهی آن حضرت 
را ذخر اعقاب دانسته‌ام. چنانچه از سجیّت گريم و اطف عمیمآن بکاله وان و وم تون 
مضمون ان حسن العهد من الا یمان کار بسته بر قاعده مستمر ایشان رابه جانب مباری خود 
مخصوص فرماید و ظلال اشفاق بر احوال پربتان ایشان گستراند. به موجبی که آثار آن 
صغار و کبار ایران و نوران مشاهده نمایند و در قرن‌ها باز گوپند و حاسدان و قاصدان که 
سال‌های دراز در آرزوی چشین روزی بوده, مجال شمائت و محل استیلا نیابند و این معنی 
موجب ادخار ذکر جمیل شود و این دوست مخلص را که با عهد و میثاق مودّت و سعادت 
نیل قربت توفیق عزلت یافته به فاتحه و دعای خیر یاد فرمایند تا از فحوای یالیت قومی 
پعلمون بما غفرلی ربّی و جعلنی من المکرّمین محروم نماند انشا ءاه تعالی وحده العزیز هذا 
عپدنا اليه والعهدة فی‌الدار ین علیه همواره به توفیق اين مبرّات از حشرت واهب العطیات 
موفق باد و حق سبحانه و تعالی بر عمر باقیش برکت کناد به محمد و عترته الط‌اهرین و 
صلی ان علی محمد و آه و صحبه اجمعین مخلص‌نرین دوئت خواهان وفادار امیدوار شاه 
شجاع بن محمد)) 
صاحب روضةالصفا می‌گو ید شاه شجاع این مکتوب را به خط خود نوشت «و در اثناء 
شا اما تور اهنا ایهم ات "۹ 
که مکی ی ادف ...وزاب تا واه تشپ ور 


شده است). 


مکتوبان شاه شجاع در مرض موت به سلطان احمد ابلکانی ۳۳۳ 


اما مکتوبی که به سلطان احمد ابلکانی نوشت این است ": 


«زندگانی فرزند سلطان اعظم نهوار عرصه فتح و فیروزی معین‌الدنیا والدین سلطان 
اش توا تا که و سا هت مت اضی عی سها شرعای سار سل ها ستهاد شا 
فرموده باشد و بفرماید که دربن مت که حواله این امر بزرگ بدین ضعیف رفته بود. به چه 
نوع معاش کرده و به حالني که آدمی را از آن چاره نیست رسیدیم و بی‌حسرت می‌رویم. 

بعدائه تعالی سفارش فرزندان به آن جناب می‌رود تا چنانچه از حسن اخلاق شهریاری 
سزد. ایشان را مخصوص خود دانسته سخن و اعداد حسّاد که سال‌هاست تا چنین روز را 
منتظراند. در حق ایشان نشنود. رعایت و مراقبت فرماید چستان کسه در اپسران و تسوران 
پسندیده باشد اخلاص و دولت خواهی را چون ضمیر پاک واقف است مکرّر نمی‌کند. 
بگذاشتیم تا کم او چه می‌کند.المحتاج لیا شاه شجاع؛ 

خلاصه شاه شجاع هر پیش‌بینی که لازم بود به عم آورد. پر و برادر را نصیحت 
بسیار کرد که از نفاق خانوادگی و جنگ و ستیزه با خویشان بیرهیزند. 

به احتمال آن که اگر او بمیرد. ممکن است مفسدین بین پسر و برادرش فساد و اختلافی 
به وود آوزین نا کی و اضرا کو که هون دز نان که سای مر کوو فد ساطان اعمز 
به جانب کرمان رود و به قول صاحب روضةالصفا بعد از این کارها زبان به این دو بیت 
گناد: 

يا رب به عزتت که ببخشاي بر گناه و آنگه به فضل خویش بفرمای رحمتی 

ما را چو لطف‌های تو گستاخ کرده است معذور دار گرچه ز مسارفت ۳ 

و امر کرد تجاران در حضور خودش تابوتی بسازند وبه رسم اهل صلاح و تقوی دستور 
داد کفنی از کرباس که فراخور احوال فقرا باشد. برایش حاضر کنند و وصیت کرد که چون 
بمیرد. مولانا شرف‌الدین حرمانی او را غسل دهد و تابوت او را موقتا در اراضی مصلی, 





ِ۳ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


تچ سب و اما 


خارج دروازه اصطخر در پای کوه چهل مقام " به طور امانت دفن کنند و امیر اختیارالدین 

رای مجاورانمکه و مدینه و حمل کنند گانجناز: خود و گشتیبانان به تقصیل ام 
و فد ر خلعت و مزد معیّن کرد و در روز بت و دوم" نز شعبان المعظم سنه ۷۸۶ وفات نمود 
و همان شب او را در پای کوه چهل مقام يا چهل دختران دفن کردند که بعد از آن که امیر 
اختاً ای ان ین 
کر پس از فراعت از وصیت‌ها «روز یت و دوم اس ثمانین و 
سیعماه رحلت کرد و همان شب به موجب وصیت او را در پای کوه چهل مقام دفن کردند... 
ولادت یادشاه مغفور سلطان مطاع جلال‌الدنیا والدین ابوالفوارس شاه شجاع انارالّه برهاند 
در بیست و دوه جمادی‌الاخر ثلاث و ثلثین و سبعمائه و متمکن گشتن و بر سریر سلطنت 
در ممالک عراق و فارس و تبریز و غیرها در شوال سنه نسع و خمسین و سبعمائه وفات آن 
حضرت در بیست و دوم شعبان سنه ست و نمانین و سبعمائه بنجاه و سه سال و دو ماه عمر 
پافت. بیست و پنج سال و دو ماه و بیست روز حکومت یافت انلهم اغفر و ارحم و تجاوز 
عن سیا نه». 

معلوم نیست که به وصیت شاه شجاع عمل شده و آیا تابوت او را به مدینه تقل دادند یا 


آمر وز در شیراز در محل مذکور نی دز دامته کوه جهل مقام در نز دیکی «هفت تنان» و 
دورود بو تور بو روا موی ی 


هواحی الدی لاعموت 
هذا مدفن السلطان العادل البادل الرحوم الغفور شاه شجاع الظفری و وفاته نی سنه ست و 


۱- کوه چهل مقام با چهل دختران که در خارج دروازد اصفهان شیراز واقم است صاحب فارسنامه 
ناصری در جلد اول راجم به مدفن شاه شجاع نو شته: «و در دامنه کود چهل مقام که به صفه ضرابیان شهرت 
پافته, میانه شمال و مشرق شیراز به مسافت ربم فرسخنی, قبری است که حضرت گریح خان زند سنگی بزرگ 
بر او انداخته است و میانه اهل شیراز به قبر شاه شجاغ معروف گشته است.. 

۲ - در مجمل فمسردی ۱۸ شعبان ضدط یله ات 


مکتویات شاه شجاع در مرض موت به سلطان احمد ایلکانی ۳۳۵ 


شاه شجاع " و تجدید مزاره فی شهر ربیم‌الثانی ۲( 

این ماده تاریخ «حیف از شاه شجاع» را که کریم خان زند به خواجه حافظ نسبت 
نسبت نداده‌اند و در دیوان خواجه حافد هم نا آن مقدار نسخ خطی و جاپی که به نظر 
نگارنده رسیده, چنین عبار تی دیده هس 

تنها ماده تار بخی که در دیوان خو اجه حافظ دیده می‌شود همان است که مولانا 
عبدائه‌بن نورالدین لطف الّه معروف به حافظ ابرو در جغرافیای قاریضی خود به این عبارت 
نفل می‌کند: 

«ولادت شاه شجاع در پیست و دویم جمادی‌الاخر سنه ثلیین "و سبعمائه و وفات او در 
پیست و دویم شعبان پنجاه و سه سال و دو ماه عمر یافت. مولانا شمس‌الدین حافظ 





۱ -چند نفر مورخ مهتبر آز قبیل فصیح خوافی و صداحب جامم‌التواريع حسنی ز صاحب مطلم‌السعدین 
و صاحب روضةالصفا همه عبارت «حیف از شاه شجاع» را که به حساب جمل ۷۸۶ می‌شود ثاریخ وفات آو 
دانسته‌اند ولی هیچ یک از آن‌ها این عبارت را به خواجه جافظط نسبت نداده اممت. 

۲ سمیرزا محمد کرمانی از منشیان دستگاد کریم خان زند, مژلف. داررقااه عارفی به نام خلاصه العلوچه 
در کتاپ دیگر خود به نام دلب خلاصة العلو م» که اختصار همان کتاب اول است. در جلد هفتم یعنی جلد اخیر از 
این کتاب (در قسمت تاردخ) می‌گوید: وقبر شاه شجاع در بین هفت تن بیرون شهر شیرار است و چون سنگ لو 
را برده بودند. این ضعیف (یعتی مژلف خلاصةالهلوم که میررا محمد کرمانی باشد) استدعا به خدمت بندگان 
ثریا مکان اقدس (یعتی کریم خان) نمود و ابتدا سنگ مرمری شفقت فرمود و بعد از آن که شکست خورد 
فرمودند که سءگی نراشیده بر سر قبر او گذاردند و که‌ذرین را مأمور به ساختن بقعه تکیه در آنجا نموده. 
نهایت گویا نصیب ساختن آن نباشد و قبر شاد منصور هم در یک فرسفی شیراز است» (نقل از نسخه خطی 
متعلق به دانشمند معظم آقای عباس اقبال). 

احتمال کلی می‌رود که کتيبة مذگور در متن به تاریغ ربیم الثانی ۱۱۹۲ همان است که به امر کریم خان د 
به دست همین میرزا محمد کرمانی انجام یافته. منتهی به علت وفات کریم خان در ۱۱۹۲ و به هم خوردن 
اوضاع شیراز مولف خلاصةالعلوم که کتاب خود را اندکی بعد. از اين تاریخ نوشت» است نتوااسته به آرزری 
دیگر خود که بنای تکیه و بقعه‌ای بر قبر شاه شجاع باشد موفق آید و همین است علت بیانی که مي‌کند و 
می‌گوید: «نهایت گویا نصرب ساختن آن نباشد: 

۲ - کلمه «خلت» قطماً انتاده است زیرا علاوه بر تصریح سایر مورخین که تولد او در سال ۷۲۳ بوده است 
خود حافظ ابرو هم عمر او را پنجاه و سه سال و دو ماه معین می‌کند و اگر تولد ای در سال ۷۲۰ باشد عمر او 
پذدآد و شش سال و دو ماه خو‌اهد بود. 


۳۳۹ بحث در: آثار و افکار و اجوال حافظ 





کرد آن چنان کزو عمل الخیر لابفوت 
جانش غربق رحمت خود کرد تا بود تاریخ این معامله رهسمان لایموت» 
البته «رحمن» را چنان که تلفظ می‌شود یعنی «رحمان» به الف باید حساب کرد و 


رصن مهوت جو آن بادشاه را 


نوشت. 

شاه شجاع مدت بیست و شش سال" سلطنت کرد و حوادث مهم دور؛ زندگی او به 
نحوی است که در طی این تاریخ مذکور شد. مورخین آن دوزه همه او را به نیکی یاد کرده 
صفات پسندیده به او نسبت داده‌اند که از مجموع مي‌توان استتباط کرد که برای زمان خود 
پادشاه خوبی بوده و قدر مسلم این است که من حبث المجموع باید او را بهترین فسرد 
نخان آوه آل مظفر شبرد: 

مامت ام لوفزد اه منبا نا می کرو تعسو ری ماب مرک ز 
جپانداری صاحب همت بود و بادشاهی قوی نخوت ناهی عاقل دانا سلطانی فصیح عادل 
خجته سیما حق تعالی او را به انوار علم و لمعان دانس معزز و مکرم گردانید و در سنه 
۰ که در سن هفت سالگی بود. ابتداء تعلم فرمود و در نه سالگی از حفظ کلام اه فارغ 
شد و به فضایل اشتغال نمود و در علوم و معارف به درجه رسید که همواره فصل او علماه 
مجلس رفیعش بر محک ذهن شریفش عیار دانش دیدندی و از معبار طبع وقادش محاسن 
تحریر و تقربر خود را سنجیدندی هشت بیت عربی به یک نوبت که بشنیدی باز خواندی و 
نظم و نثر عربی و عجمی او در عراق مشهور است و همت پادشاهانه او در تمهید قواعد 
ملک و دین و اظهار کرم و اعطاء نعم از حد و شرح متجاوز است و از اشعار آبدارش یکی 
ان است: 


چون ببخشد دو عالم از سر ذوق 


رفعت رخ مسختصر داند 
سایه خویش بی‌خطر داند 
تک ایند کعری بس دات 
بر نبیجد خود این قدر داند 


صاصل هر دو مختصر دانند 


۱ -صاحب روضةالصفا در جلد چهارم می‌گوید: «شاه شجاع پنجاه و سه سال و دو ماه زندگانی یافت و 


بیست و پنج سال و در ماه و بیست و دو روز <کومت کرده درگذشت::. 


مکتوبات شاه شجاع در مرض موت به سلطان احمد ایلکانی ۳۳۷ 
کی رود وتا یت آن که احوال خشک و تر داند 
به سفالی ک‌سا شود معمور هر کسه او فیمت کهر داند» 
این حجر عسقلانی که در ۸۵۲ وفات یافته در دررالکامنه (ج ۲, ص ۱۸۷) در کلمه شاه 
شجاع مي‌نویسد: «شاه شجاع به علم پرداخت و به حسن فهم و محبت علما مشهور بود. 
شعر می‌گفت. اهل ادپ را دوست می‌داشت. به گویند گان مدائح جایزه می‌داد. به بمضی از 
بلاد حمله پرد. کنته‌اند که کشاف می‌خواند و یک نخه کشاف به خط خوش خود نوشته 
است. من خود خط او را دیده‌ام خطی است در غایت خوبی . شعر خوب نظم می‌کرد اصول 
و عربیت را خوب می‌دانست. اشعار فراوانی به فارسی گفته است. ایام سلطنتش طولانی 
شد و بسیار خوش رفتار بود. شاه شمجاع به مرض «عدم الشبع» مبتلی بود بعنی می‌خورد و 
سیر نمی‌شد. به طوری که چون به جایی سفر می‌کرد دیگ‌های خوراک بر استران بار بود و 
او پیوسته در طی سیر می‌خورد هیچ وت قادر بروزه گرفتن نبود. مناجات او به درگاه الهی 
این بود که بین او و تیمور لنگ اجتماعی نشوه و دعای او مستجاب شد. زبرا قبل از سفر 
تیمور به عراق شاء شجاع درگذشت». ([ترجمه به معنی و تلخیص). 


۱-مولانا معهینلدین برزدی در فاریخ. «مواقبت الهی» در ذکر فضائل شاه شجاع می‌گوید: «آهدیم به حال 
تحریر غباری که زرده خوش خرام کلکش برانگیزد. گرد نسخ بر چهرد عنبر بیزد و توقیعی که بر رقاغ ارباب 
حاجات کشد. ریحان خط خوبان را بی‌وقع سازد. از خط تلثش محاسن چهرة حور محقق شود و بر سواد 
تعلیق بی‌مثالش چون ماه در‌خشنده امداد ور :ان دود. ۱ ۱ 
وین فا مس مه‌بنانه تیال فوک فلومشی لتبختراه 
و در دنباله آن راجح به هنرهای رزمی شاه شجاع می‌گوید: «و هح درین ایام داعیه آن که صنعت محاسن 
قرار ماند. اگر نه شمشیر به آمضای عزانم میان بنده کلک ناتوان به کدام مرتبه تواند رسید و اگر نه بلارک 
جون آشام بر روی دولت حنده زند آز گریه امه چه کار گشاید و ن در من قال: 
دع الراع تقوم ی‌فخرون بسه وب‌اطوال الزد یستیات فافتخر 
وهن افلامک اللانی اذا کیت طاانت بمسسداد من دم هدز 
پهلوان صورت و معنی شمس‌الدین محمد حب که در انواع هنرمندی یگانه جهان و در اصناف مردی و 
مردمی وحید دوران بوده از رشد و تقوی با اولیای سالک شریک "لعنان و در فضایل نفسانی و کمالات آنسانی 
مشارللیه با لبنان به تخصیص در اقسام سلاح .وری و شمشیر بازی هر کجا آفتاب از نیام شب برآمده 
منشور شهرت به نام ار می‌نوشتند و در سواري و نیزه گذاری فر کجا تیغ سماک رامع سنان می‌نمود منصب 
تقدم برای او مقرر می‌کردند به رسم تعلیم و ملازمت حضرت سلطنت پناه تقریر یافت و بحمدالله تعالی درین 
قسم قصب السیق گروی میدان روزگار ربوده بوده. 


۳۳۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


اب و ۱ 


محمود گیتی در شرح حال او می‌گوید شاه شجاع «خسروی صاحب شوکت و 


جهانداری عالی همت و شهریاری قوی نخوت به فیضان انوار علم و لمعان اطوار دانش 
معزز و مکرم. شاهی عاقل داهي دانا سلطانی عادل خجسته سیما. در سن هفت سالگی 
ابندای تعلم فرمود و در سنه آننی و اربعین که به نه سالگی رسید از حفظ کلام اه فارغ شد و 
به فضایل علمی اشتغال تمود و در علوم و معارج به درجه رسید که همواره فضلا و علما در 
مجلس رفیعش حاضر می‌تدند و از لطایف خاطر خطیرش بهره‌مند می‌گشتند و قوت 
حافظه‌اش به درجه‌پی بود که هشت بیت عربی به یک نوبت یاد می‌گرفت و نظم و نثر تازی 
و فارسی و مکتوبات و رسایل او در طرف عراق شهرتی دارد و علمای عصر و نضلای دهر 
را در آن شروح است. همواره همت پادشاهانه در تعظیم سادات نامدار و به نواخت علما 
عالی مقدار و عدل گستری و رعیت بروری موقوف و مصروف بودی» ابن عرب شاه در 
کتاب عحایب المقدور قی اخبار یمور شرحی راجع به شاه شجاع نوشته که خلاصه ترجمه 
آن به فارسی این است: 
«شاه شجاع مرد عالم و فاضلی بود که کشاف رابه حد کامل نفریر می‌کرد شعر خوب 
می‌گفت و اهل ادب بود بنا بر مشهور این اشعار از گفته‌های عربی اوست: 
الا ان عسهدی ق الفرام بطول واسیاب صمی لانزال تزول 
اصرن هوااک لا ذر شارق ولکسن بای قدنم حول 
و من لم یدق صمرتف الصيابة ق الصبا شلمت یتیناانسه هول 
وله اشعار فا زسی اوست؛ 
ای به کام عاشقان حسنت جمیل کی گزینم دیگری بر تو بدیل 
گر ز یادت غافلم عیشم حرام ور ز جورت دم زنم خونم سبیل 
هر کمییی یر کاریسی‌کنه. متا رها کتردیم با نیعم ار کتیل 
شاه شجاع پسر محمد بن مظفر است. پدرش یکی از آحاد مردم و مرد پیکوکاری بود. 
در حدود یزد و ابرقوه منزل داشت و مرد شدید ۳ بود که از او می‌ترسیدند. بین بزد و 
شیراز عربی از آل خفاجه. موسوم به جمال لوک شروع به راهزنی کرده همه را به ستوه 
اورده بود. محمد او را کشت و سر او را نزد سلطان فرستاد. محمد چند پسر داشت از جمله 
شاه مظفر و شاه محمود و شاه شجاع که بعدها هر یک نفوذ ملکی یافتند. شاه مظفر در 
حیات پدر مرد و پسر او شاه منصور است. بین شاه شجاع و پدر نزاع درگرفت شاه شجاع 
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پدر را گرفته کور کرد. شاه شجاع مبتلی به مرض «جوع البقر» بود و هیچ وقت قادر به صوم 
نبود و از دعاهای او این برد که خداوند بين او و تیمور را جمع نکتد. در مرض مرگ پسر 
خود ژین‌العابدین را حاکم شیراز و برادر خود احمد را والی کرمان و برادرزادهاش شاه 
یحیی را حاکم یزد و برادرزاده دیگر شاه منصور را حاکم اصفهان " قرار داد. وصیت‌نامه 
خود را که به شهادت حاضر بن مجمعش مزین بود فرستاد آ. چون وفات پافت اختلاف بین 
کسانش شروع شد. شاه منصور به شیراز تاخنه زین‌العابدین را گر فته. بر شیراز مسلط شد و 
بعد او را کور کرد. رد موم و منصور با زین‌العابدین کاری 
کرد که پدرش شاه شجاع با محمد (جد منصور) کرده بود. این رشته متصل بود تا زمانی که 
نیمور در فرصت مناسپ به این اوضاع خانمه داد.» 

مولانا معین‌اندین معلم یزدی می‌گوید: «قوّت حافظه به مرتبه‌ای که به ده سال پیش از 
این هفت هشت پیت از نحدیات آپیوردی را به یک نوبت که معطالعه فرموده از صحیفه ضمیر 
مبارک فرو خواند». 

و نیز معین‌آلدین یزدی شرحی از هنر شاه شجاع در نظم و نثر و حسن خط نوشته اشعار 
یل را از او نقل مي‌کند: 


از جمله در وصف منزلی گفته: 
علیک سلام اه یبا خر منزل نزلا و مشنا بین ایدی الطالب 
و نیز این قتلعه: 
الا ان عسهدی ق الفرام نطرل و اسیاب صبری لایسزال یسزول 
اصون هراه اسلا از شارقی ولکن مان قدنم صول 


ی ظنون آن لیب ق اطسوی؟ 
و من ۸ یذق سبرف الصبابة والصی 
ادا طکنت ارضی بالتذکر وان 


و یداد شرقا صابقول عدول 
مامتا ایا انسته ول 
نسیان عمندی فرقة و وصول 


و تیر: 


۱ کدا: 

۲ - محتمل است چیزی افتاده باشد شارد کلمه مانند [نرد امیر تیمور ]. 

۳ نیع ی ی کر ی ی ی ی 
آقای عباس اقبال 


چنین است. 


۳۰ بحث در: اثار و افکار و احوال حافظ 


لئن ضتت الایام بالمع فلنا فسجودی تسار غافا بالرسائل 
ولانسسنتي ریب الزهان لد فان رجوت افه الف وب‌ائل 
قاتا شرفت فرشا م نیو ۰ راشای بسک انشا 
ترا تم کیک من رای کروی کرت یت 
داح ااسفاح بسریاکسم. مستابقا طسیب سجایاگم 
و لیز: 
کسی که گوشه خاطر به زیور آراید ز فتح باب سعادت دریش پگشاید 
هران‌که دست‌قناعت‌نهدبه‌روی امید مصراع افتتتتاده است و 
نعیم نعمت دنا ندارد ان سقدار که مرد دامن همت بدان ب‌الاید 
وگر عنان ارادت دهد به دست هوا کدام نقش محالی که روی بنماید 
و نیز رباعیات ذیل: 
یک چند طریق رهروان گیرم پیش وز ناز و نهیم باد نارم کم و بیش 
باشد که رسم به آرزوی دل خویش مردانه درین رآه پیویم پس و بیش 
اب 
من بی‌خبرم ولی خبیرم کردند ‏ در مسند کپریا کبیرم کردند 
المستة ثه که در عالم قدس ‏ در نقش وجود بی‌نظیرم کردند 
۷ بترم ۷ 
ای کرده غمت غارت هوش دل ما . عشق تو شده خانه فروش دل سا 
ری کهسقربان از آن ومد هی و قرو گفتهیه کون دلب 
بر مره پرما 
جان در طلب وصل تو شیدایی شد دل در خم گیسوی تو سودایی شد 
بسیار به جست وجوی تو گرد جهان بیچاره دلم بگشت و هرجایی شد 
و از بت اقا خی رای اه مس گنه 
منم آن کس که اوج همت مين رفعت چسرخ مسختصر داند 
گر نهد بر سر سپهر قدم پسایه خضوبش بی‌خطر داند 
هر چه از عقل کل نهفته بماند منت حق که سر به سر داند 
پسنجه در پسنجه قضافکند ‏ بر نپیچد خود این قدر داند 
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چون ببخشد دو عالم از سر ذوق حاصل هر دو مختصر داند 
کی فرود آورد به دنیا سر زآن که احوال خشک و تر داند 
به سفالی کجا شود سفرور همرکه او فیمت گهر داند 
حافظ ابرو در ذیل بر جامع التواریخ رشیدی در جابی که از مراجمت شاه شجاع از تبریز 
به شیراز سخن می‌گوید. نوشته: «و چون به نواحی کاشان رسید مکتوبی به حرم خود. ملک 
خأتون نوشته بود و در انجا این بیت نوشته: 
ما قوّت رفتار نداریم اگر یار نزدیک‌تر آید قدمی دور نباشده! 
در مجموعه تاج‌الدین احمد وزیر مورخ به تاریخ ۷۸۲(صفحه ۱۳۹ از سواد آن متعلق 
به نگارنده) شرح ذیل مسطور است: 
«من نتایج خاطر الخاقان السلطان الاعظم خليفة العرب و العجم مالک رقاب الامسم 
قهرمان المأًء و الطین المخصوص به عناية رب‌الصالمین جلال الق و الدنیا و الدین 
ابی‌الفوارس شاه شجاع خلدائْه ملکه و سلطانه و خلافد. 
«چه‌شد جانا بدین گرمی که سوزم درنمی‌گیرد مگر فریاد مهجوران ترا در سر نمی‌گیرد 
فروغ انکن:وویت نمی شیورد عهان شان.. «غعب‌هانم که سورما دز ان کهووخی کیرد 
مرا دردی است اندر دل که درمان بر نمی‌تاید ترا نازی است ت اندر سر که عالم بر نمی‌گیرد؛ 
صاحب روضة الصفا در جلد چهارم پس از ذکر مرگ شاه شجاع می‌نوبسد: 
«ذ کر بعضی از مناقب شاه شجاع علیه اثرحمة و الرضوان. 
شاه شجاع به لطف طبع و حسن خلق و وفور فضل و زیور ادب و حلیه تواضع و کمال 
مکرمت و طینت پاک و فرط جود و شیمه شجاعت متحلی بود و از جبن و بد دلی و بخل و 
امساک و ساثر افعال ذمیمه و اعمال ردیه دنیه متحلی در نه سالگی از حفظ کلام انّه که حبل 
متین راهروان دين و اعظم معجزات سیدالمر سلین و ی النببین است صلوات اه و سلامد 
علیه و علیهم اجمعین فراغت یافته و بعد از ان به تایید ایزدی و عنایت سرمدی مفردات 
لفت عرب را بر صفحه خاطر تگاشت. آن گاه به کسب دیگر فضائل و کمالات نفسائی 
اهتمام نمود و مبادی حال و اوایل اشتغال به نیل مشکلاتی که اذهان منتهیان از ادراک آن 


۱ -دیگر از اشعار منسوب به شاهد‌شجاع قطعه ذیل است: 
«آن السفاخر غسی الدشیا مشققة و ماج مین مرورالدفر فی تفر 
من المتوک و افل الارض قاطبه کدا حسونهامتون السسفر والاشر 
لکنهاو نس حمداه مسجتمم اشتاتها عندنا فی احسن الصوره 


:۳ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


قاصر بود مهتدی گشت و از ارتقاء به ذروه علوم دینیه و معارف بقینیه به درجه رسید که 
پیوسته فضلاء دانشور و علماء فضل گستر که به مجلس همایونش راه می‌بافتند. از لطایف 
خاطر قدسی صفانش محظوظ و بهره‌مند گشنه زبان به استعجاب و استفراب می‌گشادند و 
چون بر غور فکر مشکل کشای او مطلع می‌گشتند داد انصاف داده ان هذا الشیئی عجاب 
می‌گفتند و قوة حافشه‌اش به مثابتی بود که هفت هشت بیت عربی را به یک شنیدن باد 
می‌گرفت. اشعار تازی و فارسی خوب بیار دارد این پیت در وصف منزلی بر سبیل 
استعجال فرموده. 
علیک سل اه با خر مفزل جنزلنا و عشستا بین ایدی الطالب 

و مماسمحت قر یحته انار ال برهانه هذه الابیات منم آن کس که اوج همت من الی 

اخره رباعی: 
یک چند طریق رهروان گیرم پیش الی آخره 
جان در طلب وصل تو شیدائی شد الی آخره 

در بیان مناقب و مأثر شاه شجاع آورده‌اند که چون نوبت دوم بر سریر ساطنت فارس 
ممکن کت روزی از میدان تبراندازی مراجعت نموده به خانه می‌رفت که در اثناء راه, 
زاغ ضه داش نه وشت او دان تون رکه ام ضفقه غیری اس تتهازه موه 
ندارد و دو دختریک او پیش یکی از بنیاسرانیل که در این ایام به شرف اسلام مشرف شده, 
به مبلغ چپار صد دینار در گرو است. اگر حضرت پادشاء دین پرور التفات نماید که آن 
دخترکان از قید رهن اطلاق بابند عنداش ضایع نماند واین بتده مُد:الحيوة رهین عنایت و 
عاطفت پادشاه پاند. شاه شجاع بر فحوی صحیفه اطلاع یافته بگریست و گفت فردای 
قیامت به هنگام حساب اگر پرسند که چون است که در زمان دولت تو دختران قدیم 
اسلامی در رهن نو مسلمانی بودند, چه جواب گویم و از مرکب فرود آمد. در همان صحرا 
بنشست و کفت هر که سر مرا دوست دارد به قدر میسور چیزی بیاورد و از امرا و اعیان تا 
شا گرد پیشگان هر چه نوانستند از نقد و جنس و بروات بر زمین نهادند. چنان چه قریپ به 
سیصد هزار دینار می‌رسید. بعد از آن پادشاه باحضار گفت که کدام یک از شما هموس 
دامادی من دارد. جوانی آدینه نام از قشون امیر اصفهان شاه زانو زد که اول کسی که لاف 
محبت زند منم. شاه شجاع از او پرسید که هر ساله مرسوم تو چه مبلغ است. عرضه داشت 
که هزار دینار. حکم فر مود که هفده هزار دینار دیگر ضمیمه آن ساخنند و دیگری خسرو 
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شاء نام از قشون امیر علاءالد ین ایناتی قدم در میدان مصاهرت نهاده. مرسوم او که در غایت 
قلت بود بر ببست هزار دینار قرار پافت. آن گاه فرمود تا چهار صد دینار برده, دختران را از 
رهن خلاص ساختند و په موجب فرموده یکی را به خانه نباهزاده درملک و دیگر را به 
وثاق مُحب شاه خاتون بردند و حکم کرد که هر خاتونی پنجاه هزار دینار تسلیم نمایند تا 
جهاز دختران و مایحتاج ایشان مصروف دارند و مال موجود را تمام به صاحب عرضه 
داشت داد و چون اسباب عروسی آماده شد. پادشاه با تمامت امرا و خوائین در آن سود 
حاضر گشتند و به این یک بخشش دفتر سخاوت حاتم و ال برمک بر طاق نسیان نهاد . 
حعایت کنند که روزی شاه شجاع با حشمتی هر چه تمام‌تر در شیراز سوار شده بود. نا گاه 
از بامی آواز عجوزی به گوش او رسید که دختر خود را نعره می‌زد که ای فاطمه خانون اگر 
خواهی شاه شجاع را ببینی به تعجیل بر بام ای. شاه شجاغ این حرف شنیده عنان باز کشید. 
امرا و ارکان دولت که ملازم بودند از سبب توقف پرسیدند پادشاه قرمود که سزاوار مروت 
تباشد که تا فاطمه خاتون مارا نبیند از اين مکان قدمی فراتر نهیم و چندان بایستاد که تا 
فاطمه خاتون پر کنار بام آمده او را بدید. آن گاه روان شد. نقل است که شاه یحیی نشخصی 
رابه تجسس به فارس فرسناد که معلوم کند که شاه شجاع در آن زمستان متوجه یزد خواهد 
شد پا نه و آن مرد به شپراز رسیده و به یکی از شیرازیان که پیش او دینی داشت ملاقات 
کرده تقاضا کرد و گفت مي‌دام که تو به جاسوسی از جائب یزد آمده اکنون می‌روم که با 
پادشاه صورت حال باز نمایم و جاسوس سبقن نموده پیش شاه شجاع رفت و زانو زد و 
بادشاه از او پرسید که تو چه کسی و غرض از زانو زدن چیست. آن شخص گفت که مرا شاه 
بحبی فرستاده تا معلوم کنم که امسال پادشاه لشکر به جانب یزد خواهد کشید يا نه و چون 
ووق بر قول شهریاری زیاده از حدیث دیگران بود به خدمت شتافته از این سنوال کردم. 
شاه شجاع در خنده افتاده گفت داعیه آن داشتم که در اين اوقات به بزد روم اما به جهت 
خاطر تو از سر این معنی گذشتم. جاسوس بار دیگر زانو زده گفت جزئی وجهی پیش کسی 
دارم و او در اداء آن مماطلت می‌نماید اگر حضرت بادشاه عنایت ارزانی دارد حق به مرکز 
خویش قرار گیرد. شاه شجاع محصلی تعیین فرمود تا آن وجه رایه وصول رساند و چون 
آن شخص جند قدم نهاد که از مجلس بیرون رود, بازگشت و با پادشاه گفت مبادا که از قول 
خوه تجاوز کرده. به در يزد لشکرکشی و مراشرمنده کنی. شاه شجاع به غایت منبسط شده 


۱-آثار ساختگی از و جنات این حکایت هویدا است. زیرا گذاردن دو دختر به عنوان گرو دزد یک‌نقر جدید 
الاسلاح یا قدیم الاسلام خارج از عاد.ات و رسوم زندگانی عادی است. 


۳۹1 بحث در: آثار و افکار و احوال حاقظ 


تیب و. 


او را به خلعت و نوازش مخصوص ساخت آللهم اغفر و ارحمه» به طوری که قبلاً اشاره شده 
است. در طهران سفینه کهن سالی موجود است متعلق به دانشمند معظم جناب اقای حاج 
سید نصرال تقوی که در حدود سنه ۸۲۳ نوشته شده و به دلاپلی که قبلاً ذکر شد جامع و 
ناسخ آن سفینه شخصی است به نام عبدالحی از مردم شمال بین‌آلنهرین و به ظن قسوی از 
اهالی ماردین که زبان فارسی هم در آن صفحات رایچ بوده است. از صفحه ۳۲۴ واضح 
می‌شود که شاه شجاع دیوانی داشته است یعنی مجموعه‌نی از منشات به نثر و نظم. به عربی 
و فارسی و به طوری که از صفحه ۳۲۸ صریحاً معلوم می‌شود جامع این دیوان شخصی بوده 
په نام سعدالدین انسی * و عين عبارت او این است 

«بنده درگاه گیتی پناه سعد انسی رفعهٌ به طبیب وقت نوشته بود و استفساری از کیفیت 
مزاج مبارک بندگی حضرت خلافت پناهی به سیب درد پائی که عارض شده بود نموده. 
بندگی حضرت خلافت پناهی به خط مبارک بر ظهر رقعه اين ملطفه که جای آن است که به 
نور بر خدود حور نو بسند ارزائی فرموده». 

این سعد انسی دیباچة بر منشات شاه شجاع نوشته است که عبدالحی جامع سفینه عین 
دیباحه سعد انسی رابا مبلغی از منشات شاه شجاع از صفحه ۴ به بعد نقل کرده است و 
عنوان ابن رساله چنین است: 

«افعتاح دیوان السلطان الاعظم ای الفوارس شاه شجاع تغمده الّه برحمته» 

و در هامش در مقابل این عنران به همان خط کاتب اصلی نوفته است 

«اين شاد شجاع ممدوح خواجه حافظ شیرازی است علیهما الرحمة» 

و ما عین این رساله را از روی سفینه مدکور در اینجا نقل می‌کنیم: 

«افتتاح دبوان انسلعلان الاعظم ابی الفوارس, شاه شجاع نغمده الله برحمتد» 

«سبحان الملیک الذی یو تی الحکمة و الملک من بشاء و یخص من اولی الامر من یشاء 
بان یجعله من فحول العلماء و قروم الفضلاء بحبت پقتبس منه سحرة البلفا ء و مهرة القصسا 
من العرب العرباه ثم سبحانه من اله پمث الرسل لارشادالانم لی اقوم طرق الاهتداء و 
ختمهم با کرم خلقه الیه فی الفبراه و الخضراء محمد الکاین د تاد لین و التاء 
المبعوث الی الاسود و الاحمر بالحجة البیضاًءالی آکم بها فصحاه بنی عدنان و قد کانوا اکتر 


۱-سایقاً در طی حوادث مسافرت شاه شجاع به سلطا:,» و لرستان و شوشتر گفته شمد که در خرم‌آیاد 
شاد شجاع. دختر ملک عرالدین را خواستکاری کرد و مولانا سعداندین اتسی را برای عقد دختر سه قلعه 
خرم‌آباد فرستاده, دختر را به عقد در آوردند. 


دیوان شاه شجاع و۳۶4 


من حصی البطحاء و رمال الدهناء صلی اه علیه و علی آله و صحبه مأئم صبح بضیاء و 
نمازهر قی روضة غناء و سلم تسلیماً دایماً ما دامت الارض و السماء و بعد فاحق من یخص 
بمستجاب الدعاء و اجری من یختی علیه بمستطاب التنا سلطاننا الذی عم العباد بر و احسانا 
و عمر البلاد اما و اماناً اوتی مع‌الملک الحکمة و فصل الخطاب و اید بالهام الصواب في ایراد 
السنوال و اصدار الجواب ان جری فی اندية الادب ذکره فهو معدنه و منبعه او ارید الخوض 
فی غامض بحث فهو مورده و مشرعه ان استنبطت نکتة من العلوم العقيلة فهو مبدئها و 
مبدعها او استخرحت لطيفة من اللطائف الاديية فهو منشنها و مخترعها تلو بحات اشاراته 
اسرار الفوائد و لوامع هدایته کشاف استار الفراند مفتاح بيانه تلخیص دلائل الاعجاز و تبیان 
معائیه تحصیل نهاية لایجاز مطالعانواره کنف الحقائتق و طوالع برهانه رشف الدقاتق طالما 
رکض فی میدان الفضل فلم يشتی غباره و کثیرا ما اشتبه مسالک الیحث فلم بر تفع الابهمناره 
فاز نی حلبات الملک و الدین بالقدحین الرقیب و المعلی و له فی المکارم و المعالی الر تبة 
العلیاء و الید الطولی حتی لم ید فیهما محلاً لسوی و مکاناً لالاتّاهت البسیطة برفعة قدره 
علی السماک و باهت سرائر الخلافه بعلو رتبته اعلی الافلا ک فمن له ادنی مسکة من العقل لا 
بختی مه من هوامجتهن بحرانی هد ات و من له افل فهم و تمیز د بشتیه عیه من اهر 
متسم بشرائف هذه السمات لکنی ابوح پاسمه الذی هو من احاسن الاسماًء ء تیمنا و تلذُذا و 
اتفره بلقیه الذی نزل علبه می السماًء تبرکاٌ و تعوذاً الا هو السلطان .الممدوح بکل لسان فی 
کل مکان المشکور فی کل حین واوان علی اوفر کل بر و اجزل کل اصان الموید الذی 
بجری بحکم انّه تعالی علی طبق ارادته الملوان الموفق من الّه الذی علی وفق مشية یتکّر 
الجد یدان الخليفة المطبع المطاع ابو الفوارس شاه شجاع. 
شعر: 
مسال سریسر السلک زيتة اهله جال لدین اله جل جلاله 
انتامياً | تسده معرلة و امستالذة ذکسسسرناها! 





- ان قصیده متنبی در مدع عضدالدوله دیلمی در موقعی که متنبی وارد شیراز شده که مطلع آن اين 
است: 
:اوه بدیل مسن قسولتی واهفا ‏ لمن نات والبدیل کراها» 
این قصیده دارای ۳۹ بیت است از جمله ابیات آن این است 
دوف رات اسلا ک فاطیه ۰ وروی ی رای مر اقا 
(ادامه پاورقی در صسفحه بعد) 


۳:1 بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


خلد اه سلطة فی دولهٌ شامخة البنیان و ابد خلافته فی ابهة راسخة الارکان فهو الذی 
جدّد مبانی الملک و الدین بعد الانهیار و رفع معالم العلم و الفضل الی الذروة العلیاء بعد 
الانحدار له من نتائم خاطره الوقاد منئورات تجری مجری المئل الساثر فی البلدان و مسن 
فواند ذهنه النقاد منظومات تسری مسری الارواح فی الابدان فلله ده من سلطان شنّف اذان 
العلماء بدرر بیان و جواهر التبیان و ملاء اردان الفضلا: پیدر العقیان و اذیالهم بصرر 
الاعیان و هذا غیض من فیض عند ادئی لفتة صدرت منه نحو آبداعها و اقل لمحة حانت منه 
فی انشائها و اختراعها و لولا اشتغاله بتنسیق عظائم آمور الملک و الدین و تلفیق القوانین 
السباینه رای المتین لملاء ‏ تتانج افکاره الاقطار نظماً و نثرا و عشت شمرات اقلامه 
الاصقاع برا و بحراً و هاانا ذاالعبد الرضیع لنعمته الصنیع لدولته تصدیت لجمع ما انتشر منها 
نی هذه الاوراق و هو حتیق ان یکتب بماء الذهپ علی الاحداق بل خلیق بان پثبت بالئور 
علی صفحات القلوب انتی فی الصدور لیستدل بروائع هذه الفکرّ و بدائم هذه الفقر علی آن 
لمنشتها لازالت رباض الملک و الدین مزهرة بزلال عنایته و حیاض العلم و الادب مترعة 
بسلسال رافته رتبةٌ عاليةٌ فی فنون العلوم سیما فی فنی البلاغة و الفصاحة لین بهماً پسبر 
بعد غور الفهوه و بحتک فیها رکب الابطال عند الامتحان و پتباین بهما رتب الرجال فی 
حلبة السباق و الرهان. 

شعر: 

و لارام خال الرجسال تفارتت لدی الفضل حتی عٌذ آلف بواحد 

و قد ابتداء منها برسالنه المصنفة فی شرف العلم و فضل اثتعلم و التعلیم فانها فی الحقبنه 
احق و اولی بانتقدم و التقد یم قال متبر کا 

الحمدئه اتعلیم الذی لا بعزب عن علمه مثقال ذرة فی الارض و لا فی انسماء و الصلوة 
علی نبینا محمد افعح الفصحاه و علی آله الخيرة النجباء و بعد فان‌العلم اشرف صفات ال 
تعالی و ممنحن ملائکته و مفتخر انبیائه و ملجاً اصفیائه برغم به انوف المتفاخرین و یعفر 
جباه المتباذخین و اساط اولا بالاولین و هو لسان صدق فی الاخرین و لولاء لما خلق 


(اداه » پاورقی آز صفحه قبل] 
ومن‌متایاهمبراسته یسابرهافسیهم و پنهاها 
ابا شجاع بفارس عضدال دولة قسنا خسرو ثسهنشاها 
اس ابا لم تسده مسعرفة وان مالنة زک رناها 
۱- چنین است در اصل نسخه و ظاهراً صواب «لملشت» است. 





دیوان شاه شجاغ ۳۷ 


وه 





ك_ 





الثقلان و لم ینجدد الملوان و احتجب الفرفان و تساوی البهيمة و الانسان هو ارفع الذرائع الی 
عالم العیب و الشهاده و انفع الوسائل الی معر فة المعبود و العباده به تستبین طرائق الشرائع و 
تسم بدائع الصنائع اتصل " به ابشرافق " الملک و یترقی الصلصال فوق القلک الیه یحتاج 
العقل مع کمال شرفه و تاه دونه "بین جوده و سرفه من علم یعقل و من عدل عنه بعقل 
قسطاس مستقیم یوزن به المکنونات و مصباح مستضیی بصر به حقائّق السوجودات آن 
رم فصلاح الدنیا عم و لمهاجر یه فیالعقبی خزیان و ندم فطوبی لمن تعلم ثم تفکر ثم تذیر 
م تعزج ثم توْصل الی المبداء الفبّاض و استانس بمشاهدة الجمال و بذ: الوصال و مجاورة 
الملک المتعال فصار ملکا ربّانیا و جسماٌ روحانیا حصل له حبوة طيبة بلاممات و بدن سالم 
لایتعرضه الزحمات و قلب مسرور منزه عن کدورات الهم و شبابك طرَی لانمسه بدالهرم و 
غنی موفور لا پنمسک بأذیاله الافتقار و سعي مشکور من الرفعة و الاقتدار فی عيشه راضیه 
و جنة عالیه برزقون فرحین بما آتاهم اه من فضله و بستبشرون بالذین لم یلحقوابهم من 
خلفهم آن لا خوف علیهم ولا هم بحزنون. شعر: 
الا فل لسکتان وادی ایب هیا لکم؟ بسالنان اخنوه 
افیضوا علینا من الا» فیضاً فستحن عستاش و انس ورود 

و من اهمل فی اکتساب التعلم و التعلیم و نکب عن هذا الفج القو یم و المنهج المستقیم فهو 
یلحق بالشیطان الرجیم و لهذا قبل الانسان یشبه الملک ما فیه من العلم والحکمة و العفة 
والفضائل و یضارع البپیمه بالشهرات التی هی موجودة للرذائل کما قال تعالی و اما الذین 
سعدوا ففی الجنّة خالدین فیها ما دامت السموات والارض و قال صلعم العلما ادلاء الامة و 
عمد الدین و سُرَح ظلمات الجهالات فاستیقظوا یاخفرآء السیل و استبصروا یاسفراءالکل 
فی الکل و بلغوا و بالغوا ماجاءت به الرسل و جهزوا و جاهدوا اعدی عدوالخلائق بالبراهین 
القو اضب القواطع و الحجج اللوامع السواطع و تعاونوا علی ابر والتقوی و مخالفة اللفس و 
الهوی و استعلاء کلمة ان العلیا و استضواء طریقتکم المثلی و بادروا الی دقائق الحقالق و 
الفحص عن مشکلها و عویصها و تزكية النفوس المسترييبة الامارّة بالسوء و تشسذیبها و 
التخلق بالاخلاق الحميدة المرضية و تهذییها فنبهانجاة عن طرفی الافراط و الشفریط و 


۱ چنین اأست در اصل و ظاهر «یتصل4 

۲ چنین است در اصل و ظاهرا «الی افق» یا «بافق» می‌بایستی باهد. 
۳ - چنین است در اصل. 

۴- در اصل چنین آست و معروف «فی الجنان» است. 


۳۹۸ یحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


فا ها ۵ ۵ خن سس و و تس ری یی مس .- 





المواظبة علی الفرابض و السئن و النوافل احمرها" فان شانکم عظیم و خطبکم جسیم و قد 
قبل حسنات الابرار سیّات المقربین و سابقوا الی افتتاح ابواب الخپرات و دوام الطاعات و 
ادخار المتوبات و افشاء الحسنات و قمع الشهوات و تبرک اللذات و الاصسطبار علی 
المجاهدة و الریاضات ان فی ذلک تذکری لاولی الالباب ولا تمیلوا کل السیل الی 
المزخرفات المموهة الكاذبة الفانية فانها کسراب بقيعة یصبه الظمان مائا حنی اذا جاء: لم 
بجده شیناً و اعلمو ان الدنیا؟ دار ممر لادار مقر فاعبروها ولا تعمروها و هی محر نة الاخره 
و متجرة البضاعات الرفيعة الباقیه فاجملوا فی منافعکم و مکاسبکم و لا تتخذوها 
دارسلامتکم و محل اقامتکم من کانْ برید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان سرید 
حرث الدنیا نزته منها و ماله فی الأخرة من نصیب ولا بحصد فیها الا ما بزرع و لایکال ال" 
ما یحصد و کما مثل الراغب رحمه ال اعمال الدنیا کشجرة الخلاف بل کالد قلی و الحنظل فی 
الرییع بری غض الا وراق حتی اذا جاء حین الحصاد لم یل طائلا و اذا حضر مُجتتاه 
الییدرلم یفد نائلا و اعمال الاخرة کشجر ةالکرم و النخل المستقبم المنظر فی الشتا فاذا حان 
وقت القطاف والاجتناء اقادتک زاداً وادخرت مها عدّة و عتادا و لما کان زهرات الدنیا 
رائفة الظاهر خبيثة الباطن نهی الْه تعالی عن الاغتراربها فقال ولا تدن عینیک الی مامتعتابه 
ازواجاً منهم زهرة الحيوة الدنیا لختشهم فیه و رزق ریک خبرٌ وابسقی فالقنطرة تلعیور 
لاللتوطن والغرور والسجن لحصر الصدور لاللتنزه والحبور و اجتنبوا قول الزور والمخالفه و 
المماذقة فی الغيبة والحضور ولایعزکم بل الغرور و کونواامناء شهداء بالقسط فان له تعالی 
فی اثبات الوهیته بدا او لا بذاته و نی بملالکته و ثلث بکم حیث قال شهداله انه لاله الاهو و 
الملائکه و اولوا العلم قائماً بالقسط فانظروا بای مکانٌ رفعتم و بای شهادة اشهدتم و بای 
سعادة سعدتم و انی کنت مذ تعطلّت عن مخراق اللاعب و تحلیت بنقلد المشرفی القاضب و 
نبطت المجن المدفعة للخطوب والمحن و اقام قصب العوانی بزاول ساعدی بدلا من مزاولته 
بنانی براعةالادیب الراصد و نحانی طلب النجدة والفعال عن الاشتغال بملاعية الاطفال لهجاً 
باخذ العلوم من افواه اثرجال و اکتساب الفضيلة والادب من اریاب الفضایل و الکمال و 
ترکت سمعی و خاطری اوعية لفوائد القیل والفال حتی رزقت من ائمار العلوم باطیها و 
احلاها و ارتفعت ید استعلائی باجتتاء پا کورةالادب منتها مجتناها و ناهیک التقاط هذه 
لئمرة المنبوذة والقشور المرفوضه تحت شجرة الاقلام دلیلاً بان لی من انمعلومات جات 
۱ -در اصل چنین است. ۲ -نه‌البلاغه. 
۲ - در اصل بدون «الا» است و ظاهرأ افتاده است. 


دیوان شاه شجاع ۳:۹ 





معروشات عرضها کعرض السموات و الارض اعدّت للمتقین و حدائق ذات بجهة فیها 
مفروسات اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین والحمداله رب العالمین. 


و من نتایج ابکار افکار الحضرة السلطانبه 
حفّت بالتاییدات الشبحانیه هذا نافر شرود و مذعور مزود قیّده شکَة خاطر من له علی 
الفضلاء فضل و یسحب علی البلفاء والفصحاء بالتظم و النثر ذیل القضل ابوالحسن علی این 
الحسن الباخرزی تغمدهاله بغفرانه و هوالذی ضغت علی ابالة الاستاد الفاضل المحقق 
الکامل المدقق ابی منصور عبدالملک الثعالبی بدمیته علي بتیمته شعر. 
قالت و قد فتشت عنها کل من لاقسسیته مسسن حساضر اوباد 
انا فی فوادک فارم لصفک نحوه سرنی نفقلت لپاو این فوادی 
لما استحسنا هذین البیتین اوّنة من الدهر و ملاوة من العصر و کانت نزقات الشسباب 
مخضرة الریاض مترعة الحیاض و حبّات اندراسة مخبوّة تحت ارض الجهل و انواء الفراسة و 
ابلة للسنة المحل تم بعد ما من الّه تعالی علی بنتف من العلوم و المشافهة" بطلایها من الفحول 
و القروم فظهر لی اقحام ذلک المعنی القریب فی الفاظ متبابنة الترکیب نبضت عروق العصيية 
لمنافة الفن و نهضت مخالفة الطبيعة البشریه بما خفی من الصنعة و ما علن فسلخت عند 
القلدة التبرید وخلوتو سوت عانه الشااخه اه قصازشسی الاط ای بشات :۲ 
القوایم والاظلاف و لعمری انه لا بخفی علی من له فضل تمییز و حنکة المهرة السواظبة 
احقابا بهذا الفسم العزیز فانشدت. 
شعر؛ 
من لی الی و ادالا حتة هناد طویی له من اضر اوباد 
قالوا فوادک بهتدی بک نحوها شوفا فقلت لهم و این فوادی 
و صلي اه علی خبر خلته محمد و آله اجمعین. 


۱ تص حدم قیاسی در اصبل «المشایهة» است. 
۲ در اصل چنین است و شاید صواب «متماسک» يا «متمسک» باشد. 
۳ در أصیل چنین است و صواب مت اسمپ» اسست. 


۳۵۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


ال 02 0 و و و سس سس ۳ 0 سس و ماوخ و و ی 


و مما افاده خلد انته فی دوام السلطنه ملکه و خلافته 


هذا حل ما اشکله المتتبی في ذلک البیت و هو سما ینفض ‏ الیه اراس اذ ثم سا 

شارحیه ‏ بطایل و ان ضر بوا اخماسا فی اسداس -شعر: 
اسادام سداس ی احجاد لییلتنا السنوطة بالتناه؟ 

ارادیها الشاغز المتمحر کبا بة ش‌ توقبتث الاجال المقدرة والانفاس المعد ودة و الا رزاق 
المقسومه لکل افراد الاناسی الی بوم القیامه کما قیل جف القلم بما هو کائن فلا بزید بالجهد 
و لا ینقص بالتوانی کالواحد ان ضرب فی سار الاعداد او ضربت فیه لابزاد علیها و لابنقص 
و الابیات الاتية تدل علی الحماسة و تحربض السفوس و تسو طینها علی الشتال و عدم 
الا کتراث بالموت ر الجدال وان الشجاعة لاتفنیها و الجبن لاتبقبها و تصغیر لیبلتنا من 
الثحقیر لزمان حيوة المرء و جماحة دهره و سلب اختیاره و انما العرب عیّروا عن التاریخ و 
خلق السموات و الارض فی ستة ایام اشاره الی خلق الکلی و التقدیر الازلی فی مده 
اتحسنی و زیادة و الشعراً یفتخرون بها و بتنافسون فیها هذه معان خطرت ببالی و سبرت لپا 
فکر تی و مفنالی و استقیل الله عن الخطاء و الخطل و هو موفق لمن یجانب عن الجدل نما و فد 
شبخ الاسلام المشارالیه" من سمرتند علی الحضرة الصلیه الساطانیه خصت بالمواهب 
منها الیه و کنب علی ظهرها بخطه الشر یف ماهذه صورته ان هذه تذکرة فمن شاءانخذ الی 
ربه سییلا جعلتها تحفه لمولانا شیخ الاسلام الا عظم قدوخ تحار بر العلما» و المتایخ الفار غ 
ممقولا و منقولا زبدة زوار پیت اه الحرام عمادالملة و التتوی و الدین وارث علوم الانییاء 
المرسلین عبدالملک ملکه الّه تعالی سعادة الدارین و خیرالمنز لین آن لابنس( قدیم عهودنا 
و پدکرنا فی انیس خلواتة و مظان اجابة دعوانه و بنظر فی مقاصدها و متالتها و معان 

۱-در اصل چنین است. 

۲ در اصل چنین است و صواب «ان لم یأت شارحوده است. 

۳ مطلم قصیدذ متنبی در عدح اي بن ابراهیم التنوخی. 

۴ - چنین است در اصل و نام هیچ کس تبل از اين چنان که دیده شده نگذشت است. 

۵ - در اصل جدین شاخ و صواب یدیا ایست. 


دیوان شاه شجاع ۰ 


مبتکرة لم بطمثهن انس قبلها و لاجان و الفاظ مبدعه لایمسها الا انطاهرون و لابعرف 
اسرارها الا العارفون محرر هذه الا حرف و مصتف الر سالة اضعف خلق ابّه و احوجهم شاه 


و من منشاته خلد ابّه ملکه السلطاته 


اخبرنی بعد برهة من الزمان و هی طويلة قديمة حد یث هذه‌الصحيفة الصحیحه ان حضرة 
والدی رحمه ان تعالی فرّض تولية هذه البقعة و ندریسها الی خدمة مولانا و استادی شخ 
أئمة الحدیث النبوی المر نقی الی ذروتی العلم و التقی سعید الملة و التقوی و الدین مجدد 
ماثر سید المرسلین محمد بن المسعود الکازرونی تغمده اه بغفرانه ثم الاسن الارشد من 
اولاده المستاهلین لاقامة دارالحدیث المشغولین بهذاالعلم الشریف مسلسلاً اعقابهم ردفا 
اثر ردف و معنعنا اخلافهم بطنا پعد بطن الی آن برت له الارض و من علیها اللهم الا آن صغر و 
طابهم و نفض جرابهم فاذن مسند الی من توّلی خَطة شیراز و من‌هومر فوع البه امور مسلمیها 
فلما وجدنا هده الشرائط الحسان فی مولانا شیخ الاسلام الاعظم قدودة المحدئین زبدة 
المتاخرین عفیف الملة وائدین مسعود سلکت مسلک ابی و جعلته سادا مسداییه و فوضت 
الیه کل ما نعلق به الکتاب و کانی بی‌غیر منحرف " سبیل الصواب و ذلک لعشرلیال خلون فی 
شهر ربیع الاول سنه ثلاث و ثمانین و سبعمائه من الهجرة النبویه کنبه شاه شجاع بن محمد 
خامدا له تعالی و مصلیا علی نبیة المصطنی و آله الطیبین الطاهرین و اضحابد التتجبين, 

و من نتایج ابکار افکار حضرته العلية التی نمتها بخطه العالی علی ظهر الرسالة العلمية 
المهدا: الی المولی المشارالیه " هذه زهرة زهراء لم بنضج لقلةً اکترائی بها ائمارها و حديقة 
غناء لم بحن لکثرة اشتغال بمصالح الملک قطافها فاونة من الدهر و هی ممتزجة باداب 
الفروسة والسياسة ولسيادة سلکت طریق الاستفاده و ۷ کتساب و ملاوة من العصر و هی 
مشرقة بطیبات امیش و نعومة الوسادة بذلت جهدی لفوائد الادب و الاداب حتی أنتهی 
فهمی بما فهم و توصل علمی بما علم و پعلمک بجنی الشجر: واحدة من ثمرتها نم تعرض 
لامتحان السوس ذهلی و خاطری و لرياضة اللفس روعی و حاضری فانشات ما تضمن 
بطن تلکت الاورای قظما وا | عیر مق اه استرمن تالک دنت ای و مزاعتااسالیت 





۱- در اصل چنین است و صواب «عن سبیل: ادردت. ۲ -معلوم نشد مقحسود کیست. 


۳۵۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


هی من خاصة قریحتی و هی ابکار لم بطمثهن الافکرتی جعلتها تدکرة لمولانا الاعظم 
المر تضی الا کره الاعلم قدوة العلما ء المحققین اسوة الفضلاء المدفقین المشرف بز پارة پیت 
له الحرام القطب المذار علیه فی بیان عیون اللکات الالمعی الذٍی هو کاسمه في ادراک 
غوامض المشکلات رفع اه قدره و شرح لافاضة الحقایق صدره و المتوقع من مکارم اخلاقد 


و من منشات حضرته خلداثه تعالی ملکه و خلافته 


الحمداله الذی اشرق الو جود بجوده عن کتم العدم و علم الانسان مالم بعلم عالم الغیب 
یفرب عنه مثقال درَة فی السموات و لا فی الارض بصیر بری اثر دبیب الملة العرجاء قی 
الليلة انظلما علی الصخر: الصماء. 
و انشاء ایضاً فی معناه خلدالته سلطنته 
راتس الا مها خفلت: ۰و اه نف شتا آنهیات 
يا لهف علی الشباپ و العمر اذن لبلای مضت ولم تجد مااملت 
و قال ایضاً خلدابته ملکه 
و اخسوانی باصطخر شرونی لاشی کنت احسنهم وجوهاً 
فما ربحت تجارتهم ولکن سیمنحنی العزیز سادخلوها 


و قال ایضاً خلدالته خلافته 


یقولون نی لاترجعن الی الحمی تقیم بها سلمی و فیها رضائب 
فقلت و ما سلمی و طیبة عیشها و انا خلقنا صاحبتنا الکتائب 
عشقت و عنتی للمکارم و العلی و للناس فیما بعشقون مذاهب 
و له ایضاً خلدانته خلافته 
الا آن الم نوم کسنوز حسق ویابی وضعها عند الوضیع 
وله خلدانه خلافته 
]۲ و رخ ۳ و ۳0 س‌ 
ان الوم کت نوز سر ومسساضزانهاالا الکرام 
و من منشاته خلداله ملکه ارتجالا 
الا کل شیئی بقتضی ما تعودا رگا اشاس کش تخود ۱ 


دیوان شاه شجاع ۳۳ 


سباح بسسرّی العالمون تبحققا _ و اکتم ما بی فی هواها تجلدا 
و له خلدانته خلافته 
شسیوه عساق نباشد خروش گر به متل خون دل آید به جوش! 
بسلبل از آن خار جفا می‌خورد ‏ کو به گلستان نتشیند خموش 
پیرهن صبر قبا کرد هجر اي دل سرگشته سر سر بپوش 
هر که چو من شربت دردی چشید زهر هلاهل بودش همچو نوش 
تسازه مسدیثی بنسنودم ز عشسق ز آن سخنم صبر برفته است و هوش 
کاي به شم دوست چنین مبتلا پند خردمند نکردی به گوش 
دل که اسپرست مبادش خلاص 
سر که فدانیست مبادا به دوش 
و له خلدانته خلافته 


منم آن کس که اوج هت من 
کسر نهد بر سر سپهر قدم 


ر و سعت چم ی مسختصر داند 
پابه خویش بی‌خطر داند 


هر چه از عقل کل نهفته نماند ‏ منت حق که سر به سر داند 
پسنجه در پسنجه قسضا فکند__ بر نبیچد خود این قدر داند 
چون ببخشد دو عالم از سر ذوقی حاصل هر دو ماحضر داند 
کی فرود آورد به دنا سر زانک اوضاع خشک و تر داند 
به سفالی کجا شود مغرور هر که او قیمت کهر داند 
و له خلدالئته تعالی خلافته 
ای دشمني که هست خداوند خصم تو بباگوهر پلید بسزرگیت آرزوست 


دایم شساد و فنننه و نسروبر مسی‌کنی 


صد ره شکسته عهد و به یک سو فکنده شرم هبهات چشم‌هاي‌تو از سنگ و روز روست 
کان را به هیچ وجه توان گفت کان نکوست 
با دوستان دشمن و با فشنمتان دوست 


هرگز به عمر خویش نکردی نو صورتی 
اخر ببین که قدرت بزدان چه می‌کند 





۱-غرل خواجه حافظ: 
«صاتفی از گکوشه میخانه دوش 


گفت د بخ سی‌تشند کته می د بدوش» 


که در مدح شاه شجاع است. بدون شبهه در استقبال همین غزل شاه شجاع است. 


۳9 بحث در: آذار و افکار و احوال حافظ 





ولد خلدانته خلافته 
گل خیمه به صحرا زد خیز ار هوسی داری پایی به گلستان‌نه گر دست‌رسی داری 
ای سرو به تو نادم قدت به کسی ماند وی گل به تو خرسندم تو بوی کسی داری 
چون نزد خردمندان دنیا نفسی باشد دریاب و غنیمت دان گر همنفسی داری 
وله ابضاً خلدائه ملکه قی الرباعیات 
ده هون آ یکت نکنتا را | مسا دنل عنم ان مار ات 
افسوس برانک آندرین مهلت عمر کاری بسنکرده که به کاری اید 
وله خندانته ملکه 
باسهر تو عاشتی مکرر باشد بسایباد تور خوش دلی مقرر باشد 
از دیده نمی‌رود به نیرنگ و فسون ‏ نقشی که ز حسن تو مصوّر باشد 
وله خلدالته ملکه 
جون‌فصل بهاروعشرت و عبش فزود از شاخ شکوفه رخ به خوبی بنمود 
اینجا که تو با منی به ان‌هام چه کار وانجا که تو بی‌منی از این‌هام چه سود 
وله خلدت سلطنته 
احوال جهان بر دلم اسان می‌کن وافعال بدم ز خلق پنهان می کنن 
امروز خوشم بداروفردابامن انج از کرم تسومی‌سرد آن می کنن 
وله خلداه خلافته 
چون صبح به خرّمی دری بگساید صبافی قسدحی و دلبسری می‌باید 
وله ایضاً خلد اه سلطنته 
تاجند مسرادلی بسلاکش باشد وز ضعه چرخ در کشاکش باشد 
یبا رب به کمال کرم و لطف عمیم مگذار که بیش از این مشوّش باشد 
وله خلدانته سلطانه ملمعاً 
ای داش وتو ل السهر.. ت ای اسم فعسا ال ور 
۳ د سر طورها گردیدیم صالی نسه بدیديم به از بی‌خیری 
وله خلدانته ملکه من منشاته 
مرا که چرخ مطیع است و دهر سازنده جه شم ز بازی نایخردان بازنده 


بیوان شاه شجاغ 


۳0۵ 





به هیچ ورطه مرا بای در گلی نرود 
هزار جمع که برهم زنند باکی نیست 


نگ داردم از حادئات دارنسده 
از آن که لطف خداوند هست باینده 


ایضاً منه خلدا خلافته 


به پوش روی مروت ز چشم بی‌بصران 


تو را که مرکب مردی است زیرران مراد 


مده نقاب سلامت به دست برده دران 
میان خنجر مردان و دوک پیر زنان 
بکوش تابنمانی ز ابلق حدثان 


وله خلدانثه سلطنته 


دلا سلک مساعالمی یکت اس 
پسه آزار منوری همه مسلک جم 


نسسبرزد سر هتم رایگ‌سان 


وله خلدائته ملکه 


اي دل صفای عشق درین خاکدان مجوی 
ببزار شو ز مردم و آزاد #سو ز خویص 
سسیمر غ وار که شه شین بباش زینهار 
بنیاد چرخ پر سبر اب است جون هباب 
گر تیغ بر کشد سر تسلیم ازور مکش 
چسون بافتند خز وجود ترا ز خاک 
در چاه وحشت است تو را یوسفی ای عز یز 


یک ذره کیمیای وفا زین جهان مسجوی 
وز مرد و مردمی و مروت نشان مجوي 
با زاغ و با زغن منشین و آشیان مجوی 
بگذر چو باد و سح درپنجا مکان مسجوی 
ور نقد عمر می‌دهدت رایکان مجوی 
ترک کلاه اطلس خود ز آسمان مجری 
بوی قمیص از گذر کاروان سجوی 


وله ابضاً خلدانته خلافته 


به هر طربق که پیش اید از نشیب و فراز 
به‌سعی و کوشش من کار من میسر نیست 
هزار راه سخالفب ز دست سرده جرخ 


تویی دلیل من ای کار ساز بنده نواز! 
چنانچه ساخته هم بر آن نسق می ساز 
تو واقفی که چه دیدم ز دهر شعبده باز 
کسی شنید که از من بر آسدست آواز 


ز طوق فاخته خالی است گردن شهباز 





۱-بدون شبهه غزل خواجه حانظ: 
منم که دیده بدیدار دوست کردم باز 
به استقبال همین غزل .اه شجاع است. 


چه شکر گویمت ای کار سساز بنده نواز 


۳۵۹ بحت در: آثار و افکار و احوال حافظ 


بنده در گاه گیتی پناد. سعدانسی رقعه به طبیب وقت نوشته بود و استفساری از کیفیت 
مزاج مبارک بندگی حضرت خلافت پناهی به سیب دردپایی که عارض شده بود نموده. 
بندگی حضرت خلافت پناهی به خط مبارک بر ظهر رقعه این ملطفه که جای آن است کد بد 
نور بر خدود حور و بسند. ارزانی فرمود: 

صباح همگنان به نشوات توافق دور توالی و نفحات نسایم ریاض عندالاصیاح و اللبالی 
روشن و گذران باد انحراف مزاج چون به واسطه ادمان مداوم بود. فاضی حکم کرد که 
واخری تداویت منها بها چه از گوشه مصلی مفتی این رخصت مطالعه کرده بود و چسون 
محتسب می‌گوید که پیت. 

ماه فده دز بسی عم ۰ قترانته: شکبت پترستر نگ 

مطربان مجلس به ناله زار و نغمه زیر فریاد برآورده‌اند که بیت: 

مردم شهرم‌به می‌خوردن ملامت می‌کنند _ ساقیا می ده بهل کایشان قيامت می‌کنند 

واز وقت طبل باز این حالات در میان است و حالیا طلب شفا از قانون ارغنون می‌رود و 
حال دل مهجور از نبض عود معلوم می‌گردد و سوختگی جگر ریش از قاروره صراحی 
ظاهر می‌شود. زحمت دوار به ادوار متتابع متبدّل است و سامت دوی و طنین به صوت 
حزین متداول و اگر شکایتی از نقرس و دوار می‌رود. طبیب فاضل خود سر از پای خبر 
ندارد و مي‌خواند. بیت: 
سر که ز سودا تهی است لابق سنگ است ‏ هس‌مچو سسبویی که پر شراب نباشد 

چون مجال کتابت تنگ شد. هر چند عرصه کتابت فراخ است زیادت ننوشت و لیس 
الخیر کالمعاینه. مصراع: پرخیز و بیا چنان که من دانم و تو. 

سواد ملطفه که پندگی حضرت در جواب عرضه داشتی که شیخ‌الاسلام مشارالیه در باب 
ضعیفه نوشته بود. ارزانی فرموده: رشحات اقلام خضر خاصیت که از سرچشمه ولایت و 
منبع هدایت به صحرای کرامت جاری شده بود. بدین مربد معنقد که تخم ارادت و اخلاص 
در کشت‌زار باطن ربع کمئل حبة أنبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائة حبّه دارد. رسید و به 
دست احترام ارتفاع آن نموده, در خرمن وجود ذخیرة من کان بربد حرث الاآخره نرد له فی 
حرثه ساخت و قوت روان و قوت جنان از آن می‌تواند بود. مصراع چون رزق نیک بختان 
بی‌منت سوالی به اضعاف و الاف دعوات صالحات و تحیات زاکیات در اندرون ضمیر 
میّسر گشته, علی تعاقب اللیالی و الاباء ارسال و اهدا می‌گرداند و به یمن همّت بزرگوار از 


دیوان شاه شجاع 


مه 


۳۷ 





ی 





صروف زمان و حدوت حدئان مستغنی و مستظهر است و باله التوفیق. چون اوقات عزیزه 
مستغرق عبادات باشد, زیادت اطناب لایق نمی‌داند و السلام علیکم و رحمة ائّه و برکاته. 

خواجه کمال‌الدین ابوالوفا" قناتی در حومه شهر احداث کرده یود و جمعی در آن طعنی 
می‌کردند. در استمذار از آن و تبری ساحت خود عرضه داشتی نوشته بود. بندگی حضرت 
خلافت پتاهی از روی عنایت و عاطفت استمالت را اپن جواب ارزانی فرمود: 

سرچشمه عنایت از آن عمیق‌تر است که به احداث کاریزی اقباشته شود و کشت‌زار 
مرحمت از آن سیراب‌تر که بدین مقدار خشک و بی آب گردد. به عنابت مستظهر بوده 
رباض امانی و آمال را تازه و سرسبز دارد و السلام. 

سواد مشرّفه که به جناب شیخ‌الاسلام اعظم خواجه امام الملة و الد.ین الاصفهانی ادام ال 
میامن انفاسه الشریفه ارسال فر مود: 

متع اه المسلمین سیّما المخلصین بمیامن انفاسه دعوات مریدانه مصقّی از همواجس 
نقسانی و تکلف جسمانی متوجه جناب سالک مسلک صمدانی و منبع زلال رحسمانی 
می‌گرداند و علم اله که اشتیاق و نیازمندی به تقبیل انامل سبحانی " زیاده از طور و طربفت 
ان‌انیّت و هميشه مشعوف و منهوم شرف ملاقات عزیز که ذریعه توسل به لذات روحانی و 
ترقی به درجات لامکانی تواند بود. بوده و مي‌باشد. امروز به واسطه سست قدمی که بر بام 


۱ - خواجه کمال‌الدین ابوالوفا از چمله ممدوحین خواجه جافنا است و از مأأخذی که نگارنده راجع به 
رجال قرن هشتم فارس در دسترس داشت. شرع‌حالش به دست نیامد و تنها جایی که نا‌ی از او برده شده در 
همین مکتوب شاه شجاع اسست. 

اما غزلی که خواجه حافظ در آن. او را مدح کرده این است: 


سحر بلبل حکایت باصباکرد 
از آن رنگ رتم خ--ون در دل اف.. .:آد 
لام قسسفت آن نسسازنینم 
میسن از بسیکانگان دیسر ننالم 
گر از سلطان طمع کردم خطا بود 
خوشش باد آن سیم صبحگاهی 
نسقاب کل کشسید و زلف س‌نیل 
به هر سو بلبل عاشق در اففان 
پشتارت بسر بسه کسوی می‌فروشان 


که عشق روی گل‌باماچها کرد 
وزان ؟. اکن هد ارح ۰ «لا ٩‏ .رد 
که کار خسیر بسی‌روی و ریساکرد 
که با من هر چه کرد آن آشنا کرد 
ور از دلب_ر وف اجستم جفا کرد 
که درد شب‌نشسینان را دوا کرد 
گس ردب ند قسبای فشنچه وا کرد 
تسنهم از سسیان تاد صسبا کرد 
که حافظ توبه از زهد ریاکرد 


وفااز خسواچکان شضهر یامن 
کسمال دولت و دین بوالوفا کرد 


۳ مس چنین انیت در اصل. 


اه چ ۵ بت نی 





غفلت بای آسایش در دامن ناانصافی دراز کرده بود و دست بی‌حفاظی از کار و بار 
مظلو مان در آستین فراغت کشیده و سیعلم الذ ین ظلموا ای منفلب یتقلبون از دولت ملاقات 
بی‌سامان و محذورات به تقصیرات بی‌بایان دستگیر شده. بدین یک بیت شکسته بسته 


یت فا خسوراا ی وه ترا ورد یر فا دامن ترورض 
مشرف تواند شد و الدعا ضعف الاول. 
و من منشانه خلداده سلطنته 
ای په کام عاشقان حسنت جمیل کی گزیند بی‌دلی بر تو بدیل؟ 
گر ز بادت فارغم عیشم سرام ورز جورت دم زنم خونم سبیل 
عاقبت این جان غم فرسای "مين در سر کارت رود بی‌هیج قیل 


شکسر ویم از حصیوة ضویشتن 
از وفادم می‌زنی با دوستان 
از تس‌جلی صالمي زا سوختی 
و افون تسین کار ال آزاد گان 
هر کی تدبیر کاری می‌کند 


بر جفاهایت بگوبم صد دلیل 
زحمت آنش نمی‌خواهد خلیل 
مرحبا چون تو نیابد کس نزیل 
مارها کردیم با نسم الوکیل 


وله خلدانته ملکه 
تا به کی بر بی‌دلان چندین جفا رحم‌کن بر عاشقان ای بی‌وفا 


۱ چنین است در اصل. 
۲ -غرل خواجه حافن: 
«ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل سلسبیلت کرده جان و دل سبیل» 
بدون شبهه به استقبال همین غزل است و ممدوح حافظ در این غزل که از او سم نمی‌برد و ففط به شاه 
عالم تعبیر می‌کند که: 
نشاه عالم را یقاو عرو ناز 
قطعاً مراد از آن همین شاه شجاع ا.ت. 


باد و هر چیزی که باشد زین قبیل» 


۳-شاه شجاع کلمه «غم فرسا» را که به مفنی چیزی است که غم رابه فرساید به غلط به معدی «فرسوده 
از غم» استعمال کرده است. به اضافه من حیث المجموع لفظاً و معنی اشعاو سست ر خام و بای ا.ست. 


دیوان ساه سجاع 


جان بممارم شفا یابد ز غم 
گر بریژد خون من در کوی دوست 
دولت وصلت به غثلت درگذشت 
زلف برجپنت رها کردم زر دست 


تور یال ون بو باق ضبا 
مسستتی دارم از آن روز جا 
لاجرم از جر می‌پينم ستزا 
در همه عمرم فتادست این خطا 


وله خلداله تعالی خلافته فی المعمیات 


چسون ز من پرسید نام دلبرم 


نیمی از می ربختم در پای بید 


وله خلداله ملکه 


ماهیئی جون به شست اندازی سر تیفغی بسزن به بهلویش 


تاشودنام دلبری که مدام 


میل خاطر همی رود سویش 


وله خلدالثه تعالی ملکه 


بر قلب لب تو چون گرفتم دندان 


وله 


سیمه شکر بسه درپا در فکن 


ناگه به زبان نام نگاری آمد 


وله خلدانته ملکه 


ناگه به زبان من برآسد نامی 


جون گوشه لعل ۳ آمد به خشال 


وله خلدائته خلافته 


فضای ملک دل ویرانه اوست 
جمال بسوسف و عشنق زلی‌خضا 
هر آن مستی که در عالم نمودند 


نموداری ز دام و دانه اوست 


وین بسارن دیرف لش قصون کر کسن استخانة. اوسست 
وله خلدانته ملکه 


6 ۱ ۳ ۰ مه ی ۸ ۰ ی ۰ ۰ ۰ خ‌ 
روان زنده دلان سر به سر روانه تست حدیث عشق و محبت همه فسانه تست 


به تاج و تخت کجا التفات خواهد کرد 

سری که معتکف خاک استانه تست 
و من منشآنه خلداث تعالی ملکه و سلطانه 
تا چو آفتاب بگیری جهان به تنهایی 
در آن نفس که زمائي ز خود برون آبی 


شود درون تو روشن تر از دریچة صبح 


۳۹ 


۳۹۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حافتط 











بسان سایه به پایت در اوفتد خورنید هرأنگهی که نباشی چو ذره هرجایی 
همه معانی عالم تو راشود روشن اگر تو صورت خود آنچه هست بنمایی 
ز کاینات توراپشه نماید فیل هدای همت تو چون رسد به عتقایی 
خیال صورت مابی! به عینه بینی اگر تو آینه چبن ز زنگ بزدایسی 
مشام خلق تو بوی گل شکفته دهد اگر چو لاله نگردی به گرد رعنایی 
و گر چو جوزا در خدمتی کمر بندی کلاه خسروی از فرق مهر بربایی 
ز پشت چرخ تواضع ببین و غره مشو که چاره نیست درین ره ز زير بالايی 
هرآن دمی‌که زعمرت به هرزه فوت شود . یقین بدان که ستمکار باد پیمایی 
قبای ملک تو را چست آنگهی گردد که مردوار ببندی میان يکتايی 
میت بان کر روانش کی که داته هت تام نت زاس 
ز بهر لقمه نانی که تین کنی فربه . هميشه در پی آنی کسه روح فرسایی 
برای خوردن یک جرعه که خونت باد هار خون دل خسلق را بسپالابی 
غسم زمانه بدان سیرساندت هر دم که باز بر سر آن شم غمي ببفزايسی 
ز دهر وام کترفگرا وباز پس‌ ندهی به شوخ چشمی و آن‌گاه در تتاضایی 
هزار کام دلت سال‌ها مبتر شد هنوز در هوس نو به نو تمنایی 
همیثه بار جهاني نهاد؛ بر دوش ززپر سار برون آی تا بیاسایی 
به گاه خواهش طبعت به موم می‌ماند به وقت بخشنی گویی که سنگ خارایی 
به نزد خویش چنان گشته بزرگ منش که از فراخی عالم به ننگ می‌آیی 
اگر نه دیده شهوت به شرم بر دوزی کشد هر آینه فرجام آن به رسوایی 
همه نصیحت و پند سوافقان بشنو 
به عقل خوینی مرو در جوال خودرایی 
وله خلدانته ملکه و خلافته 
نیا که سقف تماق چلرواسرم انست: ۰ قسبة فمایل شرباه شتازا کترم ات 
تویی خلاصه این عمر بنج روزه؛ من چگونه بی تو نشینم که عسمر سفتنم است 
به عافیت بنشین بر کتار مردم چشم از آن بترس که سیلاب آشک دمبه‌دم است 


۱ - چنین است در اصل. 


دیوان شاه هجاع ۳۹۱ 





تمام شد.! 

لبته آنچه مورخین مخصوصا آن‌هایی که معاصر بوده با از رو ی نوشته معاصرین راجم 
به فضل و آدب و شعر و نثر شاه شجاع چیزی نوشته‌اند. مبالغه کرده‌اند و به طوری که اژ 
مطالعه نظم و نثر او بر می‌آید. غالب گفته‌هایش سست و گاهی لفظاً و سعنی در نهایت 
سخافت است و به هر حال نمي‌توان او را در عداد گویند گان زبان قارسی در آورد ولی قدر 
مسلم این است که اهل فضل و دانش را دوست می‌داشته, به آن‌ها محبت می‌کرده و محضر 
آن‌ها را مقتنم می‌شمرده است. صاحب ذوق و قریحه طبیعی بوده. هوش و حافظه‌یی قوی 
داشته و آنچه می‌دانسته به مدد همین حافظة قوی بوده و الا مدرسه ندیده و تلمدذ مر تّبی 
نداشته است. زیرا او آمیرزاد, و اهل رزم بوده و از اوان کودکی همسفر پدر و شاهد 
میدان‌های جنگ بوده است. با این حال چون هر وقت فرصتی می‌یافته با اصل فضل 
مصاحبت می‌کرده و هر چه را می‌شنیده, خوب به خاطر می‌سپرده. ادیب و دانشمند جلوه 
می‌کرده است. خواجه حافظ در غزلی که در مدح شاه شجاع فرموده به این امر اشاره نموده» 
می‌گوبد: 
نگار من که به مکتب نرفت و طط نتوضت ماه او امس اس فد 

حاصل آن که تاه شجاع ذوق و حالی داشته و نه فقط از تعصب و سخت‌گیری‌های پدر 
خالی بود, پلکه آزادمنش و خوش مشرب هم بوده است. به طوری که از غزل‌ها و سایر 
گفته‌های خواجه حافظ از قصیده و مقطعات دربار؛ شاه شجاع بر می‌آید. خواجه حافظ او 
را دوست می‌داشته و طول مدت هم عصری و معاشرت سبب علاقه خاطر و محبت و 
احترام شده است. چنان که در طی این تاریخ گفته شد. شاه شجاح در سال ۷۵۴ که پدرش 
بر شیراز مسلط شد و شیخ ایواسحق را متواری ساخت. به شیراز آمد و در آن وقت جوان 
بیست و یک ساله‌ یی بود. پنج سال بعد یعنی در اواخر سال ۹ بس از کور کردن و حبس 
تفر فر ش یت وه شش سالگ به وت سلطتت فا رن تعیست و فرشالن ۷۸۶ مر شیراز 


۱-از اشعار منسوب به شاه شجاع قطعه‌ای است که به طبیبی موسوم به نظام‌الدین نوشته و بر سمبیل 
مطایبه نسخه‌ای برای ضهف می‌طلبد و آن قطعه با این ابیات شروغ می‌شود: 
زهفی حکیم زمانه نظام سلت و دین که‌باتو چرخ ستیزه نمای نستیزد 
تو آن حکیم مسیدا دمی درین دوران که در زمان تو علت ز خلق بگریزد 
طبیب مذکور جوابی به همان وزن و قافیه به شاه شجاع نوشته که به واسطه مطایبات زننده از درج شمه 
قطعه اصل و جواب آن صرف نظر می‌شود. 


۳۷۲ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


وفات بافت. ۶ تقریباً مدت سی و دو سال شاه شجاع با خواجه حافظ آشنا و معاصر 
وک یا نو هت سا راتس وف ال را پادشاه عهد حافظ بوده است. 
هرگاه عمر خواجه حافظ را در موقع وفات بهنی در سال 7 یا فتاو و تال 
فرض کنیم, یعنی به قرائنی که در فصول آینده در ضمن شرح حال و تاریخ زندگانی خواجه 
حافظ خراهیم گفت. تاریخ تولد او را در حدود سال ۷۱۷ فرض کنیم. در سال ۷۵۴ یعنی 
سال اول آشنایی او با شاه شجاع. خواجه حافظ ور یوت هوق او فا 
او پعنی در ۶ مردی چهل و دو ساله و در موقع وفات او پیرمرد شصت و نه ساله‌یی بوده 
است. واضح است که لااقل بیست و پنج سال اول عمر خواجه حافظ را باید دوره کسپ 
قفا یل وت تکانز قکی اه نو فرب اه سال شیک ی با هه وا در 
شاعری و سخنوری او شمرد. به طوری که گفته شد. سی و دو سال از اين پنجاه سال, یعنی 
دو ثلث از دور؛ُ شاعری او در عهد شاه شجاع گذشته است. در همه دیوان خواجه حافظ 
ری ده وک اه اد و هموزر اعارهمبا تافو ارت یعنی در صد و نه غزل و 
بازده قطعه و یک مثنوی و دو قصیده با تعبیرات: سلطان, خسرو, پادشاه. شهنشه, شاهنشه, 
پادشه. شهریارء شاه. ملک. فرماندهی. شهر پاری: دادگی به بادشاه معاصری اشاره کرده 
است. تقریبً هفتاد مورد از این موارد صریحاً پا با فرائن موکده رأجع است به شاه شجاع و 
سایر ملوک و شاهراد گان معاصر خواچه حافظ از قبیل شاه جلال‌الدین مسعود اینجو شاه 
شبخ ابو اسحق اینجو, امیر مبارزالدین محمد. شاه بحیی. شاه متصورء سلطان غیاث‌اندین 
محمد. سلطان اویس ایلکانی. سلطان احمد ایلکانی. توران شاه بن قطب الدین نتهمتن. 
پادشاه جزیرة هرموزء آتابک پادشاه ارستان پنجاه و سه مورد دیگر معلوم نیست راجع به 
کدام بادشاه است. ی هرا او رورش 6 که به صراحت يا با قرائن موکده 
راجع به ملوک معاصر است. راجع به شاه شجاع است. بعضی بصراحت و بعضی با اشارات 
و قراننی که می‌توان گفت به اقرب احتمالات راجع به اوست. 
بعضی از این غزلیات و یک قصیده و قطعه تاریخ وفات شاه شجاع در صفحات گذشته, 
در طی سرگذشت زندگانی شاه شجاع مذکور شد و اینک گفت‌های دیگر خواجه را که 
درباره شاه شجاع است. در این جا نقل می‌کنيم و به طوری که ملاحظه می‌شود. چند مورد 
به صراحت راجع به شاه شجاع است و موارد دیگر با قرائنی که ذکر خواهد شد. به احتمال 


اشهار و مدایح خواجه حافظ در یار شاه شجاع 
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قوی راجع به اوست". از جمله غزل‌هایی که مصرّحاً در مدح ابوالفوارس شاه شجاع است 


غزل دذیل است: 

ستثار؛ بدرخشید و ماه مجلس شد 
نگار من که به مکتب نرفت و خط نلوشت 
به بسوی او دل بیمار عاشقان چو صبا 
به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند اکنون دوست 
خیال آب خضر بست و جام اسکندر 
طرب سرای محبت کنون شود معمور 
لب از ترشم می پاک کن برای خدا 
کرشمة تو شرابی به عاشقان پیمود 


چر زر عزیز وجسودست نسظم مسن آری 


دل رسیده سا را رفسیق و مونس شد 
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد 
فدای عارض نسرین و چشم نرفس شد 
گدای شهر نکه گن که میر سجلس ند 
به جرعه نوشی ساطان ابوالشوارس شد 
که طاق ابروی بار منش مهندس شد 
که خاطرم به همزاران گنه موسوس شد 
که علم پی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد 
قبول دولشیان کیمیای این مس شد 


ز راه مسیکده یساران عسنان بگردانید 
چرا که حافظ ازین راه رنت و مفلس شد؟ 
دیگر از غزل‌هابی که صریحا در مدح شاه شجاع است, غزل ذیل است: 


ی ۵ 


دم  (_._.‏ سستبة٩ةثةثب(ب«ب«ب«ب<س‏ سس 


۱ - نالپ شعرای معاصر شاه شجاع اي را مدح کردهاند. از جمله در دیوان عماد فقیه کرمانی تحساید 
متعددی در مدح آو و پدرش امیر مبارزاللین محمد دیده می‌شود. 

۲-کمال خجندی غزلی گفته که قطعاً استقبال از همین غزل است و نکته قابل توجه این که در مقطع غزل 
از خواجه حافظ به صراحت یاد کرده است و چون کمال خحندی یکی از شعرای معاصی خواجه حافظ است که 
به صراحت نام او را برده, عين عزل او را در این جا ثبت می‌کندم. 


«شبی که روی تو مارا چراغ مجلس شد 
در چشثمت از دل و دین هر چه داشستم بردند 
به کیمیای نظر چون تو خاک زر سازی 
دگر مرا ز خیالت ز بسی‌کسي چه ملال 
کسی که عاقل و هشیپار دیدمی مسحسرس 
به نقش آبروی تو نیست در سراچه عشق 
خوشر,است مطرب‌و ساقیو دن به‌یک دو حریف 
ز می به دور تو پ‌هیز مانه از مابود 
کمال نشسسخه رنسدی بسی مطالعه کرد 


به سوختن لل پروان )وش مهس شد 
توانگری که به مستان رسید مقلس شد 
تفاوتی نکند گر وجود ماهس شد 
چو غم رفیق و بلا یار و درد مونس شد 
چو دید شکل تو از هوش‌رفت و ..ي<س شد 
که دست صنم در آن طاقت‌ها مسهندس شد 
درین شمار که کردم رقیپ سالس شد 
درینن جسریمه سبب زاهد م‌وسوس شد 
که در دقفایق علم نظر مدرس شد 


ندب طرز ۶ زل هم عنان ما حاقظ 
(نسخه خطی متعلق به نگارنده) 


۳۹ 


گرچه وصالش نه به کوشش دهند 
اتف خ-دا بسیشتر از جرم مساست 
کوش من و حسلفقة گیسوی سار 
داور دیسن تاه شسجاع آن که کرد 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


5 فت زر بخشند 5 ۹ ٍ نوش 


پسرساند سسروش 





مده؛ ر 
تامی‌لعل آوردش شون به جسوش 
هر قدر ای دل که توانی بکوش 
لکسته سر بسسته جبه دانی ضموش 
روی من و ضاک در سی فروش 
بسساکسسرم پادشه سیب پسوش 


روح قسدس حسلقة امبرش به وش 


ای ملک مرش مسرادش ده 
وز خطر چشم بدش داز نوشن 


قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع 
شراب خضانگيم بس مسی مغانه بیار 
خدای را به میم شست و شوی خرفه کنید 
ببین که رقص‌کنان می‌رود به ناله چنگ 
به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت 


به فشبض جرعه جام تو نشئه‌ایم ولی 


که نیست با کسم از بهر سال و جاه نزاع 
حریف باده رسد ای رفیق توبه وداع 
که من نمی‌شنوم بوی خر ازین اوضاع 
کی که رخصه نفرمودی استماخ سماع 
که من لام مسطیعم تسو پادشاه مطاع 
تنستمی کته ٩‏ یرای نمی دایم صداع 


جبین و چپرء حافظ خدا حدا مکناد 
ز خاک بارگه کبریای شاه شجام ! 
دیگر از غزل‌ها یی که با تصر یح در و صف و مدح شاه شجاع است. غزل دیل است: 


بامدادان که ز خلونگه کاخ ابداع 


۳ 





بسه فسل دولت گیتی فنرون شاه شجاغ 
صسراحی و حریفی ضوشم ز دنیا بس 
ز مسجدم به ضرایات صی‌فرسند عشق 
بس است ورد شسبانه ی مفانه ببار 
هنر نمی‌خرد ایام و غبر از ینم نیست 
به پار می که چو خورشبد مشعل افروزد 
ز زد حافظ و طامات او ملول تدم 


۱-غزل نیل نیز در بسپاری از نسخ خطی و چاپی دیوان حافظ در دح شاه شجام دیده می‌شود: 


ک هست در نسظر من جهان حقیر متاع 
که غیر ازین قمه اسباب تغفرفه است و صداع 
بسه مسر نمی روم آی جبان نميکتيم نزاغ 
حسریف باده رسید ای رفیق تسوبه وداع 
کجاروم به تجارت به ایین کساد متاع 
رسد به کلبه درویش نیز فیض شعاغ 
بساز رود و غزل گ.وی بر سرود سماع 


اشعار و هدایح خواجه حافط دربارهة شاه شجاع ۳۹9 





بر کشد آینه از جیب افق چرخ و دران بسنماید رخ گسیتی بسه هزاران انواع 
در ژوایای طربخائه جسمشيد فلک ارغنون ساز کند زهره به آهسنگ سماع 
چنگ در غلفله آید که کجاشد منکر جام در قهنهه آید که کجا شد ماع 
وضع دوران بنگر ساغر عشرت بر گیر ‏ که به هر حالنی این است بهین اوضاع 
طرّه شاهد دنبی همه بندست و فریب عغارفان بر سم این رشته نجویند نزاع 
عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌طلبی که وجودیست عطابخش کريم نقاع 
مسظهر اطف ازل روشنی چشسم امل 
جامع علم و عمل جان جهان شاه شسجاع 
اما غزلیانی که با قرائن می‌توان حدس زد در مدح شاه شجاع است. غزل‌های ذیل 
است: 
آن‌شب قدری‌که گو ینداهل خلوت آمشب است 
تایف ات کار کو لت ی خاش کر کت ات 
تاه ینوی تفت قبامراشان کم ارییت 
هر دلی از حلقة در ذکر سارب پارب است 
کسته چاه ز نخدان توأم کز هر طرف 
صد هزارش گردن جان زیر طوق غیغپ است 
شهسوار من که مه ایینه‌دار روی اوست 
تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است! 
عکس خوی بر عارخش بین کافتاب گرم رو 
در هوای‌آن عرق تا هست هر روزش تب است 
من نخواهم کرد ترک لعل بار و جام می 
زاهدان معذور داریدم که ابنم مسدهب است 





۱ - کنیه شاه شجاع «ابوالفوارس» است و «شهسوار» بهترین ترجمه معنوی آن است به فارسی. به 
قرینه مذکور و قرینةُ ستودن ممدوح به سفت حسن و جمال, می‌توآن گفت که غزل درباره شاه شجاع است. 
زیرا به طوری که مورخین نوشته‌اند, شاه شجاع صاحب جمال و خوش سیما بوده. خودش هم به طوری که از 
دیوانش برمی‌آید. غالبا خود وا به صفت زیبایی مي‌ستاید. چون در غزل‌های خواجه که در مدح شاه شجاع 
گفته شده است. دقت شود ملاحظه می‌شود که در همه جا خواجه حافظ این رعایت را نموده و او را به صفت 


حسن مدح کرده است. 
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اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین 
با سلیمان چون برائم من که مورم مرکب است 
آن که تاوک بر دل مين زیر جشمی می‌زند 
قوت جان حصافظش در خنده زیر لب است 
آب حسیوانش ز مسنقار بسلاغت می‌چکد 
زاغ کلک من به‌نام ایزد چه عالی مشرب است 
رواق مسنظر چشم من آشیانة تست 
کش تما یود که رای دی 
به لطف خال و خط از عارفان رسودی دل 
لطسیفه‌های عسجب زیسر دام و دانهٌ تست 
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد 
که در جمن همه گلبانگ شاشفقانه تست 
علاج ضعف دل مابه لب حوالت کن 
که این مفرح باقوت در خزانهٌ تست 
به تسسن مسقصرم از دولت ملازمتت 
وو ار یه شتا ۵ یس کت اتتانه شست 
من آن نیم که دهم نقد دل ببه هر شوخی 
قزر اشتنه تسه مسیون مور و تایه تست 
تو خود چه لعبتی ای شهسوار" شیرین کار 
که تسوسنی چو ضلک رام تازیانهُ تست 
چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز 
آزیین خسیل که در انبانه بسهانهُ تسث 
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد 
که شعر حافظ شیرین سخن ثرانة تست 


دیگر غزل: 





۱-به قرائتم که در غزل قبل مذکور شد. تصور می‌رود که اپن غزل :یز درباره شاه شجاع باشد. 


اشعار و مدایح خواجه حافظ دربارة شاه شجاع ۳-۷ 


موه صست 





دلم جز مهر مسهرویان طریقی برنمی‌گیرد 

ز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد 
ات کرحت قرو 

که نفشی در خیال ما ازین خوشتر نمی‌گیرد 
بیاای سافی کرش بیاور باد؛ُ رنگین 

که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد 
صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند 

عسجب گر آتش ایس زرق در دفتر نمي‌گیرد 
من این دلق مرقع را سخواهم سوختن روزی 

که سیر می فروشانش به جامی برنمی‌گیرد 
از آن رو هست باران را صفاها با می لملش 

که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد 
سروچشمی چنین دلکش توگو یی‌چتم او بردوز 

پرو کاین وعظ بی‌معتی مرا در سر نمی‌گیرد 
نصیحت گوی رندان را که يا حکم قضا جنگست 

دلش پس تسنگ سی‌بینم مکسر سباغر نمی‌گیرد 
مین گربه می‌خندم که جون شمع اندرین مجلس 

زبان دنه ست لیکن در نسمی‌گیرد 
چه خوش صيد دلم کردی بنازم چشم مستت را 

که کی مرغان وحشی راازین خوش‌تر نمی‌گیرد 
سخن در احتیاج ماو استغنای معشوق است 

چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نیمی‌گیرد 
من آن آیینه را روزی به دست آرم سکنندر وار 

اکتتر:شی‌گیرد این الشن زساننبوز نمی کیره 
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت 


دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد 


۳۹۸ 


بدین شعر ثر شیرین ز شاهنشه عجب دارم 
که سر تابای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد 


دیگر غزل: 


دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود 
چل سال رنج و غصه کشيديم و عاقبت 
آن نافه مراد که می‌خواستم ز بخت 
از دست برده بنود خمار شمم سخر 
بر استان میکده خون می‌خورم مدام 
هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید 
پر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صیح 
دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه 


تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود 
تدییر مسابه دست شراب دو ساله بود 
در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود 
دولت سستاعه آ متتاو هی ادن نله بیوه 
روزی ماز خوان قدر این نواله بود 
و رفک دار تاه دکستهان: زا هنتخ 
آن دم که کار مرغ ستحر آه و ناله بود 
یک بیت ازین قصیده به از صد رساله بود 


ارشاه تنل شاه که خد رید شسن کین 
بپشش به روز معرکه کمتر غزاله بود 


دیگر غزل: 
در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش 
صوفی ز کنج صومعه با بای خم نشست 
احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان! 
گفتا نه گفتتی است سخن گرچه سحرمی 
سافی بهار می‌رسدو وجه می نماند 
عشق است و مفلسی و جوائی و نو بهار 
ناچند همچو شمع زبان آوری کنی 
ای پادشاه صورت و معنی که متل تو 


حافظ قرابه کش شد و مفتی پپاله نوش 
تا دید محتسب که مرو می کشد به دوش 
کردم سوال صبحدم از پیر مسی فروش 
درکش زبان و پرده نگه‌دار و مي بستوشس 
فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش 
عدرم پذیر و جرم به ذیل کرم بیوضش 
پروانه مراد رسید ای محبٌ خموش 


ناد بده هبج دیده و نشنیده هیج وش 


چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول 


بخت جوانت از شلک پیر ژنده پسوش 


دیگر غزل: 


جهو دان خاش 








۱ - عبید زاکانی در رساله صد پند می‌گوبد: «طعام و شراب تنها مخورید که اين شیود کار قاضیان و 


سلطان مجاهدالدین زین العابدین بن شاه شجاع 


ای‌رخت چون خلد و لعلت سلسبیل 
سبز بوشان خطت بر گرد لب 
ناوک چشم تو در هر کوش 
یارب این انش 
من نمی‌یابم مجال ای دوستان 
پای ما لنگ است و منزل بس دراز 


که در جان من است 


۳۹ 


ناخ ول یی ۱ 
کر ۳۳ ۲ 
همچو من افتاده دارد صد قتیل 
سرد کن زانسان که کردی بر خلیل 
گرجه دارد او جمالی بس جمیل 
یاک نا کنو تا وو را بر قفا 
همچو مور افتاده شد در بای بیل 


شا عالم را بسقا و عرّ و ناز 
باد و هر چیزی که باشد زین قبیل 


دیگر غزل: 
ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو 
آفتاب فتح را هر دم طلوعی می‌دهد 
جلوه‌گاه طاير اقبال باشد هر کجا 
از رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف 
اب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد 
گرچه خورشیدفلک چشم وچرانْعالم است 
آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار 


زینت تاج و نگین از گوهر والای تو 
از کلاه خسروی رخسار مه سیمای تو 
سایه اندازد همای چتر گردون سای نو 
نکتة هرکز نشسد فوت از دل دانای تو 
طوطی خوش لهجه بعنی‌کلی شکرخای تو 
روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو 
جرعه بود از زلال جسام جسان افزای تو 
راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو 


خسروا پیرانه سر حافظ جوانی می‌کند 
پر امید عفو جان بخش گنه فرسای تسو 


سلطان مجاهدالدین زین العایدین ین شاه شجاع 


به طوری که گفته شد شاه شجاع در مرض مرگ, احتیاط‌های لازم به عمل آورد و نیّات 
خود را به نحو روشن معین کرد و با مشاوره و جلب نظر ارکان دولت و امرای مملکت. چنان 





۱-اين غزل بدون شبهه به استفبال غزل سابق الذکر شاه شجاع است که: مطلع آن این است: 


کی گزیند بی‌دلی بر تي بدیل» 


و ممدوح خواجه حافظ در این غزل که از ار اسم نمی‌برد و فقط به «شاه عالم» تعبیر می‌کند. قطعاً مراد از 


آن شاه شجاع است. 


۳۷ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


پ ی و و و واه و و وا( سح چم 


مثرر داشت که بعد از مرگش ساطان زین‌العابدین به جانشینی او به حکومت فارس پردازد 
و برادرش سلطان احمد بر کرمان حکومت کند و به همین قرار در همان روزهای بیماری. او 
را به کرمان فرستاد که میادا پس از مکش اکر سلطان احمد در شیراژ باشد, بین او و 
زین‌العابدین مزاحمتی پیش اید. 

برادر کهتر از سلطان احمد. یعنی سلطان بایزید را هم یه حکومت اصنهان معین کرد و 
نیز وصیت کرد که ساير اعضاء خانواده مظفری, هر یک در همان کاری که در موقع مرگ او 
متصدی بوده‌اند. باقی بمانند. بعنی شاه بحیی در حکومت يزد و شاه منصور در حکومت 
شوشتر برقرار باشند. 

اما این وصایا و نصبحت‌ها و احتیاط ها سودی نبخنیده. پس از مرگ او امرای جاه 
طلب و فتنه جوی خانواده مظفری, به یکدیگر درافتاده, تمام قوای خود را در راه ناتوان 
ساختن و اضمحلال بکد بگر به کار بردند تا آن که امیر تهار تیمور گورکان نام و نشان همه 
اهاز ار شاه ترداقته 

چون سلطان مجاهدالدین زین‌العابدین به جای بدر به نخت حکومت فارس نشست. 
در فرستادن سلطان بايزید به اصفهان به تعلل پرداخت و علت مسامحه او اپن بود که در این 
وقت امیر معزالدین اصفهان‌شاه در نهایت اقتدار و نفوذ بود و تفریباً صاحب اختیار مطلق 
محسوب می‌شد و او با سلطان بايزید محبت و دوستی ندائبت و به حکومت او بر اصفهان 
رضا نمی‌داد. 

ننیجه خالی ماندن اصفهان این شد که از طرفی شاه یحیی به طمع حکومت اصفهان افتاد 
و از طرف دیگر مردم اصفهان برای تعیین تکلیف خود شاه یحبی را طلبیدند و او به عجله 
تمام خود را به اصفهان رسانیده, در آنجا متمکن گشت. امیرزاده. زن شاه شجاع, مادر 
سلطان مهدی نهانی ناه بحیی رابه تسخیر فارس دعوت می‌کرد 

از طرف دیگر امرا و لشکریان و کافه مردم تحت نفوذ امیر معزالدین اصفهان شاه بودند 
که علاوه بر شجاعت و کاردانی, مردی کریم و با داد و دهش بود و ثیت او این بود که آمیر 
زاده. مادر سلطان مهدی را در عقد نکاح سس آورده. سلطان مهدی را پر سرپر سلطنت فارس 
متمکن سازد. یعنی به گفته صاحب روضالصفا «به گرمسیر رود و رقم سلطنت بر سلطان 
مهدی کشیده. زین‌العابدین را از میان برگیرد» و آن زن بیشتر جواهر و آلات و ادوات 
لطتت وا کی شتا دافیت: 


سلطان مجاهدالدین زین آلعایدین بن شاه شجاع ۳۷۱ 


سلطان زین‌العاپدین به همه اين قضایا واقف بود. در اين پین به او گفتند که مقداری از 
جراهر چتر سلطنت که تحویل حسن شاه سکرجی شده بود. از میان رفته است و چون 
سلطان ز پن‌العابدبن از هسن شاء پرسید, او در خلوت به عرض رسانید که امیرزاده, مادر 
سلطان مهدی در پی ترتیب چتر مرصع و آلات و ادوات سلطنت است و امیر معزالدیین 
اصفهان شاه همدست و پشتیبان اوست. سلطان زین‌العابدین پیش از پیش متوهم شد و به 
فکر از میان بردن اصفهان شاه افتاد. 

یکی از نوکرهای اصفهان شاه» موسوم به امیر حسینی معزی په واسطه خیانتی که در مال 
او کرده و از او بیمناک بود, با سلطان موافقت نموده, راه اجرای نیت او را بیدا کرد و آن این 
بود که زن امیر معزالدین اصنهان شاه را که از خویشان امیرزاده در ملک. مسادر سلطان 
مهدی بود و از قصد شوهر خود به ازدواج امیرزاده درملک اطلاغ داشت. برانگیخت کد 
شوهر خود را زهر دهد. در این ین ماه رمضان پیش آمد. امیر اصفهان شاه هر روز مقارن 
غروب آفتاب نزد سلطان زین العابدین می‌رفت. ولی چون از تغییر مزاح سلطان نسبت به 
خود واقف بود. از ترس در انجا افطار نمی‌کرد. 

روزی برای افطار به خانه خود برگشت. بکی از خواجه سرایان موسوم به صندل که 
شربت‌دار او بود. شربت زهر آلودی به او داد که در نتیجه مسموم شد و بعد از دو شبائه روز 
اهر ان ریس دا امد 

شاه بحیی به عزم تساط بر فارس با امرای شیراز بنای مکاتبه گذاشت. ولی به واسطه آن 
که مرد بخیل و تدگ نظری بود. کسی به او نگروبد. حتی در موقعی که به عزم تسخیر فارس 
از اصفهان بیرون آمد. جماعتی از امرا و لشکریان او از او برگشته, از راه لرستان به فارس 
رفتند. شاه بحبی به تعاقب آن‌ها پرداخت. ولی چون به آن‌ها نرسید, مراجعت نموده. راه 
شیراز را در پینس گرفت. سلطان زین‌العابدین هم بعد از بذل عطایا نسبت به اسرا و 
لشکرپان, به استقبال او از شیراز بیرون آمد. از جمله پنجاه قطار استر و پنجاه قطار شتر بد 
امیر شجاع‌الد ین عادل نبریزی و امیر مظفرالد ین سلغر و امیر غیات‌الدین سیورغتمش انعام 
فرمود و سه هزار تومان به لشکر یان داد. 

سلطان زین‌العابد ین عم خود سلطان بايزید و امیر غیاث‌الدین منصور شول را به عنوان 
پیشرو لشکر پیشا پیش فرستاد و خود نیز در دنبال آن‌ها حرکت کرد. چون به حوالی زرقان 
رسید. در نزدیکی پل نو سلطان بایزید به او بی‌وفایی نموده به شاه بحبی مسلحق شد. 


۳۷۲ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 








حسین آوداجی نیز با سیصد نفر انباع خود به شاه یحیی پیوست. 

در حالی که سلطان زین‌العابدین به واسصه این پیش آمدها نومید و دلسرد بود. امرا و 
لشکریانی که از شاه یحبی گر یخثه و از راه لرسثان به طرف او متوجه شده بودند» رسیدند و 
ینت دلگر من او شدند. 

خلاصه لسکربان سلطان زین‌العابدین و شاه یحیی به هم رسیدند. ولی شاه بحیی به 
واسطه این که عدد لشکر بانش کم بود و از شاه منصور کمک طلببده بود که از شوشتر به مدد 
او پیاید. مبادرت به جنگ نمی‌کرد و به تعلل وقت می‌گذرانید. به اضافه به این انديشه افتاد 
که چون شاه منصور از شوشتر برسد. با جاء طلبی و شجاعتی که دارد ممکن است کار او را 
مشکل تر کند. 

حاصل آن که شاه یحبی از فکر جنگ منصرف شده, فرستاده‌یی نزد زین‌العابدین رواه 
ساخت و از او طلبید که چند نفر از محارم خود را نزد او بفرستد. 

چون فرستاد گان سلطان زین‌العابدین نزد شاه بحیی آمدئد. شاه بحبی مشکلانی را که 


درین موقع که واقعه مرگ شاه شجاع پیش آمده, صلاح آن بود که اين اختلاف‌ها پیش 
نياید. اما جماعتی بد ادیش سبب نفاق و اختلاف شدند. حالا اگر شاه منصور از شوشتر 
ترش یت به صلح راضی نخواهد شد. بهتر آن استِ که من و سلظان زیس‌الصابدین با 
یکدیگر ملاقات نموده. قراری در امور ممالک بدهیم که خللی به اوضاع نر سد. 

سلطان زین‌العابدین درخواست صلح را پذ برفته. در میان میدان بارگاهی برافراشت و 
در آنجا شاه یحبی را ملاقات نموده. با یکدبگر عهد و میثاق دوستی بستند. 

در این ملاقاتِ شاه یحبی از سلطان زین‌العابدین خواست که حکومت ابرقوه از پهلوان 
مهدب مننزخ شده, به سلطان بایزید داده شود و نیز درخواست کرد که اجازه دهند مادر 
بایزید به خان‌زاده بدیع‌الجمال, پسر خود ملحق شود. با آن که بایزید نسبت به سلطان 
زین‌آلعابدین خیانت نموده بود. معذلک هر دو خواهش شیاه بحیی را پذیرفند. فرمان 
حکومت ابرقوه را به بایزبد داده, مقر کرد که سیف‌الدین رمضان اختاجی بسرای تسلیم 
گرفتن ابرقوه ملازم و مصاحب او شود. 

به این طریق شاه یحیی و سلطان زین‌العابدین از یکدبگر جدا شدند. شاه یحبی بايز ید 
و امیر سیف‌الدین رمضان را با لشکري به طرف ابرقوه فرستاد. پهلوان مهذب نمکین نکرده. 


سلطان مجاهدالدین زین العایدین بن شاه شجاع ۳۷۳ 


گفت ابرقوه امانت شاه شجاع است در دست من و باید به وارث او سلطان زین‌العابدین 
تسلیم نمایم. سلطان با یزید نومید به اصفهان برگست و از طرت شاه یحبی به حکومت نطنز 
پرفرار شد. 

شاه منصور که بر حسب استمداد شاه یحبی با لشکریان خود از شوشتر حرکت کرده بود. 
در راه دانست که شاه بحیی و سلطان ز بن‌العایدین با یکدبگر مصالحه نموده‌اند. لذا به طرف 
خوزستان برگشت و در موقع مراجعت کازرون و اطراف آن را به کلی غارت کرد. 

سلطان زین‌العابدین به طرف کازرون رفت ولی به شاه منصور نر سیده. در کازرون به 
دلجویی مردمی که از شاه منصور آسیب دیده بودند پرداخته, به شیراز برگشت و همه این 
پیش آمد‌ها که به نفع سلطان زین‌العابدین خانمه بافت, او را در حکومت فارس مستقر و 
پایدار ساخت. 

به تصریح مورخین معتبر قریب‌العصر با خواجه حافظ از قبیل صاحب مطلع السعدین ! 
و صاحب روطةالصفا "» خواجه حافظ غزل ذیل را در موقع بازکست فاتحانه سلطان 


زین‌العابدین به شیراز سروده است: 


خوش کرد یاوری فلکت روز داوری 
آن کي که اوفتاد خدایش گرفت دست 
در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند 
سافی به مژدگانی عیش از درم درأی 
در شاهراه جاه و بزرگی خطر پسی است 
سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج 
یک حرف صوفیانه بگویم اجازتست 
نیل مراد برمسب فکر و همت است 


تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری 
اقرار بندگی کن و اشهار چاکری 
تایک دم از دلم غم دنیا به در بری 
آن به کسزین گریوه سبکبار بگذری 
درویش و امن خباطر و کنج قسلندری 
ای تور دیده صلح به از جنگ و داوری 
از شاه ندر خبر و ز توفیق پاوری 





۱ صاحب محاام اه قدرن راد ۰ این خوادث هی‌گوید. «اکایر دارالیلک فارس به استقبال بارگاه آسمان 


اساس آمدند و مراسم تثار به جای آورده تهنیت این دو فتع نامدار گفتند مولائا شمس‌الدین محمد حافظ 
شیرازی فرماید: 

خوش کرد یاوری فلکت روز داوری الی آخر غزل. 

۲ - و نیز صاحب روضءالصفاء در جلد چهارم در اين قصه مي‌گوید: «آن‌گاه در ضمان نصرت و اقبال 
عازم مستقر شرف و جلال گشت. اعیان فارس به استقبال موکب همایون شتافتند و مراسم نثار به جای 
آوردهه تهنیت این دو فتم گفتند و مولانا شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی مقارن آن حال چند بیت انشاه 
فرمود: خوش کرد یاوری فلکت روز دلوری الی آخر. 


۳۷ بحتث در: آنار و افکار و احوال حاثضا 





حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی 
کاین خاک بهتر از عمل کیمیا گری 
اضافه بر مزل مذکور با قرائئی می‌توان حدس زد که در دو غزل دیگر نیز اشاره‌یی به 

سلطان زین‌آلعابدین شده باشد یکی غزل ذیل است: 
سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی 

خطات اند کفوانت و یه الطات خدارندی 
دعای صبح و آه شب کلید گنج مسقصودست 

بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی 
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز 

ورای حسد تسقر برست شسرح آرزومندی 
کر کر ی کت قرو 

پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی 
جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست 

ز مهر ار چه می‌برسی درو همّت چه می‌بندی 
همایی‌چون تو عالی قدر حرص‌استخوان تاکی _ 

دریغ ن سایبه همّتِ که ۳ ناامل انکندی 
درین بازار !گر سودی است با درویش خرسندست 

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی 

به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند 
یه جیمان کشمیرق و عمرکان متس دی ! 


۱- در بسیاری از نسخ خطی ر جاپی به طوری که در حاشیه دیوان حافظ. طبم وزارت فرهنگ. سنه 
۰ در ذیل این غزل اشاره شده به جاي آین بیت مقطع بیت ذیل را دارند: 

«به خوبان دل مده حافظ ببین آن بی‌رفایی‌ها که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی» 

صاحب مطلع السعدین که قریب العصر با خواجه حافظ است در ضمن نقل وقایع سال ۱ و فدم خوارزم 
به دست امیر تیمور. نوشته است: 

به طرفه العینی شهر خوارزم مسخر شده و خرائن و دفائن چندین ساله اولاد امیر بایکفود به دست لشکر 
منصور افتاد و تخریب عمراتات و انواع بیداد در آن خطه روی داد و چون بلاد خوارزم موطن صنادید عالم و 
مسمکن نحاریر بنی آدم بود. آوازه خرابی آن؛ چنان در اطراف جهان اشتهار یافت که بلیل دستان رای مولانا 


(ادامه پاورقی در صفحه بهد) 


سلطان هجاهدالدین زین العایدین بن شاه شجاع ۳۷۵ 


و نیز غزل دیل: 
ار ان که یا تولف را 
بده ساقی می باقی که در جنت ثخواهی بافت 
کسنار آب رک نایاد و گسلکشت مسصلا را 
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب 
جنان بردند صبر از دل که ترکان خوان بغما را 
ز‌ عیسي نانمام ما جمال بار مستغنی است 
به آب و رنگ و خال‌وخط چه حاجت روی زیبا را 
که یی اد ماد و میت تیوه ارت تک زا 
جواب تسلخ می‌زیبد لب سل شکرخارا 
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند 


حدبت از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را 


غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ 

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریارا 
سلطان زین‌العابدین پس از مراجعت از کازرون به شیراز. خال خود امیر مجدالدیین 
مظقر کاشی را به پیشکاری و نیابت خود برگزیده» او را در مهمات مملکت مطلق العنان 
ساخته بود. ولی نخوت او بعضی از امرا را که پایه و مایه‌یی داشتند, دلسرد و رنجیده خاطر 





(ادامه پاررقی از صفحه قبل) 
حافظ در گلشن شیراز به این زمزمه آواز درآورد که: 
سه خوبان دل مده حافظ ببین آن بی‌وفایی‌ها که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی» 
چنان برمیآید که خواجه حافظ در ابتدا مقطم غزل را به همین نحو که صاحب مطلم‌السعدین ثبت کرده 
فرموده و بعد به علت غیر معلومی و شاید پس از ورود آمیر تیمور به فارس در ۷۸۹ این بیت را به بیت متن بدل 
کرده است 





کرد. از جمله آمیر غیاث‌آلدین منصور شول به بهانه بی از سلطان ز پن‌العابد ین اجازه یافته. 
به شولستان رفت و بعد از مدتی متوجه اصفهان شد. 

سلطان با یزید هم که حتی از حکومت ابرقوه مأیوس شده بود. با او منفق شده هر دو شاه 
بحیی را محرک تسخیر فارس شدند. نتیجه اين شد که شاه یحبی از اصفهان و سلطان 
زین‌العابدین از شیراز رو به یکدیگر آوردند. ولی مردم اصفهان که به اندک مدتی از شاه 
بحبی رنجیده بودند. همه نسبت به سلطان زین‌العابد ین اظهار اطاعت می‌نمودند و هر روز 
جماعتی از امرا و لشکریان شاه یحیی از او گر يخته, به سلطان زبن‌العابدین می‌پیوستند. 

حاصل آن که شاه یحبی نا گزیر هر روز عقب می‌نشسمت تا آن که به اصفهان برگشت. در 
حالی که لشکریان سلعلان زین‌العابدین به خارج شهر اصفهان رسیده بودند. 

شاه بحیی بعد از مدتی نهانی به بعضی از امرای سلطان زین‌العابدین متوسل شد که 
سلطان را وادار به مراجعت به شیراز کنند. اتفاقا چون هوا سرد و ماه رمضان سال ۷۸۸ 
نرد یک شد, سلطان زین‌العابدین به صلاح دید امرای خود به شپراز برگشت. 

اما مردم اصفهان که از شاه بحبی ناراضی بودند. عذر او را خواسته, مجبورش کردند که 
به يزد برود. زیر مردم اصفهان به واسطه بخل و طمع شاه بحیی از او نفرت داشتند. به اضافه 
هرچه در اصفهان به نظرش خوب می‌آمد. به پزد می‌فرستاد. حتی درهای عمارت نقش 
جپان را به پزد حمل نمود. از طرف دیگر سلطان زین‌العابدين بسیار کریم بود. مردم هم 
بسیار او را دوست می‌داشتند تا آنجا که خواجه امام‌الدین مقتدای اصنهانیان می‌گذت که هر 
که در روی لتکر سلطان زین العابدین تیراندازد. عاصی است. خلاصه شاه بحیی شبانه با 
حرم و متعلقان و خواص خود. از طبرک عزبمت پزد نمود. 

به طوری که مکرر اشاره شد. مقصود اصلی از نگارش این تاریخ. بحث در حوادث 
تاریخی زمان خواجه حافظ و سرگذنت معاصربن اوست و البته اشخاصی که به نحو 
خاص مورد صحبت خواجد حافظ واقع شده‌اند. بیشتر محل توجه ما هستند. بنابراین 
مناسب است که گفته‌های خواجه را درباره شاه یحیی در اینجا تقل کنیم. 

ازجمله غزل ذیل: 
یک دو جامم دی سحرکه انفاق افتاده بود وز لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود 
از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی می‌خواستم لیکن طلاق افتاده بود 
در متامات طریقت هر کجا کردم سیر عافیت را با نظر بازی فراق افناده بود 


اشعار خواجه دربارة نصرة الدین شاه بحیی 


ساقبا جام دمادم ده که در سیر طریق 
ای معیر مردهٌ فسرما که دوشیم آفتاب 
نفش می‌بستم‌که گیرم گوشة زان چشم مست 


گر نکردی تصرت دین شاء بسحیی از کسرم 


۳۷۷ 


هر که عاشق‌وش نیامد در نفاق افتاده بود 
در شکر خواب صیوحی هم وثاق افتاده بود 
طاقت و صبر از خم ابروش طاق افناده بوذ 
کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود 


طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود 


غزل دیگر: 
دارای جهان نصرت دین خسرو کامل 
ای درگ اسسلام بناه تو گشاده 
تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم 
روز ازل از کلیک تو یک قطره سیاهی 
هو شبن ون ان تال تسه با ول کت 
شاها فلک از بزم تو در رفص و سماعست 
می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت 


دور فلکی یکسره بر مسنهج عدلست 


بر روي زمین روزنء جان و در دل 
انعام تو بر کون و مکان فایض و شامل 
بر روی مه افتاد که شد حل مسائل 
دست طراف از دامن ای هدفه متا 
قتل ت33 بسدخواه کُرفتار سلاسل 
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل 


حافقط قلم شاه جسهان ستسم رزق است 
از بسهر معیشت مکنن اندیشه باطل 


غزل دیگر: 
دانی که چیست دولت دیدار پار دیدن 
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن 
خواهم شدن بیستان چون غنچه با دل تنگ 
که چون نسیم با گل راز نهفته گفنسن 
بسوسیدن لب بار اول ز دست مگذار 
فرصت شمار صحبت کز اپن دو راهه منزل 


در کوی او گدائنی بر خسروی گریدن 
از دوستان جانی مشکل توان بریدن 
و انجا به نیک نامی پیرآهنی دریدن 
کگسه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن 
کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن 
چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن 


گوئی برفت حافظ از باد شاه بحیی" 


پارب بسبادش اور درویش پروریدن 





۱ یه طوری که در دبوان خواجه. چاپ وزارت فرهنگ. ۱۳۲۰ در ذیل صفقحه ۲۷۰ اشاره شده در بعضی 


۳۷۵۸ 


غزل دیگر: 


در سرا مغان رنه ِِِ رده 


یه کمر 
شعاع جام و قدح نور ماه پوشبده 


وه کیان هه در نید کش 


عروس بخت و حجله با هزاران ناز 
گرفته ساغر عضرت فرشته رصمت 
ز شور عسریده شساهدان شیرین کار 
سلام کردم و بامن به روی خندان گقت 
که‌این کند که تو کردی به ضعف همت و رای 
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 
پا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم 


فلک جنیبه کش شاه نصردالدین است 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


نشسته پیر و صلائی به شیخ و شاب زده 
ولی ز تسرک کسله چستر بسر سسخاب زده 
عسذار مسفغبچگان راد آافستاپ زده 
شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده 
ز جرعه بر رخ حور و پری لاب زده 
شکر شکسته سمن ریخته رباب زده 
که ای خمار کش مفلس شراب زده 
ز نج خانه شده خیمه بر خراب زده 
اف وود | خاش کت خن انب ود 
هار صف زدعاهای مستحجاب زده 
تا مس مالک دست دار کات رده 


خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف 


ز بام عرش صدش بوسه بر جسناب زده 


غزل دیگر: 
ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی 
تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت 
گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش 
هرکسی‌با شمع رخسارت بهوجهی عشق باخت 
کنج عشق خود نهادی در دل ویران سا 
زینهار از اب ان تتارض که نیران را از آن 
خواب بیداران بستی و آنگه از نقشس خیال 
پرده از رخ برفکندی یک نظر در جلوه گاه 
لش یگ 
از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست 


باده نوش 


(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
نسخ «رگاه متصور» است. 


لطلف کردی سای سر آفتاب انداختي 
حالیا نیرنگ نفشی خوش بر آب انداختی 
چام کیخسرو طلب کافراسياب انداختی 
زان میان پروانه را در اضطراپ انداختی 
سایة دولت پرین کنج خراب انداختی 
تشه لت کردی و گرذان را در ات انداخن: 
تهمتی بر شبروان خیل خواب انداختی 
وز حیا حور و پری را در حجاب انداختی 
شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی 
حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی 


اشعار خواجه دربارة نصرة الدین شاه یحیی ۳۷۹ 


وز برای صید دل در گردنم زنجیر زلف چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی 
داور دارا شک وه ای آنکه تساج آفتاب از سر تعظیم بر خاک جناب انداختی 
نصر:الدین شاه بحیی آن‌کد خصم ملک را 
از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی 
و نیز غزل ذیل که اگر چه نام شاه یحیی در آن برده نشده, ولی به قرائن موکده موجود در 
غزل, به احتمال بسیار قوی, و قریب به فطع در مدح شاه یحبی است: 
ای فروغ ساه حسن از روی رخشان شما 
آب رری خسوبی از چاه زن‌خدان شسما 
عسزم دیسدار تسو دارد جان بر لب آمده 
باز گردد یا برآید چیست فرمان شما 
کس به دور نرگست طرفی نبست از عسافیت 
به که نفروشند مستوری به مستان شما 
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر 
زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما 
بباصبا همراه ببفرست از رخت کلدستهة 
بو که بوئی بسنویم از خای بستان شما 
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم 
گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما 
دل تب آیسی ی گنف دلد ار را | گنه کید 
زینهار آی دوستان جسان من و جان شما 
کی دهد دست‌این غرض بار ب که همد ستان شوند 
خاطر مجموع مسازلف پریشان شما 
دور دار از خای و خون دامن چو بر ما بگذری 
ک‌اندرین ره کشسته بسپارند قربان ما 
روزی مسا باد لصسل شکرافشان شما 


۳۸۰ بحت در: آثار و افکار و احوال حافظط 


ای صبا با ساکنان شهر بزد از ما بو 
کاي سر حق اشناسان گوی چوگان شما 
گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست 
بسنده شاه شمائيم و تا ضوان شما 
ای شهنشاه بلند اخستر خضدارا همتی 
تابیوسم همچو اختر خاک ایوان شما 
اضافه پر غزل‌های مذکور در بعضی نسخ حافظ, از جمله در یک نسخه معتبر غیر مورخ 
متعلق به دوست دانسمند معظم آقای عباس اقبال که به قرائن سبک خط, شاید در قرن دهم 
نوشته شده باشد. قطعه ذیل دیده می‌شود که اگر آن قطعه از حافظ شمرده شود, به احتمال 
بسبار قوی محتمل است که مقصود از «شاه هرموز» تورانشاه بن قطب‌اندین تهمتن و 
مقصود از «شاه یزد» شاه نصرةالدین ۱ بحبی باشد و آن قطعه این است: 
دل مبند ای مرد بخرد بر سخای عمرو و زید کس نمی‌داند که کارش از کجا خواهد گشاد 
رو توکل کن نمی‌دانی که توک کسلک من نقش هرصورت که زد رنگی دگر بیرون فناد 
شاه هر موزم ندید و بی‌سخن صد لطف کرد شاه بزدم دید و مدحش کردم و هیچم نداد 
کار شاهان‌این‌چنین باشد تو ای حافظ مرنجم داور روزی رسان توفیق و نصرنشان دهاد 
خلاصه بعد از آن‌که شاه پحپی مجپور به ترک اصفهان شده سلطان زین‌الهابدین ببه 
اصفهان رفته. خال خود امیر مجدالدین مظفر کاشی را به حکومت اصفهان گماشته, به قصد 
عم خود سلطان بایزید به نطنز رفت و بایزید را که بعد از هجرت شاه بحبی از اصفهان, نو بد 
حکومت عراق عجم به خود می‌داد. به طرف لرستان متواری ساخت که به بناه اتتابک 
ی 
سلطان با پزید بعد از آنکه چندی در لرستان به سر برد. روی به کرمان نهاد. 
اما سلطان عمادالدین احمد به طوری که ذکر شد چند روز قبل از مرگ شاه شجاع با 
برادر وداع نموده, به کرمان رفت و روز جمعه پیستم شعبان ۷۸۶ وارد کرمان شد. 
امیر اختیارالدین حسن قورجی که از طرف شاه شجاع حکومت داشت. به استقبال 
شتافته او را وارد شهر نموده. خود مپیای سفر شیراز شد. سلطان احمد او را نگاه داشت تا از 


۱ - در بریتیش هیوزیرم دیوان خطی هست به نام «دیوان حیدر» که از شهرای مادح شاه پحیی بودد 
است در پزد و آين شاعر اشعار هجائی دربارد خواجوی کرمانی دارد (رجوع شود به فهرست ریو), 


اشعار خواجه درباره تصرة الدین شاه بحتی ۳۸۱ 


شیراز خبری برسد و به ار گفت اگر شاه شجاع صحت بافته باشد. خود من هم به اتفاق تو په 
شیراز می‌ایم و اگر غیر از این باشد تو مرا به جای پدری و هیچ چیز از تو دریغ نیست. 

دوازده روز بعد خبر مرگ شاه شجاع رسید و سلطان عمادالد ين احمد پس از برگزاری 
مرأسم تعزیت, امور وزارت را به امیر اخنیارالدین حسن واگذار کرد. 

چون سلطان زین‌العابد ین به سلطنت رسید. امیر سیورغتمش را که از چندی پیش در 
چپس شاه شجام بود آزاه نموده, ملاژم خود می‌داست. بعد از چندی او را به هزاره زر 
ساخت و علت این اقدام این بود که با وجود آن‌که بر حسب وصیت پدر. کرمان را به سلطان 
احمد واگذار کرده بود. ولي نمی‌خواست که ابالت کرمان کاملاً از تصرف او خارج شده. 
بنابراین می‌خواست که امیر سیورغتم را به عتوان نماینده خود در آن حدود داشته باشد. 

امیر سیور غتمش معتقد بود که سکه و خطلبه په نام سلطان زین‌الصابدین بساشد. ولی 
سلطان احمد زير این بار نمی‌رفت. خلاصه آن که چون امیر سیور غتمش به گرمسیر کرمان 
رسید. جماعتی دور او جمع شدند و او را به فکر مزاحمت سلطان احمد انداختند. 

سلطان عمادالدين احمد هم که بر این قتضایا وافف بود, برای جلو گیری از اسر 
سیورغتمش از کرمان بیرون رفت و در همان مصادمه اول با پیش قراولان سلطان احمد. 
امیر سیورغتمشس شگست خورده. عقب نشست. 

در این بین قصه مواضعه علی نصرء حاکم سیرجان را با امیر سیورغتمش به عرض 
سلطان احمد رساندند. سلطان احمد علی نصر را دستگیر ساخته, به قتل رسانید و اموال و 
خزائن او را در سیرجان متصرف شد. بعد امیر جمشید برادر سیورغتمش را که در قلعه 
آرزو و یا به ضبط صاحب روضةالصفا در قلعه ازدر پاغی شده بود, در محاصره گرفت و 
جماعتی از کسان او را کشته, خود او را اسیر نموده. به کرمان برگشت. سلطان عمادالدین 
احمد نسبت به بسیاری از افراد خاندان ال مظفر نزدیکتر به عدل و احسان در کرمان 
حکومت می‌کرد. 

به طوری که قبلاً در حوادث ۷۸۴ نوشتیم, در آن سبال شاه شجاع که به بیشرفث روز 
افزون امیر تیمور واقف بود. در جواب امیر نیمور که امرای ایالات ابران را به اطصاعت و 
انقیاد دعوت می‌کرد. چاره‌ئی جز از این‌که از در دوستی و اطاعت در آید. ندیده 
فرستاده‌ئی با نامه و تحف و هدایا نزد او فرستاد و فرستاده در ترشیز خراسان به او رسید و 


مورد نوازش امیر تیمور واقع شد و با مکتوب دوستانه و هدایا به شیراز برگشت. فرستاده 


۳۸۲ بحت در: انار و افکار و احوال حافط 


رت و منت 





مخصوصی هم از طرف امیر تیمور برای بخ انتحارش نواده فتاه شجاع جهة امیرزاده 
بیرمحمد, نواده امیر تیمور به شیراز امد و آن دختر را برای امیرزاده پیر محمد عقد بسته, به 

این عرب شاه در حوادث همین دوره نوشته که چون تیمور متوجه خراسان شد مکتوبی 
به میرولی» امیر مازندران و ساير امرای آن حدود نوشته, آن‌ها را به اطاعت دعوت کرد. 
فرستاده آن‌ها را بر اتحاد و اتفاق تحریض نموده, تأکید کرد که با یکدیگر هم دست شده. 
در مقابل امیر تیمور بایستند. از جمله به آن‌ها نوشت که من در حدود خاک شما دو نفر 
وافعم. اگر من از میان بروم. نوبت شما خواهد رسید و اگر من پایدار بمانم. شما هم امید 
زندگانی خواهید داشت. ولی شاه شجاع نپذ یرفته, مکتوب حاکی از اطاعت به امپر نیمور 
نوشت. سلطان احمد جواب گفت که فاصله این شل نگ تا بغداد و آذربایجان زیاد است. 
به اضافه عراق منل خراسان خالی از جنگجو نیست. خلاصه امیرولی از هر دو مایوس شد 
و خود در مقابل تیمور مقاومت کرد تا از میان رفت. 

فرشا ۷۸۷ ولا قب‌الدین فتدر از طرف ابر یمور ند کرنان امیده: او رابه 
امر کرد سکه په نام امیر تیمور بزنند و نام او را در خطبه بخوانند و به فرستادگان امپر تیمور 
انعام بسیار داده, یکی از معتمدین خود را با آن‌ها به دربار امیر تیمور فرستاد. 

اما امیر سیور غتمس پس از شکست از بیش قرأولان سلطان عمادالد پن احمد. از شبراز 
کمک طلبیده بود سلطان زین‌العابدین هم پهلوان زین‌الدین شهر بایکی را با عده‌نی سیاهی 
به مدد او فر ستاده بود. 

چون این خبر به سلعئان احمد رسبد. مهیای حرکت و جلوگیری او شد. ولی امرا و ارکان 
دولت جنان صلاح دیدند که خود او از کرمان بیرون نرود, بلکه بهلوان علی قورجی را به 

در سال و وی تقو نو وشن تست ار کرفت: دراتای ینکن 
سپورغتمش, امیر محمّد را مجروح ساخت. ولی او هم چماقی به سر سبور نغتمش زده. او را 
از اسب به زمین انداخت و یکی از ملازمان پهلوان علی قورجی سر او را برید. حاصل آن‌که 


۱-ذیل تاریخ گزیدد ص ۷۳۷ 


توجه امبر تیمور به طرف اصفهان و فارس در ۷۸۹ ۸۳ 


لشکریان کرمان فاتح شدند و سلطان احمد حکومت اوغانیان را به پهلوان علی قورجی 
تفویض کرد. 

در سال ۷۸۸ سلطان با یز ید, برادر سلطان احمد از طرف لرستان به نواحی گرمان آمد و 
لشکریان گرسنة بی‌سر و پائی از اطراف جمع نموده با خود همراه داشت و به شهر بابک 
تزول کرد. سلطان احمد که در اول قصد پذیرائی برادر را داشت, چون بر اوضاع لشکریان و 
را هی اه ها رداق ای از زرا خراتت ده سین کان 
که از آمدن او په طرف کرمان جلوگیری کند. سلطان با یزید مایوسانه به یزد رفت و نزد شاه 
خی بسن عیبر 2 

امپر تیمور گورکان که به تدربج پر ماوراءالنهر و ترکستان و قسمت معظمي از ایران 
دست يافته بود. در سال ۷۸۸ با به قول صاحب مطلع‌السعد ین و حافظ ابرو در سال ۷۸۹ از 
آذربایجان فرستاده‌ئی نزد سلطان زین‌العابدین فرستاده, پیغام داد که پدر تو شاه شسجاع 
نسبت به من اظهار اطاعت می‌کرد و در مرض مرگ تو رابه من سپرده است. لازم است که به 
اردو حاضر شده, مرا ملاقات کنی تا دوباره ترا به فارس و مقر حکومت خود برگردانم به 
نوعی که مایه سرافرازی تو باشد. 

سلطان زین‌العابد ین جوابی نداد. حتی فرستاده امیر تیمور را هم اجازه باززگشت نفر مود. 
امیر تبمور رنجیده خاطر از همدان رو به اصفهان و فارس نهاد. 

در شوال ۷۸۹ امیر تیمور به عراق به حوالی اصفهان رسید. امیر مظفر اشی. خال 
سلطان زین‌العابدین با اکابر اصفهان به استقبال امیر تیمور رفته کلید دروازه‌ها و قلعه‌های 
شهر تسلیم نمود. امیر تیمور اصفهان را امان داد و قرار شد مبلغی نقد تقد یم کنند. 

چند تفر از امرای لشکر امیر تیمور و یک عده لشکر برای گرفتن پولی که تعهد شده بود 
به شهر رفتند. ضمناً رفتار غیر پسندبدء‌ئی از آن‌ها به ظهور رسید. یعنی اضافه بر تجاوزات 
مالی نسبت به عیال مردم دست درازی کردند. مردم اصفهان شوریده آن جماعت را به قتل 
رسانیدند. روز بعد از اين وافعه امیر تیمور امر داد, لشکریان به شهر هسجوم کنند. سپاه 
خونریز او شهر را مسخر نموده, به قنل عام مشغول شدند. 

عدف مقتولین را مورخین از هفتاد هزار تا دوبست هزار نفر نوشته‌اند. 

چون حادثه تسلط امیر تیمور بر اصفهان و کشتار مردم آنجا و توجه او به شیراز از 
حوادث مهم تاریشی و از واقعات دلخراش سال‌های آخر زندگانی خواجه حسافظ است 


۳۸۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


صته و تنعل 





مناسب آن است که اندکی به تفصیل گفته‌های مورخین معتبر آن عصر را نقل کنیم. 
نظام‌الدین شاهی در طفرنامه که در سته ۸۰۴ هجری به امر امیر نیمور تألیف کر ده, نوشته 
است که در سال ۷۸۸ آمیر تیمور به فیروژکوه رسیده. در آنجا تصميم کرفت کته بترای 
گوشمالی مفسدان ار کوچک متوجه آن ناحبه شود. پس از و بران ساختن خرم‌آباد و حوالی 
بروجرد به قصد سلطان احمد جلایری به طرف تبر یز رفت. سلطان احمد به بغداد گر یخت. 
تیمور تابستان آن سال را در تبریز و نواحی آن به سر برده, بعد به طرف نخجوان و تفلیی 
رفت و از آنجا متوجه خوی و سلماس شد واز مراغه گذشته. چند روز در آن حدود به سر 
برد آن گاه می‌نوبسد: «و پیش از این زین‌العابدین را پسر شاه شجاع که والی شپراز بود. 
طلب فرموده بود و گفته که چون پدر مرحوم تو با ما در دوستی زده در مسقام انقیاد و 
مطاوعت بود. می‌پابد که به حضرت ما توجه نمائی تا به تجدید آن ولایت بر تو مسقرر 
داشته. به نوعی باز فرستیم که موجب سرفرازی تو باشد او در آمدن تکاسل می‌ورزید. در 
این وقت خبر رسانیدند که به قول خود وفا نمی‌نماید و ایلجی را بازداشته. نمی‌فرسند و 
سوداهای فاسد زیادت از حدّ در سر دارد. امیر صاحب قران. اغررق در ری گذاشته, 
منقلای " تعیین کرده و خویشتن قول " لشکر شده, توجه نمود و از ولایت همدان گذشته به 
جربادقان رسید و از آنجا به اصفهان نزول فرمود. اکابر و سادات و علما و اشراف به استقبال 
بیرون آمدند. امیر صاحب قران ایشان را تعظیم کرد و امیر ایکو تیمور به قلعه طبرک در آمد 
و مال امان پر اهل شهر مقرر گردانید و امیرزاده تیمور ملک و محمد پسر سلعلان شاه به 
قبض آن به شهر رفنند و اکابر اصفهان در اردو توقف نمودند. چون شب در آمد جماعتی از 
اوباض ارذال به تسویل نفس شثیطانی خروج کردند و از عاقبت کار اند بشه نا کرده محصلان 
را کشتند و بسیاری از لشکری که در شهر به مهمات خود مشغول بودند. بدین سبب به قتل 
آمدند .. روز دیگر حکم نافة شد تا هفتاد هزار عدد سر آدمی به ظاهر اصفهان جمع کر دند و 
از انجا توجه کرده, به ولاایت شیراز رسید. زین‌العابدین از خبث ئیت خود روی به گریز 
نهاده, متوجه صوب شوشتر شد و پیش از آن میان او و شاه منصور خشونتی بود. در ابن 
قضیه اعتماد برو کرده. متوجه جانب او شد. القصه چون به حوالی شهر شوشتر رسید, شاه 
منصور طمع کرده مردم او را فریب داد و به خداع و مکر به جانب خود دعوت کرد و چون 
مزاج ابنای روزگار بر غدر و بی‌وفایی مجبول است. مجموع خاک بسی‌آرزمی در روي 





۱-منقلای به فتم اول. مقدمه لشکر. ۲ - قول قلب سپاد. 


توجه امیر نیمور به طرف اصفهان و فارس در ۷۸۹ ۳۸۵ 





پاشیده به جانب او متوجه شده. او را با معدودی چند بکذاشته و آخر الامر جمعی را 
فرستاد تا او رابه شهر در آورده به قلعه بردند و آنجا موقوف گردانيدند و آن جماعت را که با 
او غدر کرده بودند» گرفته واموال و اسباب بازستده محبوس و مخذول گردانید. مجموع از 
کرده پشیمان کشتند و بر تقصیر خود ندامت افزودند. اما چون کار از دست و تیر از شست 
رفته بود. پشیمانی سود نداشت و چون امیر صاحب قران به شیراز تزول فرمود. بعد از چند 
روز خبر رسید که در سمرقند آشوبی افتاده است و پادداه توقتمینی مخالفت نموده, لشکر 
فرستاده است. حکومت شیراز را به شاه بحیی مسلم فرموده. به جانب سمرقند مراجعت 
فرمود» . 

شرف‌الدین علی یزدی در طفرنامه خود می‌نو یسد: «چون صاحب قران کامکار از مراغه 
عبور کرده. چند روز توقف نمود و پیش از این مراحم پادشاهانه کس فرستاده بود و والی 
شیراز. زین‌العابدین پسر شاه شجاع را طلب داشته که چون پدر مرحوم تو بامادم از 
هواداری و یک جهتی می‌زد و در هنگام وفات عرضه داشتی مشتمل بر سفارش تو نوشته, 
وجهه همت آن است که اثر آن به نوعی ظهور یاید که عالمیان از تزدیک و دور مشاهده 
نمایند. می‌باید که در این ولا موکب ما اینجا رسیده و مسافت نزدیک. بی‌توقف بیاید تا به 
عنایت و عاطفت مخصوص گشته. چنان باز گردد که دوستانش بلند پایه و سرافراز گردند 
و دشمنانش از حسد در سوز و گداز افتند و چون سیاق سخن به ذکر مکتوب شاه شجاع 
منجر شد. صورت آن بر سبیل استطراد ثبت یافت». 

آن گاه شرف‌الدین علی یز دی مکتوب شاه شجاع به تیمور را که در مرض مرگ نوشته و 
ما قبلا در این تاریخ آن را ثبت کردیم. نقل نموده و می‌نویسد: «چون زین‌العابدین را روز 
دولت به شام رسیده وایام سعادت به فرجام انجامیده. در امدن تعلل نموده و فرستاده 
جوهی مات و ا مق کف ای ی راداو ایو ها پا کی اسان از 
نبود به خاطر راه داده, سلسله اقبال ناممکن می‌جنبانید. رای افتاب اشراق آن حعضرت 
چون بر آن معنی اطلاع پافت. ناثره غضب جهان‌سوزش اشتعال بافته, زیمت صوب 
فارس و عرأق تصمیم فرمود و در پائیز توشقان‌ثیل سنه تسع و ثمانین و سبعمائه حضرت 
صاحب قرانی روی همت عالی نهمت به تسخیر ممالک عراق و فارس آورده و لشکر ظفر 
قرین را گزین کرده... و چون ظاهر شهر اصفهان محل نزول همایون گشت. سید مظفر کاشی 


۱ - ضفرنامه شام‌ی. صفحه ۰۱۰۴-۰۲ چاپ تقرله. 


که خال سلطان زین‌انعابد ین بود و از قبل او حاکم اصفهان, با خواجه رکن‌الدین صاعد و 
سائر سادات و علما و اکابر و اشراف از راه استیمان و استعطاق از شهر بیرون آمدند و به 
شرف بساط بوس فائژ گشته. به عواطف و مراحم بادشاهانه مفتخر و سرافراز شدند و 
عساکر گردون ماأثر اطراف و جوائپ شهر را فرو گرفتند و صاحب قران کامگار به شهر آمد 
و طیرک را به فز قدوم هما یون رشک حصار فیروزه کار طارم چهارم سپهر گردانید و قلعه را 
احتیاط فرموده. امیر ایکو تمور را په ضبط قلعه طبرک فرمان داد و به سعادت و اقبال بیرون» 
به منزل مبارک معاودت نمود و در هر دروازه جمعی از لشکریان را به ضبط و محافظت آن 
نصب فرموده ويرلیغ لازم الاتباع به نفاد پیوست که در تمام شهر از اسب و اسلحه هر چند 
باشد, به خدام بپرام انتقام رسانند و چون بر حسب فرموده کار بتد شدند. اکابر و اصول تهر 
به دیوان اعلی آمده. جهت نعل بهای صساکر منصور مال امانی قبول کردند و بر اهل شهر 
قسمت نموده. از پرای استخلاص آن محصلان طلب داشتند. فرمان قضا جریان صادر شد 
که محلات بر امرا قسمت کرده. هر امیری از مردم خود کسی به تحصبل فرسند و از برای 
ضبط امور ملک بر لاس و محمد سلطان شاه تعیین فرموده, محصلان به شهر درآمدند و بد 


درست کردن وجه مشغول شدند و چون ارادت پادشاه قهار حق جل جلاله به خرابی آن 
دیار تعلق گرفته بود و اذا اراداه شیثاً هیا اسبابه در آن انتا شبی یکی از جهال رسانیق 
اصفهان که آو را علی کچه‌با کفتندي و از طهران آهنگران بود و در آندرون ثهر دهلی بزد و 
حشری از اشرار عوام انعام کالانعام پل هم اضل جمع شدند و دست بی‌باکی برآورده؛ گرد 
محلات پرآمدند و اکثر محصلان را بکشتند. مگر در چند محل که عقل و وجودی داشتند و 
محصلان خود را از شر آن مفضدان بد کردار محافظه نمودند و بسیاری از لشکریان که جهت 
مهمات خود به شهر آمده بودند. آن شب عرضه تلف گشتند و محمد پسر ختای بهادر به قتل 
آمد. چنانچه قریب سه هزار کس در آن شب از غوغاء عام کشته شدند و آن جاهلان کم 
خرد بی‌باک بعد از قنل اتراک به دروازه‌ها شتافتند و از جمعی که به محافظت آن فیام 
می‌نمودند. باز گرفتند و به ضبط و احکام آن مشغول شده. به تصور باطل و اندیشه محال 
بنیاد یاغی‌گری نهادند. روز دیگر چون کیفیت وافعه به سمع مبارک حضرت صاحب قران 
رسانیدند. آتش خشم جهانسوزش که اشد نار الجحیم ابردها! زبانه گرفته و لشکر نصرت 
شعار را به تسخیر شهر امر فرمود و دلاوران سپاه تیغ انتقام به دست جلاهت کشیده. روی 





۱ چنین نت در اصل؛ بفنی در چاپ کلگد4. 
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سس م مد بت میم هط 








قهر به شهر نهادند و مردم آندرون چون قضیه واقع شده بود و اختیار از دست رفته. در مقابله 
و مدافعه از بیم حرکة المذبوحی کردند و تمور آقبوغا در آن جنگ کشته شد و چون بهادران 
ظفر قرین حصار بگنودند و تمام شهر مسخر شد. صاحب قران کامگار جمعی بفرستاد تا 
تلد معا و کل وا تاهاب زو و و که نی او ان رک 
سال بود که وفات کرده بود. حمابت نمایند و به قتل عام و انواع عقویت و انتقام فرمان داد و 
بمضی مردم زیرک که لشکریان را به ادب نگاهداشته بودند و از آسیب تعرض آن جاهلان, 
بای صیانت نموده, خائه‌هاء ایشان به سلامت بماند و بسی مسلمانان از آن جهت خلاص 
شدند ویرلیغم شحنه قهر نفاذ یافت که تومانات و هزارجات سرکشتگان به حسصه و رسد 
بسپارند و جهت ضبط آن تواجیان دیوان اعلی علیحده بنهادند و از ثقات استماع رفته که 
بعضی از لشکریان که نمی‌خواستند که به دست خود مباشر قتل شوند. سر از یاساقیان 
می‌خر بدند و می‌سپردند و در أوایل حال. سری به پیست دینار کیکی بود و در آخر که هر 
کس حصه خود داده بود. سری به نیم دینار آمده بود. کسی نمی‌خر ید و همچنان هر که را 
می‌یافتند می‌کشتند و از غرامشض حکمت الهی آن که جمعی که در روز از گزند تیغ بی‌دریغ 
امان یافتند. در شب خواستنه بگر یزند و از قضا برفی نشست و اثر پای ایشان در برف بماند. 
روز دیگر آن کینه خواهان پی ایشان برگرفتند و در هر جا که پنهان شده بودند پیرون آوردند 
و به تبغ انتقام بگذرانیدند. لیقضی ال امرا کان مفعولا و از عدد کشتگان آنچه به قلم در 
تحت ضبط کتاب و حساب درآمد, به روایت اقل هنتاد هزار سر در ظاهر اصفهان جمع 
شد و از آن در مواضع متعدد مناره‌ها ساختند. حقیقت امر آن است که چون آن جاهلان 
عاقیت نا آنذدشن سر اه اطاعت او الا فرخرکت کید مه هار تلا را بیاعم 
کفد بای خال شقن امد تفای واه فو روز دو هش دی قدهسال مد کور انفاق 
افتاد». 

بعد شرح توجه امپر تیمور را به شیراز و فرار زین‌العابدین به طرف شوشتر و گرفتاری او 
تست تصور ینس آی دز قلعه سل زاس تا ردو آن‌گاممی گونیز: 

رایت همایون حضرت صاحب قران در اوایل ذی‌الحجه سنه تسع و ثمانین و سبعمائه به 





۱ صاحب مطلع السعدین راچع به اين واقعه نوشته: «حکم شد که هفتاد هزار سر آدمی جمع آرند و 
فرمان داد که از سرها منارها و توددها ساختند. از دروازه توقچی تا قلعه طبرک که نحسف دیوار اصفهان است. 
بیست و فشت مناره در هزار و پانصد سر بر آوردند و در تصف دیگر هم بود. اما کمتر و اين حال در خر 
شوال به وقوع پیوست و. در تاریخی گوید خاه‌س زیةعاه بود.» 


۳۸۸ بحث در؛ آثار و افکار و احوال حافظ 


فتح و فیروزی به شیراز رسید. مملکت فارس بی‌کلفت دفع منازعی در حوزه تسخیر و 
تصرف بند گان حضرت درآمد و در سلک دیگر ممالک محروسه انخراط یافت و له در من 
قال. 
بیت 

دولت آنست که بی‌خون دل اید به کنار ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست 

در حومه شهر شیراز حوالی تخت قراجه. مرکز رایت نصرت آیت کشت و تمام اصول و 
کلانتران و کلویان به احراز سعادت زمین بوس شتافتند و بعد از اقامت مراسم خاکیوسی 
یک هزار تومان کپکی قبول کردند که به خزانه عامره به رسم امانی فرود آرند و ازبرای 
کفایت آن مهم امیر عثمان عباس به شهر درآمد و وجه مذکور به تمام و کمال به وصول 
پیوست و در روز عید عیدگاه به عز حضور حضرت گردون بسطت آرایش پذیرفت و خطبه 
به القاب همایون آراسته گشت و بعد از اداء وظایف عبادات و قربان به منزل هسمایون 
معاودت افتاد و والی یزد شاه بحیی که برادرزاده شاه شجاع بود و داماد او با امیش قزر کی 
سلطان محمّد و حاکم کر مان. سلطان احمد برادر شاه شجاع و ابواسحاق نبیر شاه شجاع از 
سبرجان و ساير حکام اطراف و جوانب مثل اتابکان ر و کرکین لاری که گویند از نسل 
کر کین میلاد است. کمر بندکی و فرمان‌برداری بسته, به شرف بساط بوسی رسیدند و 
پیشکش‌های لابق کشیده به عنایت و عاطفت پادشاهانه سراقراز گشتند و عیاکر گردون 
مأثر بر حسپ فرمان بعضی ولایات را که قدم انقیاد را بر جاده متابعت ننهاده بودند. تاخت 
کردند و چون مملکت فارس با تمامی توابع و لواحق مسخر شد و در تحت تصرف 
کماشتگان قرار گرفت منشیان بلاغت شعار و دبیران لطائف تکار صورت عظائم اسور و 
جلایل احوال که در آن مدت از آثار عنایت پروردگار عظمت مواهبه و جل جلاله روی 
نموده بود به نوک خامه گهربار بر صحایف اعلام اظهار نگاشته. فتح نامه‌ها پرداختند و 
میشران را به دارالسلطته سمرقند و خراسان و سایر ممالک بلاد روان ساختند...» 

بعد علت مراجعت امیر تیمور را به سمرفند می‌نوید که در این بین «از جائب 
ماوراءالنهر ایلچی به هفده روز برسید و خبر رسانید که در آن طرف, گرد فتنه برخاست و 
توقتمش خان دگر باره خاک بد عهدی بر فرق دولت خود پاشیده» لشکری گرانمایه بد 
ماوراء‌اللهر فرستاده است و چون خبر وقایع مذکور در شیراز به حضرت صاحب قران رسید 
امیر عثمان عباس را با سی هزار سوار از دلاوران نامدار به تعجیل هر چه تمام‌تر از راه یز د 
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روان گردانید و حکومت شبراز به شاه یحیی برادرزاد؛ شاه شجاع تفویض فرمود و اصنهان 
را به سلطان محمد پسر بزرگوار و کرمان را به سلطان احمد پرادر شاه شجاع و سیرجان با 
قلعه‌اش که ذکر آن خواهد امد به سلطان ابواسحق تبیره شاه شجاع به رسیم سیورغال 
کرامت فرموده و مجموع را به برلیغ ال تمغا لازم الاتباع بلند پایه گردانید و فرمان داد که 
جناب افادت ماب قدوة المحققین و افضل المتاخرین سید شریف جرجانی به دارالسلطنه 
سمرقند نقل فرماید و از امراء عظام شاه شجاع. امیر علاء‌الدین ایناق نیز با جمعی دیگر از 
اکایر و اعبان به توجه آن جاتب مأمور گشتند و از هنرمندان پیشه‌ور جماعتی را به خانه 
کوج روانه آن طرف گردانیدند و حضرت صاحب تران در اواخر محرم سنه تسعین و 
سبعمائه به جانب سمرقند عزم فررموده» سوار شد با یمن طالع و اعرٌ نصر و ارفع دولت و اجل 
حال و چون به بند امیر رسید. پهلوان مهذب خراسانی که حاکم ابرقوه بود. کس فرستاد و 
عرضه داشت که شهر را بی‌محافظتی گذاشتن مصلحت نمی‌نماید. اگر داروغا بياید, 
بی‌توقف به احراز سعادت زمین بوس شتابم. حضرت صاحب قران گیتی ستان تسوکل 
باورجی را بفرستاد و مهذب یه استقبال موکب همایون استعجال نمود و به وسیله امراء 
کامگار به شرف بساط بوس حضرت اعلی سرافراز گشت و چون رایث نصرت شمار به ابر 
قوه رسید, مهذب کمر خدمتکاری بر میان جان بسته, حسب المقدور به ثرتیب پرغو و 
ساوری قیام نمود. به اندازه؛ قدرت و مکنت خویش پیش‌کش‌های لابق کشید. ععاطفت 
پادشاهانه شامل حال او گشت و ابر قوه به او مسلم داشت و برليغ داد و حضرت صاحب 
قران از آنجا به تعجیل به راه اصفهان و تخته پول روان گشت..» 

خلاصه به طوری که گفته شد بعد از این کشتار که مسلماً خبر آن بزودی از اصفهان که 
ضمیمه و تابع فارس بود و خال سلطان زین‌العابدین به نیابت از طرف او در آنجا حکومت 
می‌کرد. در شیراز منتشر شده. خرد و بزرگ شیراز را دجار وحشت لموده بود, امیر نیمور 


رش بت با 
رو به شیراز نهاد . 


۱ س فصیح خوافی در حوادث سبال ۷۸۹ می‌تو یسد: «فرستادن امیر صاحب قران, امیر خدایداد حستی و 
امیر لیکو تمور را به شیران به رسم هنقلا و مردم شیراز ایشان را استقبال کردند و ایشان خبر منقاد شدن اهل 
شیراز» پیش آمیر صاحب قران فرستادند. رفتن امیر صاحب قران به مملکت فارس و گرفتن شیران در ول ذی 
حجه. آمدن شاد یحیی و پسر او سلهقان محمد از یزد و سلطان احمد از کرمان و سلطان ابواسحق از سیرجان و 
تمام حکام ممالک فارس و کرمان و عراق به شرف بساط بوس مفتضر و سرافراز شدند و آمیر صساحب قران هر 

(ادامه پاررقی در صفحه بعد) 


۳۹۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


سلطان زین‌العابدین با جماعتی از امرا و لشکریان خود از شیراز بیرون رفته روی به 
شوشتر آورد که از آنجا به بغداد رود. 

ما شاه بحبی برای اظهار اطاعت و تشرّف به خدمت امیر نیمور از بزد به طرف شیراز 
روانه شد. 

سلطان احمد هم از کرمان متوجه اردوی امیر تیمور گردید و قبل از نشرف خود. امیر 
اختیارالدین حسن را نزد امیر تیمور فرستاه. 

امیر اختیارالدین حسن مورد نوازش و عنایت امیر تیمور واقع شد و به عجله به سلطان 
احمد خبر فرستاد که هر چه زودتر به خدمت آمیر تیمور بشتابد که سوءظنی ایجاد نشود. 

سلطان احمد که در راه بين کرمان و شیراز بود به عجله روان شد و به خدمت امیر تیمور 
ر سیشل. 

امیر تیمور بنا به گفته مورخ معروف مولانا عبدالّه بن لطف له معر وف به حافظ ابرو, دو 
ماه در شبراز ماند و بعد به واسطه آن که لشکر بیگانه به مأوراءاللهر دست آندازی نموده, 
چنان که گفتیم نا گزیر به مراجعت به سمرقند شد و چنان که در فوق گفته شد. قبل از عزیمت 
از شیراز فارس و عراق و کرمان را بین افراه مطیع خاندان آل مظفر قسمت کرد. به این 
طریق که شاه بحبی را به حکومت نیراز متصوب ساخت و پسرش سلطان محمد را حا کم 
اصفهان کر د. و سلطان احمد را به حکومت کرمان بر گرداند و مقرر داشت که هر سال سیصد 
تومان مغولی به خزانه امیر تیمور برساند. و سلطان ابو اسحق, پسر سلطان آویس یعنی نواده 
شاه شجاع را حا کم سبرجان و قلعه و توابع فرمود و در عوض گرمیرات شیراز را بسه 
سلطان احمد داد. پهلوان مهذب را هم در حکومت ابرقوه بافی گذاشت. 

در بعضی از نسخ دیوان خواجه حافظ در قسمت مقطعات. قطعه بی دیده می‌شود که 
ناظر به غلبه امیر تیمور و تسلط او بر فارس است. از جمله در نسخه متعلق به کتابخائه ملی 
طهران که بر حسب شیوه خط و کاغذ می‌توان حدس زد از نسخه‌های قرن بازدهم هجری 
باشد. این قطعه به نخو ذیل ضبط شده است؛ 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
یک را علیحده تربیت و عنایت فرمود و شیراز را به شاه یحیی داد. گریختن سلطان زین‌العابدین از شیران و 
رفتن به شوشتر». و نیز فصیح خو!فی در حوادت سال ۷۹۰ راجع به باز‌گشت امبر تیمور از شیراز می‌نو یسد: 
تمراجعت آمیر صاحب قرآن امیر تیمور شورکان از مملکت فارس. کوي کردن مرتضی اعظم امیر سید شریف 
جرجانی و علاء‌آلاین اینان و جمعی از اکابر شیراز و فارس و بردن به سمرقند.: 


توجه امبر تیمور به طرف اصفهان و فارس در ۷۸۹ ۳۹۰ 





«نیم تنی ملک سلیمان گرفت چشم گشا قدرت یزدان ببین 
بای نه و خنگ فلک زیر ران دست نه و مسلک به زیر نگین 
این همه او می‌کند او می‌دهد ‏ کیسبت که گویه که چنان با چنین» 

و نیز در نسخه متعلق به دوست محترم آقای حاج حسین آقا نخجوانی که نسخه قدیمی 
غیررمورخی است و به احتمال قوی از نسخ قبل از سنه هزار هجری است, قطعه مذکور په این 
نحو ضبط شده است: 

«نیم تنی ملک سلیمان گرقت کرد مسخر همه روی زمین 

پنبة غفلت به در آور ز گوش چشم گشسارحمت رحمان بپین 

این همه او می‌کند او می‌دهد کیست که گوید که چنان با چنین» 
ابن عریشاه در کتاب عجحایب المقدور في نوایب نیمور شرحی نوشته که ترجمه آن به 
فازشی ین انست که می کوبد: 

مولانا محمود الحافظ المحرق الخوارزمی که از موسیقی‌دانان و خوانند گان معر وف زمان 
خود بود برای من حکایت کرد و گفت: 

«که امیر تیمور در یکی از سفرهای خود مرا مصاحب خوبش کرد و مين شب و روز 
ملازم خدمت او بودم وفتی عساکر امیر تیمور قلعه‌یی را در حصار گرفتند. تیمور چادر 
خود را در نقطه مررتفعی بر پا ساخت. چنان که مشرف بر میدان رزم باشد و وضع جنگ را 
تفرج کند. در آن موقع روزی که جنگ در نهایت شدت بود؛ من و دو نفر دیگر در حضور آو 
بودیم. تیمور بسیار اندوهناک بود و به واسطه ابتلای به تب بسیار ناتوان بود. با این حال 
میل داشت که ناظر جنگجویان باشد و کارهای آن‌ها را ببیند بنابراین امر کرد که او را به در 
چادر برسانند. آن دو مرد زیر بغل او را گرفته و بر در جادر او را بر بای نگاهداشتند. من هم 
نزدیک او ایستادم. تیمور به سباحت جنگ پرداخت و در آن اثنا یکی از آن دو مرد را پی 
کاری فرستاد و از من طلبید که زیر باژوی او را بگیرم. بعد از لمحه‌پی گفت که خوب است 
او را به زمین بگذاريم. جون او را بر زمین گذاشتيم, از غایت ضعف مثل جسم بیجانی به 
زمین افتاد و آن مرد دوم را هم به انجام مهمی بیرون فرستاد و چون من و او تنها ماندیم گفت 
«ای محمود ضعف بنیه و بیچارگی مرا ببین. نه دستی دارم که بتواند بیرد و نه پایی که بتواند 
بدود اگر کسی به من تبری بیندازد, هلاک می‌شوم. قادر به هیچ جلب خیر و دفع شرزی 
نیستم. بعد از اندکی تفکر گفت تأمل کن و ببین خداوند چگونه مردم را مقهور من ساخته. 


۳۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


م ج ج ‏ وی روپ پسسم ‏ ج مت 





شهرها رابه تسخیر من در می‌آورد شرق و غرب را از هیبت من مملو کرده, ملوک و جبابره 
را ذلیل و اسیر من ساخته است. ایا اين کارها کار خدا نیست. ایا من بیش از یک فرد 
محتاجی هسنم. آن‌گاه بنای گریستن گذاشست. چنان که لباس‌های مرا پر از اشک ساخت و 
مرا هم به گر به در آورد.» 
بعد آبن عرب شاه می‌گوید که تیمور با اين گفته‌ها معلوم می‌ساخت که قائل به جبر است 
و دو شعر به فارسی درباره او ساخته‌اند: 
ژوانسق واقیه پالتارسی تین رها شاه 
یه نی شلک ها را خرفت:. یسم کب قدرت بوهان نس 
بای نه و تخت به زیر قدم دست نه و ملک به زیر نگین » 
ابن عرب شاه گوینده این دو بیت را معین نگرده. ولی چون خود او از معاصرین امیر تیمور 
است و تاریخ عحاب المتدور فی نوایب یمور را در حدود ۰ ۸۴ نوشته و از طرف دیگر در 
بسباری از نسخ این ابیات را در دیوان خواجه حافظ ثبت کردهاند. می‌توان احتمال داد که 
گوینده این قطعه خواجه حافظ باشد. 
اما قصه‌بی را که راجع به اعتراض امیر تیمور به شعر: 
«اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 





۱-امیر تیمور در طرف راست اشل و لنگ بوده است. ابن عرب شاه می‌نویسد که شبی در ایام جولنی و 
فقر امیر تیمور گوسفضدی دزدید. چوپان تیری به شانه او زد که بازویش را از کار انداخت و تير دومی به رانش 
زد که لنش ساخت., 

و نیز این عرب شاه در فصل مخصوصی که راجم به صفات و سجایای تیمور نوشته در ضمن و صفی که 
از فیکل و هیدت او نمو1.ه ه ی‌کورد: ترمور مردی بلند بالا بود. سر و پیشانی بزرگی داشت. رگ ج هر داش سفید 
مایل به سرخی و جثه‌اش فربه بود. بسیار قوی و کامل البنیه بود. شانه‌های عریخس انگشتان ضخیم ریش بلند 
داشت. در طرف راست بدن انثمل و لنگ بود. دو چت.مش حکم دو شمع داشیت... 

این عرب شاه در جایی که از فرار سلطان آحمد ایلکانی در سال ۷۹۵ از بغداد در مقابل امیر تیمرر حرف 
می‌زند. می‌گوید سلطان احمد در موقع فرار اشعار هجایی نزد امیر تمیور فرستاد که از جمله این شعر در آن 
دول 

۳ به احتمال قوی مقصود از ترک شیرازی «ساطان زین‌العابدین بن شاه شجاع» است که قبلا منعور 
شد به اعتبار اين که آز صرف مادر شاه شجاع نسبت به سلاطین قراختایی کرمان می‌رساند. خود او يا پدرش 
شاه شجاع ممکن است ترک شیرازی خواندد شده باشند. 


توجه امیر تیمور به طرف اصفهان و فارس در ۷۸۹ ۳۹۳ 

دولت شاه سمرقندی " نوشته و در افواه هم بسیار معروف است که خواجه را طلبیده, 
بازخواست کرد که چگونه دارالملک مرا به خال هندوی ترک شیرازی بخشیده‌یی و خواجه 
حافظ به خر قه ژنده‌بی که در برداشت اشاره فرموده. جواب گُفت از این حاتم بخشی‌هاست 
که به این روز افتاده‌ام و امیر تیمور خندیده. خواجه را مورد محبت و نوازش قرار داد. اگر 
راست بدانیم و آمر تار یخی بشماریم ومتل غالب قصه‌هایی که از روی مضامین غزل‌های 
خواجه ساخته شده است نباشد, باید فرض کنیم که در اواخر همین سال ۷۸۹ واقع شده 


ات 


علی بن الحین الواعظ الکاشفی المشتهر بالبیهقی در کتاب نطائن ااطوائف ‏ که در 
شال ۹ به نام شاه محمّد سلطان تصنیف تموده در باب نهم تحت عنوان: «باب هم در 
لطایف شعرا و بدبهه گفتن در محل‌ها ذکر بمضی از عجایب صنایع شعری و غرایب بدایع 
فکری ایشان» در فصل اول اپن باب تحت عنوان: «فصل اول در لطایف شعرا نسبت به 
سلاطین» می‌گوبد: 

«چون امیر تیمور ولایت فارس را مسخر کرد و به شیراز امد و شاه منصور را بکشت " 
خواجه حافظ شیرازی را طلبید و او همینه منزوی بود و به ففر و ناقه می‌گذرانید. سید 


۱-دولت شاه سمرقندی در نیل شرع حال حافظ می‌گوید: «و خواجه بزله و اطیفه بسیار گفتی و لطایف 
ازو منقول است و واجب نمود از لطایف خواجه حافظ چیزی در اين تذکره نوشتن. حکاپت کنند که در وقتی که 
سلطان صاحب قران اعظم امیر تیمور گورکان انار اله برهانه فارس را مسخر ساخت. در سنه خمس و تسعین 
و سبعمائه و شاه منصور را به قتل رسانید» خواجه حاقظ در حیات بود. کس فر-تاد و او را طلب کرد. چون 
حاضر شدء گفت من به ضرب شمشیر آبدار اکثر ربع مسکون را مسخر ساختم و هزاران جای و ولایت را 
ویران کردم, تا سمرقند و بخارا که وطن مألوف و تختگاه من است آبادان سازم. تو مردک به یک خال هندوی 
ترک شیرازی سمرقند و بخارای ما را می‌فروشی در اين بیت که گفته: 

اگر آن ترک شبرازی به دست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
خواجه حافظ زمین خدمت را بوسه داد و گفت اي ساطان عالم از آن نوع بخشندگی است که بدپن رون 
افتادهام. حضرت صاحب قران را این لطیفه خوش آمد و پسند فرمود و با او متابی نکرد. بلکه عنایت و نوازش 
فررمود.! 

۲-شسخه خطی متملق به دوست دانشمند محترم آقای عباس اقبال, مورخ به تاریغ ۱۲۶۷. 

۳ -به طوری که قبلاً گفته شد ظاهراً این اشتباه ناشی از این است که نداعسته‌اند امير تیمور دو سفر به 
شیراز رفته است. یکی در سال ۷۸۹ که خواجه حافظ در حیات بوده و در آن وقت پادشاه شیراز سلطان 
زین‌العابدین از شیراز فرار کرده, به طرف شوشتر رفته است. دوم در سال ۷۹۵ سه سال بهد از وفات خواجه 
حافظ که در آن سفر شاه منصور به قتل رسیده است. 


۳۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


صت. مهس 








زین‌العابدین جنابذی "که نزد امیر تیمور قربی تمام داشت و مر ید خواجه حافظ بود. او را به 
ملاز مت آمیر تیمور آورد. امیر دید که آثار فقر و ریاضت برو ظاهر است. گفت ای حافظ من 
به ضرب شمشیر تمام روی زمین را خراب کرده تا سمرقند و بخارا را مهمور کردم و تو ان را 

خواجه حافظ گفت از این بخشندگی‌هاست که بدین فقر وفاقه افتاده‌ام. امیر یمور 
خندید و برای حضرت خواجه وظیفه لایق تعیین کرد»" در هر حال دلیلی بر تکذیب این 
قصه نداریم. بلکه قرائن و مویدانی نیز موجود است و هیچ بعید نیست با اشتهاری که 

م # 

خواجه حافظ در این وت که پیرمرد اقلا هفتاد ساله‌بی بوده داشته و مخصوصا به طوری 
که خواهیم گفت. در شیراز مرد محترم و متعینی شمرده می‌شده است. 

این غزل: 

2 

در محر آمیر تیمور خوانده شده باشد. مخصوصا با احتمال موکدی که مسمکن است 
مقصود از «ترک شیرازی» سلطان زین‌العابدین بن شاه شجاع باشد و امیر تیمور بعد از 
اطلاع بر این امر خو اجه بحافظ را احضار کرده و منجر به سوال و جواب مذکور با گفت و 
شنودی شییه به آن شده باشد. 

از فرائن بسپار مو کد این است که شجاع نامی شیرازی که از خاندان شاه شیخ ابواسحق 
اینجو ات : در حدود سته ۳ عکنابی به نام انیس ناس برای مغیت‌الدین ایوالفتح ابراهیم 

۱ س نام این وزیر در مجمل قصیحی وارد شده و نیز نام پسران او را فصیح خرافی در مجمل قصیحی 
آررده است از جمله در حوادث سال ۸۲۶ نوشته: «ولادت سید ابواله‌عالي بن سلطان الوزر"» سید زین‌المابدین 
البنابدی فی ليلة آلخمیس خامس عشرین ده.فره 

و نیز در حوادث سال ۸۲۸ نوشته: «دادن وزارت دیوان حضرت اعلی خاقانی به مرتضی اعظم سید زین 
رجب الاصمه و هم چنین در حوادث سال ۸۲۹ نوشته است: :دادن دیوان باز به صاحب اعخلم خواجه غیاشالدین 


پیر احمد خوافی فی سادس عشر ربیم‌الثاني در سرخس عزل مرتضی اعظم عرْالدولة والدین سید زین‌العابدین 
الجنایدی :4 الته‌اس او ». 

۴۲ به تصریح موزغ معتبر آبن عرب شاه در عجایب المقدور امیر تیمور زیان فارسی را ضوب 
می‌دانسته, از جم1» در صفحه ۲۰۹ می‌گوید امیر تیمور به تاریخ و قصص انبیا و سیر ملوک رغبت داشت. در 
سفر و حضر برای او تاریخ می‌خواندند و همه این‌ها به فارسی خوانده می‌شد و نیز می‌گوید: «و کان ؛میا لایقرا 
شباً ولا یکنب و لا پعرف شین من العربیه و بعرف من اللغات الفار-به و التركية و افو ليق», 


توجه امیر تبدور به طرف اصفهان و فارس در ۷۸۹ ۳۹۵ 








سلطان بن شاهرخ سلطان بن امیر تیمور تألیف کرده, در اخلاق و سیاست و تدبیر منزل از 
جنس کلیله و دمنه و قابوس نامه در ان حکایت ذیل را نوشته که عبتا در این جانقل 


می‌شود: 


حکانت 


در زمان نزول رایات سلطان جهانیان و پادشاه جهانبان امیر تیمور گورکان و ایام 
انقلاب دولت سلطان زین‌العابدین بر اهل شیراز امانی مقرر کردند و چون حافظ شاعر یکی 
از ارباب تأهّل بود و خانة داشت از محله او از آن جمله مقداری به نام او پنوشتند و به محل 
حواله کردند و به محصل حواله کردند. در اثناء این حال بد. بناه بد امیر مذکور برد و اظهار 
افلاس و بی‌چیژی نمود. امیر مشارالیه فرمودند تو گفتة بیت؛ 
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خاک هندویش بخشم سمرتند و بخارا را 

کسی که سمرقند و بخارا را به یک خال بخشد. ملس نباشد. 

حافظ گفت از این بخشندگی‌ها مفلسم. پس آن حضرت به سیب این جواب بربدیهه آن 
وجه را راجع فرمود و مشارالیه خلاص گشت»". 

لبته تصدیق می‌کنیم که هرگاه افسانه صرف هم نباشد و امری باشد که با کم يا پیش 
تغیبری واقع شده باشد با جندان آهمیتی ندارد. ولی آهمیت یا عدم اهمیت قضایا امری 
نسبی و اعتباری است. هیچ چیز به خودی خود مهم باغیر مهم نیست. بلکه بسته به ظروف 
و احوال و شروط خاصّی است. 

یک قضیه در مورد فلان شخص مهم و جالب حس کنجکاوی و مایه توجه است. در 
حالي که عين همان قضیه در مورد شخصی دیگر بی‌اهمیت پا کم‌اهمیت است. در مورد 
خواجه حافظ بی‌اهمیت ترین حوادت زندگی هم جالب توجه و مهم است. بر فرض این که 
افسانه صرف هم باشد باز این اهمیت را داره که از معروفيت و عظمت مقام حافظ حکایت 
می‌کند و می‌فهماند که چگونه افکار طبقات مختلثه در هر عهد متوجه او بوده و به هر 
مناسبتی آفسانه و قصه‌بی به و جود آورده‌اند. 


۱-.نقل از یک نسخه خطی که چون آخر آن افتاده است تاریخ کتابت آن معلوم ندست و این کتاب را که 
نسخه مذکور را به حضرت استاد علامه آقای محمد قزوینی دادند که ملاحظه فرموده, رأی ود راراجع به آن 
بدهند. ایشان در طی مطالعه به این حکایت برخوردد» آن را استنساخ فرمودند. 
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افانه‌های هر قومی در اطراف پهلوانان و بزر گان و نوابغ آن قوم پیدا می‌تود. چرا از 
این قبیل افسانه‌ها در اطراف مولانا مظثر هروی و مير کرمانی و خواجه عصمت بخاری و 
سید جلال عضد بزدی حنی شعرای معروف هم عصر خواجه حافظ از قبیل اوعدی 
اصفهانی و خواجوی کرمانی و عماد فقیه و سلمان ساوجی و کمال خجندی پیدا نشده 
است. 

موضوع دیگری که شایان توجه است این است که بعد از مرگ شاه شجاع که مردی قوی 
و کاردان خاندان آل مظفر بود. افراد جاه طلب و سبک سر این خانواده همه به جان یکدیگر 
افتادند و به طوری که در طی این تاریخ ملاحظه شد. بر خلاف وصایای شاه شجاع هیچ 
یک به حدود خود قانع نشده در صدد تصرف قلمرو حکومت دیگری برآمدند و به 
لشکرگشی پرداختند. 

سلطان زین‌العابدین جوانی بسیار کم تجربه و پی‌حزم بود. به طوری که در ایام سلطنت 
پدرش شاه شجاع با افندار حکومت مرکزی شیراز و از میان رفن معارضین بزرگ, از قبیل 
عمش شاه محمود و سلطان اویس ایلکانی, نتوانست بر اصنهان حکومت کند. تا جابی که 
شاه شجاع مجبور شد که جندی او را محبوس سازد. 

پس از آن که سلطان زبن‌العابدین به سلطنت شیراز رسید. با آن که مردم هواخواه او 
بودئد و او هم دست به بذل و بخشش کشوده بود. نتوانست حکرمت مرکزي توانابی 
تشکیل بدهد. بلکه هرج و مرج و خودسری که نتیجه طبیعی ضعف حکومت است. 
حکمفرما شد. قتل و غارت تعرض به خلق و بیدادگری رایج گشت. فحط و غلا و امراض 
گونا گون شیوع یافت. امنیت مالی و جانی و فکری از میان رفت. 

البته خواجه حافظ مانتد بسیاری از معاصرین خود. آرزوی حکومت مقتدری می‌کرده 
که دست یک مشت مردم ضعیف‌اللفس ستمکار و هنگامه جو را از کارها کو تاه کند و هر 
کسی را به جای خویشتن بنشاند و از این رو تصور می‌کرده که هرگاه امیر تیمور به فارس 
پياید. با قدرت و عظمتی که از او در همه بلاد اپران بعروف و مشهور بوده و مخصوصا از 
سال ۷۸۴ که با شاه شجاع مناسبات دوستانه پیدا کرده و برای محکم ساختن مبانی دوستی 
نواده شاه شجاع را برای نواده خود خواستگاری نموده و شاه شجاع در مرض مرگ پسر و 
کسان خود رابه آن امیر توأنا سبرده بود, اوضاع و احوال بهتر خواهد شد و ثبات و استقامتی 
روی خواهد داد. 


توجه امیر تیمور به طرف اصفهان و فارس در ۷۸۹ ۳۹۲ 





چیزی که این حدس را تأیید می‌کند اين است که خواجه حافظ عمري شاهد و ناظر 
تبدالات و تحوّلات سیاسی و اجتماعی گونا گون بوده و ملاحظه کرده که هر روز یک دسته 
مردم ستمگر و بی‌قابلیت جانشین یک دسنه مردم دیگر شبیه به خود شده. رنگ بدبختی 
تاز؛ پیش آورده. هم شهریان او را دچار فقر و بینوایی و بدبختی ساخته‌اند. در این سال‌ها 
که به مرحله پیری و فرسودگی رسیده. دیگر از اوضاع و احوال ناگوار به ستوه آمده و از 
تحمل آن همه مصائب و مناظر دلخراش بی‌طاقت شده. تمنای حکومت قادر و قاهری 
می‌کرده است. با این مقدمات می‌نوان حدس زد که غزل ذیل در فاصله بین مرگ شاه 
شچاع در ۷۸۶و آمدن آمیر تیمور به آذربایجان یعنی سال ۷۸۸ سروده شده باشد: 
سینه مالامال در دست ای دریغا مرهمی 
دل ز تتهابی به جان آسد خدا را همدمی 
جفنتی اشتا شین که دا رف از سور بت ری 
ساقیا جامی به من ده تا بياسايم دسی 
زیرکی را گفنم این احوال بین خندید و گفت 
صعپ روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی 
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 
تباه ترکان فارغست از حال ما کو رستمی 
در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمي 
امل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست 
رهروی باید چهان سوزی نه خامی بی‌غمی 
ادسی در عالم خاکی نمی‌اید به دست 
عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی 
خیز تا خاطر بدان ترگ سمرقندی دهیم 
کر نسیمش بوي جسوی مولیان آید همی 
گريةٌ حافظ چه سنجد پیش استغنای عشسق 
کساندرین دربانماید هفت دریا شینمی 
خواجه حافظ اصولاً فیلسوف بدبین و گریانی نیست. ولی در این جا به حدی مأیوس و 
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بدپین شده و به طوری از معاصرین خود نومید گشته که از به دست آوردن آدمی در عالم 
خاکی اظهار یاس نموده. می‌خواهد عالم و آدمی از نو ساخته شود و می‌گوید: 

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست ‏ عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی 

اما توجه امیر تیمور په عرانق و فارس. اوضاع را بهتر نکرد. زیرا پس از قتل عام مردم 
اصفهان و ویران ساختن آن حدود و ایجاد وحشت بی‌پایان در مردم فارس. به شیراز آمد و 
لشکریان وحشی خونخوار خود را به جان اهالی انداخت و بیم و دهشتی ایجاد نمود که 
زبان حال خواجه حافظ و همفکران او. شعر خود حافظ شد: 

ور یراع وتات تنگدل مباش رو شکر کن مباد که از بد بتر شود 

خلاصه به جای آن که حکومت مقتدری بر سر کار آید و مردم بینوا را از گرسنگی و 
سرگردانی نجات دهد بر بدبختی و بیچارگی افزوده شد و خواجد حافقظ موئد عزیز خود 
شیراز را که آن همه دلبسته آن بود. در دست خسان دید و نسیم روضه شیراز و طرف 
بوستان آن را آميخنه به تند باد حوادث و در معرض سموم کشنده بافت و در این حال است 
که می‌توان حدس زد. بی‌اخنیار خاطر از آن ترک سمرفندی باز گرفته و به این غزل مترنم 


۰ ۱ 
شده داشلد: 


دو پار زیبرک و از باد؛ کهن دو سنی 
من این مقام به دنپاو آخرت ندهم 
هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد 
بیا که رونق این کارخانه کم نشود 
ز سند باه حصوادث نمی‌نوان دیدن 
بسپین در اینه جام نقش بندی میب 
از ین سموم که برطرف بوستان بگذشت 
به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند 


اکر چه در پم اه فتند هر دم از نحمنی 
فروخت بوسف معسری به کمترین ز نص 
به زهد همچو تویی با به فسق همچو منی 
ری من کف ای توهه سکس سای 
که کس به باد ندارد جنین عجب زمنی 
عجب که بوی کلی هست و رن نسترتین 
چنین عزیز نگینی به دست آهرمنی 


مراج دهر تبه ند دریین بلا حافظ 
ک‌جاست فکر حکیمی و رای بسرهمنی 
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سلطان بایزید که در موقع توجه امیر تیمور به فارس قعصد مسافرت به هند کرده بود. 


توجه امبر تیمور به طرف اصفهان و فارس در ۷۸۹ ۳۹ 


چون اطلاع یافت که امیر تیمور ممالک پدری او را بین افراد خاندان آل مظفر قسمت کرده. 
خود به سمرقند برگشته است تغییر عزم داده به گرمسیر کرمان آمد و در آنجا با ایل هزاره 
آوغانی هم‌دست شده. رو به کات ور 

سلطان احمد به جلوگیری او به گرمسیر کرمان شتافت. جنگ سخنی بین دو برادر در 
گرفت و در نتیجه سلطان بایزید با جماعتی از همراهان خود گرفتار شد. سلطان احمد 
چوانمردی نموده, او را بخشوده و با خود به کرمان آورد. ولی هم‌دستان او را که گرفتار شده 
بودند به قتل رسانید. حافظ ایرو در جلد اول حغرافبای تاریستی در این موضوع می‌نو یسد: 
«سلطان احمد مردی ساده دل و تیک اعتقاد بود. در روز پنجشنبه پیست و پنجم ماه محرم 
سنه تسین و سیعمائه بعد از نماز پیشین کلام ال طلبید و تفأل نمود. جون مصحف بگشاد 
همچنان مخت کشاوه رو مه ملد دعا ا روا کفت: خداوندا به حرمت این کلام 
که پیغمبر خود محمد مصطفی فرستادی که بایزید برادرم رابه صحت و سلامت به دست من 
گرفتار گردان تا در عوض هر بدی که با من کرده است. من نبکویي با او به تقدیم رسانم. 
همان لحظه با آن لشکر که داشت متوکلاً علی ال از شهر بیرون رفت و آن دعا به همان طریق 
که خواسته بود الّه تعالی اجابت فر مود». 

چند ماه بعد سلطان احمد» بایزید را په طرف هورموز فرسناد تا بقابای مالیاتی را وصول 
کند و او مالیات باقی مانده آن حدود را جمع آوری نموده, به کرمان برگشت و تا سال فوت 
خود بعنی سال ۷۹۲ در کرمان در بناه رعایت برادر مي‌ز یست. 

اما سلطان زین‌العابدین که با امرا و عساکر و خزائن خود از شیراز به عزم بفداد در 
حرکت امد چون به حوالی شوشتر رسید, شاه منصور که در اين وقت حاکم شوشتر و 
خوزستان بود به استقبال او شتافته, او را به حوالی شهر آورد. 

دختر شاه شجاع که زن شاه منصور بود با پسر خویش سلطان غضنفر از برادر خود 
سلطان زین‌العابدین دیدن کرد. پس از آن که ظاهرا اطمینانی پیدا شد. شاه منصور سلطان 
زین‌العابدین و امرای او را به شهر مهمان کرد. چون به شهر رفنند. شاه منصور او و آمرایش را 
گرفته محبوس ساخت و لشکریان او را په طرف خود متمایل ساخت. خزائن سلطان 
زین‌العابدین را به دست آورد و چنان جلوه داد که سلطان زین‌العاآبدین در يي حبله و غدر 
بوده و قصد داشته شاه منصور را دستگیر کند. ولی او پیش‌دستی کرده, او را سحبوس 
ساخته است. 
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خلاصه شاه منصور پسر عم خود سلطان زین‌العابدین را در قلعه سلاسل " شوشتر 
محبوس ساخت و امرا و تشکربان او را با خود هم عهد و هم قسم نموده. مصمم حرکت به 
طرف بغداد شد و ظاهرا می‌گفت که با اسباب کاری که فراهم است. بایستی مرکز حکومث 
ایلکانی را مسخر کرد. ولی باطناً تصد او از توجه به بفداد این بود که از امیر تیمور دور تر 
باشد. در اوایل سال ۷۹۰ به شاه منصور خبر رسید که به واسطه لشکرکنی توقتمش خان. 
پادشاه دشت قبجاق به حدود سمرقند, امیر نبمور مجبور به مراجعت شده و شیراز و یزد را 
به شاه بحبی سپرده است. 

شاه منصور در حالی که یک فسمت از لشکریان خود را بد واسط فرستاده بود, فیح 
عزیمت بغداد نموده رو به شیراز آورد. در طی راه چون به کوهکیلو یه و کازرون رسید, همه 
جا مردم مقدم او را تبر یک می‌گفتند. خلاصه بدون مانع به حدود شیراز و دروازه سلم 
رسید. مردم شهر از طرفی به واسطه این که شاه منصور به صفت جوانمردی و شجاعت 
متصف بود و جماعتی از بزر گان شیراز در شوشتر با او هم قسم شده. در رکاب او بودند. از 
طرف دیگر به واسطه نفرتی که غالب مردم از شاء یحیی داشتند و او را بدعهد و محیل و 
بخیل می‌دانستند, همه با شاه منصور باب آشتی باز نموده, او را په شهر دعوت می‌کردند. از 
مار خها هت سا داتس ار داد هه اه یی سا هط ونوا ز لوزن 
همه رو به شاه منصور آورده او را به شهر درآوردند. 

شاه یحبی و انباع او چون اوضاع را چنین دیدند. بدون زد و خورد از دروازه سعادت 
آباد شیراز بیرون آمده, رو به يزد در حرکت آمدند و به گفته صاحب مسطلع السعدین 
حکومت شاه یحبی بر شبراز بعد از مراجعت امیر تیمور شش ماه طول کشیده است. به این 
شکل بدون خونریزی و جدال شیراز بر شاه منصور مسلم شد. 

شرف‌الدین علی بزدی در ظرنامه می‌گوید: «شاه منصور از تستر لشکر کشیده, به در 
شیراز آمد و جماعنی از سادات شیراز که در اندرون شهر بودند. به اتفاق اتباع و اشیاع خود 
دروازه سلم باز کردند. او را به شهر در آوردند و شاه یحیی در ابوان شاه شجاغ نشسته بود 
تا او نیک به نزدیک رسید. بعد از ان سوار شد و از دروازهُ سعادت بیرون رفت و رو به بزد 
نهاد و اه مضوو بيامن و در آیوان تژول کردو اصلا متعرض بر آدر ند و کسی یه تکامشی 





۱ - شرف‌الدین علی یزدی در ظفرنامه ناج قلعه محیس سلطان زین‌العابدین را «قلمه گوتکره که به چهار 
فر‌سخی تستر واقع است» ضیط کرده است, 


تسلط شاه متضصور بر شیراز ۱ 
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او نفرستاد و چون سلطنت شیراز بر شاه منصور قرار گرفت, لشکر کشید و قلعه ده بید و قلعه 
سرمق و حصار مروست فتح کرد و به در ابرقوه رفت و در آن وقت والی آن چا پهلوان 
مهذب بود. شاه منصور به محاصره مشغول نشد و به شیراز مرأجعت نمود» 

به طوری که در طی شرح حال خواجه حافظ گفته خواهد شد. شاه منصور مورد علاقه و 
محبت مخصوص خواجه حافظ بوده و به طوری که از گفته‌های او درباره شاه منصور بر 
می‌آید. کمتر کی از امرای محاصر تا این درجه مورد علاقه خاطر او بوده است. 

در این موقع که شاه منصور به این آساني و بدون این که به احدی زحمتی برساند. بر 
شیراز مسلط شده و شاه یحیی را گر بزاند. خواجه غزل ذیل را سروده است: 


ببيا که رایت منصور پادشاه رسید 
جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت 
تفن دون تخو ان درکن کندشتا و امد 
ز قاطعان طریق این زسان شوند یمن 
عبزیز مسصر برغم برادران غیور 
کجاست صوفی" دجال فعل ملحد شکل 


نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید 
کمال عدل به قریاد دادخواه رسد 
چهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید 
قسوافل دل و دانش که مرد راه رسید 
ز قمر جاه برآمد به اوج ماه رسید 
یو بسوز که مهدی دین پناه رسید 





۱ ظاهواً مقصود از «صوفی تجال فعل ملحد شکل» امیر تیمور گورکان است. چیزی که حدس نگارنده 
را :قویت هی‌گند. راان موکدی است که در کتب تاریخ عصر او دید.ه می‌شود. زیرا غالب مورخین معتبر ان 
دوره ارادت و خضوع او را نسبت به شیوخ صوفیه و صاحبان خانقاه و استمداد ضمت از آن‌ها تحسریح کرده‌آند. 

از جمله شرف‌الدین علی پزدی در چند مورد بر ظفرنامه در طی :اربغ‌نویسی این قانده را می‌بخشد. مخلا 
در جلد اول ظفرنامه» چاپ کلکته. صفحه ۸۸ می‌گوید: 

«امیر حسین و حضرت صاحب قرانی با تمامی لشکر از آنجا کوج کرده» متو جه خزار گشتند و در آنجا به 
مزار متبرکه خواجه شمس طاب مثواد درآ مدند و از روح مقدس آن بزرگ دین استمداد همت نمو ده» عقد موافقت 
به عهد و پیمان مستحکم گردانیدن». 

و نیز در جلد اول. صفحاً ۲۱۰ نوشته: «و چون حضرت صاحب قران به اند خود رسید. از صدق نیت رو 
صفای طویت بدیدن بابا سنکوکه از زمرة اولیا و اصحاب جذبه بود. توجه فرهود و آو از سر جذبه و جنون که 
داشت سينة گوشت به طرف آن حضرت انداخت. آن حضرت آن رابه شکون گرفنه. گفت خدای تعالی خراسان 
را که سین روی زمین گفته‌اند به ما ارزانی خواهد داشت و هم چنان شد و از آ*ج۱:» د.‌عادت و اقبال روان 
کشت..» 

و نیز در جلد اول صفحه ۲۱۲ می‌گوید: «و صاحب قران دین‌پرور پاک اعتقاد به عزم زپارت مولانا اعظم 
آورع زین‌الدین ابوبکر تایبادی که از علماء متورع آن روزگار بود. به تایباد نزول فرمود و به صفای رت د 
خلوص طریت صحبت آن یگانه رو زگار دریافت». 

(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 
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صبا بگو که چها بر سرم درین غم عشسق رن ول سصوران وندری اه ز سیسسس تاه 
ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فرای همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید 
برو به خواب که حافظ به بارگاه قبول 
ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید 
خواجه حافظ در چند مورد دیگر شاه منصور را مدح گفنته که ذیلا درج مي‌شود. از 
جمله غزل ذیل است: 





(ادامه پاورقی از صفحه قیل) 

حافظ ابرو در جلد دوم جفرافیای تاریخی. صفحه ۲۷۹ (نسخه متعلق به آقای مدرس رضوی) راجع به 
ملاقات امیر تیمور با مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی می‌نویسد: «در اوایل ذي‌الحجة ۷۸۲ به قصبه کوسویه 
رسید. مهدی که حاکم آنجا بود به استقبال تلقی نمود و از آنجا به قریة تایباد که مسکن مولانا الاعظم 
حجةالاسلام زین‌الحق و المله والدین ابوبکر التایبادی تغمده لته به رحمته بود رسید. یکی از خواص را غرمود 
که به طربق ادب پیش مولانا رود و بگوید که امرر هی‌خواهد زیارت شما دردابد و بددین نزدیکی فرود آمده‌اد. 
شمارا پیش ایان می‌پاید رفت. »ولانا در جواب فرمودند که مرا با امیر مهمی نیست. حضرت صاحب قرانی 
انارالنه برهانه به خود متوجه وتاق مولانا شد و این صعیف. که ملف این تألیف است از حضرت صاحب قرانی 
شنید که فرمودند که مرا در زمان حکوم از 5وث»نشینان از زهاد و عناد ابتدا که ملاقات افناد. احساس رعب 
و هراس از آن کس تفرس نمودم؛ الا مولاتا زین‌الاین که آن معنی از خود دریافتم که مردی حقاني بود و از دنیا 
و اصحاب دنیا اعراضس نمودد, بعد از ملاقات حضرت صاحب قرانی نصیحت بسیار کرد. در اثناء آن 
محاوورأت که موعظه می‌فرمود حضرت امیر صاحب قران فرمود که چر! ملک خود را نصیحت نمی‌کنی» خمر 
می‌خورد و به ملاشی و متاهی مشغول می‌شود. مولانا فر‌موددد که به ار گفتم تشنود حق سبدانه و تعالی شما 
رابر ایشان کماشت. با شما می‌گویم اگر نشدوید دیگری را بر شما گمارد. حضبرت امیر را رقنی پیدا شرد و آب 
چشمی کرد و مولانا را وداع فرموده. متوجه هرات شده». 

فصرع خوأفی در مجه‌ل قصیحی در حوادث سال ۷۸۲ نوشته, رفتن امپر صاحب قران به زیارت مولانا 
شیخااسلام الاعظم مولانا زین‌الملة و آلدین ابوبکر التاییادی و دریافتن صحبت مولاناء اعظم مشارالی> و 
نصیحت فرمودن امیر ساحب قران را و در اثناه نصیحت فرموده باشد که چون هرات را بگیری اسر و غارت 
تکنی و خام بر ایشان جایز نداری. امیر حساحب قرآن غرم‌وده که چرا ملک را نصیحت نکردی. مولاناء اعظم 
مشارالیه فرمود که ملک را گفتم نشنود و تو را بر او انگیختند. تو را نین نصیحت می‌کنم. اگر نشنوی دیگری را 
بر تو انگیزند. چون امیر صاحب قران امیر تیمور گورکان از پیش مولاناه اعظح م-مارالیه بیرون آمده فرمود که 
هرات را گرفتم به واسطه آن که سفارش سکان هرات بر افظ مولانا شیخ الاسللام اعظم رفت.» (مجمل فصیحی, 
نسخه خطی متعلق به دوست دانشمند محترم آقای حاج محمد نخجوانی)؛ 

ابن عرب شاه در کتاب عجایب اله‌قدور شرحی نوشته که از آن بر می‌اید در آن عهد بعضی از معاصرین 
امیر تیمور را «دجال» خوانده‌ند, به اين تفصیل که می‌نویسد بعد از مرگ امیر تیمور. پیر علی تاز بر پیر محمد 
یام کرد و دعوی استقلال نمود «ر شرع یقول و هو یصول و یجول آمور اادنیا ضطربت و اشراط لساعة 
اقتربت و هذه دونه الدجالین و اوان تغلب الکذابین و المحتالین مضی تیمور و هوالدجال الاعرج و هذ! زمان 
الدجال الاقرع و سياتي بعد هذا الدجال الاعور.» (ءجایب المقدور. صفحه ۰۱۹۵ چاب مصر) 


الا اف ط-ححوطی باق اکن ان 
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید 
شوه خفن فتاه نان 
بسه روی مازن از ساغر گلابی 
چه ره بسود این که زه در پرده مطرب 
از آن افیون که ساقی در می انکند 
سک ندز زان می‌بخشند ای 
بت وت ال هد[ وتو 
بت چینی عدوی دین و دل‌هاست 
بت بسن دولتمت صور قتا هی 


و3 


مببادا خشالیت شک ز منقار 
که خوش نتقشی نمودی از خط یار 
خس‌دارا زین مسعما پسرده بردار 
که خسواب آلوده‌ایم ای بخت بیدار 
که میرقصند با هم مست و هشیار 
حریقان را نه سر م‌اند نه دستار 
به زور و زر میشر نیست این کار 
بسه لفظ اندک و سعنی بسییار 
خسداون_دادل و دتم نگهدار 
صدیث جان مگوبا نتس دیوار 
عسلم شد حسافظ اندر نظم اشعار 


خداوندی به جای بندگان کرد 

ها دا اقب انش کته زان 
دیگر اشعار ذیل که اگرچه در قدیم‌ترین نسخه موجوده مورخه دیوان حافظ, یعنی در 
نسخه آقای سید عبدالرحیم خلخالی و نیز در شرح سودی بر حافظ و بعضی نسخ خطی دیگر 
در جزو غزلیات حافظ ددرج شده. ولی چنان که از سیک و اسلوب اشعار و نیز از عده آن‌ها 
که از عده معمولی ایبات غزل زبادتر است. واضح می‌شود که در حقیقت قصیده است نه 


غزل و به همین مناسبت تقرییا در عموم نسخ چایی و در بسیاری از نسخ خطی آن را در 


جزو قصاید خواجه چاپ کرده‌اند. 

جوزا سحرنهاد همایل برابرم 
ساقی بپا که از مدد بخت کار ساز 
جامی بده که باز به شادی روی شاه 
راهم مزن به وصنب زلال خنضر که من 
شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل 
من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال 
ور باورت نمی‌کند از بنده این حدیتث 


یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم 
کامی که خواستم ز خدا شد میسرم 
پبرانه سر هوای جوانبست در سرم 
از جام شاه جسرعه کش حسوض کوئرم 
مملوک این جنابم و سکین این درم 
کی تسرک آبخورد کند طبع خوگرم 
از کفته کسمال دلیلی بیاورم 


۱- در بعضی نسغ حافظ ده یمن دولت سلطان غضنفر» است که در آن صسررت مقصود سلطان 


غضتفر بر تاه ددم.ور اه 


۰4 


«گر بر کنم دل از تو و بردارم از نو مهر 
مسنصور بن مظقر غازیست حرز من 
عهد الست من همه با عشق شاه بوه 
تین کیرد ی قریا سبتام سا 
شاهین صفت جو طعمه‌جشیدم ز دست شاه 
ای شاه شیر گر چه کم گردد ار مه 
شعرم به پمن مدح تو صد ملک دل گشاد 
بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح 
بسوی تو می‌شنیدم و بر باد روی تو 
مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست 
باسیر اخستر فلکم داوری بسی است 
شکر خدا که بساز درین اوج ببارگاه 
نامم از کسار خانة عشاق محو باد 
شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من 
ای عب‌اشقان روی نو از ذره بسیشتر 
بنما به من که منکر حسن رخ تو کیست 
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آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم» 
وز این خسسته نام بر اعدا مظفرم 
وز شساهراه عسمر بسدین عهد بگذرم 
من نظم در چرا نکنم از که کمترم 
کی بساشد الفات به صید کبوترم 
در سبایه تو ملک فراغت میرم 
گویی که تیغ تست زبان سخنورم 
نی عشق سرو بودونه شوق صنوبرم 
دادنسد سباقیان طرب یک دو ساغرم 
من س‌الخورده پیر خرابات پرورم 
انصاف شاه باد درین قصه باورم 
طاووس عرش می‌شنود صیت شهپرم 
گر جز محبت تو بود شغل دیگرم 
گر لاغرم و گرنه شکار غضنفرم 
من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم 
تسا دیده‌اش به گزلک غپرت برآورم 
و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم 


مسفقصود ازین معامله بازار تيزیست 


نی جلوه می‌فروشم و لی عشسوه می‌خرم 


دیگر غزل ذیل: 
گرچه ما بندکان بادشهيم 
گنج در آسستین و کسپسه تهی 
هونیار حصضور و مست شرور 
شاهد بخت جون کرشمه کند 
شاه بیدار بسخت را هر شب 
گو غنیمت شمار صحبت ما 
شاه منصور واتف است که ما 


بادشاهان مسلک صبح گهیم 
جسام گپتی تما و خاک رهیم 
ب‌حر نسوحید و شرفه نهیم 
ماش آیینه رخ چسو مسهیم 
مانگسهبان افسیر و کساهیم 
که تو در خواب و ما به دیده گهیم 
روی همّت به هر کجا که نهیم 


تسلط شاه منصور بر شیراز 


ون نسزویر بیش مسانبود 





دوستان را قبای فستح دصیم 


وام حسافظظ بگسو که باز دهند 
کرده اع تراف و مساگسوهيم 


دیگر غزل: 
نکتة دلکش بگویم خال آن مهرو ببین 
عیب دل‌کردم که وحشی‌وضم و هرجایی مباش 
خلقه از لنش یاه شاه فاد فان 
عسابدان آفستاب از دلبسر ما ضافلند 
زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد 
این که من در جستجوی او ز خود فارغ شدم 
حافظ ار در گوشه محراب می‌نالد رواست 


عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین 
گفت چشم شیر گیر و غنج آن آهو بیین 
جان صد صاحبدل انجا بسته یک مو بیین 
ای ملامت گو خدا را رو مبین آن رو ببین 
باهواداران رهرو حیلة هندو ببین 
کس ندیدست و نبیند مثلش از هر سو ببین 
ای نصیحت گو خدا را آن خسم ابسرو بسبین 


از مراد شاه منصور اي فلک سر بر متاب 
تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین 
دیگر از مواردی که خواجه حافظ شاه منصور را مدح گفته در متتویاتی است که در نسخ 


حد بده به «ساقی‌نامه» معروف است و با این ابیات شروع می‌شود: 


پا شتافت اشتسن کته‌ضال اررد 
4 من ۵۵ که بس بسی‌دل افتاده‌ام 


بعد از این بیست و ه فتاق یو می‌گر بد: 


مسفغتی کجایی به گلیانک رود 
که تساوجد را کار سازی کنم 
به‌اقسبال دارای دیسهيم و تخت 
خسسد بو زمسسین بادشاه رهتان 
خضدیو جهان شاه منصور باد 
بسحمداله ای خسرو جسم تین 
بسه مسنصوریت شد در آفاق نام 
که تسمکین اورنگ شاهی ازوست 


کسرامت راید کمال آورد 
وزین هر دو بسی‌حاصل افتاده‌ام 


بنه بسا اور آن خسیروانی رود 
به رقص آیم و خرقه ببازی کنم 
بسهین میوه خسسروانسی درخت 
مه زج فولت: قس. کارا 
غسبار غسم از ضاطرش دور باد 
شسجاعی به میدان دنسیا و دین 
که منصور بودی بر اعدا مدام 
تسن آسایش مرغ و ماهی ازوست 
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فروغ دل و دیسد؛ مسسقبلان ولی تسعمت جسان صاحبدلان 

الا ای سسمای هم مایون نسظر خض‌سسته سروش مبارگ خسپر 

فلک را گهر در صدف چون تو نیست فریدون و جم را خلف جون تو نیست 

یت تام نکنندر مان شتسال‌عا. اسه:داتا دلی. کمسفت کسن ختال‌ها 

میس اهوراد کته ور کنسار من ومستی وفته چم یار 

هیجده بیت دیگر پس از بیت اخبر نیز هست. 

دیگر فطعه ذیل است: 

روح‌الندس آن سروش فرخ بر فسبّه طازم زیسرجند 
می‌گفت سحر کسهی که بارب در دوئت و حشسمت مسخاد 

اضافه بر موارد مذکور در دو مورد دیگر نیز شاه منصور مورد مدح خواجه حافظ واقع 

خلاصه شاه منصور پعد از تسخیر شیراز جماعتی از هواخواهان شاه یحیی و مخالفین 
فارس را بنواخت و همه را به نوید عدل و داه خوش‌دل کرد. 

شاه منصور در اپن وقت که به سلطنت رسید. مرد پخته کار آزموده‌بی بود که سرد و گرم 
روزگار چشیده و همه قسم زندگی سخت و سست را سیر کرده بود. این بود که با کمال حزم 

اما سلطان زین‌العابد ین بس از عزیمت ناه منصور از شوشتر با کو توالان قلعه سلاسل 
سازش نموده, از قلعه رهایی بافت. به این معنی که مستحفظین قلعه او را مظلوه دانسته, 
گفتند شاه منصور بر خلاف اصول مردمی و جوانمردی و مهمان‌نوازی پسر عم و پرادر زن 
تقوادرا نف نله دش کی ساخته, اینک بر ماست که او را رها سازيم. 

شرف‌اندین علی پزدی در ظرنامه نوشته؛ «سلطان زین‌العابدین که در قلعه کونگرد که 
به چهار فرسخی تستر واقع است دربند بود. به معاونت احمد شاه ترم ناشی و محمود شاه 
خویش او از بند خلاص یافته. متوجه بروجرد شدند. پیش ملک عزالدین و به اتفاق به 


اصنهان رفتند و چون سرداران اصفهان میل به جانب او داشتند. سلطان محمد ! نتوانست 


۱- یعنی سلطان محمد پسر شاه بحیی که به حکم امیر تیمور جنان که گذشت. حاکم اصفهان شده بود. 


تسلط شاه دنصور بر سبراز ۶:۷ 


ایستاد و به قلعه درآمد و بعد از یک ماه به اتفاق محمد قورچی که قلعه به دست او بود. 
متوجه یزد شدند و مملکت اصنهان به حوز؛ تسخیر و تصرف زین‌العابدین درآمد. 

و سلطان زین‌العابدین در اصفهان لشکر ثربیت کرده و به ثصور آن که بیشتر آمراء شاه 
منصور مربای تربیت شاه شجاع پدر او بودند و شاید که رعایت حقوق واجب دانسته, به 
جانب او میل نمایند. متوجه شیراز شد و شاه منصور با سپاه خود از شیراز عازم مدافعه و 
مقابله ایشان کشت و در بای قلعه اصطخر در پول نو تلاقی فتنین اتفاق افناد و صورتی که 
سلطان زین‌العابدین به کلک تمنا بر لوح خیال نگاشته بود. بر حسب دلخواه روی ننمود و 
لشکرشاه منصور خود رابر آب رود زده بگذشتند و جنگ در انداختند و سپاه او بشسکستند 
و هزیمت یافته, به اصفهان بازگشت». 

خلاصه به طوری که گفته شد سلطان زین‌العابدین بعد از رهایی از قلعه یی که در آن 
محبوس بود. به بروجرد نزد ملک عزالدین رفت و چون ملک عرالدین با خسال او. امسیر 
مجدالدین مظفر کاشی و صلتی نموده بود؛ متدم آو را گرامی شمرد و از اتفاقات این که امپر 
مجدالدین مظفر هم که در اردوی امیر تیمور تحت نظر بود. در موقع مراجعت امیر تیمور به 
سمرقند جماعت محافظین او را رها ساخته, او نیز به بروجرد نزد ملک عزالدین آمده بود. 

در این وقت سلطان محمد پسر شاه بحبی به موجب فرمان امیر یمور بر اصنهان 
حکومت می‌کرد. ولی به واسطه عدم رضایت اکابر اصفهان از ترس به قلمه طبرک اصفهان 
پناه جسته بود مردم اصفهان چون خبر خلاصی یافتن سلطان زین‌الهابدین و اسیر 
مجدالدین مظفر را شنیدند. به اصرار آن‌ها را به اصفهان دعوت کردند. خلاصه با مساعدت 
ملک عزالدین و امیر مجدائدین مظفر. سلطان زین‌العابدین به اتفاق خال خود عازم اصفهان 
شد. 

مقارن وصول سلطان زین‌العابدین به اصفهان. شاه یحبی که در مقابل شاه منصور از 
شیراز به بزد فرار کرده بود. بر آن بود که به اصفهان برود و تدارک جنگ ببیند. چون خبر 
رسیدن ساطان زین‌العابدین را به اصنهان دانست. مایوسائه از تصمیم خود صرف لظر کرد. 

سلطان محمد پسر شاه یحبی هم پس از وصول سلطان زین‌العاپدین از قلعه طبرک 
بیر ون آمده: مورد رعایت سلطان زین‌العابدین واقع شد و بعد از چند روز به بزد رفت. 

چون سلطان ز بن‌العابدین در حکومت اصفهان مستقر شد. تمام هم خود را مصروف بر 
حمله به شیراز و گرفتن انتقام از شاه منصور نمود. از جمله فرسنادگانی نزد تساه بسحبی 


۰۰۸ بحث در آثار و افکار و احوال حافظ 


گیل داشته, او را به مساعدت دعوت کرد. شاه یحبی هم خواهش او را بذ بر فته, قرار داد 
که در موعد معین در حوالی نز شیراز 4 یک یگ زرستد: از طرف؛وییر جیاعتی از ز اکابر شیراز 
که از شاه منور راضی نبودند. سلطان زین‌العابدین را به حمله بر شیراز تحر یک می‌کردند. 
سلطان زین‌العابدین از راه سمیرم عازم شپراز شد. اتابک پشتگ که از دیر زمان با شاه 
منصور دشمن بود. پسر خود اتابک هوشنگ را با ۷۰۰ سوار فرستاد که به سلطان 
زین‌العابدین ملحق شود. 

از آن طرف شاه یحیی هم از یزد حرکت نموده. به ابرقوه رسید. ولی سلطان زین‌العابدین 
قبل از وصول شاه یحبی با شتاب تمام رو به شیراز آورد و پهلوان امیر کاشی را به عنوان 
پیشرو سپاه خویش با عده‌بی مقدم بر خود روانه ساخت. شاه منصور هم دو نفر از بهادران 
امرای خود را با جماعتی لشکری به عنوان پیشرو به استقبال فرستاد. ولی اَفاقأً هر دو 
سردار او در حدود پل نو کشته شدند طولی تکنید که سلطان زین‌العایدین و شاه منصور په 
یکدیگر نزدیک شدند. 

سلطان زین‌العابدین می‌کوشید که حریف را عافل نموده, از بل بگذرد و رو به شیراز 
مورا دی یس ود نک رق وان شا ت ی کم دایب از امک ار وا 
شجاع‌تر بود, بدون اعتنای به بل با لشکریان خود از آب گذشته. راه بر او گرفت و ایسن 
حرکت روبه‌رو شدن به حدّی سریع و نا گهان انجام یافت که اناپک هوشنگ و لشکر لرستان 
پای به فرار گذاشتند. سباهیان زین‌العابدین هم منفرق شدند و خود او هم با کمال نو میدی به 
اصفهان بر گشت. 

شاه منصور بعد از هزیمت یافتن سلطان زین‌العابدین به استقبال شاه یحیی که در این 
وقت به خفرک و مرو دشت رسیده بود. شتافت. ولی از انجا که مادر آن‌ها از پزد اصرار 
لموده بود که دو برادر با یکدیگر نجنگند. ضمناً شاه منصور هم هنوز اساس حکومت خود 
را در شبراز چندان مستحکم نمی‌دید. با یکدبگر ملاقات نموده و صورةٌ صلح کر دند. 

با مضامینی که در غزل ذیل مندرج است به قرینه می‌توان حدس زد که خواجه حافظ آن 
را پس از این فتع شاه منصور يا پیش آمدی شبیه آن ن ساخنه باشد: 
سحر چون خسرو خاور علم بر کوهار ران زد 


پسسه دست مرجسمت بارم در امبدواران زد 


تسلط شاه منصور بر شبراز ۹ 


و یه 


چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست 
پسراسد خننده خنوش پر غرور کامگاران زد 

نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست 
گسره بکشسود از ابسرو و پر دل‌ف‌ای یاران زد 

من از رنگ صلاح آن دم به خضون دل بشسستم دست 
که چشم باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد 

کدام آهن دش آموخت این ایین عیّاری 
کزاول چسون برون آمد ره شب زنده‌داران زد 

خیال شهسواری پخت و شد ناه دل سکین 
شداون دا نگه دارش کسه بر قسلب سواران ژه 

در آب‌ورنگ‌رخسارش‌چه‌چان‌داديم و خون خوردیم 
چو نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد 

مسنشی با خضرقه پشمین کجا اندر کمند آرم 
زره مسویی که مسزگانش ره خنجر گزاران زد 

نسظر بر قرعه تسوفیق و یمن دولت شاهست 
بسسده کسام دل حسافظ که فال بختباران زد 

شپشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصور 
که جود سی‌دربخش خنده بر ابر بهاران زد 

از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد 
زمانه ساغر شادی بسه یاد شک کارا زد 

ز شمشیر سر افشانش ظفر آن روز ببدرخشید 
که چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زد 

دوام عمر و ملک او پسخواه از اف حسق ای دل 
که چرخ این سکنه دولت به دور روزگاران زد 

چون شاه یحیی به پزد برگشت, شاه منصور به فکر ابرقوه و انتزاع آن از بهلوان مهذب که 
تقریباً خود را در ابرقوه مستقل کرده بود. افتاد و به او پیغام داد که ابرقوه را به عمال 
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پیچیده. شاه منصور متوجه ابرقوه شد ولی به تسخیر قلاع آن جا موفق نشده, مزارع اطراف 
را غارت نموده به شیراز پرگشت و به تواحی اطراف ابررقوه حکم کرد که هیچ نوع داد و 
سندی با ایرقوه ثمایند. اتفاقاً آن سال هم فحطی و تنگی بود. مردم ابرقوه دچار سختی 
شدند. پهلوان مهذب ناگزیر شد شاء یحیی را به ابرقوه بخواند. شاه یحیی چند روزی به 
ابرقوه آمده به یزد برگشت و درصدد از میان بردن پهلوان مهذب برآمد تا بر خزاین و دفائن 
او دست بابد. لذا با او اظهار دوستی نموده, به او نوشت که حکمی از امیر تیمور رسیده لازم 
است به یزد بيایید تا در آن باب با یکد بگر مشاوره کنیم. پهلوان مهذب چون به یزد رسید. 
شاه بحیی او را به قنل رسانیده ابرقوه و خزائن و دفائن چندین ساله او را به چنگ آورد. 

شرف‌الدین علی بزدی در ظفرنامه این موضوع را به این شکل ضبط کرده است: «پهلوان 
مهدب از بیم استبلاء شاه منصور با شاه یحیی اساس مصادقت و مصافات در انداخت و در 
زمانی که شاه بحیی به کوهستان یزد که از سر حد آن تا به ابرقوه یک روزه راه است, رفته 
بود پهلوان مهذب به قدم مطاوعت و انقیاد پیش او رفت و بعد از عهد و بیمان او را یه ابر قوه 
دعوت کرد و به شهر درآورده, به اندرون قلعه به قصری که از برای خود پرداخته بود. فرود 
آورد. شاه یحبی بعد از استیلاء بر شهر و قلعه, به اغوای جمعی ملازمان مفسد مرتکب نقض 
عهد شد و پهلوان مهذب را گرفته, بند کرد و به قلعه ملوس که از قلاع حدود یزد است 
فرستاد و او رادر اتجابه امر شاه بحبی به قتل اوردند و شاه بحیی ابرتوه ضبط کرده. به امیر 
محمد قورچی که یکی از امراء او بو سبرد و به بزد معاودت غرمود. شاه منصور از شیراز 
لشکر به در ابر قوه آورده و شهر را بکرفت و گماشته شاه‌یحیی بقلعه یناه برده متحصن شد و 
شاه‌منصور جماعتی از مردم خود را به ابرقوه بنشاند و با معظم سپاه روی کین به جانب بزد 
آورد و چون شاه یحبی از این حال آگاه گشت. پیش گماشته خود امیر محمد فورچی 
فرستاد که قلعه بسپارد تا آن که شاه منصور به ولایت یزد در نیاید. شاه منصور بازگشت و 
قلعه تسلیم او کردند و بعد از ضبط شهر و قلعه متوجه اصفهان شد و غله آنجا خورانیده و 
خرابی چند کرده» به شیراز آمد و سال دیگر لشکر به در اصفهان برد و همان طریق سپرد و 
بازگشت». 

شاه بحیی که مرد جاه‌طلب و مکاری بود. با وسایل بسیار سلطان ابواسحق پسر سلطان 
آویس بن شاه شجاع را که حاکم سیرجان بود. فریفته با خود متفق ساخت و به عزم تسخیر 
کرمان حرکت کرد. 


تسلط شاء متصور بر شتراز تن 


سلطان احمد هم با برادر خود بايزید به استقبال او آمده در پافت په هم رسیدند و روز 
شنبه هفتم جمادی‌الاولی سال ۷۹۲ جنگ سختی درگرفت. در این جنگ شاه بحبی 
شکست خورده. به بزد فرار کرد. سلطان اپواسحق هم در قلعه سیرجان متحصن شده. 
پالاخره به سلطان عمادالدین آحمد تسلیم شد. سلطان احمد او را در یکی از قلاع شهر 
محبوس ساخت. ولی ائدکی بعد او را مورد عفو و نوازش ساخته. به حکومت سیرجان 
زگ دان و غال از ابر عاعی فان رکه مدرک یه برد بقل رساند: 

به طوری که گفته شد شاه یحبی بعد از کشتن پهلوان مهذب. حکومت ایرقوه رأبه محمد 
فورچی و کوتوالی قلعه را به حاجی زنگی سپرد و نبز گفتیم که شاه منصور در اوایل سال 
۱ عازم ابرقوه شد که آنجا را از کسان شاه یحبی بگیرد. محمد قورچی بدون تعلل تسلیم 
شد. ولی حاجی زنگی کو توال قلعه. تسلیم قلعه را منوط به اجازه شاه یحیی کرد. شاه 
منصور بدون آن که با کونوال به جنگ بپردازد رو به یزد آورد و شاه یحیی از ترس حکمی 
نزد حاجی زنگی فرسناد که قلعه را به کسان شاه منصور بسبارد. شاه منصور از تسخیر بزد 
صرف نظر نعوده به ابر قوه برگشت و حکومت آنجا را به امیر ابراهیم شاه و کو توالی قلعه را 
به بهتر حسین سبرده» عارم اصفهان شد. ولی چون فتح اصفهان را با انحاد و یک جهتی که 
در آن موفع اصفهانیان با سلطان زین‌العابدین داشتند. مشکل دید مزارع اطراف را غارت 
نموده: دوباره به ابرقوه بررگشت و به عیش و خوشگذرانی پرداخت. در این وقت در آبرقوه 
به او خبر رسید که یکی از امرای سلطان احمد بن سلطان اوبس ایلکانی. موسوم به کوکی 
نوکر به امر سلطان احمد از بغداد به شوشتر آمده و امیر سلفر شاه بلال که از طرف شاه 
منصور حاکم شوشتر و حویزه بود. تاب مقاومت نیاورده شوشتر را په او واگذاشته است. 
شاه منصور چون این خبر بشنید, به تعجیل به شیراز آمده به تهیه لشکر پرداخت که بد 
شوشتر حمله ببرد. 

چون کوکی نوکر بر کیفیت استعداد شاه متصور مطلع شده و سنجید که تاب مسقاومت 
تقو اه وت ورام جیگ واه عون هی وسعا کی ستطان اعد بلکانن سر ات 
مراجعت به بغداد نداشت. ناگزیر نسبت په شاه منصور اظهار اطاعت نموده. شوشتر را 
تسلیم کرد. شاه منصور نسبت به کوکی نوکر رعایت و احترام بسیار به جا آورده. او را در 
عداد امرای بزرگ فارس درآورد و حکومت شوشتر را به یکی از امرای خود و حویزه را به 
قتلغ شاه کاکا که از مخصوصان قدیم او بود سپرده. به طرف لرستان تاخت و پس از به 
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چنگ آوردن غنایم بسیار در اواخر سال ۷٩۱‏ به شیراز برگشت. 

در ماه شوال سال ۷۹۲ سلطان بايزید پس از چند روز بیماری در کرمان وفات یافت. 

تاریخ ولد و نام و لفب و کنیه او را فصیح خوافی در ضمن قل حوادث سال ۷۵۷ چنین 
ضبط کرده است: «۷۵۷ ولادت سلطان مظفرالدین ابویزید عبدائّه بن امیر مبارزالدین 
محمدین مظفر». 

مطابق ضبط فصیح خوافی, سلطان بایزید سی و پنج سال عمر کرده است. ولی سایر 
مورخین از قبیل صاحب روخالصفا و صاحب جامع‌التواریخ حسنی عمر او رااسی و هقت 
سال دانسته‌اند. 

صاحب جامع‌التواریخ حسنی نوشته: «و در اثا این حال سلطان بايزید بن آمیر محمد 
مظفر در شوال سنه ائنی و نسعین و سبعمائه رنجور شد و بعد از چند روز خستگی به جوار 
رحمت آیزد پیوست سلطانی شجاع خوب منظرپری پیکرزیبا صورت نیک سیرت مستعد و 
به کمالات اراسته از اشعار ابدارش این رباعی در قلم می‌آید. رباعی سلطانی ات 

از واقفعه تسو را خبر خواهم کر وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد 

با عشق تو در خاک فرو خواهم شد بامهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد 

تولد سلطان بایزبد در سنه خمس و خمسین و سبعماه و در شوال سنه اثنی و تسعین 
وفات کرد سی و شش سال و هفت ماه عمر یافت». 

صاحب روضةالصفا هم تقریبا همین عبارات و رباعی را نقل کر ده است. 

سلطان بایزید به طوری که نمونه‌بی از خط او بر دیوار یکی از عمارات تخت جمشید 
باقی مانده خط ثلث را خوب می‌نوشته و دارای طبع شعر بوده است. صاحب جامم‌التوار بخ 
حستی او را به صفت حسن دوق و کمال ستوده است. 

در تخت جمنید فارس بر دیوار پکی از عمارت‌ها, در سه نقطه مختلف یادگارهایی بر 
سنگ‌ها حک شده که دو تای آن‌ها به خط و امضای سلطان بایزید است و سومی رادیگری 
برای او نوشته است. تاریخ یکی از این سه یادگار ۷۷۲ و ناریخ دوتای دیگر ۷۷۳)ست. 
بناپراین اگر تاریخ توله سلظان بایزید را مطابق ضبط فصیح خوافی سال ۷۵۷ بدانيم در 
موقع نوشتن این یادگارها پانزده سال و شانزده سال داشته است و اگر قول صاحب 
جامع‌التواریخ حسنی و صاحب روضةالصفا را معتبر بشماریم. در موقع نوشتن یکی از این 
سه یادگار هفده ساله بوده و در موقع نوشتن دو یادکار دیگر هجدد ساله. 
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اینک عین عبارات آن سه یادگار ذیلاً نقل می‌شود: 
پادگار اول: 
«بماند سال‌ها این نظم و ترتیب زماهر ذره خاک افتاده جایی 
غرض نقشی است کز مابازماند که هستی را نسمی‌بینم بقایی 
مگر صاحب دلی روزی به رحمت ‏ کند در کار درویشان دعایی 
حرّره اضعف عباداثُه الصمد الغفور ابو یزید بن محمد بن 
مظفرالمنصور اللهم اصلح شانه و غفرله ولوالدیه و جمیع 
المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین و برحم اه عبدا 
قال آمینافی اواخر ذی الحجه اثئین و سبعين و سبعمائه» 
پادگار دوم : 
«الدنیا دار ممر لادار مقر فاعبروها و لا تعمروها. 
جهان ای پسر ملک جاوید نیست ز دنیا وفاداری امید نیست 
کسی زین میان گوی دولت ربود کسه در بند آسایش خلق بود 
به کار آمد آن‌ها که برداشتند نه گرد وتو و یگ زاف تین 
حرره العبد الاصغر ایویزید بن محمد بن المظفر بخطه فی سنهة ثلث و سبمین و 
سیعمائه». 
پادگار سوم : 
«حضر السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان نور حدیقه السلطنه و نور حدفة 
الخلافة زرع الدوحة السنية ثمرة شجرة العلیه مظفرالحق و الدنیا و الدین ناصر 
الاسلام و المسلمین السلطان بن السلطان الاعظم السعید مبارزالحق و الدنیا والدین 
محمد بن المظفر بن المنصور خلد سلطانه بهذا المکان الغریب و البنیان العجیب نی 
غرة محرم سنه ثلث و سبعین و سبعمائه. 
کنبه احمد بن ولی نقشه مر تضی بن محمد الحلّی». 
سال ۷۹۲ به اقوی احتمالات سال وفات خواچه حافظ است. بنابراین چون بحث در 
تاریخ فارس مقصود بالذات نیست. بلکه به عنوان مقدمه صحبت از خواجه حافظ و فکر ار 


۱-نه‌البلاغة. 
۲ -بوستان سعدي, یکی از حکایات «باب اول در عدل و تدبیر و رای». 
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نگاشته می‌شود. مناسب چنان می‌نماید که رشته سخن تاریخی را در ابن مقام قطع نموده به 
مباحث دیگر بپردازيم, ولي برای اپن که صحبت ناقص نماند به اضافه پایان زندگی شاه 
منصور و سایر اعضاء خاندان آل مظفر را که بد یا خوب در زندگی خواجه حافظ مژثر بوده 
و مورد محیت با کراهت او بوده‌اند بدانیم پهتر آن است که سه سال دیگر از تاریخ قرن 
هشتم یعنی از ۷۹۲ تا ۷۹۵ را که سال انقراض و هلاک آل مظفر است مورد مطالعه قرار 
دهیم 

قبل از ورود به این تاریخ سه ساله به اد محبتی که خواجه حافظ در سنین آخر عمر و 
روزهای پیری و فرسودگی به پادشاه معاصر خود شاه منصور داشته و هم برای این که یک 
بار دیگر این صفحات آرایشی بیابد. یکی از مدایحی را که خواجه حافظ درباره شاه 
وه توا ی کی تا این فا داهن بط یی کمخت کی وی راک 
تاریخ خشک و نقل حوادث ممکن است در خواننده ایجاد کند. به برکت این اشعار دلید پر 
تعدیل نموده باشیم. 

شأن نزول زين اشعار به طوری که غالب تذکره نوبسان گفته‌اند. این است که چون شاه 
منصور شاه پحیی را از شیراز راند و در حکومت فارس ستقر شد. یکی از ارباب قلم و اهل 
استیفا برای ابراز خدمت نسبت به شاه منصور و کم کردن خرح میلغی از وظینه اهل علم که 
خواجه حافظ هم از آن جمله بود کسر نمود. چون شاه منصور بر شکایت وظیفه خوران 
مطلع شد. مستوفی را ملامت نموده گفت هر چه پدران من درباره اهل علم مقر ر داشته‌اند. 
بدون کم و کسر باید پرداخته شود. حنی گفته‌اند که مستوفی بیست و پنج درصد از حقوق 
امل علم کاسته بود. بعنی مقرر داشته بود که به جای ده. هفت و نیم پرداخته شود و چون 
شاه منصور دوباره هفت و ثیم را به حالت اول برگردانده, ده کرد. خواجه حافظ این قطعه را 
نزد شاه منصور فرستاد: 
پادشاها لشکر توفیق همراه نو اند خیزاگر بر عزم تسخیر جهان ره می‌کنی 
با چنین جاه و جلال از پیشگاه ساطنت آگمهی و خدمت دل‌های آگه می‌کنی 
با فریب رنگ این نیلی خم زنگار فام کار بر وفق مراد صبغةاله می‌کنی 
آن‌که ده با هفت ونیم آورد پس سودی نکرد ‏ فرصتت بادا که هفت و نیم با ده ممی‌کنی 

و نیز نوشته‌اند که خواجه حافظ در همین وقت به شکرانه نوجه شاه منصور به اهل علم 
قصیده بی را که قبلا در این تاریخ ذکر کردیم در مدح او فرمود. بعنی قصیده: 
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«جوزا سحرنهاد حهمایل بسرایرم یعنی غلام شاهم و سوگند مسی خورع» 

صاحب مطلع السعدین در این موضوع نوشته که: «شاه منصور تخت فارس را که 
مدت‌ها در آرزوی آن بود؛ به آسان ترین وجهی مسخر ساخت و چون در آن ولا انواع بلا که 
از شرح استغنا دارد؛ به متوطتان فارس رسیده بود شاه منصور ابشان را وبد عدل داد و 
الحق به جای آورد و یکی از وزرا میا و میات ارباب عمایم را که مبلغ هفتاد تومان سود 
خواست که به نصف آورد شاه غضب فرموده گفت ما این مردم را وعده عدل داده‌ايم 
چگونه میاومه که اباء و اجداد ما داده باشند. ناقص کنیم. فرمود که از آن‌قدر وجوه ساخته 
به سوت قسمت کنند و فرمود که ما دو لشکر داریم صوری شمائید و معنوی سادات و علما 
و مشایخ و محتاجان فی‌الجمله اهل فارس به قدوم او استبشار نمودند و جراحات خدنگ 


حوادث به مرهم او التیام یافت. مولانا حافظ شیراز کارنامه در آن ایام فرماید: 


الی اخر». 


یعی غلام شاهم و سوگند می‌خورم 


اضافه بر مدائح مذکور مطابق نسخه سودی که یکی از بهترین و صحیح ترین نسخ است 
در غزل ذیل نبز مدحی از شاه منصور شده است, در سایر نسخ خطی و چابي که از دیوان 


خواجه حافظ به نظر رسید این بیت که؛ 
«من غلام شاه منصورم نماشد دور اگر 


از سر تمکین تفاخر بر شه خاور کنم» 


دیده نشد فقط در نسخه سودی دو شعر قبل از ببت مقطع بیت مذکور دیده می‌شود: 
اینک عین غزل را به ضمیمه این بیت نقل می‌کنیم: 


من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم 
من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها 
عشق در دان‌ست و من غواص و دریا میکده 
لاله ساغرگیر و رکس مست و بر ما نام فسق 
باز کی یکدم عنان ای ترک شهر آشوب من 
من که از یاقوت و لعل اشک دارم کسنج‌ها 
چون صبا مجموعه کل را به اب لطف شست 
عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار 
من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 


محتسب دائد که من این کارها کمتر کنم 
توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم 
سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کم 
داوری دارم پسی پارب که را داور کنم 
نا ز اشک و چهره راهت پر زرو گوهر کنم 
کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کتم 
کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر تم 
عهد با پیمانه بندم شرط باساغر کنم 
کی طمع در گردش گردون دون‌پرور کسنم 
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گرچه گرد آلود ففرم شرم باد از همتم گر به آب چشماٌ خورشید دامن‌تر کنم 
«من غلام ثساه متصورم نباشد دور اگر از سر تمکین تفاخر بر شه خاور کنم» 
عاشقان را گر در آتش می‌پسندد اطف دوست . تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم 
دوش لعلش عشوه می‌داه حافظ را ولی 
من نه آنم کزوی این افسانه‌ها بساور کسنم 

در سال ۷۹۲ شاه منصور به فکر تهیه اسباب جنگ بود که اصفهان را از سلطان 
زین‌العابدین بگیرد. چه می‌دانست که سلطان زین‌العابدین دائما به فکر اثتقام کشیدن از او 
است و به این منظور به هر وسیله‌یی متوسل می‌شود و سایر آفراد خاندان ال مظفر را 
برمی‌انگیزاند. حاصل آن که اگر او اصفهان را مسخر نکند. سلطان زین‌العابدین شیراز را 
تسخیر خواهد کر د. 

قبل از آن که او په حمله به طرف اصفهان مبادرت کند. خبر رسید که سلطان 
زین‌العابدین از اصفهان و سلطان عمادالدین اسمد از کرمان و سلطان ابواسحق از سیرجان 
با یکدیگر اتفاق نموده. متوجه شیراز گشته‌اند و در ولایت شبانکاره به یکدیگر رسیده‌اند. 
شاه منصور به عجله به جلوگیری آن‌ها رفت. ولی به او خبر ر سید که منفقین به طرف شیراز 
رفته‌اند که پیش از شاه منصور به شیراز برسند. شاه منعمور با شتاب به طرف شبراز برگشت. 
اتفاقً متفقین به واسطه بارندگی دو سه روز در راه معطل شدند و شاه منصور قبل از ورود 
آن‌ها به شیراز رسید و در حدود مقبره شیخ سعدی فرود آمد. دشمنان او هم درداریان فرود 
آمدند. 

شاه منصور خیال می‌کرد که صحرای داریان میدان جنگ خواهد بود. ولی معلوم شد که 
آن جماعت به طرف شبانکاره و حدود گرمسیر فارس رفته‌اند. لذا به دثبال آن‌ها روان شد. 
در حدود ثسا با حماعنی از بیشروان لشکر خود که عدد آن‌ها از بنجاه بیشتر نبود. در 
نزدیکی آن‌ها فرود آمد و انتظار وصول لشکریان خود را می‌برد. 

آن شب قبل از آن که جنگی به میان آید, متفقین به شاه منصور شروطی برای مصالحه 
پيشنهاد کر دند..به آين قرار که شاه منصور چند بلوک از شیراز به سلطان ابواسحق بن سلطان 
اویس بن شاه شجاح و سلطان غیاث‌الدین محمد پسر سلطان عمادالدین احمد واگذار کند 
و عهد کند که دیگر به اصقهان حمله نبرد. 

شاه منصور که هنوز لشکریان او پرا کنده بودند, بنا به مصلحت‌بینی تن در داد. فردای آن 
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فسات کی نادس تا سلطای امد وتاب مش اف روز سک بان تیان 
به طرف شاه منصور حمله برد. سلطان احمد و سلطان اویس هم نا گزیر با او مواثفت نمودند. 

شاه منصور که باطنا از وعده مصالحه‌یی که داده بود. بشیمانی داشت و به دنبال بهانه 
می‌گشت به جنگ پر داخت. 

در آن جنگ سلطان احمد در قلب سپاه منفقین جای داشت. سلطان زین‌العابدین در 
جنگ مردانه کوشیدند و سپاهیان مقابل خود را شکست دادند. ولی سلطان عمادالدین 
احمد منهزم شد و عساکر آن‌ها متفرق شدند. شاه منصور فاتح شده غنایم بسیار به چنگ 
آورد. 

شاء منصور بعد از این کامیابی نسبت به اسرا بسیار جوانمردانه رفتار کرد و به‌تدریج 
مکانت او زباد شد. 
مناسبات دوستانه داشتند. گوشمال داد و بعد در فیروزآباد و کازرون و کوه کیلویه و سایر 
نواحی مملکت خود گردشی نموده, در اواخر آن سال به شیراز پرگشت. 

در اين جابه مناسبت نام سلطان غیاث‌الدین محمّد بن سلطان عمادالدین احمد که در 
طی ابن سر‌گذشت ذکر شد لازم است غزلی را که خواجه حافظ درباره او سروده در این جا 


ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود 
می ده که‌نوعر وس‌چمن حد حن یافت 
شکر شکن شوند همه طوطیان هند 
طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر 
ان چشم جاودانة عابد فریب بین 
از ره مرو به عشوة دنیا که این عجوز 
باه بسهار می‌وزد از گلستان شاه 


۱-مضمون شعر عربی آست که: ۱ 
«شسرب الن_ دول عبلین الط.عام اه 


وین بحث با ثلائه غساله می‌رود! 
کار این زمان ز صنعت دلاله می‌رود 
زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود 
کاین طنل یک شبه ره یک ساله می‌رود 
کی کاروان سحر ز دنباله سی‌رود 
کت رفس ای مه لام رود 
وز ژاله بساده در قدح لاله مسی‌رود 





.. «ها اند ۳۹ ر مد الا+...دان 


و قیل القدح الاّل یکسرٌ العطش و الثانی يمري الطعام و الثالث یفزع النفس و مازاد علی ذلک فضل» 


(محاضرات جلد او ل صفحه ۲۳۲) 
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حافظ زشوق مجلس سلطان غیاث دین 
عغافل مشو که کار تو از ناله می‌رود 

سلطان فیاث‌الدین محمد بسر بزرگ سلطان عمادالدین احمد بن اسیر مبارزالدین 
محمّد است که در تواریخ دور آل مظفر از قبیل تاریخ حافظ ابرو و تاریخ محمود کیتی 
بعنی تلخیص کننده تاریخ معین‌آلدین يزدی مکرر نام او برده شده است. از جمله محمود 
گیتی در وقایع سال ۷۹۳ نوشته است که سلطان زین‌العابدین از اصنهان نزد عم خود 
ساطان انبم کرسان فستادی اسشداه یت که قفا با وضو با کت و درما: 
صفر سلطان آحمد «پا فرز ند سعید شهید [خود] سلطان غیاث‌الدین محمد متوجه سیرجان 
شد و سلطان زین‌العابدین با لشکر عراق برسیدند و در سیرجان مجتمع شدند» و نیز همین 
مورخ در حوادت سال ۷۹۵ پس از شرح تسلط امیر نیمور بر شیراز و کشته شدن شاه 
منصور می‌نویسد «و ممالک فارس مستخلص گشت و فتح‌نامه به اطراف ممالک عالم روانه 
گردائیدند. سلطان احمد با پسر شاه شجاع سلطان مهدی که داماد او بود. روانة اردوی اعظم 
بودند در راه این خبر به ایشان رسید. به تعجیل متوچه گشتند و به شرف پای بوس مشرف 
شدند... و آمیر مرحوم ایدکو بهادر به حکومت کرمان نامزد شد و چون به کرمان رسید و 
کتابت سلطان احمد به فرزند نیک نام شهید سعید او سلطان غیاث‌الدین محمد رسانیدند, 
در زمان کلید دروب و قاد ع بسپرد و او را در قلعه شهر موقوف کردند. بعد از یک هفته در 
عشر اول رجب سنه خمس و تسعین و سیعمائه در فربه ماهیار فرمان بر فتل تمام ال مظفر 
کوچک و بزرگ نفاذ یافت». 

کلمه «سلطان» جزو اسم اوست که در زمان آل مظفر شایع ده وتا را از شاهزاد گان 
این خانواده کلمه «سلطان» ضمیمه اسم آن‌ها بوده است. متل سلطان او پس بن شاه شجاع, 
سلطان اپراسحق بن سلطان اویس, سلطان با بزید بن امیر مبارزالدین محمد. سلطان محمد 
پسر شاه بحیی, سلطان مهدی پسر شاه شجاع, سلطان پادشاه دختر شاه شجاع وزن شاه 
بهیی, سلطان غشنفر پسر شاه منصور و بسپاری دیگر. 

شبلی نعمانی و از قول او مرحوم ادوارد برون نوشته‌اند که مقصود از این «سلطان غیاث 
دین» مذکور در غزل خواجه حافظ یکی از ملوک هند است. ولی شبلی نعمانی هیچ مأخذی 
به دست نمی‌دهد و تصور می‌رود که اشتباه او ناشی از این بیت باشد که 

شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود 
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مرحوم ادوارد برون هم با کمال احتباط و با مسئولیت خود شبلی. این قصه را نقل 
می‌کند. زیرا در هیچ جای دیگر صحبتی از این موضوع نیست. 

در اوائل سال ۷۹۳ شاه منصور با سپاهی گران عازم اصفهان شد. جماعلی از اکابرو 
کلانتران اصفهان برای حنظ مزارع خود به لشکر شاه منصور ملحق شدند. چون نزدیک شهر 
شد. اشراف و اعیان اصفهان همگی نزد شاه منصور آمدند. سلطان زین‌العابدین به جانب 
کاشان فرار نمود. ولی امیر مجدالدین مظفر خال او گرفتار شد. 

شاه منصور فاتحانه به مسجد جامع اصفهان فرود آمد و در وأقع به سلام عام نسست و 
در انجا به امیر مجدالدین مظفر امر کرد که نامه به سلطان زین‌انهابدین بنویسد و به او 
امیدواری و اطمینان بدهد تا بررگشته, به خدمت شاه منصور برسد. امیر مجدالدین نامه 
نوشت ولی مقبول و مور نیفتاد. 

شاه منصور حکومت اصنهان را به آمیر علی پسر محمد زین‌الدین سپرده, به طرف 
کاشان رهیار شد. سلطان زین‌العابدین فرار نموده متوجه خراسان شد. 

شاه منصور کاشان را به تصرف در آورده. در آنجا امیر مجدالدین مظفر را به قتل آورده. 
متوجه قم شد. در قم به او خبر رسید که سلطان زین‌العابدین در ری به مواضع طهران! 


۱- به گفته صاحب جامع التواریخ حسینی «سلطان زین‌العابدین بکریخت و در نواحی ری میان ورامرن 
و شهریار: امیر موسی جوکار او را بگرفت و پیش شاه منصور فرستاده. 
صاحب روضاالصفا در اين وافعه نوشته: «و چون سلطان زین‌الهابدین را مجال مقار مت نبود, با معدودی 
چند به عزم دیار خراسان ببرون آمد و شاه منصور بر ملک عراق استیلا یافته, چون سلطان زین‌العابدین به 
مملکت ری رسید و جهت آسایش دو سه روزی در آنجا توقف شد. موسی جوکار که متهوری غدار بود» بر سر 
او تاختن کرد و آن پادشاه‌زاده عالی مقدار ر! گرفته و مضبوط ساخته. پیش شاه منصور فرستاده حافظ ابرر 
در جلد اول جغرافیای تاریخی در «ذگر گرفتار شدن سلطان زین‌العابدین و میل کشیدن و سایر قضایا که در 
آن ایام دست داد» می‌نویسد که شاه منصور بعد از تسخیر اسفهان و سپردن حکومت اصفهان به امپر علی 
پسر محمد زین به جانب کاشان نهضت کرد و در آنجا امپر مجدالدین مظفر را به قتل آررده: به جانب قم 
متو جه شد حاکم قم خواجه اصیل‌الدین به استقبال آمد و چون شاه منصور به ظاهر قم فرود آمد, مادر خواجه 
اصیل‌الدین «زهرا خاتون که از خیار تساه و کافله مهمات آن ولایت بود. شاه منصور را به اندرون شهر به 
خانه خود به رسم طوی و ضیافت حاضر گردانید. در اين ائنا خبر رسید که سلطان زین‌العابدین در ری به 
موضع طهران رسیده و می‌خواسته که از آن جا بگذرد» موسی جوکار مانم شده او ر! در جنگ گرفته» شاه 
منصور به ورود این خبر مستبشر شدد. مقارن ورود خبر, سلطان زین‌الهابدین را به مهفسکر متصور 
رسانیدند و از عقب او موسی جوکار نیز برسید. شاه منصور او را تعظیم تمام کرد و انواغ رعایت و دلجونی 
نموده. بازگردانید و از آنجا به جانب ساوه رفت». 
(جلد اول جغرافیای تاریخی حافظ ابرو. نسخه متعلق به دوست فاضل محترم آقای مدرس رضوی). 
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رسیده و می‌خواسته از آنجا بگذرد. ولی شخصی موسوم به موسی جوکار ! او را گرفته 
است. اندکی بعد سلطان زین‌العاپدین را به اردوی شاه متصور رسانیدند. موسی جوکار هم 
رسید. 

شاه منصور به موسی جوکار انعام داده, او را برگرداند و خود به طرف ساوه رفت و چون 
حاکم آنجا به مخالفت پرخاست. با گرفتن پیش‌کش‌هایی از آنجا صرف‌نظر نموده. متوجه 
اصفهان شد و در موقع عزیمت به اصفهان امر کرد سلطان زین‌العابد ین را نابینا ساختند. 

بعد در حوالی فراهان به شکار مشغول شد و در بین شکار از اسب افتاده, مدهوش شد. 
یک روز بیهوش و چند روز بستری بود و به قول حافظ ابرو در جفرافای تاریضی خود, اگر 
چند روز قبل از این حادئه سلطان زین‌العابد ین را کور و عاجز نساخته بود, در همین پیش 
آمد ممکن بود سلطنت او به دست سلطان زین‌العابدین به باد رود. 

خلاصه پس از چند روز توقف در اصفهان شاه منصور به ابرقوه رفته, از آنجا از راه 
بوانات و دارابجرد به گرمسیر فارس رفت. 

در سال ۷۹۴ شاه متصور به طرف یزد حرکت کرد و شاه بحیی را در بزد مسحصور 
ساخت. مادر آن‌ها کوشش بسیار بجا آورد تا شاه منصور از برادر خود در گذشت و مقرر 
شد که سلطان حهانگیر پسر شاه بحیی. ملازم خدمت شاه منصور شود و دو سرآدر در 
حالی‌که جماعتی از سواران هر دو را مواظب بودند. بر پشت اسب پک‌دیگر را ملاقات 
کرد‌ند و سلطان معتصم و سلطان عز یز را پیش شاه منصور فرستادند. خلاصه شاه منصور از 
راه مهرابجرد متوجه کر مان شد و به عم خود سلطان عمادالد ین احمد پیغام داد که نظر من به 
این خرابه کرمان نیست. مصلحت آن است که تو و شاه یحبی دوستی خود را با امیر تیمور 
قطع نموده, پسران خود رابا لشکریان با من همراه کنید تا من به خراسان رفته, کنار اب را 
نگاه دارم ۲ و الا جنگ را آماده باشید. 

سلطان احمد خواجه عزالدین اوجی را که از اکابر کر مان بود. به رسالت نزد شاه منصور 


۱ - بگفته محمود گیتی در صفحه ۷۴۷ ذرل تاریغ گزیده: موسی جوکار والی ری بوده است و او به غدر 
زین‌العابدین را گرفتار کرد.» 

۴ب در منشأت فریدون میگ از صفحه ۱۲۰-۱۳۵ مکتوب مفصلی از شاه منصور به سلطان پلدرح غازی: 
پادشاه عثمانی مندرج است که در آن شاه منصور با پلدرم اظهار دوستی و یک جهتی نموده؛ ار را به قیام بر 
جلرگیری از فتنه آمیر تیمور تحریض می‌کند و نین جوابی از سلطان پلدوم غازی به شاه منصور مندرج است 
که و عده مساعدت و باوری می‌دهد که از نقل آن‌ها درف نظر شد. 
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فرستاد. بلکه به نصیحت او را رام سازد و بنا په گفته صاحب جامع‌التواریخ حسنی سلطان 
احمد به او جواب فرستاد که جنگ با امیر تیمور سودای خامی است و از قدرت آن‌ها 
خارج است. ولی این پیغام‌ها و نصانح سودی ثخشید و شاه منصور فسمتی از ایالت کرمان 
را مسخر و بعضی نواحی را زیر و زیر کرد. 

شاه منصور در همین ایام یک بار دیگر هم به یزد حمله برد و جنگ‌ها کرد که در یکی از 
آن جنگ‌ها یکی از امرای او موسوم به گرگین مقتول شد و شاه منصور بسیار خشمناک 
شده, اطراف یزد را به کی ویران ساخت و در همین اوقات اخبار مراجعت امیر تیمور به 
ایران متواترً می‌رسید. به قول صاحب روضةالصفا در چهارم ذی قعده ۷۹۴ امیر تیمور از 
سمرقند بیرون آمده, عازم ابران شد. 

در اوائل سال ۷۹۵ در حدود قصر زرد به شاه منصور خبر رسید که مقدمة لشکر امیر 
تیمور به ری رسیده است. شاه منصور به اصفهان رفته, قلاع و باروی آن شهر را مستحکم 
ساخت و نیز برای محکم ساختن قلاع اطراف کاشان جماعتی را مأموز کرد و از شاه بحبی 
استمداه جست. ولی او موافقت نکرد. 

حافظ ابرو می‌نویسد که شاه منصور بعد از استنکاف شاه بحبی از مساعدت. به یکی از 
محارم خود گفت که من هم می‌دانم که در مقابل سیل بنیان کن لشکریان امیر تیمور تاپ 
مقاومت نخواهم آورد. در هر حال فرق من با شاه یحبی و ساير افراد خاندان این خواهد بود 
که چون من کشته شوم, به مردی و بهادری خواهد بود و عهده صیانت ناموس هم از من 
برخاسته است ولی آن‌ها پس از تن در دادن به بی‌شرفی و بی‌ناموسی, به خواری و ذلت 
کشته خواهند شد. جماعتی از امرا به شاه منصور نصیحت دادند که صلاح در ان است که به 
شیراز برود و آنجا را مرکز اعمال جنگی قرار دهد. شاه منصور این رأی را پسندیده. متوجه 
متب‌ از شد: 

سلطان زین‌العابدین نابینا در این وقت در قلعه یزد خواست. سر حد اصفهان و شیراز 
محبوس بود. چون شاه منصور به آن قلعه رسید. سلطان زین‌العابدین به سرزنش او 
پرداخت که روز شمشیر زدن آمروز است. تو که لاف مردی می‌زدی چرا امروز از جلو امیر 
تیمور فرار می‌کنتی. شاه منصور امر کرد او را به قلعه سفید پرده, در انجا محبوس سازند. 

چون شاه منصور به شیراز رسید. اوضاع را بسیار در هم یافت. ز برا خبر نزدیک شدن 
امیر تیمور به طوری همه را سراسیمه و اشفته ساخته بود که هر كسي به فکر حفظ جان 


1۲ بحث در: اثار و افکار و احوال جافظ 


خویش بود و سرحدداران, اوامر و نواهی شاه منصور را گوش نمی‌دادند. 

شاه منصور هم مثل شاه شبخ ابواسحق که در روزهای یأس و نومیدی به عیش و 
عشرت و بی‌خبری پناه جسته بود. به زن مطربه‌ثی که از ابرقوه آورده بودئد علاقه خاطر 
پیدا نموده, با او بد شرب و صحبت مشغول شد و او را در عقد نکاح آورد و نیز زن سلطان 
زین‌العابدین را که از شوهر طلاق گرفته بود, ازدواج کرد. 

اما امیر تیمور و حمله او به عراق و نیراز به طوری که نظام‌الدین شامی در ظفرنامه 
مي‌گوید: روز دو شنبه چهار دهم محرم ۵ از آب آمویه گذشته. نزول کردند... و کورچ کنان 
به وللایت مازندران رسیدند و در تاریخ ۷۹۵ که موافق داقوی یل ترکان بود. روز پنج‌شنبه 
بیست و چهارم صفر به مبارکی از مازندران سوار شده, از هر ده مرد لشکری سه اخستیار 
کرده بیرون آورد... از آن جا به سوی دامغان و سمنان و ری توجه نمود و در آن ولابت 
مجموع لشکر را علوفه و تغار فسمت کرد و امیرزاده محمّد سلطان و امیر زاده بیر محمد به 
اتفاق به ولایت فزوین رسیدند... و از انجا رایات همایون یه جانب سلطانیه روان شسد... 
روز جمعد غره ربیع‌الا خر امیر صاحب فران به بروجرد رسبده. نزول کرد و آمیرزاده عمر 
شیخ آنجا ملافات کرد... و امیر صاحب قران روز سوم به موضع خرم آباد رسید... در اين اثنا 
رایات همایون به طرف شوشتر روآن شد و حکم شد که آمیرزاده عمر شیخ در دست راست 
لشکر کشیده, منوجه شود. چون صیت توجه او بشنودند, هیچ کس را از مسخالفان مسحل 
توقف نماند و اسلام که از طرف شاه منصور حاکم شهر بود قلعه و شهر گذاشته بگر بخت 
ان زاده اغط سر راه کرفته از راما خود گردانهویرابات تضرت فار اس صاخت ها 
شب شنبه سوار نده, چاستگاه به دزفول و از آنجا به چانپ شوشتر توجه فرمود. بر نلی 
بلند رسید. زمانی فرود آمده و اسبان را دمی داده, سوار شد و شب در میان کرده سحرگاه به 
ولایت شوشتر رسید و لشکر را آراسته په مبارکی بر لب آب نزول فرمود. لشکر حسوالی 
شوشتر را غارتیده, غنابم بسیار آوردند و روز چهارشنبه بر آب گذشته. بر ظاهر شهر در 
خرماستان فرود آمد و امیرزاده محمد سلطان و امپرزاده پیر محمد از دربند روائه گشتند و 
در راه ولاپت‌ها مسخر گردانیده و مخالفان را مالیده در شوشتر به بساط بوس رسیدند و 
امیرزاده عمر شیخ که به طلب عزالدین رفته بود. چون او را نیافت, به جانب حویزه توجه 
نموده آن موضع را مسخر گردانید. در این وقت امیر سونجک رسید و فرمان رسانید که 
بندگی حضرت اعلی متوجه شیراز شده و فرمود که امیرزاده با اغروق پیوسته, در شیراز به 
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ونوا وی سیک لخد سای زو 


یساط بوس رسد... و خواجه مسعود سبزواری را در شوشتر حاکم و قایم مقام گردانیده. 
متوجه طرف شیراز شد 

در منزل اول که متوجه شیراز شد. به آب شور رسید و روز شنیه در رامز تزول فرمود و 
روز یک‌شنبه به موضع رود منقوت گذشته. فرود آمد و روز دوشنبه در موضع چاوشان 
نزول کرد و روز سه‌شنبه به آب لرستان که به ارغوان موسوم است رسید و از آب گذشته. 
فرود امد و روز چهارشنبه به آب شیرین رسید و در موضع بیدک نزول کرد و روز آدینه قول 
لشکر به موضع جولاهان فرود آمد و روزشنبه به مال امیر سول رسیده, گذشته و روز 
یک‌شنیه بر اب جولاهان نزول کرد و شب آتش قلعه سپید دیدند و روز دوشنبه دهم 
جمادی‌الاول به قله سیید رسید و آن قلعه‌ایست در غایت استحکام و فسحت و عرض و 
طول آن مقدار چهار فرسخ باشد. بر کوهی بلند واقم شده و در نفس قلعه و حسوالي آن, 
آب‌های فراوان و برج‌های آن را از رفعت سر بر آسمان و راه او تنگ و پیچ بر پیچ به حیثیتی 
شتا کته کستر واه از قیار اشفد: هزار هزار منع توانند کرد و آن‌گاه مواضع 
رو 
خوب ترئیپ داده و مدت پنج سال بود تا شاه منتصور را ششت او هه وه هاوخ ۱ 
نام معتمدی در آن چا باز داشته, چون لشکر منصور بدان جا رسیدند در پایان قلعه چتر و 
بارگاه زدند و سرا پرده و سایبان برافراشتند و فرمان شد که بی‌توقف به حصار برروند. در 
حال چون مور و ملخ در جوش آمدند و صد هزار آدمی روی به قلعه نهادند. امیرزاده 
پیرمحمد و امیرزاده شاهرخ بهادر .... و سایر امرای تومان و هزاره و صده, هر یک از جای 
خود در حرکت آمدند و به اوازه نقاره و کورکا و نفیر دل کوه را بشکافتند. اهل قلعه از غجایت 
خوف و هراس سرأسیمه شده, دست و بای مراد بت ارو ی ميا وا خن وی تفت 
بسیاری از لشکریان هلاک گشتند و امیرزاده محسد سلطان به قوت بازوی مردی و کمال 
نیروی دلاوری پیش از همه به قلعه و حصار برآمد و دشمنان را رانده. جای ایشان بگرفت 
و علم و توغ پالای قلعه برآورد. لشکریان چون آن قوت و مردانگی دیدند از اطراف دلیر 
گشته. در آمدند و دشمتان را مقهور گردانیده, قلعه رابگر فتند و هر سیاهی و لشکری که در 
قلعه بودند. هلاک گردانيدند و زین‌العابدین پسر شاه شجاع که شاه منصور گرفته بود و میل 
کشیده. در آن قلعه محیوس بود. او را به حضرت آوردند. به عنایت و وازش مخصوص 


-سعادت فراش کو توال (فارس‌نامه ناصری, جلد ۰۱ صفحه ۶۶). 
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گردانیده» دلخوشی بسیار داده وعده فرمود که هر آینه کینه تو از دشمنان بکشم و جرای فعل 
بد ایشان بدیشان رسانم. آن گاه عامه اهل آن قلعه را که جنگ کرده بودند و مخالفت 
ورزیده, حکم فرمود تا مردان ایشان را بکشنند واطفال و عبال راکه اسیر گرفته بودند. آزاد 
گردانیدند و ملک محمد را" به کو توالی قلعه پازداشت و کوچ کرده, به موضع نو بند گان 
رسیده نزول فرمود و چون صبح شد از آنجا سوار شده از دره‌ئی که بوا ن نام بود گذشته, روز 
چهارشنبه از آنجا گذشتند و در هامون و صحرا فرود آمدند و روز پچ شسبه آخر روز در 
موضع رباط نزول کردند و بامداد جمعه به قلعد گویم رسیدند و روز آدینه وقت ظهر امیر 
صاحب قرآن دو قول. یکی جهت خاصه شریفه خود و یکی جهت امیرزاد؛ جهان مسحمد 
سلطان نرتیپ فرمود و در قیتول لشکر امیر صاحب قران امیر زاده پیر محمد را بازداشت و 
ثیمور خواجه در خدمت رکاب او هراول " معین شد و در جانب دست چپ امپرزاده محمد 
سلطان بهادر و قیتول " او شیخ تیمور بهادر بود و امیرزاده شاهرخ را فرمان شد که در پیش 
رود و عنمان بهادر را امر فرمود تا به اسم فراول روانه شود و چون فدری رآه رفتند دشمنان 
از دور پدید آمدند. در مغاکی خود را پنهان کردند. چندان که فراول دشمن از ایشان 
گذشتند. صاین تیمور و اولوس و تموک و مولی و قرا محمد و بهرام به پکبارگی بر فراول 
دشمن تاختند و ایشان را در مپان گرفتند. آخرالامر بهرام بهادر اسب بوز کولوک امسیر 
صاحب قرآن برنشسته بود, ناخته به دشمن رسید. ران یکی از دشمنان قلم کر ده. أ ن شخص 
را گرفته به حضرت رسانید و از وی احوال‌ها پرسیده, روانه شدند و مقدار یک فر سخ رفتد. 
لشکر دشمن پیدا شد و متقدار چهار هزار سوار با ساز و سلبی که صفت ان به تطو یل انجامد 
تما لد مت هت | ن حال قریب سی هزار مرد در رکاب امیر صاحب قران بودند.» 
در اول شیوع خبر توجه تیمور به شاه منصور گفنند که امیر تیمور در ری موسی جوکار 
رابه قتل رسانیده و رو به طرف کردستان اورده است. شاد منصور به تصور اينکه امیر تیمور 
عازم بغداد است, خوش وقت شد. ولی طولی نکشید که حاکم شوشتر به او خبر داد که 
مقدمه سپاه امیر یمور به دزفول رسیده و علفریب از راه شوشتر متوجه شیراز خواهد شد. 
شاه منصور از شهر شیراز بیرون آمده. در جعفرآباد خارج شیراز چادر زده. پاسران سپاه 


۱-فصیع خوافی در حوادث سال ۷۹۵ نوشته «عزیمت امیر .اجب قران به مملکت فارس و گرفتن قلعه 
سفید و به ملک شمس‌لدین محمد ملک عزالدین هرات رودی غوری سپرد.» 
۲ - هراول یعنی طلیعه سپاه. ۲ - قبنول بعنی اردو. 


توجه امیر تیمور در مرتبه دوم به فارس در سال ۷۹۵ ِ 


خود مشورت نموده. عزم کرد که به طرف گرمسیر شیراز پرود و به اين قصد دستور داد که 
خیمه‌ها را از جعفراباد په طرف در وازه فسا ببر ند. 

یکی از نوکرهای شاه منصور موسوم به عوض شاه به او عرض کرد که مردم شیراز طعنه 
می‌زنند و می‌گویند تا امروز یر ما حکم کردید و هر چه خواسنید گرفتید. حالا که وقت 
شمشیر زدن و حفظ کردن ماست. می‌گریزید و مردم بی‌گتاه و زئان و فرزندان آن‌ها را در 
معرض کشتار و غارت و اسارت لشکریان خُون‌خوار یمور می‌نهید. 

این حرف بر شاه منصور گران آمده, عرق جوانمردی و پهلوانی او را تحریک نموده» 
خیال فرار را از سر او به در آورد و مصمم به جنگ و جلوگیری شد. در واقع دل از زندگی 
برداشت و مهیای جانبازی شد. 

راجع به این محاربه و نقشه جنگی شاه منصور, شرحی این عسرب شاه در عجالب 
المقدور نوشته که برای مزبد فائده به طور تلخیص ترجمه سی‌شود: «پس از مرگ شاه 
شجاع و اختلاف بین کسان او و غلبه منصور بر شپراز, از آنجا که ناه تجاع در مرض مرگ 
سلطان زین‌العابد پن پسر خود را به او سبرده بودء امیر تیمور بهاننی به دست آورده» روی 
به شبراز نهاد. شاه منصور از اقارب خود مدد طلبید. ولی احدی استمداد او را نیذ برفت. 
منصور اچار با دو هزار سوار مهیای رزم شد. قلاع شهر را محکم ساخت و مردم رابه 
پایداری تشویق نمود. رسای شیراز گفتند ما پایداری می‌کنیم ولی اگر شکست بخوریم. 
تو با دو هزار سوار چه خواهی کرد و بسا باشد که همین عده هم متفرق گردند. تو در آن روز 
شاید خود را خلاص کنی, ولی ما به آتش بیداد خواهیم سوخت و دچار نهب و قتل واسر 
خواهیم شد. منصور دست به گرز خود گذاشته گفت: «هذا الالف فی الکاف السادسة من ام 
من یفن من تیمور » اما من با سپاه خود خواهم جنگید. اگر شکست بخورم تنها خواهم 
چنگید. اگر غالب نوم به مقصود رسیده‌ام و آگر کشته شوم. بر مرده دیلی نیست. منصور 
مردان خود را در قلاع پراکنده ساخت. برای اینکه در یک جا محصور نشود و از هر طرف 
بتواند جنگی بر پا کند و مردم را بشوراند, بلکه بتواند تیمور را دچار مضیقه سازد و تنها 





۱-اشاره به مضمون این شعی: «جاءلشتا و عندی من جوااده ..ع اذا القطر عن جاجات! حبسا کن و 
کیس و کانون و کاس طلا ثم الکباب و کس‌نا عم و کساه. 
شاعر دیگری در جواب آن ابیات گفته: 
«یسقولون کانات الشتاه کتیرة و ماهی الا واحد غبر مُفتری 
ازا اصح کاف الکیس فالکل حاصل لدیک و کل الصید فی جانب الفرا» 


۱۳۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


ج و و و و وت وا سس و و و وت رو اروت و او یی ون ار هو و ۳ 0 





تأکید به مردم شهر این بود که در حفظ شهر پایداری کنند ولیکن پیش آمدی این طرح و 
تفشه منصور را به هم زد. به طوری که خواهی نخواهی از آنچه اند يشیده بود. منتصرف شد و 
آن این بود که در بین آن که بر دروازه شهر می‌گذشت جماعتی از پیره زنان شوم نسبت به او 
زبان به ملامت گشوده گفتند اين «ترکش بحرام "» بر مال و خون ما حاکم بود و اینک در 
وقت احتیاج ما را به جنگال دشمن رها می‌سازد. خداوند اسلحه را بر او حرام کند و دنیا را 
بر ار تاریک سازد. این سرزنش به حدی انس غضب او را برافروخت که عقل او را ثیره 
ساخت و مبتلای همیت جاهلیه شد و از تدبیر خود برگشته, عزم کرد در همان جا بایسند و 
به مقاومت برخیزد». 

«از جمله پدیختی‌های آو يكي آنکه یک نفر از امرای لشکر او موسوم به مسحمد پین 
زین‌الدین, مرد منافقی بود که باطناً با تیمور مناسبات داشت ‏ او با سپاهیان خود که معظم 
لشکر متصور حساب می‌شد, به طرف تیمور رقت و لشکری که نسبت به منصور وفادار 
ماند. کمتر از هزار نفر بود. شاه منصور با همین عده به جنگ برخاست و تمام روز را 
جنگید, نا شب شد و هر کس در گوشه‌ئی آرمید. 

آن گاه ابن عرب ناه قصه‌ی نقل می‌کند که در آن شب واقع شده است و اجمال آن اين 
است که می‌گوید شاه متصور در آن شب اسب سرکش شرّی را از پین اسب‌ها انتخاب 
نمودهء دیک مسی محکم به دم او بست و با این تفصیل آن اسب را به عسکر دشمن رسانید. 
اسب پنای حرکت و رمیدن را گذاشت و به طوری هیاهو برخاست که گوئی قیامت بر پا شد. 
شاه منصور در گوشه‌ئی به کمین نشست و هر چه از لشکر تیمور به اطراف پراکنده شدند. 
کشت تا صبع شد. منصور که عدد لشکر یانش کم شده بود, ۰ فر برگزبد و مانند شیر بر 
تیموریان حمله برد و به جپ و راست می‌تاخت و فریاد می‌زد «منم شاه منصور» و در 
حالی که لشکر بان تیمور از مقابل او فرار می‌کردند. قصد مکان تیمور کرد. تیمور فرار نمود 


۱ب چنین است در اصل. 

۲ سابن عرب شاه در عجانب المقدور در قصلی که از صفات و سجایای امیرتیمور سخن مي‌راند. شرحی 
از مناسیات هیر تیمور و «واسیس او در ممالک صحیت می‌کند که + لاصه‌اش به قارسی این است که 
امیرتیمور در همه ممالک از طبقات مختلف جواسیس داشت. از قبیل آمرا و صاحیان دیوان و صوفیه و تجار و 
پهلوانان و کدایان و اهل صنعت و منجم و قلندر و قال و سیاح و سقاه و دلاله و امثال آن‌ها که حوادث را <زئی 
و کلی به او خیر می‌دادند و راه‌ها و مسالک و خصوصیات هر محل و اشخاص و طبقات مردم را به اطلاع او 
می‌رسانیدند. 


توجه امیر تیمور در مرتبه دوم یه فارس در سال ۷۹۵ ۷ 


وق زان داغل دنو درمیان آن‌ها متفی کته هار بدسر کشید. ریا يف باه بر آوردند 
که ما زنیم و به اشاره به او گقتند که منظور تو پعنی امیر تیمور در قلان نقطه از معسکر است. 
شاه منصور به آن نفطه تاج هی اور وان تفه کال میم زد چندان‌که دستش از 
خستگی از کار باز ماند و از همه اصحاب او بیش اژ دو نفر با او باقی نماند. یکی «توکل» و 
دومی «مهتر فخر». جراحات بسیار هم به منصور رسیده بود. شاه متصور به کلی حیران و 
سرگردان ماند. عطش بر او غلبه یافت اما دسترسی به آب نداشت و هر گاه جام آبی به او 
می‌ر سید کسی را یارای آن تبود که بر او دست یابد یا بر او راه ببندد خلاصه شدت تشنگی 
او را مجبور ساخت که خود را بین کشتگان بیندازد. تو کل به قتل رسید ولی فخرالدین 
نجات یافت و این فخرالدین با انکه تقر یبا هفتاد جراحت داشت, سال‌ها زنده ماند تا به 
سن ود سالگی رسید ا. 
امیر تیمور با ان که کشته بسیار داده بود. خود را الب یافت. ولی هنوز می‌ترسید. ز برا 
نمی‌دانست که شاه منصور زنده است با نه. به این جهت آمر کرد که در پین مسجروحین و 
مقتولین جستجو کنند بلکه او را بيابند. تا ا ن که شب فرا رسبد. در تاریکی شپ یک نفر از 
مردم جغتای به شاه منصور نزدیک شد. هنوز رمق مختصری از شاه منصور باقی بود و با 
کمال الحاح به آن مرد جغتا بی متوسل شد و از او آمان خواست و گفت من شاه منصورم. این 
جواهر را از من بگیر و مرا ندیده انگار. هرگاه مرا نجات دهي و به کسانم برسانی, خواهی 
دید که به بهترین وجه مکاقات خواهم کرد. خلاصه جواهری که همراه داشت به آو داد. ولی 
مرد جغتابی او را آمان نداده» سر او را برید و نزد امیر تیمور آورد. اسپر تیمور در ابندا 
تصدیق نمی‌کرد تا آن که جماعتی که منصور را به علامت خالی که در صورت داشت 
ی کر ات وک وان وهی ها کی واوش ۱1 
تحقیق از نام و : نشان و کسان و رفقا و مخدوم او, کماشته‌بی فرستاده تمام یاران و اهل و 
ات اف و و اف قتل رسانید و آثار 





۱ -راجم به شجاعت و بهادری شاه منصور صاحب مطلع السعدین نوشته «و حاری این اوراق 
عبدالرزاق بن اسحق در حضرت خاقان سعید شافرخ بهادر سلطان شنید, در وقتی که جمهی صفت جلادت و 
شجاعت شاه منصور می‌کردند که آن حضرت بی‌اعتبارانه فرمود که منصور راقشونیان من گشتن... و امیر 
عللا‌الدین اناق در تاریخ اين واقعه می‌گوید: 

شهریار عصر منصور آن که او در زمسین ملک تنم داد کشت 
ملک فهنه اصدا وتا جون برفت.. ارم فظریغ ای شبه شلک مشق: 


۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





او را محو کرد و مخدوم او را هم کشت. آنگاه فتح نامه‌هایی به اطراف فرستاد و در آنجا 
وصف جنگ و شجاعت و ثبات منصور را کرد. در بعضی اخبار هست که سر شاه منصور را 
نزد حاکم بغداد فرستاد و او را به فرمانبرداری و اطاعت دعوت نموده, خلعت فرستاد و 
خواست که سکه و خطبه به نام او کنند. حاکم بغداد قبول کرد و سر شاه منصور را در شهر 
گردائد و بعد بر باروی شهر آویخت ولی من ابن خبر را باور نمی‌کنم !». 

سایر مورخین تفاصیل این جنگ را با اختلاف ذکر کرده‌اند. از جمله نظام‌الدین شامی 
در ظفرنامه می‌گوید: «شاه متصور اظهار مردانگی کرده تبغ از نیام کشیده با مردان دلاور 
حمله کرده صف لشکر تیمور را از هم شکافته, دو نیم کرد و از انجا بیرون آمده. به کو تل 
بندگی حضرت رسید. سباهی پدان انبوهی بر هم زد و دیگر باره جمع شده و میمنه و میسره 
راست کرده, روی به حضرت امیر صاحب قران نهاده, حمله کرد و نزدیک رسید. آمیر 
صاحب قران می‌خواست که به ضرب نیزه جان گداز دمار از روزگار او برآورد و نیزه دار 
غلامی بود پولاد نام, از هیبت روز جنگ از آن موقف گریخته بود او در سقام جلادت 
شمشیر کشیده, بر امیر صاحب قران حمله برد تا حدی که شمثیر به کلاه خود مبارکگ 
رسانید. اما چون حضرت عزت امیر صاحب فران را در یناه حفظ خود مصون می‌دارد. از 
آن معنی مضرتی نرسید و بندگی حضرت چون کوه پا بر جا از آن صورت هیچ آندیشه 
نفرمود. عبدل اختاحی بالای سر او سر گرفته بود. خماری بساول درین اثنا در آسد و 
جنگی مردانه کرد و محمود شاه نیز بر دشمن حمله برد و توکل باورچی قمچی زده اسب را 
نیز کرد و براند و جنگ بسیار کرد و محتّد آزاد نیز مردانگی‌ها نمود و به اتفاق دشمنان را 
دور گردانیدند و از قلب امیر صاحب قران با قول حرکت فرمود و لشکری که مقابل او بود 
تار و مار گردانید و امیرزاده جهان محمد سلطان غلبه کرده, لشکر دست راست دشمن را 





۱ - در شمال شرقی شیراز در یکی از محلات شهر به نام «گود منصور» یا «تل منصور» مقبره‌ای است 
که صورة شبیه به آمام‌زاده‌های فراوان معمولی است. یعنی از حیث بقعه و ضریح و قندیل و امثال آن. نگارنده 
چند بار به دقت آن محل را دیده‌ام و آثار تاریخی قدیمی در آن چیزی نیافته‌ام. اين مقبره در بین مردم به مقبره 
«شاهراده منحسور» معروف است. چند لوحه زیارت نامه در آنجا هست که در ذیل یکی از آنها این عبارات 
مور است: «الصلوة و السلام عایک ایها العبد الصالم المطدم الته و لرسوله» «السلام علیک» با شاهزاده 
منصور و رحمة ال و برگاته:. 

به طوری که قبلاً ذکر شد. میرزا محمد کرمانی از منشیان کریم خان زند ملف دایرةالمعارفی به نام 
«خلاصه‌العلوم» در کتاب دیگر خود دلب خاصت‌العلو م» که اختصار همان کتاب اول است. در جلد هفتم یعنی 
جلد اخیر از اين کتاب و در قسمت تاریخ. می‌گوید: و «قبر شاه منصور هم در یک فرسنی شیران است:. 


توجه امیر تیمور در مرتبه دوم به فارس در سال ۷۹۵ 1۹ 


و وت میم نهد مه 





براند و مبشر بهادر و آمرای دیگر که ملازم او بودند. دشمنان را در پی کرده, دوانیدند و 
امیرزاده پیرمحمد لشکر دست چپ را بر هم شکست و امیرزاده شاهرخ حمله مردائه کرده, 
جنگی عظیم انداخت و جماعتی از لشکر که گر يخته بودئد و متفرق شده. باز جمع آمدئد و 
بیرام صوفی و پسران غیات‌الدین ترخان و خواجه راستی و جلال. هر یک در مفام خود 
وظایف جد و جهد به تقدیم رسانیدند و لشکری را که مقابل ایشان بودند. متفرق و پریشان 
کردند. عبدل خواجه و شیخ محتد نیز جان سپاری‌ها نمودند و قوشون وفادار ایملیک و 
قوشون بوی و قرشون خاصه اصلی که ترکان قاوچین گویند و شیخ علی ولالیم و قوشون 
لیق علی از اطراف و جوانب حمله کرده, لشکر دشمن را راندند و ایزد تعالی امیر صاحب 
قران را مظفر و منصور گردائید و شرّ بد نفسان از عالم منقطع شد و شاه منصور را در آن 
معرکه به قتل آوردند! و لشکر او متفرق و منهزم گشتند. در این اثنا قوشونی دبگر مرتب از 


۱ صاحب جام‌التواریغ حسنی نوشته است که: «شاه منصور یک تیر بر گردن و یک تیر بر شانه و یک 
شمشیر بروی خورده. روی سوی شهر نهاده. یکی از توکران پادشاه اسلام شاهرخ بهادر او را ندانسته آن 
اسب فرو کشید. زمین سر نشیب بود. شاه منصور از پشت اسب بفلدید و بر زمین افتاد و کلاه خود از سر او 
بیفتاد. مبارزان سلاح او برگرفتند. شاد منصور گفت من آن کسم که می‌جوپید شربتی آب به من دهید و مرا 
زنده به حضرت اعلی برید. بدین سخن التفات نکردند و شمشیری دیگر بر سرش زدند و او را بکشتند. در حال 
یک قوشون از آن شاه منصور از طرف چپ برسید و روی به شیراز نهایند. حضرت خاقانی با جمعی از 
قوشونات پیش آن حضرت جمم شده بودند» متوجه آن قشون شدند که ملازمان حضرت پادشاه بودند سر 
شاه منصور ر! به حضرت خاقانی آوردند و تتریر کردند که او را در فلان موضم قتل کردند و بیشتر آن 
ملاز‌مان و نوکران شاه منصور یا اسر شدند با مقتول گشتند و تمام ممالک فارس و عراق مستخلص گشت و 
فتح‌نامه‌ها به اطراف عالم روانه کردند. سلطان احمد و سلطان مهدی پسر شاه شجاع روانه اردوی اعظم بودند 
و در راه این خبر بشنیدند. سلطان ابواسحق غلامی از آن خود گودرز نام در قلعه سیرجان متحصن گردانید و 
خود متوجه گرمسیر گشت و دیگر از آنجا روانه درگاه عالم پناد شدند چون به شرف عتبه بوسی رسیدند. در 
همان دو روز حکم ناقذ شد که ایشان را مقید گردانند. در روز پیش حضرت خاقانی فرمود هر هفت پادشاه و 
پادشاه زادگان را در یک زیلوجه نشانیدند و در سفره طعام خوردند. حضرت جهانگشایی از شاه پحیی و 
سلعان ابواسعق پرسید که شما هرگز هح چنین در یک سفره طعام خوردداید ر يي جا نشسته‌اید. سلطان 
ابواسحق مرد دلیر بی‌خود بود. گفت اگر ما را اين اتفاق بود حضرت خاقانی به عراق چگونه مدخل ساختی. 
القصه چون جماعت را تمام به قید بند آورد و لشکر و اسباب ایشان را به تاراج بردند پادشاه‌زاده مغفور عمر 
شیخ بهادر را در ممالک فارس و عراق بر تخت نشاند و آمیر مرحوم ایدکوبهادر به داروغگی کرمان نام زدند. 
چون به کرمان برسید و کتابت سلطان احمد به فرزند نیک نام خوب صورت نیکو سیرت او سلطان غیاث‌الدین 
محمد برسانید» در زمان کلید دروب و قلاع بسپرد و او را در قلعه شهر موقوة ‏ کرد و بعد از یک هفته دیگر در 
شهر رجب سنه خمس و تسهین و سبعمائه فرمان بر قتل آل مظفر نفاذ باقت و آن طایفه به یک بار از اين 

(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 


۱۳۰ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


تستصیی جی وت وف متا و مات ار ای هرد من و ی ۵ طخ اس خن پوت ۵ ۵ مس که مد نیب 





قببله کرا که از فضیة قتل شاه منصور خبر نداشتند. از طرفی دیگر بپرون آمدند امیرزاده 
شاهرخ بهادر بر ایشان ناخت کرد. همه روی بگریز نهادند و لشکر پیروز جنگ نیکامیشی 
کرده» بسیاری به قتل آوردند و ساژ و سلب ایشان غئیمت گرفته. دوست‌کام و سرافراز 
بازگشتند و امیر صاحب قران ظفر در رکاپ و نصرت هم عنان با لای پشته برآمد و نوبنان و 
امرا و ارکان دوئت به تهنیت فتحی چنان مبادرت کردند و گفتند: 
شکر ایزد را که از یمن ظفر ند کامران بر سپاه و خیل اعدا حضرت صاحب فران 
و چون از این قضابا فراغی حاصل شد. متوجه صوب دار الملک شیراز شده, رسیدند و 
فرمان شد تا دروازه‌ها را ضبط کرده از خانه‌ها اسب و استر و اشتر موجلکا ستانند. چنان 
کردئد و هرچه از خزاین و اموال دشمنان و متخلفات ایشان حاصل شد. همه را بر امرا و 
لشکریان قسمت فرمود و امیرزاده محمّد سلطان را در کوکبه عز و جلال به جانب اصفهان 
روانه فرمود و عمر شیخ بهادر لشکر خاصّه خود آراسته, بقیه که از مردم یاغی مانده بود 
گرفته. عامّه لشکر او مال و نعمت بسیار غلیمت گرفتند و از موضع آق قورغان گذشتند. به 
ولابت کازرون رسبدند و بعد از چند روز فرمان عالی صادر شد که امیرزاده جهان از 
کازرون به حضرت متوجّه شود. بر حسب فرمان حاضر گشت و حکم شد که به جهت ضبط 
امور مملکت و تمهید قواعد دین و دولت در فارس توقف فرموده, بسط و قبض و حل و 
عقد آن مملکت که واسط قلاده عقد ممالک و غرّه دیباچه مجموع بلادست. به رای رزین و 
عفل دوربین او متعلق باشد. بر حسب فرموده به تقدیم رسانید و امیر صاحب قران را طوی 
کرده انواع خدمات به جای آورد و دقائق تکلفات در آن ابواب مرعی دانست و بعد از آن بر 
ضبط امور مملکت اقدام نمود و در دفع ظلم و ظالمان و رفع قواعد نایسندیده ایشان, آنچه 
وظیفه سعی و اجتهاد بود مبذول داشت و چون اولاد و احفاد محتد مظفر در آن مملکت 
تسلط یافته بودند و هر یک در تهری و موضعی سکه و خطبه به نام خود کرده و اقارب 
چون عقارب با هم در افتاده, قصد خون و عرض و مال یکدیگر می‌کردند, بدین واسطه 
کافه رعایا دایم دستخوش حوادث و جور کش نکبات گشته, فرح و مرج به حال رعایا راه 
یافته بوه و آمور مملکت از نسق و نظام افتاده. چون همگی اکابر و اصاغر ایشان به حضرت 


(ادامه پاورفی از صفحه قبل) 
سرای سپنم و منزل رنج به خانه رأفت و استراحت نقل کردند. چنان که بر مچه این قوم کسی رحم نکردند. 
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امیر صاحب قران چمع شدند و رعایا و اهالی مملکت صورت تسلط و سیرت تغلب‌ایشان 
به عرٌ عرض همایون رسانیدند و گفتند اگر بار دیگر امیر صاحب قران زمام مملکت به 
دست ایشان دهد و تطاول و استیلای ایشان از رعبت دفع نفرماید. همگنان عرطه وبال و 
پایمال هلاک خواهند شد. بیست و چهارم جمادی الاول حکم نافذ شد تا ایشان را مجمو ع 
گرفته. بند کردند و امیرزاده عمر شبخ بهادر را آن مملکت سیورغال فرموده. حاکم مطلق 
گردانید و مجموع لشکرهای شیراز را به خدمت او بازداشت و روز جمعه پنجم 
جمادی‌الاخر ۲ از آنجا کوج کرده, به راه اصفهان روانه شدند و سه‌شنبه دوازدهم ماه بر 
حسب فرمان. ملوک دودمان مظفری را از بزرگ و کوچک به یاساق رسانیدند و از خرد تا 
کلان بر شمشیر گذرانيدند. آن شوکت و سرداری سپری شد و آن مملکت و شهریاری نماند. 
تخت را به تخته تابوت بدل کردند و از قصور به قبور قانع شدند. سری که به گردون فرود 
نیاوردی, کاسة او طعم مار و مور شد و گردنی که بر گردنان سرکشی نمودی, مسذلت و 
نا کامي را کردن نهاد و چون نوبت زوال مال و حاه ایشان شد. آن ص‌حراء آرام جسای و 
خوابگاه ایشان گشت. آری کدام دولت است که آن را زوال نیست و کدام پادشاهی که آن را 
انتقال نه مردم امروز به حشمت و سرافرازی می‌نگرند و جهان را به چشم جوانی و بازی 
می‌بینند. اما هم به زودی آن سرفرازی به بستی می‌کشد و آن هستی و حشمت به نیستی و 
مذلت می‌گراید. 

اگر بر گشاید فلک راز خویش نماید سرانجام و آغاز خویش 

کستارش پر از نامداران ود دلش پر ز ضون سسواران بود 

پر از مرد دانایود دامنش پراز گلرضان جیب پیراهنش 

به طوری که ملاحظه می‌شود نظام شامی با آن که از مور خین امیر تیمور است و نسبت به 

او هميشه مداح است به این صراحت شا منصور را به شجاعت و جوانمردی می‌ستاید ا. 








۱- صاحب جامم‌التواریغ حسنی ؛جمعه ۲۷ جمادی‌الأخر ضیط کرده است. 
۲ -مورخین معاصر نوشته‌اند. در آن روز شاد منصور لشکریان خود را دل داده. گفت روز نام و ننگ 
است. اگر در معر؟ه کشته نشویم؛ یقین مرگ در کمین است و به زبان فصیم و آواز بلند می‌خواند که: 
بسر آنم که گردن نرازی کنم به شمشیر باشیر بازی کنم 
من امروز کاری کنم بی‌گمان که بر نامداران سر آید جهان 
و چون روی به امير تیمور آورد. امیر تیمور خواست با نیزه با او بجنگد. ولی نیزه‌دار از هول جنگ 
گریخته بود. شاه منصور رسیده, شمشیر به کلاه خوداو فرود آورد و اگر عبدل اختاجی سپر بالای سر تیمور 


نگرفته بود؛ در آن روز به ضرب شمشیر امسر منصور از پا در آمدد بود. 


۱۳۲ بحث در: انار و افکار و احوال حخافظط 


شرف‌الدین علی بزدی که یکی از مورخین بسیار معتبر امیر تیمور است. در ظثرنامه در 
موضوع حمله آمیر تیمور به شیراز و تسلط بر فارس نوشته: که امیر تیمور پس از تسلط بر 
شوشثر و نصب خواجه مسعود سبزواری. خواهرزاده خواجه علی موید سربداری ببه 
حکومت آنجا «در روز دوشنبه پیست و پنجم رییع‌الاخر سئه خمس و تسعین و سبعمائه, 
موافق تخافوی ثبل به سعادت و اقبال متوجه شیراز شد و روز چهارشنبه بیست و هفتم ماه 
ربیم‌الاخر از آب دو دانگه بگذشت و جمعه بیست و نهم به آب شور و خان کنده رسیده. 
فرود آمد و روز غزه جمادی‌الاول در رامهرمز تزول فرمود و پیشین همان روز به سعادت 
سوار شد و از آب رامهرمز عبور فرموده. فرود آمد. روز یکشنبه به آب میر رسیید. روز 
دوشنبه صحرای زهره مخیم نزول ساخت و روز سه‌شنبه از آب ارغون گذشته. بهیهان 
معسکر نصرت آشیان گشت و روز چهارشنبه از آب شیرین عبور نموده... روز شنبه به مال 
امیر شول نزول فرمود و روز یکشنبه از آب خاوران گذشته و استفسار قلعه سفید کرده, روز 
دوشنبه دهم ماه لشکر آراسته. به بای قلعه سفید آمد.» 

و بعد از وصف قلعه و کیفیت تسخیر آن می‌گوید: «روز بعد از دره بوان برآمده... روز 
جمعه چهاردهم جمادی‌الا ول به جویم رسید و در این حدود هر چند از احوال شاه منصور 
استفسار می‌رفت. به مسامع علیه می‌رسانیدند که پای سبک دارد و مسوقوف یک خبر 
تخقیق است که روی به گریز آورد» آن‌گاه می‌گوید: «چون حضرت صاحب قران از قضیه 
شاه منصور حسابی چندان برنمی‌داشت و در همان روز از آن مقدار سپاه که حاطر بودند, 
دو قول ترتیب فرمود که یکی را مستقر رایت فتح آیت گردانید و آن دیگر نامزه امیرزاده 
محمد سلطان فرمود و در دست راست امیرزاده پیر مسحمد جسهانگیر را بداشت و تمور 
خواجه آقبوغا را هراول گردانید و قول امیرزاده محمد سلطان در دست چپ بایستاد. 
امیرزاده شاهرخ را ظفر کردار ملازم رکاب نصرت انتساب ساخت و امیر عثمان عباس را به 
قراولی از پیش روان گردانید و با سایر عساکر مرتب و آراسته روی سعادت به شیراز آورد 
و امیر عثمان عباس چون قراول دشمن را در سر باغات بدید. در مغاکی پنهان شد تا ایشان 
بگذشتند. آن‌گاه در عقب ایشان ناخته یکی راگرفته. نزد نیمور آوردند و آن حضرت از او 
کیفیت وضع شاه منصوز و کمیت لشکرش استفسار نموده و در ضمان تأیید پروردگار براند 
و چون قریب یک فرسخ برفتند» لشکر شهر در سر باغستان قریب سه چهار هزار سوار پیدا 
شد و شاه منصور شمشیر کین کشید و در کود بانیله, وقت نما جمعه بر قلب سی هزار سوار 


توجه امیر تیمور در مرتبه دوم به فارس در سال ۷۹۵ ۳۳ 


یه 





ترک حمله کرد. تیمور چون نیژه خواست. فولاد جوره نیزه دار او فرار کرده بود. شاه منصور 
پرسید و دو توبت شمشیر به خود خجسته آن حضرت رسانید. عبدل اختاجی سپر گرفت. 
امیرزاده شاهرخ با آن که در سن پانزده سالگی بود. به عون تایید الهی دشمنان را رانده, سر 
منصور به حضور صاحب قران آورد و زانو زده سر دشمن را به خاک افکند. تیمور ه بالای 
پشته برآمده... و به قاعده عادت مفول سرود می‌گفتند و زانو زده کاسه می‌داشنند. در ین ائنا 
قوشونی دیگر حملهور شدند. آن‌ها هم مخذول شدند. روز دیگر تیمور عازم دارالسلک 
شد. دروازه سلم مرکز رابت ساخت و فرمان داد که به جز دروازه سلم هشت دروازه دیگر 
ببستند و تمام خزاین و دفاین و اموال منصور و اتباع و اشیاع او را نزد تیمور آوردند... و 
چون آل مظفر به جای دیگر نتوانستند رفت, به ضرورت روي طاعت په درگاه عالم پناه 
آوردند " شاه یحبی و فرزندان از یزد. سلطان احمد از کرمان, سلطان مهدی پسر شاه شچاع 
و سلطان غضنفر و پسر شاه منصور خود در شیراز بود آم 

«تیمور مدت یک ماه در با میدان به عشرت گذرانید و سلطان ابراسحق نبیر؛ شاه 
شجاع نیز از سیرجان رسید...» «و چون اولاد و اسباط محمد مظفر از مسدتی باز در آن 
ممالک دست بافته بودند و هر یک در شهری و قصبه‌یی لوا و سلطنت برافراشته. داعیه آن 
داشت که سکه و خطبه به نام او باشد و با وجود قرابت نزدیک اقارب چون عقارب نیش 
زهرآلود قهر تیز کرده بیوسته فصد خون و مال یکدیگر داشتند و در خرابی مواضع 
بکد بگر هیج دقيقه فرو نمی‌گذاشنند و هر که از ایشان با خویشان دست می‌یافت. اگر 


۱ -فصیع خوافی در حوادث سال ۷۹۵ نوشته «آمدن شبلی پسر شاه شجاع که مکحول بود پیش امیر 
صاحب تران». 

۲-و :یز فصیح خوافی در حوادث سال ۷۹۵ نوشته: «حرب امیر صاحب قران با شاه منصور بن شاه 
شرفالدین مظفر بن محمد بن مظفر و او شمشیر به امیر حساحب قران رسانید و عادل اختاجی خود را وقابه 
ساخته دفع و رذ شمشیر او کرد و قتل شاه منصور در حرب مذکور و در تاریغ او گفته‌اند بیت: 

شاه عادل شاه متصور آن که‌او ‏ در زمین عدل تسخم خسیر کشت 
ملک هشت از دار بنیا چون برفت لاجسرم تاریغ او شد ملک هشت 

و فتح شیراز بار دوم بر دست امیر صاحب قرأن. قتل پادشاهان آل مظفر ر هم شاه یحیی بن شاه 
شرف‌الاین مظفر برادر شاه منصور مذکور حاکم یزد با دو پسر او سلطان محمد و سلطان جهانگیر» سلطان 
احمد بن آمیر مپارزآلدین محمد بن مظفر با دو پسر او سلطان محمد و سلطان سلیمان شاه از کرمان و 
اپواسحق از سیرجان, سلطان علاء‌الدین مهدی بن .اه شجاع سلطان علی بن مجمد و شاه بايزید و تمام آل 
مظفر در روز سه‌شنبه ثامن رجب الاصم و کوج کردن شبلی و زین‌العابدین که هر دو مکحول بودند. شبلی را 
شاه شجاع و زین‌العابدین را شاه منصور هیل کشیده بودند و فرستادن آیشان به سمرقند». 





خونش می‌بخشید, میل می‌کشید و پسر با پدر و پدر با پسر همین طریق می‌ورزید و بدین 
واسطه در زمان ایشان رعایای بیچاره همواره دست خوش رنج و عنا و لکدکوب هر گونه 
محئت و بلا بودند. درین وقت که مرحمت حضرت صاحب قران سایه اهتمام بر اتتظام آمور 
آن مملکت ائداخته بود. علما و مشایخ و اهالی فارس و عراق صورت حال و مقابح افعال 
آن طایفه به عرٌ عرض رسانيدند. ماحصل درخواست آن که نواب کامگار مقالید حل و عقد 
آن دیار دگرباره به دست اقندار و اختیار ایشان باز نگذارند که مسلمانان در مشضقت و 
پریشانی می‌افتند و مال و مملکت به خرابی و ویرانی می‌کشد. بتابراین روز دوشنبه بیست 
و دوم جمادی‌الا خر حکم جهان مطاع به گرفتن ایشان صدور بافت و همه را بند کرده. 
قیتول‌های ایشان به غارتیدند و بر هسب فرمان امیر عثمان کس فرستاد و اموال و ذخایر 
سلطان احمد که در کرمان بود. بیاورد و حضرت صاحب قران امیرزاده عمر شیخ را جهت 
ضبط مملکت فارس و دارایی اهالی آن دیار در شیراز باز داشت... داروغه به شیراز فرستاد 
و جمعی را به محاصره قلعه سیرجان روان گردانیدند. زبرا گودرز نامی که گماشته سلطان 
ابر اسحق نبیر ه شاه شجاع بود و غلامی بود که به کوتوالی آنجا گماشته نده بود. چون قلعد 
را محکم می‌دانست یافی شد و یسران شاه شجاع سلطان شبلی که پدرش میل کشیده بود و 
زین‌لعابدین که از جام جور شاه منصور همان تلخی چشیده بود. هر دو را بمه سسمرقند 
فرستاده و از بهر هر یک افطاع مقرر فرمود و ایشان باقی عمر در ناه میت | جح رت 
روزگار به رفاهیت بگذرانیدند و تمام هنرمندان از محترفه و پیشه‌وران ممالک فارس و 
عراق را خانه کوج به سمرقتد تقل کردند و مراحم خسروانه اتابک پیر احمد را ملحوظ نظر 
التفات گردانیده, اپالت ولایت لرستان به او ارزانی داشت و یرلیغ عالم مطاع به آل تمغای 
همایون کرامت فرمود و پیر احمد از میامن مرحمت حضرت صاحب قران با قریب دو هزار 
خانه‌وار از متعلقان و اتباع و اشیاع خود که شاه منصور ایشان را غارتیده و کوچانیده به 
شیراز آورده بود. به مقام اصلی خود بازگشت و به جای آباء و اجداد در سال امیر به 
حکومت مشغول شد». 

همین مورخ رأجع به قنل آل مظفر می‌گوید: «روز جمعه بیست و هنتم جمادی‌الاخر 
حضرت صاحب قفران از شیراز نهضت فرموده. به سعادت و اقبال به جانب اصفهان روان شد 
و در عین عشرت و شادمانی کامران و شکارکنان مراحل و منازل قطع می‌کرد و مي‌رفت و 
بعد از قطع دوازده منزل. روز سه‌شنبه هشتم رجب., قمشه محل نزول همایون گشت و فرمان 
لازم الاذعان به قتل آل مظفر جریان پذ یرفت و خرد و بزرگ ایشان را به پاساق رسانیدند و 


کشته شدن عموم آل متطفر به امر امیر تیمور و انقراض آن خانواده 1۳0 








دیگر ذکور ذرّیات آن دودمان که در یزد و کرمان بودند. داروغگان هم در آنجا کار ایشان 
بساختند ! و آن ممالک را از استیلاء و تسلط ایشان به کلی پرداختند... و حضرت صاحب 
قران از آنجا رون شده, روز پنجشنبه دهم رجب به اصفهان رسیده... پنج روز در نقش 
جهان اصفهان توقف نموده؛ روز سه‌شنبه پانزدهم رجب از آنجا په میارکی نهضت فرمود و از 
راه جر فادقان و فراهان به همدان رفت... و متوحه بغداد شد». 

خلاصه امیر تیمور پس از آن که از دروازه سلم وارد شبراژ شد. امر کرد تمام 
دروازه‌های دیگر شهر را با گچ و آجر بیندند و پس از به چنگ آوردن دفائن و ذخاثر شاه 
منصور امیرزاده محمد سلطان را به اصفهان و امپرزاده عمر شیخ بهادر را سه دنبال 
گریختگان لشکر شاه منصور مأمور ساخت. امرای آل مظفر هم همه به درگاه آمیر تیمور 
روی آوردند. از قبیل سلطان عمادالدین احمد و سلطان مهدی" پسر شاه شجاع که داماد 





۱ -ابن عرب شاه در عجایب المقدور شرحی در این موضوع نوشته که خلاصه آن به فارسی این است 
که: «گودرز کوتوال قاعه سیرجان نسبت به آمیر تیمور نافرمانی کرده. می‌گفت که آقای من شاه منصور در 
حیات است و این عقیده که شاه منصور را زنده می‌دانسته و مدتخثر ظهور او بوده‌اند: مدتی طول کشدده استه 
ولی امیر تیمور به محاصره قلعه سیرجان فرستاده» مدتی قلعه را در محاصره داشته تا بر آن دست یافته 
است. بالاخره گودرز به تحقیق دانست که شاه منصور وفات بافته: قلعه را لیم ایدکو, حاکم کرمان نمود و 
خود او به قتل رسبد». 

و نیز آبن عرب شاه نوشته است که: «اید کو که از طرف آمیر تیمور والی کرمان بود. دو طفل صفیر 
سلطان احمد را که به سلطان مهدی و سلیمان خان مرسوم بوده‌اند و سلیمان خان شش مافه بوده است. قر 
دو را کشت. مدتی هیچ جلادی دست به خون آن‌ها آلوده نمی‌کرد تا آن که غلام سیاهی که فوق‌العاده خبیث بود 
مأمور قتل آنه۱ شد و آن دو طفل را کشت. از جمله خنجری بر پهلوی سلیمان خان زد که از پهلوی دیگر 
بیرون آمد. معروف این است که این امر به اشاره امیر تیمور واقع شده است. و از اين قبیل فجایع به دست 
سپاهیان ؛میر تیمور بسبار واقع شده که فرضاً امیر تیمور آمر و فاعل شمرده نشود. در هر حال مألا به او 
می‌گر دد.» 

اين که آين عرب شاه در این تاریخ یعنی در سال ۷۹۵ سلطان مهدی و سلیهان خان را صفیر شمرده, 
اشتباه است. اشتیاه دیگر این است که این دو را که پسران شاه شجاع هستند, پسران سلطان احمد دانسته است 
در حالی که سلطان مهدي پر شاه شهاع و داماد سلطان احهد است, سلیمان جان هم به تصریع مورخ معتبر 
حافظ ابرو. در تاریخ آل مظفر اندکی پس از مرگ شاد شجاع در شیراز در صفر سن مرده است. یعنی در اواخر 
سال ۷۸۶ یا اوایل ۷۸۷ مگر آن که فرض کنیم که سلطان مهدی بن شاه شجاع از دختر سلطان احمد در آين 
تاریخ طفل شش ماهه‌یی داشته, به نام سلیمان خان یا خود سلطان احمد طفل صغیری به این نام داشته است. 

۲- حافظ ابرو در تاریخ آل مخلفر می‌گوید: «ذکر سلطان مهدی و برابران که فرزندان خرد شاه شجاع 
بودند بالترتیب پادشاه سعید شاه شجاع را لز حرم تبریزی سه پسر رشید متولد شد. بزرگ‌ترین را سلطان 
سلیمان علاء‌الدین ابوسعید مهدی خان لقب و کنیت و نام گشت و دوم سلطان عزیز خان و سوم سلطان 

(ادامه پاورقی در صفحه بعد.) 


1۱۳۹ بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


تین سس سس سا سم ییحی س‌مسسه 


سلطان احمد بود از کرمان و نصرةالدین شاه یحیی و فرزندان او معزالدین جهانگیر و 
سلطان محمد از بزد و سلطان ابواسحق از سیرجان, سلطان غضنفر سر شاه متصور در 
شیراز بود. سلطان غیاث‌الدین محمد که در گرمان بود. چون وشته پدرش سلطان احمد با 
فرستاده امیر تیمور به کرمان رسید. خزانه و قلاع را تسلیم نموده. خود متوجه شیراز شد. 
چون همه امرای ال مظفر در درگاه امیر تیمور جمع شدند ", با امرای خود مشورت کرد و 


(ادامه پاورقي از صفحه قبل) 
سلیمان خان. سلطان مهدی خان مقبول حضرت پادشاه سعید بود و پدر را با ار التفات خاطر و نظر عنایت بود 
و اثار تجابت و رشد از جبین مبارکش لایح و امارت سلطنت و ریاست از ناصیه همایونش تفزس می‌نمود. 
پادشاه او را در زمان حیات خود بر سرین ساطلنت نشه‌اند و در زمان طبی ولیعهد خود گردانید و سفارش آن 
هر سه فرزند به آمیر معزالبین اصفهان شاه فرموده بود و در زمان رحلت بلوک گرمسیر به وچه اخراجات 
سلطان مهدی و برادران مقرر گردانید. سلطان سلیمان در صفرسن در پاررس بعد از وفات شاه شجاع مترقی 
شد. بعد از وفات امیر معزالدین اصفهان شاه اتابک از لرستان التماس پیوندی کرد و در حواست از سلطان 
زین‌العابدین که والدة سلطان مهدی را بدو دهند, زین‌العابدین ملتمس او به ایجاب مقرون گردانید, والد؛ سلطان 
مهدی را در عقد و تکاح اتابک در آوردند و او را دااطان عزیز خان روانه مال آمیر گردانید و سلطان مهدی با 
انگة خود عادل شاه خاتون ملازم سلطان زین‌المابدین بود تا زمانی که سلطان زین‌المابدین متوجه شوشتر 
شد. چنانچه ذکر آن گذشت. مهدی خان را مصاحب خود برده, در راه او را به والدداش سپرد و چون اتابک 
متوفی شد. بازه اادگان و (عة اب اتابک در جرمت داث.ت. د-لطان مهدی و والده‌اش دقیقة مهمل نگذاشتند در 
زمانی که سلطان زین‌العابدین در اصفهان حاکم شد. سلطان عمادالدین احمد ر! داعیه آن پییا گشت که وللدة 
ساطان مهدی را در عقد نکاح آورد. به مشورت و ام-تص.واب سلصان زین‌العابدین به لرستان فرستاد واو را 
دعوت کرد. اخلاف اتابک ایشان را با نفوذ و حزاین و مواشی و مایحتاج روان گردانیدند و سلطان زین‌العابدین 
یک قوشون بدرقه کرد تا ایشان را به حوالی ابرقوه رسانیده» مراجعت نمودند. امیر ابراهیم شاه. سلطان مهدی 
و والده‌اش را به ابررقوه برد و از مراکب و نفوذ ایشان اکثر باز گرفت. بعد از آن ایشان را رخصت داد که متوجه 
کرمان شدند. چون به حوالی کرمان نزول کردند. حرم سلطان عمادالدین احمد عناد و لجاج پیش گرفت و 
نخواست که آن پیو ند متمسی شود و نگذاشت که ایشان در آن ولا به کرمان درآیند. قرار بر آن گرفت که روانة 
ولایت اربعه شرند. بر آن صوب روانه شدند و مدتی در آن نواحی اقامت نموده بعد از آن به کرمان آمدند و 
سلطان عمادالدین احمد در توقیر و اکرام و ترحیب و ؛حترام ایشان به اقصی الخابة و ابعدالنهاية کوشیده 
مواجب خاص» و ملاز‌ان و مهیشت و مایحتاح متهلقان برساند. خدم و جواشی مرتب و معد فرمود به طریقی 
که مزیدی بر آن متصور نبود. سلطان مهدی به اکتساب معانی و ضبط علوم مشتغل شد و در فن هنر سواری 
و تیرانداختن و نیزه باختن عدیم الشبه و النظیر گشن و بعد از سلطان آیویزید. بلوک سردسیر کرمان و 
قوشون و طبل و علم سیورغال سلطان مهدی شد و دختر خود را در حیالهٌ سلطان مهدی در آورد و در وقتی 
که آفتاب دولت آل مظقر منکسف گشت. سلطان مهدی و عزیز خان به دیگران ملحق شدند» (تاریخ آل مظفر 
حافظ ابرو متعلق به دانشمند محترم آقای عباس اقبال). 
۱ حافظ ایرو در تاریخ آل مظفر نوشته که چون شاهزادگان آل مظفر همه در درگاه امیر تیمور جع 
(ادامه پاورقی در صفحه بعد) 


کشته شدن عموم آل مظفر به امر امیر تیمور و انقراض آن خانواده ۱۳۷ 





همه رأی دادند که شاه‌زاد گان آل مظفر به واسطه نفوذی که در فارس و گرمان و عراق دارند. 
باز به اندک مد تی در غیاب آمیر تیمور ممکن است تولید زحمتی کنند و صلاح در ان است 
که همه از میان برداشته شوند. امیر تبمور این رأی را پسندیده, بد فتل آن‌ها تصمیم گرفت و 
چون امیرزاده عمر شیخ بهادر را در حکومت فارس مستقر ساخت. به طرف اصفهان 
حرکت کرد و در این مسافرت است که امرای ال مظفر را که در اردو مقید بودند. در قربه 
ماهیار اصفهان در شب دهم ماه رجب سنه ۷۹۵ به قتل رسانیدند. یکی از شعرای آن عهد 
در این واقعه گنته است: 
بسه عصبرت نگه کن به آل مسظفر شهانی که گسوی از سلاطین بودند 
که در هفتصد و خمس و تسعین ز هجرت دهم شب ز ماه رجب" چون غنودند 
چو خرما بسنان در زمانی برستند ‏ جو تسه به اندک زمانی درودند! 
فقط چند نفر از خانواده ال مظفر بای ماندند و آنها عبارتند از سلطان زین‌العابد ین ابن 
شاه شجاع که سابقا به امر شاه منصور کور شده بود و سلطان شبلی بن شاه شجاع که به امر 
پدرش ناپینا شده بود. هر دو را امیر تیمور به سمرقند فرستاد و در آنجا ماندند تاه مرگ 





(ادامه پاورقی از صفحه قبل) 
شدند» «ایشان را مخاطب گردانید که اگر شما با من یک جهت و درلت‌خواه بودید بايستي که در ري ر ساوه به 
عسکر همایون ملحق می‌شدید: مترصد آن می‌بودید که اگر منصور نصرت یابد. بدو ملتجي شوید و اگر 
فرصت من باشد, به ضرورت و ناچار به من ملحق شوید. فی‌الممله همه را مقید گردانیدنده 

(نسخه متعلق به دوست دانشمند معظم آقای عباس لقبال). 

۱-صاحب روضةالصفا در جلد چهارم تاریخ قتل آل مظفر را «در هفتم رجب سنه خمس و تسفین و 
سبعماثه» نگاشته است. 

۲ ابن عرب شاه در عجایب المقدور (صفحه ۲۶) راجم به کشتن شاهرادگان آل مظفر شرحی نوشته که 
خلاصه ترجمه‌اش اين است که" «هفده نفر آز ملوک عراق عمجم نزد او مجتمم شدند که همه پالشاه ر 
پادشاه‌زاده و پسر برادر شاه بودند و هر یک در قسمتی تسلط داشتند. مانند سلطان احمد برادر شاه شجاع و 
شاه یحبی پرادرزاده شاه شجاع. روزی ابن جماعت اتاقاً در خیمه امیر تیمور همه در حضور ای جمع شدند. 
در حالی که تیمور در بین آن‌ها تنها بود. یکی از آن‌ها به شاه یحبی آشاره‌بی کرد و مقصودش این بود که 
فرصتی در دست است, به او حمله نموده. او را بکشد. ولی در این رأی موافقت حاصل نشد. ظاهرا امیر تیمور 
بر این نیت واقف شد و به فراست قصد آن‌ها را دریافت. چمد روز بعد. روزی تیمور در مجلس عمومی جلوس 
نمود. در حالي که لباس سرخی پوشیده بود و آن هفده نفر را طلبیده. امر به قتل آن‌ها داد. قی‌الحال همه نابود 
شدند. سبپ قتل اين جماعت این بود که امیر تیمور می‌دانست آن‌دا در ولایات مختلفه‌ای که در تحت حکم 
داشتند. نفوذ دارند و همکن است در آینده سبب زحمت او شوند. اين بود که خرد و کلان آن‌ها را به قتل 
رسانید». 


۰۳۸ بحث در: آثار و افکار و احوال حاقخط 
طبیعی مردند . دیگر سلطان مظفر نبیر شاه تضسجاع است که طفل بود و در کرمان 
از میت + ماهر سلطان معتصم بن سلطان ژین‌العابد ین بن شاه شجاع است که در عرض 
راه مابین شیراژ و اصفهان فرار کرده, به اصفهان رف و چنان بر می‌اید که امر تیمور ان بوده 
که سلطان معتصم را با درش سلطان زین‌العابدن نابینا به سمرقند ببرند و او موفق به فرار 
شنت مد نی در شام و سایر بلاد ان حدود متواری بود تا امیر تیمور در گذشت و او به ایران 
برگشت و در سلطانیه به اسیر قرایوسف ترکمان پناهنده شده و بسه گفته صاحب 
مطلح‌السعدین. سلطان معتصم در این وقت نها مایه امید دودمان ایلکانی و خاندان مظفری 
پودو جماعتی به او گرو بده بودند تا آن که در سال ۲به مدد قاضی احمد صاعدی به عزم 
تسخیر اصنهان و استرداد عراق از میرزا اسکندر نواده امیر تیمور به حوالی اصفهان امد. در 
حالی که جماعتی از ارکان و اعیان فارس و عراق به او گرویده بودند. در حوالی اتشگاه 
خود او به طرف شهر اصفهان فرار کرد. در نزدیکی اصفهان در حالی که اسب از جوی 
بجهانید, چون مرد گرانی بود خود را نتوانست در پشت زین نگاه دارد, از عقب به زمسین 
افتاد. جماعتی که در تعقیب او بودند به او رسیده سر او را بریدند و به این تحو روزگار 
خاندان ال مظفر که قریب یک قرن در ممالک فارس و کرمان و بزد و عراتق به کامرانی و 
ساطنت و عزت گذرانیدند. منقضی گردید 
ز س‌ ‌‌ 
نم نقضت تلک السنون و اهلها فک‌انها و ک‌اهم احصلام 

۱-شرف‌الاین علی یزدی در ظفرنامه تصریع کرده که هر دو در سمرقند مردند. صاحب مطلع‌السعدین 
در این مو ضوع نوشته است: «پسران شاد شجاع سلطان شبلی که پدرش معل کتیده و سلطان زین‌المابدین, هر 
دو رابه سمرقند کوج فرمود و برای هر یک سیورغال تعیین نمود و بقیه عمر به رفاهیت گذرانبدند.» 

۲ - نقل از کتاب «لب الخلاصة» تألبف میرزا مممد کرمانی از منشیان کریم خان زند که خلاصه‌یی است 
«همگی را از قرار و تواریخ و شجره‌نامه که در نزد حقیر است, سوای سلطان مظفر نبیره شاه شجاع که طفل و 
در کرمان بود؛ دیگر تمامی را به علت حرکات شاه متصور آمدر تیمور در قتنه اصفهان به قتل رسانند». (ذسخه 
چهاررصد سال یعد از انقراض آل مظفر می‌زیسته است, نواده‌یی به نام سلطان مظفر برای شاه شجاع ذکر 
نموده است. ولی در کتاب مورخین معاصر یا قریب العصر با آل مظفر از قبیل حافظ ابرو و فصیع خوافی و 
نظام شامی و شرف‌الدین علی یزدی و ابن عرب شاد و صاحب جام‌التواریخ حسنی و صاحب روضنالصفا و 
حریب‌السدر نا آن جا که نگار نده اطلاع دارد؛ چنین نواددیی ده این اسم و رسم «راي شاه شمجاع ذکر بگردهادی 
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بعد از اختتام کتاب برای سپولت مراجعه متتبعین و توفیر وقت ایشان که در بحث و 
تنقیب تلف نشود مناسب چنان دانستیم که شجره انساب آل مظفر را چنان که از مسدارک 
مختلفه و از تتبع کتب توار بخ آن خاندان به دست آورده‌ایم در این جا درج نمأییم. ۱ 

امیر غیاث‌الدین حاجی که در موقع هجوم مغول به خراسان در اوائل قرن هفتم از خواف 
خراسان به بزد آمد. سه پسر داشت: 

اول-بدرالدین ابوبکر که بلاعقب ماند و در جزو قشون هولاکو در جنگ با اعراب 

دوم مبارزاندین محمد که نیز بلاعقب ماند و ملازم آتایک یزد بود تا وفات یافت. 

سوم شجاع‌الدین منصور که در میبّد در خدمت پدر می‌زیست و چندی بعد از فوت 
پدر د یت و کر تاو اه شجاع‌الدین منصور سه بسر داشت: 

اول- مبارزالدین محمد که از او یک پسر به وجود امد به نام امیر بدرالدین ابوبکر و این 
توالت ایک مه بر وهی و دا پس اقا تا ات خاهی و انس فاد 
که در سال ۷۶۴ در اطراف اصفهان. در جنگ با شاه محمود کشته شد و جلال‌الدین شاه 
سلطان که در همان جنگ ۷۶۴ در یکی از دروازه‌های اصفهان اسیر شاه محمود گشته و به 
امر او نابینا گشت و دو دختر امیر بدرالدین ابوبک یکی مادرزن سلطان عمادالدین احمد 
است و دیگری زن قطب‌الدین سلیمان شاه بن محمود. 

پسر دوم شجاع‌الدین متصور زین‌العابدین علی است که بلاعقب ماند. 

و پسر سوم او شرف‌الدین مظفر است که در سیزدهم ذیتعده سال ۷۱۳ در شبانکاره 
مرد و از آو که دختر یکی از امرای هزاره را ازدواج نموده بود. یک پسر باقی ماند و دو دختر 
پسرش امیر مبارزالدین محمد معروف موسس سلطنت ال مظفر که در اواسط جمادیالاخر 
سال ۷۰۰ متوئد شده و در آخر ربیم‌الاخر سال ۷۶۵ وفات يافته است و دو دختر اوه یکی 
زن پسر عم خود امیر بدرالدین ابوبکر بن مبارزالدین محمد بن شجاع‌الدین منصور بن 


۱-اساس عمدة این نسب نامه کتب مورخین معاصر آل مظفر است از قبیل حافظ ابرو. محمود گیتی و 
فصیح خوافی و سپس کتب مورخین قریب العصر به آل مظفر از قبیل جام‌التواریخ حسني و روضالصفاو 
حبیب‌السیر. 


عغمیاث‌الدین حاجی سابق‌الذکر شد که یکی از فرزندانش شاه سلطان مذکور است. دختر 
دوم شرف‌الدین مظثر معلوم تشد زن که بوده و چه وقت وفات یافته است. 

امیر مبارزالدین محمه موس سلسله آل مظفر چند زن اختبار کرده. از زن اولش یک 
دختر داشت به نام خانزا خان يا خانزا سلطان و یک پسر به نام شرف‌الدین مظفر که در 
محرم سال ۷۲۵ متولد شده و در جمادی‌الاخر سئه ۷۵۴ در موقع محاصره شیراز وفات 
بافته است و از این شر ف‌الدین مظفر چهار بسر و دو دختر باقی ماند که سران او به تر تیب 
عبار تند از: 

اول- نصرتالد ین شاءبحبی‌که‌در روز یکشنبه چهاردهم محرم‌سنه ۷۳۲متولدشدهو درشب 
دهم رجب سنه ۷۹۵ در ماهیار قمشه به امر آمیر تیمور بد قتل رسیده است و او در حدود 
سنه ۷۶۷ سلطان پادشاه دختر بزرگ عم خود شاه شجاع را ازدواج نمود و از آن ازدواج 
سلطان محمد و معزالدین جهانگیر به وجوه آمدند که هر دو مانند پدر در سال ۷۹۵ در قریه 
ماهیار به قتل رسیدند. 

پسر دوم شرف‌الدین مظفر شجاع‌الدین شاه منصور است که ظاهرا در حدود سال ۷۴۵ 
پا ۷۴۶ متو لد شده و در ۷۹۵ در خارج شهر شیراز در جنگ با امیر تیمور به قتل زسیده 
است. تاه متصور دختر عم خود یعنی دختری را که شاه شجاع از زن سیده خود. مادر 
سلطان زین‌المایدین داشت, اززدواج نمود و از آن ازدواج سلطان غضنفر به وجود امد که در 
سال ۷۹۵ در قریه ماهیار به امر امیر نیمور به قتل رسید. 

پسر سوم شر ف‌الدین مظفر شاه حسین است که در سال ۵ به احل طبیعی در گذشت. 
و پسر چهارم ترف‌الدین مظفر شاه علی است. 

زن دوم امیر مبارزالدین محمد. خان قتلغ مخدوم شاه, دختر سلطان قطب‌الدین شاه 
جهان از ملوک فراختایی کرمان است که در سال ۷۲۹ با او ازدوا- نموده و از ان ازدواج سه 
پسر به وجود امد که عبار تند از: 

اول- جلال‌الد بسن ابوالفوارس شاه شجاع که در رو چهارشبه بیست و دوم 
جمادی‌الثانی سنه ۷۳۲ متولد شده و در بیست و دوم شعبان سنه ۷۸۶ در شیراز وفات کرد. 

دوم - قطب‌الد ین شاه محمود که در جمادلالاول سال ۷۲۷ متولد شده و در نهم شوال 
سال ۷۷۶ در اصفهان مرد و او در ابتداء خان سلطان دختر سلطان غیاث‌اندین کیضرو 
اینجو را ازدواج نموده بود و بعد دوندی دختر (یا خواهر) سلطان اویس ایلکانی را بد عقد 
ازدواج درآورد. ولی بلاعقب ماند. 

سوم-سلطان عمادالد بن احمد که در سال ۷۴۱(یا به گفته بعضی ۷۴۲ و یا به ضبط 
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فصیح خوافی در ۷۳۶) متولد شده و در ۷۹۵ در قریه ماهپار به امر امیر تیمور گورکان به 
قتل رسید. امیر مبارزالدین محمد از خان قتلغ مخدوم شاه, دختری هم داشته که ظاهرا ژن 
جلال‌الد ین (با جمال‌الدین) شاه سلطان یکی از اعیان کرمان شده و از آن ازدوام دختری 
به وجود امده که امزد مظفرالدین شبلي بن شاه شجاع بوده, ولی دولت شاه بکاول در 
کرمان ان دختر را به عقد ازدواج دراورده است. 

زن سوم امیر مبارزالدین محمد بانویی بوده به نام خانزاده بدیع‌الجمال" که از او سلطان 
مظفرالدین بایز ید در سال ۷۵۷ به وجود امده و در نهم شوال سنه ۷۹۲ به اجل طبیعی 
در گذشنت: 

اولاد جلال‌الد ین ابوالفوارس شاه شجاع بن امیر مبارزالدین محمد از زن‌های متعددند. 
به این ترتیب که از زن اولش که خواهر سیورغتمش اوغانی بوده و در ۷۵۷ وفات کرده 
است, یک دختر و سه پسر داشت. دختر که سلطان پادشاه نام داشت در حدود سنه ۷۶۷ 
زن پسر عم خود نصرةالدین شاه بحبی شد و اما سه پسر شاه شجاع از خواهر سبورغتمش 
اوغانی عبارنند از: 

اول-سلعلان قطب‌الدین اویس که در سال ۷۵۲ متولد شده و در سنه ۷۷۷ در اصفهان 
مرد و از او پسری باقی ماند به نام ابواسحقی که در سال ۷۹۵ در ماهیار به امر آمیر نیمور به 
قتل رسید و دختری که در سته ۴ به عقد ازدواح امپرزاده پیر محمد بن جهانگیر بن امیر 
تیمور در آمده, با فرستاده مخصوص امیر تیمور از شیراز به سمرقند رفت. 

دوم-ساطان مظفرالدین شبلی که در سنه ۷۸۵ به امر پدرش شاه شجاع تابینا گشت و در 
۵ پس از تسخیر فارس به دست آمیر تیمور به آمر او به سمرقند فرستاده شد و در انجا 
سال‌ها زیسته و به اجل طبیعی درگذشت. 

سوم-معزالدین جهانگیر که در ۷۹۵ در ماهیار به امر امیر تیمور به قتل رسبد. شاه 
شجاع از زن سیده خود یک دختر داشت که ظاهرا به عقد پسرعم خود شاه منصور در امد 
واز آن زن ساطان غضنفر به وجود امد که در سال ۷۹۵ در ماهیار چنان که سابق اشاره شد, 





۱- حافظ ابرو می‌نویسد: «چون امیر مبارزالدین محمد در تاریخ سنه اربع و خمسین و سبعهمائه چنان 
که نکر آن گذشته است. مملکت پارس مسخر گردانید و آمیر جمال‌الدین شیخ ابواسحق به جانب اصفهان 
گریخت. اتباع امیر شیخ, اولجا و اسیر آمیر مبارزالدین محمد گشتند. از جمله خواند زاده بدیعة‌الجمال که 
(سفید مانده) امیر شیخ بود. آمیر مبارزالاین محمد در عقد نکام خود آورد و بعد یک سال آبویزید متولد شد» 
(تاریخ آل مظفر حافظ ابری, نسخه متعلق به دانشمند معظم آقای عباس اقبال). 


1 بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





به قتل رسید و یک پسر که سلطان مجاهدالدین زین‌العابدین است که سلطان دل‌شاد. دختر 
سلطان اوپس بن شیخ حسن جلایری ایلکانی را به عقد ازدواج درآورد و از آن ازدواج 
سلطان معتصم پیدا شد که در ۷۹۵ از چنگ امیر تیمور فرار نعوده به شام رفت و پس از 
مرگ امیر تیمور به ایران برگشته و در سال ۸۱۲ در خارج شهر اصفهان در جنگ با میرزا 
اسکندر نواده امیر تیمور به قتل رسید. امّا پدرش سلطان مجاهدالدین زین‌العابدین که بد 
دست شاه منصور کور شده بود» به امر امیر تیمور در ۷۹۵ به سمرقند فرستاده شد و در انجا 
میز بستد تابه اجل طبیعی کر دش 

زن دیگر شاه شجاع امیرزاده ذرملک است که از آن زن سه پسر به وجود امد. اول. 
سلطان علاءالدین ابو سعید مهدی و او داماد سلطان عمادالدین احمد است. سلطان مهدی 
در سال ۷۹۵ در ماهبار به امر امیر تیمور به فتل رسید. دوم عز یز خان و سوم سلیمان خان, 
سلیمان خان اندکی پعد از وفات شاه شجاع مرد و عزیزخان به دست فرستاده امیر تیمور در 
دوازدهم رجب سال ۷۹۵ در کر مان به قتل رسید . 

او لاد سلطان عمادالد ین احمد عبار تند از: سلطان غیاث‌الدین محمد که در ۷۹۵ به امر 
امیر تیمور در ماهیار به قنل رسید و دختری که زن سلطان مهدی بن شاه شجاع بوده است. 


۷ ۴ نرب 


۱ -[تاریخ آل مظفر حافظ ابرو. نسخة متعلق به دانشمند محترم آقای عباس اقبال)؛ 
‌ 


به پایان رسید تاریخ فارس و مضافات و ابالاات مجاوره در ترن هشتم و آن 
عبارت است از جلد اول کتاب بحت در آثار و افکار و احوال حافط در 
شهر طهران به تاریخ ماه مرداد هزار و سبصد و بیست و یک هجری شمسی 
مطابق رجب هزار و سیصد و شصتِ و یک هجری قمری به قلم دکتر قاسم 
غنی و از خداوند مسئلت می‌نماييم که توفیق اتمام دو جلد دیگر 
این کتاب را عطا فرماید. و جلد دوم آن چنان که در نظر است 
عبارت خواهد بود از تاریخ اوضاع و احوال علمی 
و ابالات مجحاوره و جلد سوم آن عبارت 
۳ 
خواهد بود از شرح حال و زندگانی 
حافظ و بچت در نحر؟ خصرصی 
افکار و اشعار او 


فهرست اسامی رجال 


آدم ابوالبشر» ۲۵۲ 

ادینه, ۲ ۳۴ 

آذری طوسی, ۴۴ 

اسف. ۹۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۵۱ ۲۰۱ 
۷ ۰ ۰۲۴۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
۱ ۲ ۲۹۳ ۲۹۴۲ 

آق‌بوغا (تمور خواجه) سردار امیر تیموره 
۷ ۴۳۲ 

آق بوقا(امیر....) نواده شیخ حسن ایلکانی, 
۱۳۹ 

آل ابنجو, ۱۶ ۲ ۶ ۱۹۷ ۱۰۱۳ ۱۱۰۴ 
۰ ۱۸ ۰۲۰۳ ۰۲۳۴ ۲۳۶ 

آل برمک, ۳۴۳ 

ال بویه, ۲۱۸ 

آل جلایر: ۷۸ ۰۱۶۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۲۴۳ 
۰ ۷ 7۹۶ ۳۱۲ ۳۱۸ 

آل عباس (بنی عباس, عباسیان), ۱۵۶, ۲۱۴ 

آل کرت, ۱۶ ۲ ٩۳‏ 

۸۰۰ ۹ ۵۱ ۶۰ ۰۵۳ ,۵۰ ۰۱۶ آل مظفر.‎ 
.۱۳۸ ۰۱۱٩ ۰۱۱ ٩ ۳ ۲۳ 
:۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۱ ۰۱۶۵ ۰۱۵۵ ۰ 
۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۳ ۵ 
۲۴۵ ۰۲۴۴ ۰۲۴۱ ۰۲۳۵ ۲۲۶ ۰ 
۱۳۲٩ ,۳۲۷ ۰۳۱۹ ۰.۳۱۷ ۰۲۸۷ ۰ 
۱۳۹۸ ۰۲۹۶ ۰۳۹۰ ۰۳۸۱ ۳۳۶ ۰ 


۰۲۳۳ ۰۴۲٩ ۳۱۸ ۴۱۶ ۴۳ ۶۹ 
۰۲۲۹ :۴۲۸ ۰۴۳۲۷ ۴۲۶ ۴۲۵ ۴۳ 
۴۳۷ ۲ ۰ 


آناتول فرانس, ۱۶ 


اباجی, ۸۶ 

ابراهیم شاه (امیر...): ۰۴۱۱ ۴۳۶ 

ابراهیم طیبی (جمال‌الدین. ملک اسلام)» 8۳ 
۶۶ 

ابراهیم ظهیرالدین صواب (اسیر..), .4٩‏ 
۱۳۳۰۳۰ 

اپراهیم قوامی شیرازی» ۱۸۸ 

اپراهیم سلطان (مفیث‌الدین ابوالفتح) سس 
شاهرخ بن امیر تیمور, ۰ ۳۹۴ 

ابش خاتون, ۵ ۱۱۷ 

این بطوطه. ۲ ۱۷۳ ۸۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۶۰ 
۷۷۸ ۲۵۲ 

ابن حاجب, ۸۶ ۲۶۹ 

آبن حجر عستلانی, ۸۱ 

ابن السواملی, رجوع شود به ابراهیم طیبی 

ابن شهاب یزدی, رجوع شود به حسن ابن 
شهاب‌الدین حسین یزدی 

این عربشاه, ۶۲ ۱۳۲۴ ۱۳۳۸ ۰۳۸۲ ۱۳٩۱‏ 
۲ ۴ ۳ ۵ ۴. ۰۲۲۶ ۰۳۳۵ 
۷ ۳۷۳۸۰ 
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ابن فقیه (عبداث بن عبدالرحمن معروف 
۱۳۵ 

ابن نصوح فارسی. ۶ 

ابواسحق بن اویس, رجوع شود به ستطان 
ابواسحق بن آویس ابن شاه شجاع 

۵۳ ,۴۲ ۰۴۰ ۰۳۵ اپراسحق (شاه شیخ...),‎ 
۰۱۰۱ ۱۰۰ ۸٩۹ ۰۹۶ ۰۷۱ ۰۷۰ ۶ ۷ 
:۱۱۳ ۰۱۱1۷ ۰ ۰ ۳ ۲ 
۰۱۲۰ ۱۳۶ ۱۳۵ ۳ ۳ ۰ 
۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۲ 
۱۴۲ ۰۱۴۲ ۰,۱۴۱ ۰۱۴۳۰ ۲ ۸ 
۱۳٩ ۰۱۳۸ ۰.۱۴۳۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۴ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۵۳ ۳ ۰ 
۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۶ 
۰۱۶۷ ۰.۱۶۶ ۱۶۵ ۰.۱۶۲ ۱۶۳ ۲ 
۰۱۷۳ .۱۷۲ .۱۷۱ ۰۱۷۰ ۱۶٩ ۸ 
.۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۶ ۱۷۵ ۳۴ 
۰۱۸٩ ۰۱۸۸ ۰۱۸۴ ۰۱۸۴ ۱۲ ۱ 
۰۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۰ ۰۱۹۷ ۱ ۰ 
۲۵۲ 2 ۴ 
۳۹۴ ۰۳۸۹ ۰۲۶۲ ۰.۲۶۱ ۷ ۰ 
۳۱۳۴۵ (۴ (۹ ۱۳ ۰ 

ابوأسحق کازرونی (نسیخ...). ابراهیم ابین 
شهریار. ۱۷۷ 

ابوبکر ابوالفتم المعتضد باه (ابویکر اسم 
ارست و ابوالفتح کنیه او) از خلفای 
عباسی مصر. ۰۱۵۵ ۰۲۰۸ ۲۰۹ رجوع 
شود نیز به المعتضد بادنه 

ابویکر پدرالدین (اول)؛ ۱۱۵ 

ابوبکر بدرالدین (ثانی), ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 
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ابربکر اختاجی, ۱۳۶ 

ابوبکر بفدادی, ۲۰۰ 

ابوبکر بن اتابک بن سعد بن زنگی, ۱۲۶ 

ابویکر تایبادی (شیخ زین‌الدیس...). ۵۴ 
۴۳۰۱ 

آپوبکر خلیفه. ۱۵۵, ۰۱۵۶ ۰۱۸۸ ۰۲۰۸ ۲۰۱ 

آبوبکر ين خواجه علیشاه جسلانی (امسیر...) 
وزه :۱ 

ار و۷ 

ابوریحان بیرونی. ۱۷۲ 

ابوسعید بن ابی‌الخیر (شیخ...), ۱۷۷ 

ابرسعید بهادرخان. ۶۴ ۶۶ ۶۷ ۷۸ .ش 
۳ ۱۸-۰ 

اپرشکور بلخی, ۷ 

ابوطاهر خسروانی: ۷ 

ابوالعباس احمد (الحاکم بامراثه) از خلفای 
عباسی مصر, ۲۰۸ 

ابوعلی سینا. ۱۱۴ 

ابوالفرج رونی: ۸ 

ابوالفُوارس. رجوع شود به ثا‌شجاع 

ابوالقاسم پابر, ۵۱ 

است خرایانی صاخ از ۱۱۴ 

ابو سلم خراسانی (یهلوان). ۱۲۱ 

ابوالمعالی بن سید زین‌العابدین جنابذی. ۳۹۴۲ 

ایوالمعالی ( کمال‌الدین) ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

ابوالمز بد بلخی. ۷ 

ابوبز ید (سلطان...) رجوع شود په باپزید پرادر 
شاه مجاع 

اپیکتتوس (حکيم رواقی یونانی). ۲۱ 


اتابکان فارس. ۰۸۸۳ ۸۸ 


فهرست اسامی رجال 


اتابکان ُر بزرگ, ۱۷ 

اتایکان بزد. ۱۳۰۰۱۱۴۰۱۱۳ 

ان صرق الماتی ۱:۱۱ ۴۳ 

اثیراخضیکنی, ۸ 

اثیرارمانی, ۸ 

اون ان آزخشن درکنوب ۶۲ ۶۷ ۱۷۰ 
۱۸۳ 

احمد تبریزی. ۱۲ 

احمد وزیسر (تاج‌الدین...). ۱ ۶ ۷۸ 
۴ ۲ ۸ ۰.۲۵۷ ۰۲۷۱ ۲۲۶: 
۳۴ 

آحمد شاه ترم تاشی, ۲۰۶ 

احمد جلایری (سلطان...): ۲۷ ۰۳ ۰۱۳۳۰ ۳۸۴۲ 
۳۹۲ ۱ ۴۳ 

احمد بن حسین بن علی الکاتب. ۰۴۲ ۶۱ 
۱۶۴ 

احمد بن رلی. ۴۱۳ 

احمد (سلطان عمادالدین ...۰ ۸۵۱۸۵۰ ۰۱۱۸ 
۲ ۰۱۷۷ ۱۹۸ ۰۲۲۰ ۲۲۳, ۰۲۲۷ 
۸ ۲۳۹ ۰.۲۴۲ ۰۲۴۳۴ ۰۲۵۶ ۰.۲۸۲ 
۹٩‏ ۳۰۰ ۳۲۰ ۳۷۱ ۰.۳۲۲ ۰۲۲۳ 
۸ ۳۲ ۰۲۲۰ ۳۳۲۲ ۳۶۲, ۰۳۷۰ 
۰ 6 ۳ ۳ ۸ ۳۸: 
۰ ۰۳۹۹ ۰۴۱۱ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۰۴۲۰ 
۷۱ ۲ ۲۳۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۳۲۵ ۰۲۳۶ 
۳۳۷ 

احمد بن شیخ حسن. ۴۱ 

احمد صاعدی (قاضی). ۴۳۸ 

احمد (صدرالدین خالدی زنجانی). ۶۳ 

احمد طوسی (خواجه فخرالدین...). ۴۱ 


۱۲ 


احمد کنجی (امیر...), ۸۲ 

احمد پن محمد الحسینی, ۳۱ 

احمد بن محمد بن العراقی, رجوع شود به 
تاج‌الدین احمد عراقی 

احمد بن موسی الرضا(ع) مسعروف ببه شاه 
چرانْ, ۱۲۶ 

اخی جوق, ۱۵۳, ۰۱۵۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۲ ۰ ۱۳۱۲ 

اخی شجاع‌الدین خراسانی. ۱۲۷ 

اخی کوچک, ۳۲۰ 

ادوارد برون, ۰۴۱۸ ۴۱۹ 

ادیب صابر. ۸ ۳۰ 

اربا خان. ۶۹ ۷۳ ۷۴ ۱۷۸ 

اردشیر بابکان, ۲۹۹ 

اردشیر شبانکاره (ملی .)۰ ۰۱۴۷ ۰۱۵۱ 
۶ 

اردوان, ۱۶۲ ۲۷۴ 

ارغون خان. ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۶۰,۱۲۶ 

ارغون (محمد شاهی). ۲۰۳ 

اریق بوکا. ۶٩‏ 

ازرقی. ۱۳ 

اسد خراسانی (پهلوان). ۲۹۶ ۳۰۲ ۲۰٩‏ 
۳۶ 

اسعد افزری (عمید الدین)» ۲۰۷ 

اسکندر, ۰۴۲ ۰۴۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱ ۳۱۳ 
۵۹ ۳۶۳ ۳۶۹ 

ره 

اسکندری افرماندار اصفهان). ۳۲۶۴ 

اسلام (نام کسی), ۰۳۲۰ ۱۳۲۳ ۴۲۲ 

اسمعیل ( کمال‌الدین..) ۸ ۴۳۳ 
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اسمعیل ین نیکروز. ۱۳۵ 

ان ۲۳۰۰۲۱۲۵۸۱۴ 

اثر ف (میک...), ۸۷ 4٩ ٩۳‏ ۱۰۰ ۱۱۰۲ 
۰ ۷ ۱۷۳ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ 
۲ 2۵ ۵ ۰ ۱ 

اشر ف نمدپوش (درویش...) ۴۳ 

اصیل‌الدین (خواجه..), ۲۱٩‏ 

افراسیاب (اتابک): ۲۳۱ 

افراسیاب بن یوسف شاه (اتابک...) از اتابکان 
ار بزرگ, ۱۱۷ 

افریدون. رجوع شود به فریدون 

افلاطون, ۳۱۳ 

اقبال (آقای عباس..). ۵۲ ۸۵٩‏ ۶۱ ۶ 
۲۳٩ ۰.۲۳۵ ۰۳۱۱ ۰۱۷۲۱ ۱۶۶ ۲‏ 
/ ۱۳۴۲۳۲۱۳ 

امام‌الدین واعظ (خواجه ...), ۰۳۷۶ ۳۸۷ 

امامی هروی. ۱۳ 

امیر آخور (غیاث‌الدین امیر حاجی ...4 ۲۴۱ 

امیر اکرنج. ۸۰ 

امیر حاجی اصفهانی. ۱۶۴ 

امیر حاجی (برادر شاه سلطان). ۴ ",+ 
را ۳ در 2 ۱ 

امیر حاجی شاه ۴۱۱ 

امیر شاهی سبزواری, ۴۴ 

امیر مبارز (برادر شاه سلطان). ۴۳۹ 

امین‌الدین جهر می: ۸۷۱ ۱۱۶۶ ۱۸۱ 

امین‌الدین کازرونی بلیانی (محمد). ۷۰ ۷۱ 
۳ ۵ ۱۶۶ 

امینی (شاعر), ۴۳ 

انوری, ۸ ۱۳ 
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انوشیروان (ابلخان): ۰۱۱۲ ۱۹۰ 

ارحدالدین عبدانه بلیانی, ۱۶۵ 

ارحدی مراغه‌نی. ۸۶ 

اولجایتو (سلطان محمد خدابنده), ۰۱۲ ۶۴ 
۵ ۶ ۶ ۷۴ .ده ۵۴ ۸۷ ۳ 
۸ ۱۳۷۳ 

اویس ایلکانی (سلطان...). ۰۳۳ ۸۷ ۰۱۱۲ 
۵ ۰۲۳۷ ۰۲۴۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۰. 
۰.۳۰٩ ۳۰۴ ۰۳۰۳ ۹‏ ۰۳۲۰ ۱۳۲۷ 
۳۳۸ ۱۳۱۳۹ 

اویس مظثری (قطب‌الدین). ۰۲۲۵ ۲۶۵ 
۶ ۲۷۷ ۰۳۰۸ ۰.۳۰۹ ۴۴۲ 

اباز. ۲۶۸ 

ایجی. ۸۶ ۸۸ ۰۱۴۴ ۰۱۶۵ ۰۲۶۹ ۳۱۹ 

ایدکو, ۰۲۱۸ ۰۴۲۹ ۴۳۵ 

ایکو تیمور, ۳۸۴ 

ایلخانان, ۰۶۶ ۸۰ ۹۴,۳ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳۲ 
۱۸ ۱۲۳ 

ایلکان (امیر) پسر امبر شیخ حسن جلایری. 
۹ 

ایلحانیان. ۷۸ ۴ ۷ و نیز رجوع شود به 
ال جلایر 


کی ۲۵ 

باکور اقفان (امیر...). ۲۴۰ 

بانویه (مادر شیخ ابواسحق کازرونی). ۱۷۷ 

بایدوخان, ۷۳ 

بایزید بن اولجایتو. ۸۴ 

بایز ید مظفری (سلطان...) برادر شاه شجاغ: 
۷ ۸ ۰۱ ۰۲۹۸ ۰۳۲۰ ۳۲۲۱ 


فهرست اسامی رجال 


۳۷/۰. ۳۳۹ 

بایزید (سلطان... جلایری), ۳۲۰ 

بایسنفر, ۳۸ ۶۱ ۱۶۳ 

بایکفود (امیر...) ۰۴۸ ۳۷۲ 

بدر جاجرمی. ۱۳ 

بدرالدین ابوبکر, ۰۱۱۸۰۱۱۵ ۰۱۱٩‏ ۴۳۹ 

بدرالدین هلال, ۲۴۱ 

بدیع الجمال (خانزاده...), ۰۳۷۲ ۴۴۲ 

براق حاجب (قتلغ سلطان), ۰۱۱۴ ۲۲۳ 

برلاس, ۳۸۶ 

برهان‌الدین (خواجه ..) به فتحله 
برهان‌الدین رجوع شود. 

برهانی (امیرالشعراء)» ۳۳۲ 

بسحق اطعمه (حلاع), ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۸ ۲۳ ۲۴ 

بسطام (اين اولجایتو), ۸۴ 

بشیر. ۲۳۵ 

بغداد خاتون. ۰۸۷۳ ۷۷ ۸۷۸ عرش ۷ رش ۹۵ 

پکتای دولندی. رجسوع شود به نیکتای 
دولندی» 

بلبل کیک , ۱۶۴ 

پلقیس, ۱۰۶ ۲۸۳ 

بلوشه (ادگار...), ۰۱۲ ۴۳ 

بن جونسون (نویسنده انگلیسی): ۲۱ 

بورالفی, ۶۵ 

بسونصر [سن) بوالمعالی وجوع شود به 
برهان‌الدین فتحله 

بویهی رازی (قطب‌الدین), ۸۶ 

بهاء‌الدین ایاز سیفین (امیر...) از ملوک 
بهاءالدین هرموز. ۲۵۲ 

بهاء‌الدین قاضی القضان. رجوغ شود به عثمان 


۱ 


ممحه 


کوه کیلوئی 

بهاء‌الدین قورجی, ۲۲۶, ۲۲۷, ۳۰۶ 

بهادر (اویس...) 

بهرام بهادر. ۴۲۴ 

بهرامشاه بن گردانشاه (مبارزالدین) از ملوک 
هرموز. ۱۳۲ 

بیانی (آقای دکتر..), ۶۱ ۱۰۰ 

بیبرس (ملک مصی), ۲۰۸ 

پپرام صوفی, ۴۲۹ 

بیردی بیگ: ۰۱۵۳ ۱۵۴, ۱۹۱,۱۹۰ 

بیک چکاز (امیر...), ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۴۸ ۱۴۹ 

بیورکاجی (امیر.... ۷۷ 


دج (متشرق آلمانی): ۴۳۳ 

برویز, ۲۱۵ 

پشنگ (اتابک شمس‌الدین...). ۰۱۵۷ ۱۳۲۳ 
۳۵ ۰۳۲۱ ۴۰۸ 

پوپ (عتیقه‌شناس آمریکانی). ۲۱۸ 

بولاد. ۴۲۸۰۲۵۴ 

پهلوان رییس, ۲۹۷ 

پیر احمد (اتابک...), ۴۳۴ 

پر احمد خوافی (خواجه غیات‌الدین). ۵۲ 
۳۹۴ 

پیر سین (امیر...), ۸۷ ۵ ۶ ٩۸ ۰٩۷‏ 
۱ 

بهلوان زین‌الدین. ۳۸۲ 

پیرشاه (نوکر سلطان احمد): ۳۳۰ 

بیرعلی بادک (یا: بارک؟)» ۳۴۰ 


پیر علی تاز. ۴۳۰ 
پیر محمد (امسیر زاده..)», ۰۳۲۴ ۳۰۱ ۴۲۳۲ 
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۳۳۲ ۱۳۱۳۱۹۳ 
پبر بحیی الجمالی الصولی, ۱۲۶ 


تاح‌الدین احمد وزیر. رجوع شود به احسمد 


رزیر 

تاج‌الدین خرم (پهلوان...) رجوع شود به خرم 
(بهلوان...) 

تاج‌الدین عراقی (اجمد بنن محمدا, ۰۱۲۱ 
۰۳۳ ۳۱۳۴۳ 


تاج‌الدین محمد مشیزی (خواجد...), ۲۴۴. 
۷۸ ۷ ۲۸۰ 

تاج‌الدین واعظ (سید...). ۱۴۸ 

تاش خانون. ۹۶, ۱۲۶. ۲۰۶ 

تالش (بن امیرحسن چوپانی). ۶۶, ۸۷ ۸۸ 

ترخان اغیات‌الدین...)۰ ۲۲۹ 

تقوی (جناب آقای حاج سید تصرالّه...), ۱۷. 
۷۰ ۳۳۴ 

تقو قوغا: ۲۲۲ 

ثموی. ۴۲۳ 

ورانشاه بن قطب‌الدین نهمتن. ۰۱۳۲ ۰۲۵۲ 
۳۸۰ 

تورسن. ۳۲۲ 

نوقتمیش, ۳۸۵ ۳۸۸, ۴۰۰ 

توکل. ۴۲۷ 

توکل باررجی, ۰۳۸۹ ۴۲۸ 

نولی. ۶۵ ۳۵۱ 

تهمتن (قطب‌الدین...). ۰۱۳۲ ۱۷۷ ۲۴۸: 
۲ ۲۸۰ 

تیشیرا (متتتاف و تفای ۰۱۶۲۳۰ ۲۵۲۸۱۳۳ 

تیمور بهادر (شیخ... )» ۳۳۴ 
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تیمور تاش (بن امیر جویان). ۸۸ ۱۱۲ 

تیمورتاش (مرحوم عبدالحسین سردار 
معظم): ۲۲۱ 

تیمور تاش (بن ملک اشرف)۰ ۱۹۰۰۱۱۲ 

تبمورخان (عزالدین شاه جهان), ٩۵‏ 

تیمور خواجه. ۵۲ ۴۲۴ 

تور کتورکای اهترای هت ۵ 
۲۳۰ ۰۳۷۰ ۱۳۸۲ ۰۳۸۹ ۳۹۳ 
۵ ۴۴۱۰۴۰۷۱ 

تیمور ملک (آمیر زاده...). ۳۸۴ 


تعالبی. ۳۴۹ 


چاماسب حکیم. ت 

جامی, ۰۸ ۰۱۰ ۰۴۸ ۰۲۹ ۰۵۰ ۷۱ 

جانی بیگ (از ملوک دشت قبچاق). ۱۱۲. 
۲( ۱۱ 

جعثر تبریزی (نظام‌الملک), ۵۲ 


تعارل طیست: ۲۳ 
جلال‌الدین. رجوع شود به شاه شجاع 


چلال‌الدین امیرانشاه (خواجه...). ۲۵۰ 
بارعا عم ۳۳۸ 
۰ ۷ ۵ ۰۲۷۴۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 

۲ ۵ ۰۲۹۶ ۲۰۸ ۰.۳۲۶ ۳۲۹ 
جلال‌الدین خوارزمشاه: ۷٩‏ 
جلال‌الدین ررمی (مولانا...), ۰۷ ۰۱۳ ۱۴ 
جلال‌الدین سیورغتمش, رجوع شود به 
سپور غتمش 
جلال‌الدین بن عضه یزدی. (سید...) ۷۵ 


فهر ست اسامی رجال 


جلال‌الدین فریدون عکاشه. ۰۱۷ ۶۲ ۱۷۰ 
۰ ۷۸۷ ۱ 

جلال‌الدین الفلکی التوریزی؛ ۱۷۹٩‏ 

جلال‌الدین محمد (مولانا...) پدر معین‌الدین 
بزدی. صاحب تاریخ مواهس الهی. ۱۳۳ 

جلال‌الدین میرمبرآن (سبد...), ۰۱۰۳ ۱۵۵ 

جلارخان. ۸۲ ۸۳ ۵۲ ۵۸۷ ۸۸ 

چم, ۱۰۶ 

جمال لوک. ۳۳۸ 

جمال‌الدین (مولانا..), ۴۶۳ 

جمال‌الدین ابراهیم. رجوع شود به ابراهیم 
طیبی 

جمال‌الدین حاجی منشی (ملقب به منشی 
البمالی), ۲۷۱ 

جمال‌الدین بن عنبه (صاحب عمد: الطالب): 
۲۲۵ 

جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی. ۸ 

حمرغان. ۸۷ 

جمشید. ۰۲۷۴ ۰۲۷۸ ۰۲۹۴ ۱۳۶۵ ۴۱۲ 

جمشید (امیر...) برادر سیور غتمش اوغانی: 
۳۸۱ 

چنید (شیخ...)؛ ۷۲ 

جوهر کوچک (خواجه..), ۳۲۶ 

جهان خانون, ۱۶۶ 

جهانگیر (امیرزاده...) بسر امیر تیمور, ۳۲۴ 

جهانگیر (سلطان معزالدین...) پسر شاه 
شجاع, ۳۶۵, ۰۳۰۹ ۳۱۹ ۴۴۱ 

جهانگیر (سلطان مسعزالدین...) بسر شاه 
یحیی, ۴۲۰ ۴۴۰.۴۳۶ ۴۲۱ 


۱5۱ 


جنگیزخان. ۱۲ ۶۵ ۷۹ 

چوبان (امیر)ء ۲ ۶۵ ۶۶ ۷۶ ۷۷ ۷۸ 
#۸٩ ۸۸ ۱۷ ۲ ۴ (/ ۵‏ 
۳ ۵ ۶ ۱۰۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳۲ ۰۱۷۸ 
۱۹۰ 

چوپانیان, ۶۶ ۷۶ ۱۸۱۸۰ ۸۳ ۰۸۴ ۱۱۰ 
۱۳۲ 


حانم طی. ۱۶۳ 

حاجب عزالدین, ۱۱۶ 

حاجی بیگ (بن امیر حسن بن آمیر چوپان), 
۸۷ 

حاجي حمزه, ۸۸ ۸٩‏ 

حاجی خاتون (مادر سلطان ابوسعید مغول), 
۷۳ 

صاخ خرتده هرا ۳۳ ۲۱۶ 

حاجی خواجه (امیر...). ۳۲۴ 

حاجی زنگی, ۴۱۱ 

حاجی شاء بن اتابک بوسف شاه, ۴۱۱۰۱۲۰ 

حافظ ابرو (شهاب‌الدین عبداله‌بن زین‌الدین 
لطف‌ابه ), ۰۱۶ ۰۳۸ ۵۵ ۶۰ ۲ ۴ع ۷۶ 
۹ ۸۳ ۴ ۰۱۰۰ ۰۱۱۴ ۱۱۹ ۰۱۲۲ 
۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
۰ ۱۶۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۲۰۲ 
۴ ۲۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ 
۷ ۲۴۱, ۰۳۵۰ ۰۲۷۰ ۲۹۶, ۲۹۷ 
۵۹ ۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۱۷ ۲۲۲ ۳۲۴ 
۶ ۰۳۳۵ ۰.۳۴۱ ۳۸۲ ۳۹۰ ۱۳۹۹ 
۸ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ ۰۴۳۵ ۰۴۳۶ ۴۳۸ 
۷۹ ۲۴۲ 


19۲ 


اج 


٩ ۸ حافظ شیرازی (شمس‌الدین محمدا.‎ 
۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۴ ۱۵ ۲ ۰ 
.۲۲ ۰۳۱۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۲۶ ۵ ۳ 
۴۲ ۰۴۲ ۱۴۱۰۴۰ ۱۳۹۱۳۶ ۲۵ ۳ 
۵۴ ۰۵۲ ۰۵۲ ۸۵۱ ۵۰ ۴٩ ۰۳۸ ۳۷ ۴ 
۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۸۷۵ ۷۱۶۴ ۸۵۷ ۴ 
۰۱۴۳۴ ۰۱۳۲ ۰۱۴۳۱ ۰۱۲٩ ۱۲۵ ۴ 
۰۱۶۵ ۰۱۶۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۴۳۶ ۵ 
۰-7-۶ 4 ۲ ٩ ۲ ۷۱ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸ ۷ 
۰۷۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۶ ۱۸ ۸ 
۰۲۱۷ ۰.۲۱۶ ۰۲۱۴ ۱۳ ۲ ۹ 
۰۲۴۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲ ۴ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۲ 
۰۲۷۲ ۰۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۵ ۴ 
۰۷۲۸۹ ۰۲۸۸ ۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۶ 
۰۲۰۴ :۲۹۵ ۰۲٩۴۳ ۳ ۲ ۰ 
۱ (5 ( 5 ۲ ۸ 
:۲۶۲ ۰.۳۶۱ ۳۵۸ ۲۵۷ ۲۴۴۲ ۳۴ 
۳۶۹ ۰۳۶۸ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۳۶۲ ۳ 
۳۷٩ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷۲ ۰۲۷۲۴ ۷ ۲ 
(+ ۳6 5 ۵ 
.۴۰۵ ,۴۶۰۳ ۴۰۲ ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۶ 
۲۱۵ ۰۴۱۴ ۰۴۱۲۳ ۴۰٩ ۰۴۰۸۵ ۶ 
۴۴۲۳ ۷ ۴ 

حبیب اصفهانی. (میرزا..), ۴۳ 

سام‌الدین (امیر جاندار)؛ ۱۴۰ 

حسن (آمام... ع), ۸۷۷ 

حسن قورچی (اختیارالدین...). ۰۲۰۴ ۲۰۶ 
۲ ۰۲۴۳۴ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۲۸۶ ۲۰۲ 
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۱۳-۲ ۲ ۸ 

جین بی اویش ایلکانی شیم ::: 2:۵ 

حسن ایلکانی (امیر شیخ...) معروف به امیر 
شیخ تن بزرگ. #۸ #۹ ۷۴ ۷0۵ ۷۶ 
۷۸ ۸ ۷ کی ی ۹۵ ٩14۸‏ ۱۰ 
۹ ۰ ۲ ۱۳ 

حسن ترمدی (سید ...) ۲۳ 

حسن جوری (شیخ ...)» ۳۷۰ 

حسن (امیر شیخ...) پسر امیر جویان. ۷ 
۷ ۸۷ ۸۷ 

حسن چوپانی (امیر شیخ...] پسر تیمور تاش 
بن چوپان معروف به امیر شیخ حسن 
کوجک. ۸۷ ‌ اث 2 5 ۹۵ ِ ۱۰ 

حسن دامغانی (بهلوان...)۰ ۳۱۸ 

حسن دهلری, ۴۳ 

حسن (رکن‌الدین...) رجوع شود به شاه حسن 

حسن شاه سکر جی, ۱چ/۳ 

حسن بن شهاب‌الدین. حسین بن تاج‌الدین 
یردی (معروف به اين شهاب). ۰۱۷ ۴۱ 
۳ ۱ ۲ 

حسن غزنوی, ۸ 

حسن نودر. ۲۵۱ 

حسناتاجا, رجوع شود به واهب 

حسین اوداجی. ۳۷۳ 

چسسسین ببن اویس ایلکانی (سلطان 
جلال‌الدین. .), ۲۳ ۳۰۵, ۳۰۶ ۳۰٩‏ 


فهر ست اسامی رجال 


1۰۳ 


سس سای ود عم رت مت سس رس وا وتا او دس اسآ از وت هت تمه سم ور 


تس دار (مسر ۲:۵۰:۵۲ 

حسین رشیدی, رجوع شود به کمال‌الدیین 
حسین رشیدی 

حسین کرت (ملک معزالدین...), ۰۲۴۱ ۲۴۹ 

حسین گورکان (امیر...). ۷۴ 

حسین بن منصور (ابوشجاع), ۱۴۸ 

حسین بن منصور (حلاج), ۷۲ 

حسین (مهتر...) ۴۱۱ 

حسینی معزی (امیر...): ۳۷۱ 

حلاح, رجوع شود به بسحق اطعمه 

حمداله مستوفی» ۰۱۲ ۶۱ هه ۸۶ ۱۱۶۵ 
۳۹ 

حنظله باد غیسی, ۷ 


خاقانی. ۵ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۴۱ ۱۵۲ ۰۳۲۱ ۱۳۹۴ 
۳۹ 

خسانزاده بسدیع‌الجمال. رجوع شود به 
بدیع الجمال 

خانزا ساطان (دختر امپر مبارزالدین مسحمد) 
۰ ۳۳۱۲ 

خغان سلطان (دختر امیر کیخسرو اینجو), 
۶ ۱۶۶ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۲ ۴۴۰ 

خان قتلغ: رجوع شود به مخدوم‌شاه قنلغ 

خانیکوف (مستشرق روسی), ۱۳ 

خدایداد جسنی (امیر...): ۲۸۹ 

خسرم پهلوان). ۲۰۶. ۲۴۳۵. ۲۶۵ ۲۰۰ 
و 

خرّم ترکان, ۱۱۶ 

تخسرین ۴۲ ۴۳ 0۱۷۶ ۳۷۲۲ 


خسرو دهلوی. ۴۳ 


خسرر شاه. ۳۴۲ 

هیر کی زوین وان (طیها ول 
۱۷۸ 

خضر. ۰۲۷ ۸۵۸ ۱۰۶ 

خضر شاه. ۱۱۲ 

خلخالی (مرحوم سید عبدالرحیم...)», ۲۱۰ 
۵۵ ۴۲۰۳ 

خماری یساول. ۴۲۸ 

خواجوی کرمانی» ۰۸۱۴ ۰۳۶ ۰۷۱ ۷۵ ۶ 
۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۸ 
۳ ۱ ۳۸۰ ۳۹۶ 

خواجه جوق, ۲۲۳ 

خوند مبر, ۸۵۳ ۲ع ۷۵ ۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۵۴ 
۲۳ ۱۹۵ ۰۲۷/۷ ۰۲۸۰ ۲۸۵ 

خیالی بخاری, ۴۴ 

خیام. ۷ هه ۱۳ 


دادا (شیخ تقی‌الدین محمد..., ۱۱۵ 

۳۲٩ ۰۲۷۴ ۰۲۵۹ داراء‎ 

دجال, ۴۰۱ 

دخوبه (مستشرق هلاندی)» ۴۳ 

دردی (شیخ...)» ۱۴۲ 

در ملک (زن شاه شجاع), ۳۷۱. 

درریش رکی‌الدین. ۰۲۷۱۰۲۷۰ ۳۱۸ 

درریش محمد شاه ۲۷۰ 

دقیقی» ۰۷ ۱۳ 

دلشاد خاتون, (دختر دمشق خواجه بسن 
چوپان), ۸۷۲ ۴۵۱۰۱۰۲ 

دلشاد (سلطان...) رجوع شود به سلطان دلشاد 


دمشسق خواجسه [ تسشن ابیر جسوبان): و 
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#۸۷ ۸۶ ۸۲ ۵۸۱ ۰ ۷٩ ۷۷ ۷ ۶ 
۱۰ 

دندی شاه (زن آمیر شبخ علي قوشچی). ۸۷ 

دنیا خاتون (زن اولجایتو). ۸۰ 

دراخان (پسر امیر محمودین چوپان). ۸۷ 

دوزی (مستشرق هلاندی), ۴۳ 

دولتشاه بکاول. ۲۲۰ ۲۴۰ ۲۲۲ 

دولتشاه سمرقندی» ۵۲ 

دولتشاه (امیر شهاب‌الدین...). ۱۹۹ 

دولنشاه نوروزی. ۲۵۱ 

دولندی (یا درلاندی با دولارندی) دختعر 
اولجایتو و زن امیر جویان ۸۷۶ ۵۴ ۸۷ 

دولندی (امیر نیکتای... ۷۶ ۸۲ ۸۲ ۸۷ 

دوندی (دختر با خواهر سلطان اریس 
جلابری زن شاه محمود مظفری). ۰۲۷۷ 
۸ ۲۸۳ ۰۲۸۳ ۴۴۰ 

ددخدا (آقای علی! کیر...): ۱۱ 

دیالمه کا کویه, ۱۱۴ 

دیلم (خواجه حاجی...). ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


رابعه قز داری بلخی, ۷ 

راستی (خواجد...) ۴۲۹ 

رئیس تاح‌الدین» ۱۴۹ 

رتش صالح» ۳۰ 

رئیس علاء‌الدین, ۱۳۷ 
ی 
روبنس انتاش فلاماندی). ۲۱ 

رستم. ۸۴ ۰۱۰۸ ۰۱۹۳ ۰۲۲۳ ۲۵۸ 

ول تام تربع وی تشر 
رشیدالدین فضل‌اله (وزیر غحازان و اولجایتو). 
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۲۳۳۰۱۱۹ ۵۶ ۷۴ ۷۳ ۶۷ ۲ 

رشید وطواط, ۱۳ 

کار وراه وی یه بان 
(شیخ...)؛ ۸۱ 

رکن‌الدین خواجه جوق پسر براق حاجب از 
ملوک قراختائیان کرمان, ۲۲۳ 

رکن‌الدین شاه حسن. رجوع شود به شاه 
حسین رکن‌آلدین 

رکن‌الدین صاعد |خواجد...), ۳۸۶ 

رکن‌الدین صاین فسائی (علقب به تصر:‌الدین 
عادل, وزیر ایوسعید), ۷۹٩‏ ۸۰ 

رکن‌الدین عمیدالملک ابن شمس‌الدیین 
محمود بن صاین قاضی سمنانی). ۰۱۳۶ 
۷۲۳۳۷ ۲۳۴ 

رکن‌الدین کتکیی (شین...), ۷۲ 

رکن‌آلدین مسعود بن محمود از ملوک هر موز. 
۳0۲ 

رکن‌الدین هروی شاعر امعروف به رکن 
صاین)؛ ۰۱۰۰ ۱۹۴ 

رمضان اختاجی. ۰۲۵۰ ۳۰۰ ۲۷۲۰۳۲۶ 

رمضان همثیر ه, ۰۱۲۰۵ ۲۰۶ 

روح عطار, ۰۳۳ ۰۷۵ ۰۱۳۲ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

رودکی. ۰۷ ۰۱۲ ۱۳ 

رونق (أمیر..). ۲۵۰ 

رویم (ابومحمدا. ۷۲ 


ریو (مستثرق انگلیسی). ۰۱۲ ۰۳۵ ۱۹۸ 


زاهد (امیر...) پسر شیخ حسن جلایری, ۳۰۴ 
زکریا (امیر...), ۷۵ ۵ ۰۱۵۳ ۲۰۹ 
زلیشا: ۰۳۵۹ ۳۷۵ 


فهرست اسامی رجال 


زنگی شاه. ۲۵۰ 

زهرا خاتون (مادر خواجه اصیل‌الدین حاکم 
قم)؛ ۲۱۹ 

زبنتی علوی و زین‌الدین (پهلوان...)؛ ۲۸۲ 

زین‌الدین علی (پسر شجاع‌الدیین منصور 
اول). ۱۱۵ 

زین‌الدین علی بن عبدالسلام» ۶۴ 

زین‌الدین علی بن مسعود. ۷۱ 

زین‌الدین لطف‌اله (پدر حافظ ابرو), ۳۸ ۵۵ 

زین‌العابدین جنابذی. ۰۵۲ ۳۹۴ 

زین‌العابدین (سلطان مجاهدالدین...) ۴۰ 





ژرکوفسکی امستشرق روسی)» ۱ 


سانالمش (امیر...), ۶۵ 

ساتی بهادر (آمیر...):, ۲۳۹ 

ساتی بیگ (دختر اولجایتو), ۶٩‏ ۷۶ ۸۲ 
٩۴ ۸۳ ۸۹ ۴‏ 

سارو تادل. ۰۳۱۷ ۳۱۹ ۰.۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲۷ 

سالیق (امیر..., ۳۰۰ 

سام. ۱۳۸ 

۱۱۲ ۸٩۳ ۷۵ ,۱۶ سربداران,‎ 

سعادت فراش, ۴۲۳ 

سعدین ابی‌بکر بن سعد بن زنگی, ۰۴۱ ۱۲۶ 
۲۰۷ 

سعدالدین انسی, ۲۵۰۰۳۹ ۰۳۱۹ ۳۲۸ ۳۴۴ 

سعدالدین خوافی. ۲۳۵ 

سعدالدین کاززوتی (مولانا.): ۱۴۰ 

سعدالدین نصبر» ۲۳ 

سعدی, ۰۸ ۱۱۳ ۳۶ ۴۱: ۰۴۳ ۰۱۲۵ ۰۲۸۸ 


۱06 


۴۶ ۲ ۷ 

سعید نفیسی (آقای...): ۰۵٩‏ ۶۲ ۰۱۸۸ ۲۲۶ 

سلطان ابواسحق (ابن اریس بن شاه شجاع) 
۸ ۰۳۹۰ ۰۴۱۱ ۰۴۱۶ ۰۴۱۸ ۴۲۹؛ 
۳ ۴۳۶ ۴۴۲ 

سلطان بخت (دختر دمشق خواجها. #۸۷ 
۱۰۲ 

سلطان بخت (دختر ملی اشرف). ۰۱۱۳ 
۱۹۰ 

سلطان بادشاه (دختر شاه شجاع)» ۳۵ 
۴ ۳ ۰ ۴۴۱ 

سلطان دلشاد (دختر سلطان اویسی ایلکانی)؛ 
۷۸ ۳۱۶ 

سلطان‌الدوله فنا خسررین بهاءالدوله خسرو 
فیررز, ۱۷۸ 

ساطانشاه:, ۰۳۸۴ ۳۸۶ 

سلطانشاه جاندار. ۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ 
۹ ۱۳۲۱۳ 

سلطانشاه مظفری» رجوع شود به شاه سلطان 
مظفری 

سلطان‌شاه بن نیکروز, ۶۸ 

سلطان عزیز پسر شاه شجاع, ۴۲۰ ۴۲۵ 
۳۳۳ 

سلطان محمد (غیاث‌الدین...) پسر سلطان 
احمد مظفر ی رجوع شود به غیاث‌الدین 

سلطان محمد (پسر شاه یحیی مظفری)؛ ۴۳۳ 
۴۳۶ 

سلغر شاه بلال (امیر...), ۴۱۱ 

سلفر شاه ترکمان, ۰۲۳۹۰۲۳۶۰۱۵۱ ۲۴۴ 

سلغر (امیر مظفرالدین...), ۰۳۲۶ ۳۷۱ 
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۸۳ ۷۵ ۲۲ ۰۳۳ ۰۲٩ ۱۴ سلمان ساوجی,‎ 
۰.۲۲٩ ۰۱۹۶ ۱۶۲ ۰۱۱۱ ۸ ۷ ۶ 
۰۲۳۲۳۸ ۰۲۴۵ ۰۲۳۸ ۰۲۲۵ ۰.۲۳۲ ۱ 
۳۰۵ ۰۳۰۴ ۰۲۸۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۹ 
۳۹۶ ۳ ۳ ۲ ۶ 

سلیمان خان (از ملوک الطوانف مفول بعد از 
آیوسعید), ۵ ۰۱۱۰۰۹۸ ۱۱۱ 

سلیمان‌خان با سلیمانشاه پسر شاه‌شجاع, 
۲۳ ۱۳*۱۴۳ 

تا اه ی تست عو امه خی 
کمال. ۰۲۴۴ ۰۲۷۰۰۲۵۰ ۲۸۳ ۲۹۷ 

سلیمان بن محمد درم‌کوب. از ملوک هرموز. 
۳۳ 

سلیمان نبی (ع), ۱۲۷ 

ات ۵ ۳۱۳۰۲ 

سنجر (سلطان سلجوقی). ۱۶۲ 

سوزنی. ۲۰ 

سونتای (امیر...), ۷۴ 

سونحک (امیر...). ۴۲۲ 

سیف‌الدین بن علی. از ملوک هرموز. ۲۵۲ 

سیف‌الدین نصرت. از ملوک هرموز. ۲۵۲ 

سیورغان این جویان), ۸۲ ۲ ۸۷ ٩ش‏ 
۱ ۱-۲ 

سبورغتمش اوغانی (غیاث‌الدین...), ۲۲۵ 
۳۱۳۱۳۵۸۳۹ 

سیور غتمش فراختائی اجلال‌الدیس...). ۶۵ 
۳۳۴ 

سیوکشاه, ۸۷ 

سید علیخان (مو لف سلافة العصر), ۱۸۸ 

سید میر محمد (امام زاده...) پسر امام موسی 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


کاظم. ۸۸ ۳ 


شاکر بخاری و شاه چراغ ارجوع شود به 
احمدبنِ موسی الرضا) 

شاه حسن رکن‌آلدیین پسر شاه سحموه 
معین‌الدین اشرف بزدی (وزیر شاه 
شجاع), ۰۲۴۴ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۲۹۵ 

شاه حسین (ابن شرف‌الدین مظفر بن امیر 
مبارزاندین محمد), ۰۱۴۶ ۰۲۱۹ ۳۴۰ 

شاهر خ پهادر (آين آمیر تیمور). ۲۰۰۳۹۰۳۸ 
۱ ۰۸۲ ۰۱۶۲ ۰۳۹۵ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۲۲۷ 
۰ ۱ ۹/۲ ۳۴۳۱۳۳۵/۹ 

شاه‌سلطان مظفر ی. 

۵۴ ۸۵۳ ۰۴۸ ۳۹۱۳۸ ۳۲ ,۲۲ شاه شجاع,‎ 
۱۴۰ ۱۳۷ ,۱۳۶ ۱۳۳ ۱۷ ۷۷ ۵ 
۰۱۵۰ ۰۱۴٩ ۰۱۴۸ ۰۱۴۶ ۰۱۳۵ ۴ 
۰۱۷۶ ۰۱۵۷ ۰۷۱۵۶ ۰.۱۵۵ ۴ ۱ 
۰۱۹۸ ۰۱۷ ۸ ۳ ۲ 
۲۰۸ ۲۰۶ ۰.۲۰۴ ۰۲۰۳ ۲۰۰ ۹ 
۲۲۰ ۰۳۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۲۴ ۲ 
۱۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۲۲۴ ۳ 
۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۲ ۲۳۰ ۶۹ 
۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۴۰ ۰۲۳۹ ۸ ۷ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۱۲۴٩ ۰۲۴۵ ۰۲۴۳۲ ۳ 
۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۲ 
۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۰۲۶۱ ۰.۳۶۰ ۸ 
۱۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۴ ۰۲۷۱ ۷۰ ۹ 
۲۸۴ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷٩ ۸ 
۱۲۹۷ ۰۳۹۶ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۳۸۶ ۵ 
۳۴ ۲ ۱ ۱ ۸ 


فهرست اسامی رجال 


۰۲۱۱ ۲۱۰ ۳۰٩ ۰۳۰۸ ۰.۳۰۷ ۶ 
۲۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ ۳۱۵ ۷۴ ۷۲ 
۲۲۲ ۰۳۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۳۲۰ ۹ 
۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۲۶ ۵ 
:۲۲۷ .۳۲۶ :۳۳۵ ۰.۲۲۳ ۳ ۲ 
۲۳۴ ۰۳۴۲ ۳۴۲؛‎ 7 ۲ ۸ 
۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۱۳۵۳ ۰.۳۵۱ ۵ 
۳۲۶۶ ۲۶۵ ۳۴۶۴ ۰.۳۶۳ ۰۳۶۲ ۱ 
۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۳۷۲ ۷ ٩ 
۲۸٩ ۰,۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۲ 
۳ ٩ ۷۲ ۳۵ (۳ (۸ (6 
۴۲۳ ۰۴۱۸ ۰۴۱۶ ۰ ۷ ۰ 
۰۲۲۷ ۴۳۲۵ ۰۳۲۴ ۰۳۲۲ ۰۲۲٩ ۵ 
۴۴۳۲ (۵ ۳۸ 

شاه عاشق (شاعر), ۱۶۴ 

شاه علاء‌الد ین (اتابک...)۰ ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

شاه علی (پسر شرف‌الدین مظفر بن امیر 
مبارزآلدین), ۰۱۴۶ ۰۲۱۹ ۴۳۰ 

شاه محمد. سلطان. ۸۵۲ ۳۹۳ 

شاه محمود (پسر آمیرمیارزالدین) رجوع شود 
به محمود 

شاه متصور. رجوع شود به منصور 

شاه یحبی, رجوع شود به بحیی 

شاهنشاه پن محمود. از ملوک هرموز, ۲۵۲ 

شبلی داود (سردار...), ۳۱۵ 

قبلي. (منظثرافدین::6: ۰۲۷۰ ۲۳۱۰۲۲۵ 


"۲ ۲۵ ۰۲۰۹ ۰۲۵ ,۲۵۲ ۷ ۱ 
۴۳۴۲۱۸۳۷ (۳۳۶ 

شبلی نعمانی. ۴۱۸ 

شجاع شیرازی, ۳۰. ۲ ۵ 
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شجاع‌الدین عادل تبریزی (أمیر...), ۳۷۱ 

شرف‌الدین حرمانی. ۳۳۳ 

شرف‌الدین شفروه و شرف‌الدین مظفر. رجوع 
شود به مظفر (ثرف‌الدین) 

شرف الملک (امیر بخت)» ۱۷۹٩‏ 

شرودر (اریکت...) مسعمار و عتیقه‌شناس 
امریکائی. ۲۱۸, ۴۵۴ 

شکسپیر (شاعر معروف انگلیسی), ۲۱ 

شمس (خواجه): ۴۰۱ 

شمس‌آلدین زکریای رزیر. ۰۷۵ ٩۹۵‏ 

شمس‌الدین, ۰۲۹ ۳۰ ۰۴۱۱۳۸۰۳۱ ۰۴۸ - ۵ 
۶ش ٩‏ ۲ ۵ ۰۱۰۴ ۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۲ ۳ ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۷۱ 
۸ ۰۸ ۰۲۱۴ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۲۲۲ 
۵ ۰۳۲۸ ۳۳۵ ۰۳۳۷ ۳۷۳ 

شمس‌الدین صاین قاضی سمناني. ۰۹٩‏ ۰۱۳۰ 
6( ۳ ۱۳۵ 

شمس‌الدین قاسم (حاجی...), ۰۱۴۷ ۱۸۹ 

شمس‌الدین کاشانی, ۱۲ 

شم س آلدین کر هی خواجد. ۲۷۸ 

شمس‌الدین محمد اینچو (امیر...), ۹۵ ٩۶‏ 

شمس‌الدین محمد زاهد (خواجه...), ۲۲۴ 

شس‌الدین مسحمدین ژکریاء وزیر 
شمس‌الدین زکریای سابق الذکر است 

شمس‌الدین (ملک اعلما, ۶۶ ۸۸ 

شمس فخری اصفهانی, ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۶۵ 

شم سالدین محمد سمنانی (خواجه...), ۴۱ 

شمس‌الدین محمد شهاب: 

شمس‌الد بن محمد [ین] ملک عزالدین غوری 
هراترودی, ۴۲۴ 


1۸ 





شمسی منشیی (یبسر هندوشاه ۸۶ 
شهاب‌الدین (میر...) از ملوک هر موز. ۲ ۲۵ 
شهید بلخی» ۷ 

شیخ زاده خراسانی, ۱۷۹ 

شیخ علی (از امراي امیر تیمور). ۳۳۹ 
شبخ علی (ناهزاده...) ۳۰ 

شیخ علی قوشجی. ۸۷ 

شیخ کبیر رجوع شود به محمدین خفیف 
شبخ محمّد (از امرای امیر تیمور). ۶۳ ۴۲۹ 
شبرون (بن محمود بن چوپان). ۸۷ 

شتیو و ۴۲ 


صالب تبریزی, ۱۴ 

صاحب عبار, رجوع شود به مسحمدبن علی 
فوام‌الدین 

صاین رجوع شود به شمس‌آلدین محمود ببن 
صاین 

صاین تیمور, ۴۲۴ 

صدرالدین ارجی (ستف: ۲۱۸ 

صدرالدین جوهری. ۲۳ 

صدرالدین دهقی (با دهوی). ۰۲۹۶ ۳۰۳ 

صدرالدین عراقی, ۰۲۱٩‏ ۲۳۴ 

صدرالدین مجتبی, ۰۱۳۱ ۱۳۸ 

صدرالدین محمد اناری (خواجه...), ۲۲۷ 
۴ ۲۶۶ 

صدرالدین محند بنن ابراهیم شتر ار 
(معر وف به ملا صدرا). ۱۸۸ 

صفویه. ۸ ۲۱۰۰۱۴ 

صلاح‌الدین خازن (خواجه..) ۲۰۶ 
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ضراب (امیر سید حاجی..). ۰۱۴۷ ۰۱۵۸ 
۱۸٩ ۶ ۰‏ 

ضیاء‌الملک (خواجه...) اهیر سیاه سلطان 
جلال‌الدین پسر محمد خوارزمشاه. ۷٩‏ 


طائیس. ۱۶ 

طاش خاتون, رجوع شود به تاش خاتون 

طالب املی, ۱۴ 

طالب (بهلوان شر ف‌الدین... ۲۵۰ ۲۶۵ 

طالض (ام) جتو آمتز تن نی امش 
چوپان رجوع شود به تاش 

طاهر تصرابادی, ۱۴ 

طرحوت دشنی. ۳۱۵ 

٩۴ ۷۵ طغاتبمور.‎ 

طعان شاه, ۲۹۶. ۳۲۰۰ 

طغای, ۷۲۴ 

طغای (حاجی...) پسر امیر سونتای, ۶۵ 

طغرل سلجوقی (اول)؛ ۱۱۴ 

طغی خاتون, ۸۰ 

طهماسب اول (ثاه صفوی), ۱۸۸ 

طیفور (پسر اولجایتو» ۸۴ 


ظهیر الدین ابراهیم صواب. به‌ابراهیم رجوغع 
ظ 
ظهیرالدین منصور. ۱۱۴ 


عادل آقا ۳۱۷ ۰۳۱۸ ۱۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ 
عادل اختاجی (نسخه بدل عبدل اختاجی). 
۳۳۳ 


فهرست اساهی رجال 


عالم شاه (دختر دمشق 
۸۷ 

عبدالحی, ۰۱۷ ۰۶۱۰۱۳۹ ۷۰ ۲۴۴ 

عبدالرحمن ایجی. رجوع شود به عضدالدین 
ایجی 

عبدالرحمن کوبنانی "» ۲۲۷ 

عبدالرزاق ببن اسحق سمرقندی, ۶۲:۳۷ 
۳۳۷ 

عبدالسلام (ملک...), ۶۴ 

عبدالتادر (امیر...), ۳۱۶ 


خواجه بن چوپان), 


عبدالتاهر (از امرای جلایری)۰ ۲۱۳ 

عبدافه انصاری (خواجه...). ۶۷ ۰۱۲۳ ۱۶۱ 

عبدائه پن عبدالرحمن, رجوح شود به ابن فقیه 

عبدائّه بن لطف‌ائله رجوع شود به حافظ ابرو 

عبدالهادی, ۰۲۰۵ ۲۰۶ 

عبدل اختاجی, ۰۴۲۸ ۲۳۱, ۲۳۳ 

عبدل خواجد. ۴۲۹ 

عبد متاف, ۷۰ 

کر 
۱ ۲ ۲ ۳۶۸ 

عثمان بن عفان. ۱۲۸ 

عثمان بهادر: ۴۲۴ 

عثمان عباس (امیر...), ۰۳۸۸ ۳۳۲ 

عثمان کوه کیلو نی (بهاءالدین). ۱۹۹ 

نیون ور (شیخ...)» ۷۰ 

عرب جاندار» ۱۱۰ 


1۹ 


عرفی شیرازی, ۱۴ 

عروضی سمرقندی: ۲ ۲۲ 

عرالدین اوجی (خواجه...)؛ ۴۲۰ 

عرالدین عبدالعر یز (ملک اعدل شین...!. 
۲ ۶۶ 

عزالدین مطهر. ۰۲۵۷ ۲۵۹ 

عزالدین ملک...) اتابک لر کوچک, ۹۵ 
۶ ۰۲۳۶ ۲۲۷ ۰۳۲۸ ۳۴۴ ۴۰۶: 
۸۸۷ ۱۳۱۱۳ 

عزالدین (هرانرودی غوری), ۲۲۴ 

العز الفاروئی, 

عزت ملک خاتون, ۱ 

عسجدی. ۸ 

عصمت بخاری, ۴۴. ۳۹۶ 

عضدالدوله (فنا خسرو از مشاهپر ملوک آل 
بویه), ۷۲ ۰۱۴۵ ۰۱۷۸ ۰۲۴۳ ۳۴۵ 

عضدالدین (قاضی عبدالرحمن 
۴ ۶4۹ ۳۱۱ 

عضدالدین برزدی (سید..., ۱۲۰ 

عطار (شیخ...)۰, ۸ ۰۱۲ ۱۳۳ ۲۲ ۰۷۵ ۰٩۱‏ 

عفیف‌الدین (مولانا...)۰ ۲۱۸ 

علاء‌الدوله کا کو یه دیلمی (ابوجعفر)؛ ۱۱۴ 

علاه‌الدین انناق. ۰۲۲۲ ۰۲۶۵ ۰۳۴۳ ۱۲۸۹ 
۳۳۷ 

علاء‌الدین قصاب. ۲۰۶ 


علی بن ابراهیم خی ۳۵۰ 


- کویتان (به تقدیم باء موحده بر نون) مذفف کود ینان است که یکی از بلوگات زرند گرمان است 
قصبه أ ن ناحیه نیز موسوم به همین اسم یعنی کره بنان است و اين کلمه به اختلاف «که بنان» و «کوینان» در 
کتب به نظر رسیده. این قصبه مولد شاه نعمةانه ولی عارف معروف است در مأأخذ مختلفه شرع حال عارف 
مذگور این کلمه غالبا تصحیف شده و هکوفستان و «گهستان» و «گهسان» نوشته شده است. 


۰۰ 
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علی بن ابیطالب (ع), ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

علی ایناغ (امیر شیخ...). ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۲۴۴ 

علبی بن باعمران, ۱۳۴ 

علی بمی (سبد شم س الدین...), ۲۰۸ 

علی بادشاه (امیر .)۱ ۶۵ ۷۳ ۸۰ 

علی تر شاه (؟) خراسانی, ۳۰۷ 

علی ابن الحسن الباخرزی, ۳۳۹ 

علی بن الحسین الانصاری» مشهور به حاجی 
زین‌العطار. ۱۹۸ 

علی بن الحسین الراعظ الکاشفی» ۸۵۲ ۲٩۳‏ 

علی خرگوش, ۲۵۱ 

علی در دزد. ۴۳ 

علی سدبدی غوری, ۳۲۳ 

علی سرخ (بهلوان...), ۳۰۲, ۲۰۳ 

علی سهل (پسر شاه شیخ ابواسحق), ۱۴۸. 
۱۳۹ 

علیشاه (پرادر دولتشاه بکارل), ۲۵۱ 

علیشاه جیلان. ۷٩‏ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۷۹ 

علیشاه (پهلوان تاج‌الدین...), ۱۳۷ 


قل‌شتاه مزینانی ۰ ۰ ۲ ۳۰ ۳۱ 
علی قورجی (بهلوان...). ۰۳۸۲ ۲۸۳ 
علی کچه‌پا, ۲۸۶ 


علی بن محمد (سلطان...). ۴۳۲۳ 
علی بن محمد زین‌الدین (امیر ...۸ ۴۱٩‏ 
علی بن محمد بن عبدائه طبیب افزری 


(شیخ...). ۲۰۷ 

علی محمد شاه. ۴۱ 

علی موید (خواجه...), ۰۲۷۰ ۰۲۹۹ ۱۳۱۸ 
۴۳۲ 


علی نصر, ۳۸۱ 

علی پزدی (ثرف‌الدین...). ۱۳۹ ۶۲, ۰۱۳۰ 
۳ ۵ ۰.۳۲۱ ۳۸۵ ۴۰۰, ۰.۶۰۱ 
۵ ۴۳۸۵۳ 

عمادالدین (سید...). ۱۶۰ 

عمادالدین محمود کر مانی (خواجه...). ۰۱۳۹ 
۱ ۳ ۱۵۶۲ 

عماد فقیه کرمانی, ۳۶ ۰۴۳ ۰۳۰۸ ۳۶۳ ۳۹۶ 

۳۰,۲٩ عمادی,‎ 

عماره مروزی: ۷ 

عمر چوب دستنی» ۳۱۵ 

عمر خلینه, ۰۱۵۶ ۰۲۱۱ ۱۲۱۲ ۳۱۴ 

عمر شاه (امیر...). ۳۲۳ ۳۲۲ 

عمر شیخ (پسر امیر نیمور), ۴۲۲ ۲۲۹ 
۰ ۳۳۵ ۴۳۷ 

عمعق بخاری, ۸ 

عمیدالملک. رجوع شود به رکن‌الدین 

عنصری. ۸ ۱۳ 

عوض شاه, ۴۲۵ 

عیسی (ع), ۳۴ 

عیسی بن سلیمان درم کوب. از سلاطین 
هرموزء ۲۵۲ 

عیسی بن کیقباد از سلاطین هر موز, ۲۵۲ 


غازان خان. ۱۱۶ 

غضایری. ۸ 

غضنفر بن شاه متصور (سلطان...). ۳۹۹ 
۳ ۰۴۳۳ ۰۴۳۶ ۴۲۰ 

غن (دکن فاس اه یش 6 ۱ 


فهرست اسامی رجال 


۱۴۲ ۶۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۱۶ ۸ ۱ 
۳۳۳ 

غوج حسین, ۸۷ 

غیاث‌الدین, رجوع شود به منصور شول 

غیاث‌الدین امیرحاجی, ۲۴۱ 

میاث‌الدین تونی (پهلوان...), ۲۹۹ 

غیاث‌الدین حاجی, ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ 
۳۹ ۱۳۱۳۰ 

غیاث‌الد ین (سلطان...) لقب سلعطان محمدین 
سلطان عمادالدین احمد مظفری, ۲۱۶ 
۸ ۴۲ ۲۲۶ ۴۳۳ 

غیاث‌الدین علی یزدی, ۰۱۳۰ ۱۳۲ ۱۳۴ 

غیاث‌الدین قاضی بم (سید..). ۲۲۰ 

غیات‌الدین کرت (ملک...). ۸۳ ۸۵ ۸۷ 
۸ ۳۲۳ 

غیاث‌الدین کیتی. ۲۷۰ 

غیاث‌الدین محمد وزیر (خو اجد...), ۶۷ ۶۸ 
۴ ۸۶ ۸۷ 

غیاث‌الدین محمود (امیر...) سر خواجه 
قطب‌آلد ین سلیمان‌شاه. ۲۵۰ 


فاطمه خاتون, ۲۲۳۲ 

فتح‌اله (بر هان‌الدین...), ۰۱۲۸ ۱۹۵ 
فخرالدین اینجو (امیر..), ۲۰۲ 
فخرالدین پیرک (امپر...؛ ٩۰‏ 
فخرالدین حسن (امیر...), - ۲۵ 
فخرالدین سلمائی» ۱۰٩‏ 

فرح (آمیر...)» ۳۱۲ 

فرخی, ۸ ۱۳ 


فرد (نویسنده انگلیسی): ۳۱ 

فردوسی, ۷ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۳ ۳۶ 

فررین (مرحوم محمد علی...). ۵۷ 

فرصت (مرحوم میرزا آقای....4 ٩۰‏ 

فروغی (جناب آقای محمد علی...). ۳۰ 

فرهاد, ۰۲۳۰ ۲۹۱, ۳۲۲ 

فرپدالدین احول» ۱۳ 

فریدالدین عطار (ثیخ...) رجوع شود به عطار 

فریدون» ۱۰۶ ۸۳۰,۱۰۸ ۲۵۸ ۲۰۶ 

فریدون ییگ, ۴۲۰ 

فریدون عکاشه (جلال‌آلدین) رجوع شود به 
جلال‌آلدین فریدون عکاشه 

۶۲ ۸۵۲ ۰۴۱ ۴۰ ۰۳۸ .۱۶ فصیح خوافی.‎ 
٩ ٩۱ ۸۸ ۷۹ ۸۷۸ ۱۸۷۲۷ ۶۹ ۶۶ ۵ 
۰۱۳۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۸۹ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۳۴ ۰۱۴۰ ۰۱۳۹ ۶ 
۲۲۶ ,۲۲۰ ۰۱۹۳ ۰۱۶۰ ۱۵۸ ۶ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۳۰۴ ,۲۷۸ ۲۳۵ ۳ 
۰۲۰۲ ۰۳۹۴ ۰۳۸۹ ۰۳۲۶ ۰.۳۱۷ ۶ 
۱۴۳ ۲ ۳ (۲ 

فلوگل (مستشرق آلمانی)» ۲۳ 

فناخسرو, رجوع شود به سلطان‌الدوله و به 
ما رون 

فولاد جوره. ۴۳۳ 

فیاض (آقای دکتر علیاکبر... ۵٩‏ 

فیدیاس (حجار معروف یونانی), ۲۱ 

فیروز مشرقی. ۷ 

قارون, ۰۳۲ ۸۵ ۰۲۱۶ ۰۲۹۰ ۲۹۳ 

قاسم آنوار (سید...), ۴۴ ۵۰ 


۹۲ 
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دا 


لقاهر یا" محند بسن ابی‌بکر السیاسی (از 
خلفای عباسی مصر): ۲۷۰ 

لنئم بامراث(ابولیقاء حمزه) خلیفه عباسی 
۷۳۵۹ 

قباد, ۰۱۶۲ ۰۲۳۷ ۲۵۸ 

فتلغ سلطان (لقّب برای حاحب است. رجوع 
شود به همین کلمه), ۲۲۳ 

فتلغ شاه کاکاء ۴۱۱ 

قدسی شیرازی. ۲۵ 

٩۳ ۸۹ ۰۸۸ قراحری,‎ 

قراختائیان. ۰۱۱۴ ۰۲۲۰ ۲۲۳ 

قراسنفر. ۸۵ 

قرامحمد ۴۲۴ 

قرا يو سف ترگمان. ۷۰ 

قطب‌ائدین (بن امیر حاجی ضراب], ۱۶۰ 

قطب‌الدین شاه جهان (آخضرین پادشاه 
فراخنائی کر مان)؛ ۰۶۵ ۱۲۲ ۰۲۲۰ ۲۲۳ 
۳۲۰ 

قطب‌الدین صدر, ۳۸۲ 

فلندر (امیر...), ۳۰۰ 

قنقنای خاتون. ۸۰ 

قوام‌الدین حسن (حاجی..)۰ ۰۵۲ ۱۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۵ ۸ ۹ ۲۳۰۰۲۲۳ 

قسوام‌الدین صاحب عیار. رجوع شود 
به‌محمدبن علی قوام‌اندین. 


قوام‌الدین عبداث (مولانا...4, ۲۶۹ 


کاتبی ثیشابوری. ۴۳۴ 

کاترمر (مستشرق, فرانسوی). ۶۵ 

کجج کججاني (خواجه شیخ...): ۳۱۵ 

کرد امیر (بهلوان.)۰ ۳۰۱ ۲۰۲ 

کردو جین (دختر منگوتیمور بن هلاکو), ۶۴. 
۵ ۶۷ ۸۲ ۸۲ ۰۸۴ ۸۸ ۱۱۷ 

کرکین لاری: ۳۸۸ 

کرکین میلاد. ۳۸۸ 

کر بمخان زند؛ ۰۱۳۲۴ ۱۳۳۵ ۰۴۲۸ ۴۳۸ 

کسایی مروزی, ۷ ۱۲ 

کر ۵ ۱ ۳۱۳۸۲۷۹۲ 

کلوحین. ۲۵۶ 

کلوحسین؛ ۱۰۹ 

کلرفخر. ۰۱۴۸ ۱۴۹ 

کلیم کاشی» ۱۴ 

کمال خجندی, ۱۱۰ ۰۳۴ ۳۵ ۴۳ ۴۹ ۳۶۳ 
۳۹۶ 

کمال‌الدین ابوالوفا. ۲۵۷ 

کمال‌آلدین حسین رشیدی (امیر...), ۱۵۷ 
۹ ۳ ۳۴۳ ۲۲۴۳ ۳۰۶ 

کمال‌الدین کانبی. ۴۳ 

کوکی نوکر. ۴۱۱ 


و وا سس وتات سس مت ری . 


۱ آين لقب بعنی «القاهر بانة» برای این خلیفه عباسی یعنی محمدن المعتضد باق (یعنی پسر آن خلیفة 
که امیرمبار زالدین محمد مظفر با ار بیعت کرد) ظاهراً بل قطعاً سهو است از محمود گیتی که ما از آن‌جا متن را 
نقل کرده‌ایم و لقب این خلیغه «+توکل علی‌ا» بوده است رجوع شود به الضو اللامع لاهل القرن التاسع تألیف 
سفاری چاپ مصر جلد ۷ صفحه ۱۶۸ و به تاریخ الخلفاه سیوطی صفحه ۲۰۲ و به صفحا؛ ۱۷۲ همین کتاب 


ی 


فهرست اسامی رجال 


کیخاتو, ۶۳, ۶۴ ۰۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

کیخرو. ۱۸۲ ۳۷۸۰۲۱۲ 

گیضرر (امیر شیاث‌الدین...), 6۷ ٩۰ ۶٩‏ 
۲ ۷ ۰۱۴۰ ۰۱۷۶ ۲۳۶: 
۶۶ ۷ ۰ ۴۴ 

کیقباد. ۱۴۰ 

کیقباد (امیر علاء‌الدین...). ۲۷۴ 

کیقباد بن عیسی درم کوب از سلاطین 
هرموز, ۲۵۲ 

کیومررث پن تکله. ۰۱۵۵ ۱۵۷ 


گردانشاه بن سلغر از سلاطین هرموز: ۳0۵۲ 
گرگین. ۴۲۱ 


گودرز, ۰۴۲۹ ۰۴۲۴ ۴۳۵ 
کیب (مشتفری ایکلیسی ار ظ ۶۱ 


الیم, ۲۲۹ 

لاممی گرگانی. ۸ 

ییبی, ۷ 

لشکری بن عیسی درم‌کوب. از ملوک هرموز, 
۲۵۱ 

لطف ائّه (پدر حافظ ایرو). ۳۸ ۳۳۵ 

لطف اه (مولانا..) بسر صدرالدین عراقی» 
۳۹ 

لطیف بن رکن‌الدین محمد (سید...) بدر زن 
شاه شجاع, ۲۳۵ 

لول (خواجه...), ۶۸ ۰۷۳ ۰۹۵ ۲۳۲ 


۱۳ 
لیق علی. ۳۳۹ 
مارار انویستته انعلیس )۲۱:۱ 
ماسینگر (نویسنده انگلیسی), ۲۱ 
مبارزژ (امیر ...) پرآدر شاه سلطان. ۰۱۸ ۳ 
۳۳۹ 


مبارزالدین محمد (اول) بین غیاث‌الدین 
حاجی, ۰۱۱۵ ۴۳۹ 

مبارزالدین محمد ثانی. پسر شجاع‌الدین 
منصور اول, ۴۳۹ 

مبارزالدین محمد ثالث رجوع شود به محمد 
۳ 

مبارکشاه, ایناغ دولی, ۲۳۵, ۰۲۴۴ ۲۵۴ 

مبارکشاه (قاضی القضا:). ۸۷ 

مبشر بهادر. ۴۲٩‏ 

متنبی. ۱۳۴۵ ۳۵۰ 

المتوکل علی‌اله ". ۲۰۹ 

ابوعبداته محمد بسن السعتضد (از خلفای 
عباسی مصر )؛ ۲۰۹ 

المتوکل علی اثه ابوالعز عبدالعز یز (از خلفای 
عباسی مصر). ۲۰۹ 

المتوکل بن المستمسک (از خلفای عباسی 
مصر), ۲۰۹ 

مجاهدالدین, لقب سلعلان زین‌العابد ین بن شاه 
شجاع است 

مجدالدین اسمعیل ببن رکن‌الدیین بحیی 
(قاضی...), ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۱۷۷ 

مجدالدین بند آمیری, ۱۴۵ 


۱- این همان خلیفه عباسی است که شاه‌شجام با ار بیعت کرد و محمودگیتی به غلط او را «القاهربالثه» 
نامیده است (رجوع شود به «القاهر باث» در همین فهرست) 
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مجدالدین قاقی ۲۳۰ 

مجدالدین مظفر کاشی (مید...) برادر زن شاه 
شجاع» ۵ ۱۳۸۰ ۱۳۰۷ ۴۱۹ 

مجد زاده صهبا (اقای...). ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ 
۳۰۸ 

مجدهمگر, ۱۳ 

مجنون, ۲۷ 

محب شاه خاتون, ۳۴۲ 

محنشم کاشی, ۱۳ 

محمد (ص). ۳ ۱۵ ۰۲۱۲ ۲۱۳ ۰۲۷۴ 
۳۳۹۹۵۳۲ 

محمد آزاد, ۳۲۸ 

محمد ابداجی (امیر...) ۱۱۶ 

محمد (آمیر...) برادر علی پادشاه, ۸۰ 

اتابک محمد. ۲۴۱ 

محمد بن بایسنفر (بن شاهرخ بن امیر تیمور): 
۱۶۳ 

محمد بن برهان غوری (ملک ناصرالدین...). 
۱۳۷ 

محمد بیک (آمیر ...), ۰۸۰ ۸۲ 

محمد پیک قوشچی (امیر...). ۶۸ 

محمد بر ختای بهادر, ۳۸۶ 

محمد بیلتن (امیر...). ۶۸ 

محمد جرمائی (آمیر ...۰ ۲۸۲ 

محمد جوشی (امبر...)؛ ۱۱۷ 

مسحمد جونه (محمد بسن تشفلقشاه بادناه 
معروف هندوستان). ۱۷۹ 

محمد جیحک (امیر...). ۸۲ 

محمد الحافظ (حاج...)؛ ۶۹ 

محند خب (شممس الدین...)؛ ۳۳۷ 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





محمد خان (از ملوک الطوایف مغول بعد از 
ابوسمید), ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۷۶ ٩۰ ۸٩‏ 

محمد خدابنده (سلظان...), رجوع شود به 
اولجایتو 

محمد بن خفیف, ابوعبداله (شیخ کبیر)» ۷۲ 
۰ ۷/۱ ۱۴۲۱۳۵ 

محبد خوارزمشاه (سلطان). ۷۹ 

محمد دادا (شیخ تقی‌الدین...), ۱۱۵ 

محمد (بن زین‌الدین), ۴۲۶ 

محمد سلطان (امیرزاده...), بسر جهانگیر بن 
ون ۱۳۱۲ ۲۷۰۵۳۱۸۱۴۲ ۳۳ 

محمد (سلطان...» پسر شاه یحیی, ۱۲۸۶ 
۲ ۴ ۴۳۸۵ 

محمدین سلطانشاه (از ملازمان امیر تیمور), 
۴ ۳۸۶ 

محمد شاه قراختائی, ۱۲۷ 

محمد طانشاه (بهلوان...)؛ ۳۰۰ 

محمد طییی (پدر ملک اسلاع), ۶۳ 

محمد علي اتابک. ۱۴۰ 

محمد بن علی قوام‌الدین. صاحب عیار. ۱۳۳ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ,۲۲۴ ۲۲۳ ۲۰۶ ۲۰‏ 
۰ ۱۴۱۴۳۰ 

محمد فیروزآبادی (شاعر), ۴۳ 

محمد قزوینی (آقای...). ۵ ۰۲۸ ۲۲. ۴۰ 
۵ ۰۸۵۸ ۰۱۲۵ ۱۴۳۲ ۰۱۶۲ ۱۷۲ ۰۱۸۲ 
۲۰٩ ۲۰۱ ۰۱۹۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۷ ۵‏ 
۲ ۳ ۰۲۶۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ 
۲ ۳۹۵۵ 

محمد قورچی, ۲۱۱,۴۱۰,۴۰۷ 

محمد بن قیس,» ۰۲٩‏ ۲۰ 


فهرست اسامی رجال 


محمد کرمانی (میرزا...), ۳۳۵ ۰۴۲۸ ۴۳۸ 

محمد گلندام, ۰۲۸ ۸۵۵ ۴۶۰ 

محمد بن محمد دارابی, ۲۳ 

مد یی ات ۵ سل :۱ ۱۷ 

محمد بن المسعود الکازرونی» ۳۵۱ 

محمد [ین)] مظنر (امیر مبارزالدین ثالث). ۶۵ 
۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰,۱۸۲ ۰۱۹۳ 
۸ ۱۷ ۰۳ ۴۳۳۳:۱۳۳۸ 

محمد درم کوب: ۱۳0 

با ری یی ۳۳۵ ۳۱۹ 

محمد شاه ۰۱۲۷ ۱۷۸ 

محمد معمائی. صدر دولت بابر, ۵۱ 

محمد مفید باففی» ۱۸۸ 

محمد المهدی الابیوردی (امیر...), ۷۷ 

محمد بعقوب (مو لانا...): ۲۱۸ 

محمود بسن آمیر اجبمد قاری یزدی 
(نظام‌الدین...) صاحب دیوان البسه, ۳۳ 
۴۳۴ 

محمود اینجو, ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶٩‏ ۵۸ ۱۲۳ 
۰ ۵ ۱۷۸ 

محمودین آمیر جریان» ۸٩‏ 

محمود ایسن قتلغ (امیر...), ۶۸ ۷۶ ۸۰ 

محمود (بهلوان...), ٩۶‏ 

محبود حاجی عمر منشی. ۲۸۶ 

محمود حافظ محرق خوارزهی, ۳۹۱ 

محمود شاه. ۴۰۶ 

محمود شاه (از ملازمین امیر تیمور). ۴۳۸ 

محمود شاه بندرآبادی (حاجی...) پسر شیخ 
تقی‌الدین محمد دادا. ۰۷۹۷ ۱۹۸ 

شوه (عاه خرف ارو و 


۰.0۵ 


۱۷۸ ۰۱۶۰ ۰۱۲۳ ۲ ۴ 

محمود شاه (خواجه شمس‌الدین فرسیری. 
۳۳۵ 

محمود (شاه...) فطب‌آلدین: پسر مبارزالدین 
محمد. ۰۱۵۶ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۲۲۰ 
۰۲۲٩ ,۲۲۷ ۶ ۳‏ ۰۲۳۴ ۲۳۵: 
٩‏ ۰۲۵۰ ۰۳۵۴۳ ۰۲۵۴ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ 
۲۶۵ ۲۶۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷۶۴ ۰۲۸۵ ۰۲۹۶ 
۸ ۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۰۳۲۸ ۲۹۶ 
۹ ۴۱۴۳۰ 

محمود بن عیسی, از ملوک هرموز. ۲۵۲ 

فیس (تهای ال امک 
هرموز. ۲۵۲ 

محمود شزنوی, ۲۴۸ ۳۰۷ 

محمود فراش, ۰۲۰۵ ۲۰۶ 

موه قتاهانین ( رک لسن یا از ملر ی 
هرموز. ۲۵۲ 

مود کیال( اییهی :)۲۷۵ 

مود گیتی, ۶۰ ۶۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ 
۰ ۴ ۰۱۵۴۶ ۰۱۴۶۱ ۰۱۶۵ ۰۱۸۲ 
۳ ۱۹۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۱۸ ۰۲۹۸ 
6 ۲ ۸ ۰۴۳۱۸ ۰۴۲۰ 
۳۳۹ 

محیی‌آلدین بردعی (قاضی...): ۱۹۰ 

مختاری» ۸ 

مخدومشاه قتلع تر کان (زن امیر مبارزالدین). 
۵ ۲۰ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

مدرس رضوی (آقای سید محمد تقی...)؛ ۰ 
۸ ۸ ۲ ۴۳ 

مرتضی بن الحسین بن عمر العیاسی الزینبی. 
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۴۶۰ ۷ 

مررنضی بن محمد الحلی. ۴۹۲ 

مرنضی نجم آبادی (آقای...), ۲۲۱ 

مروان بن الحکم. 

مسافر اوداجی. ۱۹۴ 

مسافر ایناق. ۶۸ ۶٩‏ ۸۰ ۱۸۰ 

المستعصم بانه زکرپا (از خلفای عباسی 
مصر), ۲۰۸ 

المستعین بانله ابوالغضل العباس (از خلفای 
عباسی مصرا, ۲۰۹ 

المستکفی باه ابوالریع سلیمان بن الحصاکم 
بامراله (از خلفای عباسی مصر), ۲۰۸ 

المستکفی با ابولربیع سلیمان بن الستوکل 
(از خلفای عباسی مصراء ۲۰۹ 

المستمسک باله یعفوب بن الم توکل (از 
خلفای عباسی مصر), ۲۰٩‏ 

المستنجد باثه ابرالمحاسن یوسف بن المتوکل 
(از خلفای عباسی مصر), ۲۰۹ 

الستتضر یاف اترالقاسم اجه (ار ختلهای 
عباسی مصر), ۲۰۸ 

مسعود پیک. ۹۶ 

مسعود سبزواری (خواجد...), ۴۲۳ ۴۳۲ 

مسعود سعد سلمان: ۸ ۱۲ 

مسعود شاه اینجو (جلال‌الدین...) ۴۷ ۷۰ 
۴ ۸۷ ۵۵ ۹۶ ۸۷ ۱۱۰۲ ۱۲۴۰۱۰۴ 
۷۶ ۲۶۶ 


مسعودین [محمدین ] ملکشاه سلجوقی. ۳۰۷ 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 





مسیح (ع), ۲۷, ٩۷‏ 

مصر ملک پسر امیر شبخ علی قوشچی, ۸۷ 

مصطنوی (آقای ..), ۲۰۷ 

مسظفر (امبر شرف‌الدین...) پدر امبر 
مبارزالدین مسحمد, ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ 
۳۳۹ 

مظفر (امیر شرف‌الدین...) بدر شاه منصور: 
۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۷ ۵‏ ۱۲۲ 
۰ ۳۷۷ ۴۴۰ 

مظفر (سلطان...). ۴۱۲ ۴۳۸ 

مظفرالدین سلغره رجوع شود به سلغر 

مظنرالدین شاه قزوینی (فاضی...): ۱۱۱ 

مظفرالدین ملک السلمانی, ۳۱ 

مظفر هروی (شاعر). ۳۹۶ 

معتصم (سلطان...) پسر سلطان زین‌اهابدین 
بن شاه شجاع ۳۱۶ ۰۴۲۰ ۴۳۸ ۴۴۲۷ 

المعتضد باه ابوبکر ابوالفتح از خلفای عتاسن 
مصر). ۲۰۸ 

المعتضد باه ابوالفتح داود (از خلفای عباسی 
۱:۹ 

معزالدین اصنهانشاه, ۲۴۲ 

معزالدین کازرونی, ۱۴۰ 

معزی. ۸ ۰۱۳ ۳۳۲ ۳۷۱ 

معین‌آلدین جوینی, ۸۶ 

معین‌آلدین معلم یزدی (صاحب مواهپ 
الهی): ۰۱۶ ۰۲۴ ۳۲ ۰۴۲ ۵۵ ۶۰ ۱۱۴ 
۲ ۰۱۲۳۳ ۰۱۳۸ ۱۶۴ ۱۶۵ ۲۰۷. 


فهر ست اسامی رجال 


خن رسمه ۱0۵ 


۰۲۴۳۴ ,۲۲۶ ۲۳۲۵ ,۲۲۶ ۱ ۳ 
۰۲۳۹ ۰۲۲۷ ۰۲۹۵ .۲۸۶ ۰۲۸۲ ۷ 
۳۱۸ ۰ 

مفید شیرازی (شیخ...), ۲۵ 

ملک اسلام؛ رجوع شود به ابراهیم طیبی 

ملک خاتون (خواهر شاه شیخ ابواسحن)» 
۱۸ ۱۳۶ 

ملک خاتون (< در ملک خاتون؟) زن شاه 
شجاع, ۳۱ 

ملک ظاهر (از سلاطین مصر), ۲۰۸ 

منصور (شجاع آلدین.) پسر امیر غیاث‌الدین 
حاجی, ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۴۳۹ ۴۴۰ 

مسنصور بن شرف‌الدین مظفر (شاه...) 
شجاع‌الدین, ۰۱۱۳ ۳۱۷ ۴۳۲ ۲۴۰ 

منصور شول (غیاث‌الدین...). ۱۳۹: ۰۲۲۶ 
۶۵ ۳۷۱ ۳۷۶ 

منعلقی رازی, ۷ 

منگو تیمور ین هلاکو. ۱۱۷ 

منوجچهری, ۸ ۱۳ 

موسی جوکار: ۴۲۰, ۴۳۳ 


موسی خان (از ملوک الطوایف مغول بعد از 
ابوسعید), ۸۷۳ ۷۴ 

مولوی, ۸ ۱۸۳ 

فولی (از فلازمین) امین تتفوی: ۰1۲۶ ۳۰۷ 
۳۳۴ 


مهتر فخر, ۴۲۷ 
مهدی (حا کم کوسویه): ۰۱۳۱ ۴۰۲ 


۷ 


مهدی بن شاه شجاع (سلطان...): ۰۳۷۰ ۲۷۱ 
۸ ۰۴۳۲۳ ۰۴۳۵ ۴۴۲ 

مهذب (بهلوان...), ۳۷۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۱۲۰۹ 
۰ ۴۱ 

میر سید شریف جرجانی (علی)۰ ۰۳۱۹ ۳۸۹ 

مير کرمانی (شاعر). ۲۲۱ ۳۹۶ 

میرولی, ۰۳۱۸ ۳۲۲. ۳۸۲ 


الثاصر [لدین اثه] خلیفه عباسی, ۶۳ 

ناصر بخاری. ۴۳ 

ناصر خسرو؛ ۱۴ 

ناصرالدین. رجوع شود به محمدبن برهان 
غوری 

ناصرالدین خطیب, ۳۲۶ 

ناصرالدین خنجی (مولانا...), ۱۵۷ 

ناصرالدین کلوعمر (رئیس...), ۰۱۴۷ ۰۱۳۸ 
۰ ۵ ۰۱۸۲ ۱۸۹ 

ناصر (ملک...) پادشاه مسصر. ۸۷۷ ۱۷۹٩‏ ۸۵ 
۶ ۸۸ 

نجم‌الدین طبسی (قاضی...)» ۷۷ 

جيب لد ین (امیر ...)۰ ۰۱۳٩‏ ۱۵۲ 

نجیب‌الدین جر یادقانی» ۱۳ 

نخجوانی (آقای حاج حسین أق...), ۳٩۱‏ 

نخجوانی (آقای حاح محمد اقا...). ۰۴۱ ۱ 
.۳ 

نخجوانی (شرف‌الدین), ۱۵۳ 

نزاری قهستانی. ۰۱۰ ۴۹ 


1۸ 


نصرالله جرمایی, ۳۰۰ 

نصرءالدین رجوع شود به یحیی 

نصرتالدین عادل, رجوع شود به رگن‌الدیین 
صاین فسائی 

نصیرالدین طوسی (خواجه...). ۱۸۳ 

نظام قاری رجوع شود به مسحمود ابن 
امیراحمد 

نظام‌الدین اصیل (مولانا...), ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

نظام‌الدین شامی, ۳۵, ۶۱ ۴۲۲ ۲۲۸ 

نظام‌الدین طبیب. ۳۶۱ 

نظام‌الدین ملک محمود (سید...). ۲۷۳ 

نظامی, ۳۶ ۲۶۳ 

نعمةا نزه (سید...) عارف مشهور: ۲۳ 

نعمت‌ائه مال‌امیری, ۱۸۸ 

نیکتای دولندی, رجوع شود به دولندی 

نیکروز (امیر...), ۶۸ ۸۰ ۸۲ 

نیکروز (ملک قطب‌الدین...)., ۰۱۲۲ ۱۲۵ 
۱۳۷ 

خور [مستر...), ۱۸۴ 

نورآلورد بن سلیمان شاه بن آتابک احمد. از 
اتابکان ار بزرگ). ۰۱۵۵ ۱۵۷ 

نوروز (بسر امیر جویان), ۸۷ 

نولد که (مستشرق آلمانی), ۱۲ 

نیر کرمانی (شاعر). ۴۳ 


اثواثق باه ابراهیم بن المستمسک (از خلفای 
عباسی مصر. ۳۰۹ 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


الواثق باه عمر بن ابراهیم بن المستمک (از 
خلفای عباسی مصر)» ۲۰۹ 

واهب (مبرزا حساناتا متخلص به...), ۲٩‏ 
۰ ۸ ۰۳۳ ۳۳۲ 

وبستر [نويسندة انگلیسی)» ۲۱ 

روحید قروینی, ۱۴ ۱ 

وزیری (آقای علینقی...), ۵۷, ۰۱۳۱ ۲۳۳. 
۰ ۰۳۸۷ ۲۹۵ 

وصاف (الحضرة], ۳۰۷ 

وفادار (امیر...) ۲۴۰ 


ولی (امپر...) رجوع شود به مير ولی 


هاتفی, ۰۱۲ ۳۵۲۳ 

هارون (امیر...). ۲۵۰ 

هبةَاثّه (بهاءالملک): ۱۷۹ 

هبذابه بن الحسن معروف به علاف (شیخ...), 
۱۸۸ 

هرمز ۰۱۷۱۱۱۰۳ ۰۱۷۷ ۲۴۸ 

همام ثبریزی, ۴۲ 

همام‌الدین (سید...): ۲۳۹ 

همام‌الدین محمود (خواجه...). ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ 
۵ ۲۸۶, ۲۹۶ 

هندو شاه ۸۶ 

هوشنگ (اتابک...), ۴۰۸ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۹۵ ٩۳ ۷۴ ۶۹٩ ۶۵ حولاکو.‎ 
۴۳۹۰۹۰ ۶ ۷ 


هیپولیت تن (مولف فرانسوی), ۲۲ 


فهر بست اسامی رجال 


یاغی باستی, ۸۷ ۱۰۲ ۰۱۰۴ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
۱ ۱۳۲ 

باقرت حموی. ۶۲ ۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۷۴ ۰۱۸۶ 
۷ ۰۳۶۶ ۴۱۵ 

یحیی (قاضی رکن‌الدین...), ۱۳۵ 

یحبی کذابی, ۷۵ ۱۱۲ 

یحیی کوچک. ۱۴۰ 

یحیی کورء ۱۴۰ 

یحیی (نصرةالدین شاه...) بسر شرف‌الدین 
مظفر بن امیر مبارزالدین مسحمد. ۲۷٩‏ 
۳۱۳۹۳۵۸۳۳۶ 


بسعودر (أمیر ...): ۱۶ ۱ ۱۷ 





۹ 


یشموت پسر هولا کو, ٩۹۵‏ 

یعقورب (ع)» ۲۳۵ 

یعقوب شاه (امیر...). ۱۱۱۰۱۱۰ 

یعقوب شاه علم دار (امیر...). ۳۲۷ 

یلدرم غازی (سلطان بايزید از سلاطین 
عثمانی), ۴۲۰ 

یمش چکجک, ۲۹۷ 

یوسف (ع)» ۰۲۱۷ ۰۲۳۵ ۳۵۹ 

یوسف شاه (آتابک...) از اتابکان یزد. ۱۱۵ 
۱۷ 

یوسف شاه, ۱۱۶, ۰۱۲۰ ۳۱۵ 


فهرست اسامی امکنه و قبایل 


آباده, ۳۲۶ 

اب آمویه, ۳۳۲ 

آب ارغون (یا ارغوان), ۴۳۲ 

ات خاو زان ۴۲۳۲ 

آب دو دانگه. ۴۳۲ 

آب رامهرمن ۲۳۲ 

آب شور. ۰۴۲۳ ۴۳۲ 

۲۳۳۱۱۲۱ 

آب کربال, رجوع شود به رودخانهُ کربال 

آپ ارستان, ۴۲۳ 

آه ۲۱۳۱ 

آتشگاه اصفهان. ۲۳۸ 

٩۳ ٩۰ ۸٩ ۷۵ ۷۴ ۰۴۱ ۰۲۷ آذربایجان.‎ 
۱۲۸۰ ۰۲۷۹ ۱۲۰۸ ۰۱۹۰ ۰۴۰۲ ۵ 
۳۱۴ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۶ ۰.۳۰۳ ۸۱ 
۳۹۷ ۳۸۳ ۳۸۲ ۲۲۲ ۰۳۲۰ ۶ 

اسیات ۱۲ ۲۷ 

اسیای صفیر. ۷۷ 

آق قورغان, ۴۳۰ 

۸٩ ۸۷۴ آلاتاغ,‎ 

اناطولی, ۷۷ 


انورس, ۲۱ 
اوه: ۳۳۶ 


ابراهيم زاد. ۸۲ 

۱۲۲۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰۰۱۱۸۰۱۱۴ ۰۱۱۰ ابرقوه,‎ 
۰.۲۴۴ ۰۲۳۴۳۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۶۴ 
۲۷۲ ۳۲۸ ۲۸۸ ۰۲۵۶ ۰۲۴۹٩ ۵ 
۴۳۰۸ ۰۴۳۰۱ ۸۲۹۰ ۲۸ ۳۷۶ ۳ 
۴۳۶ ۴۲۲ ۴۲۷۰ ۲۹ 

احمد آباد. ۱۲۲ 

اخلاط. ۱۱۲ 

ارامند, ۷۷ 

٩۹۵ ۸۳ اران,‎ 

اردستان, ۱۱۸ 

ارغوان. ۴۲۳ 

ارمنستان. ۰۷۴ ۸۷۸ ۸۵ ۸۷ 

اروپاء ۶ ۱۲, ۱۵ ۱۸۴۰۳۸ 

اربک, ۸۸ 

اسپانیاء ۲۱ 

استراباد, ۳۱۸ 

٩۳ ۴۳ ۳۸ اسلامبول,‎ 

اصطخر (فارس)؛ ۱۰۰ ۰۱۲۴ ۰۱۵۰ ۱۶۰ 
۸ ۲ ۴۲۰۷ 

اصطهبانات, ۱۴۴ 

۹٩ ٩۳ ۸۸۷ ۷۸ ۶۸ ۰۶۷ ۶۱ ۰۱۷ اصفهان.‎ 
۰۱۱۴ ۱۰ ۴ ۳ 


۷ 


۰1۳۲ ۰۱۳٩ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۱۳۰ ۶ 
۰۱۵۶۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۷۱۵۲ ۰۱۴۳٩ ۸ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۶۱ ۰۱۵۹ ,۱۵۸ ۷ 
۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰,۱۸۲ ۸ 
۰۲۲۶ ۰۲۲۲ .۲۰۸ ۱۹۸ ۱ ۳ 
۰۲۳۷ ,۲۳۶ ۰۲۳۵ :۲۲۴ ۰.۲۲۸ ۷ 
۲۶۶ ۰۲۶۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۹ 
۰۲۷۷ ۰.۲۷۶ ۰۲۷۴ ۰۳۷۲ ۷۲ ۷ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۸ 
۰۲۰۸ ۰.۲۰۷ ۰.۲۰۶ ۰۲۹٩ ۰۲۹۸ ۶ 
۲۲۶ ۳۳۲۰ ۰۳۱۴ ۲ 6 ۹ 
۰۲۲۲ ۳۲۹ ۰۳۲۳۴۲ ۰۲۲ ۲ ۷ 
(۲ خ/ ها‎ 
۱۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۲۸۷ ۳۸۶ ۳۸۵ ۴ 
۰۴۲۱۰ ۴۳۰۸ ۰۴۰۷ ,۴۰۶ ۳۹۸ ۶۴ 
۴۲۰ ۳۱۹ ۰۴۳۱۸ ۱۷ ۶ 
۰۲۲۷ :۴۳۵ ۰۳۳۳ ۰۴۳۱ :۳۳۰ ۱ 
۱۳۴۱۳۲۱۳-۰۱۳ ۸ 

افزر, ۲۰۶ 

افعانستان. ۸۸ 

٩ انگلیس,‎ 

اوجان. ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۲۱۲ ۱۵ ۳ 

اوغانی» ۰۱۰۲ ۰۱۳۲۴ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۹ 
۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۹۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۴ 
۵ ۰۵۳ ۰۲۵۵ ۰۳۰۹ ۰۳۹۹ ۲۳۱ 

٩۴ ٩۳ اویرات.‎ 

اهواز, ۶۳ 

ایج. ۰ ۲ ۶ ۱۶ ۳۴ ۳۹۶ 

ایذج. ۰۱۵۷ ۲۲۹ 

ایران. ۰۲ ۶ ۸ ۱۲ ۱۴, ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۲ ۴۲. 


٩5۲ هش‎ ۸۷٩ ۷۷ ۷۴ ۶٩ ۰.۵۵ ٩ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۴۲ ۲۳ ۲۷ ۴ 
۲۱۸ ۰۲۱۴ ۰۸ ۵ ٩۲ ۱ 
۲۳۲ ۳۲۸ ۳۰٩ ,۳۰۵ ۲۸۰ ۶ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰۲۹۴ ۲۸۲ ۸۱ ۳ 
۳۳۲ 

ابوان مداین, ۱۸۱ 


بازار مرغ (محلْذ در شبراز), ۱۳۶ 

بادغیس, ۸۰ 

باغ اقبال‌آیاد. ۳۰۴ 

باغْ حاجبی؛ ۱۱۶ 

باغ نو (محلة در شیراز), ۱۴۷, ۱۸۹ 

بابک (شهر...)۰ ۱۳۹ ۰۲۵۲ ۰۲۶۵ ۳۸۳ 

بافت, ۴۱۱ 

بافقي, ۰۲۵۲ ۳۳۷ 

بحرین. ۶۷ 

بخارا: ۴۴۰۴۰۰۳۶ ۵۱ ۵۲ ۰۳۷۵ ۳۹۲ 
۳ ۲ ۱-۵ 

بختیاری. ۱۵۷ 

ترا راو ۱۳۲ 

برد سیر کرمان, ۳۳۰ 

بروجود. ۰۳۸۴ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۲۲ 

بروژ. ۲۱ 


بروکسل, ۲۱ 

بسطام, ۳۱۸ 

بصره. ۶۶ ۷۲ ۱۸۸ 

۰ ۷۹ ۷۴ ۷۲ ۵۱ ۵۰ ۲۰ ۰۲۹ بغداد,‎ 
۱۰۹ ۰۱۰۲ ۸۹ ۰:۸ ۵ ٩۳ ۰ ۴ 
۰۱۵۴ ۰۱۴۹ ۰۱۲۴ ۴ ۷ ۵ 


فهرست اسامی امکنه و قبایل 


۰۲۱۵ ۰۲۰۸ ۰۱۹۴ ۰۱٩۲ ۱۶۱ ۵۶ 
۰۲۴۵ ۰۲۴۳ ۰۲۳۸ ۰۲۲۷ .۲۳۶ ۵ 
۲ ۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ :۳۱۶ ۳۱۵ ۶ 
۱۳ هک(‎ 0 ۳ 
۴۳۵ ۲۲۸,۳۲۳ ۲ ۰ 

بقعه آمامزاده اسمعیل, ۳۰۷ 

بقیع» ۸۷ 

بلخ» ۳۴ 

بلوج؛ ۲۵۲ 

پلیان, ۷۱ 

بم ۶۸ ۲۲۷ ۸ ۰۶ ۲ ۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۰ ۲۳۷ ۳۳۰۰۲۴۲ 

بمبلی. ۰۲۵ ۲۲۵ 

نندر آباد یر د. ۱۹۷ 

بند امیر, ۲۳۹,۱۴۶ ۲۳۲, ۲۶۵. ۳۸۹ 

بندرعباس, ۱۳۵ و نیز رجوع شود به جرون 

بنگاله, ۰۴۱۷ ۴۱۸ 

بنی‌اسرائیل, ۳۲۲ 

بوان, ۴۲۴, ۴۳۲ 

بوانات» ۴۲۰ 

بهاباد. ۲ ۲۵ 

بهبهان. ۰۱۵۷ ۱۹۶ ۴۳۲ 

بهرامجرد. ۱۳۴ 

بیابانک. ۸۳۲ 

بیدک» ۳۲۱ ۴۲۳ 

بیروت. ۵, ۰۱۴ ۳۵ ۶۲ ۲۸۵ 

بیستون, ۸۴ 

بیضاء ۰۲۷ ۰۱۰۵ ۰۱۴۷ ۳۲۶ 

بین‌التهرین. ۰۱۶ ۶۱۱۳۹ ۰۷۰ ۳۴۴ 

بیهق», ۰۸۳ ۲۹۹ 


وف 


پاریس, ۸۵ ۶ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۳۲ ۰۶۱ ۰۱۰۰ 
۲ ۰۲۷۰ ۳۷۷ 

پل فسا, ۲۶۶ 

پل نو اصطخر. ۱۳۷۱ ۴۲۰۸ 


پنج انگشت, ۱۴۰ 


تازیان یزد. ۴۳ 

تایبا ۵۴ ۴۰۱ 

۸٩ ۸۸ ۸۷ ۸۵ ۷۲ ۶٩۹ ۶۶ ۰۴۱ تبریز.‎ 
+2 اه‎ 6 ۳ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰1۱۶ ۲ 
۰۱٩۳ ۰1٩۲ ۰۱1٩۱ ۱٩۰ ۳ ۱ 
۰۲۳۲۵ ۰۲۳۸ ۰.۲۳۶ ۰.۲۳۵ ۰.۲۱۵ ۶ 
۲۰۸ ۰۲۰۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۶ 
۲۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۶ ۲ ۹ 
۳۸۳ ۸ 

تاتاره ۲۲۴ ۲۴۷ 

تخت چمشید. ۴۱۲ 

تخت فراحه شیراز. ۰۱۵۸ ۳۸۸ 

تخته پول» ۳۸۹ 

ترشیز, ۰۳۲۳ ۰.۳۲۴ ۳۸۱ 

٩۶ ۸۸ ۸۵۳ ۱۵۲ ۸۵۱ ۲۷۰۴۰ ۰۲۵ ترک.‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۱۴۴ ۸ 
۰۲۰ .۲۶۲ ۰.۲۵۶ ,۲۲۷ ۲۱۵ ۴ 
۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۷۸ ۵ 
۴۲۲۳ ۳۸ ۷ 

رک ابآد» ۲۲۲ 

ترکستان, ۲۷, ۸۲ ۳۸۳ 

ترکمان. ۸۹ ۱۵۱ ۲۳۶ ۰۲۳۹ ۲۴۴ ۴۳۸ 


ستره و5 ۳۰ 
تفت ۱۳۶ 


تفلیس, ۳۸۴ 


توران ۷۲۳۰۳۲۲ 


جربادقان (با جر فادقان. ۰۳۸۴ ۴۳۵ 

٩۳ ۷۶ ۸۷۵ جرجان.‎ 

تقرا ۱ ۱۳۶ ۰۱۳ ۱۳۹/۱۳۸ 
۱ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۹۵ ۲۴ ۰۲ ۳۸۲ 

جرون (بندر...):, ۰۱۳۵ ۲۷۶ 

جزایر, ۶۴ 2۶ ۶۷ ۱۳۳ 

جعفراباد (شیراز). ۵۶ ۱۰۰ ۰۴۲۴ ۲۲۵ 

جغاتو (رودخانه...)., ۷۴ ۰۹۵ ۳۱۵ 

جغتای (قبایل...), ۸۱ ۴۲۷ 

جولاهان. ۴۲۳ 

۲ 

جیرفت, ۲۲۴ 


چاوشان. ۴۲۳ 

چرماخواران. ۳۱۴ 

چمچال, ۸۳۴ 

چپاردانگه, ۳۰۶ 

چهار گنبد (فارس). ۲۵۵ 

چهل مقام ابا جهل دختر) ۲۳۴ 


حجاز. ۸۵۴ ۸۷ ۱۷۷ 
حصار بوعلی؛ ۱۸ 
حویزه, ۴۲۲۰۴۱۱ 
یداو آباه دکن. ۲ ۱۷ 


بحت در: آثار و افکار و احوال حافط 


خاتون‌آباد, ۱۲۲ 

خان خانان (شیراز), ۱۴۵ 

خانفین» ۱۱۸ 

خان کنده. ۴۳۲ 

شا 

خبص, ۰۲۴۲ ۲ ۲۵ 

۷۹ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۶۸ ۴۱ ۰.۳۸ خراسان,‎ 
۰۱۱۶ ۱۱۴ ٩۴ ٩۳ ۷ ی‎ ۱ ۰ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۷ ۰۲۷۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴٩ ۸ 
۳۰۲ ظ/‎ 
۱-۳۲ 

خرم‌آباد. ۳۴۴ ۳۸۴ ۴۲۲ 

خزا ۴۲۰۱ 

٩۰ خفر»‎ 

هرک : ۱۳۶ :۴۰۸ 

خفاجه, ۰۱۱۵ ۳۳۸ 


خلخ: ۳۷۸ 


خوارزم. ۰۴۸ ۷۹ ۸۸ ۰۱۱۲ ۳۷۴ 
خواف. ۱۳۸ ۰۱۱۴ ۴۳۹ 
خوزستان, ۵, ۲۷۲ 

۲۳۹٩ خونسار.‎ 

خوی. ۰۱۱۲ ۰۲۱۳ ۰۳۶۵ ۳۸۴ 


دارابجرد. ۱۵۱ 

دارالسيادة (در شیراز). ۲۱۸ 
دارالسپاده (در کرمان), ۲۱۸ 
دارالشفا (در شیراز). ۳۱۹ 
داریان. ۴۱۶ 

دامغان, ۰۳۱۸ ۲۲۲ 


فهرست اسامی امکته و قبایل 


۷۵ 





دحله, ۷۹ ۳۲۱ 

درب نو (پا درپ مسجدنو) در شیراز, ۱۸۹ 

دربندان (محلذ از شیراز), ۱۴۸ 

دربند شماخی, ۳۱۲ 

دربند (شوشتر), ۲۰۶ 

دروازه اصطخر, (پا درب اصطخر ). در شیراز. 
۰ ۱۳۲ 

ده ۳۳ 

دروازه باغ شاه (شیرازا, ۱۴۷ 

درواز؛ بیضا (شیراز), ۱۴۷ 

دروازه سعادت (شیراز), ۰۱۶۰ ۲۰۰ 

دروازهُ سلم (شیراز). ۰۴۰۰ ۰۴۲۳ ۴۳۵ 

درواژه فا اش ۴۲۵ 

درواز؛ کازرون (شیراز). ۰۱۴۷ ۱۵۰ 

درواز؛ لنبان (اصفهان). ۲۲۳ 

دریای فارس. ۶۳ 

دزفول. ۰۳۲۸ ۰۴۲۲ ۴۲۴۳ 

دشت روم (با دشت رون), ۲۷۵ 

دشت فبچاق. ۰۱۹۰۰۱۱۲ ۴۰۰ 

دودانگه اصفهان, ۳۰۶ 

۱۱۲ ۰۹۵ ۸۷۴ ۸۷۳ ۶٩ دیاریکر,‎ 

دبالیه, ۲ ۷ 

دیلم آباد (یزد)؛ ۱۲۲ 


رامهرمز (رامز), ۴۲۲۰۴۲۳ 
ربیعه (قبایل...), ۲۳۷ 
رفسنجان, ۱۴۹ ۲۵۲ 

رکن آباد, ۱۹ 

رودان رفسنجان, ۱۴۸ 
رودخائه افز ۲۰۶ 


رودخانه کارزین, ۲۰۶ 

رودخانه کربال. ۱۴۵ 

رود منقوت. ۴۲۳ 

روم: ۸ ۷۴, ۷۶ ۱۷۷ ۸۱ ۸۵ #۳ 
۰ ۶۰ ۲۷۵ 

ری» ۸۲ ۸۸ ۱۳۱۸ ۰۴۱۹ ۴۲۰ ۰۴۲۲ ۰۴۲۴ 
۳۳۷ 


زارج. ۱۳۲ 

زرقان. ۲۷۱ 

زنجان, ۷۶ 

زندان آب‌کندن (< بزد), ۴۲ 


ساوه. ۸۲ ۵۴ ۰۲۳۶ ۴۲۰۱۲۰۴ ۴۳۷ 

سبا؛ ۲۵۲ 

۳۱۸ ۰۲۹۹ ۰۲۷۱ ۰۱۱۲ ۰٩۳ ۷۵ سبزوار.‎ 

سجاوند, ۱۱۴ 

سرنند عضدالدوله. ۱۴۵ 

سرجاهان, ۰۲۳۹ ۲۶۵ 

سرخس, ۵۲ ۳۹۴ 

بر سیر فارس» ۱۸۲۳۹ ۲۷ 

سردسیر کرمان. ۰۱۳۵ ۴۳۵ 

هت( ۲۳۲۱۶ 

سروستان, ۰۹۵ ۱۰۹ 

سلدون. ۶۶ ۷۶ 

ساطان آباد (یزه), ۱۲۲ 

۰۱۲۲۰۱۰۹۰۱۰۰۰۳ ,۸۰ ۰۷۶ ۶۵ سلطائیه‎ 
۰۲ ۱۷ ۰۳۱۲ ۰۲۷٩ ۰۲۳۳ ۰ 
۳۲۵ ۰۳۲۲ ۳۲۲ ,:۳۲۰ ۳۱۹ ۸ 
۴۳۲۸ ۲۲۲ ۳۳۳ ۷ 


۷۹ 





سلماس. ۳۸۴ 

ی ی 
۰ ۳۷۵ ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۲۹۰ 
۴ ۳ ۳۴ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ۲۰۰ 
۳ ۳۳ ۰۴۳۳۷ ۰۳۳۸ 
۴۱۳۱۳۸ 

سمنان» ۸۱ ۸۲ ۰۳۱۸ ۴۲۲ 

سمیرم, ۴۰۸ 

تاه ۶۲ 

سوهنان. ۶۷ 

هه ۱۳۲ ۱۳۲۵۲۱۲ 
۲ ۰۲۵۰ ۰۲۹۷ ۳۲۲۰ ۳۸۱ ۲۸۸ 
۹ ۷ ۵ ۶ (.: 
۹ ۳۳ ۰۴۲۳۴ ۰.۴۳۳۵ ۲۲۳۶ 

نیتان:, ۸۸ ۰۱۱۶ ۰۱۲۱۰۱۱۷ ۰۱۲۷۵ ۱۳۲۸ 
۳۳۰ 


سیواس. ۸۶ 


نام ۰۷۷ ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۰۲۶۲ ۱۳۸۵ ۴۳۸ 

شاه آباد (یزد): 

شاه آباد ( کر مان). ۲۹۸ 

شبانکاره ۶۶ ۱۰۳ ۰۱۱۸۰۱۱۰۹ ۰۱۳۳ ۰۱۴۴ 
۵ ۰۱۴۶ ۸۱۴۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۲۵۲ 
۳۵۶ ۴۱۳۵ 


‌ 


شمیران. ۱۸ 

شو شتر» ۰۱۳۹ ۰۱۵۵ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ ۲۳ ۰۲ ۳۲۵ 
۷ ۲۲ ۲۲, ۰۳۴۴ ۰۳۷۰ ۲۷۲: 
۲ ۰۳۸۴ ۰۲۸۷ ۰۳۲۹۰ ۳۹۳ ۰۳۹۹ 
۰ ۳۰۶ ۰۴۳۱۱ ۰۳۲۲ ۰۴۲۲ ۴۲۴۲. 
۳۲ ۳۳۶ 


بحث در؛ آثار و اقکار و احوال حافظ 


شیولستان. ۰۲ ۰۱۴۳۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۹۸ 
۴ 5 ۳ ۳۷۶ 

شهر بار (طهران), ۱۳۱۸ ۴۱۹ 

۵۰ ۰۴۸ ۰۴۱ ۰.۳۰ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰.۲۰۰۱٩ شیراز»‎ 
۶۵ ۶۲ ۶۲ ۸۵۷ ۵۶ ۵۲ ۰۵۲ ۲ ۸۱ 
۰۱۰۰ ۹٩ ۰۸ ۶۶ ۸۰ ۷۲ ۴٩ ۶ 
۰۱۱۰ ۰۱۰٩ ۷۱۰۴ ۰۱۰۳ ۲ ۱ 
۱ اه ۱۱ اه‎ ۸ (۱۲ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۱۳۶ ۵ 
۰۱1۴۱ ۰۱۴۰ ,۱۳٩ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۴ 
۰۱۵۰ ۰۱۳٩ ۰۱۴۷ ۰۱۴۶ ۰۱۳۵ ۴ 
۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۱ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۶۵ ۰,۱۶۴ ۰۱۴۶۱ ۶۰ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۸ ۷ ۷ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۸٩ ۸ 
.( ۳ ۲ 6 ۲ 
۰۲۲۵ ,۲۳۷۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲۰. ۸ 
۲۳۷ .۲۳۶ ,۲۳۵ .۲۳۴ ۲۳ ۴ 
:۲۲۳۲ ۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۴۰ ۰۲۳ ۸ 
۰۲۵۴ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲۳ ۵ 
.۲۶۶ .۲۶۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ,۲۵۶ ۵ 
۰۲۷۶ ۰.۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۶ ۷ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۱۲۸۴ ۰۲۸۲ ۲۸۲ ۷ 
۲۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۱۷ ۶ 
:۲" ۲ ۷ ( 6 
:۲۲۷ ۳۲۶ ۲ ۰ 
۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۲۲۵ ۳۲۲۴ ۳۲۲۰ ۹ 
۲۷۰ ۰۳۶۱ ۰۳۵۱ ۳ ۰ ۲ ۱ 
۳۸۰ ۰۳۷۶ ۳۷۵ 6 ۳ 
۲۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۸۳ ۳ ۸ 


فهرست اسامی امکنه و قبایل 


۱۷۷ 





۰.۲۹۵ ۰۳۹۴ ۰۲۹۲ .۳۹۰ ۳۸۰ ۸ 
۴۳۰۶ ۰۳۰۱ ۰۴۰۰ :۳۹۹ ۰۲۹۸ ۶ 
۲۱۲؛‎ ۰۴۱۱ ۰۴۱۰ ۰۴۰٩۹ ۰ ۷ 
۴۲۱ ۰۲۱۸ ۰۴۱۷ ,۴۱2 ۰.۴۱۵ ۴ 
۰.3۲٩ ۰۴۳۲۸ ۰۴۲۵ ۰۴۲۴ ۲۳ ۲ 
۴۳۵؛‎ ۰۴۳۳۴ ۰۴۳۲۳ ۰۴۲۲ ۰۴۳۷۱ ۰ 

۱۴۳۴۳" ۶ 


شیر ران. ۳۱۷ 


صنه عم (در مسجد جامع اصفهان): ۳۰۷ 


طارم. ۰۱۴۵ ۰۲۵۳ ۳۵۷ ۱۳۸۶ ۴۰۶ 

طبس. ۸۲ 

طیب: ۶۳ 

طوس, ۸۱ 

۶۰ ۵٩ ۸۵۸ ۰۴۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۵ طهران,‎ 
.۲۱۰ ۱۹۵ ۰۱۶۲ ٩۳ ۸۷۵ ۲ ۱ 
:۴۱٩ ۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۶ ۰۲۴۴ ۵ 
۳۴۲ 


عباده (قبایل...), ۲۵۰ 

عجم : وا ری 

عدن, ۲۲ 

.۵ ٩۳ عراق. ۲۵ ۶۶ ۷۵ ۷۷ ۱ هش‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۴۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۱۳ ٩ ۶ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۱۶۲ ۱ 
۰۲۲۳ ۳۱۵ ۰ ۰۰۷ ۶ ۳ 
۰۲۷٩ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۲۷۱ ۵ ۴۳ 


۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۰٩۹ ۰۸۲ ۰ ۰ 
۲۲۸ ۱۲۳۷ .۲۳۶ ۸۲۳۲ ۰:۳ ۱۸ ۶ 
۲۹۰ :۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۲ ۰ 
:۴۲۷ ,۴۲۴ ۰۴۲٩ ۰۴۳۲۲ ۰۴۱۸ ۸ 
۳۳۸ 

عماق عسجم. ۰۳۲ ۰۵ ۰۱۲۵ ۰۱۹۳ ۲۲۳: 
۴ ۵ ۳۸۰ ۴۳۷ 

عراق عرب. ۶۶ ۳. ٩۹۵‏ 

عراقین. ۲۷, ۷۷ 

عرب؛ ۰۱۰ ۸۲۸۰۱۲ ۶۳ ۰۱۱۸ ۰۲۳۲ ۱۳۴۱ 

عربستان, ۱۱۴ 

علی آباد. ۱۳ 


عمان. ۱۳۳ 
غوریان, ۱۲۷ 


۵۲ ۸۵۱ ۸۵۰ ۰۴۸ ۴۲ ۰۳۲ ۰۱۷ ۰۱۶ فارس,‎ 
۷۲۱۶۸۱۶۷ ۶۶ ۶۵ ۴ ۴۲ ۵۶ ۲ 
۹۵ ٩۳ ۹۰ ۸۵۸ ۸۷ ۸۲ ۸۱ ۷ 
۱۱۰ ۰۱۰۴ ۱۰۲ ۱۰۰ ۹۹4 ۸ ۶ 
۱۲۶ ۰۱۳۴ ۰۱۲۳ ۰ ۲ 
۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۸ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۵۵ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۲۳ 
۱۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۵ 
۱۹۶ ۰۱۹۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۱۸۷ ۰ 
۱۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۷ ۰۲۰۶ ۲۰۳ ۸ 
۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۰۲۲۴ ۲۱۵ ۲۴ 
۲۴۹ ۰۲۴۵ ۰۲۴۳ ۰۲۳۹٩ ۰۳۳۷ ۶ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۶۵ ۲۵۶ ۸۵ 
۲۹۷ ۰۲۸۹ ۰۲۸۴ ۰۲۸۲ ۷ ۰ 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافط 


9 ‌۰(۰(‌(‌‌۵‌۵‌‌۰فة۹۵۹۰‌۹9۹9‌‌ةت‌‌‌٩۰۹‌۱۰(‌‌خحشخحغىغلغلغلقظحخىخىخقىلىل0لحذحذط‏ ۱( پ۰بجج م۳۳ 


۲۱۵ ۰.۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰.۳۰۷ ۰.۲۹۹ ۸ 
۳۴۲ ۰۳۴۲ ۰۳۲۲۲ ,۳۲۲۶ 7۵ ۶ 
۲۷۵ ۱۳۷۲ :۳۷۱ ۰۲۷۲۰ ۳۶۲ ۷ 
۳۹۰ ۰۳۸۹ ۳۸۸ ۱۳۸۵ ۸۳ ۶ 
۰۲۱۲ ۰۴۱۱ ,۴۰۶ ۰۳۹۸ ۳۹۶ ۳ 
۴۲۰ ۱۴۱۸ ۴۱۶ ۱۵ ۲ ۲۳ 
.۲۳۷ ۰.۴۲۴ ,۴۲۲ ۰۲۲۰ ۲ ۲۳ 
۴۴۱ ۸ 

فار ود. ۱۹۴ 

قرانسه, ۰۱۶ ۲۲ 

فراهان» ۲۰ ۰۴ ۴۲۵ 

فرک, ۱۴۵ 

فساء ۰۱۰۹ ۴۱۶ 

فولادی (عرب...). ۱۱۸, ۰۲۳۷ ۲۵۰ 

فهندز (نسخه بدل قهندز در شیراز) رجوع 
شود به فهندز 

فیروزآباد (فارس). ۴۱۷ 

قیفر انا امیس ۴۳ 

فیروزکوه. ۱۳۱۸ ۳۸۲ 

فهلیان. ۲۷۵ 


قبة الخضراء کنی, ٩۳‏ 

قراباغ, ۰۷۹ ۸۳ ۱۱۱ 

فزوین» ۶۷ ۰۸۱ ۹۴ ۲۱۸ ۰۳۲۷ ۴۲۲ 

قصر زرد. ۰۲۲۹ ۲۳۶ ۰۲۴۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ 
۶ ۴۳۲۱ 

قلعه آر زو (یا ازدر؟), ۳۸۱ 

قلعه اشکنوان. ۲۰۷ 

قلعد اقلیدر سرمق. ۲۲۶ 

قلعه ده بید. ۲۰۱ 


قلعه تر (- شهریاری افزر). ۲۰۶ 

قلعه تبرک همان قلعذ تبر است. ۱۹۸ ۲۰۶ 

قلعه سربند آمیر, ۲۴۱۰۱۴۵ 

قلعه سرخ ۱۳۵ 

قلعه سرمن» ۴۰۱ 

قلمه سفید شولستان, ۶۷ ۰۸۲ ۰۹۵ ۱۴۸ 
۱۹٩ ۰۱۹ ۶‏ ۳۲۶ ۰۴۲۱ ۴۲۴ 


۳۳ 
قلمه سلاسل. 3 ۰ ۳۰ 


فلعه شهر بست (کرمان): ۳۰۲ 

قلعد طبرک. ۶۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵٩‏ ۱۹۵ 
۶ ۷ ۲۰۴۶ ۰.۳۰۸۷ ۰۳۸۲ ۲۸۶ 
۷ ۰۷ ۲ 

قلعه قهندز, رجوع شود به به فهندز 

قلعة گویم, ۴۲۲ 

قلعه کوشکی سیر (کرمان). ۲۴۱ 

قلعه کوه, ۲۴۱ 

قلعه مودانا ( کرمان)؛ ۳۲۰۰ 

قلعه ملوس (یزد). ۴۱۰ 

قمی ۲ ۶ ۴ 

قمشد. ۰۴۲۴۲ ۴۴۰ 

٩۰ فندهان‎ 

قهندز (یا فهندز با بهن‌دز), ۰۱۵۴ ۱۵۹ 


کابل, ۳۳۰ 

کازررن, ۷۱ ۰۸ ۱۲۴ ۰۱۴۳۷ ۱۵۰ ۱۶۵ 
۷ ۰۱۷۷ ۰۲۱۲ ۲۷۲ ۳۷۵, ۴۰۰ 
۰۷ ۴۱۳۰ 

کاشان. ۰۱۲۱۱۰۱۵۷ ۰۲۱۴ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۳۱۶: 


فهرست اسامی امکنه و قبادل 


۲۱ ۴ ۳۲۱ 
کرا (قبیله...), ۴۳۰ 


کر اده. 

کربال, ۱۳۴۵ 

کردستان. ۱۰۹ ۰۱۱۸ ۴۲۳ 

کرمان, ۵۳ ۵ ۶ ۶۷ ۰۷۷ ۵۱ ۸۷ ۸۸ 
۳ ۳ ۳ 6 ۰ 
۲ ۱۲۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۱۳۳ 
۴ ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۴۰ 
۲۳ ۴۴ ۰۱۳۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۵ ۰۱۶۴ 
۰۱٩۰ ۷‏ ۰۱۹۵ ۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۸ ۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 
۰ هه ۱ 
۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۵ ۶‏ ۰۲۷۴ ۰۲۸۲ ۰۲۹۶ 
۷ ۰۲۹۸ ۲۹ ۳۰۰ ۰۲۰۱ ۳۰۲ 
۴ ۳۰۸ ۲۰۹ ۳۲۸ ۰۳۲۳۰ ۳۳۲: 
۴ ۰۲۳۹ ۰۳۷۰ ۳۸۰ ۰۳۸۱ ۲۸۲ 
:۲۹٩ ۰۳۹۲ ۰۲۹۰ ۳۸۹ ۰.۳۸۸ ۳‏ 
۰ ۳ ۰۴۱۶ ۳۱۸ ۰۴۲۰ ۴۲۱: 
۹ ۰۴۳۳ ۰۳۲۴ ۰۴۳۵ ۳۳۶. ۰۴۲۷ 
ی ور اف ۱ 

کرمانشاه, ۱۱۸ 

کعیه, ۸۷ ۰۱۲۸ ۰۱۷۷ ۳۷۰, ۲۸۷ 

کلات. ۳۲۳ 

کلکنه. ۰.۳۲۱ ۰۳۸۶ ۴۰۱ 

۱٩۹۴۲ کمهن‎ 

کنعان. ۲۳۵ 

کونگرد (قلمد), ۴۰۰, ۴۰۶ 

کوسویه, ۰۳۰۱ 


۱۷۹ 


کوشک زرد, رجوع شود به قصر زرد 
کوه بختیاری. ۱۵۷ 

کوه کیلوبه. ۰۱۵۷ ۸۳۲۹ ۲۱۷ 

کیش (جزیره...), ۶۴۲ ۶۶ ۶۷ ۱۱۷ 
کیلیکیا؛ ۷۷ 


ان ۳۱ 

۳۱۲ ۰۹۵ ۸٩ ۸۷ ۸۵ ۸۱۲ ۷۸ گرجستان.‎ 

گرگان, ۳۱۸ 

قرمسیر فارس. ۱۳۵ ۰۱۹۸ ۰۲۰۶ ۴۱۶ 
۰ ۰۴۲۹ ۴۳۶ 

متیر کرمان ۰۱۱۱۸۱۲ ۱۳۲۰۱۱۴۶ 
۰ ۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۷۶ ۳۷۰. 
۳۹۹ 

گلپایگان. ۶ و نیز رجوع شود به جر پادقان 

گلخنگان. ۲۳۹ 

گود منصور» ۴۲۸ 

کیلان, ۱۱۸ 


لد ۶۶ ۰۲۰۶ ۲۱۲ ۰۲۵۲ ۴۱۷ 

لر, ۳۱۹ 

لرستان. ۰۳۰۹ ۳۲۲۳ ۰.۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۴۴ ۲ ۲۶ 
۱ ۰۳۲۸۰ ۰۴۳۰۸ ۰۴۱۱ ۰۴۳۲۳ ۰.۴۳۴ 
۳۳۶ 

لر بزرگ. ۲۳۷ 

لر کوچک, ۰۲۳۶ ۳۲۳ ۳۸۴ 

۲۱۰ ۰۲۰۹ ٩ لندن.‎ 


دی ۵۱ 


ماردین, ۱۷. ۰۳۹ ۶۰ ۷۰ ۳۴۴ 


1۸۰ 





سس 


ماروانان» ۰۱۵۵ ۱۵۶ ۲۰۸ 

مازندران, ۷۵ ۷۷ ۳۰۴ ۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۲ 
۴( ۳( ۸۷۳/۸۳ ۳ ۳۲۳ 

مال امیر (مال امیر شول). ۰۱۵۷ ۰۲۳۲۰۴۲۳ 
۴ ۴۳۳۶ 

مارراءاللهر, ۸۵۳ ۰۳۸۳ ۰۳۸۸ ۳۹۰ 

ماهیار, ۱۳۲۷ ۰۴۱۸ ۴۳۷ ۴۳۰ ۴۴۲۰۴۴۱ 

محمد آباد. ۱۲۲ 

مدرسه جمال عمری, ۱۳۲ 

مدرسه غيائیه چهار منار (یزدا: ۱۳۵ 

مدرسه مجدیه (شبراز). ۱۲۵ ۱۳۶ 

مدرسه مظفریه (میید). ۱۳۶ ۰1۹۸ ۲۰۷ 

مدیت انه, ۷۷ 

مدینه, ۸۳ ۵۸۷ ۰۱۲۱ ۳۳۴ 

مراغه, ۰۷۴ ۷۵ ۰۹۵ ۱۳۱۵ ۳۸۴ ۳۸۵ 

مرو, ۱۱۸ 

مرودشت, ۱۴۶ ۳۲۶ ۴۰۸ 

مروست. ۲۰۱ 

مزدکان (محله در کرمان). ۱۲۲ 

مسجد الجنازه (شیراز). ۱۴۸ 

مسجد بامنار ( کرمان)» ۲۱۸ 

مسجد جامع (اصفهان), ۳۰۷ ۴۱۹ 

مسجد جامع (کرمان). ۲۱۸ 

مسحد عتیق (شیراز. ۰۱۶۴ ۱۸۰ ۲۰۴ 
۵ ۲۸۸ 

مسجد مراغیان (تبریز), ۱۱۲ 

مسجد معین معلم یزدی (یز د). ۲۱۸ 

مسحجد نو (یزد), ۰۴۳۲ ۱۴۳۷ 

مشهد طرس. ۸۱ 

مشهد مرغاب, ۲۶۵ 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


۸۷ ۵۶ ۸۵ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۶۲۰۲۴ ٩ مصر.‎ 
۰۲۳۵ ۰۲۰۸۰۱۱۸۲ ۰۱۵۶ ۱۵۵ ۵ ۹ 
۳۵٩۹ ۳۲۴ ۰۲۹۴۶ ۰۲۹۵ ۰۲۷۵ ۷۰ 
۴۰۷ ۳۹۸ ۴ 

مصلی (شیراز), ۱٩‏ ۰۵۶ ۱۰۰ ۰۳۳۳ ۳۵۶ 

مظفر آباد (یزد)؛ ۱۲۲ 

مظفر آباد زارج (یزد): ۱۳۲ 

۵۶ ۵. ۷۶ ۷۳ ۶۸ ۶ ۶۴ ۰۱۲ مفول,‎ 
2 ۲ (6 (۳ 
۰۲۰۸ ۰۱٩۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۸ ۶ ۳ 
۴۳۳۹۹/۱۳۳ ۲ (۳ 

مقدوتیه. ۲۲ 

مکران. ۱۳۸۰۱۰۳ 

مکه. ۰۲۷۰ ۳۳۴ 

ملک سلیمان, رجوع شود به فارس 

ممسنی (شولستان قدیم), ۲۷۵ 

موردستان (محلهة در شبراز). ۰۱۴۷ ۱۵۰ 

مهرابجرد. ۱۲۶ ۴۲۰ 

میانج, ۱۹ 

۱۲۰ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۴۳ مسیبد.‎ 
۰۲۰۶ ,۱۹۸ ۰۱۵۸ ۰۱۴۶ ۳۸ ۲۱ 
۳۲۳۹ ۹5 ۷ 

میدان سعادت (در شیراز), ۰ ۱۶. ۲۶۶ ۲۶۷ 


میسند. ۱۲۶ 


نائن. ۱۳۰ 

تجف. ۱۲۲ 

نخجوان. ۰۸٩‏ ۰۳۱۲۰۱۹۲ ۳۸۴ 
ندوشن. ۱۱۵ 

نسا. ۳۱۸ 


قهرست اسامی امکنه و قبایل 


نشتفان. ۱۱۴ 

نطنز. ۱۵۳ ۰۳۷۳ ۳۸۰ 

نقش جهان (عمارت معروف اصنهان). ۴۳۵ 
نکودری. ۱۲۱۱۱۱۹ 

نورد کازرون. ۱۷۷ 

نیریز, ۲۵۲ 

نیشابور, ۰۴۱ ۸۴ ۸۳ ۰۱۷۲ ۲۷۱ 

نیم ده (قصبه بلوک افزر), ۲۰۶ 


واسط, ۶۲ ۶۶ 
ورامین, 


هاید پاری (باغ معروف نندن): ٩‏ 

٩۱ ۵۸ ۰۸۷ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۰۴۱ ۳۸ هرات؛‎ 
۲۴۱۷۹ ۱۷ (۳ ۳ 
۲۰۱ ۱۳۴۸ ۰۳۲۳ ۹ 

هزاره ۲, ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۲۴۱ ۰۲۵۵ ۰۲۷۶ 
۸ ۳۰۹ ۳۳۰ ۰۲۸۱ ۳۹۹ ۴۲۳ 
۴۳۳۹ 

هررموز (هرمز), ۶۲ ۶۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۱۳۵. 
۸ ۱۷۷ ۰۲۴۹ ۰۲۵۲ ۰۲۷۶ ۲۷۷ 





1*۱ 
۹ ۲ ۲۸۰ 
هنت تنان. ۳۳۴ 
هندان. ۰۱۵۷ ۰۳۱۷ ۳۱۸ ۳۲۰ ۲۲۲ ۱۳۸۳ 
۴ ۴۳۵ 
هندو» ۲۰۵ 


هندوستان. ۰۲۷ ۶۴ ۷۹ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 

۸ ٩۳ ۶۷ ۶۵ ۰ ۵۳ ۴۳ ۰۴۲ ۰۳۹ یزد.‎ 
(۱ ۰۶ ۸ 
:۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۲۳ ۲۱ 
۱۴۴ ۰۱۴۳ ۰۱۴۰ ۰۱۳٩ ۱۳۸ ۶ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۴ ۰۱٩۰ ۰۱۸۸ ۸۷ ۹ 
۱۲۱۸ ۰۲۱۲ ۱۲۱۲ ۱۲۰۸ ۰۲۰۶ ۸ 
۰۲۵۲ ۰۲۳۹ ۰۲۲۶ ۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ۶ 
۱۳۰۸ ۰۲۹۷ ۸۲۸۲ ۰۲۷۷ ,۲۵۵ ۴ 
۳۲۲۳ ۱۳۱٩ ۰۳۱۸ ۰۲۱۷ ۰۳۱۶ ۵ 
۳۸۰ ۰۳۷۶ ۳۷۰ ۳۴۳۲ ۰.۳۳۹ ۸ 
۴۰۷ ۰۴۰۰ ۰۲۹۰ ۲۸ ۸ ۳ 
:۴۲۱ ۰۴۲۰ ۰۴۷۱۱ ۸۴۱۰ ۰ ۸ 
۴۲۹۰۴۲۸ 6 ۳ 

یزد خواست. ۴۲۱ 

بونان. ۲۲ 


۱- کلمه هزاره اغلب در اصطلاح مورخین آل مظفر بر قبایل ارغانی و جرمائی که از بقایای مسفول 


بوده‌اند اطلاق هی‌شو لد 


فهرست اسامی کتب 


آثار عجم (فرصت شیرازی): ٩۰‏ 
اختیارات بدیعی (حاجی زین‌العطار)؛ ۱۹۸ 
اخلاقالاشراف (عبید زا کانی), ٩۳‏ 


انیس الناس (شجاع شیرازی). ۵۳ 


بوستان سعدی, ۴۱۴۳ 
بهار ستان جامی. ۰ ۱ ۴۳۹ 


تاریخ آل کرت (حافظ ابرو)؛ ۱۶ 

تاریخ آل مظفر, (حافظ ابرو), ۶۰۰۷۶ ۱۰۰. 
۱ ۷۰ ۰۳۱۷ ۰۴۳۵ ۲۳۶, ۴۴۱. 
۳۲ 

تاریخ آل مظفر. (معین‌الدین یزدی) رجوع 
شود به موآهب الهی 

تاریخ ال مظثر (محمود گیتی), ۶۱ ۰۱۱۵ 
۳ ۲ ۱۵ ۴۱۸ 

تاریخ ادپیات ایران (ادوارد برون). ۵0۵ 

تاریخ تیموره رجوع شود به عجانب المقدور 
فی‌اخبار تیمور 

تاریخ جدید یزد (احمدین حسین آبن علی 
الکایت ۱۱۱۵۲ ۱:۱۷ ۱۳ 
۲ ۷۱۸۳۴ ۲۱۳ 


تاریخ جهان آرای غفاری. ۱۶۲ 

تاریخ الخلفا سیوطی» ۲۰۹ 

تاریخ سربداران ( حافظ ایرو), ۱۶ 

تاریخ سلطان اولجایتو به نظم (شمس‌الدین 
کاشانی), ۱۲ 

تاریخ طغانیمور (حافظ ابروا. ۷۶ 

تاریخ فرشته (ملا محمد قاسم [ین] هندوشاد 
استر آبادی مشهور به «فرشته», ۱۷۵ 

تاریخ گزبده (حمدافه مستوفی قزوینی)۰ ۵٩‏ 
۰ ۸۵ ۵۷ ۱۵ ۰۱ ۱۱۱۸ ۱۲۲, ۱۶۵ 

تاریخ مغول (آقای عباس اقبال), ۱۲, ۶۰ ۸۶ 

تاریخ وصاف (شهاب‌الدین عبداله ببن 
عزالدین فضل‌افه شیرازی). ۵ ۳۰۷ 

تاریخ هرموز (تبشیرای پر تفالی). ۱۳۳, ۲۵۲ 

تتمه صوان الحکمة, 

تجارب‌السلف. ۸۶ 

تذکر:ةالشعراء (دولتشاه سمرقندی): ۷۱۰۲۸ 

تذکره طاهر نصرآبادی» ۱۴ 

تعریفات مشهور به ده فصل (عبید زاکانی)» 
۳ 

تیمورنامه هاتفی. ۷۲ 


جام جم (اوحدی مراغذ), ۸۶ 


۸ 


۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰.۱۱۹ ۰۱۱۴ ۶۰ ۲ ۱ 
۰۱۶۲ ۰۱۵۲ ۰۱۴۸ ۰۱۴۶ ۱۲۳ ۲ 
۲۲۰ ۲۱٩ ۲۱۸ ۰۲۰۶ ۰۱۹۰ ۲۴ 
:۳۰۲ ۳۰۱ ۰۲۹۶ ۰۲۴۲ ۰۲۳۸ ۲۳ 
(۳ ها اک‎ ۵ ۴۲ 
۴۳۱ ۰۴۲٩ ۰۴۲۱ ۰۴۱۲ ۰۲۳۶ ۲ 
۴۳۹۳۸ 

جامع‌التواریخ رشیدالدین فضلاله. ۶۵ 

جامع مفیدی (میرزا محمد مفید بافتی). ۱۸۸ 

جغفرافیای تاریخی حافظ ابر ۰۲۸۰۱۱۶ ۶۰ 
۱ ۶۴ ۸۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۱۳۵ 
۸ ۰۱۵۹ ۱۶۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۲۰۳ 
۰ ۲۲۳ ۳۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۵۰ ۰۲۹۷ 
۹ ۰۳۰۰ ۰.۳۰۲ ۰۳۲۶ ۰۳۳۵ ۱۳۹۹ 
۴۳۰۰۲ 

الجماهر فی معرفة الجواهر. ۱۷۲ 

جنگ تاج‌الدین احمد وزیر (در اصفهان): 

۱۲۷۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۷۲۸۰۱۷۱ ۷۸ ۷۰ ۰ 
۳۴۶۷۱ ۶ 

جنگ عبدالحی, ۶۱ 

جنگ مجلی, ۶۱ ٩۰‏ 


چهار مقاله عروضی سمر قندی و حواشی آن, 
۳۳۲ 


حبیب‌السیر (خوندمیر). ۰۳۸ ۶۱ ۵۸۵ ۱۱۵ 
۲ ۳۵۲۴ ۰۴۳۸ ۲۳۹ 


خلاصة‌العلوم (میرزا محمد کرمانی). ۱۳۳۵ 
۸ ۳۳۸ 


بحث در: آثار و افکار و احوال حافظ 


دانش نام علائی, ۱۱۴ 

درح اللثالی, ۳۳۲ 

الدررالکامنه فی اعیان المائة الشامنه (ابن 
حجر عستقلانی): ۷۸ ۸۱ ۰۸۵ ۰۱۴۲ 

درةالاخبار ( ترجه فارسی صوان‌الحکمه): 
و 

دستور الوزراء (خوند میر). ۶۱ ۷۵ ۱۳۰ 
۱ ۴ ۰۱۷۲ ۰۱۹۵ ۰۲۴۴ ۲۷۷ 
۰ ۸ ۲۸۵ 

ده فصل عبید زاکانی رجوع شود به تعر یفات 
ده نامه ابن نصوح فارسی. ۸۶ 

ده وصل نظام قاری. ۴۳ 

دیباچه سفره کنرالاشتها, ۳۵ 

دیوان اطعمه (بسحق اطعمه), ۲۶ ۳۸ ۴۳ 

دیوان البسه (نظام‌الدین قاری)؛ ۰۴۳ ۴۴ 

دیوان جلال عضد یزدی, ۷۵ ۱۳۲ ۲۳۱ 

۵۱ ۰۴۴۲ ۱۳۲۶ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۳ دیوان حافظ,‎ 
۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۷ ۲ ۲ 
۲۳۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۰٩ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۶ 
۲۸۶ ۰۲۷۵ ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۵ 
۲۹۰ ۰۳۷۷ ۳۷۲ ۲۶۲ ۰.۳۲۵ ۵ 
۴ ۰۰۴۰۳ ۲ 

دیون حبدر. ۳۸۰ 

دیوان خواجوی کرمانی, ۷۵ ۰۱۳۷ ۲۳۱ 

دیوان دوح عطار: ۰۷۵ ۱۳۲ 

دیوان شاه شجاع. ۰۳۲۸۰۳۹ ۳۴۴ 

دیون سلمان ساوجی. ۲۷۸ 

دیوان عبید زا کانی, ۱۶۲ 

دیوان عماد فقیه. ۳۶۳ 

دیوان کمال خنجدی, ۳۴ ۲۵ 


فهرست اسامی کتب 


ذیل تاریخ گزیده (محمود گیتی)؛ ۶۰ ۶۱ 
۶۷ ۱۱۵ ۰۱۲۸۰۱۲۲ ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ 
۴۵ ۰۱۵۶ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ 
۸ ۳ ۳۲ ۴۳۲۰ 

ذیل جامع التواریخ رشيدي (حافظ ابروا. 
۰ ۷۶ ۷۹ ۴ه ۰۱۵۲ ۲۳۵: ۲۲۲: 
۳۴۱ 


رحلة ابن‌بطوطه. رجوع شود به سفرنامه ابن 
بطو طه 

روضْة الانوار (خواجوی کرمانی)۰ ۱۳۱ 

روضةالصفا (میرخوند), ۰۵۳ ۶۰ ۰۱۱۴ ۱۱۸ 
۹ ۰ ۰1۳۱ ۰۱۲۴ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ 
۶ ۱۵۹ ۱۶۰, ۰۱۶۲ ۰۱۸۴ ۰۱۹۴ 
۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۱ ۷ ۷‏ ۲۴۰. 
۱ 7۴۳۲ ۲۴۳۲, ۰.۲۹۷ ۲۰۳: ۲۰۶ 
۳ /( _""( 
۲( ۴۳۳۹۱۰۴۳۳۸۳۷ 


زیده التواریخ (حافظ ابر و)؛ ۳ 


سفرنامه نیشرای بر تفالی. ۶۲ 
سلافةالعصر ۱۸۸ 


شاهنامه فردوسی, ۰۱۳۳ ۰۱۸۱ ۱۸۴ 

شدالازار. ۱۴۸ 

شرح تصریف (علی بن محمدین عبداله 
افزری): ۲۰۷ 

شرح سودی بر دبوان حافظ, ۲-۳ 


1۸۵ 


شرح شمسیه (قطب‌الدین بویهی رازی) ۸۶ 

شرح مختصر آبن حاجب (قاضی عضدایجی)؛ 
۶ ۴۴ ۱۴۳۵ 

شرح مطالع (قطب‌الدین بویهی رازی), ۸۶ 

شیراز نامه (احمدابیافخیر زرکوب شیرازی» 
۸ ۷۲ ۰۱۰۳۰۱۰۱۹۹ ۰۱۰۴ 
۳ ۱۳۶ ۰۱۶۵ ۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۱۸۸۰۸۳ 


شهنشاه نامه ۱۲ 


صحاح العجم (شسی منشی), ۸۶ 

صد بند عبیدزا کانی. ۰٩۳‏ ۳۶۸ 

صد و عظ نظام قاری. ۴۳ 

صنایع ایران (پوپ امر یکائی): ۲۱۸ 

صنایم الکمال خواجوی کرمانی. ۱۳۲, ۲۲۱ 


طائیس (اناتول فرانس). ۱۶ 
طبقات الشافعية الکبری (سیکی), ۰۱۲۵ ۱۴۴ 


ظفر نامه (حمداله مستوفی)» ۰۱۲ 

ظفرنامه شامی» ۰۳۵ ۶۲ ۰۲۲۴ ۰۳۸۴ ۲۸۵ 
رقف وف 

ظر نامه شرف‌الدین. ۲۹٩‏ ۶۲ ۰۳۳۱ ۰۳۸۵ 
۰ ۴۰۶ ۱۴۱۰ ۴۳۸۱۴۲۸ 


عجائب المقدور فی اخبار تیمور (ابن 
عربشاه)» ۶۲ ۳۹۲ ۲۲۵, ۴۲۶ 

عشاق نامه (عبید زا کانی), ۱۷۱ 

عصیان فرشتگان (آقاتول فرانس), ۱۶ 

عمدةالتواریخ (احسمد ابی‌الخیر زرکوب 


1*۹ 


عتر ازع ]۱ ۱۳ ۱ ۱۷۰ 
عمد: الطالب فی انساپ آل ابی‌طالب 
(جمال‌الدین بن عنبه). ۲۲۵ 


غیاث‌اللغات, ۲ ۱۷ 


فارسنامه ناصری حاج میر زا (حسن فسائی): 
۲ ۶ ۷۱ ۷۹ ۰ ۰۱۲۶ ۰۱۳۵ ۰۱۵۴۲ 
۰۲۲٩ ۰۲۰۶۴ ۰۱۸۸ ۰۱۷۵ ۲‏ ۰۲۶۵ 
۶ ۳۳۴ 

فلسفه صنایم ای (هییولیت تن). ۲۳۲ 

فوائد غیائیه (قاضی عضدایجی). ۸۶ 

فهرست مسکوکات موزه بریطانیه از لین پول, 
۳۹۰ 

۱۹۴ ۰۱۸۰ ۰۱۲۸ ۱۲۶ ۰۴۴ ۲۸ قسرآن,‎ 
۱۳۲٩ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۱ ۸ 
۳۳۳ 


کشاف (زمخشری), ۰۲۸ ۱۳۳۷ ۳۳۸ 
کلیات عبیدزا کانی. ۰۱۱۰ ۱۷۱۰۱۶۶ 
کلیله و دمنه. ۴۰ ۳۹۵ 

کال نامه خواجوی کرمانی. ۱۶۸ 


گل و نوروز خواجوی کرمانی: ۳۲ 2۳۱۳۴۵ 
۱۶۶ 


کپرنامه خواجو. ۲۱۳ 


ححث در: آثار و افکار و احوال حافظط 


لباب الا لباب عوفی, ۲ ۲۳ 

لب التواریخ (بحی بن عبداللطیف حسینی 
قزوینی): ۱۷۳۳ 

اوه زره مه ریا 
۳۳۵ 
ِ و [محمدین محمد دارابی). ۳ 
۳۳ 


مجله علم و هنر, ۲۱۰ 

مجمع الانساب (محمدین علی شبانکاره). ۸۶ 

مجمع اللطائف (مثنو ی میرکرمانی), ۲۲۲ 

مجمل (فصیح خوانی). ۰۲۶ ۰۳۸ ۴۰, ۴۱ 
۵۲ ۶۲ ۶ ۴۸ ۷۸۸۷۸۷ ۸۱ ۸۲ ۸۸ 
۰1۱٩ 4 ۱‏ ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ 
۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۴۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ 
۰ ۲۵ ۰۲۳۶ ۰۲۷۸ ۲۱۶, ۲۲۲: 
۲۴۳ (: 

مجموعه رسائل عبید زاکانی. ٩۳‏ 

محاضرات (راغب اصفهانی), ۰۲۴ ۴۱۷ 

مخیل نامه در جنگ صوف و کمخا (نظام 
قاری)؛ ۴۳ 

مطلم‌السعدین (عبدالرزاق سمرفندی), ۰۱۷ 
۸ ۶۱ ۰۷۷ ۸۰ ۴ ۰۹۴ ۰۱۱۴ ۰۱۳۸ 
۲۴٩ ۰۲۱۴ ۰.۱۷۲ ۰۱۶۲ ۳ ۰‏ 
۶ ۳۰۸ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۷۴ ۲۸۳ 





۱- نام این کتاب در مقدمه طابم بر چاپ اول آن (طهران سنه ۱۳۰۴ قمری ص ا) به همین نحو که در متن 
کتاب حاضر ما چاپ کرده‌ایم یعنی «لطیفه غیبیه» مسطور است ولی در چاپ جدید شبراز (بدون تاریغ ص ۲۲) 


«لطیفه غیبی» بدون هاه تانیث در آخر. 


فهرست اسامی کتب 


۳۳۸ 

معجم البلدان (یاقوت). ۶۳ 

المعجم فی معاییر اشمار الصجم (محمد بن 
قیس رازی), ۲۹٩‏ ۳۰ 

معیار جمالی و مفتام ابواسحاقی (تشمس 
فخری) ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۶۵ 

منتخب اللطانف (عبید زا کانی). ۱۶۶ 

منشئات شاه شجاع. ۳۳۴ 

متشئات فریدون بیک, ۴۲۰ 

منشنات فریدون عکاشه ۶۲ ۸۷۰ ۱۰۴. 
۱۷۱ 

مواتف (قاضی عضد ایجی). ۱۴۴, ۱۶۵. 


«۷ 


۳۹ 

مواهب الهی معین‌الدین یزدی), ۱۶, ۰۳۲ ۵۵. 
۱ ۲ ۱۵ ۰۲۰۷ 
۴ ۲۱۸ ۲۲۶, ۳۳۷ 


نفایس الفتون (محمد بن محمود آملی), ۱۷۱ 
نفحات الانس (جامی), ۰۱۲۴ ۷۱۰۳۸ 
نگارستان (معین‌الدین جوینی), ۸۶ ۱۷۲ 
نهج‌البلاغه. ۰۳۴۸ ۴۱۳ 


همای ر همایون, ۸ 


چند توضیح 

۱ -صفحه ۷۲ سطر ۲ حاشیه: «یکصد و پنجاه سال در طاعت بگذرانید» چنین است بعینه در 
متن چاپی شیرازنامة چاپ طهران سنه ۱۳۵۰ هجری قمری صفحه ۹۵ و همچنین است نیز در 
نسخه خطی کتاب مزیور متعلق به آقای سعید نفیسی و بدون شبهه عبارت مزپور غلط باید 
باشد و باقوای احتمالات صدوپنجاه تحربف صدوپنج باید باشد. موید این احتمال آن است که 
در شدالانوار در شرح حال محمدبن خفیف مذکور (نسخه موزه بر بطانیه صفحه ۲۸ ب) نصریح 
کرده است که: «عاش مائة سنة و عشر سنین و قبل اکثرمنه» 

۲-صفحه ۲۷۰ سطر ۱۲ : المتوکل علی اه 

رجوع شود به صفحد ۴۶۲ از کتاب حاضر (حاشیه) 

۳-صفحه ۲۷۸ نطر ۷و ٩‏ حاشیه ر صفحه ۰ سطر ۱ حاشیه مشیزی در اغلب نسخ از جمله 
نسخه بسیار مصحح طلع السعدين متعلق به آقای عباس اقبال این کلمه در مورد این شخص ما 
نحن فیه «مشیزی» به ازاء معجمه مسطور نطو تاه ان وا بافه ره تور وه 
برد سیر کرمان و اکنون نیز به همین اسم موسوم است. 

۴-صفحه ۴۳۶ سطر ۱۵ : انگة خود 

و یینگه و بینگا کلمه ترکی 
است و همان است که در زمان ماینگه گویند و به معنی زنی است که همراه عروس به خانه 
شوهر 99 را به حجله عروسی می‌برد و دیگر به معنی زن‌برادر است و به معنی دایه 
خاتون (رجوع شود به قاموس تركي شرقی به فرانسه از باوه‌دو کورتی فرانسوی و بقاموس 
ترکی جفتائی به ترکی عثمانی تألیف شیخ سلیمان اقندی بخاری و بقاموس ترکی جفتانی به 
فرانسه از هند اوغلو) 


